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پیش گفتار 
دربارۀ حریری ومقامات او 


«مقامه» در لغت به معنی «مجحلس» و «حماعت حاضر در مجلس» و «(سخن راندن») 
است!'» و در اصطلاح ادبی نوعی خاص از داستانہای کوتاه است با نثری مسجع که 
نخستین بار به ابتکار" بدیع الزمان مدای (۳۹۸-۳۵۸ هجری) در ادب عربی پدید آمد. 
وبعدها در ادب فارسی نیز پیروی شد. معروفترین مقامه نویس عرب حریری است که 
مقاماتش متن درسی شد و شرحها و حاشیه ها بر آن نوشتند و به ز بانایی از جله فارسی 
ترجه اش کردند. و متن مصححی را که اینک دردست دارید کهن‌ترین ترجۀ کامل آن 
به فارسی است. در این مقدمه کوتاه پیش از بررسی این متن ارزشمند فارسی» 
خلاصه ای در بارۂ زند گی حریری می آورم ونظری اجالی برمقامات اومی افکنے . 
ابوحمد قاسم بن محمد بن عثمان حریری بصری از ادبا و لغویان نامی قرت پنجم است 
که حدود سال "٤٤٦‏ درقصبۂ المَشان؟ در نزدیکی بصره متولد شد و اکثرمنابع وی را با 


-١‏ رک: الفن ومذاهبه فى النثر العرى: شوق ضيف .۱۹٤١‏ ص .٠١١-١١۵‏ المقامة: شوق ضيف. 
قاهره ۱۹٦٤‏ ص ۷--۸. مقامه نویسی در ادبیات فارسی: فارس ابراهیمی . تهران ۱۳۲١‏ ص ۱۹-۳. 
۲- مقصود ما مقامه‌نویسی به شکل متکامل و متداول آن است که از ابتکارات بدیع الزمان بوده. است 
همچنانکه حریری نیز در مقدمة مقامات خود این فن را از ابداعات وی شمرده است. ول البته چنانکه 
محققان بحث و بررسی کرده اند ریشه های مقامات را در آثار ادبائی مانند ابن رید و نبز در شیوۀ قصه‌پردازی 
عرب می توان یافت. رک: مقامه‌نویسی در ادبیات فارسی ص ۲۹-۲۲؛ الفن و مذاهبه فی النثر 
العرن ص ۱۱۷-۱۱۹؛ مقالة سودمند آقای علیرضا ذکاوتی در محل معارف سال اول شمارة ١‏ ص 
۱۱۳-۲. 

۳ قید «حدود» در بیشتر منابع (مانند انباه الرواة ۳-٤۲؛‏ معجم الادياء: ۲/۱۹٠۲؛‏ الانساب: 
٤‏ آمده است ولی سبکی در طبقات الشافعية ۲۹۹/۷ مطلق سال ٤٤٩‏ آورده است. 

٤‏ «المشان» به فتح م شهرکی بوده است در نزدیکی بصره» دارای نخلستاپا و باغهای بسیار. ياقوت 
احتمال می دهد که کلمة «مشان» در اصل به ضم بوده است که نام نوعی رطب است (معجم البلدان: 
.(a1/‏ 


[4] 


نسبت «حریری» ذکر کرده اند که دال است برپیشۀ حریرفروشی پدرانش ۹ ولی برخی 
مانند ياقوت هوی او را «ابن الحریری» خوانده اند. 
حریری دربصره علم آموخت و استاد او را در ادب ابوا لحسن على بن قصال مجاشعی 
(متوفی: )٤۷٩‏ و ابوالقاسم فضل بن محمد قصبانی ذ کر کرده اند ول جون وفات قصبانی 
درسال ٤٤٤‏ اتقاق افتاده است۲ که دو سال پیش ازتولد حریری است» تلمذ حریری در 
نزد او محال است مگراینکه گمان رود درضبط تاریخ وفات او خط و خحطائی رخ داده 
باشد. حریری فقه را در نزد دو فقیه بزرگ شافعی ابواسحاق ابراه بن على شیرازی 
)٤۷٩-۳(‏ و ابن الصباغ (ابونصر عبدالسیدبن محمد )٤۷۷- ٤۰۰‏ تلمذ کرد و 
حساب و فرائض را از ابوالفضل هَمّدانی و ابوحکم الخْبْری آموخت. و از کسانی چون 
ابالقاسم خسین بن احمدبن حسین باقلانی* و ابوتمام محمدبن الحسن بن موسی المقری" 
به گفتۂ نکی » حریری درزمان اقامت در بغداد حدیث می گفته است ومقاماتش 
را املا می کرده است. سمعانی نیز ذکرمی کند که حریری در بصره مجالس املا داشته 
است. کسانیکه از او حدیث یا مقامات را روایت کرده اند عبارتند از: ابوالفضل بن 
ناصر» ابوبكر عبدالله بن محمّدبن احمدبن نقوں ابواحاسن هبة الله بن خليل قزوينى» 
على بن طراد وزیرء ابوا لمعمر مبارک بن احمد آرجی » ابوالعباس مدای (قاضی واسط)» و 
برکات بن ابراهم حشوعی و ابوالکرم المبارک بن ا و ابوالفضل 
عبدالوهاب بن هبة الله النرسى و ابوالقاسم عبدالله بن قاسم 
حریری سپس شغل دیوانی رید و صالب خبر» ۱١‏ بصره شد و این شغل در 


۵- «لعل واحداً من اجداده يعمل الحریر اویبیعه» (الانساب» سمعانی: .)۱۳۸/٤‏ 

معجم الادباء: ۱-۲۱۸/۱۲٦۲؛‏ طبقات الشافعيةسبکی: ۲۹۹/۷. 
۷ نکت اهميان: ص ۲۲۷؛ معجم الادباء: ١٠/۸٠۲؛‏ نزهة الالباء /٤٠٠؛‏ معجم المؤلفين: .۷١/۸‏ 
۸- طبقات الشافعية: ۲٦٦/۷‏ ۲۹۷. ۰ 
-٩‏ الانساب سمعانی: ۱۰٦/٤‏ سمعانی و سبکی ابوالقاسم فضل‌بن محمد قصبانی را نیز که در فوق 
ذکرش گذشت جزء مشایخ روایت او شمرده اند. 
-٠‏ طبقات الشافعية: ۲۹۷/۷ الانساب: .٠٠١/٤‏ 
۱ شغل «صاخحب خحر» یا «مښی» گزارشگری وارسال اخبار و وقایعم به دیوان خلافت یا سلطنت بوده 
است. برای تفصیل دربارۂ این اصطلاح دیوانی رک: اصطلاحات دیوانی دورة غزنوی و سلجوق حسن 


]د[ 


خاندان اوبات ماند"'. گذشته ازسفرهایی به بغداد و حجاز"'» زن د گی حریری تماما در 
بصره و در عحلة «بنی حرام» گذشت . و كلمة «حرامیى» کک اة در ست او آوزدة 
می شود نشان دهندة انتساب او بدان عله است؟'. حریری پس از گذراندن عمری در 
ثروت و عزت و احتشام ۵ سرانجام در رحب سال ۵۱٩‏ درگذشت۶'. وازاوفرزندانی 
جا ماند به‌نام ابوالقاسم نجم الدین عبدالل هکه دردیوان بغداد بود» و ضياء الاسلام عبیداله 
که قاضی بصره بود و ابوالعباس محمد که پیش پدر(صاحب خبری بصره) را داشت . 
آثار حریری گذشته از مقامات» که بغداً بتفصیل در بارۂ آن بحٹ خواھے کرد 
عبارتست از: 
¬ دة الغواص فی اوهام الخواص: کتایی است در لغات و تعبیرات غلطی که در 
ز بان عرنی زمان حریری رایج بوده است. گزیده‌ای ازاین کتاب را نخستین باردوساسی 
( بەھ ل .5 ) در کتاب منتخبات دستوری Anıhol ogi Gri cھا e‏ با ترچ 
فرانسوی در سال ۱۹۲۸ درپاریس منتشر کرد و سپس متن کامل آن را هنریش تور بکه 
Henrich Thorbecke‏ درسال ۱۸۷۱ درلایپزیک منتش ر کرد. براین کتاب شروح و 
حواشی مختلنی نوشته اند که از آن جله شرح شهاب الدین خفاجی است که در ۱۲۹۹ 
هجری در استانبول طبع شده است و دیگر شرح شیخ محمود الآلوسی است بنام 


انوری» ص ۱۵۸-۱۵٤‏ لغت نامه. ذیل همین ماده 

۲¬ معجم الادباء: .۲۹۲/۱٢‏ 

۳- قفطی می نویسد که وی برای امور دیوانی و خراج گاه گاه به بغداد می آمد (انباه الرواة: ۲۹/۳). 

-٤‏ بنی حرام از اولاد و تبار حرام بن سعدبن عدی بوده‌اند و در بصره شمار بسیاری از آنان می زیسته اند و 

غلۀ بزرگی بدان‌ها منسوب بوده است. رک: معجم البلدان یاقوت: ۰/۲٠۲؛‏ الانساب سمعانی: ۱۰۹/۲. 

۵- قفطی پس از ذ کر ٹروتمندی حریری گوید: وی را در «المشان» ملک خو بود با هجده هزار نخله 

(انباه الرواة: .)٠۵/۳‏ 

4۲۹۱/۱٩ بیشتر منابع (مانند: انباه الرواة: ۲۷/۳ به روایت فرزند حریری: معجم الادباء:‎ ٩ 

شذرات الذهب ٤/٠۵؛‏ تذ كرة الحفاظ: ۲۵۷/۲٠؛‏ وفيات الاعيان )٦۷/٤‏ سال وفات را ۵٠١‏ ضبط 

کرده اند ول برخی مانند آبن‌الاثبر در الکامل ۵۹٦/۱۰‏ و سمعانی در الانساب ۱۳۸/٤‏ سال ۵۱۵ را 
سال وفات وی شمرده اند. 

۷- شذ رات الذهب: ۵۰/4؛ وفيات الأعيان: .1۷/٤‏ 


[یازده] 


كشف الطرَة عن العْرَة که درسال ۱۳۰۱ هھ. دردمشق جاپ شدة ات۸ : 

۲ رسائل: برخی از نامه‌های حریری را ياقوت در معجم‌الادباء و برخی را 
عمادالدین اصفهانی در خریده نقل کرده است. رسائل حریری نمونه ای است از نر 
مصنوع و متکلف که درعصر او نشانۀ ذوق و بلاغت بشمار می رفته است و بارزترین 
مون تکلف آنہا دو نامة «سینیه» و «شینیه» است که دریکی هم کلمات حرف سن 
دارد و در دیگری حرف شین" . 

۳- فُلْحَة الإعراب: ارجوزه ای است در نحو که حریری به درخواست ابن التلمیذ . 
)۵٩۰-٤٩7(‏ آنرا به نظم درآورد و خود شرحی بر آن نوشت. و دیگران هم بر آن 
شروحی نوشته اند '". 

-٤‏ دیوان: حریری دارای دیوان شعری هم بوده است که ظاهراً باق نمانده است» 
ول نمونه هایی از اشعارش را (جز آنچه درمقامات هست) درمنابع شرح حال او خصوصاً 
درمعجم الادباء می توان یافت . 

۵- الفرق بین الضاد والظاء'": که نسخه ای ازآن در کتابخانة برلین موجود است. 

شاهکار حریری مقامات اوست که از مهمترین آثار منثور عریی است و از گاه 
تألیف با اقبال بی مانند مواجه شد و پس از خود تأثیری شگرف در ادب عربی و فارسی 
نهاد و مورد توجه و تقلید و اقتفاء اهل ادب قرار گرفت وب رآن شرحها و حاشیه های بسیار 
نوشتند. 


مقامات حریری مرکب است ازپنجاه مقامه که نگارش آنا درسال ٤۹۵‏ آغازشد 


۸- كشف الظنون: ١/۱١۷؛‏ بروكلمان: ۲۷۷/١‏ و ذيل: ١/۸؛؛‏ معجم المطبوعات العربية 
والمعربة .۷٤۹/١‏ 

۹ بروکلمان: دو رسال سینیه و شینيه در آخر بعضی جایهای مقامات (از جله مصر ۱۳۲۹ 
هھ. وبیروت ۸)/ به طبع رسيده است. 

۰- معجم الادباء: ٩۲۸4-۲۸۳/۱؛‏ کشف الظنون: ۱۸۱۷/۲؛ بروکلمان: ۲۷۷-۰۸۷/۱ و ذیل: 
۷ متن محلة الاعراب مکرراً در مصر و بیروت چاپ شده است و از جله چاپهای شرح حریری بر آن 
جاپهای مصر در ۰۱۲۹۲ ۰۱۳۰۲ ۱۳۰۹ هجری است. شرح برق الحضرمی (متوق )٩۳۰‏ بنام عفة 
الاحباب و طرق الاصحاب نیز مکرراً درمصر چاپ شده است. 

.۲۷۷/۱ بروکلمان:‎ ١ 


[دوازده] 


ودر سال ۵۰٤‏ به انجام رسید"". در بارۂ مکان نگارش اختلاف است برخی گفته اند 
حریری کتاب را به هنگام اقامتش در بغداد نوشته است"". برخی دیگر گفته اند که 
وی جهل مقامه را در بصره نوشت و آنها را به بغداد برد و بر ادبای آنا عرضه کرد وپسند 
همگان افتاد. بعضی که از روی حسد آنرا انتحال شمردند ازو خواستند که مقامه ای 
دیگر بنویسد تا صحت قول خود را بازنغاید ولی وی در ایام اقامتش در بغداد هر چند 
کوشید نتوانست به گونۀ آن چهل مقامه چیزی بنویسد» به بصره بازگشت و در آنا 
جعیت خاطری حاصل شد و ده مقامۀ دیگر نوشت و سخنش مقبول افتاد و بدین گونه 
شمار مقامه‌ها به پنجاه رسید؟". ول به عقیدۀ صاحبنظران؟" این قصه‌ای بیش 
نیست و سياق و ساخټ پنجاه مقامه و ر بط وپیوندشان خود به خود می نماد که ده مقامۀ 
آخحرین الحاق نیست و جز است ازطرح یکسان ویک پارچه کتاب. 

حریری درمقدمۀ مقامات می گوید که تألیف کتاب به اشاره و درخواست یکی از 
بزرگان بوده است: «فاشارمن إشارته حم وطاعته غغ الى أن انشى ء مقامات آتلوفيا 
تلوالبديع» . 1 

وی خود او بالصراحه از شخصیتی که او را به نوشتن مقامات تشویق کرده است 
ائ نرف ان رر به اف فان كو اا اراق نن اله ور اا ق 
بالله عباسی (۵۲۹-۵۱۲) بوده است۶» ول انوشروان‌بن خالد (متولد ٤۵۹‏ متو 
۳ در رجب ۵۲۲ به وزارت خلیفة المسترشد بالله برگزیده شد و پیش از آن درسال 
۱ در منصب وزارت سلطان عمودین عحمدبن ملکشاه از سلاحقة عراق عجم بود" . 
بہرحال ایام وزارتش بعد ازوفات حریری بوده است. مگراینکه گمان رود درایامی که 


۲ معجم الادیاء: ۲۸۳/۱۹. 


.٤۹/فيض المقامة: شوق‎ ۳٠ 


.۲٦٣۵-۲۹٤/۱٩ معجم الادباء:‎ ٤ 

۵- المقامة: شوق ضيف/١۵.‏ 

۹ الوانی بالوفيات: ۹ معجم الادباء: ۱۹/٤٦۵-۲٠۲؛‏ وفيات الاأعيان: ٤/۵٦٠-1؛‏ 
تجارب السلف /٠٠٠؛‏ نسام الاسحارمن لطا الاخبار/۸۷. 

۷- تاریخ الوزراء: نم الدین قی» به کوشش دانش‌پژوه» تران: ۱۳۹۳ ص ۸۲-٤۷‏ معجم 
الانساب زامیاور ص ۰۱۰ ۳۳۹ نساتم الاسحار/۷۹-۷۷. 


[سیزده] 


هنوز مقام وزارت نداشته است حریری را تشویق به تألیف کرده باشد و این فرض با 
ملاحظةۀ اینکه انوشروان قسمت ازعمرش رامق ومتوطن بغداد بوده است*" و حریری نیز 
زمانی را دربغداد گذرانیده است» برخلاف نظر برخی قدما و معاصران؟"» شاید جندان 

ابن خلکان می گوید: در سال ۷۵٩‏ درقاهره نسخه ای ازمقامات را ديدم که تماماً 
به خط حریری بود و خود در پشت نسخه به خط خود نوشته بود که آنرا برای وزير 
جلال الدين عميدالدولة ای على الحسن بن الى العرّعلى بن صَدَقه نوشته است ' ا 
ازربیع الثانی ۲ تا جمادی الاوی سال ۵۱٩‏ وزارت المسترشد بالله را داشته است!. و 
اگرجه ابن خلکان این قول را اصح ازقول اول می داند» ول بې رگونه ایام وزارت او هم 
بعد از تألیف کتاب بوده است. مگراینکه مانند شوق ضیف "" معتقد شوم که حریری 
به هنگام وزارت ابن صدقه یک نسخۀ مقامات را به نام وی کرده باشد. 

قول سوم از آنٍ شریشی (متوف )1۱۹٩‏ شارح مقامات است که به نقل از اساتیدش 
گوید که شخص مشارالیه درمقدمة مقامات خلیفۀ عباسی المستظهر بال -٤۸۷(‏ ۵۱۲) 
است"" که ازمشوقان اهل علم و ادب بوده است۳۴. 

این قول را محققان معاصر" به سبب تطابق تاریجخی عهد خلافت المستظهر بالله با 
زمان تألیف مقامات مقبول شمرده اند» ول این سؤال در ذهن می آید که اگر مشوق 
تألیف کتاب خلیفه بوده است چه داعی درعدم ذکرصریح نامش بوده است. 

همجنانکه بديع الزمان هر مقامه اش را از قول شخصی خیالی به نام عیسی بن هشام 


۸- «استاد شرف الدین نوشروان‌بن خالد رحة الله به بخداد مق بود» (تاریخ الوزراء ص .)٤١۷‏ 
٩-مانند‏ ابن خلکان و شوق ضیف . 
۰ وفیات الاعیان: ٤‏ /٤٠؛‏ قفطی نیز در انباه الرواة: ۲۷/۳ همین معنی را ذکر کرده و گفته است که 
نسخةای از قامات را به خط امرارسلات بن شارنگن راب آحد) دیده پو که برای ابی صدقه تالیش شه 
است. 
-١‏ دائرة المعارف الاسلامية (ط ۲) ۲۹/۱ الواف بالوفیات: .٠٤١۸-١۱٤۷/۱۲‏ 
۲-الفن ومذاهبه فی النثر العرن:/۹٠٠.‏ 
٣۳‏ شرح المقامات الحريرية لای العباس الشریشی (مصر٣٠١٣١ه) .٠١/١‏ 
€ سد ايضاً ۱ 
۵ المقامة: شوق ضيف : ص ٤1‏ . 
[چهارده] 


روایت می کند و قهرمان ماجراها هم شخص خیالی دیگری به نام ابوالفتح الاسکندری 
است» حریری نز در تقلید همان شیوه در مقامات خود شخصیق پرداخته است به نام 
ابوزید السروجی که قهرمان سخن آور ماجراهای گونه گونه پنجاه مقامه است و راوی 
این ماجراها نز شخصی است خیال بنام الحارث بن مام که حریری هرمقامه را ازقول و 
روایت او با عبارت «حدثنی الحارث‌بن همام» آغاز می کند. بدیع الزمان که مبتکر 
مقامه‌نویسی است» در ذکرنام این راوی در سرآغاز هر مقامه» على الظاهر نظر بر شیوۂ 
ادباء عصر خود داشته وطریقۀ روائی تألیفات آن زمانه را تقلید کرده است ول به جای 
راوی حقیق خود شخصیتی خیالی به عنوان راوی ساخته است. 

على رغم خیالی بودن هر دو شخصیت راوی و قهرمان درمقامات حریری برخی از 
قدما عقیده داشته اند ابوزید السروجی قهرمان قصه ها شخصی حقیتی بوده و از قول خود 
حریری نقل کرده اند که: «ابوزید» پیری بود گداپیشه سخندان وز بان آو به بصره آمد 
و روزی در مسجد علۀ بنی حرام که بزرگان و فاضلان جع بودند به سؤال برخاست و 
قصه ای پر از ماجرا و مصیبت در بارۀ خود پرداخت و چندان هنرمندانه سخن می گفت و 
مقصود را زیبا و رسا ادامی کرد که مرا به شگفتی واداشت شامگاهان که با برخی یاران 
ادیب بودم قصة ابوزید سائل و فصاحت و بلاغتش را گفتم آنان او را می شناختند و 
هریک قصه ای ازو شنیده بودند و بر سخن آوریش شگفتی می فودند من آنچه از ابوزید 
در مسجد بنی حرام شنیده بودم به شیوۀ مقامه نوشتم و آن را «المقامة الحرامية» ناميدم. و 
این مقامه که در کتاب مقامات چهل و هشتمین است نخستين مقامه ای است که نوشته 
شده است پس از آن بر همان شیوه خود داستانهایی برساختم و مقامه‌ های دیگری 
پرداخۃ ۶. گذشته از ياقوت و ابن خلّکان منابع دیگر نیز این را با اختلافاتی روایت 
کرده اند" ". 

برخی ازمعتقدان حقیقی بودن «ابوزید» نوشته اند که او لغوی و نجوی بوده است بنام 
«مطهّر بن سَلار» ازیاران و شاگردان حریری". ول این «ابوزید مطهر بن سلار» 


معجم الادباء: ١۳-۲۹۲/۱٦؟»‏ وفيات الاعيان .٠۳/٤‏ 

۷ شذرات الذهب: ۵٠/٤‏ طبقات الشافعيه: »۲٠۷/۷‏ شرح الشريشى على المقامات: .٠/١‏ 
۸ طبقات الشافعیه سبکی: ۲٦۷/۷‏ شذرات الذهب: ۵/٤‏ در معجم الادباء: ۲۷۲/۱۹ 
بصورت «مطهربن سلام» امده است. 


[بانزده] 


نحوی که از یاران و تلامذۀ حریری بوده‌و ذکرش در کتب تراجم تحاة"" هم آمده است 
نمی تواند با ابوزیدی که اهام بخش حریری درمقامات است یکی باشد. ہرحال بنظر 
قان اروز وزد اروج رمات مقاهات حریرئ :بانند بوالفتح الاسکندری 
شخصیتی خیالی است و آنچه را کسانی چون ابن خلکان در تأیید حقیتی بودن او 
آورده اند سند ومنبعی ندارد و آنا را از ود مقامه تحرامیه ب رگرفته اند ۴ 

راوی مقامه ها «حارث بن همام) نز مسلماً نامی ساگ است. کا مقصود 
حریری از این نام خود وی بوده است با تلمیحی به حدیث نبوی که «کلکم حارث و 
کلکم همّام» . حارث به معنی کاسب وپیشه وراست و همام به معنی پراهتمام» وطبعاً هر 
شخصی پیشه ای دارد وصاحب اهتمامی است 2 
٠‏ در مقامۂ اول حارث‌بن همام راوی مقامه‌ها با ابوزید سروجی آشنا می شود. 

کر که حارث از موطن خود رخت برمی بندد و هشر می گزیند و زهان که ادر 

صنعاء من بوده اسنہ کسی را سی بتندا مردمات پر گردشن خلقه رده که اندز زگویی 
می کند با ز بانی شیوا و بیانی رسا و کلماتی مسجع ومقفًی . حارث شیفته اومی شود ودر 
پی اش می شتابد و سرانجام او را در مغاره‌ای با شاگردش می یابد و از نام و نشان او 
می‌پرسد و شاگردش می گوید که او ابوزید سروجی است «سراج‌الغرباء و 
E‏ 

بدین گونه درمقامة نخستین معارفه ای درمیان راوی وقهرمان داستان پیدا می شود و 
بعد در مقامه های دیک او با حیله‌های تازه و جهره‌هایی گونه گون در شهرهای 
مختلف ظاهر می شود و شگفت آنکه هربار نیز حارث‌بن همام سرانجام او را 
بازمی شناسد. چهل و هشت مقامۀ نخستین شرح ماجراهای ابوزید است و شیوه‌های 
ترفندش در تکڌی ومال اندوزى. مقامة جهل ومين (المقامة الساسانية) تصويرى است 
از اواخر عمر ابوزید و وصایای اوست به فرزندش که جز تکدی پیشه‌ ای نگزیند و 


۹ ااه الرواة عل انباه النجاة: ج ۲ ص ۷٨‏ که می نويسد: ابوزيد الطهربن سلار البصرى 
العروف بالشروجی از دوستان و شاگردان حریری بود و نجوۍ و لغوی بود وتا سال ۵۳۸ زنده بود و در 
اوا خر عمر در بغداد سکنی گزید ودرآنجا مرد. ۰ 

-٠‏ داثرة المعارف الاسلامية: ذيل ماد حريرى. 

.۲٠۷/۷ وفيات الاعيان» شذرات الذهب: /٠۵؛ طبقات الشافعيه:‎ -٤١ 


[شانزده] 


شیوه‌های او را بیاموزد. و سرانجام درمقامۀ آخرین ابوزید نادم از کرده‌های گذشته به 
سوی خدا پازمی گردد و از او استغفارمی طلبد. همگان را ترک می گوید» به شهر خود 
سّروج بازمی گردد» پشمینه می پوشد و خلوت می گزیند» و قاتم الليل و صا النهار 
روزگار را به زهد وعبادت می گذراند حارث‌بن همام پس ازچندی دوری سرانجام اورا 
درسّروج می یابد در هیأت صونی زاهدی دوری گزیده ازخلق وپناه برده به حق. روزو 
شی با او به سر می برد در نماز و نیاز و ذکر و دعا. و سپس او را با حال خویش رها 
ا و بازمی گردد و بدین گونه مقامات به پایان می رسد. 

موضوع اصلی مقامات حریری ماجراهای گر بزہا و چرب زبانیها ومال اندوزهای 
ابوزید است ولی موضوعات فرعی دیگری چون وعظ ونصیحت و تشویق به نیکوکاری و 
پرهیز از دنیایرستی نز در خلال جندین مقامه (ازجله ا اول» دوم» يازدهم» 
دوازدهم» بیست ویکم» و بيست وپنجم ...) دیده می شود. 

مقامات جولانگاه هنر ای های لفظی است. غبر از سجع کلمات و آهنگین کردن 
جلات» حریری انواع ختلف صنایع بدیعی و باز ای لفظی را در مقامات عرضه کرده 
است. مثلا در مقامة بيست و هشت (المقامة السمرقندية) ابوزيد به فراز منبر مى رود و 
خحطبه ای می خواند بى نقطه. و در مقامة هفدهم (المقامة القهقرية) جلاتق هست كه 
همچنانکه از راست به چپ خوانده می شود از چپ به راست نیز می توان خواند چون: 
«الانسان صنيعة الاحسان» و «الاحسان صنيعة الانسان)). و در مقامة ششم 
(المقامة المراغية) وقتی ابوزید در شهر مراغه به دیوان مکاتبات می رود و ادبا وفضلا را در 
آنا مجتمم می بیند برای جلب انظار نامه ای در شرح حال خود بدانان عرضه می کند که 
درآن ازهرد وکلمه یکی با حروف نقطه دار است و دیگری با حروف بی نقطه. درخلال 
مقامه شانزدهم (المقامة امغر بية) فونه هایی به نظم و نر از صنعت طرد وعکس هست 
جون «کبررجاء أَجْرَرَبگ». انواع جناسها دربیشترمقامه ها بکار رفته است. دربعضی 
مقامه‌ ها لغزهایی علمی هست چنانکه درمقامة بيست وچهارم (المقامة القطعية) مسائل 
نحوی آمده است و درمقامۀ پانزدهم (الفرضية) مشكلات علم فرائض (ارث) درمقامة 
سی ودوم (الطيبية) صد مسأل فقھی با پاسخ آنپا درضمن کلماتی غریب آمده است. 

مقامات حریری از گاه تألیف با استقبال عام حوزه‌های ادب مواجه شد. خود 
حریری در بصره و بغداد آنرا مکرراً بر طالبان املاء کرد و به صدها نفر اجازۂ روایت 


[هغده] 


فرزندان او نیز مقامات را درس می گفتند و برای طالبان شرح می کردند. و 
طالبان ادب قرنهاست که مقامات را به عنوان متن ادیی ب رگزیده ای به درس می خوانند. 
و درطی قرون شروح و حواشی بسیاری بر آن نوشتند که مشهورترین آنا شرح ابوالعباس 
احمدین عبدا ومن الشریشی (متوفق )1۱٩۹‏ است که مکرراً جاپ شده است"؟. 

ادیہان و نویسندگانی نبز به تقلید ان به نوشتن مقامات پرداختند ول هیچ یک 
نتوانستند به برجستگی اثر او برسند. نه تنها به عرڼی و فارسی» که به ز بانهای عبری و 
سریانی نیز کسانی به تقلید حریری به نوشتن مقامات پرداختدر؟؟ 

گذشته از ترجه های قدم مقامات حریری به ز بانهای اسلامی (فارسی وترکی) از 
قرن هفدهم میلادی نیز مقامات با ترجه هایی ارو پایی به جهان غرب شناسانده شد. در 
آغاز ترجۀ گزیده‌هایی از آن به لاتین نشر شد: در ۱۹۵٩‏ گولیوس مستشرق هلندی 
(متوی Golius ) (3V‏ usاJuco‏ ) ودر 1 شولتىز ( \VTV yay ( Schultens‏ 
ریسکه مستشرف آلانی (متوی Johann Jakob Reiske ) (VY‏ ) ترح لا تینی 
منتخباتی از آنرا منتشر کردند. متن کامل آن را در سال ۱۸۱۹ مستشرق فرانسوی 
کاسان دو پرسوال (متوی \AYY ya g ( Caussin de Perceval ) (A۵‏ مستشرق 
معروف فرانسوی سیلوستر دوساسی (متوی A. I. Silvestre de Sacy ) (AA‏ ( به 
فرانسوی ترجه و منتشر کردند. 

. ترج معتر دوساسی را بعدها رینو (متوقی R6۵ ( )۱۸7٩۷‏ ) و «درنبرگ» 
Dere (‏ ) باز بینی کردند و در ساههای ۱۸٤۷-۵۳‏ منتشر ساختند و موحب 
اشتهار بیشتر حریری در ارو پا شدند. چاپ اول دوساسی که به نفقۀ خود وی منتشر 
شده است دارای مقدمه‌ای به عرلی هم هست و دوساسی توضیحات و تعلیقانی بر آن 
افزوده است. مع هذا کتاب نیازمند به تجدید نظر بود و لذارینوودرنب رگ گذشته از آنکه 
مین را با نسخه‌های دیگری مقابله کردند تعلیقاتی تازه و نز مقدمه‌ ای در شرح حال 
حریری بر آن افزودند. 


۲ از هله رک : معجم الادباء: 1/7 VT‏ 

۳ برای توضیح دربارة شروح و حواشی مقامات رک: کشف الظنون ۱۷۸۷/۲ ۱۷۹۱؛ بروکلمان: 
۲۷۷-۱» و ذیل: .٤۸۷/۱‏ 

٤-دائرة‏ المعارف اسلام. ذیل ماد حریری. 


[هجده] 


بعدها مقامات به زبانای دیگر ارو پائ هم ترجه شد: فردریش روکرت (متوی 
Fridrich Rukert ) (A‏ ) شاعر انى ومترجم آثارادیی عری و فارسی» مقامات 
را تحت عنوان ((جهره ھای تلف ıjglد(« lll a (Verwand Lungen des Abıı Seid‏ 
ترجه و در دو جلد منتشر کرد (درفرانکفورت ۱۸۲۹ء ۱۸۳۷) ۰ 

در زبان انگلیسی نخست بیست مقامه از مقامات حریری توسط پرستون 
( ایام ) استاد عرلی کمبریج ترجه شد. و سرانجام من کامل مقامات به همت 
توماس چنری Chee ۱۸۲٦ -۱۸۸٤4(‏ ۳5ا1 ) وفرانسیس یوزف اشتینگاس 
aı ( Francis Joseph Steingass ° ۱۸۲۵ -1۹ ۰۳(‏ انگلیسی ترجه و در ساهای 
۷ و ۱۸۹۸ در لندن منتشرشد ۴. یک ترجۀ قدھی عبری نز از مقامات از 
حوده الحریزی (حدود ۱۱۷۰ (pI‏ شاعر ہودی اسپانیانی در دست است که در 
۲ در لندن به جاپ رسیده است. 


% 3% 


قبول عام یافتن مقامات حریری از گاه تألیف و رواج آن در حوزه‌های ادب به 
عنوان متن درسی سبب شد که گذشته از نوشتن شرحها و حاشیه ها بر این متن برخی 
از ایرانیان در روزگاری نه چندان دور از زمان تألیف کتاب» به ترجۀ آن به فارسی 
دری و نیز گویش طبری بپردازند. از ترجه‌های فارسی و طبری مقامات نسخه‌هایی 
باق مانده است این نسخه‌ها همگی برگردانهای زیرنویس و کلمه به کلمه است. 
علت این امر آنست که مقامات را بیشتر به عنوان یک متن درسی برای فراگیری 


۵-توماس چنری که مدتی (از ۱۸٩۸‏ تا ۱۸۷۷) استاد عربی دانشگاه آکسفورد بود و سپس سردیر روزنامة 
تامز شد (از ۱۸۷۷ تا »)۱۸۸٤‏ فقط ۲٢‏ مقامه را ترجه کرده بود که با تعلیقات و توضیحات او در ۱۸٩۷‏ منتشر 
شد. با درگذشت او در ۱۸۸٤‏ کار ترجۀ مقامات ناتمام باق ماند. تا آنکه در اواخر قرن نوزدهم مؤسسۀ ترجۀ 
آثارشرقی ( Orin Transl ati 01 ۴u‏ ) که از سال ۱۸۲۸ تا ۱۸۷۸ فعالیت داشت و کتب بسیاری را از 
آثار ملل شرق به زبان انگلیسی ترجه کرده بود پس از یک دورۀ فترت و تعطیل در سال ۱۸۹۱ دیگرباره 
فعالیت خود را از سر گرفت و از میان آثار ضروری برای ترجه به انگلیسی کتاب مقامات را برگزید و از دکتر 
فرانسیس اشتینگاس استاد عری آلانی الاصل مقم انگلستان و مؤلف دو فرهنگ فارسی به انگلیسی و انگلیسی 
به فارسی خواست تا کار ناتمام چنری را دنبال کند او با ترجه و تعلیق ۲٤‏ مقامۀ بازمانده کار ترجۀ انگلیسی 
مقامات را به انجام رسانید و جلد دوم کتاب در ۱۸۹۸ درلندن به طبع رسید. 


[نوزده] 


واژه‌های عری می‌آموخته اند نه برای بہره‌یایی از داستانها و لذت بردن از ماجراهای 
ابوزید. و جنانکه شوق ضيف هم در باب مقامات بدیع الزمان اشاره کرده است حی 
غرض تألیف مقامات هم اساسا آموزش زبان و لغت بوده است نه ساختن داستانی و 
پرداختن قصه ای. بهرگونه در اینجا به معرف ترجه های فارسی و طبری مقامات حریری 
می‌پرد ازم : 


الف - ترجه‌های فارسی: 

۱۲ ترجة فضل الله بن عثمان معروف به سراج کاتب که آنرا در روز جعه‎ ١ 
جادی الاولی سال ۵۸۷ به انجام رسانیده است. و مترجم پیش از ترجه مقدمه‌ ای کوتاه‎ 
نوشته است و در آن به امیت مقامات حریری و توجۀ ادبا بدان اشاره کرده و گفته‎ 
است برای آنکه نفع این اثر عام شود به ترج آن پرداخته است و می‌گوید: «درین‎ 
ترجه در آن کوشیدم که ترجه لايق معنی آید و معنی موافق ترجه.»‎ 

از این ترجه یک نسخه در کتابخانۀ موزه بریتانیا به شمارة ٥۲ .۷۹۷٩‏ موجود 
است که کتابت آن به دست حسن‌بن على خیاط جندی در روز حهارشنبه ۲٣‏ 
ربیع الاول سال ٩٩۲‏ در دهکدۀ قراباغ پایان یافته است. این نسخه متن مقامات است 
و در بین سطور ترجۀ کلمه به کلمه به فارسی آمده است. گذشته از آنکه نسخه 
فرسود گهای بسیاری دارد در برخی ازصفحات ترجۀ فارسی آن نوشته نشده است. 

۲ ترجه ای از مترمی ناشناخته که نسخه‌ای از آن در کتابخانۀ نور عثمانیه به 
شمارۀ ٤۲٤٩٤‏ در ۲۱۵ ا موحود است. کتابت این نسخځه به دست محمدبن رشيد در 
نیمۀ جادی‌الاخری سنۀ ۸٩‏ به انجام رسیده است. این ترجۀ زیرنویس ظاهراً 
کاملترین ترجۀ فارسی کهن موجود است. و این نسخه به اعتبار کامل بودن آن» 
اساس این تصحیح و طبع ترجۀ مقامات قرار گرفته است. تحقیق دربارۀ این ترجه و 
حوزۂ تألیف و خحصوصیات زبانی آن پس از این خواهد آمد . 

۳ ترجه ای زیرنویس که نسخه‌ای از ان مکتوب به سال ٧۲۱۸‏ در کتابخانة 
ملی بیت‌المقدس به شمارة ۲۷- .٤‏ ۸۲ موجود است۶. از این نسخه بیش از این 


نسخه‌های خطی (نشریۀ کتابخانة مرکزی دانشگاه تہران) ج ۵ ص ۱۱۰. فهرست نسخه‌های خطی 
فارسی: امد منزوی» ج ۵ ص٤٤۳۵.‏ 


ی 


اطلاعی ندارم و از کیفیت ترجه و تاریخ آن بی اطلاعے. 
٤‏ ترجه ای زیرنویس از دورۀ متأخر که نسخه ای از آن مکتوب به سال ۱۲۲۳ 
در ۱۸٩۹‏ ورق رحلی در کتابخانة مجلس به شمارۀ ۵ ۳۰ موجود است ۷ 


ب ترجۀ طبری 

از ترحمۀ طبری مقامات یک نسخه به شمارة a ۲٤٢۷‏ ملک موحود 
است که نسخه ای است به خط نسخ قرن م در ۲۸۹ ورق ۴۸ 

به هرگونه ترجه‌های فارسی موحود مقامات جنانکه گفتم همه هاف 
زیرنویس است که قدمای ما برای آموزش نوادر لغت عرب نوشته بوده‌اند و اگرچه 
امروز این گونه ترجه‌ها برای تاریخ زبان فارسی ارزش فراوان دارد و می‌تواند بر 
بسیاری از نقاط مہم مسائل زبانی و لغوی فارسی روشنی افکند» ول برای دریافت 
ایرانیان عصر ما از زیبائهای ادیی شاهکار حریری شاید نیاز باشد که مقامات را به 
زبان امروزین فارسی ترجه کرد. 


۷- فهرست کتابخانة جلس شورای ملی ج ۲ ص ۱۷۹. 
۸- فھرست کتابہای خطی کتابخانۂ ملی ملک ج ۱ ص ۷۲۱. 


[بیست ویک ] 


۽ ك 
پیش گفتار 


دربارۀ ترچۀ مقامات به فارسی 


ترجه ای از مقامات حریری» که پیش روی شماست» بر پایة کهن ترین نسخۀ 
کامل و شناختۀ این متن فراهم شده است» که تاریخ کتابت ۸٦‏ هجری در برگ 
دویست وپانزده» یعنی آخرین ورق این نسخه نقش گرفته است. 

کسانی که با متن مقامات حریری آشنایی دارند می‌دانند که این متن از آغاز تا 
انجام پر است از واژه‌های ناآشنا و دشوار زبان عربی. به گمان من مقامه‌نویسی 
بهانه‌ای به دست نویسندۀ مقامات داده است تا بتواند اندازه و پاي جیرگی و آگاهی 
خود را برزبان عربی نشان دهد» و بگوید که هر زبان‌دان و هر نویسندۀ عرب زبان» 
آن دانش را ندارد که ازعهدۀ نوشتن متنی این جنین براید. 

مترجی که نام او را می‌دانے» بیگمان با آگاهی از دشواری‌ها و پیچی دگی های 
زبانی متن» به کار ترجۀ این کتاب دست زده است. ترجۀ بسیار دقیق و واژه به واژۀ 
این مترجم اندازۂ ہره‌وری و دانایی او را از هر دو زبان آشکار می‌کند. 

مترجم ظاهراً نه می‌خواسته است که مقامه‌های عربی بدیع الزمان را به مقامه های 
فارسی برگرداند و نه می‌توانسته است چند گانگی های معنایی و ایهام‌های واژه‌ای راء 
به همان گونه که در زبان عربی بوده است» در فارسی نشان دهد. از این روی تمام 
همت و جال خود را برای دست‌یای به برابرها و معادل های دقیق فارسی به کار بسته 
است و با استفاده از امکان‌های صرف زبان توانسته است به ترکیب ها و واژه‌هایی 
دست‌يابد که تا حدودی کمبودهای این رودررویی نابرابر را حبران کند. گفته شد 
که ترجه به صورت واژه به واژه است» بنابراین آین مندی زبان نوشتاری فارسی 
نتوانسته است در جله های آن نمودی داشته باشد و بیشتر از کاربردهای ساختاری عری 
رنگ پذیرفته است. 


[بیست ردو 


برگردانندۂ مقامات حریری نخستین ایرانی مترجی نیستټ که می‌خواهد با 
بهره گیری از واژه‌های ناب و ویره فارسی» زبان خویش را از به کار گرفتن لغات 
خارجی بی‌نیاز کند» پیش از او بسیاری از ترجه گران گمنام و گاه ینام و نشان قرآن 
بخشی گسترده از این کار را به انجام رسانده‌اند و دانشمندانی چون ابوعلی سینا و 
شاگردان او و بزرگانی دیگر در زمینۀ واژه گزینی به گونه‌ای کر پیش رفته 
بوده اند" . 

اما کار مترجم مقامات از این روی درخور اعتنا انت که کر رورگارئ به دنبال 
این برابریابی‌ های دقیق بوده است که حرکت عمومی زبانِ ادب» آمیختگی با زبان 
عرب را به دلایل گوناگون پذیرفتة بوده است. 

به کاربردن بسیاری از فعل های ساده یا پیشوندی و مرکب و متعدی و پیشوندها و 
بسیاری از ترکیب ها و واژه‌های کمیاب یا نایاب» نشانه ای از تأمل و جست و جوی 
مترجم این متن برای برابریابی یا برابرگذاری است. 

در این بخش فونه هایی از این دست واژه‌ها را می‌آورم : 


غونه ای ازفعل های ساده وپیشوندی و متعدی: 


پیودن: نظم» ص ۳» »۱۱٤‏ رگوستن؛ میوة رگوستند: خرطواء ص ۳٦‏ رندیدن؛ 
می برندید: غمغم» ص ۰۲۹۰ روشیدن؟ بروشد: يَرُوق» ص ۰۲۹۹ بروشید: فلاح» 
ص۱۵» بروشد: لاح» ص۷۵» سرپیدن؛ بسرپید: تململ» ص ۲۹۰ کولیدن؛ 
می‌کولد: عوی» ص ۳۵۰» مندیدن؟ می‌مندید: یفترَ» ص٤‏ مندیدن: افترار» ص ۰۲۹۰ 
الابتسام» ص ۲۹۹ نولیدن: هریرء ص۹٣۲۳‏ هیویدن؟ می هیوند: تټوی» ص ٣۵۲‏ 


برباویدن: انکاش» ص‌۲۱۲» برباوید: شمر» ص۲۰» برباویدم: فشمرت» 
ص ۱۸۷ بر پیاوید ن؛ بر پیاود: يسرد ص ۳۱۰۱۸۱ برخویید۵؟ برخویید: استنزف» 
ص۲۱۳ برنخوید: لایغترف»› ص ٤ء‏ دربیاویدن؛ درپیاود: ینظم» ص٤۰۱۱‏ درپیودن؛ 
در پیود: نظم» ص ۱۲ 


4-مقدمة لغت‌نامة دهخداء مقالة استادمعين 
دربارۀ ترجمه بنگرید به: تاریخ طب اسلام» ادوارد براون» ترجمة مسعود رجب نیا» ص ٠۰‏ به بعد. 


[بیست وسه] 


ا 2 Od‏ 
برسپراندن؛ برسپراندمرا: یوطیی » ص ۳۵۵» پرگناندن؛ بپرگناند: ینشر» ص ۰۱۲۳ 
#* 
درزنانیدن ؟ زبان در زناننده ؛ مولغاء ص۸٤٠‏ مزانیدن؟ دریشان مزانیدند: اشربواء» 


ص ۳۰۰» هیوانید؛ می هیوانید: ټوی» ص۳۲۱ 


دسیار... 


بسیار خوار: الحم » ص۱۸" بسیار داران: المکثرین» ص ۲۱۲ بسیاردان: جل» 
علامه» ص ۱۱» ص ۳» بسیار شکن: الحظم» ص۳۱۸ بسیار گیاه شد: آغنَّ» ص٦۸‏ 
سيار مالان: المكشثرين»› ص٤۳۱‏ 


تیزبوبی: سهوكة: ص۰۲۵۲ تیزبن: الرامقة» ص »۲٣۷‏ تیزجنگان: الشخاذين» 
ص ۲۱۰» تیزدل (مرد باشکوه-): الاروع» ص ۲۰ء تیز زبانی: ذلاقة» ص ٣۵۷‏ 


هم... 


هم بوبی کردم: فناسمناء ص ۲۷۹» هم جنگ: المنازل» ص ۳۱۲ هم رفیق: 
مرافق: ص٤‏ ۲» هم رفیقی: المرافقةء ص »۱۵٤‏ هم سمر: سمار» ص٦۳۰‏ هم سمری: 
مسامرة» ص ۱۰۵» هم شاخ: شقیق » ص ۰١۱۱ء‏ هم نسیمی : مناسمة» ص١۲٠‏ 


وک 


آهوبرگک: السُوَيدن» ص٦۰۲۹‏ استخوانک: عظم» ص ۲۳۲» انبانک: شکوة» 
ص بارانک: مُطر» ص ۰٤۲‏ بند گک: عَييّد» ص٤۲۰‏ پیشک: قبیل» ص۸٤۰۲‏ 
ثرید ک: رة ص۲ دشمنک: عُدَیٌ» ص٤۲۰»‏ رختک: رحيّل» ص۰۲۰۸ 
سرایک: الدويره» ص٣٦۳۲‏ ۱۱۸ فوطگک: ' فو یطه» ص٤۰۱۷‏ گلبنک: نویره» 
ص٣۳۳۹‏ لفظک: اليفاظ» ص۰۳۲۸ ماهک: بڌیرء ص٣٦۳۳‏ نورک: ودره ص ۳۳۹٦‏ . 


[بیست وچهار] 


گی 

افشاند گی: انفاض» ص۳۰۷» ۱ذ نگیختگی: انبعاث» ص ۰۷» شنود گی: 
السمعه» ص ۲۳ء گوارد گی: مساغ» ص ۳۰۸» نفرید گی : لعن » ص ۲۷۳. 

خیانت گر: خران» ص۷»» سازگری: جالة» ص۹۵٠‏ شمارگری: الحساب» 
ص ۱۵۵ 


۰ش 


افروزش گرما: الوقدة» ص۱۸۸ پیوندش: وصله» ص٠۲‏ توانش: الوسع» 
ص ۳۵» چسبش: جنح» ۳ ۱۱ خیزش: هزة» صد خیزش گاه: الهب» 
ص۲٦۰۲‏ رنگایش : اون ص »۳٦۷‏ نمایش : وحی » ص٤٣۲‏ 


برخی از کاربردها 


جدا از این کاربردها» که هر کدام در جای خود درخور تأمل است» واژه‌های 
بسیاری در این متن آمده است که در متون دیگر فارسی کمتر به چشم می‌خورد» از آن 


ارج دندان ۵ اللثهء ص ۵۱» آلده الد بيدر» صبرة» ص۰۱۱۸ ۳۹۵ بازیانه: 
اللعبة» ص ٣٠۰‏ ہی خواستن: استخاره» ص‌٦۲۱»‏ بیوشن: العلبة» ص۳۰۸ پژومند تر 
(متن: بزومندتر): اقذر» ص٦۲۸‏ پیش تک: سلافة» ص۲۲۰» ۳۱٠۰‏ تد وبافه 


۵ س ارج دنداف» در این ترجه برابر لثه آمده است در فرهنگها و متن های فارسی در دسترس این وازه به نظر 
رر در كتاب هداية المتعلمین واژۀ آروک و اروک به همین معنی به کار رفته است. که می‌تواند با این کلمه 
پیوند داشته باشد بنگرید به: ص ۰۲۹۹ ۳۰۲ ۳۸۸ 


[بیست وبنج] 


می‌کند ۵1: یسدی» ص ۱٤۸‏ تبرجوی: قرارة» ص ۱٦۰‏ دروغ ودرای "*: (خداوند) 
ذاالشقّر والبقّرء ص ۲۲۳ دنوردی: آشر» ص۲۹ ژو به: البخیل» ص ۸۸ سپرغ: شرں 
شراره» ص۱۷» ۵۷» فرواده: غرس» ص۷۳ کوت و کلنب شده*: جراءء 
ص ۳۵۲» کوس می‌کردم *: احیڈ» ص۲۰۵ گوازابی کرد: سمحت» ص۹٤۲‏ مَل : 
کبش» ص »۳۹٤‏ و بسیاری از واژه‌های دیگر. 


#4 % 3% 


مترجم مقامات جدا از سود بردن از امکانهای زبان ادبی» از گونۀ زبانی خویش»› 

mr ۰ ۴ ۰‏ کڪ 
چنانکه معمول برخی از مترجان بوده» نیز ره برده است. از آنجا که این ہره گیری در 
5 8 ے ك ۰ 4 2F . ٣‏ 
سراسر رهه در حد جشمگیری دده می‌سود لازم دانسم از راه بررسی ویر گی های 

eT ° ® 2 2‏ ت 
گونه ایی این ترجه به موقع و مقام زبانی آن نزدیک تر شوم . 
نویسنده ساهماست که به کار بررسی و پژوهش دربارۀ گونه‌های زبان فارسی و 
فودهای گوناگون آن در متون فارسی پرداخته ام و تاکنون توانسته ام بخشی از پژوهش 
.2 ر Tm»‏ ٤ء‏ . 
خود را پیرامون گونه‌ها» در پیش گفتار قران ودس و این ترجه ارائه دهم و هنور ھم 


۵۱ - تد وبافه کردن؛ برخی ازفرهنگها واژۀ تده را به معنی تنیده آورده و بافه را هم به معنی دسته يا بسته ای 
از گیاه ضبط کرده اند (باقه را هم به همین معنی آورده اند). 

به گمان من تد می‌تواند از مصدر تد باشد (بنگرید به بندهش» ص ۱۵۳) و بافه هم از مصدر بافتن. بسنجید 
با: دنه» فره» خله» تنه» تابه که می‌توانند از مصدر دنیدن» فریدن» خلیدن» .تنیدن» تافتن باشد. 

۴ درو و درای که ظاهراً جزء نخست اسم است از مصدر درختن (= دروزنیدن= دروجنیدن) و درای 
که می‌تواند از مصدر دراییدف باشد در تفسیر شنقشی به صورت دروغ و دراو آمده است ص ۲٤۲‏ که می‌تواند از 
دراویدن باشد به معنی دراییدن. بسنجید با: تراییدن» تراویدن» خايیدن» خاویدن» روییدف» روبیدن 
(=رفتن) 

۵۳ - کوت و کلنب؛ کوت در لغت به معنی انباشته و پرو آگنده است و به این معنی در متن‌های فارسی 
هم آمده است (مقامات ژنده‌پیل ص ۳۲) و اما کلنب؛ به گمان من می‌تواند از کلنبیدن و قلنبیدن باشد که 
همان معنی پروانباشته شدن و آگنده شدن را دارد و شاید پر يراه نباشد اگر گفته شود که تعبر کت و کلفت به 
احتمال صورق است از همین کوت و کلنب بسنجید با: سفتن؛ سنبیدن خفتن: خنبیدف» ہفتن: نبیدن. 

٤‏ - کوس کردن: در لغت‌نامه و برخی از فرهنگها این تعبیر را به معنی لرزیدن» جنگیدن و حله کردن 
آورده اند ول این شاهد و نیز مثال کتاب نقض معنای دیگری را نشان می‌دهد. بنگرید به: ص۵٤۳‏ . 


[بیست وشش] 


3 


سرگرم فراهم آوردن یادداشت هایی در این زمینه ام و کیان یکی کا این نی ار ورد 
با زبات منن های فارسی می‌تواند تا حد زیادی برای شناخت حرکت گونه ها در تاریخ 
تحوّل زبان فارسی موثر افتد و دانشجویان و دوستداران ادب فارسی را که تاکنون زبان 
فارسی را به عنوان یک کلت یکسان نود یافته در همۀ متن ها می‌آموخته اند با 
ناهم خوانی‌ها وناهم گونی‌های این من ها اشا کد 


هرکدام از متن‌ های فارسی» نظم و نثر» از ویژگی‌ های زبانی و بیانی خاصی 
برخوردار است این ویژگی‌ها بیشار تر از گونة زبانی یا حوزهة زیستی و شیو اندیشگی و 
ان ان لزید ان ریک می‌یذیرد. 

در پیش گفتار قران قدس» متن ارجندی که در مقام نخستین کتاب از سوی این 
مؤسسه انتشار یافت »کوشیدم تا از راه سنجش هم خوانی‌ های واڑژگانی آن ترجه با چند 
متن دیگر» متن هایی را بشناسم که از نظر گونة زبانی می‌توانند با قرآن قدس بسیار 
نزدیک باشند و گمان برده شد که شاید این شباهت و مانن دگی‌ها بتواند دلیلی باشد 
بر یکی بودن حوزۀ این نوشته‌ها. و به این نتیجه رسیدم که قرآن قدس و متن هایی که 
با آن سنجیده شد می‌تواند در حوزة جنوب شرق خراسان یعنی حوزۀ‌سیستان - کرمان 
نوشته شده باشد و دریافتم که گونۂ زبانی آن ترجۀ بی‌مانند یکی از گونه‌های زبانی 
است که در ان سامان به کار می‌رفته است. 

برای نخستین بار است که در پژوهش های من شناسی می‌خواھے از راہ شناخت 
ویژگی‌ های واژه‌ای و ساختاری و آوایی یک متن و سنجش آن با متن های دیگرء که 
همین وی ڑژگی را داشته باشند» به حوزه جغرافیای ویا تاریخی آن پی ببرم و بدانم که هر 
یک از نوشته‌های فارسی در کجا نوشته شده است و ازراه این شناخت با جگونگی 
تحول زبان فارسی در حوزه های مختلف این سرزمین آشنا شوم . 

در این نوع پژوهش بیشتر از آنکه به زبان فارسی مشترک در ميان هۀ متن‌ ها و 
آثار فارسی پرداخته شود به گونه‌های زبان فارسی که نمودهای‌ این زبان‌در حوزه‌ها و 
دورو شای کلف اند چ شد اس و کو در هر وه بذ غتوات سای ر نات دران خو 
به حساب آمده است. از این روی به زبان به عنوان یک واحد نگاه نکرده‌ابم بلکه به 
عنوان مجموعه ای از گونه ها که به حسب موقع و مقام» اجتماعی » تاریخی » جغرافیایی» 


[بیست وهفت] 


رنگ ویژه‌ای گرفته اند نگریسته ام و مبنای این مقایسه همان هم خوانی‌های گنه ای 
این نوشته هاست . 

در پیش گفتار قرآن قدس گفته شد که: «پژوهش در هر یک از متن‌ها زشان 
می‌دهد که برخی از این نوشته‌ها از واژه و آوا و گاه ساخت نوی ویژه‌ای ہرهور 
است» ص ٩‏ 

و اشاره شد که «در نتر فارسی هم به همان اندازه که در شعر» ناهمگونی‌های 
واژگان و نحو زبان نویسنده‌ای با نو یسندۀ دیگر آشکار است» یق نثژری متفاوت ازنر 
سیاست نامه دارد و واژگان و شیوة نوشتن طبقات الصوفیه با این دو بسیار تفاوت دارد» 
ص۰٠‏ 

و یادآور شدیم که «حرکت گونه‌های زبان فارسی در دنبال کردن روند تکامل و 
شکل یاب زبان فارسی یک سان و یک روش نیست» نه آغاز راه آنا روشن است و نه 
شیو حرکت آنا و نه زمان و حوزۀ دقیق به کار رفتن آا. 

اگر روند شکل گیری زبان‌ھا و گونە‌ھا در تمامی آنا یک سان بود و ھیگی از 
یک دورۂ معین د گرگونی را آغاز می‌کردند و در یک روزگار معلوم به پایان راه 
می‌رسیدند می‌شد به صورتی قطعی و دقیق زمان تألیف و تصنیف متون متعلق به این 
گونه ها رامشخص کرد .) ص۱۸ 

و گفته‌شد که «درپژوهش های متن شناسی فارسی» پژوهش گونه‌های زبانی به 
عنوان یک عامل مؤثر در شناخت متن تاکنون مطرح نبوده است از همین روی تشخیص 
زمان و کهنگی مین بر پاية ميزان کاربرد وازه‌های ناشناخته و به اصطلاح کهنه و 
ساختار دستوری آن قرار داشته است.» ص۱۹ 

اگر در تعیین موقع و مقام زبان متن‌ هایی مانند ترجۀ مقامات حریری به روند . 
تکاملی زبان در گونه‌ها توجه شود می‌توان دریافت که تنها بودن يا نبودن پاره ای 
وازه‌های ناشناخته يا تلفظ های نامعمول و یا کاربردهای ساختاری نغی‌تواند ملاک 
کهنگی متن باشد. 

و اگر بخواھم E‏ گذشته این ترجه 
را ارزیایی کنم به سبب دارا بودن واژه‌های کهن که بیشتر ناشناخته می‌مایند این متن 
را از قرن پنجم می‌توان به شمار آورد. ول ما می‌دانم که حریری در آغاز قرن ششم 


[بیست وهشت] 


زنده بوده است و این نسخه هم در سال ٩۸٩‏ کتابت شده است. 

برای روشن شدن مسأله و در تکیل نقطه‌نظرهایی دربارۂ چگونگی تاریخ تول 
زبان فارسی که درپیش گفتار قرآن قدس گفته شد باید به بررسی چند نکته بپرد ازم : 

١‏ اشتراک واژہ ای ترجۀ مقامات با برخی ازمنن ها. 

۲ هم خوانی های درونی متن هایی که با ترجۀ مقامات سنجیده شده است. 

با روشن شدن چنین نکته هایی است که می‌توان هم به علْت وجودی واژه های به 
اصطلاح کهن و ناشناخته پی برد و هم برای زبان و تاحڌی روزگار این متن تعیین حڌ 
و مرزی نود و حوزهٌ جغرافیائی آن را نشان داد. 

١‏ اشتراک واژه‌ای ترجۀ مقامات با برخی ازمتن ها. 

سنجش زبان ترجۀ مقامات با زبان چند ترجۀ دیگر که تقریباً همه از قرن پنجم يا 
ششم هجری به شمار می‌رود» مانند: شرح فارسی شهاب الاخبار» ترک الاطناب» ترجۂ 
هاي شیخ طوسی و کلیله و دمنه مشخص می‌کند که هر یک از این متن ها از واژه و 
ساخحت و آوای ویژه‌ای برخوردار است و با ترجۀ مقامات حریری بی‌گمان واژه‌های 
هم گونه هم گونی‌های واژه ای نذارد. 

برای دست یافتن به متن هایی که با ترجۀ‌مقامات هم گونی‌هایی داشته باشند 
دامنۀ این بررسی و سنجش را گسترده‌تر کردم و در میان متن های فارسی به چند متن 
برخوردم که از نظر واژه و ساخحت و اوا با این ترجه هم خوانی هایی دارند این نوشته ها 
عبارتست از: ١-طبقات‏ الصوفیه ۲- کشف الاسرار ۳-ترجه و قصه‌های قرآن 
٤‏ ترجۀ قرآن موز بارس ۵- تفسير شنقشى -٦‏ تاج المصادر بہت ۷- المصادر زوزنى 
۸- فرهنگ مهذب الاساء -٩‏ فرهنگ مصادراللغه. 

در اینحا نمونه‌ ای از واژه هایی را که در ترح مقامات به کار رفته أاست و در این 
مان ها هم دیده شده است می اورم : 

آییده» آییذه: شرر» شراره. 

این وازه جندین بار در این متن در برابر قبس و جذوه' به کار رفته است. در 
فرهنگهای فارسی این کلمه به صورت آبید» آبید» آییژ"» آیژ و ایژک " و... به همین 
رجه قامات خر یری ھن 4 1۵۲ 
۲ کتاب البلغه» ص ۳۷٤‏ هھ 


[بیست ونه] 


معنی دیده می‌شود . 
همین لغت در کتاب ترجه و قصه‌های قران جند حای آمده است؟: 
«شاید که بیارم به شا از آن آبیده یا بیابم بر آن آتش راه نماینده‌ای۵». آیۀ 
۰ /طه 
ازیس درداشتن» ازپی درداشتن: دنباله‌روی کردن» دنبال کردن. 
در ترجۀ مقامات جندبار آمده است . درفرهنگهای فارسی این تعببر ضبط نشده 
است. این شواهد از ترج قرآن موزۀ پار است 
«پس از پس در داشتم عیسی پسر مرم 1 ثم قفینا على آثارهم برسلنا» آیه 
۷/حدید. 
«ازیی درداشتم عیسی پسر مرم را: وقفینا به عیسی ابن مرم "» آیه ۷/حدید. 
در ترجه و قصه‌های قرآن هم این کاربرد دیده می‌شود: 
ر بگذرانیدم فرزندان یعقوب را به دریا ازیس ایشان در داشت فرعون" و...» 
۰/یونس 
اأجخشيدن (درهم ...): فراهم آمدن و درهم کشیده شدن پوست» ترنجیدن. 
این مصدر در ترحة اقشعرار در اين من به کار رفته است. این کلمه در فرهنگها 
ضبط نشده است» و به نظر می‌رسد شکل دیگری است از مصدر انجخيدن يا انجختن ` 


که در فرهنگها آمده است و آنرا به معنی چین دار بودن یا چین دار شدن و درهم کشیده : 


شدن و شد پوست روی و اندام دانسته اند. 
bu ۰ 0‏ ۰ ع 
این وازه در کتاب تاج المصادر بہقی و کتاب الصادر زوزنى'٠‏ و فرهنگ مصادر 


ا فهرست السامی فی الاسام » ص ۳۹» ترجه و قصه های قرآن» حاشیۀ ص ۱۲۸۵ 
-٤‏ ترجه و قصه های قرآن» ص ۷۹۸» ۱۲۸۵ 
۵س همان کتاب» ص۱۸٦‏ 
٦‏ ترجه قرآن موز پارس» ص ۳۲٤‏ 
۷ همان کتاب» ص٤۳۲‏ 
۸- ترجه وقصه‌های قرآن» ص ۳۷۳ و بنگرید به: ص ۷۳۱ 
۹ بسنجید با: بختن؛ بخشیدن. 
۰- تاج الصادر بہتی» پايان‌نامة دکتر هادی عا زاده» ص ۱۹۱۲ 
۱¬ کتاب ا لمصادرء ج ۲ ص ٥۲۳‏ ۵۲۸ 


إسي] 


اللغه" به کار رفته است. و به گمان من واژه‌های انغ» انجوغ» انجوغون» انجوغیدن» 
انجوختن و انجوخیدن می‌تواند گونه‌های تلفظی دیگری از همین واژه و کاربردهای آن 
اد 
باویدن» برباویدن» باویده شدن: آماده شدن» آماده کردن» فراهم کردن» بالا بردن. 
این واژه و صورتهای صرف آن در برابر لخت تشمبر و انکاش ۳ در این ترجه آمده 
است. در فرهنگهای فارسی ضبط نشده است و شاید بتوان گفت تا شاهدی که 
برای آن در دست دارم از ترجۀ قرآن موزۂ پارس است 
«ایشان را بود فرفارها از زفر آن فرفارهایی بود برزیده و باویده و به هوا درگداشته: 
راف ووو اغف ن N‏ 
به گرم آوردن: آوردن به گرم : خشمگین کردن 
در این ترجه چند بار در برابر غاظها: به گرم آورد اورا؛ غظت: به گرم آوردی به 
کار رفته است این تعبیر به مین صورت در ترجه و قصه های قران نیز آمده است : 
«و نه سپرند هیچ سپردن جائی که به گرم آرد نابروید گان را: ولابطؤن موطتاً بغبظ 
الكفار» 
((پس نگاه کندا هیچ ببردسگالش او آنچه به گرم می آرد: فلينظر هل يڏذهن 
کیده مارغیظ ۵'» 
«تا به گرم آرد بدیشان کافران را: لیغیظ بہم الکفار* 


بژهان: غبطه 
در ترحهة حاضر از مقامات حریری این کلمه در برابر غرط واغتباط آمده است آین 
واژه در فرهنگهای فارسی به مین معنی ضبط شده است"'. ول شاهدی برای آن به 


۲ فرهنگ مصادراللغه» ص ۲۸۳ 
۴۳ ترجۀ مقامات حریری» ص ۰۲۰ ۱٤۸ ۰1٩‏ ۱۸۷ وص ۲۱۲ ۲۹۳ 
-٤‏ ترجه قرآن موزة پارس» ص ۲۱۹ 
۵- ترجه و قصه های قرآنء ص ۳۲۱ وص ٦1۵‏ 
همان کتاب» ص ۱۰۷۰ نیز بنگرید به: ص ۱۱۸۰ 
۷- در پانوشت برهان قاطع پڑهان را مصحف پردهان دانسته اند. 


[سی ویک] 


دست نداده اند تا ذیل واه بژهان شاهدی از بہرامی آمده است: 
بر پیچش زلف تست شب راغیرت برتابش روی تست مه را بژهان٣'‏ 

در کتاب الصادر زوزنى الغبطه و الغبط : بژهان بردن» بزهان بردن و الاغتباط : 
کچ را بژهان بردن معنی شده است*!. صاحب فرهنگ مصادر اللغه در برابر 
الاغتباط: کسی را بژهان بردن آورده و در تاج المصادر بق هم در ترجة الغبطه و 
الغبط : بژهان بردن آمده است' در كتاب مفتاح النجات و روضة المذنبین پژوهش 
بردن در ترجۀ غبط آمده است ۲ 

پنافتن (در...): کا داشتن» گذاشتن» قراردادن 

از این مصدر وازۀ در پنافته در این متن برابر مصون و مکنونه دیده می‌شود. 

مصدر پنافتن یا پناویدن"" در فرهنگهای فارسی ضبط نشده است. واژه‌ای که 
یوان با این قضدر یوند د شه باشد :و در فرشنگها آمده ایت کلم باونه است. 
صاحب برهان می‌نویسد: بناوند: به معنی باراش ونگاه داشتن جیزی باشد درجایی . 

ب کان من اين لغت صورتق است از پناوند از مصدر پنافتن و پناویدن؛ از 
شواهدی که در دست دارم برمی‌آید که پنافتن به معنی راندن و بازداشتن ونگاة داشتن 
است. این فعل در ترجه و قصه های قران چندین بار به کاررفته است: 


۸- فرهنگ جمع الفرس سروری» فرهنگ رشیدی 

۹- کتاب المصادرزوزنیء ج ۱ ص ١۱٤۱ء‏ ج ۲ء ص ۳۹۹ 

۰ فرهنگ مصادر اللغه» ص ۲۹۹» تاج الصادر» ص ۳۵۳ 

ا ا ٠‏ روضة المذنبین» ص٤۲‏ 

۲ گمان میکنم که این مصدر پنافتن و پناویدن صورت دیگری هم دارد و آن پنامیدن است که در کتاب 
گزاره ای از بخشی از قرآن کرم دوبار به کار رفته است بنگرید به ص ۲۲» ۲۱۵. 

در مین کتاب گزاره ای از بخشی از قرآن اندر بنافتند هم آمده است که ظاهراً صورت نادرستی است از اندر 
در کتاب پل میان شعر هجائی و عروضی واژۀ پنام به معنی پنهان ضبط شده است که آن هم صورت صرف از 
مصدرپنامیدن است که بنادرست چنین آمده است. 

در تفسير كشف الاسرار در ترحة آية «غ اضطره الى عذاب النار: پس ویرا فراپناوم تا ناچار رسد به عذاب 
آتش» آمده است آیۀ /بقره این فعل ظاهراً از مصدر پناقتن یا پناویدن است ضبط متن «فرانپاوم» است 
چه در تفسیر کشف الاسرار و چه در فهرست تفسیر کشف الاسرار» در صورتیکه در همین تفسیر در جای دیگر 
مصدر پناو یدن به کار رفته است بنگرید به: ج ۳» ص ١٤۲؛‏ ج »٤‏ ص ۸۸ 


[سی ودوا] 


«(او را درغارپنافتند (متن: بنافتند) و هلاک کردند""'» 

«لشکر عدو را ورای خندق پنافتند ۴"» 

«گروهی مسلمانان بودند که مکیان ایشان را پنافته بودند» 

«مگر قیامت برخاست زیرا که ما نیز سست گشتے وما را از آسمان بپنافتند "» 

چرب آسایی: مھر بای 

مترجم این کلمه را در برابر تلطف آورده است. 

در فرهنگهای فارسی این واژه ضبط نشده و تا شاهد ما برای این تعبیر از ترجۀ 
قرآن موزۀ پارس است؛ مترجم این قرآن در برابر غنی و روف چرب آسا آورده است: 

«خدای به مردمان چرباساست او مهربان او فخشاینده» ايه ٣٤‏ /حج. 
«او خدای به شا چرباساست و بخشاینده۶"» آیۀ ٩/حدید.‏ 

خندستان: مسخره. 

در این ترجمه برابر واژۀ ضحکه خندستان و برابر الضحوکه خندستان گردیدن 
آمده است. 

این واژه در ترجه و قضه های قرآن به صورت خندستانی وخندستانی کردن به کار 
رفته است . 

«فرامگیرید آن کسها را که فراگرفته اند دين شا به خندستانی و بازی: لا تتخذوا 
الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعاً"» 

«وفراگیرد آن را به خندستانی و بازی: ویتخذها هزوا*"» 

«و افسوس و خندستانی می‌کنند بر آنا که برویدند: ویسخرون من الذین آمنوا""'» 
در کتاب تاج‌الصادر و المصادر خندستانی كردن در برابر الاستہزاء و التہكم دیده 


۳ ترجه و قصه های قرآن» ص۲۷۹ 
٤‏ همان کتاب» ص ۸٩۷‏ 

۵ نیز همان متن» ص ۱۰۸۸ء ۱۲۵۰ 
٦‏ ترج قرآن موزۂ پارس» ص ۵۲» ۳۲۱ 
۷- ترجه و قصه های قرآن» ص ۱۷۸ 
۸ همان کتاب» ص ۸۳۲ 

۹- همان کتاب» ص ۳۵ 


[سی وسه] 


می‌شود ' '. 


دررہیدن: رښځان» ریزیدن» خراب شدن» فروریختن 
مترجم در رہیدی را برابر ينها ر آورده است. این مصدر در فرهنگهای فارسی ضبط 
شده است . 
واژه رہیدن ظاهراً تلفظ دیگری است از مصدر ریختن و ریزیدن صورتهایی از این 
مصدر در متن های فارسی به کار رفته است. 
«بنیاد ناد بنای خود را برکنارۀ کال رهیده» پس فرورهید و فروبرد بدان در 
آتش: بنیانه على شفا جرف هارفا‌ار به فی نارجهخ '"» آیۀٌ ۱٠١‏ /توبه. 
این واژه در کتاب تاج المصادر'" و كتاب المصادر"" بتکرار آمده است و صورت 
متعدی آن در متن اخبربه کاررفته است؟۴. 
زیش: زن د گی 
در این ترجه بارها در ترجۀ عیش و عشرت و معاش به کار رفته است. در 
فرهنگهای فارسی حتی معین و دهخدا این واژه ضبط نشده است. 
در ترجه و قصه های قرآن چندبار این کلمه آمده است: 
«و بساختم شا را درآن زیشها: وجعلنالکم فیا معایش "» آي ۰/حجر در تفسیر 
کشف الاسرار می‌خوانے : 
«روزروشن زیش شا را ...ھنگام ساختے : وجعلنا النہار معاشا۶'» آیۂ ١۱/نبا‏ 
کال: بسار رود ر ودخانه خشک 
در این ترجه کلمۀ کال در برابر جرف به کار رفته است. این واژه در فرهنگهای 
فارسی نیامده است مرحوم بهار در باره این لغت می‌نویسد: «لغتی است که ازفرهنگها 


۵٤٤ ۵٠١ المصادرص‎ ء۱۹٤٤‎ ۱۸۵٤ تاج المصادر» ص‎ -٠ 
۳۲۹ ترجه و قصه های قران ص‎ -۱ 

۵٦۳ ۵٦۱ ۰٤۵۵ ٤٤٩ ۰٤٤۱ کتاب المصادرء ص‎ ۲ 
۱۷۲۸ 1۹۳ ۲۱٤ ۰۱۸۹ تاج المصادر» ص‎ ۳ 

۲۲۸ کتاب المصادر» ص‎ ٤ 

۵- ترجه و قصه های قرآن ص۵۰۳ 

۳٤۷ تفسیر کشف الاسرارج ۱۰ء ص‎ ٦ 


[سی وچھار] 


فوت شده است و... خحاصة مشهد و خراسان حالیه بوده است در ادبیات دری به نظر 
نیامده و درست به معنی کانال است ۴۷ 

در ترجه و قصه های قرآن می‌خوانم: «بنیاد نهاد بنای خود را بر کنارۀ کال رهیده 
ا پس فرورهید بدان در آتش دوزخ: بنیانه على شفا جرف هارفان‌ار به فی نار 
جهن ^ ايه ۰/توبه 

و در فرهنگ مهذب الاساء المحرف: كال رود معن شده اشن ان 
واژه کال می‌تواند برگزفته از مصدر گآیدن یا کولیدن باشد که به معنی کندن است و 
شاید که مصدرکولیدن صورت دیگر یا گونه ای دیگر از مصدر کندن باشد. 

کولیدن: بانگ کردن» زوزه کشیدن. 

در این متن در برابر عوی: میکولد آمده است کولیدن در این ترجه در معنی معمول 
و متداول فرهنگهاء کندن و کاویدن» نیست و به معنی زوزه کشیدن و بانگ کردن 
E‏ است و این معنی در هیچ یک از فرهنگهای فارسی ضبط نشده است. 

در کتاب مهذب الاساء اهریر به کولیدن سگ ترجه شده است ' در همین ترجه 
مقامات جایی دیگر بانگ بکوله در برابر الهریر به کار رفته است'؟. 

گرز: برق 

دوبار در این ترجه برابر لغت برق ا است . فرهنگهای فارسی وارهٌ گرد 
را به معنی برق نوشته اند (برهان قاطع » لغت‌نامه) ول هیچ کدام از فرهنگها شاهدی 
برای این کلمه به دست نداده اند. 

تہا شاهد ما برای این واژه از کتاب ترجه و قصه های قرآن است: «نزدیک بودی 
که روشنایی بخنوه آن [یعنی کرذ] ببردی جشمها را: یکاد سنا برقه ذهب بالابصار"؟» 
آي ٠۳‏ |نور 


۷ سبک شناسی » ج ۱» ص٤۳‏ 

۸- ترجه و قصه های قرآن» ص ۳۳۹ 

۹ مهذب الاسماء» ص٤۷‏ 

۰ فرهنگ مهذب الاساء» به تصحیح د کر حمد حسین مصطفوی» ص ۲۷۹ 
۱- ترجۀ مقامات حریری» ص ۲۱۲ 

۲ ترجه و قصه های قرآن» ص ۷۰۹ 


[سی وینج] 


در حاشیۀ همین صفحه مصحح کتاب نوشته است: چنین است کرذ یا کرز در 
اصل. 
گلانیدن: تکاندن» تکان دادن» افشاندن. 
در ترحمة مقامات در برابر یخطر می‌گلانید آمده است که به معنی تکان می‌داد و 
می افشاند می‌تواند باشد. در فرهنگهای فارسی این مصدر به صورت گلانیدن و کلندن 
و در برخی ازفرهنگها زیر واژه گلان به این معنی ویا نزدیک به آن دیده می‌شود. 
این مصدر یک بار در کتاب طبقات الصوفیه به کار رفته است: 
« سجاده فر وکلاند و آن سیمها برخت درخاک و سنگ"» 
نيدن 
این واژه را مترجم در برابر کلم رق آورده است. مصدر ثریدن را پیشتر فرهنگ ها 
و حتی لغت‌ نام دهخدا ضبط نکرده‌اند و ظاهراً تا در فرهنگ معین اشاره ای به آن 
شده است . 
این مصدر در کتاب ترجه و قصه های قران آمده است. 
«وبازان نيدن رعد و جستن آتش بود؟؟.» 
«خالد آن بشنید خود را در آن باغ اوگند چپ و راست میزد جون شر غرّان 
می‌نرید*'» در تاج المصادر بہتی و المصادر زوزنی هم این مصدر دیده شده۶؟. و از همین 
مصدر است كلمة نرست که بتکرار در ترجه و قصه‌های قرآن به کار رفته است ٣‏ . 
هیویدن 
در این ترجه در براېر لغت عرلی ¢وی: می‌ هیوند آمده است ویکبار هم به صورت 


می ھیوانید در ترجۂ ېوی دیده می‌شود"؟. 


۳ طبقات الصوفیه» ص ٠۵۰‏ 

٤ص ترجه و قصه های قرآن»‎ - ٤ 

۵- ترجه و قصه های قرآن» ص ۱۰۹٩‏ بنگرید به مین کتاب: ص ۸٩۵ ۷۹۸ ۷٩۰ ٤٩۹۲‏ 

— تاج المصادرء ص ۲۲۱۷؛ الصادر زوزنی» ج ۲» ص 1۵۷ (در این کتاب بنادرست بریدن به جای نرّیدن 
امده است.) 

۷ ترجه و قصه های قرآن» ص ۳۹۳ ۰٦۵۲‏ ۰۷۱۷ ۱۲۲۹ 

۸ چنین به نظر می‌رسد که مصدر هیویدن و هیوانیدن از ریشۀ هوی عربی است همانگونه که مولانا مصدر 
عویدن را که از عوی می‌تواند باشد در شعرش به کار گرفته است: 


[سی وشش] 


در هیچ یک از فرهنگهای فارسی این واژه ضبط نشده است و تڼا شاهدی که 
برای این کلمه به دست آوردم از کتاب ترجه و قصه‌های قرآن است : 

«رسول عليه السلم نگه کرد او را دید به دو تن بال او گرفته می‌آوردند و می 
هیوید جپ و راست می افتاد"؟) 


غونه ای از هم خوانی های ساختاری 
ون 
در ترج مقامات در برابر واه عربی غضا طاغون آمده است قاغ یا طاغ و به گفتۀ 
مترجم این من طاغون نام درخت يا درختجه ای است که در بخش‌ های کویری برای 
بازداشتن حرکت ریگ ها کاشته می‌شود آتش این درخت دیر پا و مان د گار است. 
این پسوند در من های دیگر بندرت دیده شده است شاهدی که برای این کاربرد 
در دست دارم از تاج ا لمصادر بہتی است: 
التخص: انجوغون شدن و نزار شدن از پیری. و شاید واژۀ ریژون در فرهنگ مهذب 
الاساء و کلمة نخکلون در فهرست السامی هم از همين مقوله تواند بود .٠'‏ ۰ 
- ورد 
در این متن در ترجۀ اشر واژۀ دنه وردی آمده است این واژه دو بخش دارد دنه که 
از مصدر دنیدن به معنی نازیدن» سرمستی کردن» غره شدن و شادی و نشاط ۵ و بخش 
دوم وردی مرکب از ورد +ی مصدری. 
این پسوند» ورده در کمتر متنی از متون انی دیده می‌شود. در تفسر 


کشف الاسرارواژۂ دزورد دربرابر نکداً آمده است به معنی دشوار و با سخق و رنے ۵۲ 


ای تن چو سگ کاهل مشو افتاده عوعو بس معو توبازگرد از خویش وروسوی شهنشاه بقا 
ِ شمس» ج ۱» ص۱۹ 
-٩‏ ترجه و قصه های قرآن» ص۸٩٤۱‏ 
۰- تاج المصادر بہتی» ص ۷٤‏ فرهنگ مهذب الاسماء» ص ۲۹۹ »فهرست السامی فی الاسامی» ص٤‏ ۱> 
۵۱- این مصدر در متون فارسی بتکرار به کار رفته است؛ بنگرید به: دیوان منوچهری» ص ٩٩‏ ۱۲۹ دیوان 
ناصرخسرو» ص ۱۷۰ ٤۹۷‏ 
۲- کشف الاسرار» ج ۳» ص 1۲۸ 


[سی وهفت] 


در این سنجش واژه‌ای که میان ترحۀ مقامات و متن‌ های هم گونه اش اجام 
گرفت بیشتر به لغات ناآشنا و ناشناخته توحه داشتم تا کلمات معمول و متداول» که 
در هر متنی از متون فارسی به چشم می‌خورد و از مقولة لغات مشترک ميان گوته‌های 
زبان فارسی است. 

در اینجا فونه های دیگری از همین دست واژه‌ها را که هم در ترجۀ مقامات آمده 
است و هم در متن های سنجیده شده و درمان های دیگری تيز به کار رفته پاد میکنم 
که به نظر می‌رسد در حوزه‌ای فراتر از حوزۂ جغرافیایی زبان این متن کارایی 
داشته اند. 

با این حال از این بررسی کوتاه چنین به دست می‌آید که این واژه‌هاء برحسب 
ونه هایی که از متون در دست است و برخی از آنا را یاد میکنم» در حوزة خراسان و 
سیستان به کار گرفته می‌شده اند و در گونۀ زبانی ری و برخی از متن‌ هایی که از 
گونه های غربی ایران به حساب می‌آیند نباید به کار رفته باشند. 

برای اثبات این نظر باید متن های فارسی حوزه‌های مختلف به شیوة آماری 
شود تا زمینه ای برای تیه و فراهم آوردن اطلس گویش شناسی کهن و نوفراهم 

ا ا ا است و هم کک 
وگاه در مان های سنحیده شده» به کار گرفته شده است می‌آورم: 

پاخشی بادا: این واژه در برابر أف آمده است و به معنی نفرین باد و برکنده پادء 
کوفته و نابود باد است این تعبیر در متن های فارسی بتکرار به کار گرفته شده است از 
آن جله در ترجۀ تفسیر طبری"*» قصص قرآن مجید؟۵» دیوان ناصر خسرو۵۵ 
گرشاسب نامه ۵۶» دیوان عنصری"*» دیوان انوری*۵» ترجۀ قران موزۀٌ پارس۵» و 


۳ ترجۀ تفسیر طبری» ص ٤۷۵‏ 

۲۵۸ قصص قرآن جید» ص‎ -٤ 

۵- دیوان ناصرخسروء ص ۳۷۳ ٤٤۹ ۰٤٤۸‏ 
-۵٦‏ گرشاسب‌نامه» ص ۳۵۸ 

۷- دیوان عنصری» ص ۳۲۹ ۳٤۷‏ 

۸- دیوان انوری» ص ۵٦۲‏ 

۹- ترجۀ قرآن موزةٌ پارس» ص ۳٤‏ 


[سی وهشت] 


انتید فر 


روضة المذنبن '. 
تارا 


این واژه در ترجه جذع در قرآن قدس به کار رفته است. 
«آمد اویرا درد زادن بی‌تاپال خرما'*» 
در فرهنگ مهذب الاسماء هم در برابر جذع دیده می‌شود '۶. 
این شاهد از تفسیری برعشری از قران ید است: 
«فاجاء هاا محاض الى جرع النخلة: معنی این سخون جنان باشد که دردزه مرورا 
بدان آورد که تا دست اندر تابال خرما زد. "۶» 
واژۂ تاپا ما در ترجۀ مقامات حریری در برابر اعجاز آمده است. 
درواخ 
واژه دیگر درواخ است به معنی استواری» درستی» سختی و پافشاری که در 
متن های تلف از دیوان رود کی ”و ابوالفرج رونی ۵ گرفته تا طبقات الصوفیه”” و 
کشف الاسرار آمده است ودر گفتار مردم گناباد هنوز به معنی درست و سام به کار 
E‏ 
گشیدن 
واژۀ دیگر گشیدن است یا کشیدن در ترجۀ تبختر و اختیال به معنی خرامیدن و با 
ناز و غرور و تکټّر راه رفتن و جلوه گری کردن» که در فرهنگهای فارسی به این صورت 
ضبط نشده است. واژۀ کش و کش یا گش و گشنَ که در متن‌ها و فرهنگ ها آمده 
است می‌تواند با این مصدر هم ریشه باشد. 


٠۷۸ روضة المذنبين» ص‎ ٠ 

۱ قرآن قدس» ص٤۱۹‏ 

۲- فرهنگ مهذب الاسماء» ص ۷۷ 

۳- تفسیری برعشری از قرآن» ص ٤۵‏ 

۵۳۵ عیط زند گی و احوال و اشعار رو د کی » ص‎ ~٤ 

۵ دیوان ابوالفرج رونی» ص ۸٩‏ 

٦۳۱ »۲۳ طبقات الصوفيه» درواخ ؛ ص ۲ درواخ شدن ص ۳۲۰ درواخ داشتن‎ ٠٦ 
۵۰٦ص‎ ۰۳ کشف الاسرارء ج ۱ء ص ٦٦ء ج ۲» ص ۵۲ء ج‎ ~۷ 

۸~ بنگرید به: لغت‌نامۀ دهخدا ذیل واژۀ درواخ 


[سی ونه] 


این واژه در ترجه و قصه‌های قرآن۹ء و کشف الاسرار"" و فرهنگ مهذب 
الاساء'" به صورت کشنده یا پشنده (= گشنده= کشنده) و در داستانهای بیدپای و در 
قانون ادب۷۲ به شکل کشیدن به کار رفته است. 
گویرمندی 
واژۀ گویر در فرهنگها به معنی غم و اندوه و یا معنی نزدیک به آن نیامده است تپا 
شاهد ما از قرآن قدس است در این آیه: «قال انما اشکوا بئی و حزنی الى الله: گفت 
می‌نام ار کو یر خود و انت اوو ی دای 0 
واژۀ دیگر لتوبه معنی دام وتله است که چند بار در ترجۀ مقامات برابر فخ دیده 
شده است. این لغت در فرهنگ مهذب الاساء و ملخص اللغات آمده است. 
نمونه‌ ای از شباهت‌ ها و هم خوانی های واژه‌ای و ساختاری ترحۀ مقامات را با 
برخی از متن ها برشمردم» به کار گرفته شدن واژه هایی از این دست در ترحۀ مقامات 
و کاربرد و وجود مین واژه‌ها در برخحی از متن های فارسی این پرسش را پیش می‌آورد 
که چرا پاره‌ای از لغت‌های این ترجه را تا در شماری از نوشته‌های زبان فارسی 
می‌توان یافت و در بیشتر من هانشانه ای از این کاربردها نیست؟ 
به گمان من این هم خوانی ھا را نمی توان اتفاقی دانست بویژه که آثار مشخصات 
زبانی یک نویسندہ یا یک گونۂ زبانی در آنما آشکار است و معمولاً این متن ها به همان 
نسہت که از هنجار ادی روزگار خود دوراند به گونه‌ای از زبان پیوستگی دارند. 
هم چنین متن هایی که با ترجۀ مقامات سنجیده شد به یک دورۀ تاریخی خاص متعلق 


٩‏ ترجه و قصه‌های قرآتء ص ۱۱۹۹. ضبط پشنده و یا بشنده در این متن یادآور آین مندی گونۀ زبای 
وی این کتاب است که در تمامی متن به جای گرویدن» برویدل آورده است این کاربرد در تفسیر شنقشی 
نیز دیده می‌شود و این هم یکی از نشانه‌ های هم گونی این دو متن تواند بود. 

۰- کشف الاسرارء ج ۲» ص ٤۹۸‏ 

۱- فرهنگ مهڏّب الاساء» ص ۲۲۱ 

۲- داستان‌ های بیدپای» ص ۷۳ قانون ادب» ص۱۳۹۵ 

۳ قرآن قدس» ص ۱۵۰ 

« «لتو» در ملخص اللغات این واژه را کتوخوانده‌اندء ص ۷۲. در مهذب الاساء هم مانند مقامات لتو آمده 

است» ص .۲٤۸‏ واژۀ لا تو که‌در فرهنگ ها به معنی تله آمده است » ضبط لتورا تایید می‌کند. 


[جھل] 


ات وی زمان تألیف و کتابت آنہا هم با یکدیگر. متفاوت است از این روی 
پذیرفتنی است که این شباهت ها را نشانة هم حوزگی این متن ها بدانم . 
در کنار سنجش ترجۀ مقامات با نوشته های دیگر بتر دانسعم که متن های سنجیده 
شده را نیز با یکدیگر مقایسه کن تا به هم گونی های درونی این نوشته ها بیشتر پی ببرم و 
بتوانےم در جهت تأیید هم حوزه‌ای بودن به قراین دیگری دست پیدا کن در اینجا 
مودهایی از این هم گونی‌های درونی را یادآوری میکنے . 
در طبقات الصوفيه لغاتى را می‌بینم که درست به مان شکل در کشف الاسرار 
امده است از ان مله است: 
پاسیدن در طبقات؟" به معنی لمس و مس به کار رفته و در کشف الاسرار در 
معنایی نزدیک به آن و گاه به معنی نگاهداری وپاسداری دیده می‌شود". 
چم درطبقات" به معنی نیک و خوب و در کشف الاسرار هم بتکرار به همین 
معنی آمده آم ۷۷ : 
VA‏ 
فرهیفتن صورنی است از فریفتن که در این هر دو متن مشاهده می‌شود ن 
گوشیدن و گوشوان که به معنی نگهداری و عافظت کردن و نگهبان و حافظ 
است و بارها در این نوشته ها آمده است؟". 
چنگوگری که در طبقات به شکل جنگ گری به کار رفته و به معنی دشمنی 
است "ودر کشف الاسرارهم در مین معنی ملاحظه شدا*. 
در ترجه و قصه‌های قرآن واژه‌هایی دیده می‌شود که در طبقات الصوفیه هم به 


۵۷۳ طبقات الصوفیه» ص‎ -٤ 

۵- کشف الاسرارء ج۱» ص ۱۱۰ ۵۹٩‏ 1۳۰ ۳۷ ۷۱ ج ۲ء ص۰۱۹۱ ۰٤۵۲‏ ۵۱۱ ۵۱۹ ج ۳ء 
ص۴۰ ج ۵» ص ۰۵۹۳ ج ۷» ص ۰۲۹۷ ج ۰۹ ص ٤۵۸‏ 

٠٠ ٤ص طبقات الصوفيه»‎ -۷٦ 

۷ کشف الاسرار» ج ۱» ص ۵۸٩ ٤۷۲‏ 11۵ 1۲۹ 1۳۰ ج۳ ۱۷1 

۸- طبقات الصوفیه »ص ۳۰۸» کشف الاسرارج ۲ ص ٤۷۲۹‏ ج ۰۹ ٤۷۵‏ 

۹ طبقات الصوفیه »ص ٤٤۷۱‏ ۱۱» ۱ ۲۳۳۴ کشف الاسرار ج٤‏ ص ۸۹ء ج۵ ص ۸٦۱۹ء‏ ج٩‏ ص ۱۹ء 
۲۳ ج۸ ص ۲۵۵ ج ۰۱۰ ص ۲۵ 

۰- طبقات الصوفیه: ص ۱۸4 

۱ کشف الاسرارء ج ۷» ص۱۱۷ 


[جهل ویک] 


کار رفته است: گشامار "۸= گشنامار- گرسقه 

و یا وغستگی "* که صورت مصدری آن بتکرار در طبقات الصوفیه آمده است۸۴ 
و باز در ترجه و قصه‌های قرآن لغاتی را می‌بینم که تنا در ترج قرآن موز پارس 

کاربردهایی از آن مشاهده می شود: بتشته*" (=بتسته) سردوانی ‏ » شندمند ۸۷ 

8 ۴ ع‎ PF 
برای دست یافتن به مگی این هم گونی‌ های درونی بايد تمام ویژگی‌های‎ 
8 ٤ ۳ . 3 . 
ساختاری و محوی این من ها بررسی شود که نه یادداشت‌های کنونی من جوابگوی آن‎ 
خواهد بود و نه این پیش گفتار کوتاه می‌تواند جای آن‌باشد. از این روی در هر زمینه‎ 
: یک یا چند فونه را یاد می‌کنم‎ 
4 ع‎ 5 0 ® 

سكي يه دوعی اسم صوت ہرم حورم که کاه شکل مصدری این اسم صوت ها در 
و فارسی آمده است و پاره‌ای از صورت‌های مصدری آنا را در دست 
دارع ۸۸ . نمونه هایی از کاربرد اين اسم صوت ها عبارتند از: یخست sî‏ 
جرست ` TÊ‏ طرکست "*» غریوست "“» رست ۴ نهو دست ۾ وهرست ۹۶ 1 


۲ طبقات الصوفیه» ص ۵۵٩ »٤۳۵‏ ترجه و قصه های قرآن» ص۵۲۹ 

۳ ترجه و قصه های قرآنء ص ۱۷۲۳ء ۲٤۳‏ 

٤4‏ - طبقات الصوفیه» ص 1» ۱۲» ٩۰‏ و... 

۵- ترجۀ قرآن موز پارس» ص ۲۵۵ ۳۱۱» ترجه و قصه های قرآن» ص ۱۰۸۳ 

٤۰ ۵ ترجة قرآن موزۀ پارس» ص٩ ترجه و قصه های قرآن» ص‎ ٦ 

۷- ترجه و قصه های قرآن» ص 1۲۸ ترجۀ قرآن موزۀ پارس» ص ۲۳ 

۸ جریدن» تاج الصادر» ص ۱۹۱۵؛ دنديدفء الصادرء ج۲» 1۳۴۷ 1٦٦‏ تاج المصادر» ص ١٠٠۲ء‏ 
۵ مهذب الاسماء» ۱٤۹‏ غریویدن» شاهنامة فردوسی ج ۲؛ ص۱۰۵» ج ۵» ٨‏ نریدن» و 
قصه های قرآن» ص۱۰۹۹ 

۹- بخست؛ تاج الصادرء ص »٤۱۷ ٤۱۰‏ ۲۱۵۵ 

۰- جرست؟ المصادرء ج ۱؛ ص ۲۱۵ ج ۲ء ص ۲۹۱۵ء تاج ا مصادرء ۳۹۲ ٤۱۲‏ كشف الاسرارء جا ٤٠١‏ 

۱- دندست؟ ترجه وقصه های قرآن» ص ۳۹۳۲ ۷۱۷ 

۲ طرکست؛ طبقات الصوفیه» ص۸٤۵‏ 

۳ غریوست؟ ترجۀ قران موزۀ پارس؛ ص ۲۹۰ 

۱۸۷ »۱۸۵ نرست؛ ترجه و قصه های قرآن» ۳ ۵۲ ۰۷ تفسیر شنقشی ؛‎ - ٤ 

۵- و بست؟ تفسیری بر عشری از قرآن» ۵ ۰۱۷ تفسیر بصائرمینی» ج ۱ء ص۰۳۹ تفسیر قرآن مید 


[چھل ودو] 


د ی ب 


هم خوانی های آوایی 
هام به جای هم ار کاریردهایک که درد مان اران های یه شد به 
کار رفته است از آن جله است: 
هام راه» هام راهی . طبقات الصوفيه ۷" 
هام آهنگ» هام بالاء هام پوست» هام داستانی. کشف الاسرار٣؟‏ 
هام‌پشت» هام دستان» هام راه» هام نامی» هام زاد. ترجه و قصه های قرآن ۹" 
هام‌پشت» هام دیوارء تاج امصادر. هام غندی کردن. ترجه قرآن موزة پارس ٠‏ 
هن برای این کاربرد تنا از چند متن شواهدی در دست است این متا عبارتند 
از: طبقات الصوفیه' ' کشف الاسرار"''» ترج قرآن موزۀٌ پارس ۳" . 
هم خوانی‌های واژه ای وساختاری میان‌ترجۀ مقامات و پاره‌ای از متن ها که با آن 
> سنجیده شد از یک سو و هم گونی‌های درونی این نوشته ها از سوی دیگر می‌تواند 
نشانه‌ی گویای باشد از هم حوزه‌ای بودن این آثار. 
حوزه و روزگار تألیف برخی از این متن ها برای ما روشن است» طبقات الصوفیه 
و کشف الاسرار را می‌توان گونة هروی دانست» ترجه و قصه های قرآن را برخی هروی 
ودای اوی دانسته اند؟''. تاج المصادر بہتی» که هیچ اہہامی دربارة عل 
تألیف آن نیست. المصادر از ابوعبدالله حسن ابن اهمد زوزنی» و اما زوزن «از قاین 
چون به جانب مشرق شمال بروند به هجده فرسنگی زوزن است و جنوی تا هرات سی 


(کمبریچ) ج ۱ء ص ۱۳۲ 
-٩‏ هرست؟ ترجه وقصه های قرآن» ص ۰۵۰۱ ۵۸۲ ۷۹٤‏ تفسر شنقشی ص ۰۱۸۵ ۱۸۷ 
۷- طبقات الصوفیه» ص ۳٤۲٤ء ٤٩۹۵‏ 
۸~ کشف الاسرار ج ۳ ص 1۹۹ء؛ ج ۱ء ص ٤۷۹‏ ج ۲ ص ٤۲۵۵‏ ج ۱ء ص ٦۲۸‏ 
-٩‏ ترجه و قصه های قران» ص ۳۲۱» ۲ ۷۳۰۹| ص |٤١‏ ص /٦۷‏ ص ٩۵۵‏ 
۰ - تاج ا لمصادرء ص١۵۱٤۱»‏ ۲۰۹۲ ترجۀ قرآن موزۂ پارس» ص ۳۵۱ 
-١‏ طبقات الصوفيه» ص ٠١١‏ 
۲ - کشف الاسرارء ج ۱ ص ٢۵۸۲ء‏ ج ۲ء ص ۲۹۳» ج٤‏ ص۳۱۸ 
۳ - ترجۀ قران موز پارس» ص ۳۳ ۰۱۰۹ ۲۲۹۰۱۲۰ ۲۷۳ 
٤‏ ۰ ضمیمه در بارۀ تفسیر معروف به سورآبادی و نسخۀ تربت جام» ص پانزده 


[چھل وسه] 


فرسنگ است۵''». ترجۀ قرآن موزۀٌ پارس و تفسر شنقشی که نه حوزۀ جغرافیای شان 
زوشن است ونه روزگار تاریخی آنا و اما از این سنحش های زبانی شاید توان گفت 
که این کتاب‌ها نیز از متن هایی باشند که در همین حوزه نوشته شده اند. فرهنگ 
مهب الاسماء که نویسنده‌اش سیستانی است ول از فرهنگهای فارسی دیگری نیز در 
نوشتن این فرهنگ بېره گرفته است۶". هشتمین کتاب فرهنگ مصادراللغه است که 
حوزه و روزگار آن معلوم نیست این فرهنگ نیز از چندین منن دیگر در فراهم 
آوردن این فرهنگ سود برده است۲' 

از این بررسی ها می‌توان کات که ترجۀ مقامات به سبب هم خوانی‌های 
بیشتری که با تاج الصادر بہقی و مصادر زوزنی و ترجه و قصه های قرآن دارد می‌تواند از 
مترجی باشد که در لی میان بہق و زوزن و هرات یا نیشابور می‌زیسته است و از گونۀ 
زبانی آن حوزه بهره می‌گرفته است. ميزان این شباهت های واژه‌ای تا آن اندازه است 
که گویی مترجم به هنگام ترجه این فرهنگ ها را پیش روی و چشم داشته است. 
ا بخواهی حوزه را گستردہ تر کنم می‌توان ترجان مقامات را از حوزه ای میان هرات 
از جانب زوزن و نیشابور به بہق دانست. گونۀ هروی یکی از برجسته‌ترین مودهای 
زبان فارسی در این حوزه بوده است که برخی نیز بدان اشاره کرده اند. 

در این پیش گفتار از گونۂ زبانی ترج مقامات سخن گفته شد و گمانی را که 
دربارة حوزۀ جغرافیای این گونه به نظرم رسیده بود بیان کردم. 

اقا از پیشوندها و افعال پیشوندی سخنی گفته نشد دربارۀ کاربرد همکردها و پیوند 
آنها با حوزه‌های مختلف زبان حرف به میان نیامد. دربارۀ بسیاری از واژه‌ها نکته‌های 
زیادی از ذهم گذشته بود که نه مجال آن بود ونه به برخی از آن حرفها زياد اعتماد 
داشت . از برخی کاربردهای حاصل مصدری که تا در این کتاب دیده شده بود بمح 
به میان نیامد ویژگی های آوایی این متن فراوان است و باید بررسی شود و بايد گفت 
دربارۀ این گونه وزبان ترجه مقامات سخن نگفته بسیار است. 

شناخت و بررسی درست و آگاهانه از گونه‌های زبان فارسی در متن‌ ها به 


۰۵ سفرنامة ناصرخسرو» ص ۱۷١‏ 
٦‏ - فرهنگ مهدب الاساء» ص ١‏ 
۷-فرهنگ مصادر اللغه» پیش گفتاں ص سیزده 


[چھل وچھار] 


پژوهش مشترک زبان‌شناختق و ادب‌شناختی وابسته است و روشن است که هرگونه 
بررسی که بیرون از این دست پژوهش ها انجام گیرد هیچگاه خالی از نقص نی‌تواند 
باشد کوشیدم در فهرست واژه‌های این متن تا جایی که امکان دارد همگی این 
کاربردھا را بگنجانم . 

دوست‌تر داشتم واژه‌های فارسی با برابرهای عربی همراه می بود که هم 
برای خوانندۀ ترجمه و متن بهتر بود و هم در کار فرهنگ نویسی می‌توانست مفید تر 
باشد. با این همه کمی ها و کاستی ها از خوانندۀ آگاه خواهش دارد تا اگر روش و 
نگرش و بینش دیگری دربارۀ شناخت زبان متن و ویژگی های سبکی متن به 
نظرشان می‌رسد» به هرگونه که می‌دانندء مرا آگاہ کنند و به اصطلاح به دیدۀ 
اغماض ننگرند تا با یاری شما بتوانم کاری را که برای شناخحت گونه‌های زبانی و 
تاریخ تحول زبان فارسی در پیش گرفته‌ام» دنبال کنم. 


 #% +% 


در اینجا سزاوار است از دوست دیرین و بسیار عزیزم دکتر امد طاهری عراق 

که پیش گفتار نخستین این کتاب» دربارة حریری و مقامات او نوشتۀ اوست 

سپاسگزاری کن و همچنین از آقای دکتر حمد حسین روحانی که در کار مقابلۀ من 

عریی با ترج فارسی آن مرا یاری کرد و از خانم افسانۀ شیفته‌فر و همکاران دیگر این 
موسسه بسیار سپاسگزارم. 

على رواقی 


[چهل وپنج] 


اترک 


٠ رارک‎ 


بسم الله الرحن الرحم 


ای بار خدای ما می ستایے تراب رآنچه درآموخت ازهو یداسخن '» وفرادل۔ 
دادی" از هو يدا کردن سخن. چنانچه می ستای ترا برآنچه فراخ کردی از دادنی و 
فروگداشتی از پرده. و بازداشت می خواهم" به تو از تیزی زبان آوری و افزونی 
بده گو یی . چنانچه پناه می‌گیرم به تو از آلود گی کند ز بانی و رسوایی بسته۔ 
زبانی. و کفایت می خواهم به تو درآشوب افتادن بغایت ستودن ستاینده و چشم 
فراکردن؟ مساحت کننده. چنانچه کفایت می خواهم به تو ازنصب شدن مرجواب 
حرد داشتن عیب کننده را وپرده دریدن رسوا کننده. وآمرزش می خواهم ازتواز 
راندن آرزوها به بازار شہتهاء چنانچه آمرزش می خواهم ازتواز گردانیدن گامها به 
خطه‌های گناهان. و بخشش می خواهم از تو سازوار کردنی که کشنده باشد به 
صوابی کار وگفتار» و دی گردنده باحق وز بانی آراسته به راست گو یی» وسخنی 
نیرو کرده به حجت»وصواب کاری بازدارنده ازجسبیدن۵ سوی باطل» وحکم ‏ 
رایی قهر کننده وایست” نفس را» وات دل که دریابے بران شناخت تقدیر و 


١‏ هویدا سخن : بیان. ٤‏ چشم فرا کردن: اغضاء؛ چشم پوشیدن. 
۲ فرادل دادی: اهام کردی. ۵- چسبیدن: گشتن؛ گردیدن؛ میل کرد به. 
۳- بازداشت می خواهي: پناه‌می گیرم؛ -٦‏ وایست: بایست؛ خواهش؛ آرزوی نفس؛ 


پناه می برم. هوی . مصدر: وایستن؛ بایسان. 


۲ مقامات حریری 
اندازه خود EEE A a E‏ 
را به یاری دادن برهو يدا کردن سخن. ونگه‌داری ما را از بیراهی درروایت و 
گرد اھان ا زاوا ی درطا ا امن شوم ازدر ودهای ز بانہا وکفایت کنند از 
ما غایله های سخن آرایی . تابنیایم به آمدن جای بزهکاری» وبنه استم به استادن 
جای پشیمانی» و برما نپوشند تبعه و نه خشمی سبب خشمی» و نه ملجا شوم به 
عذری ازبادره زلّه. ای بارخدای حقیقت کن ما را این آرزوء وبده ما را این حسته» 
و برهنه مکن ما را ازسایة فرا- اخ انعام خود» ومکن ما راخاییدی" خاینده. بدرستی که 
بیازیدي به تودست * گدایی »و خاضع شدم به تن در دادن حکم تراء ونیازمندی و 
فرو آمدن خواستے باران ک3 ترا که وافرست و متت ترا که عامست به زاری 
ج وبه آحریان" بُدوس ' '. پس به نزدیکی جستن محمد صلی الله عليه آن مهتر 
خلق» وشفاعت کنندۀ شفاعت داده درروزحشر. آنکه مهر کردی بدو پیغامبرانرا 
و بلند کردی پایگه انا در علیین» ووصف کردی او را درکتاب هو یدای خود» 
گفتی و تو راست گوی تر گو یندگانی[۲] که قرآن خواندۂ رسولی است گرامی» 
خداوند نیرو نزدیک خداوند عرش با مکانتی وجاهی » فرمان برد آنا و امین داشت . 
بارخدایا درود ده برو وبرآل او که راه نماین د گانند» ویاران او که بیفراشتند دین راء و 
کا اور دک اا رای وت کے اکرو ا 
دوستی (او) و دوستی ایشان همه» که تو برهرچه خواهی و و به پاسخ کردن 
دعاسزایی . 

اما بعد بدرستی که برفت به برخی از انجمنهای ادب که بیارامیدست 
درین زمان باد آن» و فرونشسته است چراغهای آن» ذکرمقاماق که نراو رد آنا 


۷ خاییدن: جو یدن؛ سرزنش کردن. ٩-آخریان:بضاعت؛‏ متاع ؛ سرمایه. 
۸- دست یازیديم به: دست دراز کردم به؛ ۰- بدوس: بیوس؛ آرزو؛ امل؛ مصدر: بدوسیدن» 
کمک خواستم از پدوسیدن=بیوسیدك» پیوسیدن. 


مقدمه ۳ 
بدیع مدانی که بسیاردان'' آنا بود خدای برو رمت کناد ونسبت کرد بدین نام 
«ابوالفتح الا سکندری» انشاء آن وبه عیسی بن هشام روایت آن» و هردو جهو 
نامعروف اند و نکرۀ نامعرفه. اشارت کرد آنکس که اشارت او حکم باشد و 
طاعت اوغنیمت» که انشا کم مقامای که ازپی فرا شوم درآن پرپی بدیع هبای 
واگرچه داید لیک غاد سر پهلواور"!. بازو"' بگفع اجه فته اند درحق 

کسی که فرا هم آورد ميان دو کلمه» ونظم کرد بیت يا دوبیت و درخواستم که مرا 
معنی دارند ازاین مقامی که حیران شود درآن فهم» وشتاب زد گی کند وهم ومیل 
فروکند 'به غور عقل» و هویدا کند قیمت مرد را» و درمانده شود خداوندۀ آن 
بدانکه باشد چوهیزم کنند به شب که نداند که هیزم‌گرد می کند یا مارءيا جو 
جع کنندۀ پیاده و سوار که بسی رزاله درمیان افتد» و نادره سلامت يابد 
اررق و یا درگدارند۱۶ او را بهسر درآمدنی. چو مساعدت نکرد مرا 
فاداشتن"'» و دست بنداشت ازین.گفت : لبیک گفتم خواندن او را چو لبیک 
گفتن فرمان‌برداں و بذل کردم در طاعت او غایت توانش*' توانا» و نوبگفتم با 
آنچه رنج آن بکشیدم از طبعی افسرده» وهشیاری فرومرده» وفکرق آبش بر جیده 
شده و اندیشه های رنجاننده» پنجاه مقامت که دراید برجد گفتار و هزل آن» و لفظ 
باریک و ستبر آن (استعارتست) و بيا نای روشن که درروغرردارد و ادیهای 
ملیح و نادره‌های آن. باز آنکه گلوبند کردم آنرا بدان چو از آیات قرآن» و 
نیکویہای کنایتها و بیاراستم آنرا [۳] به مثلهای عربی» و لطیفه‌های ادیی» و 
اشکالاتی از لغز نحوی» و فتواهای لغوی و رسالتهای بکر» و خطبه‌های نیکو و 


۱- بسیاردان: علامه. ۵- هیزم کننده: هیزم فراز آورنده؛ گرد آورندۀ 
۲ پهلوآور: قوی؛ درشت اندام. ي 
۳- بازو: بااو. ٦‏ درگدارند: درگذارند؛ بیخشند. 


١ ٤‏ میل فروکند: به ژرفای آن پی ببرد وآن را ۱۷ فاداشتن: بازداشتن؛ باززدن. 
بشناسد. ۸-توانش: توان؛ یارایی ؛ نیرو. 


٤‏ مقامات حریری 
اراسته کرده وپندهای گریانتده و به هو آرنده. ازانجه ابی کردم جلة 
آنرا برز بان ابوزید السروجی » و بازنهادم روایت آنرا به حارث‌بن همام البصری و 
آهنگ نکردم به مطایبت و حد وهزل آوردن دران ھکر به اط ورون خوانن د گان 
آن و بسیارکردن جماعت طالبان آن. ونهادم درآن ازشعرهای بیگانه مگر دو بیت 
هردو مفرد که اساس نادم برآن دوپیت پتائ قامات حلواف و دودیگرباه آمده 
که دراوردم آن‌را در مقامت کرحی . وانجه گدشت آنست خاطر من ستانندة 
کارت اف و وار رین وط ان وان با حرام أ من است بدانکه بدیع 
همدانی سابق '" است برهمة غایت‌ا و خداوند عجایب است در بلاغت. و بدانکه 
پیش باز شود پس از او نوآوردن مقامتق را واگرچه اورا داده باشند بلاغت قدامه» 
برنخوید" مگر از فضالة او و بنرود برآن رفتن جای مگربه دلالت او. ونیک و گفت 
ان قایل: 

1 کر کر او بگریسمی ارارز وای 

به سعدی» شفادادمی تن خود را پیش ازپشیمان شدن 

ولکن بگریست پیش ازمن بینگیخت مرا گریه 

گریۂ او» گفتم: فضل پیشی گیرنده راست 

وامیددارم که نباشم درین هذر"'" که آوردم آنرا و درین آمدن جای که 
بدان درآمدم به تکلف چون بازپالندهۀ"" از سبب هلا کت خودبه چنگال خود و برنده 
نرمۂ بینی خود را به دست خود. آنکه دررسیده باشم به زیان کارترینان به کارها ان 
کسانی که گم شد کار ایشان درزند گانی دنیا و ایشان می پندارند که نیک وکرده اند 
ایشان کار. بازآنکه" من و اگرچه اغماض کند درحق من زیرک که خودرا 


۹- با خستوآمدن: معترف شدن؛ مقر شدن. ٭ ۲۴ هذر: یاوه گو یی . 
۰ سابق: پیشی گیرنده. ۳ باز پالنده: بازکاونده؛ جست وجوگر. 
۱ برځو ید: جرعه برنگیرد. بازآنکه: باآنکه. 


مقدمه ۵ 
نادان سازد و ذب کیر۵؟۲ ازمن دوست ماباة کننده ۶ نتواند بود که خلاص يام از 
نادانی که خود جاهل باشد» یا خداوندکینۀ که خود را جاهل سازد تا فرونېد از 
درجۀ من از بهر این وضع را که نادم و برماند مردمانرا که این از باززدهای۷' 
شرعست. و هرکه سره کند" چیزها را به چشم عقول ونیکوبنگرد در بنای اصلهاء 


این مقامات را دررشته[٤]‏ فایده دادنا و براند آنرا برراه نهاده ها ازآنجه 


دریاود 
آنرا سخن نیست و يا خود حیات ندارند. ونشنوده اند که برمید سمع کسی ازان 
حکایتهاکه‌درکلیله ودمنه‌ است یابزه کار ناد راو یان آنرا در وق‌از اوقات. و بعد 
هذا چون کارها معتبرست به نتا و بدانست بسته شدن عقدهای دیی» چه تنگی 
باشد برآنکه به ابتدا بگو ید وبیارد لطیفه ها از هر بیدار کردن نه ازهر پوشیده کردن 
وببرد آنرا بر راه پیراستن سخن نه دروغها؟ و هیچ باشد او درآن مگربه منزلت آنکه 
باز خواند ازبهر درآموختن یا راه نماید به راهی راست؟ بازآنکه من خشنودم بدانکه بار 
هوا بکشم و برهم از آن نه برمن غرامتی و نه مرا غنیمتی. وبه خدای قوت می گیرم 
درآنچه قصد کن وپناه می گیرم از آنچه عیب‌ناک کند و راه می جوم بدانچه راه 
نماید» که نیست پناه مگربا اوونه یاری خواستن مگر بدو. ونه سازوا ر كردن" مگر 
ازوونه رستن جای مگر او. بروتکیه دل کردم و بدو می‌بازگردم واشتیاق می نمام . 


۵- ذب کند: پشتیبانی کند. پشناسد. 
٩‏ عحاباة کننده: بخشنده و بخشاینده. ۹- متن: دریاود؛ ظ: درپیاود.یعنی: 
۷- باززده باززده: ڼۍ شده. نظم کند. 


۸-سره کند: نق دکند؛ بسنجد؛ نیک را ازبد ۳۰- سازوارکردن: توفیق دادن. 


خبر کرد حارث بن u‏ : چون برنشستم و قعود گرفع ! کوهان و 
سردوش غر بت را و دورافگند مرا درو یشی از همزادان»فاواافگند مرا نوایب 
روزگارتاافتادم بهصنعای یمن . درشدم درآنجا تهی بوده توشه دانپای من» ظاهر شده 
ی جیزی من» پادشاهی نداشعم " برآن قدر توشه که بسنده بودی بلوغ مرا تا به مقصد و 
نمی افع درانبان خود جندانی که بخایندآً. در استادم می بریدم راههای آنرا 
چوس رگشته» و جولان می کردم درجامع آن چو گردیدن کسی که گرد چیزی برآیدء 
(و) می جسم در چرازارهای نظرهای خود و مبارک شمرده‌ها بامدادها و 
شبانگاههای خود» باهنری را که کهنه کم اورا دیباچۀ روی خود وآشکارا کنم با 
او حاحت خود يا یا فرهنگی که فرج دهد دیدن اوتاسای "مرا و سيراب کند 
روایت او تشنگی مرا. تا ادا کرد مرا آحر طواف من و راه مود مرا ابتدای لطفهای 
ایزدی به انجمنی فراخ مشتمل برزحتی و گریۀ. درشدم درمیان جع تا معلوم کنخ سبب 
کشیدن اشک ؛ بدیدم در ميان حلقه شخصی از گونه گشته* آفرینش او برو بود 


١-قعود‏ گرفع : برنشستم؛ جای گرفتم؛ نشستن دارا نبودم بر. 
ع 
گرفتعم . ٤‏ بخایند: بجوند؛ بخورند. 
۲ء فاواافگند: دورکرد. ۵ تاسا: اندوه؛ افسر د گی ؛ دل مر د گی . 


۳-پادشاهی نداشت بر: مالک وخداوندنبودم بر؛ — از گونه گشته ته: دگ رگون شده؛ رجور ولاغرشده. 


مقامة أول ۷ 
سازسيًاحی واو را بود ناله نوحه‌گری. [۵] واومهرم یکرد سجعهارا بهگوهرهای لفظ 
خود و می کوفت برگوشها زجر کننده‌های پندخود) و گرد او درآمده بود گروهان 
آمیخته چ وگرددرآمدن سراي" ماه به ماه وغلافهای ميو به میوه. بشتافت به گام خرد 
نہادن سوی او تافراز گیره از فواید او و برچینم برخی ازفراید او. شنودم ازو که 
می گفت آنگه که می پو یید درجولان نعود وفاکف انداتحتن شد وفا بانگ بدیپه 
گفتن شد: ای آنکه حیران شدۀ درغلوای" خود» حرص وس رگشتگی » وفروهشتۀ 
جام گشی ۱ خود» و سرکشی می کن در نادان ساربهای "خود میل کنندۀ به 
اباطیل‌خود» تا به کی روان می خواهی بودن برگمراهی خود و گوارنده می خواهی. 
شمرد چرازار ستم خود را» و تاکی به ایت می خواهی رسید در کبرخود و باز 
نخواهی استاد از هو خود؟ مبارزت می کنی به معصیت.خود با پادشاه ناصیۀ خود و 
دلیری می کی به زشتی سیرت خود بردانای سریرت خود» و پنهان می شوی از 
خو یش نزذیک خود و توه دیدارگاه ٠‏ رقیب ودی : وخواهی که پوشیده باشی از 
ملوک خود و می دان یکه پوشیده نیست هیچ کارپوشیده برملیک تو. چه پنداری که 
سود کند ترا این حال توء چو وقت آید ارتحال تو یا برهاند ترا مال تو» چونیست کند 
ترا اعمال توء یابی نیازت کند از توپشیمانی توچو بلغزد قدم توء یا مهر بانی کند برتو 
معشرتو روزی که درهم آرد"' ترا حشر تو. چرا نه روش گیری راه هدایت خود و 
a‏ وچرا نه کند کنی تیزی عدوان خود وچرا نه باززنی نفس 
خودراکه آن رک دشمنان تست؟ آخرنه مرگ وعد گاه توست پس جیست 
ساختن تو آنرا؟ و به پیریست بې کردن تو» پس چیست عذر تو؟ و در لحدست 
آرامگاہ تو پس چیست گفتار تو؟ و باخدایست بازگشت توء کیست یار تو؟ 


۷ سرایه: هاله . نادان ساری: نادانی؛ جهل . 

5 : IT 
۸-فرازگیرم: برگیرم؛ اقتباس کن . ۲ م:دیدارکار: درترحۀ «مرآی» . «دیدارگاه»‎ 
۳ غلوا *ازحد درگذشتن. درست است.‎ 


ت 
ا گشی: خودنمایی ؛خودپسندی؛ گردنکشی . ۳ درهم آرد:'فراهم آرد؛ گرد کند. 


۸ 8 مقامات حریری 
دیرگاهس تکه بیدا رکرد ترار و زگارء توخودرادرخواب ساختی » وبکشید ترا پندءتو 
باپس نشستی ؟' وهو يدا شد تراعبرتها» خود را کورساختی» وهو یداشد تراحق» تو 
ستیہدن' گزیدی» وبایادتود ادم رگ» توفراموشی می گزیدی» ودست دادترا که 

مواسات کردی نکردی. برمی گزینی پشیزی را که در وعا کنی ٠۶‏ بر پندی که 
یاد گیری»[٦]‏ و برمی‌گزی یکوشک یکه بلند کنی آنرابرخو یکه ‏ بڌل کنی. وسرد۔ 
دل می شوی"' از راه نمایندۀ که ازو هدایت خواستی» رغبت نماینده به توشۀ که 
هدیه گیری آنراء وغلبه می دھی دوستی ٹوی که آرزومی کنی آنرا بروایی که بخری 
ا که ا ترا از وقتہای نماز وگرانی 


اوان: طعام آرزوانه‌تر' ابه ه توازنوشته ا دین» ومزاح با قرینان انس دهنده‌ترترا از ) 


خواندن قرآن. می فرمایی به خوبی و حرمت نداری بریفتۀ"" دین را و بازمیداری از 
منکر و خودباز نه استی از آن. و دورمی کنی از ظلم پس می آیی بدان» و 
می ترسی از مردمان و خدای سزاتر که ازو بترسی. آنگه برخواند: 

نیست باد جویان" "دنا را 

که عنان خودبدان گردانیدست گو یی که می ریزد به سوی آن 

باهوش نیاید ازغایت حرص 

بدان وبسیاری عشق آن 

واگربدانستی بسنده بود اورا 


٤‏ - بایس نشسق: واپس رفق . ۹- گرانی کردن کاوین: سنگین کردن کابین؛ 
۵- ستد ل :ستیهیدن؛درافتادن؛ رو درروایستادن. بالابردن کابین؛ روی دست کسی بلندشدن 
١‏ دروعاکنی: نگه داری. د رکابین. 
ن ڪڪ - yT‏ 
۷- سرددل می شوی: روی می گردانی؛دل زده ۲۰- آرزوانه تر: گواراتر؛ اشتاآورتر. 
می شوی. ۱ بریفته: بست و حرم . 


۸- دل آو پزتر: دل جسب تر؛ خوشایندتر. ٣‏ جو يان: جو یا؛ خواهان. 


چچ 


مقامة اول ۹٩‏ 

ازآنجه می جو ید حصۀ و اند ک حصة 

پس او بنشاند گرد خودراء و کم کرد کف کف دهان خود راء ودر بازوافگند 

انبانک ۲۳ خود» و دربغل گرفت عصای خود. راوی گفت: چون ا 
گروه به خو یشتن نن فراهم گرفتن ۲ او» و بدیدند ساخته شدن اوجدا شدن را ازم رکز 
ای د ر آورد هریک ازیشان دست خود درگریبان خود وپرکرد او را دلوی ازعطای 
خود» و گفت: صرف کن این را در نفقۀ خود یا بپراگن آنرا بررفقۀ۵' خود. فراز 
پدیرفت۶' آنرا ازیشان چشم فروخواباننده"'» و برگشت ازیشان ثناگو ینده» و 
فرااستاد وداع کر دن هرک سکه‌از پی اوفرامی شد تاپوشیده ماند بر یشان راه ن 
گسیل می کرد آنرا که پی اومی شد تا ندانند منزل او. گفت حارث پسر همام که 
ازپس فرا شدم پوشیده ازو به چشم دیدن خود را» وبرفتم براثراو از I‏ 
تا برسید به سوراخ کوهی وناپیدا شد و دررفت درآنجا برغفلتی وفریی . زمان دادم او 
را چندانکه برون کرد دونعلین خود وبشست دو پای خود. پس ناگاه پیش آمدم برو 
ويافم اورا روی درروی کرده"" باشا گردی بر نانی‌سفیدء وبزغالۂ نے بریان وپیش 
ایشان خی نبیذ. گفت اورا: ای مرد» ای باشد آنکه ديدم خبرتو واین که می بینم 
آزمایش تو؟ بنالید جون نالیدن رعد بهاری» وخواست که ازهم جدا شود [۷] از 
خحشم» و همیشه تزمی نگریست به من تابترسید مکه له برد برمن .چون فرومرد آتش 
خشم اووپوشیده شد آنش تشنگی و گرمی او» برخواند» شعر: 

در پوشیدم گلم سیاه می جسم افروشه ' "را 


۳ انبانک: توشه دان خرد وکوچک . ۷- چشم فروخواباننده: چشم فرو افکنده ازشرم. 
٠“ .‏ هة ےا م“ 0 
٤‏ خویشتن فراهم گرفتن: کناره گیری و ۸-از بی فرا می شد: به دنبال می رفت. 
خو یشتن داری. -٩‏ روی درروی کرده: روی درروی نشسته؛ 
۵ ۲- رفقه: یاران؛ دوستان هم نشین . 


۹ فرازیدیرفت:فرازپذیرفت؛ پذیرفت وگرفت. ۳۰- افروشه: نان خورش. 


۱۰ 1 : مقامات حریری 

ودرآویخم دام خودرا درهری" خرما که دان سخت نگیرد 

کردم پند خود رادام داهول ۲۲ 

که بفریم صید نررابدان وصید ماده را 

درمانده کرد مرا روزگارتادرشدم 

به باریکی حیلت خود برشیر در بیشۀ او 

بازآنکه "من نترسیدم ا زگردش او 

که شوخگن کند تن مرا تنی آزور حریص 

واگر انصاف بدادی روزگاردرحکم خود 

هرآاینه پادشاه نگردانیدی رحکم کردن اهل عيب ونقصان 

ونه بچست مرا ازترس روی او گوشت ت پھلو؟" 

و نه درآورد مرا برپیشآمدن جای 

پس گفت مرا: نزدیک آی و بخورو ا گر خواهی برخیزو بگوی. بازنگرسعم 
به شا گرد اوو گفتم: سوگند می دهم برتوبدان خدا ی که بدومی دفع خواهی رنج را 
که خبر کنی مرا که کیست این؟ گفت: این بوزید سروجی است» چراغ غریبان و 
تاج ادیبان . بازگشم ازان سوکه آمدم وبگزاردم شگفتی را ا زآنچه دیدم. 


۱-هری: مه وهر درترجۀ «کل» آمده است. ۳۲ نه بجست مرا... گوشت پھلو: جستن گوشت 
۲۴ دام داهول: بندو پای دام . پهلو: کنایه از «ترسیدن» است. 
۳ بازانکه: باآنکه. 


حکایت کرد حارث همام گفت: حریص بودم ا زآنگه با زکه دو رکرده - 
شد ازمن تعو یذها و درآویخته شد به من دستارهاء بدانکه بیابم به جایگاه فرهنگ و 
نزار کنم بسوی آن جازگان طلب راء تا در آو یزم از ادب بدانچه باشد مرا آرایشی 
میان خلق » و ابری ببارنده نزدیک تشنگی . و بودم از بهرغایت حرص برفراز گرفتن 
آن» و اميد درپوشیدن جامة آن» پژوهش می کردم با ه رکه یافتم که بسیاردانست' 
یا اندک» و باران می خواستم از باران بزرگ قطره و خرد قطره» و روزگار- 
می گدرانیدہ به شاید بود و مگر باشد. چون فرود آمدم به حلوان» و بیازمودم 
برادران را وغور کار قرینان‌معلوم کردم» و بیازمودم آنرا که ننگن کرد وآنرا که 
بیاراست» بیافعم بدانجا بوزید سروجی رامی گشت در کالبدهای نسبت بازبردن به 
ه رکس» و می سپرد در وجوه وطرق کسب کردن. دعوی می کرد گاھی کہ اواز 
آل ساسانست والتجا می کرد گاهی به مهتران ملوک غسان» و اونثارمی کرد از 
دهان خود درها و می دوشید به دو دست خود شیرها؛ وپدید می آمد حال درشعار 
شاعران» و می‌پوشید گاهی بزرگ منشی کسریان بزرگان. الا آنکه او با 


۱-پژوهش می کردم: می جست؛ می کاو یدم. ۳-می گدرانیدم: می گذرانیدم. 
۲- بسیاردان: علامه. ؛-ننگن کرد: ننگین و آلوده کرد. 


۱۴ : مقامات حریری 
گردانی۵ حال او [۸] و هویدایی عال او» آراسته به سیرای منظری و روایق و 
سازواری و دانشی و بلاغتی که دردل وقعی دارد و بدیہة فرمان‌بردار و ادهای 
تمام» و قدمی برکوهها و بالاهای علمها برشده. تا بود ازنیکوی سازهای او بدو 
می آمدند با مۂ علتهای او و ازہهرفراخی روایت اومیل می کردند به دیداراو و 
ازہہر فریہنا کی ” سخن بدہی او سرددل می بودند" از برابری کردن باای و زہر 
خوش آوردن او فواید را مساعدت می کردند بااو به مراد او. دراو یخم به ریشه های 
او ازہر خاصیتہای ادبهای او. و رغبت نودم دردودوستق با اواز رگزیده‌های 
صفات او. 

بود بدو می زدودم اندیشه های خود وحلوه می کردم 

روزگا رخودرا گشاده روی دروشان روشنایی 

می دیدم قرب او را قر بتی ومنزل اورا غنیتی" 

ودیدار اورا سیرایی وحیات اومرا بارانی. 

و درنگ کرد € برآن یک چندی. انشا می کرد درهرروزی دلگشای» و 
دفع می کرد ازدل من شبہتی شبہتی . تا بساحت و بیامیخت مر او را دست درویشی قدح 
جدایی » و برآغالید'' او را نیافتن استخوانی که باز جو ید برطلاق دادن عراق. و 
بینداخت او را حاجتمندهای آنکه با او رفیقق کنند و اورا سودی کنندبه بیاباپای 
آفاق عالم» و درپیود'' او را در رشتۀ رفقه های"' جنبیدن علم بی غنیمت تز کرد 
از هر رحیل تیزی عزم خود را» وبرفت می کشید دل را به زمامهای آن. 


۵ گردانی: د گرگونی. ٩‏ غنیت: آنچه بسنده باشد. 
٦‏ فریبناکی: فریبن دگی . ۰- برآغالید: برانگیخت؛ وادار کرد. 


ا ا SS‏ 2 
۷- سرددل می بودند: روی می گردانیدند. -۱١‏ درپیود: به رشته درآورد. 
۸- دروشا: درفشان؛ درخحشان. ۲- رفقه: دوستان؛ یاران. 


مقامة دوم ۳ 
نیکو نیاید"' به من آنکه دوات من راست کرد" وکارمن بساحت پس 
دوری او 
وآرزومند نکرد مرا آنکه براند مرا از هر وصال خود 
ونه بدرخشید مرا ازآنگه که او برمید مانندۂ اورا درفضل او 
و نه خداوند خحصلها جمع کرد مانند خصلهای او. 

وپښان شدن خواست ازمن یکچندی» نمی شناخت اورا بیشۂ ونمی یافتم ازو 

هویداکنندۂ خبری. چوبازگشتم ازغر بت خود بارستن جای شاخ خود» حاضر 

آمدم به کتابخانۀ آن که انجمن ادب آموزانست و به هم رسیدن جای ساکنان 
ازیشان وغریبان. همی درآمد خداوند موی روی گیشن۵' وآسای۶' با خلل. سلام 
کرد برنشستگان و بنشست در باپسهای مردمان. پس دراستاد آشکارامی کرد آنچه 

درمشکهای او بود (یعنی غرایب سخن) وبه شگفت می آورد حاضران را به هو یدا- 

سخنی ۲ خود. گفت آنرا که پهلوی او بود: جه کتابست انکه می نگری درآان؟ 

گفت: : دیوان ابوعباده (ای بحتری) ) که گواهی داده اند او را به نیک آوردن ونیک 

کا ۰ ] گفت کیچ ڈیو رکد عاو را ورای وا برسخن بدیع که آنرا ملیح 

شھردی؟ کف نمار ان فول اوشنت: 
گو یی باز می مندد '" از دندانی چو مرواریدا" برهم نہاده یا ازژاله یا از 
کو یله‌ها"". 
که او نوصنعتی آورد درین تشبیه که ودیعت اد درآن. گفت ابوزید او را: 


۳ نیکونیاید: ظ: «نیکونیامد» درست است. ۱۸- دیدورشدی: برسرافتادی؛ پی بردی؛ آگاه 


١ ٤‏ دوات من راست کرد: دوات مرا آماده کرد؛ شدی. 


: ا آ 

لیقه کرد؛ لیقه دراو گذاشت. ۹- نهمار: بلی» اری۔ 
۵ گیشن: گشن؛ انبوه. ۰-بازمی مندد: لبخندمی زند. 
٦‏ آسا: هیأت؛ اد؛ سان؛ گونه. ۱-مروارید: متن: مرواید. 


۷ هو يدا سخن: درترجمة «فصل خطاب» ‏ ۲۲- کو یله: شکوفه. 


١ ۱٤‏ ۰ مقامات حریری 
ای شگفتا ازضایع گداشتن ادب» هر آینه فربه شمردی ای فلان خداوند آماس 
راء و دردمیدی نه دراتڈ تشی افروزات:. کجایی تواز زآن بیت ناد رکه جع کننده است 
جله تشبیهات دندانرا: 

تن من فدای ان دندانی که دروشانست"' مندیدن جای؟" او 

و بیاراسته است آنرا خنکی و آبداری که کفایت است ترا(از طراوتپای 

دیگر) 

می مندید از مرواریدتر و ازژاله*' 

واز کو یله ها واز کاردو۶" و ازسوارگان آب۲۷. 

جید شمرد آنرا ه رکه حاضر بود آنجا و شیرین شمرد آنرا» و بازخواست ازو 
دیگر بار و املا خواست آنرا و پرسیدند که: کراست این بیت؟ و زنده است 
گویندۀ آن یا مرده؟ گفت: سوگند به خدای که حق سزاترکه آنرا پس روی - 
نند" ورافنت سرا باشد که بنیوشند '. درس که این بیت ای گروذهن هراز 
شماراست امروز. گفت راوی: گو یی که جماعت به شک شدند بدین نسبت ای 
واباکردندباور داشتن دعوی او را. دل بدانست آنچه درامد درفکرت‌های ایشان» و 
واقف شدبدانچه نان بود از انکارایشان» و حذ ر کرد که پیشی گیرد بدو نکوهشی » 
کک ا کیا و اتکی ہی کک ای روات کن و 
داروکنندگان'" گفتار بیمار» بدرستی که خلاصۀ گوهر پیدا شود به گداختن و 
دست راستی و درستی بشکافد ردای گمان. و می گفته اند درآنج هگدشتست از 
روزگار: که نزدیک آزمایش گرامی کنند مرد را یا خوارکنند. و اینک من آشکارا 


۳ دروشان: درفشان؛ درخشان. ۷— سوارگان آب: حباب‌ها. 
-٤‏ مندیدن جای: لبخندگاه. ۸-پس روی کنند: پیروی کنند. 
۲۵-ژاله: تگرگ. ۹ بنیوشند: بشنوند. 

۹ کاردو: شکوفة خرما . ۰- داروکنند گان: پزشکان. 


مقامة دوم ۱۵ 
کردم نہانی خود را از بر آزمایش» و عرضه کردم پوشیدۀ خودرا براندازه گرفتن ۳ 
پیشی کرد یکی از حاضران وگفت: من می شناسم بیتی که نبافته اند هیچ بیتق 
برنورد"" آن» و نه دست بادست طبعی به مانندۀ آن. اگر برمی گزینی فریفتن دها 
نظمی بیار برین ناد و روش و برخواند آنرا: 

گفتم بو به را و کشش کرده بود درمیان ما لحظه‌ ها با سحر او 

چندازین وهیچ خواهد م رکشتۂ حبت را هیچ قصاص؟ 

ببارانید معشوقه مرواریدها از نرگس-ای اشک چشہ- 

وآب داد گی را - ای رخساررا - وفرو برد بر سنجیلان"" ژاله را [۱۰] 
ھی نبود مگرچوچشم برهم زدنی یا نزدیکترتا برخواند وغریب آورد: 

درخواستم آن زن را آنگه که زیارت کرد برداشتن روی پوش او 

که سرخ بود و ودیعت نادن د رگوش من خوش ترین خبری 

دورکرد شفق را که درپوشیده بود برروشنایی ماه 

وفروریخت مرواریدهای سخن از دهان چوانگشتری غو 
حیران‌شدندحاضران ازبدهه گفتن او و همه خست و آمدند به نزهت‌نظم او. چون 
بدید رای انس گرفتن ایشان به سخن او» ومیل ایشان به درن" گرامی کردن ای 
سر فروافگند چندانکه چشم برهم زنند» پس گفت: و بگرید دو بیت دیگر و 
برخواند: 

وروی فرا کرد" آن رن را روزی جندفراق درحله‌ها 

سیاه می خایید سرانگشتان چو پشیمانی فرو برنده۳۶ 


PV,‏ .0 ا 
بروشید ‏ شی برصبح که برداشته بود شب و روزرا (یعنی زدود روی) 


۳١‏ اندازه گرفتن: آزمودن. ۳۵ م: روی فراکردن. درترجۀ «أَمبَلَتْ» 
۲ نورد: درترجة منوال. -فرو برنده: گریه درگلو گرفته . 
۴۳ سنجیلان: عناب. ۷- بروشید: بدرخحشید؛ روشن شد. 


4٤-درن:‏ شکاف؛غار. 


١‏ مقامات حریری 

شاخی تازه و بگزید بلور را به مروارید. 

آنگه عالی شمردندگروه بای اورا» وبسیار بارنده شمردند ابردام باراورا» 
و نیکو کردند زیش*" بازوء و بیاراستند پوست او را -ای به کسوت-. 
گفت راوی: چون بدیدم ز بانه زدن اییذۀ؟" او؛ و دروشيدن ' جلوۀ او» جهد 
کردم وتز کردم نظر خود در شناخت علامت او» و بچرانیدم چشم را در بوی 
يافتن او. همی شیخ ما بود آن سروجی و ماه پیری او برامده بود در شب 
تاریک جوانی او. نیت کردم خود را به آمدن او و پیشی گرفتم از بهر 
ومن دت ا و گفع او را: چیست آنکه بگردانید صفت ترا تا نشناخع 
ترا و چه چیزسپید کرد موی روی تراتابنشناختم آرایش ترا؟ دراستاد م یگفت: 

کوبا؟ شورشهای روزگا رپیر کرد مرا 

وروزگارمردمان را گرداننده است 

اگرفرمان برد روزی تنی را 

دیگرروزغلبه کند برو 

استوارمباش به درخشیدنی 

ازبرق آن که اوفریبنده است 

وصبرکن چو اوبرآغالاند'" 

برتوکارهای بزرگ را وجمع کند 

که نیستا بر زر کانی ننگی 


> 
دراتش جوان را بگردانند. 


ر 
پس به گرانی برخحاست جدا شونده ازجای خود و درصحبت خود ببرد د ها را. 


۸- زيش : معاشرت؛رفتار. ٤۱‏ کوب: کوفتن؛ کو بیدن. 
۹- آییذه: پارۀ آتش. ۲ برآغالاند: برانگیزاند. 


-دروشید: درخشیدن؛ درفشیدن؛ روشیدن. 


روایت کرد حارث بن همام [۱۱] گفت: فراهم آورد مرا ودوستانی که مرا 
بودند انجمنی که پاسخ نکردی دران آواز دهنده را از انبوهی و بسیاری گفتارء و 
بنشنودی سخن او و نه اش ماندی ا زدن اش زنۀ» و نه تیز شدی ان 
ستیہدنی. درآن میان که ما ازیکدیگر می کشیدم کنارهای شعرها که برخوانند» و 
باهم می آوردم طرفه‌ها با اسنادها همی باستاد برسر ما شخصی که برو بودکهنۀ» 
و دررفتن او لنگی بود زشت. گفت: ای بہینان" يختا"» و بشارتهای خو یشان» 
خوشتان باد بامداد» و نیکوتان باد صبوحی خوردن» بنگرید به کسی که بودست 
خداوند انجمن وعطا و توانگری وبخشش وضیاع ودیه هاو حوضها و دعوت گاهها و 
مهمانی» ميشه بدو می رسید گرفتگی ؟ کارهای بزرگ» و جنگهای کربتا و 
سپرغهای* بدی بدخواه» و رسیدن رجهای روزگارتاریک وسیاه» تا تہی شد کف 
دست وی سبزه شد هامونی حلت وقبیلۀ او» وفروشد آب جشمه» و باز جست منزل 
ای قرار درو قدرشد» و خالی شد مجمع» و سنگستان شد خواب گاه» و بگشت۷ 


١‏ ستیہدن: ستهیدن؛ دشمنی کردن. ۵- سپرغها: شراره‌ها؛ ز بانه‌های آتش. 
۲ پینا: بہترینان. ٦‏ سنگستان شد: درشت وسخت وناهموارشد. 
۳ یخنی: اندوخته؛ ذخیره. ا یشک د گر گرن شد 


؛- گرفتگی: سختی و دشواری. 


۱۸ مقامات حریری 
حال وبه گریه آمدند عیال» وخالی شد بستن جایهای اسبان» و ببخشود آنکه پژوهان 
می برد و نیست شد چاروا و زرو سم» ورقت آورد ما را بدخواه و شاد کام» و 
بچسبانید ''ماراروزگار ب رکو بنده» ودرو یشی به خا ک رساننده» تا که‌پای افزار۔ 
گرفتی'' سود گی راء وغذا گرفتم استخوان د رگلوگرفتگی راء و درنہان بیافتم 
غم و اندوه راء و در نور دید درون‌ا را بر گرسنگی» و سرمه گرفتم بیداری"' راء و 
وطن گرفتم زمینهای ژرف راء تا مهمان به ما راه نیابد وی برگ نماند» و برسپردم 
برخار» و وطی شمردیم خار را ای نرم شمردیم» وفراموش کردم درچوبهای‌پالان»و 
خوش شمردم هلاک از بيخ کننده راء و دیر شمردم آن زوز قاد مر گرا هیچ 
هست آزادۀ دارو کننده؟' جوانمردی مواسات کننده؟ بدان خدای که بیرون آورد 


۰. 0. 


مرا از ميان اوس و خزرج که شب گدا خداوند درو یشی که پادشاهی 


نداشته باشد برشب گدار۶ یک شبه. گفت حارثٹ بن مام: مرا رقت آمد ازبہر 
نیازهای او و بپیچیدم از بهر استخراج فواید او» پدید کردم" دیناری و گفت او را 
بروجه آزمایش: اگر بستاییآنرا به نظم آن تراست. به حکم پیش آمد بر می خواند 
درحال ی آنکه شع ر کسی دیگ اسو بستی: 

جون گرامی است زر زردی که نیکوست زردی او 

برنده کناره های عام ازجابه جای اندازد"' سفر او 

روایت کرده آوازة او ومعروفی او[۱۲] 


۸- پژوهان می برد: رشک می برد وغبطه می خورد. چشم کردم . 


٩‏ نیست شد: ازمیان رفت؛ نابود شد. -٤‏ دار وکننده: دلسوزومهر بان. 
۰- بچسبانید: ازراه بگردانید؛ از راه پبرد و وړ گداشع: گذاشت؛ گذراندم. 
بی راه کرد. ٦‏ شب گدار: گذرانندۀ شب؛ گذران شب. 
١۱-پای‏ افزا ر گرفتے سود گی را: برهنه پایی رأ ٣۷‏ پدید کردم: برآوردم؛ بیرون آوردم ور وکردم 
کفش خود کردم . ونشان دادم . 
ات سود کی ساد ی۲ ۸- ازجا به جای اندازد: به این سوی و آن سوی 


۳ سرمه گرفتم بیداری را: بیداری راسرمة افکند. 


مقامة سوم ٠‏ ۱۹ 
بدرستی که به امانت نہاده اند سرتوانگری درشکنہای"' پیشانی او 
وقرینست باروایی '" کارها جنبیدن او 
و دوست کرده اند به خلق سپیدی روی او 
گویی که ازدماست گداخحتة'' او 
بدان له کند آنکس که جع کند آنراصرة"" او 
واگرچه‌نیست شده باشندیا سست شده باشند خو یشان او 
ای خوشا گداختۂ اووتازگی او 
وای خوشا بی نیازی او وکفایت او ویاری او 
ای یسا فرماینده ۱ که بدو تمام شد امیری او 
وای مستا که‌اگرنه او بودی پیوسته بودی حسرت او 
ولشکر اندوها که هز مت کرد آنرا حلۂ او 
وماه تماما که فرود آورد انرا بدره او 
ودرخشم شده ۴" که زبانه می زد انگشت۲۵ خحشم او 
که راز او نهان با او بگفت نرم شد آن شرت او وتیزی خشم او 
وچندا بندی ۶" که فر وگداشته بودند او را کسان او 
برهانید او راتا صافی شدشادی او 
سوگند به حق بارخدایی که نو بیافرید آنرا آفرینش او 
اگرنه پرهیز کاری ودین داری بودی گفتمی : ای بزرگا قدرت وقدراو. 

ی یکرو یت ودر پس از آنکه برخواند آنرا وگفت: وفا کرد آزاده 


-٩‏ شکن: چين وشکنج وخط . -درخشم شده ا نگارشی است از درخحشم 
۰- روایی: پیروزی. شدهآ. 

گداخته: گرما یافته؛ تفتیده؛ نقره. ۵-انگشت: پارۀ آنش. 

۲ صره: کیسۀ جرمی . ۹ بندی: اسیر. 


۳ فرماینده!ا: نگارشی است از فرمایندها. 


۲۰ . مقامات حریری 
آنچه وعده کرد و باران برخت ابری امیدوار چورعد اوبغرید. بینداختم دینار را بدو 
وگفت: بگیرش نه اندوه خورده برآن. بنہاد آن را در دهان خود وگفت :ب رک تکن 
ای بار خدای درین. پس پایچه برکشید"و بر باو ید "بازگشتن راء پس از تمام 
کردن‌ثنا. پدید آمد مرا از خوش گو یی" او مستی حرصی که سھل کرد برمن 
نوگرفتن "۳ غرامتی دیگر. برهنه کردم دیناری دیگرو گفتم اورا: هیچ سرآن داری'" 
که بنکوھی آنرا پس این دینار را با آن دیگرضم کنی؟ برخواند بی اندیشه و برخواند 
بشتاب: ۰ 

هلاکت باد آنرا چگونه فریبنده است و دو روست 

زردی دوروی جومنافق 

پدید می آید"" بدونشان چشم نگرنده را 

با نهان معشوق ورنگ عاشق 

ودوستی اونزدیک خداوندان حقیقت 

بازخواند با ارتکاب ناپسندی خدای عروجل 

اگرنه اوبودی نبریدندی دست راست دزد 

ونه پدید امدی ظلمی ازفاسقی 

ونه برمیدی بخیلی ازمهمان په شب اینده 

ونه گله کردی پیچانیده"" ازپیچانیدن تعو یق درآرنده" 

ونه بازداشت خواستی ۵" از بدخواهی تیر باران کننده ۶" 
۷-پایچه برکشید: پاچه رابالا زد یعنی آماده شد. ۳۳- پیچانیده : بستانکار سردوانیده. 


۸- بر باو ید: بالا زد و بالا برد؛ ساخته وآماده ٤-تعویق‏ درآرنده : به تعو یق اندازنده. 


شد. ٣۵‏ نه بازداشت خواستی : پناه نخواستی؛ 
٠ . E . e‏ 
۹- خوش گو بی: نکته سنجی ؛ خوش سخنی. فریاد نخواستی ؛ یاری و کمک نخواستی . 
۰-نوگرفتن: آغا زکردن. بد خواهی تیر باران کننده : حسودی که 
۳۱ سرآن داری: برآن هستی؛ آهنگ آن داری. ادت از شیش فن بازرد 


۲ یدید می آید: درمتن («(بدید می آید» 


مقامة سوم ۲۹ 


_ 


و بترین آنچه درآنست از خوها 

ست کی از ی کار ورگا 

مگ رکه بگریزد چوبگریختن گریزندۂ[۱۳] 

خنک حال آنکه بیندازد آنرا ازس رکوه بلند 

وآنرا که جوبا اوراز کند جورازعاشق 

گو ید اورا گفتاربرحقی زات کی 

رای نیست مرادر پیوندش" "تو بامن برو جداشو 

راوی گفت: گفتم او را جون بسیارست باران زوگ قطرة تو گفت: 
شرط به جای باید آورد. بدادم او را دینار دیگر و گفتم : تعو یذ کن" هردو را به 
سبع مثانی"".درافگند آنرا در دهان او وقرین کرد آنرا با همزاد او. پس بازگشت 
می ستود بامداد خودرا و مدح می کرد انجمن را وعطای آنرا. گفت حارث بن 
همام: بامن به راز گفت دل من که او ابوزیدست» و لنگ ساختن او خودرا ازبهر 
کیدست. بازگشتن خواستم ازو و گفتم اورا: بشناخت رنگ آمیزی '؟ تو راست 
برو در روش تو. گفت: اگر توپسر مامی درودت باد با |کرام» وزنده‌باد یا ميان 
کریان. گفت» گفتم: منم حارث» چگونه است حال تو و حوادث؟ گفت: 
می گردم در دو حال تنگی و فراخی» و می گردم با دو باد سخت و نرم . گفتم 
اورا: چگونه دعوی کردی لنگی ونباید که مانند تو هزل کند؟درسرار شدا؟ و 
پوشیده شد گشاد گی او که پدید آمده بود» پس برخواند جوبرم یگشت: 

خود را لنگ ساختم نه ازبھ رگرم دلی "؟ درلنگی 

ولکن تا بکو بم درفرج را 


۷-پیوندش : وصل؟ پیوند. ترفند بازی. 
۸- تعو یذ کن: در پناه دا حفظ کن. ۱ درسرارشد: پان شد؛ پوشیده شد. 
۹- سبع مثانی: سور فاتحه ۲ گرم دلی : گرایش ورغبت. . 


ف ص = 
رنگ امیزی : چاره گری؛ رنگ آوری و 


۲ 


ا : 
ومی افگنم رشتۀ خودرا ب رکوهان خود 


وبروم راه آنکه خودرا به چرا گداشت 


اگرملامت کند مرا گروه» گو یم: معذوردارید 


مقامات حریری 


حکایت کرد حارث بن همام گفت: بشدم به دمیاط درسال رنج و 
شوریدی' و شوری د گی »ومن آن روز چنان بودم که بنگریستندی مردمان به فراخی 
عيش من» دوست داشتندی برادری من» می کشیدم دامن گلیمهای توانگری» 
و جلوه می کردم" شناختگان مهتری را. یار شدم با یارانی که بشکافته بودند عصای 
خلاف را» و شیر خورده بودند از شیرهای موافقت. تا می روشیدند" جودندانهای 
شانه در برابری »وچویک نفس تا نف س‌کامها . وبودم بازان می رفتم به شتاب و بار- 
نمی نهادیم مگر هر اشتری مست. و چوفرو آمدیمی به جایگاهی یا بیامدیمی به 
مشر بی بر بودیمی درنگ را[ ٤‏ ۱ ]ودیرنکردیمی درنگ را. پدید آمد ما را کارفرمودن 
جمازگان درشبی نیک جوان سياه پوست. به شب برفتیم تا که ب رکشیده شب جامه 
جوانی خود و بر بود صبح رنگ سیاهی او. جوملال گرفتم ازشب روی ومیل 
کردیم به خواب» بیافتیم زمینی تر و تازه پشته های او» نرم و زنده باد صبای او. 


۱ شوریدی : شوروغوغا وفغان. می شدند. 
۲ جلوهمی کردم : پیدامی آوردم؛ آشکار >٤‏ بازان : باآن. 
می کردم . ۵- برکشید : بیرون آورد. 


۳ می روشیدند : می درخشیدند؛ نمودار 


Y4‏ : مقامات حر یری 
برگزیدیم آنرا فرو خوابانیدن جای” مر اشتران سپید وفرو نهادن جای"باری به آخر 
شب مرخواب کردن را. چوفرو آمد بدانجا یار آمیزنده» و بیارامید بدانجا آواز خفته 
و آواز اشتر» شنودم آواز آواز کنندۂ از مردان می گفت هم سمر“ خودرا درمراحل: 
چگونه باشد حکم روش تو وا گروه تو و مسرایگان“ تو؟گفت: رعایت کخم 
همسرایه را و اگرچه جور کند» و بذل کنم وصل آنرا که صولت کند''» و بار 
شریک بکشم واگرجه آشکارا کند تخلیط را» و دوست دارم دوست خو یش را و 
اگر جرعه دهد مرا آب گرم» وفضل نهم یارمشفق را بربرادرهم‌شق''» ووفا کم 
وامعاشر خو یش وا گر چه مکافات نکند به ده یکی »واندک شمرم عطای جزیل هم - 
منزل خود را» وعام کن" ردیف خودرا به خو بی » وفرو آرم هم سمرخودرا به جای 
امیر خود و فرو آرم مونس خود را به جای رئيس خود» و ودیعت نهم به نزدیک 
معارف خود. - ای آشنای خود - عوارف خود - ای احسان خود -» وبدهم هم - 
رفی ق خودرا مرافق خود» و نرم کنم گفت خود دشمن خود را» وپیوسته کن" 
بون خوداز آنکه ازمن سلوت*' دارد» و راضی باشم از وفا به ضد وفا وخرسند 
باشم از جزا به کمترین جزوی از اجزاء» وستم نکن چوبرمن ستم کنند» و کینه - 
جوم واگرچه بگزد مرا مأارسیه. گفت او را یار او: و یلک ۶" ای پس رک من . 
بدرست که بخیلی .کنند با بخیل» و رغبت نمایند درانجه بهای دارد. ومن باری 
نیایم جز به موافق» ونشان نکنم گردن کش را به رعایت خود و دوستی نبرزم"' با 


٦‏ فروخوابانیدن جای : خفتن جای. پر بپیمام. 

۷- فرونهادن جای : جای بارگذاشتن. ۳ هم رفیق : همراه. 

۸ هم سمر: هم داستان شب. ١ ٤‏ پیوسته کنم : دنبال کنم. 
-٩‏ همسرایگان : همسایگان. ۱۵ سلوت : دلداری وآرامش . 
۰- صولت کند : چی رگی جو ید. ۱٦‏ ویلک : وای برتو. 
۱۱-هم شق : شفیق؛ برادر؛ مزاد. ۷-نبرزم : نورزم. 


۲ عام کنم : همه گی رکنم وهمگانی کنم؛ 


مقامة جهارم ۲۵ 
آنکه ابا کند از انصاف دادن من» وبرادری نکنم با آنکه لغونهد میخهای حقوق راء 
و ياری نکنم با آنکه بی بهره کند امیدهای مراء و باک ندارم بدانکه ببرد 
رشته های عهدمرا» ومدارات نکنم باآنکه نداند قدرمن» وندهم زمام خودبدانکه 
بشکند عهد من» و بذل نکنم توشۀ خود ناهمتاان' خود راء وبنگدارم"' وعید خود 
دشمن را» وننشانم فروادۀ"" احسان درزمین دشمنان» وجود نکم به‌مواسات خود 
باآنکه شادشود به بدیهایی که به‌من رسد»و نبینم بازنگرستن خود[ ۱۵ ]به جانب 
آنکه شا د کامی کند به وفات من» وخاص نکنم به عطای خود مگردوستان خود راء 
و دارو نخواهم درد خود را مگر از دوستان خود» وپادشاه نکنم بر دوستی خود آنرا 
که رخنه نبندد'" حاجت و درو یشی مرا» و صافی نکنم نیت خود آنکس را که 
آرز وکندم رگ مرا» و خالص نکن دعای خود آنراکه پرنکند آوند""مرا» وفرو- 
نریزم ثنای خود برآنکه تهی کند آوند مرا. وهرکه حکم کندبدانکه من میدهم و او 
در خزینه می کند"'» ونرمی میکنم و درشتی میکنده ومی گدازم و اومی بندد» و 
می افروزم و او فرو می میرد. نه به خدای بلکه با هم می سنجیم در گفتاربه 
هم سنگ؟ ۲ متقال به مثقال »و برابری می کنم د رکردار چو برابری نعال با نعالء تا 
ايمن باشيم [ازنقصان جستن یکدیگر] و کفایت شود ازما کینه‌داری. و اگر نه 
چرا ترا شر بت دوا دهم و تومرا علت ناک کنی*"» وترا بردارم ۶ و تومرا اند ک 
شمری» و من کسب کنم ترا و تو مرا جراحت کنی» و بچرانم ترا و تو مرا 


سرگدارکنی""» و چگونه [جمع کرده آید] انصاف درظلم به ظلم» و چگونه 


۹- بنگدارم : بنگذارم. ٤‏ هم سنگ : هم وزن. 

۰-فرواده : درخحت؛ کشته. . ۲۵ علت‌ناک کنی : خسته ومجروح کنی . 
١‏ رخنه‌نبندد : جاره‌نکند؛نبندد. ٩-بردارم‏ : بزرگ کم وپایگاه بخشم. 
۲ آوند : ظرف. ۷- سرگدارکنی : رهاکنی . 


۳ درخزینه‌می کند: انبارمی کند؛اندوخته 


۴۹ 


مقامات حر یری 


روشنایی دهد خرشید“" با گرد و ميغ » و کی انقیاد نماید""' دوستی به حور و 
بی هنجاری' ٤"‏ وکدام آزاده رضا دهد به عارخواری وتكوقى کو ددرت 


و دهم آنرا که دراویزد به من دوستی خود 
وبپیمام'' دوست رأ جنانکه پپیماید مرا 
برتمامی پیمودن و یا کاستن آن 

ډه زیان نیارم کیل" خود را و بترین خلق 
کسی بود که امروز او بزیانتر Î‏ 
وه رکه می جو ید نزدیک من بارچیدنی “" میوه 
نباشد او را مگر بار فروادۂ"" او 

T2 . : 

نجویم غبن افگندن۶ و باز نگردم 

با صفقه۷" زیان زرده دربسودن۸" او 

ونیستم واجب دارنده حق آنرا که 

واحب ندارد حق برتن خود 

وسا امیزندة شر بت دوستی پندارد مرا 

که من خالص کنم اورا دوستی بالبس او 
وندانسته است از جهل خود که من 

۰ ع‎ . . ٤ 

بگزارم غریم را وام از جنس وام گزاردن او" 


۸- خرشید : خورشید. -٤‏ بزریان تر: زیان مندتر. 

۹- انقیادنماید : فرمان‌برداری کند. ۵ بارچیدن : بازکردن. 

۰ بی هنجاری : بیدادی وبی رسمی . ٦۳-غبن‏ افگندن : مغبون ساختن. 

۴۱ عارخواری : خواری وننگ بردك. ۷ صفقه : دست برهم زدن در دادوستد. 


۲ بپیمایم : اندازه کنم؛ قدرو مقام‌بدهم. ‏ ۳۸ بسودن : دست زدن؛ پساویدن. 


۳ 


یل : پیمانه. ۹- وام گزاردن : پرداختن وام. 


مقامة چهارم ۷ 

ببرازآنکه نادان پندارد ترا بریدن دشمنی 

وانگار او را چودرلحد کردۂ درگور او 

ودر پوش آنرا که در وصل او شوریدگیست 

جام آنکه سرددل باشی "۴ ازانس او 

و اميد مدار دوست از آنکه پندارد 

که تونیازمندی به پشیزاو.[٩۱]‏ 

گفت راوی: چو یاد گرفتم آنچه بگشت میان ایشان» آرزومند شدم 
بدانکه بشناسم صورت ایشان. چوبدروشید ا 'اثرخرشید-ای صبح۔»وچادرضیادر۔ 
پوشید هواء بامداد کردم پیش ازبرخاستن اشتران ببار"؟ ونه چوبامداد کردن کلاغ. 
و دراستادم از پی فرا می شدم""جانب آمدن آن آوازشبانه را ونشان رو هاطلب- 
می کردم به نگرستن روشن. تا بدیدم ابوزید را وپسر اورا با هم حدیث می کردندء 
وبریشان بود دو برد کهنه شده» بدانستم که ایشان بودند دو همرازشب من و دو یار 
.روایت من. قصد کردم بدیشان چو قصد حریصی به نرم خو یی ایشان» رقت ارنده 
به رفنه حال" ایشان»ومباح کردم ایشان (را) شدن به منزل من» وحکم کردن 
دربسیارو اند ک من» و در استادم نشرمی کردم ميان کاروانیان فضل ایشان راء و 
می جنبانیدم چو بهای میوه دار را از بهر ایشان راء تا پوشیده کردند ایشانرا [به 
عطاها] وفرا گرفتند ایشان را از دوستان. و بودیم به خوابگاهی که هو یدا می دیدیم 
از آنجا بناهای دیهها را» ومی دیدیم آتشهای مهمانی را. چون بدید ابوزید پرشدن 
کیسۀ او وبازشدن بدحالی او گفت مرا: بدرستی که تن من شو خگرفته ۶ است» 


: 
۰- سرد دل باشی : بی میل ورغبت باشی . ۲٤-رفنه‌حال:‏ رثاثة» ژولی د گی » پریشانی» 
۱- بدروشید : روشن شد؛ نمودارشد. فرسود گی ونابسامانی. 

۲ ببار: باباروکالا. ۰ ۵- میوه دار: درخت ميوه. 

۳- از یی فرامی شدم : پی جو یی می کردم. -٤١‏ شوخ گرفته : چ رک گرفته. 


۸ مقامات حریری 
و شوخ من درواخ شدست"؟. دستوری دهی مرا در آهنگ دیھی تا به گرمابه 
شوم وبگزارم این مهم را؟ گفتم: چوخواهی بشتافتن باید زود زود» و باز گردیدن 
باید زنهار زنهار. گفت: زودیابی برآمدن مرابرتو زودت رازبا زگشتن نگرستن چشم 
تو باتو. پس بشتافت چو شتافتن اسبی نیک رو که در پرورش بودست '۵» و 
گفت پسر خودرا بشتاب وپیشی گیر. ومارا گمان نشد که اوبفریفت و گریزج۵۱ 
جحست. درن کردیم چشم می داشتیم او را چو چشم داشت ۵۲ ماه‌نوعیدهاء و 
می خواستیم که بینم او رابه چشم دیدبانان وجو یندگان. تا که پیر شد روز 
وکامسی" که کال رود روزدرریهیدی"“-فروریزد-. جودرازشد پایان انتظار و 
بدروشید۶* خرشید درگلیمها - ای زردشد -» گفت یاران خودرا: به نہایت رسیدم 
. درمهلت» ودیرآهنگ شدے ۵۷ درباربرداشتن» تاکه ضایع‌کردیم روزگارو هویدا- 

شد که آن مرد دروغ گفت در ازگرمابه باز آمدن. بسازید رفتن را و بازمپیچید بر 
سبزۂ خوابانیدن جای* اشتر. پس برخاستم تا پالان برنہم شتر خود را و بسازم 
رحیل خود راء بیافتم ابوزید را که نہشته بود به خط خود برچوب پالان [۱۷]: 

ای آنکه بامداد کرد مرا چوساعدی 

ومساعد ورای مه خلق 


مپندار که ازتودورشدم 


٤۷ -‏ درواخ شدست : استوارشدست. ۵- درریدی: رختی. کامستی که کال روز 
۸- دستوری دهی: رخصت می دهی دررپیدی: نزدیک بود که روز ,به پایان آیدوشب. 
-نیک رو: جالاک وتند وتیز. فرارسد. 
۰- در پرورش بودست : درآماده سازی برای ۵٩‏ بدروشید : روشن شد؛ بدرخشید... 
اسب دوانی پودذشت: ۷- دیرآهنگ شدیم : گران وسنگین شدیم؛ 
۵۱ گریزجا : گریختن گاه.. به درازا کشیدیم... 


۲- چشم داشتن : پاییدن‌و انتظا ر کشیدن. ۵۸ بساز ید : آماده شو ید. 
۳- کامستی : نزدیک بود؛ خواست.. ۹- خوابانیدن جای : دمن . 
٤‏ کال : گذرگاه رود. 


اجان ۲۹ 

ازسرملامت يا دنه وردی ' 

ولکن من ازآنگه که بوده ام 

از ان کسان بوده ام 

که چوطعام ود گید 

گفت: برخواندم برآن جماعت مکتوب چوب پالان» تا معذور دارد آنکس 
که درخشم شدست. شگفتشان آمد از دروغ شیرین اوو استعاذت کردند' ۶ ازآفت 
او. پس ما برفتیم وندانیم که او که راعوض گرفت ازما. 


2 
۰- دنه وردی : ناز وتکبرو گردن کشی . 


۹ استعاذت کردند از: پناه گرفتند از؛ پناه جستند از. 


گفت راوی-حارث بن مام-: که به شب حدیث کردم به کوفه درشبی 
که کی اندو نک بود وماه آن چوتعو یذی" از سیم بود. با رفیقانۍ که غذا 
داده بودند ایشانرا به شیر بیان"» وکشیده بودند برسحبان وایل دامن فراموشی ای او 
را ذکری نبود درمیان ایشان» مگر کسی که یاد گرفتندی ازو و خودرا از او نگه 
نتوانستی داشت.و میل کردی رفیق بدو و ازو به کسی دیگر ميل نکردی. ببرد ما 
را هوای حدیث کردن به شب- افسانه- تا که فروشد ماه وغلبه کرد بیداری. 
جوصافی شد تاریکی شی کک ونماندمگرخفتن ان د کی › شنودیم ازدراواز 
کسی که سگ را به ہانگ می آورد دای مھمانی -. پس از پس این درآمد 
کوفتن دربا زکردن خواهنده» گفتم : کیست نا گاه آینده درشب تاریک؟ گفت: 

ای کسان این منزل نگه داشته بيا از بدی 

و مبینیدتا باقی باشید گزندی 


ا ا 
داده است. دراینجامنظور زمینه و گستره ۴۳ شیر بیان : شیر سخن. 
ا ؛- فرو شد ماه : نهان شد ماه. 
۲ تعویذ : حرزیا دعایی که برای بازداشتن و ۵ نگه داشته پیا : نگه داشته باشیا. 
دور بودن ازچشم بد و دیگر آسیبها همراه 


مقامة پنجم ۳١‏ 
بدرستی که دفع کرد شی که ترش روی شد 

به منزل شا پشولیدهحالی ۶ گرد گن" 

یار سفرکردنی (و آهنی که بربینی اشتر ڼند ) که دراز شدست سفر اوو 
اد گوزیشی زردی 

جوماه نود رکرانای آسمان جوبرآید ومندد^ . 

وبدرست که آمد به ميان سرای شما سایل 

وقصد کرد به ش|فرود خلق جله 

می جو یدمھمانی ازشما وآرامش گاهی ‏ 

بگیرید مهمانی خرسند آزادۂ 

که راضی باشد بدانچه شیرین است وبدانچه طلخ است 

وبا زگردد ازشما می پراگند خبربرّش| 

گفت راوی: چوبفر یبانید ما را به خوشیلفظ اووبد انست م آنچه ورای برق 
اوبودء پیشی کردم ازب رگشادن درراء و پدیرۀ" اوشدم بامرحبا گفتن» وگفتم 
غلام را: بشتاب بشتاب وبیا رآنچه ساخته شدست. گفت مهمان: بدان خدای 
که فرود آورد مرا درپناه شماء ماظة'' فرانگیرم‌ازمهمانی شماتا که ضمان شو یدمرا 
که فرانگیرید مراعیالی وباری برخود» وتکلف نکنید ازبهر مرا خوردنی [۱۸]. ای 
بسا خوردنا که بشکند خورنده را» ومحروم کند اورا از خوردنا. وبترین مهمانان 
آنکس باشد که بجو ید درخواستن ازمیز بان» وبرنجاند میز بان را» وخاصه رنچی 
که تعلق به تنا دارد و ادا کند به بیماریها. و گفته اند درمثی که درعام سایر 
شدست : بہترین شام آن باشد که درروشنایی افتد. پس زود باید شام خوردن» و 


-پشولیده حال: آشفته حال وژولیده. ۹-آرامش گاه: آرام جای؛پناه گاه. 
۷ گرد گن : خاک آلود. ١-پدیره:‏ پذیره. 


۸ مندد: لبخندزند.. ۱ل ماظه: وراک وخوردنی ؛ زله. 


۳۲ 1 مقامات حریری 
بباید پرهیز یدن ازخوردن به شب» که مرد راشب کو رکند» مگرکه می افروزد آنش 
گرسنگی » و جدا اوگند -حایل شود ميان مردم وخواب. گفت گو یی که او 
دیدورشد"' برخواست ماء بینداخت از کمان عقیدۀ‌ماء لاجرم ما اورا انس دادم 
به پدیرفتن شرط او» وبزیستم بااوبرخوی گشادۀاو. وچ وحار اور اچ و 
بود وبرافروخت ميان ما چراع راء » تأمل کردم دروء همی اوبوزید بود . گفتمیاران 
خود را: گوارنده باد شما را این مهمان آینده۳'» بل که‌غنیمت گوارنده. اگرفروشد 
ماه که با شعری برآمد ماه شعرء یا گرپوشیده شد ماه تمام بدرستی که هو يدا شد بدر 
نار و نظم . برفت قوت و لون شادی در ایشان» و بپرید خواب نرم از گوشه‌های 
چشمهاشان» و بیوگندند آسایش را که نیت آن کرده بودند و با زگشتند با پراگنده 
کردن مطایبات» پس آنکه در نور دیده بودند آنرا. وابوزید بروی درافتاده بود بر 
به کارداشتن هردودست تا چوبرداشت آنچه‌نزدیک اوبود وبخوردءگفتم اورا: تازه 
بیارما را حکایتی نادرازغریهای سمرهای تویا شگفتی ازشگف‌ای سفرهای تی 
گفت: هرآینه که بیازمودم ازشگفتیما آنچه ندیده اند آنرا بینن دگان» ونه روایت 
کرده اند آنرا روایت کنندگان. وبدرست که ازشگفت تر ین آنآنست که رنج آن 
کشیدم امشب پیشک؟' از اندر آمدن به شا» وپیشک از رسیدن من به درشا . 
بپرسیدم اورا ازآن طرفه که دیده بود درچرازارشب روی او (گفت): بدرستی که 
انداختهای؟ غر بت بیفگند مرا بدین خاک» ومن با گرسنگی وبدحالی بودم و 
انبانی [تهی] چون دل مادر موسی صلوات الله علیه. برخاست آنگه که بیارامید 
تاریکی » با زآنکه به من بود ازسو د گی » تا بجوم میز بای ویا بکشم گردة. براند مرا 
خدا گوینده و رانندۂ [۱۹] گرسنگی» و قضایی که کنیت او ابوالعجب 
است» تا که باستادم بر در سرآیی پس گفتم شعر: 


۲-دیدورشد بر:آ گاه‌شدبه. ٤۔-پیشک:‏ ان د کی پیش . 
۴۳ آینده: وارد شونده. ۵-انداخعا: انداخحت ها؛ قصدها وآهنگ ها. 


مقامة پنجم PY‏ 
درودتان‌باد ای ساکنان این منزل 
وزنده‌بید ۶ درنرمی عیش تروتازه 
جیست نزدیک شامرره گدری"' بیوه دارا وی چیز 
پراندوه در ون اووب ر گرسنگی مشتمل 
نجشیدست ازدور وزبازخوار* هیچ خوردنی 
ونبودست اورا درزمین شا هیچ پناهی 
وندرسی که‌تاریگ شدست حبش ؟ طرف تاریکی پردهفرو گداشته 
واوازسرگردانی دراضطرابیست 
هیچ هست بدین منزل کسی که منہل '' اوعذ بست 
تامرا گو ید بیفگن عصای خود ودرآی 
ومژدهپدیر' "به گشاده رو یی وبه مهمانی زود ساخته 
گفت بیرون آمد به من گوسردی ۲۲ و گوذرد"" که‌برو بود حامۀ کوتاهو 
چادری» گفت: 
سوگند به حرمت آن پیر یکه سنت ناد مهمانی-ای ابراهے صلوات الله عليه 
وبنیاد پاد خانۀ زیارت کرده رادرمکه که مادردہهاست 
که نیست نزدیک ما شب آینده را که برمادراید 
جزسخن وفروخوابانیدن جای شتردرپناه 
وچگونه‌مهمانی کند آنکس که برانده باشد از وخواب را 
گرسنگی که بتراشیدست استخوانپای اورا چو پیش آمد اورا 


زنده بید: زنده‌باشید. هنل : آبشخور. 
۷رہ گدر: رهگذر. ١-مزدهیدیر:‏ مژده‌پذیر. 
۸٨۸‏ خوار: مزه؛ طعم . ۲ گوسرد: بچۀ گاووحشی ؛ جوذر. 


۹-_چسبش: گرایش ؛ ميل . ۳ گوذرد: جوذر. 


۳4 : مقامات حریری 

چه‌بینی؟"درین که گفتم چه بینی؟ 

گفتم: چه کن به منزلی خالی ومیزبانی هم عهد درو یشی ؟ولکن ای 
جوان» نام تو چیست؟ بدرستی که در فتنه افگند مرا نشان تو. گفت: نام من 
زیدست و مولد و بالش*' من فید. رسیده‌ام بدین کلوخ دی‌باخالان من از 
بنی عبس. گفتم اورا: بیفزای روشن کردن که زنده بیا وبرانگیخته بیا۶. گفت: 
خب ر کرد مرا مادرمن بره نام واو همچونام خود نیک وکارست» که اوشوی کرد درسال 
غارت به ماوان جایی است_ مردی را ازمهتران سروج وغسان. جوبدید آن 
مرد ازآن زن گران بارشدن۲"» ومردی داهی بود چنانکه می گو یند» برفت ازنزد 
مادر نان و درایست می کش ^". ندانند که اوزنده‌ست تا اورا توقع کنند""» يا 
ودیعت نهاده اند اورا درد درزمین خالی .گفت بوزید: بدانستم به درستی علامات 
که اوفرزند من است» ولکن بگردانید مرا ازآشنایی دادن با اوتټی دست من. جدا 
شدم ازوبا جگری کوفته وخرد کرده» واشکهای پرا گند ریزان. هیچ شنودید ش| 
[۲۰] ای خداوندان خردها شگفت تر ازاین کارعجاب '"؟ گفتے : فی وسنوگند 
بدان که نزد اوست دانش کتاب. گفت: ثبت کنید آنرا در عجایب اتفاق و 
جاو ید کنید آنرا در درون ورقها که سایر نکرده اند مانند این هرگز در آفاق . 
گفت: حاض ر آوردم دوات وقلمها چوماران آنراء وبنوشتم حکایت راب رآن وجه 
که درپیوده بود" آنرا. پس خواستم که بیرون آرم از وازجهت راوی اورا درضم 
خواستن آن جوان اوبا او. گفت: چون گران شود آستین من ازعطای شما» سبک 
آید برمن که درپدیرم پسرمرا. گفتم: ا گر هست بسنده ترا بیست دیناری سرخ از ' 


٤-بینی:‏ اندیشی . بارنهادن. 

۵-۔بالش: بالیدن. ۸-درایست می کش: هلم وجراً. 

٦-زنده‏ بیا وبرانگیخته بیا: زنده‌باشیا وبرانگیخته ۲۹-توقع کنند: چشم دارند. 
باشیا. ۰_عجاب: شگفت . 


۷ گران بارشدن: بارب رگرفتن ونزدیک شدن به ١-درړږیوده‏ بود: درپیوسته بود ؛ گزارش داده بود. ' 


مقامة پنجم ۴۵ 
مال» فراهم آرم آنرا ازبهرترادرحال. گفت: وچگونه خرسند نکند مرا نصابی و 
هیچ خرد شمرد اندازة آنرامگ رآفت رسیدهعقلی ؟ گفت راوی: بپدیرفت هریک از 
ما نصیی و بنوشت او را بدان کاغدی"". شکر کرد آن وقت نیکوکاری راء و 
بگدرانید درئنافراخ توانش "خود ر تامادرازشمردیم گفتاراوراوان دک شمردم 
افضال خود را. د پس اوبا زگشاد ازجامۀ نگارین سمرءآنچه خرد وخوا رکرد "برد - 
ممانی راء تا که سایه افگند روشنایی صبح دمیدن» و روشن شد صبح روشن. 
بگدرانیديم آنراشی که ناپیدا بود شواد یب" آن» تا که سپید شد ذوایب ۳۶ آن. یعنی 
تا صبح وتمام بود سعودهای آن» تا که بشکافت عود آ آن. و جو برآمد سرو-ای اول 
ضوء خرشید-» برجست چو برجسانآهو بره وگفت : برخیزبا ماتا قب ض‌کنے صلاها 
وعطاها راء و نقد خواهی حواله‌ها را. بپرید وپراگنده شد پارهای جگر من» از 
آرزومندی به فرزند من. پیوستم بال اورا تا ساخته کردم" روایی "مراد اورا» چو 
درحر ز کرد" "زررادرصرۀ خود بدر وشید "۴ شکهای شادی اووگفت مراپاداش 
دهنداترانیکی از گامها دو قدم تو و خدایست خلیفت من بر تو. گفت : 
می خواهم که پی توبیایم تا بیغ فرزند نجیب ترا وبا وی دمی زنم وسخنی گوم تا 
که جواب گوید. بنگرست به من چو نگرستن فریبنده به فریفته و بخندید تا 
پر شد دو چشم او به اشکها» پس دراستاد می گفت: 
ای آنکه گمان برد سراب را آبی 


چو روای ت کردم آنکه روایت کردم [۲۱] 

پنداشم که نهان ماند ونهان دانی مکرمن 
۲ کاغد : کاغذ. ۷-ساخته کردم: آماده کر دم وآسان کردم . 
۳-توانش: توان» توانایی . ۸-روایی: رواج ورونق. 
٤-خرد‏ وخوا رکرد: ناچیزکرد. ۹-درحر زکرد: گرفت؛ جای داد وپنهان کرد. 
۵-شوایب: جع ښایبه: آلو د گی . ۰بد روشید: روشن شد. 


٦-ذوایب:‏ جع ذایبه» کناره. 


۴۹ مقامات حریری 
و تو در خیال افگنی ا آنچه من خواستم 
به خدای که نیست بره عروس من ` 
ونه مرا پسری است که مرا بدو کنیت داده اند 
ولکن مرا گونه‌های سحرست 
که نوآورده ام آنرا و اقتدا نکرده ام به کسی 
حکایت نکرد آن رااصمعی درحکایت خود 
ونه ببافت آنرا کمیت ۴٣‏ 
فرا گرفع آنرا پیوندشی "؟ بدانچه 
می چیند آنرا کف من هرگه که آرز وکن 
۶é r 4‏ 
واگربگداشتمی '' آنرا هراینه بگشتی 
حال من وجع نکردمی انچه جع کردم 
بگستران عذررا یا مسامحت کن 
اگر بودم جرم کردم یا جنایت کردم 
پس اووداع کرد مرا وبرفت و ودیعت ناد دردل من انگشت ۵ آدرخحت 
طاغون۴۶ 


۱ درخیال افگنی: به گمان افتی ؛اشتباه‌کنی . -٤٤‏ بگداشتمی : بگذاشتمی ؛ رهامی کردم و 
۲-کمیت: کمیت بن زیدبن خنیس؛؟ نر می گذاش؛ 

اام دارد به کمیت به معنی شراب» یعنی ۵ انگشت : اخگر؛ پار آتش. 

این سخن «فرمایش شراب» نیست. -٩‏ درخت طاغون : درخت تاغ یا «تاق» که 
۳- پیوندش : پیوند. دیر پایی آتش آن معروف است. 


بشتاسند آنرا پرساله دو گوڼه 


خبر کرد این راوی-حارث بن‌همام - گفٹ :حاضر شدم به دیوان نظر به 
مراغه -شهر يست و بدرستی که برفت بدان دیوان ذ کر بلاغت. اتفاق کرد 
هر که حاضر بود از سواران قلم» و خداوندان تمامی فضل و هنر بر آنکه 
ماندست کسی بی‌عیب گوید آنجه انشا کند» و تصرف کند در آن چنانکه 
خواهد» و نه از پس درآمد بعد سلف کسی که نوپدید آرد طریقتی روشن» يا 
بکارت ستاند رسالتی بکر رایعنی ن و گفته_ و که شگفتی آرنده از کاتبان این 
وقت که دست یافته باشد بر زمامهای بیان» چوعیالست برپیشینیان» واگر چه 
پادشاهی دارد بر شیدا ز بانی سحبان وایل. و بود د رآن مجلس کهلې' نشسته در 
کرانۀ قوم» آنا که استادن جای حاشیه باشد. بود هرگه که دور درشدی گروه 
دردو یدن ایشان» و بیفشاندند خرمای نیک وخرمای افتاده بد از جلة ' خرمای 
ایشان» می آگاهانید کاژوار وتز نگرستن" اوء وبلند شدن بینی؟ او که ا وآب 


۱- کهل : دوموی؛ کسی که موی سياه وسپید نگاه کردن به خشم =ازپرچشم نگریستن. 
دارد؛ مرد سی تا پنجاه ساله. درفرهنگها «چشم آغیل» و «چشم آلوس» را 
۴- چله : ظرف وآوند ویابیله وسبدی که خرما را به این معنی آوردهاند. 
درآن نگه دارند. -٤‏ پلند شدن بینی : باد در بینی داشتن. 


۳- کاژواروتیزنگرستن : ا زگوشۀ چشم درکسی 


۳۸ مقامات حریری 
زیر کاهست» سر درپیش می افگند تا چوفرصت یابد برجهد» و خود را فراهم 
کشنده۶ است که زود بود که بکشد باز را. ومضطر بی است ای متح رکی ‏ 
که می تراشد تیرها را» وفرو نشسته ایست که می جو ید تیرانداختن را. چوتټی 
کردند تیردانها را» و باز آمد آرامشهاء و بیارامیدبادهای‌ سخت» و بازاستاد 
منازعت کننده» و بیارامید گفتارها» و خاموش شد بانگ برزده و بانگ 
برزننده [۲۲]»روی برجماعت آوردوگفت: بدرستی که آمدید به کاری شگفت» 
و بگشتید از راه صواب نہمار"» و بزرگ داشتید استخوانهای ریزریز را» و . 
مبالغت کردید در ثنا کردن بر آنکه فوت شد» و-حقر داشتید و سپاس نداشتید 
گروہ شا را که در میان ایشان [است] شما را [همزادان]» وبا ایشان بسته شد 
دوستہاء یا فراموشتان شد ای کھبدان“ ای ہدان'_ مجوس صرای» و 
مو بدان-ای استادان-ای حاکمان -گشاد و بند آنچه بیرون آورد آنراطبعهای 
تازه‌تازه» و غلبه کرد در آن اسب دو ساله بر اسب پیر» از عبارتهای پیراسته» و 
استعارتهای عذب شمرده» و رسایل با توشیح» و سجعهای ملیح شمرده. و هیچ 
هست گدشتگانرا'' چونیک بنگرد آنکه حاضرست» جزمعنهای تیره کرده به 
خوض هر کس در آن موارد آن» بسته‌مثلهای‌نوادرآن» که روایت کنند از ایشان 
ازب هر سبقت مولد ایشان» نه از هر بیشی درجه بازگردنده بردرجة آيندة"'. ومن 
می شناسم اکنون کسی که چوانشا کند بنگارد» و چوعبارت کند بیاراید» و 
چو کوتاه گو ید عاجز کند» و اگر اطناب کند به زرکند» و هرگه که نوآرد 
بفریباند» واگر بديېه گو ید حیران کند. گفت اورامعروف آن دیوان وچشم و 


۵- آب زی رکاه : نیرنگ باز؛ درترجمۀ مخرنبق: ۸- کهبدان : صرافان ماهر. 

کسی که چشم فرو افکنده خاموش نگاه می‌کند. -٩‏ بهدان : نیک دان وآ گاه. ضبط واژه درمتن 
٦‏ خود را فراهم کشنده: خود را جمع و جور روشن نیست. 

کننده» کنایه از آما د گی برای انجام کاری. ۰ گدشتگان : گذشتگان. 


۷ نهمار: بسیار؛ فراوان؛ سخت. ١‏ آینده : وارد. 


مقامة ششم ۳۹ 
ہین" آن معروفان: کیست کوبندۀ این سنگ» وخداوند این صفتا؟ گفت: 
او مقارن توست در جولان» و قرین جدال توست. جو خواهی ریاضت کن 
نچیب را» و بخوان پاسخ کننده را تا بینی عجب را. گفت اورا: ای فلان بدرسق' 
که مرغ شکاری درزمین ما کرکسی نتواند گردید» وجدا کردن نزد مامیان سم 
وسنگ ریزه آسانست. و اند ک کسی باشد که جوهدف شد مر تیراندا خت راء 
پس برهد از درد بی درمان» یا برانگیزد گرد آزمایش پس او را خاشه در چشم 
نکنند به خوار گردانیدن. عرضه مکن تن خود را مر رسوا کننده راء و برمگرد از 
نیک خواهی نیک خواه و ذب کننده"'. گفت: هر مردی شناساتر؟' به نشان 
تیر خود» و زود باشد که باز شود تاریکی شب ازصبح آن. با هم راز کردند آن 
گروه درانچه بیازمایند بدان آب گر او را۱۵» وقصد کنند در آن گردانیدن او 
را. گفت یکی ازیشان: بگدارید او را درحصۀ من تا بدو اندازم سنگ قصۀ 
من» که آن دشوار گشای‌ترین گرههاست» و سودن جای ۶ نقد صراف است. 
در گردن او افگندند درین کار پیشیوایی '» چو تقلید خوار ج ابونعامه را. پس 
روی فرا کرد [۲۳] ب ر آن دو موی" و گفت: بدان که من دوست دارم با این 
امیر» و اصلاح می کنم حال خود را به بیان شیرین و آراینده"'» و بودم یاری 
می خواستم بر راست کردن '" کژی خود در شهر خود» به فراخی مال خود با 
اند کی عدد عیال خود. چو گران شد پشت من به بسیاری عیال» وبرسید باران 


۲- بهین : بهترین؛ چشم وچراغ . ۷-پیشیوایی :پیشوایی . 
۳ نیک خواه وذب کننده : درترجمۀ «ناصح» ۱۸ دوموی : کهل. 
آمده است. ۹- شیرین وآراینده : درترجۀ «حالی» آمده 
۱٤‏ شناساتر: آشناتر؛ آگاهتر. است. 
۵- بیازمایند آب گیراورا : به اندازۀ دانش او ۲۰ راست کردن : همواروآماده کردن؛ ساختن؛ 
پی ببرند. درست کردن. 


۱٩‏ سودن جای : درترحمهۀ «محک» آمده است. 


٠‏ 1 مقامات حریری 
خرد قطرة'" من» قصد کردم بدین والی از کرانه های من به اميد من» و بخواندم 
او را تا بازگرداندسیراب جایی من به سيراب کردن من. شادی نود یاری و 
عطاراء و آسایش یافت وبامداد کرد فایده دادن را» وشبانگاه کرد چودستوری 
خواست " ازو در بازگشتن به شب با شبگاه"" بر کوهان نشاط» گفت والی: 
هرآینه رای کرده‌ام که توشه ندهم ترا اندک توشۀ» و به هم نیارم ترا 
پراگندگی ۴" مگر که انشا کنی پیش از [رفتن] تورسالق» که ودیعت ہی در 
آن شرح حال تو. حرفهای یک کلمه از آن تمام فرارسنده باشد آنرا نقط» و . 
حروف دیگر کلمه نقط نزنند آنرا هرگز. و بدرستی که تأنی کردم [فصاحت 
خویش را] سالی» بازنگردانید یک گفتار. وبیدار کردم اندیشۀ خود را سالی 
نیفزود مگر حیرای. و یاری خواستم به جلۀ کاتبان» هریک ازیشان روی فرا 
کرد وتوبه کرد. واگرتوبگزاردی ازوصف خود به یقین» بیارنشانی اگر راست 
می گویی. گفت او را: بدرستی که دو یدن خواستی از اشتر فراخ رو "» و 
باریدن خواستی از ریزانی ۶» وبدادی کمان به فراتراشندۀ آن» وبیارامانیدی در 
سرای بنا کنندة آنرا. پس در اندیشید بدان قدر که فراهم آورد طبع خود راء و 
شیر دوشیدن خواست اشر دوشای خود را. کت بن واس کے ۲۷ دوات خود 
راء و برگیر قلم و ساز خود را» و بثویس این رساله: کرم که استوار کناد 
خدای تعالی لشکر سعادت ترا بیاراید» و لئیمی" که فرود آراد روزگار پلک 


چشم حسود ترا ننگن کند"". ومرد با شکوه تیزدل !" پاداش کند» ومرد با 


۱-باران خرد قطره : باران نرم وریز. ۷ راست کن : آماده کن؛ مهيا کن؛ لیقه کن. 
۲- دستوری خواسع : اجازه گرفع. ۸-لئیمی : فرومایگی ؛ پست منشی . 
۳ شبگاه : جایی که درآن پیارامند. ۹-فرود آراد پلک چشم حسود ترا: میراناد 
-٤‏ بم نیارم تراپراگند گی : پریشانی ترابه حسود ترا. 

آسو د گی وجعیت خاطربدل نکن . ۰-ننگن کند : ننگین کند؛ زشت و بدنام کند. 
۵ فراخ رو: بسیاررو. ۱ باشکوه تیزدل : درترجۀ «اروع»: مرد بز رگوار 


۲٦‏ ریزان : باران ریزنده. زیبا. 


مقامة ششم ٤١‏ 
عیب تہی دست کند. ومهترسخی مهمان کند» ومک ر آوروخشک بترساند. و 
مرد راد خاشه بیرون کند و ستدن"" خاشه"" درافگند. و عطا برهاند» و 
پیجانیدن؟" استخوان در گلوگیراند و اندوهگن کند. ودعا نگاه دارد وستایش 
نغزاور"" بود وپاک کند. و آزاده پاداش دهد» و پوشیدن حق رسوا کند. و 
افگندن خداوند حق و حرمت بی راهیست» و حروم کردن اميد داران ۶ سم 
است. و بخیلی نکند مگر مغبونی» و مغبون نباشد مگر بخیلی . و در خزانه نکند 
مگر بد بخت» وفراهم نگیرد کف خود مرد پرهیزکار. و همیشه وعدۀ‌تووفا کند 
[۲۲]» و سيراب کردن توشفا دهد. و ماه نوتوروشنایی دهد» و بردباری تو 
اغضاء کند"" ونعمتهای توتوانگر کند» و دشمنان توثنای ت وگو یند. ومهتری 
توبنا کند» وتیغ بران تونیست کند. و پیوستۀ تومیوه چیند» و ستایندۀ توقنیه 
گیرد" و رادی توفریاد رسد» و ابر توباران دهد. وشیر وخیر"" تومی رود» ورد 
کردن تو اندک باشد و قدر کسان کم کند. و اميد دارنده به توپیریست که 
حکایت کند ازو سایه»ونماندست او را جیزی. قصد کرد به تو به گمانی که 
حرص او بر می جهد ای مغرب می باشد و بستود ترا به نچیبانی که 
کاو ین های آن واحب است» و مطلوب او سبک است» و حقهای او لازم 
است» و ستودن او را به خو یش کشند» و ازملامت اوبپرهیزند» وپس اوعیالی 
پیچاره اند» که برسیدست بدیشان سختیی » وتمام فرا رسیدست بدیشال سختق 


معیشت. و موی ببردست ازیشان جور و ميل و او با اشکی است که اجابت 


۲ ستہدن : درافتادن و ستیزه کردن؛ درترجۀ ۳۵-نغزآور: شیرین کار. 

«مځک» ظاهراً «محک» به معنی «ستہنده» ۳۹ امیدداران : آرزومندان. 
درست است به قرینة صفتهای پیشین. ۷ اغضا کند : چشم بپوشد؛ نادیده انگارد. 
۳۳ خاشه : خس وخاشاک. ۸-قنیه گیرد : هره می برد. 
٤-پیچانیدن‏ : سردواندن؛ به دنبال افکندن  ۳١‏ شپروخیر: درترجۀ «در». . 


پرداخحت وام . 


4 1 ِ مقامات حریری 
می کند و حیرتی که بگدازاند» و اندوهی که بدو آمدست» و رنچی که 
افزون‌شدست. از بهر اميد داشته که خایب کرد "؟» و مهمل گداشته که پر 
کرد» ودشمنی که نایبه رسانید» وبه دندان بگرفت» و آرامید گی که ناپیدا شد» 
ونگشت۱؟ دوست اوتا برو خشم گیرند» ونه خبیث است چوب اوتا ببرند» و 
نه دم افگند سینۂ او تا او را بیفشاند" ای دور کنند» ونه برتی کرد" 
وصل اوتا اورا دشمن گیرند» و اقتضا نکند کرم تو افگندن حرمت‌های او. سپید 
کن امید او را به سبک کردن دردناکی او تا بپ رگند؟ ستایش ترا میان 
خلق عام خود. انیا ازبهرزایل کردن اندوه ودادن مال» ودار و کردن۶ اندوه» 
و رعایت کردن پر بغایت پیوسته» ا خوشی عیش و شادی تازه. تا می آیند به 
منزل توانگری» یا می ترسند از وهم بی راهی والسلام. چوفارغ شد از ن وگفتن 
رسالت خود» وباز برد پرته"" درجنگ جای"؟ بلاغت از دلیری خود» خشنود 


کردند آن جاعت او را به کرد (و گفتار )» وفراخ دادند او را از مهر بانی و 


فضل . پس پرسیدند او را که از کدام قبیله هاست اصل او» و در کدام 
و ا 
قبيلة غسان اند کسان من اصلی 


و سروجست تر بت قدیم من 


خانه وخاندان جو خرشیدست 
دراشراق و درمنزلت تمام 


٥‏ خایب: نومید. 


۱-نگشت: دگ رگون نشد. 


- دار وکردن : درما ن کردن. 
۷- باز برد پرته : پرده کنارزد؛ آشکار کرد. 


— بیفشاند: دو رکند. 


۳ نه برتنی کرد : نه نافرمانی وس رکشی کرد. 


-٤‏ سپید کن امیداورا : آرزوی اورا برآور. 
۵- بپ رگند : پراکنده کند. 


۸- جنگ جای : آوردگاه. 
٩-درها‏ : دره‌ها. 
۰- گنج : سر پناه وپناه گاه؛ خوابگاه. 


مقامة ششم 
ومنزل جو بهشت است درخوشی 
ونزهتگاه و بها 
ای خوشا عیشی که مرا بود 


آنجا و لذتا تمام فراخ فرا رسید 

دران روزگار که می کشیدم خزبا علم خود 
درمرغزارآن روان عزم 

می خرامیدم در [۲۵] برد جوانی _ 

وجلوه می کرده٣*‏ نعمتهای نیکو 

نمی ترسیدم ازنوایب روزگار 

ونه از حادثه های آن که سزای ملامت است 
اگرتاسایی "۵ تلف کننده بودی 

هرآینه من تلف شدمی ازین اندوهان مقیم خود 
ا بازمیتوانی خرید عیشی را که گدشتست ۵ 
هرآینه بازخریدی آنرا جان کریم من 

که م رگ بهترمرجوانمرد را 

ازعیش اوچوزیش ۵ ستور 

می کشد او را برس ۵۶ زمام خواری 

به کاربزرگ وبه ست کشی وکم کاستی ۵۷ 
وپینی ددانرا که می گیرد ایشانرا 

دستهای کفتاران ست خواه 


۵۱- خزبا علم : ردای خزنگارین. ۵٤‏ گدشتست : گذشته است. 

۲- جلوه می کردم : نشان می دادم . ن ند كى 

۳ تاسا : غم ؛ اندوه و رنج وتاسه. از مصدر ۵٦‏ برس ٠‏ چوبی که دربیی شتر کنند. 
تاسیدن., ۵۷ کم کاسق : ست وبیداد 


٤‏ : مقامات حریری 

و گناه زور گارزاست اگرنه 

شومی او بودی بازنجست خوی خوب ازخو یی 

واگرایام مستقم بودی 

احوال دران روزها مستقےم بودی 

پس خر او بالا گرفت تا به والی رسید» پر کرد دهان او را به مرواریدهای 
رگ و درخواست ازو که باز شود واحاشية او» وبردست گیرد ۸ دیوان دبییری او. 
فابس گفتن کرد اورا عطا"۵»و بگردانیداورا از پدیرفتن '۶ ولایت سر باز زدنا۶. 
کت زاوی بودم که بشناخم جوب درخحت او را پیش از پختن' ميو او» 
وکامست ۶ که بیدار کم بر بلندی اندازه اوپیش ازروشن شدن بدر او. اشارت کرد 
به من به اشارت پلک چشم او که برهنه نکن تیغ بران اورا ازمیان آن. چوبیرون شد 
پر کرده جوال» و بیرون شد پیروزی یافته به مراد وظفرء ازپی اوفرازشدم گزارنده 
حق رعایت را» و ملامت کننده او را برگداشتن ۶۴ پدیرفتن عمل انشا. روی - 
گردانید مندنده*۶ پس برخواند سراینده: 

هرآینه بریدن شهرها با درویشی | 

دوست ر ”به من ازدرجةۀ عمل 

زیرا که والیانرا باز رمی د گی 

وعتای وخشمی باشد وعجب خشمی 

ونباشد درمیان ایشان کسی که پپرورد خوبی را 

ونه آنکه بیفرازد انرا که ترتیب کرده اشد 


۸- بردست گیرد : برعهده گیرد ۲ بختن : رسیدن. 
. 2 ع 

۹-- فابس گفتن کرد اوراعطا : (چندان بخشید ۳ کامستم : خواستم؛ نزدیک بود. 
که) گفت بس است مرا عطا. ٤‏ گداشتن : گذاشتن. 

۰- پدیرفتن : پذیرفتن ۵-مندنده : لبخند زنان. 


۱ سر باززدن : امتناع وخودداری. ~٦‏ دوسر: دوست ‌تر؛ خوشایندتر. 


Tes 2‏ 
مفریباندا” ترا دروشیدن گور آب“ ۶ 

وميا به کاری چوشوریده"" باشد» چون اشتباه آرد» 
جندا خواب بیننده |" که شاد کرد او را خواب دیدن او 


ودریافت اورا ترس جوبیدارشد 


۷- مفریباندا: فریب مدهاد. ۰- شوریده : پریشان و آشفته. 
۸- دروشید : درفشیدن؛ درخشیدد. ۷۱ چنداخواب بیننده ا : جه بسیار خواب 


۹- گورآب : کوراب؛ سراب. بیننده |. 


خر کرد این راوی _حارث بن همام گفت: حکمکردم ودل بنهادم بر 
شدن از برقعید» وبدرستی که نگرسته بودم به برق عید. نخواستم رحیل کردن ازآن 
شهربی ازآنکه' حاضر شوم بدانجا ر وزعید چوسایه افگندعید[۲۹] به فریضۀ ونافلة 
آن وجمع کرد سوار وپیادۀ خود» پس روی کردم ستّت را دردر پوشیدن جامۀ نوو 
بیرون شدم با آنکه بیرون شد به عید گاه. وچو فراهم [رسید] جع عیدگاه و 
نمازگاه وبه هم پیوست وفرا زگرفت زحمت نشخواررا وخر ج نفس راء پدید آمد پیری 
درد وگل ناپیدا کرده هردوچشم» ودرباز وافگنده بود مانند تو بره» ومنقاد گشته 
بود گندپیری" را چون غول ماده. باستاد چو استادن فاواافتندۀ"» و درود 
گفت چو درود نرم گوينده. و چو فارع شد از دعای خود حولان داد پنج 
انگشت خود را دراوند خود» بیرون اورد از آنا پارا کاغر؟ که بنوشته بودند 
آنرا به گونها رنگها۵ در وقت پردختنی . فراداد آنا را فازان" عجوز پر خود و 
بفرمود او را که می نگرد و به علامت می جوید ز بون را. هرکه بیندازیشان 


١ب‏ ازآنکه : بی آنکه. ۵ گونا رنگها: گنه‌های رنگها؛ رنگهای 
۲ گندپر: زن سالورده. گونا گون. 

۳ فاواافتنده : فروافتنده. ٦‏ پردختن : فراغت؛ نداشتن کار. 

۽ کاغد: کاغذ. ۷ فازان : بازان؛ به آن. 


مقامة هفتم 4¥ 
غطای دست اوداز دورق ار اھا ترد او گفت راوی: مدر کرد مرا اندازة 
خشم گرفتۀ آن» پارۀ کاغد در آن نبشته بود شعر: 

هراینه بامداد کردم کوفته 

به دردها وترسها 

ومبتلا شده به گشندۀا 

وهلاک کنندۂ وحیلت گری 

وخیانت گری ازبرادران 

دشمن دارنده مرا از هر درو یشی من 

وکارگری" ازعاملان . 

درضایع کردن کارهای من 

چندا گرم وسوخته شوم به کینه ها 

ودرخشک سال شدٹ وسفرکردن 

وچندا درخطر کن '' مال وتن خود درحاجت کسی 

ودرخطرنکنندمال وتن درکارمن 

کاشکی روزگار چو جور کرد 

برطفلان من فرونشاندی اتش مرا 

اگرنه شربجگان من 

کنهای "' من وغلهای من بودی 

فرأ نساختمی " امیدهای خود 

به کسان ونه به وای 


۸ گشنده : سرمست؛ نازنده؛ خرامنده. ¬٣‏ کنیا : کنه‌ها. 

٩‏ کارگری : إعمال. ۳- فرا نساختمی: آماده می ساخح؛ جهز 
۰- گرم وسوخته شوم : تفتیده گردم. نمی کردم. 

۱ درخطر کن : به خطرافکخ . 


۸ مقامات حریری 

ونکشیدمی دامنهای خود 

ب رکشیدن جای؟' خوار کردن خود 

که محراب من سزاتربه من 

و کهنهای*' من بلندترمرا 

هیچ آزادۀ هست که بیند 

سبک کردن بارهای من به دیناری 

وفرونشاند گرمای اندهان من 

به پیراهنی وشلواری 

گفت راوی: چون عرضه کردن خواستم حلۂ ابیات را»واول آخر تفحص 
کردم آرزومند شدم به شناختن فراهم آرندۀ آن» و کشندۀ‌علم ۶ آن. برازبگفت با 
من فکرت من که پیوستن بدان به گندپیرتوان یافت» و فتوی کرد مرا که مزد ستدن 
تعریف کننده رواست. باز گردانیدم عجوز را و او تمام فرا می رسیدبه صفهایک - 
یک» وچکیدن می خواست عطای کفها را یک یک» وبه مراد نمی رسانید اورا 
رنج او» و نمی ترایید"' بردست اوهیچ آوندی . چوبه فرو بستگی " ارسید مهر بای 
ا تن اوو برنجانید او را طواف و طواف گاه ای بازگشت به اناه فن 
یشید به بازشواستن رقهها .فراموش‌گرد انید برودیویاد رقع من »با زنگشت[۷؟] 
با جایگاه من . وبازگشت با پی رگریان از ہر حرومی » گله کننده | ازظلم روزگار. 
گفت پیر: االله [وا می گذارم"" کار خویش به خدای] «ولاحول ولاقوة الا 
بالله». پس گفت: 


٤‏ کشیدن جای : جای کشیدن. ۸-آوند : ظرف. 
۵- کھنہا : چیزها یا جامه های کهنه. ۹-فرو بستگی : امتناع؛ خشک دستی 
۱٦‏ کشندة علم : علم دار. ۰- بجسبید : بپیجید؛ ميل کرد. 


۷- نمی ترایید : نمی تراوید؛ نمی ترابید. ۱- وامی گذارم: واگذارمی کم. 


مقامة هف ۹ 

نماند صافی و نه دوستی صفوت برزنده"" 

ونه آیی طاهر و نه یاری کننده 

[ودر] بدا پدید آمد برابری 

نه امینی ماند نه بهاداری"" 

پس گفت اورا: آرزوده‌تن را» ووعده کن اورا» وج عم کن رقعه‌ها راو 
بشم رآنرا. گفت: هرآینه بشمردم آنرا چوبازمی خواستم آنراء بیافتم دست تضییع را 
که نیست کرده بود یکی ازرقعه ها را. گفت: نگوساری باد؟ "ترا ای حقا» یا حر وم 
کنند ما را ای س رکه" هم ازصید وهم ازدام» وهم ازآتش وهم ازفتیله. بدرستق 
که این زیان بر زیانست. بشتافت از پی فرامی شد۶" راه خود راء و پیچ باز 
می کرد" درنوردیدۀ خود را. چونزدیک من آمد» قرین کردم با رقعه درمی وپارۀو 
گفتم اورا: اگررغبت کنی درین زدودۀ‌نشان کرده یعنی زریا درم» واشارت کردم 
به درم» پیدا کن نهانی را که فروبسته است» وا گرسرباززنی که شرح دھی بگیر 
رقعه وبه جرا رو. بچسبید به ستدن ماه تمام-ای درم - و گشاده ابروپر ای درم-و 
گفت: دست بدارازجدل توء وبپرس آنچه رای آیدترا . بررسیدم ازودیدوری کار 
پروشهراو» وازشعرو[بافندۀ] برد آن. گفت: این پیرازسروجست» واوست آنکه 
بنگارید شعر بافته را. پس بر بود درم را چور بودن باشه '» وبیرون گدشت چو 
یروت کدی یری کار شرو دل ھن کدست ‏ که ابو ینست آنکه 


اشارت بدوست» و افروخته شد آتش اندوه من از ېرافت رسيدن به دو دیدۀ او. و 


۲-برزنده : ورزنده. ۸ مسرباززف: ابا کنی. 
۴۳ ہادار: پرہا؛ گرانبہا. : ۹ گشاده ابروپر: گشاده ابروی پر. 
-نگوساری باد: سرنگونی باد. ۰-باشه: با پرنده ای شکاری؛ باشق. 


۵ای س رکه: ویحک .سے مقامۂ پنجاه‌پانوشت .٤۲‏ ١۳۱-بیرون‏ گدشتن: بیرون گذشتن. 
٦-ازپی‏ فرامی شد: دنبال می کرد. ٣‏ گدشت: گذشت. 
۷-پیچ بازمی کرد: می گشود؛ تاب بازمی کرد. 


۵۰ مقامات خریری 
برگزیدم که ناگاه بدوآم وبا زو "را زکن تا بازمام ودنداناپرهم چوب فراست 
خود را درو. ونتوانستی که بدورسیدمی مگربه گام نهادن بر گردنهای جمع که نہی 
است ازآن درشرع . وکراهت داشتم که آزرده‌شوند به من گروهی »یا سرایت کند 
ا . لازم گرفتم ؟" جای خودء و کردم شخص اورا بند دیدارخود. تا که 
گ شت خطبة عید وسزا شد برجستن ورفتن سبکی ۲۵ . فراشدم بدوونشان‌نگرسع 
اور برپیوستگی دوپلک چشم او. همی سراب من چوسراب ابن عباس بود» -ای 
پنداشت من -[۲۸]»وفراست من چوفراست ایاس بود. تعریف کردم بدوآنگه 
شخص خود راء وب رگزیدم اورا به یکی ازپیراهنهای خود» وآوا زکردم وبخواندم او 
را به قرص خود. شادی نود از ہر احسان من وشناختن من» ولبیک گفت خواندن 
اورا به گرده‌های من ,برت وذ ست من ماهاراوبود وسایة من پیش او. وگند- 
پیرسم پاي پای دیگ ۷" ورابع ما آن رقیب که پوشیده نیست برو هیچ پوشیده. چو 
لازم گرفت آشیانۀ مرا» وحاض ر آوردم بدوشتافتۂ مهمانی "٣‏ دستگاه خود» گفت: 
ای حارث یا هست با ما سومی ؟ گفتم : نیست مگرعجوز. گفت: نیست پیش او 
سری بازداشته ازنشر. پس بگشاد دوچشم خود وبدر وشانید؟ "دو خوسبندۀ"؟ خود 
هميدون دو چراغ روی اومی افروختند» گو یی که ایشان فرقدانند ۱؟. شاد شدم 
به درستی دیدۀاو»وشگفت کردم ازغرایب‌سیرتهای اودرسفراو. وباز نرسید با من 
آرامی » ونه فرمان برد مرا صبری» تا بپرسیدم اورا که چه بازخواند تراتا خود را کور 
ساختن» با رفتن تو در راههای کور و بریدن توبیابانا را» و دور درشدن تودر 


۳ بازو: بااو. ۸ شتافتۂ مهمانی : خوراک زود آماده. 
٤-لازم‏ گرفت : مان دگارشدم. ۹- بدروشانید : درخشان کرد. 

۵ سبکی : بک وشتابان. ۰ خوسبنده : خسبنده؛ خوابنده. 

۳۹ گرده‌ها : گرده‌های نان. ۱- فرقدان : دو برادران؛ دوستارۀ پیشین از 


۷ای دیگ : پاي دیگ. هفتورنگ کهین. 


مقامة هفخ : ۰ ۵١‏ 
انداختا"؟ یاری خواست به الکنی» وخود رامشغول ساخت به سرناهاری"؟) تا 
چوبگزارد حاجت خود» برانگیخت به من نگرسآن خود» وبرخواند : 

وچ وکورساخت خود راروزگار و اوپدرخلق است 

ازدیدن رشد درقصدها ومقصدهای خود 

من نیزخود را کورساختم تا گو یند که اونابیناست 

ونه‌عجب که ازپی فراشود مرد جوان برپی پدراو 

پس‌گفت : برخیزبه سو ی گنجینه ونان خانه» بیاربه من دست شوى ۴۴ که 
تازه ونیک وکند چشم راء وپ اک کند دست راء ونیکوونرم کند روی پوست را» و 
خوش ہوی کند ہوی دهان راء و درواخ کند؟ ارج دندان۶ را گوشت بن 
دندان» ونير و دهد معده را. وبادا پاک آوند خوش بوی» نوکوفته» نیک سوده. 
پندارد آنرا بساینده؟ که سرمۀ طیب است» وپندارد آنرا بو ینده که کافورست. و 
قرین کن با آن خلال پاک اصل» دوست داشته وپسندیده وصل » نیکونهاد » سبب 
خواهانی*؟ خوردن را. آنرا باشد نزاری عاشق» و زدود گی ۴ تيغ بران» و ساز 
جنگ» و نرمی شاخ‌تر و تازه گفت: برخاستم چنانکه فرمود» تا بازدارم ازو 
شمغندی '۵» ونپنداشتم که اوآهنگ کردست که مرابفر یباند به درفرستادن من در 
گنحینه ونپان‌خانە»[۲۹] و گمان نبردم که او سخریت کردا بر فرستاده در 
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فاخواستن خلال ودست شوی. چوبیاوردم جستۀ "۵ اودرز ودترازبا زگردانیدن‎ 


۲ انداخما : مقصدهاء هدف ها؛ اندیشه‌ها. ,۸ خواهان: فراخواننده؛ فراخواهنده. 


۳ - سرناهاری : پیش غذا. ۹-زدود گی : درخشانی و پاکی . 


-٤‏ دست شوی : جیزی که دست را بدان شو یند. 


۵-درواخ کند : استوار گرداند. 
ارج دندان: درترجهة له آمده اشت: 


۷ — بساینده: پساینده؛ پرماسنده؛ دست مالنده. 


۰ شمغندی : بد بو یی؛ بوی ناکی ؛ گندایی . 
۵۱- سخریت کرد : افسوس و استېزاکرد. 
۲-فاخواستن : خواستن. 

۵۳ جسته : خواسته. 


۵۲ مقامات حریری 


۰ ; : ۰ هھ ا ے . 0 ۰ 
دم زدن» بیافعم هواخالی شده» ورو گندپر؟ هر دو گرښخته و بشتابیده**. سوز 
i NS‏ 4 . 2 1 
گرفۃ ۶* ازسگالش اودرخشم» وازعاج کردم" درپی اوحو یند گانی و بحسن 
او. بود جنانکه فر وبرند اورادرآب» یا ببرند اورا به ظاهرآسمان. 


٤‏ گندییر: زال ؛ زن سالخورده. -۵٦‏ سوز گرفتم : برافروختم. 
۵۵- بشتابیده : گریزان وگریخته. ۷- ازعاج کردم : برانگے ا 


حدیث کرد راوی حارث‌بن همام گفت:دیدم ازعجایب روزگار» که 
پیش آمدند دوخصم' پیش قاضی معرة النعمان _جایی است معروف یکی 
ازیشان‌شده بود از وآن دوخوشتز- ای پیری -عاجزشده بود» ودیگرگویی‌که شاخی 
بود از درحت بان» ای جوان وتازه بود. گفت پر: نیرومند کناد خدای قاضی را 
چنانکه نیرومند کرد بدومتقاضی را. بدرستی که بود مرا درم خریدی نیکوترقد» و 
بالا کشیده خد" شکیبا بر رنج» می پو ییدی گاهها چواسی بلند وپویان» و 
بخوفتی " گامها در گهواره» و یافتی درماه تموز اثر سرما. خداوند عقال؟ وبستن و 
عنان» وتیزی و سنان» وکنی با انگشتان» ودهانی بی دندان»می گزیدی بەز بان 
جنبان. ومی خرامیدی دردامن فراخ» وپدیدمی آمدی درسیاهی وسپیدی» وآب 
می دادی و لکن نه از حوضها. نیک خواه دوزنده و فریبنده» پڼان شونده و 
پدیدآینده» مه رکرده بر سود کردن» فرمان بُرداردرتنگی وفراخی . هرگه که ببری 
توبپیوندد او» وه رگه جدا کنی اورا ازتوجدا شود. ودی رگاهست که خدمت کرد 
ترا نیک وکرد» و گاه جنایت کرد بر توبه درد آورد وجنبان کرد. وبدرسق که این 
1 دوخصم : دوطرف دعوی. ۽ عقال : رشته ای که برسر می بندند. 
۲ خد : گونه. ۵ بپیوندد : پیوند می کند؛ پیوسته می کند. 
۳ بخوفتی : بخفق . 


۵٤‏ ٍ مقامات حریری 
جوان حدمت فرا کردن خواست ازمن آنرا از هرغرض» به حدمت بدو دادم اورا 
ی بها وعوض» بر آنکه بجیند” سود او» و در نځخواهد ازومگروسع او. دراورد درو 
متاع خود» ودرا ز کرد بدواستمتاع خود» پس بازداد اوراودرهم گشاده بود اورا» و 
بذل کرد ازآن سبب قیمتی که نمی پسندم آنرا. گفت آن نوجوان: اما این پپرراست 
کو متت ازاستفرول" و اما درهم گشادن پیش شد ازسرخطا. وگر وکرده ام 
بدو[۳۰] بر قیمت جنایت آنچه سست کردم آنرا» درم خریدی که مرا بود یک 
نسبت هر دوطرف او. نسبت بازبرنده با آهنگر» پاک ازشوخ وننگی » که قرین 
کنند جای اورا با سیاوۀدیده. آشکارا کند نیک وکاری» ونوآورد نیکوشمرده راء و 
غذا دهد آدمی راء ونگاه دارد ز بان را. اگراوراسیاه کنند سخاوت کند» واگر 
نشان کند نیک کند» و جوتوشه دهند او را ببخشد توشه راء وهرگه که زیادت 
خواهند ازو زیادت کند. و نیارامد به منز و اند ک باشد که نکاح کند مگر 
دوگانه. سخاوت کند به یافتۀ خود وبالا گیرد نزد جود خود» ومنقاد باشد وا" قرینۀ 
خود» واگرچه نه از گل اوباشد. وبرخورداری گیرند با آرایش او وا گر چه طمع 
ندارند در خرمای نیکوی او. گفت ایشانرا قاضی: يا هویدا کنید که چه 
می گو یید» واگرنه جداشو ید وسودا مگویید. سردرپیش افگند شیخ ودیرببود» و 
عاریت داد مراسوزنی تا رف وکنم کهنه هایی را 
که مند[ر]س کرده بود آنرا پوشیدن وسیاهکرده بود آنرا | ازشوخ وبکوفته 
بود آنرابر سندانی 
تباه شد وسوفة '' آن بشددردست من برخطایی 


ازمن جوبکة بکشیدم رشتة آنرا 


٦‏ بچيند : برگیرد؛ جمع کند. ۸- سیاوة دیده : سیاهی دیده. 


é .‏ 
۷-استفرول : استفرود؛ اسفرود؛ مرغ سنگ ۹وا: با 


خوارک: ۰- سوفه : سوراخ سوزن. 


مقامة هشم ۵۵ 

ندید این شيخ که‌مساحت کندبامن 

درقیمت این جنایت جوبدید کژشدن آن سوزن 

بلکه گفت بیارسوزنی که بازان!' ماند 

ياق قیمتی پس ازآنکه نیک دھی آن ق تيمت 

وبازداشت" 'میل مرابه گرونزد اوواین 

تمام [بسنده است ]تراسټه ٣‏ ایست که توشه گرفت آنرا 
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قاصرمی آید ازآنکه بگشاید سرمه‌غزۀ۴' خود را 

بیازمای بدین شرح نهان نیازمندی من 

ورقت آرآنرا که این جنن عادت ندارد 

۰ |“ ۶ 
روی فرا کرد قاضی برپیرو گفت: بیارسخن خود بی تلبیس در استاد پر 
ع 

می دمت : 

سوگند یاد کردم به مزدلفه۵' وبدان کسانی که 

فراهم آورد ایشانرا از قربان کنندگان بر کوهمنا 

f é‏ ر 

که اگر بساختی با من روزگار ندیدیی تومرا 

سے 4 ے 

گرو گیرندهسرمه‌غزۀ اورا که گرواد 

ونه پیش بازشدمی می جستمی بدل 

ازسوزنی که تباہ کرد آنرا ونه بها خواستمی : 

: e. 

ولکن کمان کارهای بزر گ تیر بارانمی کندبرمن 

به تیرهایی که به چشم دیداربکشد رمیه ۶' را ازینجا وازینجا 

ومعلوم حال من چومعلوم حال اوست 
۱-بازان : باآن. ٤-سرمه‏ غزه : ميل سرمه. 
۲ بازداشت : بگرفت ونگه داشت. ۵-مزدلفه : جایی درمکه میان مناوعرفات. 
۳ سټّه : عاروننگ. ٩‏ رمیه : کسی را که به تیربیندازند. 


۵۹ مقامات حریری 

دربدحالی وگزندی۷' وغریی ونزاری[ ۳۱] 

بدرستی که برابری ناد ر وزگارمیان‌ما» من 

مانند اوام درشوربختی* واوچومن است 

نه اومی تواند گشادن دین غه سرمۀ خود را 

جوگشت دردست من گرو کرده 

ونه جال من ازبرتنگی دست رس من 

درآن‌فراخی است عفوراجواوجنایت کرد 

اينست قصة من وقصة او 

بنگربه‌ما ومیان‌ما وما را 

گفت روایت کننده: چویاد گرفت قاضی قصه های ایشان» وبدانست 
نیازمندی ایشان» وخاص شدن ایشا به جنین حال» پدید کرد ایشان رادیناری از 
زیر مصلا" و گفت: ببرید بدین خحصومت و فصل کنید آنرا. در ربود آنرا پیر 
دون جوان "۲ وخالصة خود گرفت !۲ برروی جنه بازی» و گفت جوانرا: نیمی 
ازین مراست ازجهت تیر" من ازین مبرت» وترتونزمرا ازقیمت جنایت سوز"" ` 
من» وزحق نمی چس ؟"» خیزوبگیرمیل خود. گفت راوی: درآمد بر جوان ازبر 
آنچه نوشد رنجوری که تا ساکن شذ از بر او را از اندوه و خشم دل قاضی» و 
برانگیخت ائدوه اورا بردینا ر گدشته» بازین همه جر کرد خال خوانرا واندوهات او 
راء به درمکی چند که بداد آن اورا» پس گفت ایشانرا: بپرهیزید ازین جنس 
معاملات» ودفع کنید خاصمات» وحاضرمیایید به من درا کمات» که نیست 


۷- گزندی : بدی وسختی . ۲~ تیر: بخش؛ بهره. 

۸- شوربختی : بدبختی ؛ سختی . ٣‏ سوز: سوزن. درنسخه چنین است. 
۹ مصلا : جانماز. ٤‏ نمی چسیم :ميل نمی کتم؛ منحرف 
دون جوان : نه جوان. e‏ 


۱ خالصۀ خود گرفت : و يژۀ خود کرد. 


مقامة هشت ۵۷ 
نزدیک من کیسۀ تاوانها. برخاستند از نزد اوشادان به عطای او» شیداز بان" به 
ثنای او. وقاضی فرونی آرامید تنگ دل اوازآنگه باز که بتراو ید۶ سنگ او» و 
زایل نمی شد اندوه اواز آنگه باز که نم داد سنگ سخت او. تا جوباهوش آمد از 
بی هوشی خود» روی فرا کرد ب ر کسان خود وگفت: بدرستی که درمزانیدند"" در 
ادراک من» وبیا گاهانید" مرا گمان من که این د وکس دوخداوند مسخ رگی نه 
دوخصم دعوی. چگونه باشد راه به آزمودن ایشان» و استخراج نهان ایشان. گفت 
اوراز یرک جات اووسپرغ"" انگشت "۳ او که: تمام نشود بیرون آوردن پان 
ایشان» مگر هم بدیشان. ازپی ایشان بفرستاد یاری که با زگرد اند ھردورا با ای 
خویابی شدند بیشن او کف اشارا قاضی : راسات گر ند فرازاد اشر ان 
شماء وشا را امانست ازمالش "مکرشا. بازاستاد جوان وعفوخواست وپیش آمد 
پیر وگفت: 

منم ابوزید سروجی واین فرزندمنست [۳۲] 

وشیر بجه درازمایش مانند شرباشد 

وازاندازه‌درنگدشت "دست اوونه دست من 

درسوزن ر وزی ونه درغزۀسرمه۴" 

ولکن روزگاربد کارد ر گدرندۂ ازاند ازہ۵٣‏ 


بچسبانید ما راتا بامداد کردم کدیە می کنے ٣۷‏ 


۵- شیداز بان : فصیح. ۲-مالش : گوشمالی . 
-٩‏ بتراو ید : نمپس داد. ۳۳ ازاندازه درنگدشت : تجاوزنکرد. 
e ard ۰. .‏ 
۷- درمزانیدند : بنوشانیدند؛ | گاه کردند. ۳۲ غزۀ سرمه : سرمه غزه؛میل سرمه. 
۸— بیا گاهانید : آگاه کرد. ۵ درگدرندۂ ازاندازه : متجاوز. 
۹- سپرغ : شراره. ۳٦‏ بچسبانیك : کز کرد؛ منحرف کرد. 
. “ ع 
۰ انگشت : اخگر. ۷ کدیه می کنیم : گدایی می کنیم. 


۱- زاد : سن وسال. 


۵۸ : مقامات حریری 

ازھرنم گن دستی۳(ای معطی )خوش مشرب 

وازه رگرفته کن بسته دست" -ای بخیل -به هرگونه ونه اهر آهنگی 

به جا گرفایده کند واگرنه به هزل ) 

تا بکشم تراو یدنی " به بخت تشنه 

وبگدرانے زند گانی به زیشی ۱ بسته تر "؟ 

وم رگ ازپس این همه‌مارابه کمن گاهست 

اگرناگاه‌نگیرد امروزنا گاه گیرد فردا 

گفت اورا قاضی : عجبا ازتو» جون خوشست دمیدن دهان تو وای خوشا 
تو اگرنه فر یی بودی درتو. ومن ترا ازبے کنند گانم» وبرتوازترسند گان . زنہارتامکر 
نکنی پس ازین با قاضیان» وبپرهیز از گرفتن قهر درواخ گیرند گان ۴؟» که نه هر 
گماشتة د رگداردً زلت» ونه ه رگاهی بشنوندعذر. عھد کرد با اوپریرپس روی - 
کردن*؟ رای او» و بازاستادن از شوریده کردن ناد خود» و بیرون شد از 
پیش او مکر می دروشید۶ از پیشانی او. گفت راوی: ندیدم شگفت‌تر از 
آن در گرذشهای سفرها» و نه نیز خواندم مانند آن در انواع کتابا. 


۸مم گن دست: بخشنده. ۳٤-درواخ‏ گیرند گان : سخت گیران؛ دشوار 
۹-بسته دست: بخیل؛ مسک . گیرندگان. 

۰- تراو يدك : تراوش کردن؛ بخشیدن. ٤-درگدارد‏ : درگذارد. 

۱ز یش : زندگی . ۵-پس روی کردن : دنبال کردن. 


۲ بسته تر سخت تر. ٩‏ می دروشید : می درخشید. 


حکایت کرد این راوی -حارث بن همام -گفت: ببرد مرا دنة' جوانی» و 
خواهانی کسب و بازرگانی» تا که ببریدم آنچه میان این دو شهر بود ازمسافت. 
درمی شدم درهر انبوهی تا بچین میوه ها و در می سپردم درخطرها تا دريام 
حاجتها. وبودم فرا گرفته بودم از دهانهای داناان"» وفرا گرفته بودم از اندرزهای 
حکیمان» که سزد خردمند زیرک را که چو درشود درشهری غریب» که 
استمالت کند قاضی آنرا»وخالص گیرد سبب رضای او راء تا قوی باشد پشت :او 
نزد خاصمت» و این شود درغر بتی ازجور حاکمان. گرفتم این ادب را امام خود و 
کردم اا درمصالح خود ماهاری"'. درنشدم در هیچ شهری [۳۳]» ونه درشدم 
در بیشۀشیری» که نه بیامیخت باحا کم آن چوآمیختن آب بامی » ونه نیرو گرفتم به 
نیک خواهی او چو نیرو گرفتن تن ها به جانا . درآن ميان که من نزدیک قاضی 
اسکندریه بودم» درشبانگاهی سرد و.هوای برهنه» بدرستی حاضر کرده بود مال 
صدقات» تا بپرا گند آنرا بز خداوندان نیازها. همی درآمد پیری ستنبه هادی؟» 
می کشید او را به جفازنی بچه دار. گفت زت: نیرومند داراد خدای قاضی را» و 


١‏ دنه : شادی ونشاط وغرور. ٣ماهار:‏ مهار. 
۲- داناان : دانایان. ٤‏ ستنبه نهاد : درشت ہاد؛ س رکش. 


1 مقامات حریری 
پیوسته گرداناد بدو تراضی را. من زی ام از گرامی تر اصلی» وبہترعرق» و 
شریف تر خالانی» و فاضل تر عمانی . پردۀ من صیانت است» و خوی من خواری 
کشیدن وآسان کاریست۵» وخوی من نیک یاریست» و ميان من ومیان 
همسرایگان۶ من فرق و تفاضلیست. و بود پدر من چو بخواستی مرا بنا کنندگان 
بزرگاری ی غداودات ترانگری: امرش کردۍ ابشاتر و دشوار داشی 
م ا عطاق اشا وت آوردی کد اوعهد رست ا ای 
عزوجل به ودی ادش زکامک یا شاود تقدیر کرد قضای خدا 
ازبهررنج و مان د گی" من» که بیامد این مردم با فریب به انجمن پدرمن» سوگند یاد 
کرد ميان گروه او که او موافق شرط اوست» و دعوی کرد که او دیرگاهست که 
باهم می آوردست مروارید با مروارید» ومی فروخته است به بدره» تا فریفته شد 
پدرمن به آراستن ناروی؟ ووا بدو داد پیش از آزمودن حال او. چوبیرون 
اورد ھر از اہ ھنو مرد را ارات سرا تیه وشل کرد مرا به زاوی 
خود» و حاصل کرد مرا زیر بندخود»بیافتم اورا نشیننده‌زانو زنندة» و بيافتم اورا 
خسبندة' اخاوی"' وبودم چو درصحبت او آمدم» با آرایشی و آسایی "' وکالایی 
و سیرابی . ميشه می فروخت آن را دربازار نقصان» و تلف می کرد بہای آن 
درعلف خود و قوت خود تا که پاره زد؟' مال مرا جله» و نفقه کرد آنچه مرا بود در 
درو یشی خود. چو فراموش گردانید برمن خوار آسایش» و بگداشت خانۀ مرا 
پاک تر از کف دست» گف اورا: ای فلان که نہانی نماند پس‌ازدر ویشی و بد- 


حالی» و نه بوی خوش باشد پس از عروس. برخیز ازب رکسب را به پیشۀ توء و 


۵۔_آسان کاری: آسان گیری. ۰-_آهون: سوراخ؛ نقب. 

٦‏ شمسرایگان: مسایگان. ۱ خسبنده: خوابنده. 
۷-پیوندش: پیوند» پیوستگی . ۲-خاوی: بسیارخواب؛ پرخواب. 
۸ماند گی: کوفتگی ؛ بیماری. ۳ آسا: نهاد؛ سان؛ جامه. 
٩-ناروى:‏ عال. ٤‏ -ياره زد: پاره‌پاره کرد. 


مقامة جم 1 
بجن[٤۳]‏ ميو کفایت خود. دعوی کرد که پیشة او را منسوب کرده اند به فساد» 
و برانده اند به بازارکاسدی. و مراازو فرزندیست چو ماه نو درجامۀ» و هردو چنانم 
که نیابند بازو سیری» وبازنایستد او را از گرسنگی اشکی . وآنکه بکشیدم اورا 
به تو وحاضر کردم اورا نزد تو تا بیازمایی چوب دعوی او را» وحکم کنی میان ما 
بدانجه اید ترا خدای عزوجل. روی فرا کرد قاضی برپیروگفت: یاد گرفتم 
برگفته های حانة تی بیاربیان کن حجت خود ازن خود واگر پر بازن ٠‏ 
۰ ا تو» و بفرمايم به زندان کردن تو سر فروافگند جو سرفروافگندن 
وای تی پین پراش جنگ قوی را پررا وان ود راتا دی که 
شتو شون من که ان شگفت اسیت 

ده ریات کو کر 

من مردی ام که نیست درخاصیتهای او 

عیی و نه دراصل او چمتی 

سروج است جای من که مرا زاده اند بدان 

واصل من قبیلة غسانست چونسبت باز برم 

و کارمن خواندنست و زرف در دانش 

مطلوب من است وآنت نیکو مطلوی 

وسرمایۀ مال من جادوسخنی است که 

ازآن فرو گدازند شعر و خطبه ها 

فروشوم درژرفگاه"' بیان 

ا گزیغم مرواریدها از ان واختیار کم 

و بچینم میوه رسیده چیدی شده از گفتار 


۱۵-پرده باز برم : پرده بردارم. ۷-ژرفگاه : لجة دریا. 
۱٦‏ سخول : سخن 


۹۲ 


مقامات حریری 

ودیگری باشد از جوب هیزم کننده' 
وفرا گیرم سخونی را جوسیمی جو 
مرصع کنم آنرا گو یند که آن ز رست 
وبودم ازپیش می دوشیدم مال 
به ادب که مایۀ منست ومی کشیدم مالی 
وبرمی سپرد کف پای من ازحرمت آن 
رھک ینت بر ان درم 
ودی رگاهست که می آوردند عطاها 
به منزل من نمی پسندیدم ازه رکه ببخشیدی 
امروزانکس که دراويځخته شود اميد بدو 
نارواتر جیزی در بازار او ادبست 
نه تن اهل ادب را درصیانت دارند" ونه 
آزرم دارند "" درحق ایشان قرابتی وعهدرا ونه پیوندشی 
گو یی ایشان درعرصه های خو یش مردارهااند 
که دورشوند از گندای'' آن وپرهز کنند 
حیران شد خرد من از هر آنجه مرا بدان ازموده کردند 

ازروزگار و گردش آن شگفت است [۳۵] 
وک شف طافت من ار پر یک مدن دست رس من 
وله کر درن اندیغه هاو تا سا" 
و بکشیدمرا روزگارمن که ناگاه مرا دریافت 


۸-هیزم کننده : گرد آرندۀ هیزم. ۱ گندای : بدبویی . 
۹- درصیانت دارند : نگاه دارند و حفظ کنند. ۲-تاساها : اندوه‌ها. 


۰ ۲-آزرم دارند 2 پاس دارند. 


مقامة نهم ۰ ن 
r ۰‏ 3 2 0 ع 
به سپردل انجه زشت سرد انرا حسب و گوهر مردم 
می فروخت تانماندمرامای 
ونه‌سازی داد که بازان"' گردم 
| اگ اد E FF‏ 
ووام کردم گران کردم '' گرد خود را 
ازباروامی که از پیش آنست هلاکت 
۵ درونرا کک 
پس دردوردید م درودرا بر 
: ا 2ے 
پنج ر وزچوبرنجانیدمرا گرسنگی 
éz‏ 
ندیدم مگرجهازاورامالی 
که حولان کردمی درفروختن آل وججنبیدمی 
بگشتم درآن وتن من دژ وارد ارنده ۶" بود 
وچشم پراشک ودل پراندوه 
ودرنگدش: ۷ جوب نیازشدم بدان 
ازحدتراضی "وهام داستانی'' تا نوشدی ` خحشم 
اگربه گرم آورد '"اوراپنداشت "او 
که انگشتان من به پیودن۲"مروارید کسب کند 
وآنکه چومن عزم کردم به خواسان او 
بیاراستم گفت خود را تامراد من حاصل شود 
بدان خدای که برفتند جا زگان وشترسواران 


۳بازان: با آن. ۸ تراضی: خشنودی و خرسندی. 

٤‏ گران کردم: سنگین کردم . ۹۔هام داستانی: هم داستانی. 
۲۵-درنوردیدم: طی کردم؛ پشت سر گذاشت . ۰-به گرم آورد: خشمگین کرد؛ به خشم آورد. 
۹-دژ واردارنده: بیزار؛ کراهت دارنده. ۳۱-پنداشت: گمان؛ وهم وخیال. 


۷-درنگدشع :درنگذشع . ۲-پیودف: به رشته کشیدن؛ پیوستن . 
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: مقامات حریری 
به خانة اومی آغالیدند " ایشانرا نحیبان 
که نیست مکربا زنان فته ازخوی من 
ونه شعارمن است تلبیس ودروغ 
ونه دست من ازآنگه باز" که برآمدم درآویخته شد بدان 
ع 
مگرروانهای قلم وکتب 
نه که اندیشۀ‌من می پیاود" گلو بندها را 
نەدست من وشعرمن است پیوده نه موره هائ ۶" قلاده 
واینست پیشۀ اشارت کرده بدانجه 
بودم جع می کردم دان می دوشیدم ومی کشیدم 
گوش فرادار "بیان مرا چتانکه گوش فراداشت اورا 


و NS‏ بر خواندن آنء 


بگردید قاضی بدان زن جوان» پس ازآنجه شیفته شد بدین بیتېا وگفت: بدانید که 
ثابت شدست نزد همه قاضیان وپدیرند گان حکها» بریده‌شدن گروه کرمان و 
ميل روزگار به لئیمان. ومن می پندارم شوهر ترا راست گوی درسخن» بیزار از 
سرزنش. و اینک او خستوآمد؟ ترا به وام» و روشن کرد خالص حال» و 
هو یداکرد مرا دراست ست او ازنظم. و هویداشد که اوجریدۀ استخوانست '؟-ای 
درویش است -» و رځانیدن خداوند عذر سبب لئیمی است» و بازداشتن 


دړو یش [۳۹] بزه کاریست» وپوشیدن نیاززهدی است» وچشم داشتن فرج به 


۳می آغالیدند: برمی انگیختند. ۸-آزرم مدار: بیمناک مباش. 

-ازآنگه باز: ازآن روزگار. ۹-بیوراشته: بیفراشته؛ برآورده؛ بر پای کرده. 
۵-می‌پیاود: به رشته می کشد. ۰ پدیرند گان: پذیرند گان. 

٣۳موړه:‏ مهره؛ دانه. ۱-خستواآمد: اعتراف کرد. 


۷-گوش فرادار: گوش دار؛ گوش بده. ۲چ ريده استخوان: لاغرونزار. 


مقامة نهم : ۵ 
شکیبایی عبادتست. بازگرد , با پردۀ خود» ومعذوردارشوهر خود را» وبازایست ۴ 
ازغلوخود» وتسای کن قضای خدای ترا پ پس اوبریده کرد ایشانرادرمال صدقات 
E E E RS‏ ا بدین شر بت عختصرء 
وھ گرره بدين نم اند ک» وصبر کنید بوسگالش ۶ روزگار و رنجانیدن او» 
شاید که خدای عزوجل بیارد نصرتی یا کاری از نزد خود. برخاستند و پر را بود 
شادی گشادة ازبند» وخیزش ۴۷ توانگر شوندۂ ازپس درو یشی. گفت راوی: و 
بودم شناخته بودم که او ابوزیدست در آن ساعت که برآمد خرشید"؟ او» و شور 
کرد عروس او» و کامسۃ ۵ که روشن بگفتمی فنهای او را» و میوه‌داری 
شاخهای اورا. پس بترسیدم از دیده ورشدن ۵ قاضی بردروغ او» وسیماوگری ۵۲ 
ز بان او نبیند نزدیک شناختن او» که اورا رعایتی کند به احسان خود . بازاستادم 
ازین گفت جوبازاستادن مردم متهم» و درنوردیده ۵ یاد کردن آنرا جونوردیدن 
کاتب نامه را. مگ رآنکه گفتم پس از آنکه برفت وبپیوست بدانچه پیوست: اگر 
بودی ما را کسی که برفق درپی او» هرآینه بیاوردی به ما نگن ځ‌راو. وآنچه نشر 
کردی؟ ازبردیمانی او. ازپی اوبفرستاد قاضی یکی ازامینان خود» وبفرمود اورا به 
خبر پژوهی ۵۵ وبازحست کردن ۵ ازخبرهای او. ذرنگک نکرد که باز امد دهده 
کننده"۵» وبا زگشت به آوازخندنده ۵ .گفت اوراقاضی : چیست حال ای فلان؟ 


۳ بازایست: دست بدار. ۵۱-دیده ورشدن: پی بردن؛ ۲ گاهی یافتن. 
٤-روزگارگدارید:‏ روزگا رگذارید. ۲ سیماوگری: سیماب گری؛فریبکاری. 
۵غ گیرید: بهره‌برگیرید. ۵۳-درنوردیدم: رها کردم؛ ازدست گذاشع . 
٦-_سگالش:‏ کیدومکر. ٤۵ش‏ رکردی؛ بپوشانیدی. 

۷ خیزش : جهش . ۵ خبر پڑوهھی : خبریابی ؛ خبرجو یی . 
۸-خرشید: خورشید. ٦۵-_بازجست‏ کردن: پی جو یی کردن. 
۹-شورکرد: شورافکند؛ آشوب بر پا کرد. ۷- دهده کننده: ته ته کننده؛ نفس زنان. 
۰ کامست :می خواسۃ . ۸-به آوازخندنده: قهقهه کنان. 


٠ ۹۹‏ 2 مقامات حریری 
گفت او را: بدرستی که دیدم کاری شگفت» و شنودم آنچه بیافتع ازو طری. 
گفت: چه دیدی وچه یاد گرفتی؟ گفت: همیشه پیرا زآنگه که بیرون شد دست 
می زد به هر دو دست خود» وفاوامی کرد" دوپای خود» ومی سرایید ' به پری دو 
لب خودومی گفت: 


ازى شرمی بر باو يده 

وزیارت کردمی زندانرا|گرنه 

قاضی اسکندر یه بودی 

گفت که بخندید قاضی» تا از سر او در گشت کلاه اوو بپژمرید ۶۴ 
آرامی د گی او. جوبازامدوا وقارخود»واز پی درداشت ۵ غریب داشتن وخندیدن 
خود را (به ) آمرزش خواستن» گفت: ای بارخدای به حرمت بن د گان [۳۷] مقرب 
تو حرام کن زندان من بر ادیبان. پس گفت آن امین را: بیاراورابرمن. برفت جد 
درطلب او» پس بازگشت پس ازدیرآهنگی ۶۶ او» خب رکننده به دورشدن او. 
گفت قاضی : حقًا که اوا گر حاضرشدی ازو کفایت شدی حذرء پس بدادمی او 
را آنچه بدو سزاتر بود» و بنمودمی که پسینه بہست او را ازپیشینه. گفت 
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راوی: چوبدیدم میل قاضی بدو» ودر گدشتن میوه تنبیه برو» درامد برمن پشیمانی 


فرزدق جوازخود جدا کرد نواررا »یا کسعی جویي پیداشدروز هو یدابدیدروزرا. 
۹-فاوامی کرد: چپ وراست می پاد . ۵-ازپی درداشت: به دنبال آورد. 
۰-می سرایید: سرود می خواند. -دیرآهنگی: کندی. 

۱-به‌پری دولب: با تمام نیروی دولب. ۷- پسینه: فرجام؛ عاقبت. شاید ایہامی 
۲ کامستم: نزدیک بودم ؛ خواست . داشته باشد. 


۳بر باو یده: آستن برزده؛ آماده؛ کمربرمیان. ۸ پیشینه: آغاز؛ ابتدا. 


٤-بپپژمرید‏ : ازمصدرپژمریدن. 


روایت کرد حارٿث بن همام گفت: بانگ داد مرا داعی آرزومندی» دين 

موضع [رحبت مالک بن طوق] لبیک گفتم او را م رکب گرفته اشتری سبک روا 
را» وبرکشیده تیغ‌عزمی‌دراز و سبک. چوبیوگنده' بدانجا لنگرهاء ودرواخ کردم" 
رسن های خود» و بیرون آمدم ازگرمابه بعدازستردن موی سرء بدیدم غلام یکه فرو- 
رښخته بودنداورادرقالب خو »و در وپوشیده بودندازنیکو یی حلۀ تمامی » وبدرستق 
که درآویخته بود پیری به آستن او» بر دعوی آنکه نا گاه هلاک کردست پسر او را» و 
این غلام منکرمی گشت شناختن اوراء وبزرگ می داشت دروغ اورا ووت 
ميان ایشان جنان بود که شررهای او می پرید» و زحمت ميان ایشان جمع کرده بود 
میان نیکان و بدان» تاکه با هم رضا دادند پس از دورشدن جاج» به حکم شدن به 
نزدیک امیر شهر. و بود آن امیرا زکسانی که اورا تہمت ادی به کارهای ناخوب» و 
غلبه دادی دوست پسران بردختران -ای لواطه گزیدی -. بشتافتند بهانچمن او» جو 
شتافتن‌ سلیک سعدی- و او دوندۀ عجب بودست- درحالت دو یدن او. جوحاضر 


ھا ۰ 5 
شدند برو نو کرد پیر دعوی خودرا» و بخواست یاری خود بر خصم. سخن گفتن 


۱¬ سبک رو: تیزرو؛ تند وچابک. ٣‏ درواخ کردم : استوا رکردم. 
۳ بیوگندم : بیفگندم. ٤‏ غلبه دادی :برترمی شمرد؛ترجیح می داد. 


۹۸ مقامات حریری 
خواست از کود ک» وفتنه شده بود امیر بر نیکو یهای سپیدی روی او» و برده بود 
خرد و هوش او به راست کردن طرۀ او گفت امیر: بدرستی که این دروغ دروغ 
زنیست بر کسی که او خونریز نیست» و دروغ حیلت گریست بر کسی که او 
هلاک کننده نیست پس بازنگرست به شیخ و گفت: اگر گواهی دهند ترادو 
گواه داد گر ازمسلمانان» واگرنه تمام بخواه از وسوگند. گفت پیر: [۳۸] بدرستق 
کا اون داشت اورادون وی ن وتال از مرد مان ان کا ادرا کرو 
نبود آنجا کسی حاضر؟ ولکن با من گداره تلقین سوگند برو تا هو يدا شود ترا که 
راست می گو ید یا دروغ می گو ید. گفت اورا: تو یی مالک آن» وا اندوه که به 
هلاک می انجامد برپسر توء که هلاک شدست. گفت پر کود ک را: بگوبدان 
خدای که بیازاست پیشانیا را به طره ها» وچشم ها را به سپیدی وسیاهی خالص» 
وابروها را به گشاد گی » وموضع خندیدن به گشاد گی دندان» وپلکها رابه خماری 
نظر» و بینیها را به بلندی» و رخها را به افروختگی » و دندانها را به خنکی و 
آب داری» وسرانگشتانرا به نازکی » وتهیگاهها راب باریکی » که من نكشت پسر 
ترا نه بسهوونه بعمد» ونکردم ميان سر اومرتیغ مرانیام» واگرنه بیندازاد خدای در 
دو چشم من آب دوانی"» و در رخ من سياه و سپیدی موی» و در طره من به 
وی مو یی*» ود رکاردوی" من ترشی » ود ر گل من سپیدی به زردی» ودرمشک 
من ای موی من بخار'' ای مرا بپ ږگناد'' وبدرمرا گرفتا رکناد به حاق» وسم 
مرا به احتراق» وپرتومن به تاریک شدن» ودوات مرا به قلمها. گفت غلام: گرم 
شدن وسوختن به بلا» ونه سوگند خوردن به چنین س وگند» ومنقاد شدن قصاص راء 


۵- گدار: گذار؛ گذاشتن با کسی یا باکسی  -٩‏ کاردو: شکوفۀ خرما. 
گذاشتن: واگذا رکردن به کسی . ۰- بخار: گندایی؛ بدبو یی . 
٦‏ آب داری : طراوت؛ درخشندگی ولطافت. ۱١‏ بپ رگناد : ازمصدرپ رگندن: پاشیده کردن؛ 
۷-آب دوانی : ریزش آب ازچشم. و 
--٨‏ وی مو یی : بی مویی. 


مقامة دهم ۹۹ 
ونه‌سوگندیکه‌ه رگزکس یاد نکرد .و ابا کرد پیرمگر فرو گلو کردن او این سوگندرا 
که خود پدید اورده بود» و تلخ کرده بود اوراحرعه های آن. و همیشه خصومت ميان 
ایشان می افروخت» و راه تراضی "' درشت می بود» وغلام درضمن ابا کردن او 
می کشید امیر را به پیچیدن خود چو غصن» وطمع می داد او را درآنکه لبیک گو ید 
اورا. تا که غلبه کرد هوای اوبردل او» ومقم شد برخرد او» واراسته کرد اورا اندوه 
عشق که اورا بی دل کرده بود» وامیدی که اورا دروهم آمده بود» که برهاند غلام را 
واا خو کو اوراء وبرهانداو را ازدام پیر»پس صید کند اورا. گفت پیر را: 
هیچ سرآن داری که برسی به غایت دورترین» و بسپری راهی که آن نزدیک تر به 
پرهیزکاری؟ گفت پیر: به چه اشارت می کنی تا ازپی اوفرا شوم» و درآن توقف 
نکھے؟ گفت: صواب می بینم که باز استی از گفت و گوی» و قصر کنی از آن برصد 
دینار تا من در پدیرم از آن بعضی» و بستانم ترا بای ازهرسو یی »[۳۹] گفت پیر 

نیست ازمن خلافی» مبادا وعدۂ ترا خلاف کردنی . نق د کرد اورا امیر بیست دینارء و 
کی بر چاکران خود تمام کردن پنجاه دینار. و تنک شده بود جامه 
شبانگاه» و بریده شد ازبهرآن باران حاصل کردن. گفت اورا: بگ ر آنچه نقدشد» و 
بگدار ستیهیدن۶' را» و برمنست فردا که پیوندش'' جوم تا نقد شودباققی وحاصل 
شود. گفت پیر: پپدیرم ازتوبرآنکه من لازم گی اورا امشب» ونگه می دارد او را 
مردمک چشم من» تا چوتمام بدهد پس ازروشن شدن صبح» آنچه باقیست ازمال 
صلح» خالی شود بیضه از بچه» و برهد چو رستن گرگ از خون دروغ پسر یعقوب 
عليه السلام. گفت امیر: نمی بینم ترا که درخواستی جوړی» و نه بجستی افراطی . چو 
دیدم حجتهای پیرچوحجتهای تيغ مانندې بدانستم که اونشانه ویگانۀ سروجیانست. 


۲- تراضی : خشنودی؛ خرسندی. ۱٦‏ ستهیدن : ستیزیدن؛ درافتادن؛ لجاج. 
۴۳ خالصة خود گیرد : و يره خود کند. ۷-پیوندش : پیوستگی ؛ پیوند. 

گند ٠‏ 2 ے 
٤‏ - بپ رگند : پراکنده کرد. ۸-لازم گیرم : مراه شوم؛ ملازم گیرم. 


۵ تنک : نازک. 


۷٠‏ مقامات حریری 
درنگ کردم تا که روشن شد ستارگانتاریکی » وپراگنده شد عقدهای زحت. 
پس آهنگ کردم میان سرای والی» همیدون پر آن جوان را نگه دارنده بود. سوگند 
بردادم او را به خدای که او هست ابوزید؟ گفت: نعم و سوگند به حلال کنندۀ 
صید. گفتم: کیست این پسر که درهفوت افتاد"' ازبهر اوخردها وخوابها می بینند از 
جهت او؟ گفت: او درنسبت جوژۂ ' ' منست» ودرکسب لتوی'" من . گفتم: چرا 
بسنده نکردی به نیکو یہای آفرینش او» و کفایت نکردی از امیر فتنه شدن برطرۀ 
او؟ گفت: اگر نه آن بودی که هو يدا کرد پیشانی سین را» هرآینه من جع نتوانستی 
کرد پنجاه دینار را. پس گفت: شب گدار نزد من» تا فرو نشانی آتش اندوه را 
ودولت دهی هوا را از فراق. که من عزم کرده‌ام که بگریزم سپیده دم» و درآرم دل 
امیر را دران حسرت . گفت راوی: بگدرانیدم شب را با او درسمرې نیکوتر ازباغ 
شکوفه» و ریگی که برو درخت بسیار رو ید. تا جو روشن کرد آفاق را ذنب 
کک ای صبح اول وقت آمد روشن شدن صبح صادق وهنگام ١‏ امد» برنشست 
بر پشت راه» و بچشانید امیر را عذاب اتش سوزان» و بیسپردبه من دروقت جدا 
E‏ دوسانیدن""' - ای مهر کرده - به سریش ۲۳ 
]٤٩[‏ و گفت: فراده آنرا فا امیر آنگه که بر بایند ازو آرام» و حقیقت شود ازما 
گریر بگرفتعم آنرا چو کارمتلمس؟' ازمانند ملمس. با زکردم مھ رآن می د رآنجا 
نېشته بود: 

بگوامیری را که بگداشتم پس فراق 

اندوهگن پشیمان می خایید دودست*" 

بر بود شيخ مال او را وپسر او 


-٩‏ درهفوت افتاد : درلغزش افتاد. ۳ سریش : سرش؛ ماده جسبناک. 
۰ جوزه : حوحه. ٤‏ -متلمس: مثل شده در شومی . 
لتو دام. ۵- می خایید دودست : می گزید دودست. 


۲ فراهم دوسانیدن :ہم چسبانيدك. کنایه ازپشیمانی وحسرت بر جیزی است. 


مقامة دهم % 
خرد او را درآمد ز بانة آتش دو حسرت 
جود کرد به ز رچ وکو رکرد هوای او 
چشم اوراتا بازگشت بی هردوعین 
اورا گوفرود آراندوه‌راای رنجانیده که 
سود نکند جستن اثرها ازپس عین 
وا گریز رگست آنچه درآمد برتوچنانکه بز رگست 
ف دام انان مت خسن غل رشن الل عا 
بدرستی که عوض ستدی از وزی رکی وهوش وتر به 
وزی رک خردمند بجو ید این دوچیز 
عاصی شو ازپس این کرت ”"موضعهای طمع را وبدان 
که‌صید کردن آهوان نه اسانست 
نه نه هرمرغی دراد درلتو 
واگرجه باشد زدوده به سے خالص 
وچندا کسی که بشتافت تا صید کند 
اورا صید کردند وندید ونیافت جز دوموزۀ حنین 
ببین نیک و انتظارمکن بہر برق را 
جندا برقا که دران باشد صاعقه های هلاک 
وفرودارچشم'' راتا برهی ازتاوانی 
که در پوشی درآن جامۀ خواری وننگ 
که بلای مرد از پی فراشدن هوای نفس است 
وتخم هوی بلند نگرستن چشمست 
گفت روایت کننده: پاره کردم کاغد اورا ریزه ریزه» وباک نداشتم که 
ملامت کند یا معذور دارد. 


. کرت: بار؛ دفعه. ۷- فرودار چشم: چشم بپوش‎ ٩ 


حدیث کرد حارث هام گفت: : بدیدم وبیافتم ازدل من سختی وسیاهی » 
آنگه که فروآمدم به اوه . فراز گرفت به خررروایت کرده» دردار و کردن آن به 
زیارت گورها. . چو شدم به حل مرد گان ای به گورستان__ و فراهم دارندۀ 
استخوانهای ریز يده »ديدم گروهی راب رگوری که می کتدند»و برجنازۀ نهادۀ که 
د رگورمی کردند . جع شدم با ایشان اندیشه کننده درسرانجام» وياد کننده آنکس 
را که بگدشت ت از کسان . جودر لحد کردند مرده را» ودر گدشت گفتار «ای۔ ۰ 
کاشکی »» پدید آمد وبرآمد پیری ازبالای پشتۀ» تکیه کرده برعصا تا تهیگاه"» و 
بدرست که بپوشیده بود روی خود به ردای خود » وناشناخته کرده بود تن خود 
را[ ]٤‏ ازہہر زی رکی او. پسگفت: ازہرمانند این کارکنندا کا رکنن دگانء یاد- 
کنید ای بی خبران استادن شا درصحرای‌هامون» که عجز آیند از وصف آن وصف - 
کنن دگان» و برباو ید" ای تقصیر کنن د گان» ونیکو کنید نظر درعبرت ای بیناان. 
چه بودست شا را که اندوهگن نمی کند شما را دفن همزادان؟؟ وهول نمی آید شا را 
فروریختن خاک ب رگور؟ و باک نمی دارید به حوادث‌فرود آینده» و نمی سازیدفرو- 


۱- ر یز يده : پوسیده» ازهم پاشیده. ۽ همزادان : همتایان؛ همسالان. 
۲ تہیگاه : تهیگاه. ۵نی ساز ید:آماده فی شو ید. 
۳ بر باو ید : آستین بالا کنید؛ آماده شو ید. 


مقامۀ يازدهم y۳‏ 
آمدن را درگورهاء و اشک نمی آرید از بہر چشمی که اشک می آرد» و عبرت 
می گیرید به خر م رگی که می شنوند» و بنمی ترسید ازبهر النی را که گم یابند» و 
بنمی سوزید از نوحه گاهی که عقد کنند. ازپی فرا می شود یکی ازشا جنازۀ مرده 
را ودل او سوی خانه است» وحاض می شود به پوشيدن هم نسب خود وانديشة اودر 
خالصه گرفتن* بہرة اوست» وخالی گدارد ميان دوست خود وکرمان لحد» پس خلوت 
می کند به نای خود و بر بط خود. و دیرگاهست که اندوه می خورید بررخنه شدن 
دانکو"» وفراموش می کنید بریده شدن دوستان» وبدحال ساخته اید خود را به 
پیش آمدن تنگی و دشواری» و خوار بار می دارید به بریده شدن کسان خود. 
ومی خندید نزد در گور کردن» و نه چو خندیدن شا دروقت پای کوفتن. و 
می گشید' پس جنازه» ونه چون گشیدن شا روز ستدن عطاها. وبرمی گردید از 
برشمردن بر مرده گریندگان» به سوی ساختن دعوتها» و از سوختن فرزند گم- 
کنن دگان» به سوی نیکو نگه دارن د گان درخوردنہا. باک نمی دارید بدانکه او 
پوسنده"' است» ونمی گدرانید یاد مرگ را بر دل. تا گو یی که شا درآو یخته اید از 
مرگ به عهدی» و یا حاصل‌شده اید ازر وزگاربر امنی »یا استوارشده اید به سلامت 
تن خود یا حقیقت گرفته اید صلح بیران کنندۂ'' مزه‌ها را شما-نی این غلط 
است- حقا که بدست آنچه شما می پندارید به وهم » پس حًا که زود باشد که 
بدانید. پس برخواند: 

ای آنکه دعوی فهم میکند 

تا جند ای خداوند وهم 

تعبیۀ گناه می سازی وتعبیۀ نکوهیده 
٦‏ خالصه گرفتن : و یژه کردن. می رو ید. 
۷ دانکو: دانه ۰- پوسنده : تباه شونده. 


۸- خواربارمی‌دارید : سست می گیرید. ۱-بیران کننده : و یران کننده. 
می گشید : خرامان می رو ید؛ خودخواهانه 


V4 


مقامات حریری 
وخطا می کن خطای بسیار 
يا هو يدا نشد تراعیب 
یا بم نکرد ترا شیب 
ونیست درنصح پیری ریب 
ونه شنوایی ت وکرشدست 
یا آوازنداد ترا مرگ 
یا نشنوانید تراصوت 
یافی ترسی ازفوت 
تا احتیاط کردی و اندیشه ناک" شدی[ ٤۲‏ ] 
چند حیران شوى درسهو 


وچند گشی کنی'' ا زکبروزھو؟' 


س 8ے ۱۵ 
وچندریخته شوی ‏ به سوی هو 


گو یی که مرگ عام نیست 

وتا کی است رمید گی تو 

ودی رآهنگ ۱۶ اصلاح تو 

طبعهایی را که جمع کردست درتو 

عیہہا را که جامۂ آن پرا گند گا فراهم آمدست 
چوساخط کردی"' بارخدای ترا 

بنمی لرزی ازان 

واگرتہی وی فایده شود سعی تودردنیا 


۲ اندیشه ناک : ترسان. ۵- ریځته شوی : شتابان می روی. 
۳ گشی کنی : نازش می کنی.. ۹-دیرآهنگی : کندی. 


١ ٤‏ زهو: خودپسندی ؛ خودخواهی . ۷- ساخط کردی : خشمگن کردی. 


مقامۀ يازدهم ۰ ۷۵ 
افروخته شوی از انده 
نافرمان می شوی نیک خواه ونیک وکار را 
ودروارمی داری۸ ومی پیجی درنصح۹ 
ومنقاد می شوی آنرا که بفریبانید ‏ 
وآنرا که دروغ گفت وآنرا که سخن چید 
واگربروشد"'" ترا نقش 
اززر زرد هشاشت نمایی ۱" 
واگریگدرد" "به توجنازه 
خودرا درغم سازی وغم نه 
ومی شتانی درهوای تن 
وچارہ می کنی بر پشی'' 
وفراموش می کنی تاریکی زیرخاک 
و یاد نمی کنی که چیست آنجا 
واگربا تونگرستی طلب بهره وبخت؟۲ 
دورنبردی ترا نگرستن 
ونبودی توجوپند 
بزداید اندوهها راغمناک 
زود که فروریزی خون نه اشک 
چو بي نە ج را 
نگه دارد درصحرای قیامت که همه راجع کند 


۸- دژوارمی داری : سخت می گیری. ۲ بگدرد : بگذرد. 
-٩‏ نصح : پند واندرز. ۳ پشبز: پول خرد. 
١‏ بروشد : پیدا آید؛ مودار گردد. ٤‏ ۲ خت : ہره؛ نصیب؛ حظ. 


— هشاشت غابی : شادمانی وسبکی نمابی. 


4] 


۵- فرومی گردی : پاین می روی. ۸- شبانگاه کند : به شب درآید؛ بشود وبگردد. 


مقامات حریری 


ونه خحالو نهعم 

گو یی من باتوام فرومی گردی٥'‏ 
بدان لحد فرومی شوی بگور 
وترافروگداشته باشند گروه تو 

ججایی تنگ ترازسوراخ سوزن 

آنجا تن با زکشیده۶ بود 

تا اکله گیرند" اورا کرمان 

تا آنکه پپوسد جوب او وتن او 
وشبانگاه کند" استخوان پوسیده شده 
وازپس آن چاره نیست 

ازعرض کردن""' چون آماده شود 
صراطی که پل آن بکشند 

برآتش آنرا که قصد کند 

چندا ره نماینده"" که گم شده باشد 
و جندا خداوند عت که خوار شود 
وچندا دانا که بلغزد 

وگو ید کاربزرگ غلبه کرد 

پیشی گیرای نادان 

به کاری که شیرین شود بدان تلخ 
نزدیکست که واهی شود عمر 


-٩‏ با زکشیده : دراز افتاده. ۹- عرض کرد : عرضه کردن. 
۷ اکله گیرند : بخورند. ۰- ره نماینده : راهنا . 


مقامة يازدهم ا 


وهنوزبازناستادی'" ازچیزی که نکوهیدن بارآرد 
ميل مکن به روزگار 

واگرچه نرمی کند"" وا گرچه شاد کند 

پیابند ترا چوآنکه فریفته شد 

به ماری کر که می دمید زهر 

وفرود آی از" به بالا برشدن تو 

که مرگ نازرشننه است باو 


ورونده ست درجنبرهای گردن؟ "تو 


بازنگردد اگرقصد کند 

وبه یک سوشو ا زکڑی رخ" 

اگرجه مساعدت کندبا تویخت 

وماها ر کن سخن خودرا | گر برمد 

که پیروزی یافت آنکه خودرا زمام کرد ۶" 
وغم باز بر از برادر اندوه 

و باوردار اورا چوخبر کند 

و باصلاح ار 'کارکهنه را 

چون نیک بخت است آنکه با صلاح آورد[ ٤۳‏ ] 
وپرکن انرا که پراوبشدست^' 


بدانجه عام باشد و بدانجه خاص باشد 


بازناستادی : خودداری نکردی. 
۲-نرمی کند : نرم شود. 
٣‏ فرود آی : سر فرو دار 


۽ ۲- چنبرهای گردن : استخوان ترقوه. 
4~ کڑی e‏ روی گرداندن با تکبر. 


٦‏ زمام کرد : مقید کرد. 

۷-باصلاح آر: اصلاح کن؛ درست وراست 
کن. 

۸-پرکن آنرا که‌پراوبشدست: نیروبده آنرا 
که پر او ریخته است. 


۷۸ 


مقامات حریری 
واندوه حورب رکمی 
وحرص میار' " برجع کردن 
ودشمنی کن باخوی فرومایه 
وعادت کن دست ترا عطا دادن 
ومشنوملامت را 
و پاک دازذست یودرا ازفراشی ۴ وغل 
وتوشه ده تن ترا نیکی 
ورها کن آنرا که ازپی دراردا؟ گزند 


بدین وصیت کردم ای یارمن 

وبدرستی که پیدا کردم چنانکه پیداکرد 
خنک آن مردی را که شبانگاه کرد 

به ادیهای من [اقتدا کند] 


پس برهنه کرد و باز برد استین خود از ساق دسی خت افرن 5 


۰ o e ۰ مه هة ے‎ ۰. ۰. ٤ ا‎ Orf 
برآ بسته بود جبیرۀ؟ مکر نه از جهت شکستگی . خود را عرضة عطا خواستن کر‎ 
س‎ é oT 8 
درلباس بی شرمی . بدوشید*؟ بدان آن انجمن و گروہ راء تا پ رکرد چو حوض آستر‎ 
۰ 0 ع‎ ۰ 
خود وپ رکرد» پس درگردید از پشته شادان به عطا. گفت راوی:بکشیدم اورا ا‎ 


۹ حرص میار: حریصی مکن؛ آزمیاور.  ٤۲‏ جبیره : چیزی که با آن استخوان شکسته را 


۰-فراهمی : بسته دستی؛ امساک. بندند. 
٤-ازپی‏ درآرد: به دنبال آرد. ۵- بدوشید : از دوشیدن به معنی کندن وبردن 
۲ بساز: آماده شو. پول ا زکسی . 


۳ سخت آفرینش: ستبرو استوار. ئ درگردید از: دورشد از؛ بپیجیداز. 


مقامة يازدهم ۷۹ 
او برکرانة ردای او بازنگرست به‌من گردن نند" »ور وی بامن کرد سلام - 

ه. ونیک مبالغت کردم بنگرستم درنظر بدو درروی او» همی او پیرما بوذ 
ابوزیدبعینه» وبا دروغ او وآرایش او و ننگ وعار او.گفتم اورا: 

تا جند ای ابوزید 

گونه‌های٣؟‏ تو درسگالش 

تا به تو رمد و با دام آید ترا صید 

وباک نداری بدانکه بنکوهید 

جواب داد ازسر بی شرمی وی اندیشۀ 

بنگروببین وبگدار'؟ ملامت 

وبگومرا هیچ می بینی امروز 

جوانی که نبرد از گروہ 

چودست او ای دولت تمام شود . 

گفتم او را: دوری باد ترا ای پیرآتش» و بارکش ننگ . ليست داستان تو 
در آراستگی آشکارای توء و فرومایگی نیّت تو مگر چو داستان سرگین در 
سیم گرفته» یا کنینی '* سپید کرده. پس پرگنده شد ' e‏ 
واوبرفت سوی چپ» وبشدم وروی فرا کردم به وزیدن جای" جنوب واوبشد 


وروی فراکرد به وزیدن جای شمال. 

۷- گردن ہنده : تسلم شونده. اندازة دستی برآید و ریش سیاه را بدان تشبیه 
4 گونەھا : شیوه ها ؛فنون؛ رنگ‌ها. کنند. 

٩-بگدار:‏ بگذار؛ رها کن. ۵۱-پرگنده شد م : پراکنده شدم. 


. .۰ 0 . £ 
۰ کنیف : درحت خرما که پس ازبریدن به ۵۲ وز یدن جای : جای وزیدن؛ وزش گاه. 


گفت حارث پسر همام: بشدم از عراقبه‌غوطه »ومن خداوند اسبان خرد - 
موی برطو یله بسته بودم» و توانگری که بدانغہطت - ارزو - می بردندا .باهو 
می داشت مرا بی کاری دل»[٤٤‏ ]و فا زهو می داشت شت "مرا پری‌پستان. وجوبدانجا 
رسیدم پس ازرنج تن» و نزار کردن اشتر قوی» بيافع آنرا چنانچه صفت می کرد آنرا 
زبانها» و دران بود آنچه آرزو کند تن ها و مزه‌یابد" از آن چشمها. سپاس داشع 
دست جدایی رااز وطن» و برفتع تی با کام» ودراستادم می گشادم بدانجا مهرهای 
آرزوهاء ومی چیدم بارهای لذتہا را. تا که شروع کردند مسافران درشدن به عراق» 
ومن به هوش آمده بودم ازپ رکشیدن کمان۵ مراد. بازگشت بامن عیدی ازیاد وطن» 
و آرزومندی به جایگاه و نشیمن خود. برکندم خیمه‌های غربت راء و زین کردم 
اټ یکرو با رگش را. چو بساختند همراهان» و ساخته شد موافقت 
همگنان۷ > بترسیدم ازرفتن بی یار گرفتن بدرقه» بجستبم آنرا از هرقبیله» وکارفرمود م 


۱ غبطت می بردند: رشک می بردند؛ ارزو ٤‏ تکی؟ تگی : به اندازه‌یک تاخت اسب . 
م یکردند. اهام دارد به معنی تنهایی ورهایی . 

۲ فا زهومی داشت: به خودنمایی وخودپسندی ۵پ رکشیدن کمان: سخت کشیدن کمان. 
وامی داشت . ٦‏ نیک رو: خوش رفتار؛تندر 

۳مزه‌یابد: لذت برد. ۷ شمگنان: اران ؛دوستان. 


مقامة دوازدهم ۸1 
درحاصل کردن بدرقه هزار حیلت. فروبست یافتن او در قبیله هاء تا گمان بردم 
که این کس نیست اززندگان. حیران‌شد ازنایافت*اوعزمهای کاروان» وجع 
شدند بدین در ازبهر مشورت. ميشه بودند از ندا کردن میان یکدیگر میان بند و 
گشادی"» وباران بز رگ قطره وخردقطره» وسحابربستن '" وزدودن رفتن. تا که 
بگدشت رازکردن با هم» و نوميد شد اميد دارنده. و بود فروآمد نزدیک ایشان 
خض کنات او غات جوانان بود وعامة اوا زهان رسا زاهدی و تة 
دست اوتسبیح زنان» ودرچشم او اثر مست. وبند کرده بود چشم خود را بدان 
گروه» وتیز کرده بود د وگوش خود را ازہردزدیدن نیوشه" را. چوهنگام آمد باز 
شدن ایشان» وپیدا شده بود اورا پوشیدۀ' ایشان» گفت :ای گروه من بشودا اندوه 
شما و بیارامدا و امن شودا راه شما» زود باشد که من زار دهم شا را -ای 
بدرقه دهم شا را- بدانچه باز برد ترس شا راء و بامداد کند به فرمان شما. 
گفت راوی: دیدن خواستم ازو ناد حقیقت آن خفارت را -بدرقه- و بلند 
کردم او را پای‌ مزد"' بر سفیری. دعوی کرد که آن کلماتی است که مرا 
تلقن کرده اند در خواب» تا بدان حرز؟' گیرم از کید خلق . دراستاد برحی 
از ما اشارت می کرد به برخی»› می گردانید دو چشم خود را در ميان 
نگرستن و فروداشتن» و بدانست که ما ضعیف می شمربم آن خبر راء وشعار- 
گرفتم ]٤۵[‏ سستی آن سخن راء گفت: چه بودست شا را که گرفتید جد . 
مرا بازی؟ و پنداشتید زرکانی مرا غش*؟ و سوگند به خدای که بېریدم 
بیمناکهای ۶ کناره‌های عام را» و درشدم در مواضع صعوبت خطرها. 


۸ نایافت: نبودن؛ نایابی. ۳-پای مزد: مزدی که به کسی دهند ازبرای انجام 

٩-بند‏ وگشاد: بستن وگشادن؛ حل وعقد. کاری؛حق القدم. 

۰- سحا بربستن: ظاهراً کنایه از سخت گیری ٤-_حرز:‏ آنچه برخود بندند برای راندن گزند 
کردن است. ومانندآن. 


۱-نیوشه: گوش دادن؛ گوش کردن؛ شنیدن. ۵.-غش: ناسره؛ مغشوش . 
۲ پوشیده: راز ٦۔بیمناکها:‏ جاهای ترسناک . 


e 2 ۸۲‏ مقامات حریری 
بی نیازشدم بدا ازیاری بدرق» که زار دھد مرا وسا زگرفتن'' تیردائی . بازاین 
همه من ننی کنم تہمت شا راء وبکشم آن پرهیزرا که نایب شما شدست» بدانکه 
موافقت کن وا شما در بیاوان؟' شدن» ورفیق کنم وا شما دربه‌بالا بازشدن. اگر 
راست گفته باشد ش| را وعدۀ من» نوکنید سعادت مرا ونیک بخت کنید بخت 
مراء واگردروغ گفته باشد دهان من پاره کنید پوست مرا» و بریزید خون مرا. 
گفت راوی: در دل دادند'" ما را باور داشتن خواب او» و درست داشتن آنچه 
روایت کرد آنرا. بازاستادے ۲ ازپیکا ر کردن با 1 وقرعه زدم بر داد کردن با او 
برابری با او وگداشتن ملامت او وبشکستم به گفت اودستگاههای عوایق 
را» وبیفگندم پرهیز بازی کننده"" ومفسد را. وچویسته شد بارها» ونزدیک آمد 
رحیل» فر وآمدن خواستم سخنان افسون کنندۀ‌اوراء تا كنم آنرانگه دارندۀ‌مانده. 
گفت: بخواندا هریک ازش| فاتحه راء هرگه که سایه افگند روزیا شب» پس 
بگو یدا به ز بانی ترس کار" ودل فروتنی کننده: ای بارخدای ای زنده کنندۀ 
استخوانپای ریزیده؟"» وای بازدارندۀ آفتها» وای نگه دارنده ازبیمهاء وای نیکو 
مکافات. 

وای پناه سایلان» وای دوست عفوو معافات. درود ده برحمد مهرپیغامبران تو» و 
رسانندۀ پیغامهای تو و برچراغهای کسان او» و کلیدهای نصرت او. وزښارده*" 
ما را ازشورشهای دیوان» و برجستنهای سلطانان» و رنجانیدن ستمکاران» و رنج 
کشیدن گردنکشان» و دشمنی برزیدن۶ ازحد درگدرندگان"» و تعدی 


۷-سازگرفتن چیزی...:همراه برگرفتن آن. ‏ ۲۲۔_بازی کننده: بود کار. 
۸-نایبه: سختی ؛ کاردشوار؛ مصیبت . ۳-ترس کار نرم وآرام وترسان. 
۹-بياوان: بیابان. ٤‏ ریزیده: پوسیده؛ رځخته ؛ ازهم پاشیده. 
۰-دردل دادند: دردل انداختند؛ اهام کردند. ۵-زنپارده: درامان‌دار. 
۱-بازاستادم از دست کشیدم از؛ دست بداشتم ٩۲-برزیدن:‏ ورزیدن. 
8 5 £ 2 
از ۷-ازحد درگدرند گان: ازحد د رگذرن د گان. 


مقامة دوازدهم AY‏ 
دشمنان» و غلبة غلبه کنندگان و ربودن ربایندگان» و حیلتهای حیلت- 
کنن دگان» و غایله‌های هلاک کنندگان. و ارده ما را از جور همسایگان» 
وسخت گرفتن جورکنن د گان. وبازدار از ما دسای ستم کنندگان وو 
ما را از تاریکای ظاان» و درآر ما را به رمت تو در ميان بندگان که 
بصلاح اند". ای بارخدای نگه دارمارا درغر بت ماء ودرخاک ما» ]٤٠[‏ ودر 
حال غبت ما و در حال بازگشتن ماء و در انتجاع ما و در بازگشتن‌ما» و در 
فاواشدن؟"ماودر با زگشتن جای ماود رگشتن ماودر بازگشتن جای‌ما. ونگهدار 
مارا درتن های ما» وماهای نفیس ما» وتن ما وکالای ما وشمارماوسازهای 
0 ودل آرام ما وجای ما و گرد ما وحال ما وسرانجام ما» ومال ما. و درمرسان 
بە‌ما جد کردنی ') و مگمار برما غارت کنندۀ. وکن مارا ازنزد تودست رسی و 
حجتی یاری کنندة. ای بار خدای نگهدار مارا به دیدار تو و به یاری تو و 
خاص کن ما را به منت تو و امنی که تو دهی . وبرپدیر' "ما رابه گزیدن تو و 
احسان تو و بازمگدار"" ما را با نگه داشت جز تو. و ببخش مارا عافیتی نه 
ناپیداشونده» و روزی ده مارا فراخ عیشی نه سست. و کفایت کن" از ما. 
ترسیده های پیچید گی کار و نگه دار ما را به غاشیه های نعمتها. و ظفر مده برما 
ناخنهای دشمنانرا که تویی شنوندۀ دعا. پس سر درپیش او گند بنمی گردانید 
دیده را» و نمی گفت لفظی . تا گفتم که گنگ کرد اورا ترسی » یا در پوشانید 
اورا بی هوشی . پس برآورد سر خود را و بلند کرد بادهای سرد را و گفت: سوگند 
یاد می کنم به آسمان خداوند برجهاء و به زمین خداوند راههای فراخ» و به آب 
ریزان و چراغ اوروزان؟"» و به دریای پاک کننده و به هوا و به گرد» که این از 


۸- بصلاح : بسامان؛ صالح. ۱ بر یدیر: بپذیر. 
۹-فاوا شدن : دگ رگون شدن. ۲ بازمگدار: بازمگذار؛ رها مکن؛ وامگذار. 


۰ جد کردن : خلاف کردن؛ دگ رگون شدن؛ ٣۳‏ کفایت کن از: نگاہ دار از دورکن از. 
تغییریافتن. ٤‏ ۳ اوروزان : افروزان. 


۸4 مقامات حریری 
مبارک ترین عوذ۵ "هاست» و بازدارنده‌ترست از شا از پوشندۀ خودها. هرکه 
بخواند آنرا درگاه مندیدن ۶ صبح» نترسد از کاری بزرگ تا به وقت شفق و ه رکه 
پیوده"" بخواند آنرا به وقت پدید آمدن تاریکی» امن شود آن شب از دزدی و . 
غرق شدن. گفت راوی: یاد گرفت آنرا تا حکم کردم آنراء وبا ھم درس۔ 
کرد آنرا تا فراموش نکن آنرا. پس برفتم می راندم اشترانرا به 
دعوات"" نه به حادیان'» و نگه می داشت بارها رابه سخنان نه به شیرمردان» و 
یار ما بازمی رسید مارا شبانگاه و بامداد و نقد نمی خواست ازما وعده‌ها. تا چو 

بدیدم رسوم شهرعانه را گفت ما را: یاری دادن باید یاری دادن. حاض رکردم بدو 

در پنافتة'؟ دانسته را» و نگه داشته و پوشیده راء و بنمودم اورا دربارکرده"؟ و 
مهرکرده را. و گفتم او را: بگزا ر آنچه تو گزارنده ]٤۷[‏ که نیابی درمیان ما جز 
خشنودی رضادهنده. سبکسار نکرد اورا جز چیزی سبک» و نیکونیامد در چشم 
اوجززرو گزین. برداشت ازآن بارخود» وبازگشت به آنچه رخنه بندد"" نیاز او 
را. پس بر بود خودرا از ما چو ر بودن طرارء و بیرون شد چوبیرون شدن گریزنده. 
مستوحش کرد مارا فراق او» و مدهوش کرد مارا بیرون گریختن او. و همیشه 
بازمی جستم اورا به هرانجمن» وخبرمی پرسید ازو ازه رگم کنندۀ وراه نمایندۀ. 
تا گفتند او از آنگه که درآمد در شهرعانه» جدا نشدست از خمرخانه. برآغالید مرا 
ناشناختگی حکایت ازو» به آزمودن این خبر و درشدن د ر آنچه نیستم از رشتۀ 
آن. شب گیرکردم*؟ بدان کلا ته که د ر آن بود د رآسایی ۷ ناشناخته» می 


۳۵ عوذ : افسون؛ تعويذ. ۲- دربا رکرده : بسته بندی شده. 

مندیدن : لبخندزدن. ۳ رخنه بنډدد : سد و مسدود کند. 
۷-پیوده : پیوسته . ٤‏ ناشناختگى : ناروایی ؛ ناسازی؛ ناپسندى. 
۸- درس کردیم باهم : به یکدیگر درس دادیم . ۵؛- شب گیر کردم : به سحرگاه راهی شدم . 
۹ دعوات : خواندنها. ٩‏ کلا ته : قلعه وده کوچک. 

۰- حادیان : اواز خوانها. ۷ آسا : سان؛ شکل؛ هیأت. 


٤۱‏ درپنافته : نگاه داشته؛ در پناه گرفته. 


مقامة دوازدهم A۵‏ 
دیدم شیخ را درحلة زرد» میان خیکهای خر و شیره دان*؟» و گرد او ساقیانی که 
غلبه کردی جال ایشان برهر جمالی» و شمعهای که‌می دروشید؟» ومُرد '“ وعېر 
ونای وبربط. واو گاهی صاف کردن می خواست خیکها را» و گاهی می بویید 
ریحان را گلها» و گاهی به آواز می آورد بر بطها را و گاھی غزل می گفت با 
آهوان. چو دیدورشدم ۵ بر شوری دگی او» و تفاوت روزاو و دی او» گفتم اورا: 
ای سزای هر بدی» ویل بادا مرترا ای نفریده» فراموش کرده اند برتور وز جیرون؟ 
بخندید پرخندنده "۵ پس برخواند به ضرب آرنده: 

لازم گرفع ؟۵مسافرت را 

وببریدم بیابانها را 

ودژوارداشت ۵۵ دک را 

ا بچینم شادی 

وریاضت دادم اسبانرا 

ودرشدم درسیلها 

ازبهرکشیدن دامنهای 

کود کی ونشاط 

وبه یکس و کردم ۵۶ آهستگی را 


وبفروختم ضياع را 
ازبهرآشامیدن خمر 
ومکیدن ورج 
۸- شيره دان : شراب دان. ۲-پرخندنده : بسیار خندان. 
۹-می دروشید: می درخشید. ۵۳ به ضرب آرنده : به طرب آرنده. 
۰-مرد : مورد؛ نام درختی است آنرا «آس» ۵۲- لازم گرفتم : همراه شدم؛ ملازم گشتم . 
می گویند. ۵۵- دژوارداشتم : دشوارداشتم . 


۵۱- دیدورشدم بر: پی بردم بر؛ آ گاه شدم بر. ۵٩‏ به یکس وکردم : کنا ر گذاشتم؛ رها کردم . 


۸٩ 


مقامات حریری 
واگرنه بودی نگریستن 
به اشاميدن خمر 
آشکارانکردی 
دهان من سخنهای شیرین 
ونه براندی 
زیرکی من همراهانرا 
به سوی زمین عراق 
به برداشتن من تسبیحها 
و درخشم مشو 
وبانگ مکن 
وعتاب مکن 
که عذرمن روشنست 
وتعجب مکن 
ازپیری که مقیم شد . 
به منزلی که بسیار گیاه شد 
و به خیکی که پرشد 
بدرستی که خمر 
قوی کند استخوانها را 
وشفا دهد بیماری را 
وبراند اندوه را 
وصای ترین شادی 
آنگه باشد که مرد با وقار 
به یکسو کند پردهای 
شرم را وبیندازد ]٤۸[‏ 


مقامۀ دوازدهم AY‏ 
وشیرین ترین عشق 
آنگه باشد که دل برده شده 
زایل کندپوشیدن 
هوی وخودرا رسوا کند 
آشکارا کن هوای ترا 
وخنک کن درون ترا۵۷ 
که آتش زنۀ اندوه تو 
بدان آتش زند ای آتش اندوه برگدرد ٥۸‏ 
ودارو کن غمها را 
و بکش اندیشه‌ها را 
به دخترت اک۵۹ 
که زود وبدیهه بسازند آنرا وجراحت کنند 
وخاص کن شراب شبانگاهی را 
به ساقی براند که 
بلای مشتاق باشد. 
چوبرنگرد 
و سرود گو یی که بلند کند 
به آوازی که بچسبد' 
کوههای آهن 
ازبھ ر آنرا اگربانگ کند 
ونافرمان شونیک خواه را 
۵۷ خنک کن درون ترا : خنک کن دل خود را؛ ۹- دخترتاک : دختررز؛ شراب؛ دخترمی . 


دل را ازاندوه پپیرای. بجسبك : بگردد؛ بگراید. 
کک 
۵۸ برگدرد : برگذرد. 


4 ۰ مقامات حریری 

که مباح ندارد 

وصل محبوب نمکن ۶ را 

ا رو که 

وبگرد در مک رکردن 

واگرچه به محالی باشد 

وبگدارآنچه مرمردمان گو یند 

وبگیرآنچه صلاح باشد 

وجداشو ازپدرتو 

جوترا ابا کند 

وبکش دام‌ها را 

وصید کن آنرا که ازدست راست د ید اید 

و دوستی برز'” بادوست 

ونفی کن زو به" را 

و بده خو را 

وپیاپی کن عطاها را 

وپناه گر به توبه 

بیشن ازف رک وشدن اردتا 
که ھرکه بکو بد در کریمی 
در بازگشاید اورا 


۶ 
گفتم اورا: خه خه خوش بادا روایت‌تراء وپف؟* پاخشی بادا وتف- 


۱ نمکن : نمکین. ۵-پاخشی بادا : دربرابر«اف» مرکب ازپا+ 
۲- دوستی برز: دوستی ورز. خوش» خوش ازمصدرخوشتن (=خوستن) 
۳-ژوبه : بخیل. به معتی لگد مال کردن؛ کوفتن. » 


٤ف‏ : وای وو یل. 


مقامۀ دوازدهم ۸۹ 
برامدنا۶۶ از بیراهی تو ای عجبا از کدام بیشه است بیشۀ تو که برنجانید مرا کار 
دژوار* تو؟ گفت: دوست ندارم که روشن.بگو یم که من کیم ولکن زودباشد که 

منم طرفة رۆزگاز 

وعحیبة*” امتان 

ومنم کنایی که 

حیلت کرد درعرب وعجم 

جزانکه من محتاجی ام 

که بشکسته است او را گیتی وفروشکسته است 

وید رکو دکانی که پدید آمدند 

چ وگوشت ب رآن چو یک گوشت شت می شکنند برآن چوب 

وخداوند درو یشی باعیال بسار 

جوحیلت کند اوراملامت نکنند 

گفت راوی: بشناختم آنگه که او ابوزیدست» خداوند تټمت وعیب» و 
سیاه‌کنندۀ ر وی‌پیری -ای مشکلترین مشکلها -. و بدانستکه خضاب او ازدامهای 
حیلتهاست» و بدآمد مرا رسوایی نشستن جای او» و شنیعی حاض شدن جای او. 
اورا به ز بان‌ننگ داشتن۶ و فازشناختن ': وقت نیامد ترا ای پیرماکه باز- 

ستی " ازفواحش ؟ تنگ دل شد وبنالید »وخودرا ناشناخته کرد" و دراندیشید» 


یس e‏ این شب نشاط است نه شب خصومت و لجاج» وفرصت آشامیدن 


تف پرامدنا : نفرین بادا؛ زشتی بادا. وکوچک انگاشتن. 
۷ دژوار: دشوار. ۰-فازشناختن : بازشناختن. 
۸ عجیبه : اعجوبه. ۱ بازاستی : دست بداری. 


٩‏ به زبان ننگ داشتن : به ز بان خوارشمردن ۷۲ خود را ناشناخته کرد : خودرا به ناشناسی زد. 


۹ مقامات حریری ‏ ` | 
می است نەش یک . د رگدر"۱۷ ازآنچه پدید آمد که تلا کني فردا . جداشدم 

ازوازترس عر بدۀ [۹] او نه از ردرآویخان به وعداو وشب گداشت د رآن شب 

من پوشنده جامۀ سوگ پشیمانی» برنقل کردن من گامهای من به سوی پردۀ دختر 

تاک نه کرم . وعهد کردم با خدای عزوجل که حاضر نیام پ سن از ان رغال 
نبیذفروش؟"» و اگر چه بدهند مرا پادشاهی بغداد. و حاضر نشوم به شيره دان 

شراب» وا گر چه بازدهند بامن گاه جوانی پس ماباریر نادم براشتران دروقت 

تاریکی» وخالی گداشتہ میان آن دو پر دوخداوند صورتگری ودروغ آ ارایی ۷۵و 

طراری وشوریده کردن ۶ کارء یکی ابوزید دیگرابلیس. 


ے. r,‏ . 
r‏ درگدر: درگذر. ۷۵— دروغ آرایی: دروغ پردازی. 
٤‏ - نبیذفروش : شراب فروش؛ باده فروش. ۷١‏ شور ید ه‌کردن : پریشان و آشفته کردن. 


روایت کرد حارث همام 2 بیرون شدم به هامونیها' و صحراهای 
ازوراء» با پیرانی ازشعرا که در نیاو یخی ایشانرا برابری جو ینده به گردی» و 
نرفتی باایشان مخاصمت کننده‌درمزماری" -ای میدانی -. درشدم در سخنی که 
رسوا کند شکوفه‌ ها را بدانکه نیمه کردیم روز راء چو کم شد و بکاست شیر 
فکرتها» ومیل کرد تن ها به بازشدن به آشیانهاء بدیدیم گند پیری" را که می آمد از 
دوںء و می شتافت شتافتن؟ اسبان خرد موی» و از پس می آورد بچگانی که 
می دو یدند نزارتر از د وکهاء و بیجارهتر از بچۀ کبوتر. درنگ نکرد چوبدید ما را که 
درآمد برماء‌تاچوحاضرآمد به ما گفت: بقادهاد خدای عزوجل معروفانرا» واگرچه 
شناختگان می نماند. بدانید ای قومی که پناه اميد دارنده اید» ومایۀ بیوگانید» که 
من از مهتران‌قبیله ها ام» و ازبزرگان گزیدگان. همیشه کسان من وشوهرمن فرو- 
آمدی درصدں و برفتی در قلب لشکرء و بدادندی با رگیر* می گرفتی مرکب» و 
بدادندی خوبی و احسان. چو نیست کرد روزگار آن بازوها و یاران راء 


١‏ هامونی: دشت و جای هموار. ٤‏ شتافتن : درمتن نیست به قرینه افزوده شد. 
۲ مزمار: میدان مسابقه. ۵- با ر گیر: م رکب؛ م رکوب؛ اسب باری وسواری. 


۳ گندپر: پیرزال؛ زن سالنورده. 


۹۲ : مقامات حریری 
و مصیبت زده کرد به کسب کنندگان» بردیگر روی شد و زیر و زبرشد» وباز- 
جست دیده ونگرنده» وجفا کرد خادم» وبشد زر وسيم وچشم» و گم شد آسایش 
وکف» وبی آتش شد آتش زنه وزند ۶دست» و بی کار شد قوت و دست راست» 
وجدا شد سازها و وارنها » و نماند ما را دندان پیش اسب شش ساله ونه دندان 
پیشتر واشترپر. از آنگه‌بازکه گرد گرفت عیش تازه و سب و بگشت آن دوست- 
داشته زرد» و سياه شد[ ۵۰] روز سپید من وسپید شد موی سياه که بر حاده من 
بود» تا رقت آورد ازبهرمن دشمن گر به چشم» ای خوشا مرگ سح وسخت: و 
از پی من آمد آنکه می بینید صورت او شتاختن دندان اوست» وترجان او زردی 
اوست. غایت جستة“ یکی ازیشان ثری د کی '' است» و آخر آرزوی او جامة 
بردی. و پیش ازین عهد کرده بودم با خدای تعالی که بل نکغ آب روی خود 
مگ ر آزادۂ راء واگرچه میرم از گزندی' '. وبدرستی که بیا گاهانید مرا فراست تن 
من که شا چشمه های عطایید» و راز کرد با من جان من که يافته شود نزد شا 
یاری دادن. تازه داراد" خدای عزوجل مردی را که راست کند به حکم ظن مرا» 
و زاست کند نشان مرا» و بنگرد به من به چشمی که خاشه در وی اندازد» و 
خنکی وفسرد گی و خاشة او بیرون کند سخاوت. گنت راوی: شیفته شدم از 
تمامی عبارت او وشیرینی استعارت ا و گفتم اورا که: درآشوب افگند سخن 
تو چگونه است ا کر و را ای م و گفت: آب رانم" ازسنگ 
ونه بە‌فخر م یگوم. گفتم: اگر کنی مارا از راو یان نظم توء بخیلی نکنم به 


٦‏ زند: درمتن عرنی «زند » آمده است که هم به 


f. 5 1‏ 
معنی «آتش زنه» است وهم استخوان دست. ۱ گزندی: گزند. 


۷-وارنها: آرنجها؛ مرفق ها. ۲-تازه داراد: سرسبزوخرم بدارد. 
۸- و سپید شد موی سياه که بر حاد من ۳-بافه کرد: بهم پیوستن؛ دسته کردن. 

بود = و ابیض فودی الاسود. ٤-تد:‏ بافته و سرهمکرده و به‌هم پیوسته و پیوند 
۹ جسته: خواسته؛ خواهش . داده.ظاهراً ازمصدرتدن است به معنی تنیدن. 
۰-ث رید ک: ٹرید؛ ترید؛ اند ک تریدی. ۱۵ _آب رانم از: آب بیرون آورم از. 


مقامة سيزدهم ar‏ 
کو کردن با تو. گفت: هرآینه بنمام شمارا نخست جامۀ خود که نانیست» 
پس کنم شمارا راو یان اشعار خود. بیرون کرد آستین پیراهنی کهنه و مندرس 
شده» وپدید آمد چوپدیدآمدن گند پیری داهی وگ در استاد م یگفت: 

گله می کنم به خدای عزوجل چونالیدن بیمار 

از کش روزگارستم کنندۀ دشمن داشته 

ای گروه من» من ازمردمانی ام که ببودند وتوانگر بودند . 

روزگاری وپلک روزگار ازیشان فروداشته۱۷ بود 

فخرایشانرا دفع کننده نه 

. واوازة ایشان ميان خحلق شايع 

بودند چو انتجاع - گیاه- سایلان خلل کردی 

درسال سرخ سپید-ای سال قحط- مرغزاری نیکوساخته 

می افروختندی شب روانرا آتشهای ایشان 

ومی دادندی مهمانانرا گوشتی تازه 

شب نگداشتی هسایۀ ایشان گرسنه 

ونه ازبهرترسانیدن گفتی جدا افگند غصه از مراد 

کم کرد ازیشان گردشها هلاک 

دریاهای جود را که نپنداشتم آنرا که کم شود 

وودیعت ناد ازیشان د رگورها 

شیران محامات و دارو کنن د گان" بیمار 

حمل من پس ازاشتران پشت است 

وجای من پس ازبالا نشیب است[۵۱] 

وجوژگان"' من نمی آسایندمی نالند ` 
۱٦‏ گربز: ترفندباز؛ تیرنگ ساز. ۸ دار و کنن د گان : پزشکان؛ درمان کنندگان. 
۷-فروداشته : فروافکنده؛ فروخوابیده. ‏ ٩۱-جوژگان:‏ جوجگان؛ فرزندان. 


۹4 1 مقامات حریری 

ازبد حالی که آنرادرهرروزی دروشید نیست"" ‏ 

جودعا گو ید و بخواند مرد شب بیدار دارنده در شب خود 

خداوند خود را ایشان گو یند با اشکی که میریزد 

ای روزی ده بچه کلاغ درآشیانۀ او 

وای در بندندة''_اصلاح کننده_استخوان شکسته دیگر بار شکسته 

پس ازجبر 

تقدیر کن مارا ای بارخدای کسی که عرض او 

ازشوخ نکوهیدنی پاک وشسته است 

تا فرونشاند آتش گرسنگی را ازما واگرچه 

به شر بی باشد ازشیرترش یا دوغ 

هیچ جوافرد هست که بازبرد نایبۀ ایشانرا 

وغنیمت دارد سپاس دراز و پهن را 

بدان خدای که اسبرباشد ناصیه ها اورا 

روزی که رو ای خلق سياه باشد وسپید باشد 

که اگرنه ایشان بودندی پیدا نیامدی مرا سوی روی در سوال 

ونه تعرض کردمی مرنظم شعر را 

گفت راوی: به خدای که بشکافت به بیتپای خود اجزای دهما راء وپیرون- 
آورد نہانہای گریبانہا راء تا عطا داد اورا آنکه عادت او گدایی بود و خوش شد 
عطا دادن او را آنکه نپنداشتم که خوش شود. چوپرشد گریبان او از زرکانی» 
و بداد او راهریک از ما نیکو یی» برگشت و از پی اومی شدند خر دکان» و دهان 
او به شکر گشاده بود. گردن بیوراشتند'' آن جماعت پس از شدن او» از ہر آزمودن 
او تا بیازمایند جایگاههای خوب کاری"" خود را. من قبول کردم ایشانرا به 
۰-دروشیدن : درخشیدن. . ۲-بیوراشتند : بیفراشتند. 
۱- دربندنده : پیوند دهنده؛ شکسته بند. ۳ خوب کاری : نیکوکاری؛ نیکوی. 


مقامة سيزدهم ۹۵ 
استخراج این سر پوشیده» و برخاست ازپی فرا می شدم برپی آن عجوزء تا برسیدم به 
بازاری پرشده به آدمیان» خاص شده به انبوهی . فروشد درمیان انبوهی » وبگریخت 
از کو د کان نادان. پس بازگشت با دل بی غم» به مسجدی خالی. پس باز کرد چادر 
را» و برداشت نقاب را» ومن مینگرستم بدو از فرجهای در» وچشم می داشتم که 
جه پیدا کند از شگفت. چو باز شد ساز پرهیز""» بدیدم روی ابوزید را که برهنه 
کرد. قصد کردم که ناگاه بدو درآیم تا درشتی کن با اوبرآنچه با خود کرد به ستان 
باز افتاد" چو به ستان باز خفتن متمردان» پس برداشت آواز سرود گویان و 
دراستاد بر می خواند: 

ا کاک انی کا دفر 

دانا شدست به فریب من[۵۲] 

و هیچ می داند غایت غور کار من 

درفریبانیدن۶' یا نمی داند 

چندا که دست ببردم"" ازپسران روزگار 

به دستان خود ومکرمن 

وچندا که پدید آمدم به خوبی 


بریشان وبه ناخویی 


صید می کنم گروهی را به پند 
ودیگرانی را به شعر 
وسبک سازی می کن به سرکه 
عقلى راوعقل دیگررا به خر 
٤‏ ۲-سازپرهیز: جامة شرم. ۷- دست بردم : یک دست بازی را بېردم؛ 
۵- به ستان بازافتاد : دمرو برزمین افتاد؛ بر پیروزی يافتم. 
شکم افتاد. ۸- سیک سازی می کن : بازیچه می سازم؛ 


٦‏ فریبانیدن : فریفتن؛ فریب دادن. سیک می گردانم. 


۹۹ مقامات حریری 

و گاهمن صخر جن باشم که برتخت سلیمان نشست 

و گا خواهر صخر_ای خساء 

واگربسپرمی یک راه 

ا 

هرآینه تہی افتادی تیرمن وآتش زدن من 

وپیوسته شدی درو یشی وزیان من 

بگوآئرا که ملامت کرد: اینست 

عذرمن بگرعذرمن 

گفت راوی: چوواقف شدم برروشن کار "او وشگفت کارعجب او 
و آنچه بیاراسته بود درشعر خود از عذر خود بدانستم که دیو سنب" او نپدیرد 
ملامت کردن به حرف» و نکند مگر آنچه خواهد. باز گردانیدم با یاران من عنان 
خود راء ونشر کردم آنچه ثبت کرد آنرا معاینۀ من. اندوهگن شدند ازبهرضایع شدن 
عطاهاء وعهد کردند با یکدیگر برحروم کردن پیرزنان. 


۹- روشن کار: کارروشن؛ حقیقت حال. ۳۰ دیوستنبه : ديوس رکش. 


روایت کرد این راوی - حارث بن همام - گفت ت: رحیل کردم ازبغداد 
ازبہرحج اسلام را. چوبگزاردم به‌یاری خدای کارهایی که ازاحرام بدان بیرون 
آیند» ومباح گرفتم بوی خوش و صحبت راء دریافت مسجد منا وموقف مدا غایت 
گرمای تابستان» استظهار گرفعم ازبهر ضرورت به چیزی که بازدارد گرمای نماز 
پیشین زا. و در آن ميان که من زیر خیمۀ ادمین - خیمۀ فراخ - بودم با رفیقانی 
ظزیفان» و تنور آهنین سنگ ریزه» و خلل کرده بود گرمای میان روز 
چشم روزگردان' را» که همی باستاد به نزد من تی بث پشت گرداننده - ای عمر او 
بهآخر رسیده - و از پی اوفرامی شد جوانی بربالیده". سلام کرد پیر چو 
سلام کردن ادیی» و سخن گفت چو سخن گفتن خویش نزدیک نه مردی 
غریب . بەشگفت آورد" مارا برآنچه بپرا گند از رسته؟ مروارید او» و شگفتی 
کردم از بستاحی۵ او پیش از گستردن او۔ گفتم اورا که ای تو؟ و چگونه 
درآمدی و دستوری نخواستی تی؟ گفت: : اما من سایلی ام و جو یندۂ مساعدی - أطف 
- و نهان گزند من نه پوشیدست» و نگرستن به‌من شفیعی است مرا بسنده» و اما 
۱- روز گردان : حر باء؛ آفتاب پرست؛ بوقلمون. ٤‏ رسته : ردیف؛ رشته . 


۲ بر بالیده : رشدیافته؛ رشید. ۵- بستاخی: گستاخی ؛ بی پروایی 
۳ به شگفت آورد : شگفت زده کرد. 


4 : مقامات حریريی 
درآمدن که درآویخت بدان تېمت» نه عجب است [۵۳] که کرم را حجاب 
نېاشد و نه به شگفت آوردن. بپرسیدم اورا که از کجا راه‌یافت به‌ما وبه جه دلیل 
گرفت برما؟ گفت: کرم را بویی و نسیمی است که برو سخن‌چینی کند 
دمیدنهای آن» و ره‌نماید به مرغزار او بویهای او. دلالت گرفتع به خوش بو یی بوی 
خوش شا برگشادن خوب کاری شا» و مژده داد مرا بوی دمیدن مرد شما به 
نیکویی بازگشت من از نزد شما. خبر پرسیدم ازو آنگه از حاجت او تا 
بر پدیرم ۶ یاری دادن او. گفت: مرا حاجتی است» وشا گرد مرا وایستی" است. 
گفتم : هردو مطلوب زودا که گزارده شود» وهردو را زودا که خشنود کند» ولکن 
مهینه مهینه. گفت: آری وسوگند بدان بگسترد ارضین. پس برجست گفتن را 
چوبیرون گشاده اززانویند و(برخواند): ۰ 

من مردی ام که درراه فرو مانده‌امای ستوری غاندست 

از سو د گی و رنچوری 

ومسافت من - سفر من - دورست 

که عاجزمی آید ازآن پو ییدن من 

ونیست با من سپندان دانۀ" 

مهر کرده اززر 

چاره من راه بسته است 

وسرگردانی من بازی می کند بامن 

اگررحیل کن پیادہ 

بترسم ازدواعی '' هلاک 


٦بر‏ پدیرم: در پذیرم. بزرگی آغاز کن . 
۷ وایست : بایبست؛ نیازو خواهش. - سپندان دانه : دان خردل. 
۸-مهینه مهینه : پیش بداربز رگتررا. به ترتیب ۱۰- دواعی : انگیزه‌ها. 


قافا هارو ۹4 
واگربازاستع از همسفران 
تنگ شود راههای من 
نالیدن من در بالای است 
اکم کب رن 
وشا یخی" اميد دارنده اید 
و انداختن جای طلب مطالبان 
عطاهای شا ریزانست'' 
ونه چوباریدن ابرها 
ومسایۂ شما درحرمی است 
ومال شا درغارت ویغا 
پناه نگرفت ترسندۀ به شما 
پس بترسید از نیش ر نوایب وران 
ونه باریدن خواست اميد دارنده 
طا ا کاو راغطا داه 


وا بیحید به نظر در قصۀ من 


ونیکوکنید با زگشتن من 


ے . 3 هه 

اگربیازمودی شمازیش؟' من 

درخوردنی من و آشامیدنی من 

هرآینه اندوهگن کردی شا را گزندمن که 

سپردست مرا يبه تاسه ھ۱۵ 

ت ا 

و یا گربیازمودی شا گوهرمن 
۱- بازاست از: واپس نشیخ از؛ به دنبال مانم از. -۱٤‏ زیش: زندگی . 
۲- ن : اندوخته. ۵- تاسه‌ها : اندوه‌ها. 


۳- ریزاك: ریزنده. 


و مقامات حریری 

ونسب من وراه من 

وآنجه گرد کرد شناخت من 

از علمهای برگزیده 

درنیامدی برشا شہق 

درآنکه علت من فرهنگ ۶ منست 

کاشکی که من نبودمی 

که مرا شر دادی ازیستان ادب 

بدرستی که [رسید به من] شومی او 

وناحق گز ارده شد - بیازرد مرا- درآن پدرمن 

گفت اورا: اما توروشن کردی بدین بیتهای توشرح نیازخود» وهلاک- 
شدن اشتر خود» و زود باشد که اشتر دهم ترا آنچه برساند ترا به شهر تو. چیست 
حاجت فرزند تو؟ گفت: برخیز ای پسر من چنانکه برخاست پدرتو» و بگو بدانچه 
دردل توست که مریزاد۷ لب و دندان تو. برخحاست جوبرخاستن مرد کارزار ازهر 
مبارزت راء وبرکشید ز بانی چوتیغ تیز بران ودر استاد می گفت:[٤‏ ۵] 

ای مھتراں در مھارہا 

که ایشان را بناهاست افراشته درشرف 

وای کسانی که چو بیوفتد کاری بزرگ 

برخیزند دفع آن سگالش ٠٣‏ 

وای کسانی که اسان آید بریشان 

بذل گنجهای حاضر ومهیا 

می خواهم ازشا بریانی 


. فر هنگ ۰ أدب. نابود شدن؛ پراکنده شدن؛ أزمیان رفن‎ ٦ 
۷-مریزاد : ازمصدرر یختن؛ پوسیده شدن؛  ۱۸- سگالش : ترفند؛ چاره.‎ 


متام چهاردهم ۱۰۱ 
و گردۂ' وعصیدۂ' '_ کاجین'۲- 
اگر این گران آید نانی تنک 
که بدان بپوشند سر بریانی 
یا اگرنباشد این ونه این 
شیر اڈ ازثرید'' 
واگر نیزفرو بندد"" جله 
اند کی خرما یا آرد اند کی مغز حنظل 
حاضر آرید آنچه به دست اید 
واگر همه استخوانکی باشد ازقدید؟۲ 
ونقد کنید آنرا که تن من 
آنرا که رایج شود خواهانست 
وتوشه ازآن به سرنباشد 
از هر سفری که مراست دور 
وشا بہترین گروهی اید 
که بخوانند شا را نزدیک سختق و کارسخت 
دستهای شما هرروز 
آنراش ت اخسشاټ ای و 
وکفهای شما پیوندنده*' است 


جموع صلتهای فایده دهنده را 
ومراد من در نوردهای۲۶ 
۹- گردہ : تایی نان؛ قرص نان. ۳ فروبندد : سخت ودشوارباشد. 
. ۲۰ عصیده : گونه‌ ای حلوا ونان خورش. ٠‏ ۲۲- قدید : گوشت نک سود کردۂ خشک 
۱ کاجین : عصیده. ۲۵ - پیوندنده : پیوند دهنده. 


۲ رید : ترید. -نوردها: پیچی د گی ها؛ لفافه‌ها. 


ep og 


1۰۲ 1 مقامات حریری 
آنچه شما دهید ازعطاان د کست 
ودرحق من مزدیست وسرانجام 
بازبردن تاسای" من ستوده ست 
ومرانتایج اندیشه است 
که رسوا کند هرقصیده را 
گفت راوی: چو بدیدم که شیر بچه ماند با شیر ستور دادم پدررا و توشه 
دادم پسر را. براب ر کردند احسان را به سپاس که بگستردند رداهای آنرا» وبگزاردند 
دیت آنرا. و چو عرم کردے ٣٣‏ بررفان» و بہستند از بهر رفتن را بندهای میان بند» 
گفتم پیر را که: هیچ ماننده بود وعد ما با وعدۂٌ عرقوب؟ یا ماند حاجتی در دل 
یعقوب؟ گفت: معاذالله نی نی. بلکه بزرگ است خوبی شاء وباز برد غم . گفت 
راوی گفعم اورا: جزا ده ما را چنانکه جزا دادم ترا وفایده ده ما را چنانکه فایده 
داد ترا کجاست سرایک؟" که مستولی شد در کار تو حیرت؟ بادی سرد 
برداد'" چو کسی که یاد کند وطنهای خودرا» و برخواند و ناله چوبانگ خر 
فرومی بست زبان اورا: 
سروج خان ومان منست و لیک 
چگونه است راه دان 
وفرو خوابانیده اند دشمنان 
بدانجا مراکب خود وتباه کرده اند آنرا 
سوگند بدان خانه که برفتم می جوم 
فرو افگندن گناهان نزدیک آن-یعنی کعبه-- 
که نیکونیامد به چشم من چیزی 
۷ قاسا: اندو ا ۹- سرایک : شهروخانگک. 


۸- عزم کردم : درترجۀ «عَرمَا»: آهنگ ۰- باد سرد برداد : آه سردی کشید. 


کردند. 


بام ارده ۴۳ 
ازآنگه که غاب شدم ازدو کرانۀ آن 

پس پر برآمد'" دو چشم او به اشکهای» ومطیع شد مواضع اشک او به رفتن 

اشک. نخواست که پاک کند جکیدن آنرا» ونتوانست که بازداردآنرا. بریده کرد 


a 3‏ . . ۰ ع 
شعر خود ان شیرین شمرده را» وکوتاه کرد درسخن وداع کردن را و بر گشت[۵۵]. 


1- پربرآمد : مالا مال شد؛ پرشد. 


حکایت کرد حارث همام گفت؛ بیدار داشتم درشی سياه حادر» ریزان 
اپر'» و نه جو بیداری عاشی که برانده باشند او را از در. ميشه اندیشه ها 
س ا 2 ا ج . 
برمی انگیختند اندوه من» ومی گردانید دروسوسه ها گمان فراخ مرا. تا ارزو کردم 
ازبهر دژواری" آنچه رنج می کشیدم» که مرا روزی کنند هم سمری" ازفاضلان» 
تا کوتاه کند درازی شب با مبالغت مرا. به خدای که تمام نشده بود آرزوی من» 
1T ٤ . 32‏ 0 2 
و بنخوفته بود چشم من» تا بکوفت در را کوبندۀ که اورا آوازی با ترس بود. گفت' 
ل TSN‏ | 8 خت اماه شر ۶ 
درد خود: مکن درواده ارروی من میوه او رد» و شب هره مندیرحخت را ماه سد 
برخاستم به سوی او بشتاب» و گفتم کيست به شب اینده۷ اکنون؟ گفت: آوارةٌ 
شب که برو درآمد شب» و برپوشید برو سیل» ومی جوید جای دادن» جد ,ازین 
۰ 7 “ هھ 7 2 ى © 0 
هه و جودروفت سحر سكي پیش ارد رکں. گفت: جو دلیل کرد روشنایی او 


1¬ ریزان ابره پر باران. ۵-فرواده : درحت. 
۲- دزواری : دشواری؛ سخت . ٩‏ با ماه شد : مهتاب شد؛ روشن شد. 


۳ هم سمر: هم سخن شب؛ هم داستان شب. ۷ به شب آینده : فرا رسیده به شب. 
٤‏ گفت : درترجة «قلت»: گفت . ۸ جل : جز؛ غر. 


مقامۀ پانزدهم ۱۰۵ 
برخرشید" او» وسخن چینی کرد ''عنوان‌نامة او برنهان کاغد' !او بدانستم که هم 
سمری او نعمتی است» و بیداری باوی غنیمق . بگشادم دربا مندیدنی"'» وگفتم 
مراورا درشو ید درسرای‌با درود. درآمد تی که دوتا کرده‌بود"' روزگار تیر نیزۂ او 
را-ای‌قامت اورا-» و ترکرده بود باران برد اورا. درو د کرد به‌ز بای بران» و بیانی 
خوش» پس سپاس داشت بر لبیک گفتن آواز او را» وعذر خواست از جهت به شب 
آمدن نه در وقت آن. نزدیک آوردم بدو چراغ افروخته» وتأمل کردم دروجوتأمل 
صراف در نقدها. می او پرما بود ابوزید» بی مشتی درتاریکی زدن ونه شکی ونه 
گمانی. فرو آورده‌ام او را به جای کسی که ظفر داد مرا بر نہایت جستة؟' من» 
وبرهانید مرا از کوب" رنجها به آسایش طرب. پس در استاد گله می کرد از 
ماند گی ۶'» ومن دراستادم در گفتن چگونه وکجا. گفت: فروخوران مرا آب- 
دهان من - ای مهلت ده مرا-» که برنجانیدست مراراه‌من .پنداشتم اورا که درباطن- 
دارد گرسنگی خود راء کاهل می سازد۷' از یہر این سبب. پیش آوردم او راآنچه 
پیش آرند مهمان نا گاهی را درشب تاریک. خود را درهم کشید چوانقباض شرم و 
شکوه‌داری'» و ب رگردید چو گردیدن دژگوارشدۀ"'. بد کردم گمان به باز استادن 
ا وبه خشم کرد مرا برو گشتن طبعهای او تا کامست "" که درشت کن او را 
سخن خود» و بگزم اورا به زهرداروی ملامت. بدانست ازچشم من آنچه در پوشید 
برحاطر من[٦۵]‏ گت ای ضعیف استواری به اهل دوستداری» درگذر از آنچه 


-٩‏ خرشید : خورشید. ۵- کوب : سختی وشدت. 

۰- سخن چینی کرد : گزارش کرد؛ خبرداد. ‏ ١۱-ماند‏ گی : کوفتگی؛ خستگی . 

۹ کاغد : کاغذ ۷ کاهل می سازد : بیمارفرا می فاید. 
۲ مندیدن : لبخندزدن. ۸-شرم وشکوه دار: با حشمت؛ نشم . 
۴۳- دوتا کرده بود : خیده کرده بود. -٩‏ دژگوارشده : آنکه غذایش هضم نشده. 


٤‏ 1 جسته : خواسته؛ خواهش . ۰- کامستم : نزدیک بود؛ خواستم. 


1۹ ا مقامات حریری 
درخاطر آن اوگندی!' دل ترا» و بنیوش"" به من که پدرت باد گن : بيار 
ای برادرترهات " "'مکرها. گفت: بدان که من شب گداشۃ ۲۴ دوش هم عهد 
ی چیزی» و هم راز وسواس. چو بگزارد شب بدرخودء وپوشیده کرد صبح ستارگان 
خود را» بامداد کردم دروقت روشنایی به برخی ازبازارهاء تعرض کننده صیدی را 
که از راست آید» یا آزادۂ را که جود کند. بدیدم درآن بازار خرمای که نیکو کرده 
بودند به رسته نادن" او و نیکوی کرده بودند بدان‌تا بستانی او. گرده کرده بود 
برحقیق صفوت رحیق۶'» و سرخی عقیق. وپیش آن بود فلوک ۷" فلۀ“" که پدید 
آمده بودچوز ر خالص زرد» وپدید آمده بود دررنگ زعفرانی آن. ثنا می کرد بر پزندۂ 
آن به ز بان مبالغت تا نہایت آن» و صواب میگفت رای خرندۀ آن را و اگر همه که 
نقد بباید داد دانۀ دل دربهای آن. اسبر گرفت مرا آرزو به رسنهای خود» وبسپرد مرا 
آرزومندی شیر به گماشتگی . اندم حیران‌ تر از سوسما ومشغول تر ازعاشق. نه 
توانگری که برساند مرا به یافتن مراد با مزه فرو بردن» و نه پایی که فرمان برد مرا 
بر بشدن با سوختن گرسنگی . و لکن بکشید مرا آرزومندی وقوت آن» و گرسنگی 
وجوشش آن» بدانکه طلب کاری کن به هرزمینی » وخرسند باشم از ورد" به اند کی . 
ميشه بودم درآن روز در می او گندم دلوخود درجویا» وآن باز یگشت بانمی »ونه 
می کشید فرو نشاندن تشنگی . تا که میل کرد خرشید به فروشدن» وسست شد 
تن ازماندگی. شبانگاه کردم با جگری سوزان» وبازمی گشتم پیش می نادم 
پایی و با پس می ادم دیگری. درین ميان که من می رفتم و می نشستم» و 


۳ اوگندی : افکندی. کردن در بازار. 

۲ بنیوش به : گوش ده به. ٦‏ صفوت رحیق : پاکی شراب. 
۳ ترهات : سخنان پوچ. ۷-فلوک : شرغلیظ . 

٤‏ گداشع : گذاشع؛ گذراندم. ۸-فله : نخستین شبرپس اززامان. 


۲۵ به رسته ادن : به رشته کشيدن؛ عرضه ۹- ورد : مورد؛ آبشخور؛ آبخور. 


مقامة پانزدهم 1۷ 
می وزیده '' و می ارامیدم» ہی پیش امد مرا پیری که اوه می کردا" چو آوه 
کور و دو دید او ازانده آب می ریځختند. مشغول نکرد مرا آنچه به من بود 
ازدرہ گ گ٢‏ ای جوع -» و تہی گدازنده ا زآغاز کردن دخل کردن با او و 
طمع کردن درفریبانیدن او. گفتم اورا: ای فلان» بدرست که گریۂ ترا سریست» 

۰ ً ۰ ۰. ت‎ . «°» O 
و در پیش سوختن تو بدیی است. دیده‌ورکن؟" مرا بررنج تو» و بگر مرا از‎ 
نیک خواهان خود که تویای) ازمن زی رکی دار وکننده»ء ویاری مواسات کننده.‎ 
گفت پر به خدای که نیست آوه من [۵۷] ازز کەدرگدشت: ونه‌از‎ 
زوز گار گە برگدشت» بلکه از ہر بریده شدن علم است» و ناپیدا شدن آن و‎ 
فروشدن ماههای آن و خرشیدهای آن. گفۃ : و کدام حادثه پدید آمد؟ و کدام‎ 
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حکم پوشیده شد تا بینگیخت ترا این انده بر گم یافتن آنکه گدشت؟ بیرون آورد 
پارةٌ کاغد ازاستين خود وسوگند ياد کرد به پدر وماد ر خود که فرود آورد آنرا په 
نزدیک نشانه های مدارس» جدا نشدند از نشانهای ناپیدا شده» و جواب خواست 
س ے ے 
آنرا از دانشمندان حبرداہا۶'» گنگ شدند چو گنگی ساکنان گورستانہا. 
٤ . €‏ . : سے 
گفتع: به من نای مگرمن کفایق نمام درآن. گفت: نه دورشدی از 
مطلوب گاه"» باشد که تبر راست آید نه ازتیرانداز. به‌من داد آنرا همی نېشته بود 
درآن: ۰ 

ای دانای زی رک که 

ز بردست شد" درتزفهمی ونیست اورا هیچ مانند 


فتوی ده ما را درحکی که بگردید ازآن 


۰ می وزیدم : می رفع . 


۱ آوه می کرد : می ناليد وناله می کرد. ۵ زیش : زندگی . 
۲ گو یرمند : اندوهگن؛ داغدیده. ۳۹ حبردان : دوات. 
~r‏ درد گرگ : گرسنگی . ۳۷ مطلوب گاه : هدف؛ خواستگاه. 


سے - 
٤‏ دیده‌و ر کن :آ گاهی ده. ۸- زبردست شد : برت رآمد؛ پیروزشد. 


.۰ مقامات حریری 

هرقاضی وحیران شد هر فقیه 

مردی برد وماند ازو برادرمسلمان آزاد 

پرهیز کارهم ازمادرو پدراو 

واوراست زنی که آن زن را ای دانشمند 

برادریست ویژه وی تلبیس 

جع کرد زن فریضۀ خود ازمیراث وجع کرد برادراو 

باق به میراث دون برادرمیت 

شقا ده ما را در حواب ازآنچه پرسیدم 

که این نص است و واقعه خلاف نیابند درین 

چو بخواندم شعر آنرا» و بنگرستم سر آنرا» گفتم: بر دانا بدان اوفتادی» 
ونزدیک استاد این صنعت بارفرو نهادی. جزآنکه من سوخته دروم ودرمانده شدم 
به طلب شام» نیکوی کن به جای"" من» پس بنیوش فتوی من. گفت: بدرستی که 
انصاف بدادی درین شرط» و برمیدی از جور کردن. بشو با من به منزل من» تا 
ظفریابی برآنچه می جویی وبا زگردی چنانکه سزد بااو برفتع به پناه چنانکه حکم - 
کرد خدای عزوجل. درآورد مرا درخانة تنگتر از تابوت» و سستتر از خانۀ 
عنکبوت. جز آنکه او در بست" تنگی منزل خود راء به فراخی قوت و جود خود . 
حکم کرد مرا در مهمانی» و درخوشما آنچه بخرند. گفتم: می خواهم متکبرتر 
سواری برآرزوانه‌تر'؟ مرکوبی» وسودمندتر یاری باگزند کننده‌تر مصحوب"'. 
بیندیشید زمانی دیر» و گفت: مگر تومی خواهی بدان دختر خرما پنگی "'[۵۸] 
با فلة بزیچا: گفتم: این دوچیزمی خواستم» وازبهر هردو به رغم . برخحاست به نشاط» 


۹- جای : درحق ۲ مصحوب : یار؛ همراه. 
۰- در بست : جاره کرد؛ جبران کرد. ۳ خرما پنگ : خوشۀ خرما. 
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بز یچه : بز.‎ -٤ ارزوانه‌تر: هوس انگیزتر.‎ -۱ 


مقامة پانزدهم 1۰۹ 
پس فرو خفت خشمناک و گفت: بدان که خدایت به صلاح داراد که راستی شرق 
است» و دروغ آفتی است. برمداراد؟ ترا گرسنگی که آن شعار پیغامبرانست» 
وجامۀ بیرونی دوستان» برآنکه دررسی برآنکه دروغ غ گفت» و خوگیری خویی 
که بیک سوست از امان» که گاه باشد گرسنه شود آزاده زن» و نخورد به دوپستان 
خود» وسر باز زند۶ ازفرو مایگۍ و اگرچه درمانده شود بدان. پس من نیسم 
ترا ز بونی» ونه چشم فرا کن" بر بیع مغبونی . و اینک من ترا بم کردم پیش ازآنکه 
دریده شود پرده» و بسته شود ميان ما کینه . بگدار اندیشة بم کردن منء و پپرهز از 
دروغ گفتن پپرهین گفتم او را: : بدان خدای که حرام کرد خوردن ر بواء وحلال کرد 
خوردن فلّه» که نگفع به دهان خود دروغی » و نه فرو دادم" ترا به فریی. و زود 
باشد که بیازمایی حقیقت کار» و بستایی بذ ل کردن فله" و خرما را. شادی کرد 
چوشادی کسی که راست گو ینداورا» و برفت شتابنده به بازار. نبود زودتر ازآنکه 
بیاوردهر دوا رفتنی با گرانی که او را گران م یکرد» وروی او ازتعب ترش می شد. 
بنهاد هردو را نزد من چو نہادن منت نهنده برمن و گفت: بزن لشکر درلشکر -یعنی . 
لشکر خرما را به لشک ر فله - تا هره مندشوی به مزه عیش. جامه باز بردم '* ازساق- 
دست حریصی» وحله کردم چو حلۀ فیل فرووارنده۵» و او می نگرست درمن 
چنانکه بنگرد کینه داری» وآرزو می کرد ازگرم "۵ که رنج خناق گیرم تا نتوانم 
خورد. فرو بردم در حلقوم هردو گونه راء وبگداشم هردو را نشافی پس صورنی معین» 
سر فرو افگندم از حیرتی درسایه افگندن شب چون غرامت اگر جواب ندهم» و 
اندیشه درجواب بیتها. و درنگ نکرد که برخاست و پیش آورد دوات و قلمها و 


۵- برمداراد : وادارنسازد. - ۰- جامه باز بردم : جامه به کنارزد دم. 
٩‏ سرباززند : ابا وامتناع کند. ۱-فرووارنده : ازمصدرفرو واریدن 
۷ چشم فرا کم : چشم بپوشم . (=فرو اواریدن) فرو برنده. 

۸- ربوا : ربا. ۴- گرم : خحشم؛ غیظ . 


٩-نه‏ فرودادم : فرونیفکندم. 


11۰ 1 مقامات حریری 
گفت مرا: بدرستی که پر کردی انبان یعنی شکم خودرا» پرده جواب مسله واگ 
بساز اگر نکول کنی غرامت آنرا که خوردی. گفۃ: نیست نزدیک من مگر 
درست کردن وعده» بنو یس و خدای دهندۀ توفیق است: 

بگو آنرا که معا می پرسد سوا ما که من 

برهنه کننده ام سر آنرا که توپوشیده کردۀ آنرا 

بدرستی که آن مرده که پیش کرد شرع 

برادرزن اورا بریسرپدراو-ای برادرهم مادری وپدری او-[۹٩۵]‏ 

مردی که به زنی داد پسر خود را به رضای او 

خوش خودرا ودرین شگفق نیست- ای که درشرع جایزست- 

پس مرد پسر او و بجه گرفته بود ازو زن 

بیاورد زن پسری که شاد کند کسان خودرا 

این پسرپسر اوباشد یی شک 

و برادر زن اوی تلبیس 

وپسریسر خالص نزدیکتر به جد 

واولیربه میراث اوازبرادراواگرجه هم مادری وپدری باشد 

از هر اینرا چو مرد واجب گردانید زنرا 

هشت یک میراث که تمام بستاند آنرا 

وجمع کرد پسرپسر او که اودراصل 

برادرزن او بود ازمادراو باق میراث به عضو بت '* 
وخالی ماند برادرهم شاخ؟* او ازمیراث 
وگفتے اورا بس بود ترا که بگریی برو 
بگیر ازمن فتوی که پی آن رود 


۳ عضوبت: چرب زبانی. -٤‏ هم شاخ : همزاد. 


مقامة پانزدهم ۱1۹ 
هرقاضی که حکم کند و هرفقیه 
گفت: جو ثبت کرد جواب راء و بدانست از آن صوانی» گفت ت: به اهل 
خود پیوند پیش از زهت شب» برکش دامن وپیشی گر برسیل. گفتم: من به سرای 
غر بتم» و درجای دادن من تمامتر نزدیکیست» خاصه که تاریک شد چسبش ۵۵ 
تاریکی» و تسبیح می کند رعد در ابر. گفت: دور شو که خدای عافیت دهاد تا 
بدانجا که خواهی» E‏ . گفتے: و جراست ت این 
بازآنکه تہی است پناه تو؟ گفت: زیرا که من نیک بنگرستم در لقمه زدن* توء و 
فرو بردن تو آنچه حاضر بود» تا هیچ بنگداشتی و همه بخوردی. ترا ديدم که 
می نگرستی در صلاح خود ونڳه نداشی نکھداشث طخت خرو وه رکه غل و کرد 
چنانکه توکردی» وشکم پ رکندچنانکه توکردی» رهایی نیابداز ناگواریدنی نزار- 
کننده» یا از هیضة‌نیست کننده. بگدار مرا به خدای بسنده کئنده» و بیرون شو از 
برمن اکنون که به عافیتی . بدان خدای که زنده کند و میراندء که نیست ترا نزد من 
شب گداشتن. چو بشنودم سوگنداو» و بیازمودم بلای او» بیرون شدم ازخانۀ او هم - 
عهد"* اندوه» و با توشۀ غم. می بارید برمن آسمان و ابر» و گرد من درمی آمد 
تاریکماء و بانگ می کردند درمن سگان» وفاوامی انداخت "۵ مرادرهاتابراندمرا 
به تو نیکوی قضا» ای سپاس داری که برمنست دست سپید قضا رااحسان- 
گفم اورا: چون دوستست دید ارتقدی رکردۀ تو به دل آسایش یابندۀمن» پس دراستاد 
گونه گونه می آورد از حکایت‌های خود» و آمیخته می کرد خندانندة'۶ او بگریانندۀ 
او» تا که عطسه زد بینی سپیده دم» و آواز داد[ ]٩۰‏ خوانندۀ با فلاح . بسا خت جواب 
خواننده را پس باز پیچید به سوی تودیع من. بازداشتم اورا از انگیختگی» وگفت : 


۵- چسبش : گرایش ومیل . ۸-هم عهد : هم پیمان. 
۵٦‏ گداشتن : گذاشتن؛ به سر آوردن. ۹-فاوا می انداخت : دورمی انداخت. 


۷- لقمه زدن : فرو بردن؛ بلعيدن؛ ناجو يده ۰ خنداننده : به خنده آورنده. 


فرودادن. 


1۲ ۰ مقامات حریری 
مهمانی سه روز باشد» مرو جورفتن زنی کاليو' ۶ که دشمن کی دیداررا» واندهگن 
کنی دوستانرا. بشتافت جو شتافتن فریفته درتنگی » و برخواندو او آهنگ میکرد 
موضع خروج: 

زیارت مکن آنرا که دوست داری درهرماهی 

جزروزی ومیفزای اورا برآن 

که جلوه شدن” ماه نودرهرماهی روزی باشد 

پس نگ د ها بدو. 


٩۱‏ کالیو: نادان؛ دیوانه. ۲ جلوه شدن : آشکارشدن؛مایان شدن. 


خبر کرد حارث همام گفت: حاضر شدم به نماز شام دربعضی از 
مهای مقرت: چوبگزاردم آنرا با فضل آن» و جفت کردم آنرا با فضایل آن» 
بدید چشم من جماعتی را که باهم انجمن کرده بودند به یک سو» و جدا شده بودند 
گزیدگانی یکتا. و ایشان فرامی ستدند از ھم قدح حادثت» ومی زدند آتش زنۂ 
پژوهیدن' باهم. رغبت کردم درحدیث کردن با ایشان ازبهر سخنی که زیادت- 
کنند یا ادی که فایده گیرند. بشتافتم بدیشان چوشتافتن طفیلی بریشان» و گفتم: یا 
می پدیرید ' هم نشینی را که بجو ید بارچیدنی " سمرهاءنه چیدنی میوه ها ومی جو ید 
سخنهای شیرین که درحاورت گو یند» نه ميان پشت اشر بجه . بگشادند از هرمن 
حبوه‌های مرا-ای برخاستند - و گفتند: کسیافتی و فراخی یافتی, بننشستم مگر 
چودروشیدن؟ برق ر باینده» یا منقاردرآب زدن‌مرغی ترسنده» تا درآمد برما 
جهان بری ۵ و بردوش اوانبانی . در ود کردمارابه دوکلمه» وتحیت مسجد بگزاردبه 
دوسلام ازدوسو. پس گفت: ای خداوندان خردها» وفضلن که مغزست وگزیده» 
نمی دانید که نفیس‌ترین قربتها باز بردن کربتهاست؟ و استوارترین راههای 


۱- پزوهیدن : مباحثه. --٤‏ دروشیدن : درخشیدن. 
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۲ می‌پدیر ید : می پذیرید. ۵- جهان بر: جهانگرد. 


۳ بارجیدن : ميوهجيدك. 


116٤‏ 1 مقامات حریری 
رستگاری مواسا کردنست* با خداوندان حاجتا؟ ومن سوگند بدان دای که فرود 
آورد مرا به ميان گله‌شماء وتقدیر کرد مرا عطا خواستن از شماء رمانیده جایی دورم» 
وپیک بچگانی گرسنه ام. هیچ هست درین جاعت کسی که فرونشاند ازما قوت 
تف" گرسنگی ؟ گفتند او را: ای فلان توحاضر آمدی پس ازشبانگاه» ونماندست 
مگر فضلتمای شام» اگرهستی بدان خرسند» نیانی درمیان ما باز دارندۂ و بخیل. 
گفت: برادر سختیها خرسندی کند به برچیدنی های خوانها» و افشانده‌های 
توشه دانها. بفرمود هریک ازیشان بندۀ خود را که توشه دهد او را بدانجه نزد او بود. 
خوش آمد او را احسان» و سپاس داشت برآن» و بنشست چشم می داشت" ]٦۱[‏ 
که چه بردارند به سوی او» وبازگشتےما وا انگیختن‌سخنهای‌گزیدۀ ادی و بہینهای" 
آن» و پیرون آوردن آب طاهر آن از چشمه های آن. تا که جولان کردم درانجه محال 
نشود به عکس شدن» چنانکه گو یی ریزندۀ قدحی . درخواستم از هم که نتاج- 
خواهم از بهر آن از اندیشه‌هاء و بکارت ستانم از آن بکرها را. برآنکه در پیاود ٠"‏ 
آغاز کنندۀ سه موره'' سیمین در گلوبند او» پس درجه درجه گیرد زیادتا ازپس 
آن» چنانکه جهار آورد آنکه بردست راست او بود در پیودن"' او» و هفت آورد یار 
چپ او بررغم او. گفت راوی: و بودم به هم آمده برشمار انگشتان کف 
دست-ای پنج تن- و تأآّف گرفته چوالفت خداوندان کهف. پیشی گرفت ازہر 
بزرگی محنت من یار من که برراست من بود و گفت: ملامت کن برادری را که 
ملال نماید. و گفت آنکه برراست او بود: بزرگ دار امید مرد خداوند تو. و گفت 
آنکه پهلو او بود: آنکه بپرورد جو نیکوی کند بپ رگند"'خبراو. و گفت آن دیگر: 


٦‏ مواساکردن : یاریگری؛ غم خواری. ۰- در یاود : به رشته کند؛ پپیوندد. 
۷ تف : سوزوتب وتاب . ۱-موره : مهره. 


۸- چشم می داشت : توقع می داشت؛ انتظار ۱۲-پیودن : به رشته کشیدن؛ پیوستن. 
می داشت. ۳ بپ رگند : بپراکند؛ نش رکند. 
٩‏ ینا : گزیده‌ها. 


مقامة شانزدهم : 11۵ 
خاموش کن هرکسی را که سخن چینی کند ترا تا زیرک وظریف باشی . و برسید 
نوبت به من» و درست که واجب شده بود پیودن عقد هفتگانی برمن. همیشه 
فکرت من فرومی ریخت ومی شکست»› وتوانگرمی شد و درویش می شد» و در- 
ضمن آن طعام می خواستم و نمی یافتم کسی که طعام دادی» تا که بیارامید وزیدن . 
باد و هو يدا شد مسلم داشتن. گفتم یاران خود را: اگر حاضر بودی سروجی درین 
مقام» هرآینه که شفا دادی درد بی درمان را. گفتند: اگرفرود آرند این را به ایاس» 
هرآینه باز استد برنومیدی. ودراستادے؟خوض می کردم دردژوار داشتن۵ آن» 
وبستگی درآن» و آن غریب برما د رآینده می نگرست به ماچونگرستن حقیردارندۂ 
وفراهم می‌آورد مرواریدها را و مانمی دانستے. چو دیدور شد ' بررسوا شدن ماء وبر 
رودن یک اب ماگفت: ای گروه من» بدرستی که ازبلای عظم است فرزند- 
آوزدن واسی ن از نازاینده» و شفا خواستن ن از طبیب بیمار» و ز بر هردانایی دانایی 
است. پس روی برمن آوزھ و گفات: ES EE‏ 
ازتواین نایبه"' که ترا رسید. اگرکراھی که هکوین ونا مر درا ا وگو 
خطاب کننده آنرا که بنکوهد بخل را وبسیار کند ملامت را: پناه گبربه هر امید 
داشتۀ جو گرد کند» و خداوندشود بدهد. واگردوست داری که به نظم آری» ک 
آنرا که بزرگ می داری: 

عوض ده بې جفت را چو برتو درآید 

ورعایت کن حق راچومردبدی کند 

تکیه گاه ده برادربیداری وشرف را[ ]٩۲‏ 


چا کین ری شوک را 


١ ٤‏ دراستادیم : آغا زکردم. ۷- تابه : سخ ؛ مصیبت. 
ر 
- دید ورسد : پی برد. ۹- شوخگن : چ رکن. 


۱۹۹ 


مقامات حریری 
ڪڪ 
سلوت گر" ازهوای ستمکاری 
شغ کننده'" اگربنشینا 
4 ۲۰ 
برو چو برحاست ستهدل 
وبیندازآنرا چواستوارشد 
بیارام تا نیرو گیری شاید بود که 
مساعدت کند وقتی که اورا نگون کنند 
گفت: جو بفریفقت ما را به آیات خود» و مانده کرد" ما را به دوری 


غایتهای خود بستودیم او را تا اعفاء خواست؟" و بداد او را تا که بیافت کفایت 


خود و بگفت که: بس مرا. پس برکشید حامة خود و برداشت انبان خود و 


برخاست برمی خواند: 


عجبا شیراز جاعتی 

راستان به گفتار به زبانپا 

ز بردست شدند برخلق به فضیلتهای 

روایت کرده و به عطاهای فاضله 

سخن گفتم با ایشان بیافتم سحبان وایل را 
نزد ایشان چوباقل گنگ 
وفرو آمدم درمیان ایشان خواهندۀ 

ديدم جوی سخاونی روان 

سوگندیاد می کن اگربودی کریان 

بارآنی ایشان بودی تند بارانی 


۰-سلوت گر: آرامش گر. ۳ مانده کرد : خسته کرد؛ درمانده کرد. 
00 . .2 
۲۱- شغب کننده : فتنه انگز. ٤‏ ۲- اعفاء خواست : بازایستادن خواست. 


۲- ستہدن : ستہهیدن؛ ستیزه کردن. 


مقامة شانزدهم AY‏ 
ن گام نهاد به قياس" دو نیزه» و بازگشت بازداشت خواهندهۀ۶' از 
هلاک» و گفت: ای عزیز کسی که ندارد آل و ای گنج آنکه بربودند ازومال» 
بدرستی که شب تاریک شونده دراستاد در تاریکی» و روی راه نقاب بر بست» و 
میان من و ميان غارمن شې تاریک است» وراه ناپیدا» و نیازمندم به آییذۀ"" پارۀ 
آتش از روشنایی » که بزداید تاریکیما را. هیچ هست چراغی که این کند مرا ازبه 
سر درآمدن» و هو يدا کند مراپہا"؟ چو بیاوردند بدو جستۀ او» وبزدود رویا را 
روشنایی آییذۀ آتش» بدیدم صاحب صید ما ابوزید ما بود. گفتم یاران خود را: 
اینست آنکه اشارت می کردم بدانکه اوچوسخن گو ید صواب گوید» واگر ازو 
باریدن خواهند ببارد. دراز کردند سوی او گردنها راء و تیز کردند سوی او حدقه ها 
را» و درخواستند از و که سمر گو ید با ایشان آن شب اوء برآنکه جب رکنند درو یشی 
اورا. گفت: آنت دوست داشته جیزی که شما دوست دارید» وای فراخی که به 
شماست چو مرحبا گفتید. جز آنکه من قصد می کردم به شا و طفلان من 
می زاریدند"" از گرسنگی » و دعا می کردند مرا به زودی بازگشتن. واگر درنگ و 
دیر'" سازید مرا» درپوشد بریشان سبکساری!"» و صافی نباشد مرا عیش. 
بگذارید "مرا تا بشوم و رخنة'" گرسنگی ایشان ببندم» وفرو گذرانم"" درگلو 
گرفتۂ ایشان راء پس باز گردم به شما برپی ساخته سمر را تا به سحر. گفتم یکی را 
ازغلامان: پی اوفراشو تابه گروه او تا باشد سیی زودتری بازگشتن اورا. برفت با 
او[۳٦]‏ درزیر دست گرفته انبان او» وبرانگیزنده بازگشت او. دیرآهنگی کرد؟" 


۵- به قياس : به اندازه. ۳١‏ سبکساری : ناآ گاھی ؛ نادانی؛ کم خردی. 
٩-بازداشت‏ خواهنده : پناه گیرنده. ۲ رخنۀ گرسنگی ...ببندم : سدجوع کن . 
۷- آبیذه : شررء شراره. ۳ بگذار ید فرو گذراام :چنین است در 
۸-پما : نشانه‌ها؛ آثار. نسخه اساس» بالای «د» نقطه گذاشته 
۹- می زار یدند : زاری می کردند. است برخلاف روش. 


۰ درنگ ودیر: زمانی دراز. ٤‏ دیرآهنگی کرد: دی رکرد؛ کندی کرد. 


1۹۸ مقامات حریری 
جندانکه ازحد بگدشت. پس بازگشت غلام تنہاء گفتم: چیست نزد تو از حدیث 
ازآن خبیث؟ گفت: فراگرفت مرا در راههای رنجاننده» و طریقهای شاخ شاخ- 
شونده*"» تا برسیديم به سرایکی ۶" بیران. گفت: اینجاست فرو خوابانیدن جای و 
آشیانۀ بچگان من. پس باز کردن خواست در خود راء و بر بود ازمن انبان خود را 
و گفت: به زن دگانی من که سبک کردی ازمن بارمن» وسزاوارشدی نیکوی را از 
من. بگیر نصیحتی که آن از گزیده‌های نصیحتہاست» و نشاندن جایہای 
صلاحهاست» و برخواند: 

چوجع کردی بارمیوۂ خرمابنی 

نزدیک مشویدان تا دیگر سال 

واگر افتادی بر الدی" و خرمنی 

درحوصله کن ازخوشۀ که حاصل باشد 

ودرنگ مکن چودانه برچیدی 

که بیاو یزی در حلقۀ دام دام نېنده 

ودوردرمشوهرگه که سناغ کنی ۲٣‏ 

زیرا که سلامت درکرانۂ دریاست 

وسخن می گو هرر فراده» ۳۹ وجواب می کن به « زود باشد» 

وبفروش نسیه را ازتوبه نقد ˆ 

و بسیاروامگرد بریاری 

که ملال نگیرند ه رگز از جزپیوندنده ۴ 

پس گفت: درخزانه کن" آنرا درون دل شود و اقتدا کن بدان 


۵ شاخ شاخ شونده : شاخه شاخه شده. ۹-فراده : بده؛ بیاور. 
٦‏ سرایک : خانگک؛ خانۂ کوچک . ۰ پیوندنده : پیوند دهنده. 
۷-الد: دربرابر«بیدر» به معنی خرمن است. ٤۱‏ درخزانه کن : بیندوز. 


۸ سناغ کنی : شناکنی. 


مقامۀ شانزدهم 14 
دا رای ی وا ب وا رانو رک وات عا ور کو رى ان رات 
بدیشان‌در ود من »و برخوان بریشان وصیت من» و بگو ایشا ن که: بیداری در بهوده ها 
هرآینه از بز رگترین آفتهاست» ونیستم که لغ وکن "آپاسداری خود» ونه کشم انبوهی 
را به سر خود. گفت راوی: چو واقف شدم برمعنی شعر اوبا نکارت او ومکراوء 
ملامت کردم یکدیگر را برگداشتن اوو به فر یفته‌شدن به دروخ او. پس بپراگندم 
با روهای گرفته ترش » وستدودادی به زیان کم وکاست . 


۲-نگه داشت : نگهداری. ۳ لغ وکن : ترک کم؛ رھا کن . 


روایت کرد این راوی حارث بن همام گفت: بدیدم در برخی افگندن 
جایهای فرقت» ومواضع بلند نگرستن چشم» جوانانی که بریشان بود آسای' خرد» 
و آراستگی ستارگان تاریکی شب. و ایشان در مرایی" بودند که سخت بود 
وزیدن آن» و برابری کردنی از حد تجاو زکننده بود زفانا". ججنبانید مرا به قصد 
بدیشان دوستی حاضر جوابی باهم و شیرین شمردن ميو چیدنی مناظره. چو 
دررسیدم به جماعت ایشان» ]٦٤[‏ و پیوده‌شدم دررشتۀ ایشان؟» گفتند: توازآن 
کسانی که خودرا معذور کزد در جنگ» و دراندازد دلو خودرا درمیان دلوها*؟ 
گفتم: نی که من از نظارة* جنگم» نی از ملازمان نیزه‌زدن و تیغ زدن. اعراض 
کردند از حت کف با من» و درشدند در لغزآوردن۷ باهم . و بود در ميان حلقۀ 
ایشان» و در اکلیل هم مرافقت ایشان» پیری که تراشیده“ بود او را اندیشه‌ها» و 


۱ آسا: هیأت؛ سا ونشانه. ۵ دراندازد دلوخود درمیان دلوها : ازهرچیزی 
۲-مرای: ستیزه؛ مجادله. بره گیرد. 
۳- زفان‌ها : زبان‌ها. نظاره : تماشاگر. 


٤‏ پیوده شدم دررشتة ایشان : به سلک ایشان ۷ لغزآوردن جیستان گفتن. 


درامدم. ۸- تراشیده : نزارولاغر. 


مقامة هفدهم ۱۱ 
بگردانیده بود لون او تف باد؟» تا گشته بود خشک تر از داس کارد» و نزارتر از 
خامه. مگر که او بود هو یدا م یکردی شگفت چو جواب دادی» و فراموش 
گردانیدی سحبان را هرگه بیان کردی. به شگفت آمدم بدانجه اورا داده بودند از 
صواب گو یی» و پدیدآمدن زیادت او برآن گروه. و همیشه شیدا می‌گفت هر 
پوشیده کرده را» و تر می زد در هر انداختن جایی» تا که تی شد داشا و 
بگدشت سوال و جواب. چو بدید افشاند گی" گروه» و درماندگی ایشان به 
خاموشی » نمونه کرد" به سخن فرا انداختن "» و دستوری خواست در سخن 
آغازیدن. . گفتند: ای خوشاء و که مارا شاد کند بدین؟ گفت: یا می شناسید 
رسالتی که زمین آن آسمان آن بود؟ وبامداد آن شبانگاه آن؟ ببافته باشند آنرا بر 
دو نوردن؟'» وپدید آمده باشد درد وگونه» ونما زکرده به دوسو» وپدید آمده باشد با 
دوروی. اگربرآید ازمشرق خود آنت تمامی به رونق آن» وا گر برآید ازمغرب آن 
واشگفتا از آن. گفت: گویی که گروه منسوب شدند و مبتلا شدند به علت 
خاموشی » یا والب شد بریشان سخن خاموشی . سخن نگفت ازیشان آدمی» ونه 
کلمه گفت ایشان را زبانی. چو دید ایشان را گنگانی چوستوران» وخاموشان چو 
بتان» گفت ایشان را: مهلت دادم شا را چند زمان زد۵' عڌت» وسست گداشم 
شما را رشت درازمدت. پس همینجا باشد جع شدن جماعت» و استادن جایی که 
هو یدا شود درآن شیر خ وکرده درن د گی ازمور. اگر گوازی کند۶' خاطرهای شا 
بستایم» واگر بی آنش ماند آتش زنه‌های شما ما آتش بزنے. گفتند اورا: نه به 
خدای نیست مارا در ژرف‌این دریا جای سناغی ۷" ونه در کرانة دریای آن 


-٩‏ تف باد : باد گرم وسوزان؛ سموم. ۳ فرا انداختن : طرح کردن؛ پیش کشیدن. 
۰- تی شد تیرداا : کنایه ازنداشتن سخن تازه؛ ١ ٤‏ نوردت : نورد؛ منوال. 

تیربه ت رکش نداشتن . ۵- زمان زد : مهلت. 
۱ افشاند گی : پراکن دگی . ٦‏ گوازی کند : بخشن دگی کند. 


۲- فونه کرد : کنایه گفت. ۷ سناع : شنا. 


۴ 1 مقامات حریری 
چرازاری. آسایش ده فکرتهای مارا ازین رنج» وبگواران"' عطا را به نقد کردن» و 
گر مارا برادرانی که برجهند چو تو برجهی » و بدارند و ثبت کنند' چو داشتن 
خواهی و ایستادن خواهی. سر فروافگند زمانی پس گفت: شنودن کنم و 
فرمان‌ بردن. املا خواهید از من» و روایت کنید ازمن یعنی این رساله را. ]٦۵[‏ 
آدمی صنیعۂ نیکوی کردنست» و پروردن خوبی و کار خوب کار مرد زیرک 
است. و خوی آزاده یخی ستایش است» و کسب سپاس داری خواستن موه آوردن 
نیک بختی است. و عنوان کرم تباشیر'" گشا د گی بشره است» و به کارداشتن 
مدازات واحب کند مصافات. و گره‌یسان دوس طلب کد دوستانراة ورای 
سخن آرایش زبانست. و شیدایی '" سخن فریبانیدن خردهاست» و دام هوی 
آفت ات و مال لقان یک وها تة ول بو دا و از 
پرهیزکاری. و لازم گرفتن حزم داری ماهار سلامت است» و جسن عیب ها 
بترین عیبهاست. وپس روی کردن خطاها باطل کند دوستیا را» ووی ڑژگی نیت 
گزیدۂ عطاست. و گوارانیدن' عطا بہای خواستن است» و برداشتن رنچها؟ در 
بدن آسان کند خلف بذل. ویقین بر عون بالا دهدرنج کشی راء وفضل صاحب- 
صدر فراخی دلست. و آرایش والیان دشمن داشتن غمازانست» وپاداش مدحها 
پراگندن عطاهاست. و کاوین نزدیکها شفاعت دادن خواستنهاست» و کشیدن 
ی راهی خواستن رسیدنست به غایت. و گدشتن از اندازه کند کند ٹیزی راء و 
درگدشتن از ادب نفس حبطه کند؟ قر بتہا را. و فراموش کردن حقها پدید آرد 
ناحق گزاری» و بە‌یک سو شدن از تمتها بردارد درجت‌ا را. و بلندی خطرها- ای 
قدرها - به سپردن خطرهاست ای بیمهاء و بلندی اندازه‌ها به موافقت 


۸د اران : گوارا کن ۲- بدوس : طمع. 


۹-ثبت کنند : برجا مانند. ۳ گوارانیدن : گواراکردن. 
۰-تباشیر: روشنی. ٤‏ ۲- برداشتن رنج : رنج برخود نهادن. 


۲۱- شیدایی : فصاحت. ۵- حبطه کند : ناچ زکند؛ هد رکند. 


مقامة هفدهم ۰ ۳ 
تقدیرهاست. و بز رگواری عملها در کوتاه کردن املهاست» و درازکردن اندیشه 
پاک کردن حکمت است. و سرمھتری پا کی زگ یکهترداریست» ووا ستهیدن ۶" 
افگنده شود حاجتها. و نزدیک ترسها فضل گیرند مردان» و به افزونی متها تفاوت 
کند قیمتها. وبه سر باری"" برنهادن پیک سست شود کارسازی» و به خلل حاها 
هو یدا شود هوهما. و به واجب گزاردن شکیبایی است موه یاری» و سزاواری 
ستوده گفتن براندازة کوشیدنست. و واجی بازنگرستن كفو" نگه وانی است 
برحقوق» و خلوص دوست دار درموالات به تعهدکردن زیردستانست. وآراستگی 
مرت ابه نگه داشت" زار هاست '" وآزمودن‌برادران به سیک کردن 
اندهانست. و بازداشتن دشمنان به دفع کردن دوستانست ایشانرا» و آزمودن 
خردمندان به قرین شدنست با نادانان. و دیدن سرانجامها امن کند از هلاکتا 
]٦٦[‏ وبپرهیزیدن ازشنعت بپرگناند'" شنو د گی "" هنر. وزشتی جفا نی کتد 
وفا راء و گوهر آزا د گان نزد نانیهاست که نگه دارند یا نه. پس گفت: این 
دو يست لفظ است که درآید بر فرهنگ وپند» ه رکه براند آنرا برین روش نیست 
ستيېیدن ونه خلا يابی. وهرکه بجو ید برگردانیدن کالبد او وآنکه بازگرداند 
آنرا برپاشنۂ آن» بگو یدا: نهانما نزد احرارباید» و گوهروفا نی کند جفا را. وزشتی 
شنود گی بپ رگند"" شناعت؟" را. پس برین کشیدن جا بکشد آنرا» و مترسدا از 
آن تا باشد سرانجام و آحر سخنهای گزیدۀ آن» و پسینۀ۵" مرواریدهای آن. و 
پروردن نیکوی کردن صنیعة آدمی است. گفت راوی: چوبیان کرد رسالت یک 


- ستبهیدل : ستیزیدن؛ ستیزه کردن. ۱ بپ رگناند : پراکنده کند. 
۷- سر باری : افزونی . ۲ شنود گی : آوازۀ نیک. 
۸ کفو: همتا. ۳ بپ رگند : پراکنده کند. 
-نگه داشت : نگهداری. ٤-شناعت‏ : زشی؛ بدنامی . 


۰ زنپارا: امانت‌ها. ۵-پسینه : خاتمه. 


8 مقامات حریری 
دان خودرا» و سخن نمکن ۶" پرفایده راء بدانستم که چگونه است تفاضل انشا و 
آنکه فضل به تصرف خداست» بدهد بدانکه خواهد. پس دراویخت هریک ازما 
به دامن او» وپاره داد اورا پاره ازعطای خود. بازاستاد ازپدیرفتن پاره من وگفت: 
من نقصان نکن شا گردان خودرا. گفت اورا: باش ابوزید با گشتگی ۷" هیأت تو 
و فروخور د گی" آب رخسار تو. گفت: من آم با نزاری من و خشکی من و 
درشتی خشکسالی من. دراستادم در عیب کردن او» بر به شرق وغرب شدن او. 
لاحول گفت و االله گفت پس برخواند از دل به درد آورده: 

تا بترساند مرا وتیز کرد تیزی آنرا 

وبکشید ازچشم من خواب آن را 

برغم من و براند راه اشک آنرا 

و جولان داد مرا درکرانه های زمین تا می نوردم 

مشرق آن را ومی برم مغرب آن را 

به ھر خالی جایی یک برامدنست 

درهرروزی مرا ویک غروب 

و مچنین دورشونده تن او 

به غر بت شونده باشد ومقصد او دوری باشد 

پس ورگشت می کشید دو سوی گردن" اوء و می گلانید' دو دست 
خود. و ما یا بازنگرنده بود بدوو یا فرا اوفتیدها؟ برو. پس زنک نکردم که 
بگشادم حبوه"ها را و پراگنده شدم چو اهل سبا. 


نمکن : نمکین تکبرمی غود. 
۷ گشتگی : د گرگونی؛ تغییر. ۰-می گلانید : تکان می داد. 
۸-فروخورد گی : خشک شد گی . ٤‏ فرا اوفتيده : افتاده. 


ON a‏ 6 & ل کے 
می کشید دوسوی گردن : گردن می کشید؛ ٤۲‏ حبوه : نشستن ودوزانورا دربغل گرفتن. 


گفت راوی حارث بن همام: باز گشتم یکباری از شام» می شدم به شهر 
بغداد. درشتر سوارانی از قبیلۀ میر» و همراهانی خداوندان نیکی طعام دادن. وبا ما 
بودابوزیدسروجی بن د کنندۀ' مردبشتاب به ساحری خودو انس د لگؤیرمند وشگفت 
روزگار[1۷]»واشارت کرده بدوبه انگشت درهویداسخنی. موافق شدفرو- 
آمدن ما به سنجار با آنکه ذعوت ساخته بود بدانجا برحی از باز رگانان. بخواند با 
دعوت عام خود از کسان حضری و بیابانی» تا سرایت کرد دعوت اوتا به مردمان 
قافله» وگرد کرد درآن‌ میان‌فریضه و نافله .چو پاسخ کردم آوازدهندۀ اورا» وفرو- 
امد به اجمن او حاضر آورد ازخوردنهای یک دستی ودودست» آنچه شیرین باشد 
در دهان وآراسته باشد درچشم. پس پیش آورد جامی که گو یی ھوایی است 
منجمد» و یا آنرا تألیف کرده اند ازهباء» یا فروگداخته انداز نور خلاء و هواء يا 
پوستی باز کرده اند از مروارید سپید. ودرو ودیعت ښاده‌درهم پیچیده‌های نعمت» 
و بیالوده به بوی خوش عام» و برانده بدو آمیغیٰ ۲ ازچشمۀ تسنې» وپرده باز کرد از 
دار کاهی أ نیکوء و ہبوی خوش نسم. جوافروخته شد به حضور ان آرزوهاء» 


۱ بند کننده : پای بند کننده؛ نگهدارنده. ‏ ۳-آمیغ : آمیخته؛ آمیزش. 
۳ گو برمند اندوهگن؛ داغدیده. £ دیدارگاه جشم انداز . 


٠ ۰ 1٩‏ مقامات حریری 
و آرزومندشد به خر آن وازمایش آن کامها و کدها۵» و نزدیک آمد که فرو ریزند 
ب رگلۀ آن‌غارت »و آوازدهندنزدغارت کرد ن آن ای کینه‌ها- که بازمی بايد 
خواست» برخاست ابوزید چو دیوانه» و دور شد از آن چو دور شدن سوسمار از 
ماهی . درخواستم از وکه‌بازگردد وکه نباشد چو کشندۀ ناقه درٹمود. گفت: بدان 
خدای کہ زندہ کند مرد گانرا اززیرسنگھای گوں که بازنگردم بی برداشتن جامها. 
نیافتم چارۂ از الف دادن او» و راست کردن سوگند او. برداشتی آثرا وخردها با او 
برخاسته بود» و اشکهابرآن روان بود. چو بازگشت بافرونشستن جای او» و رهایی - 
یافت از بزه کاری او» پرسیدم ازو که چرا برخاست وچه معنی را برداشتن خواست 
جام را؟ گفت که: آبگینه سخن چین است» ومن سوگند یاد کرده‌ام ازساها باز 
که حاض نیارد مرا و سخن جینی رایک جا. گفتم: وجه بود سبب سوگند تو که 
عزمت گشت و سوگند تو که گرم است؟ گفت که: بود مرا همسایۀ که زبان او 
نزدیکی جستی» و دل او کزدم ۶ بودی» و لفظ اوشهدی بودی که تشنگی بنشاندی» 
ونهان اوزهری بودکژغرده , بچسبیدم از همسایگی‌او به هم سخن بااو» وفریفته شدم 
به دندان برهنه کردن" او درمعاشرت کردن با او. و ازجاببرد مرا سبزی دمنۀ او» به 
ندهی کردن با او» و برآغالید'' مرا فریب ناد او [1۸] به هم نسیمی با او. 
بیامیختم با او و نزد من آن بود که او همسایۀست ملازم» هو يدا شد که اوعقابی بود 
بال درهم گرفته و برصید زننده. وپنداشتم که او دوستیست هم انس!'» روشن شد 
که او مارىکه‌یست " 'فریېنده. هم نفک شدم با او ونی دانست که نا تت 
کردن"' او از آنپاست که شاد شوند به گم یافتن او. وبا اوهم طعام شدم وندانسعم 


۵- کام وکد : برابر «هوات» آمده است. ۰- برآغالید : برانگیخت ؛واداشت. 
-٦‏ کزدم : کژدم = گزدم . ۱۱ هم انس : انس گیرنده؛ موانس. 
۷ کژغرده: به معنی پایدارو کشنده است. ٣‏ تکه» نکه» لکه: صفت است برای مار. 
۸- بچسبیدم از: بگراییدم از؛ ميل کردم . ۳ سره کردن : سنجیدن؛ ارزیانی کردن؛ 


-٩‏ دندان برهنه کردن : تسم . بازشئاختن نیک ازبد. 


مقامة هيجدهم NV‏ 
که او پس از آزمودن او از آنہاست که طرب کنند به گریختن او. و بود نزد من 
کنیزکی که نیابند او را درتمامی که با او برابر برفتی. اگر پرده از روی برداشتی 
خجل شدی ماه و خرشید» و بسوختی دهما به آتشها. و اگر مندیدی؟' حقیر کردی 
مور" سیمین را» و بفروخق مروارید را به رایگان. و اگر بنالیدی در سراییدن 
برانگیخت شورشها در دل» و درست کردی ۶اجادوی بابل. واگرسخن گفت بہستی 
خرد عاقل را» و فرو آوردی بزان کوهی را ازحصہا. وا گربخواندی شفا دادی بر 
دل زده"' راء و زنده کردی زندۀ زیرخا ککرده را. و پنداشق تواورا که بداده اند اورا 
صوتپای داود»و اگر سرود گفتی روزگداشتی معبد اورا بنده» وگفتندی نیسق باد 
اسحق را وهلاک باد. واگرنای زدی گشتی زنام نزد اوزنے'» پس ازآنکه بود 
گروه خود را پیشوا و به طرب آوردن پذیرفتار". وا گر رقص کردی بچسبانیدی 
عمامه هارا ازسرها ' "»وفرا اموش‌گر دانیدی برتورق ص کو پلهای' آب درقدحها. وبودم 
خرد می داشتم با او اشتراڻ سرخ موی راء ومی آراستم په روز گداشتن با او گردن 
نعمتهاء و درپرته می کردم" دیدار او را از خرشید وماه» بازمی راندم یاد اورا از 
راههای حدیث به شب. ومن با آن همه می ترسیدم که به شب ببرد بوی نسم او را 
بادی» یا بەکهانت خبر دهد از و سطیح» یا سخن چینی کند برو گرزی در وشنده"". 
تا اتفاق افتاد از زود آمدن بختی کاسته بانقصان» و بی بخت شدن طالعی نحس» که 


Xf ٤ ا 2ه‎ ۰ ê 
به سخن آورد مرا به وصف او گرمی خر نزد *مسرایةٴ 'سخن چین» پس باز آمد بامن‎ 


٤‏ - بمندیدی : لبخند زدی. نقطه گذاشته است. 
۵-موره : مهره. . ۰ بچسبانیدی عمامه‌ها را ازسرها : بگردانیدی 
-٦‏ درست کردی : ثاب تکردی؛ حقق ساختی. وکڑ کردی عمامه‌ها را. 
۷- بردل زده : زخم خورده بردل. ۱ کوپله : حباب. 
۸- زنیم : کسی که مدعی وابسته بودن بهقومی ‏ ۲۲- در پرته می کردم : درپرده می کردم؛ 
گردد وا زآن قوم نباشد» کسی که ادعای می پوشانیدم. 


استادی فی راداشته باشدکه آن را نیک نداند. ۳ گرزدروشنده : برق در شنده. 
۹-پڈیرفتار: برخلاف شیوۀ کتابت بالای «د» ۽ ۲ مسرایه : مسایه. 


۸ مقامات حریری 
فهم پس از آنکه بگدشت تیر از کمان. بدانستم تباهی او ونا گواری٣۲‏ او وضایع 
گداشتن آنچه ودیعت ند درآن غر بال . جزآنکه [من ]عهد کردم با اوبربستن آنچه 
گفتم آنرا و برآنکه نگهدارد سر را و اگرچه درخشم کن اورا. دعوی کرد که او 
درنهان دارد سرّها راء چنانکه نگهدارد مرد لنم دینار راء و که او بندرد سترها راء 
وا گرچه او راعرض کنند که درآرند درآتش. بنگدشت برآن زمان مگر روزی يا دو 
روز تارای آمد امیرآن شهر را و وال آنرا که خداوند قدروقدرت بود[ 1۹])» که قصد 
کند به در ملک خود تازه کنند۶" عرض دادن لشکر خود راء و باریدن خواهنده ابر 
عطای خود را. بخواست وججست که با اوباشد نو باوۀ که موافق باشد با خواست ای 
تا پیش کند آن تحفه را پیش راز خود. و دراستاد بذل می کرد مزدها جو یند گان خود 
را وعالی می کرد جیزهای مرغوب آنرا که ظفر دهد اورا به مراد او. تزبنگرست آن 
مسایۀ فریبنده به فرو آمدن او» و نافرمان شد درپوشیدن ننگ عیب کردن 
عیب کننده او را. بیامد به امیر تی زکرده دو گوش او را» و بپرا گند اورا آنچه بودم 
نهان نهاده بودم بدو. نترسانید مرا مگر درآمدن خدمتکاران او به من» وفرو ریختن 
شا گردان او پرمن» درمی خواست ازمن برگزیدن امیر برخود بدان دریتې» ب رآنکه 
حکم کن برو دربها چندانکه خواهم. درآمد برمن ازغم آنچه در پوشید بر فرعون و 
لشکرهای او ازم . و ميشه مدافعه می کردم ازو» و سود نمیداشت مدافعت» و 
شفاعت می کردم وشفیع می خواستم بدو و فایده فی کرد شفیع گرفتن و خواستن. 
و هرگه بدیدی از من زیادت کردن دژواری""» و جستن گریزگاه سوگند 
یا دکردی» و آتش گرفق و بسایدی*" برمن دندان. وتن من با این همه ضررها 
مساهلت نمی کرد" به فرقت ماه تمام من» ونه به آن که بکشم دل خودرا ازسینۀ 
خود. تا بازگشت تدید با زدن و کوفتن ووعیدبا جنگ ومنازعت. بکشید مرا 


۵-ناگواری : رنج؛ گرانی؛ سخ . ۸م : بسایدی ظ : بساییدی. 
۲٩‏ م : تازه کنند؛ ظ: تازه کننده. ۹-مساهلت نمی کرد : آسان نمی گرفت؛ خرسند 
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۷- دژواری : دشواری؛ امتناع . می شد. 


مقامة هيجدهم ۹ 
ترسیدن از هلاک تا آنکه عوض دادم اورا سیاوة" " چشم به زردی زر وبهرهمند 
نشد غماز بجز بزه و ننگ. عهد کردم باخدای از آن عهد باز که حاضر نیارم 
سخن چینی را از پس ازآن واقعه» وآبگینه خاص است بدین طبعهای نکوهیده» و 
بدان زده اند داستان در سخن چینی. و بدرستق که برفت برآن سیل سوگند من» و 
ازہہرآن سبب نیازید" بدان دست راست من: 

ملامت مکنید مرا پس آنچه شرح کردم آنرا 

برآنکه حروم شدید به سبب من ازچیدن قطایف گوزینه ۳ 

بدرستی که هو يدا شد عذرمن درکارمن و من 

زود باشد که ببندم گشاد خودرا ازمال دیرینه وتازۀ خو یش 

بازانکه آنجه توشه دادم شا را ازمطایبه 

مزه دارترست از حلوا نزد هر شناسندۀ 

گفت راوی حارث بن *مام: بپدیرفتي عذر او» و بوسه دادم برعارض اوو 
گفتم اورا: دی رگاهست که بکوفت سخن چینی بہترین خلق راتا پراگنده شد اززن 
بوهب که سخن چین بود آنچه پراگنده شد. پس بپرسیدم او را از آنچه نوکرد 
همسرایة سخن چین‌او» [ ۷۰] وخاصگی اوآن قوت گرفته و گیرنده» پس از آن که 
به پرکرداوراتیر" 'غمز و بہریدرشتۀ رعایت .گفت: دراستاددرفروتنی کردن وتواضع- 
نمودن» و شفیع آوردن به من به خداوندان دستگاه وشرف. و بودم حرام کرده بودم 
برتن خود که بازگشتن خواهد انس مراء مگر باز گردد بامن دی من. نبود اورا ازمن 
جزرد کردن» وستیهیدن؟ "براعراض. واو اندهگن نمی شداز روی فراکردن» وشرم- 
نمی داشت از شوخی و سختی روی. بلکه ملازمت می نود برآوردن وسایل»و 


۰- سیاؤه : سیاهه. گذاشت؛ تر را آمادۀ پراندن کرد. 

۴ نیازید : درازنشد؛ ازمصدریاختن؛ یازیدن. ۳۲ ستیدن : ستیزیدن؛ درافتادن؛ جنگ و 
۲-قطایف گوزینه: شبرینی؛ حلوای گردویی. خصومت کردن. 

۳ به پ رکرد. ... تبره بدشاند پررا برتیر؟ پربرتیر 


¥ ٍ مقامات حریری 
می ستهید درخواستها. بنرهانیدمرا از ابرام او» ونه دورکردبرو یافتن جستۀ۵"او» 
مگر بیتکی چند که بدمید بدان سینۀ کینه خورده» وخاطری بریده» که آن بود سبب 
دور کردن شیطان او را» و سبب درزندان کردن او را درخانه های او. ونزدیک 
پ رگنده شدن۶" برید هکردطلاق شادی ایسه طلاق داد شادی را» وبخواندبه و یل و 
وا ثبوراه"» و نومید شد ازبرانگیختن وصلى که د رگور کرده شده بود» چنانکه نوميد 
شدند کافران از خداوندان گورها. سوگند برو دادم که برخواند برما آنراء و 
بہو اند "ما نسم آن. گفت: آری آفریده شدست آدمی از شتاب زد گی » پس 
برخواند باز می داشت او را خجالتق» و نه می گردانید او را ترسی : 

و بسیار ندا که خالص کردم اورا راستی دوسق من 

چو پنداشعم او را دوستی گرم در دوسی 

پس بدادم او را بریدگی دشمن داری؟" 

چويافم اورا زرد آبی وآبی گرم 

پنداشتع او راپیش از آنکه آزموده شدمتألی ۴١‏ 

خداوند عهد نگهداری پدید آمد فرومایۀ نکوهیدۀ 

وبرگزیدم اورا همرازی گشت 

ازودل من بدانچه او درنهان داشت گزیده وجروح 

و گمان برده"؟ اورا یاری دهی بخشایندۀ 


بدیدم او را نفریده"" راندۀ 


٣۵‏ جسته: خواسته. دشمن دار دشمن؛ دشمن دارنده. 
-پرگنده‌شدن: پراکنده‌شدن؛منتشرشدن. 0 متالف: هدم؛ هداستان؛ هراز. 
۷ بور: هلاک؛ مرگ؛ ابودی. ٤۱‏ ظ: «گمانبردم» درست است. 
۸-ببو یاند: ازمصدربو یاندن؛ رسانیدن بوی؛ ٤۲‏ نفریده: نفرین شده؛ لعنت شده. 


مقامة هيجدهم 1۴۹ 
وفااومی ديدم" که مریدیست مرا باز برد پرته ۴۴ ) 
ازو آزمودن من اورا ستنبۀ؟ دون متی 
وازونشان می گرفتم که بوزد نسیمی 
سر باززد که بوزد مگر تف بادی 
شب گداشتم از گزیدن او که عاجز کرد افسونگر را 
گزیده واوشب گداشت ازمن به سلامت 

وپدید آمد راه اودربامدادی که جدا شدم 

راست وتن من بیمار 

نبود دوست کننده خودرا در خصب وفراخی ولکن 

بودبه بدی ترساننده مرا وپیکارکش[۷۱] 

گفتم چوبیازمودم اورا کاشکی که بودی 

ناپیدا و نبودی مرا منادم 

دشمن کرد صبح را چوسخن چینی کرد به دل من 

زیرا که بامداد را بیابند سخن چين 

وبازخواند مرا با دوستی شب چوبود 

سیاهی تاریکی شب نگه وانی پوشنده 

وبسنده !۶ آنکه‌غم زکند واگرچه راست گو ید 

به بزه درآنچه کرد وآمد بدان و به دون همی 

گفت راوی: چوبشنید خداوند منزل شعر او را و سجع او را وملیح شمرد 
ستایش او را و هجو اورا» بساخت اورا بسار کرم خود» و درصدرنشاند او را برمو ضع 

کرامت خود. پس حاضر خواست ده کاسۀ پهن ازسم که درآن بود حلوای قند و 


۳-فا اومی دیدم: اوچنین بهچشمم می آمد. -٤۵‏ ستنبه: س رکش؛ سخت؛ درشت. 
٤با‏ زبردپرته: به کنارزد پرده‌را؛ آشکا رکرد. بسند ه أآ: چه بسیاربسنده است!؛ بسنده بادا ! 


۲ مقامات حریری 
انگبین سپید وگفت ابوزید را: برابر نباشند یاران دوزخ و یارانبهشت» و مکن- 
نباشند که کنند بی گناه را چو خداوند تېمت.و این آوند فرو آیدبه جای نیکان در 
نگهداشت رازهاء نزدیک مکن آنرا به دورکردن و در مرسان هود را به عاد. پس 
بفرمود خادم خود را به نقل کردن آن به منزل او» تا حکم کند دران به مراد او 

روی فاما کرد ابوزید وگفت: بخوانید سور فتح و مده پدیرید به نیک شدن ریش 
که جر کرد خدایعزوج لگو یرمندی۷؟ شما» و بلند کرد خوردی"؟ شا وجع کرد 
درسایۂحلوای انہی ؟ شما» وشاید بودکه دژواردارید '۵ چیزی را وآن خود بہار بود شا 
را. وچو اندیشه کرد به بازگشتن» بچسبید به ' 
پهن» گفت صاحب دعوت را: بدرست که از دلایل ظرافت است جوانفردی هدیه- 
دهندهبه آوند. میز بان گفت: هردو وغلام نیز بیفگن -حتص رکن-سخن »و برخیز 
با درود و به سلامت. برجست درمیان جواب» و سپاس داشت جو سپاس داری 
مرغزار ابررا. پس بکشید مارا ابوزید به خانة خود» و حکم کرد ما را در حلوای 
خود» و دراستاد می گردانید آوندها را به دست خود وپ رگنده می کرد" شمردۂۀ 
آنرا برسازهای "خود وم یگفت: نمی دانم که گله کن ا زآن سخن چین یا سپاس او 
بدارم» وفراموش کن آن کاراورایا یاد کن آنرا» که اوو ا گرچه پیش کرد جرم راو 
ببافت به نقش سخن چینی راء هم ازمیغ او ببارید این ابر پیوسته بار» و به سعی اوو 
تیغ او جع شد مرا این غنیمت» و گدشت به دل من که باز گردم با شیر بچگان خود» 


هدیه خواستن کاسه های سیمن 


و خرسند باشم بدانچه میسر شد مراء و نرنجانم تن خود را و نه اشتران خود را» ومن 
i E.‏ 
وداع می کن شمارا[ ۷۲] چووداع کردن نگه وانی کننده» و ودیعت می دهم شما را 
ے 
به هتر نگهدارندۀ. پس راست شد برم رکب خود با زگردنده به اول منزل خود» وباز- 


۷ گو یرمندی : داغدی د گی ؛ اندوهگینی. ۵۱ بچسبید به: ميل کرد به. 


-٨‏ خوردی: خوردنی؛ خوراک. ۲-پرگنده می کرد : پخش می کرد. 
۹- انبہی : انبوهی ؛ تجمع. ۵۳ سازها : دربرابر «عُدڌد»: همراهان. 


۰- دژواردارید : دشوار دارید؛ کراهت دارید. 


مقامة هيجدهم ۳ 


پیجنده بازفی رکنند گان او E e e‏ 


E Oa SA ES 


که فروشود بدر او. 


حدیث کرد راوی_حارث بن مام گفت: خشک سال گرفت عراق 
آن سال که از بهر وعده حلاف کردن نوء های ' میغ» و خبر دادند اشترسواران از 
فراخ سالی نصیبین» و فراخی عیش کسان آن که در خصب باشند قعود گرفعم 
اشتری منسوب به مهر و آن ازن است- و بر بستم نیز سمهری» و برفعم 
می افگند مرا زمینی به زمینیء ومنی کشید مرا بالا گرفتنی ازشیب شدئی تا برسیدم 
بدانجا نزاری بر نزاری . چوفروخوابانیدم به منزل E‏ 
بگرفتم در چرازار آن نصیی» بیت کردم که بیوگن بدانجا بر گردن شتر» و 
فراگیرم کسان آن را همسرایگان من» که زنده شود سال افسرده و مرده» و 
تعهد کند زمین گروه مرا بارانها. به خدای که بنگردید -ای جولان نکرد در 
چشم من - چشم من به خواب آن» ونه بازشد شب من از روز خودء تا پيافتم 
بدانجا ابوزید سروجی را» جولان می کرد در کرانه‌های نصیبین» 
می زد بدانجا چو گام زدن رنج سان کان و ساد گان واو می پراگند از 
دهان خود مرواریدهاء و می دوشید به دو دست خود شیرها. بیافتم که غزو و 
کوشش من جع کرده بود غنیمتی» و تر من که یک نشان بود ویک نصیب 
۲ بالا گرفتن وشيب شدن: رفع وخفض : بلندی وپستی؛ بالا وفرود. 


ا و a‏ 
گشته بود دو نشان و دو نصیب. و ميشه از پی فرامی شدم سای او را هر 
کجا شدی» و برمی چیدم لفظ او هرگه که بدمیدی. تا که درامد برو 
بیماریی که کشش گرفت ۳ غایت آن» و برندید؟ استخوانپای او را کاردهای 
آن» تا کامستی که بربودی ازو جام زندگی» و بسپردی او را په 
ملک الموت. بیافتم اندوه از فوت دیدار او و بریده شدن نصیب فواید او» آنچه 
ياود دور کرده از جستۀ خود» و شر داده نزد از شر باز کردن او. پس به 
ارجاف۲ گفتند که گرو او -ای که گشادگی ...» آویځخته شد و بسته شد» 
و جنگال مرگ بدو درآوینت. جنبان شدند یاران او از بهر دروغ دروغ زنان» 
و ریخته شدند سوی عرصة او شتابن د گان شعر: 

سرگشتگان که می جسبانید ایشان را اندوه ایشان 

گو یی که ایشان بخوړده اند خردیرینه 

براندند اشکها ازراههای آن وبدریدند به درازنای گریباا 

ودست بزدند بررخها چونوحه کردن وبشکستند سرها [۷۳] 

آرزوشان می بود که صلح کردی با او ES‏ 

و هلاک کردی ماهمای گزیدۂ ایشان را وتن های ایشان را 

گفت راوی: وبودم ازآن که در پیچیده بودند خود رابه‌یاران او»وبشتافت 
به دراو. چوبرسیديم به میان سرای او» وتعرض کردم بوی جستن* خبرهای اورا» 
بیرون امد بهما غلام اوخندنده" دولب او. درخواستم ازودیدورشدن '' به دیدار 


٠ ميه‎ 


شیخ درنالیدن او» وغايت نیروهای حرکات او. گفت: بود درقبضۀ بیماری و 


۳ کشش گرفت: به درازا کشید. متن افزوده ای دارد که خوانده غی شود. 
٤‏ برندید: بتراشید. ۸ بوی جستن: پی بردن؛ ردیابی. 
۵ کامسق: خواستی؛ نزدیک بود. ٩‏ خځندنده: خندان. 

٦‏ یاود: پابد. ۰-دیدورشدن: آ گاهی یافتن ؛ پی بردن. 


۷ ارجاف: فرورفتن درسخن وپراکند ن آن. 


۱۴۹ مقامات حریری 
گوش‌مالیدن ت بگرم»تاکه نزارکرداورانزاری و تنک شمرد ' وگرفت اوراهلاک 
شدن»وفااودیدم رگ" . پس منت نهادخدای تعالی به نیرودادن بقیت جان او» 
تا باهو شآمد ازبی هوشی خود .بازگردید باراههای خود »وب رکشید از ' خود اضطراب 
خود. همان گر که بامداد کرد وشبانگاه کرد» وبداد شا را خر. بزرگ یافتم و 
داشتم بشارت اوراء ودرخواستکه ببینے اورا. درشد ا گاه‌کننده به ما» پس بیرون 
آمد دستوری دهنده ما را. بدیدم ازودیداری وافگنده وزبانی گشادہ ی بند. و 
بنشستے گرددرگیرن د گان به تخت اوتیزنگرند گان به شکنہای پیشانی او. 
بگردانیدچشم حو راد رآن حماعت» وگفت جلوه گیرید؟' اینرازادۂ این ساعت: 

عافیت داد مراخدای وسپاس مرورا 

از بیماریی که کامستی که مندرس کردی مرا 

ومنت ناد برشدن من بازآنکه 

به سرنیست ۱ ازهلا کی که زود باشد که بتراشد مرا 

فراموش نکردست مرا ولکن او 

تا به وقت گدشتن اکلۀ ۶ من مهلت دهد مرا 

اگرتقدی رکرده شود سیری نکند دوستی ونه 

پناهقبیلۀ کلیب ازآن نگه دارد مرا 

وباک ندارم که نزدیکست روزاو 

یاباز پس کشانید هلاک تابه هنگامی 

وچەنیکی بود درزن د گی که می بینم 

درآن بلاها پس بپوساند مرا 

گفت راوی: دعا کردم اورا به کشی د گی اجل» وبا زگشتن ترس فراق او. 
١۱-تنک‏ شمرد: نزارونازک وی توش وتوان گرفت. ۱١‏ جلوه گیرید: آشکارا کنید. 


۲فااودید م رگ: م رگ خود رابه اوفود. ۵- به سر نیست: جاره نیست. 
۳ برکشید از بزدایید؛ دور کنید. ۹ اگله: خوراک؛ خوردنی؛ غذا. 


ا ۱۳۷ 
پس باز خواندیم یکدیگر را با برخاستن» از پرهیز گرانی افگندن وملال دادن . 
گفت: نی بلکه درنگ کنید در سپیدی روز شما نزد من» تا شفا دهید به مطایبه 
اندوه مراء که همرازی شما قوت تن و جان من است و جاذبۀ انس من. بجستیم 
رضای او» و خود را نگه داشتیم از نافرمانی او» و روی فراکردم برسخن» خالص 
می کردم مسکه‌های۷' ن وخلاصة آن» ومی افگندیم کف آن. تا که هنگام آ امد 
وقت قیلوله» و کند شد ز بانها از گفت و گوی» وبود روزی به غایت رسیده گرمای 
آن» پخته باغ از گرما. گفت: بدرستی که خواب بچسبانید گردنا*ارا» و 
درخواست از گوشه‌های چشم خواب[٤۷]‏ و او خصمی ستہنده"' است» 
وکاریست که رد نتوان کرد. بپیوندید رشتۀ اورا به نم روزخفتن» وپی بريد" درآن 
به خبرهای نقل کرده. پس روی کردم آنرا که گفت» وقیلوله کردم و اونیزقیلوله 
کرد. بزد خدای بند خواب وی خبری برگوشھاء و فروریخت خواب را در پلکھاء تا 
گو یی بیرون شد ازحکم هستی» وبا زگردانیده شد به خواب ازفاز. بیدارنشدم 
مگر آنگه که گرماسست شده بود و روز پر شده بود. آبدست کردم" نمازپیشین 
ودیگر را که در هردو آهسته خوانند قراءعت» وبگزاردم آنچه واجب شده بود ازوام . 

پس انگیخته شدیم رفتن را به سوی افگندن‌جای بارهاء بازنگرست ابوزید با شیر- 
بچۀ خود» و بود برخوی اوو بر غنج"' او» وگفت: من می پندارم گرسنگی را که 
بیفروخحت در درون ایشان انگشت. فراخواه خوان راکه آن مژ دگان هر گرسنه 
ایست» و ازپی آن‌درآر نان میده"" راکه شکیباست برستم» پس قوی کن به بزغالۀ 
بریان که دوست کرده اند آن را بهر دوست» که بگردانیده آن را ميان سوختن 


۷-مسکه : کره و گزیده هرچز. ۱ آبدست کردم : سرودست بشستم؛ وضو 
۸۔بچسبانید گردنا: خم کرد گردنا. ساختم. 
۹- ستہنده : ستیزه گر ۲-غنج : صورت وسرشت. 


۰بی برید : دنبال کنید؛ اقتدا کنید. ۴ هیده : آرد دو باره بیخته. 


1۴۸ مقامات حریری 
وعذاب کردن. و بانگ کن به آوردن سرکه ای خوشا او که نیک الینی؟" است» 
و بیارنغک راکه نیست مانند اویاری. و اگر حاضر خواهی تره را هرآینه خوب کند 
و چگونه خوب کردنی. و بخوان سکباج؟" راکه منسو بست به کسری» وفراموش- 
مکن هریسه۶" را که چندا او راست از یاد کننده. و آواز ده جوذاب ۲ "را پس ناگاه 
برو کوب و باک مدار که تنگی نیست. و مهر کن به افروشۀ"" که او سبب 
سلوت"" هر اندوهگن است» و اگرقرین کنی با آن فالودہ را عو کنی نام خودرا از 
جریدۀ بخیلان. و بپرهیز ازنزدیک خواستن طشت و ابریق» پیش از برداشتن بارها 
فاپیش» وچو باز استند گروه از کوشیدن در اکل» و فرا گرفتند دست شوى" راء 
بگردان بریشان بخور را که آن عنوان مهتریست. گفت راوی: دریافت پسر او 
باریکیهای رمزهای او راء به باریکی تمییز خود» و بگردانید برما پا کہا و خوشہا و 
بوی خوش» تاکه آگاه کرد خرشید به فروشدن. چو اتفاق کردم ودل بنادم 
بروداع» گفتم ابوزیدرا: نبینی وننگری بدین روزبی نظیرء چگونه پدید آمد بامداد آن 
صعب و شبانگاه آن روشن. سجده کرد تا درا ز کرد پس برداشت سراو را وگفت: 

نومید مباش نزدیک نوایب 

ازفرجی وشادی که بزداید کر بتا'" را 

هراینه چندا تف بادا" که بوزید 

پس برفت ونسم بود و گشت چنان 

وچندا ابرمکروه که پدید آمد[۷۵] 


پس ني 0 شد ونر . 
٤‏ اليف: همدم؛ همراز؛ همداستان. ۸-افروشه : نان خورش. 
۵- سکباج : سرکه با؛ آش س رکه. ۹-سلوت : آرامش. 
۹ هریسه : حلم . ۰ دست شوی : ابزاردست شو یی . 


۷ — جوذاب : گوداب؛ گوزاب؛ غذایی که از ۱ کربت : غم و اندوه. 
گوشت و برنج ونخودومغ زگردوپزند. (برهان) ۲ تف باد : باد گرم کشنده. 


مقامۀ نوزدهم ۱۴۹ 

وجندا دود کاربزرگ که بترسند 

از آن پس پدید نیامد آنرا زبانة آتش 

ودیرست که برآمد اندوه 

و برباتی آن فروشد 

صبر کن چوبرسد ترسی 

که زمان با عحایب است 

وامیددارازرمت خدای 

لطیفه ها که بیوسیده نیابی "" 

کف راوی: املا خواستم ازو این بیتهای روشن او راء و پیاپی کردم 
خدای را تعالی سپاس داری. پس وداع کردم او را شادمانانی به به شدن او» غرق 
شدگان درخوب کاری''او. 


۳ پیوسیده نیانی : انتظا رآنرا نداری. ۳٤‏ خوب کاری : نیکوکاری. 


روایت کرد حارث همام گفت : آهنگ کردم به ميافارقین» ٠‏ 
سفریانی موافقان» که ستیند گی نکنند' در مرازی» وندانند که چیست خوار" با 
هم ناسازواری؟ و تاریکی کردن۵ بودم به صحبت ایشان چو کسی که ځنبیده 
باشد از وطن خود» و نه بشده باشدازنزدیک الف گیرنده بااووازهمسرایۀ۶او. فرو۔ 
خوابانیدیم یدانجا اشتران رفتن راء وبگشتم ازپالانما به آشیانهاء اندر ز کردم یکدیگر 
رابیا د کردن حق صحبت ونهی کردیم یکدیگررا از بریدن‌ازهم درغر بت وفرآز- 
گرفتم انجمنی که می آمدم بدانجا دردو کنارۂ روز وبه یکدیگر هدیه می ده درآن 
گزیده‌های اخبار. ]۷٩[‏ در آن ميان که ما در برخی‌از روزها بودي » وبدرستی که 
پیوده شده بود م دررستۀ موافقت» که همی باستاد برسرما خداوند زبانی روان و 
آوازی بلند آشکارا. درود کرد چو درود دردمنده» کوت ساحری می کند در 
گرههاء صید کننده شیررا و گوسفند خود راء پس گفت: 


ا وا پا ۵ تاریکی کردن: میانه رابرهم زدن؛ تیره وتار 
۲-ستیہند گی نکنند: ستزوالفت نکنند. نمودن‌پیوندها ؛ ایجاد کدورت . 
۳ خوار: طعم؛ مزه. ٦‏ شسرایه: همسایه. 


٤اا‏ هم ناسازواری: ناسا زگاری با یکدیگر. ۷-پيوده شده بود يم : پیوسته شده بودم . ۰ 


نزد من ای گروه من حدیثی شگفت است 

د رآن رهنمونی است خردمند زی رک را 

ديدم درتازگی و شکوه و اول جوانی من عمرمن برادر 
جنگی که اورا بود تیزی تیغ بران نوساخته 

پیش می آمد درجنگ گاه چوپیش آمدن کسی که 
یقن باشد به فرو گرفتن خصم وشک نکند 

پس بگشاید تنگی را به جله های خود 

تا ببینند آنرا که تنگ بودست فراخ 

مبارزت نکند با قرینان که نه باز گردد 

ازجایگاه نیزه زدن با نیز خون آلود 

ونه بالا گیرد می‌گشاید صعب داشته را 

بسته دری درواخ" با هیہت 

که نه آوازدهند او را جوبالا گیرد بدان 

نصرت خدای عزوجلٌ وفتح نزدیک 

اینت این و چندا شبا که شب گداشت درآن 

می خرامید در برد جوانی که نو بود 

می مکیدی آب دهان نرم اندامان وایشا '' نیز 

می مکیدندی او را 

واونزد همگان فدا کرده بود اورا دوست داشته 

همیشه می ر بود ازو روزگار او 

آنچه درو بود ازسخت گرفتن وجول سخت ومحكم 


۸- جنگ گاه : آوردگاه؛ میدان جنگ . ۰ ایشا : ایشان. 


۹ درواخ سخت؛ دشوار؛ استوار. 


4۲ مقامات حریری 

تا گردانید او را شہا افگنده 

که کراهيّت آمد ازو آنرا که بود بدو نزدیک 

بدرستی که عاجز کرد افسونگررا گشادن آنچه 

بدوست ازدرد ومانده کرد طبیب را 

وببرید ازسپیدان'' و ببریدند ازو 

ازپس آنکه بود اجابت کرده واجابت کننده 

و گشت چونگوساری درآفرینش خود 

وهرکه بزید ببیند داهیه های پیری 

وآنکه او امروزپوشیدست ومرده 

کی رغبت کند در کفن کردن مرد غریب 

چو برسید بدین بیت آشکارا کرد گریستن زک ل و گر ست سو 
گرھی دوست بردوست. چو بیارامید اشک او» و فرو نشست سوزش او» گفت: 
ای قومی که منتجع '' 1 
نگفتم دروغی بز رگ» ونه خبر کردم شما رامگر ازمعاینه . واگربودی درعصای من 
روشی؟'» و یا میغ مرا بارانکی بودی» هرآینه خود را گزیدمی بدانچه شا را په آن 
می خواندم» و بناستادم به جای دلالت کنندۀ برآن. و لکن چگونه باشد پریدن 
بی بال» وهیچ باشد بر خداوند عذرهیچ بزه وتنگی۱۵؟ راوی گفت: در استادند این 
گروه با هم مشاورت می کردند» ورازمی کردند[۷۷]درآنجه بکنند و بدان آیند. 
دروهم اوآمد که ایشانندبر بازگردانیدناو باحرومی »یابر طلب کردن از وحجق . 
پیش شد ازو بادرۂ۶' تا گفت: ای سرابهای زمین هامون» وسنگریزه های سیید 
پاره‌های زمین» چیست این چندین اندیشه کردنی که ابا کند آنرا شرم» تا گویی 


اتاو کا اه و پیشواان حوانمردان» به خدای که 


١‏ سپیدان سپیداندامان. ٤‏ - روش : رفتار؛ سر. 
e‏ هیب؛ فریاد. ۱۵- بزه وتنگی : دشواری؛ حرخ. 


ا 


۱- نجع : حل گرایش وروی آوردن. ٩-بادره:‏ سخن ناخواسته؛ ناسنحیده. 


مقامة بيستم 4۳ 
که ازش| درخواسته اند مشقتی نه شقتی'» و يا بخشیدن خواسته اند ازش| شهری نه 
بردی»یابجنبانیده اندشمارا ازبهر پوشیدن خان »نه از به رکفن کردن‌مرده. اف آنرا 
که نم ندهد سیگ وی ای وخی ندهد سیگ ریزه او. جو بدیدند گروه 
تیززبانی او» و تلخی جشیدن او رفو کرد اورا و ارام داد هریک ازیشان به عطای 
خود» و غنیمت گرفت باران خرد قطرۂ او را از بے سیل او. راوی -حارث بن 
همام گفت: و بود این سوال کننده"" استاده پس من» و درحجاب شده به پشت 
من ازچشم من. چو خشنود کردند او را گروه به عطای خود» وسزاشد برمن پی بردن 
بدیشان» بجنبانیدم انگشتری خود از انگشت کمینۀ خود» و باز گردانیدم با او بصر 
خود» همیدون او پیرما بود بوزید سروجی بی دروغی وشکی . بدانسم که آن دروغی 
است که او افترا کردست ۲۱ آنرا» و دامی‌اس تکه نص ب‌کردست آنراء الا آنست که 
من درنوردیدم"" آنرا برشکن آن» و در پناه داشۃ ۲۳ دندان افزونی وی را نگرستن 
دتدان او. بینداخت بدو انگشتری وگفتم :بسا زآنرا هزينة مات را. گفت: ای خوش - 
باد ترا که جگونه افروخته است شعلۀ تو» و چون نیکوست کردار تو. پس برفت 
می شتافت پیش فرا»و می پو یید چو پو ییدن او همیشه. آرزومند شدم به شناختن 
مردۀ او» و آزمایش دعوی حیت او. بکوفتم استخوان ساق خود» و بتاختم تاختن خودء 
تا دریافعم او را بر تیرواری؟"» و بدیدم او را درخلوق . بگرفتم مجموع استینهای او» و 
باز داشتم او را از پو یدن در میدان اوء و گفتم او را: به خدای که نیست ترا ازمن 
پناهھی ونه رسن جایی» تا آنگه که بنمایی مردۀ خود که پوشیدهست. برکشید 
شلوار خود و اشارت کرد به اندام خود که اینست. گفتم او را:[بگشاد ترا خدای 


۷ شقت: جامة‌نادوخته. ۱ افترا کردست : بر بافته است. 
۸- سنگ نسو: سنگ نرم و هموار. ۲ درنوردید م٠‏ بپیچیدم؛ رها کردم؛ دست 
۹- خوی ندهد : نم ندهد؛ م پس ندهد؛ عرق بداشتم. 

نکند. ۳- شکن : منوال؛ نورد؛ پيچ . 


۰- سوال کننده : سؤال کننده؛ پرسنده. ۲٤‏ تیروار: مسافت پرتاب یک تیر. 


144 مقامات حریری 
تعالی] چون بازی کنندۀ توبا خردهاء وچاره کنندۀ برعطاها. پس بازگشت با یاران. 

ر .2 2 کے 1 ٠‏ 
من چو باز گشتن اب جوی“' که دروغ نگو ید کسان خود را» و بنگار نکند سخن 
خود را. خبر کردم ایشان را بدانچه ديدم وپنهان نداشتم ونه ریا کردم. بخندیدند از 


چنین و چنین» و بنفریدند ۶" آن مرده را.[۷۸] 


۲۵ آب جوی : آب شناس وجو یندۀ آب. ۲۹ بنفریدند : نفرین کردند. 


حدیث کرد راوی-حارث بن همام -گفت :با عنایت بودم از آنگه باز که 
درست کردم" کارسازی" خود» و بشناخت پیش خود ازپس خود» بدانکەگوش فرا- 
دارم به پندهاء و بیندازم سخنانی به خشم آرنده» تا آراسته شوم به نیکویب‌های خوها و 
خالی شوم از آنچه عیب ناک کند آفرینشها را. وهمیشه فراز می گرفۃ " تن خود را 
بدین ادب» و فرو می نشاندم ازبہر آن انگشت خشم» تا گشت تکلف طبع- 
گرفتن دران طبع» و رنج کشیدن از ہر آنرا هوایی فرمان برده. چوفرو آمدم به ری» و 
بگشاده بودم حبوۂ بی راهی » و بشناخته بودم گرد کردن از تافتن» و پیچانیدن* 
غريم» بدیدم بدانجا یک روزی جوان به بامداد گروه پی گروه» وایشانمی‌پرگنند چو 
پراگندن ملخ» و می شتابند چو شتافتن اسبان نیک روء و با هم وصف می کردند 
پنددهنده را که بدوقصد م یکردند» وفروم یآوردند پسرشمعون رافرود او. بزرگ۔ 
نیامد مرا از هر نیوشیدن" پندهاء و ازمودن پند دهنده که رنج کشم نانک كدو 


۱- درست کردم : استوا ر کردم . خویش را. 
۲ کارسازی : تدبر. ٤‏ حبوه: راه وروش . 


۳ن فراز می گرفۃم تن خود را : تن خودرا زیر ۵ پیچانیدن: سر دواندن. 
نظر داشتم؛ مراقبت می کردم تن خود را؛  ٦‏ می‌پرگنند : پراکنده می شوند. 
می فرهنجیدم و فرهیخته می کردم تن ۷ نیوشیدن : شنیدن. 


Î‏ 1 مقامات حریری 
بارکشم از افشارنده" به زهت انبوهی . منقاد شدم جومنقاد شدن قومی فرمان بردار» 
وپیوده شدم دررشتۀ آن جاعت» تا برسیدم به انجمنی که گرد کرده بود امیرومامور 
را» و جمع کرده معروف بلند نام - بیدار صیت را- و پوشیده نام را. و درمیان 
سرایه "' آن انجمن پیریبود که چون کمان شده بود و گوژ شده وکلاه هاده و 
طیلسان‌برافگنده. و اومی راند ومی شکافت‌پندی که شفادهد سینه ها را» ونرم- 
کند سنگها را. بشنودم که می‌گفت و فتنه شده بود بدوخردها: ای فرزندآدم چون 
آغالیدۀ"' تو بدانکه بفریباند ترا» و چون حریصی توبدانچه گزند کند ترا» وچون 
حریصی تو بدانچه گردن کش کند ترا» وشادی توبدانکه بغایت بسقاید ترا» با 
عنایتی بدانچه برنجاند ترا» و فرو می‌گداری آنچه دربایست است ترا» و تمام 
ھی کی کمان تعڌی خود وردا می گیری"' آن حرص را که نیس تکندترا. نه به- 
بسند بودی"' خرسند شوی» ونه از حرام بازاستی» و نه پندها را بنیوشی ونه به تهدید 
بازاستی . خویتوآنس تکه جهدم یکنی د رکشت کردن» و جع م یکنی میراث وارثان 
راء و اندیشۀ توست که می گردی؟' واکامها» ومی سپری جو سپردن اشترشب کور۔ 
خوش می آید ترا نام و نبرد کردن*' بدانچه نزد توست» ویاد نکنی آنچه پیش توست 
ازمرگ و گور و قیامت» وکار می کنی ميشه دو غار خود را ای فم و فرج 
وباک نداری که تراست یا برتوست ”.يا پنداری که ترا بگدارند يلهو مهمل» و 
که حساب نکنند باتو فردا» [۷۹] یا می پنداری که مرگ بپدیرد رشوتہاء یا جدا- 
کند ميان شیر و آهو بره. نی به خدای که بازندارد مرگ را مال ونه فرزندان» و سود- 


۸- افشارنده : فشار دهنده. -٤‏ می گردی : دگ رگون می شوی. 

. پیوده شدم : پیوسته شدم. ۵- نام ونبرد کردن : افزون خواهی‎ ٩ 

۰- سرایه : هاله. -۱٩‏ تراست یا برتوست : به سود توست یا برزیان تو. 
۱١‏ آغالیده : برانگیخته . ۷- بگد‌ارندیله : به حال خود گذارند؛ به حال 
۲-ردا می گیری: می پوشی . خودرها کنند. 


۳ بسند بود : کفاف؛ مايه كفاف. 


مقامة بيست ويكم 14۷ 
ندارد اهل گورھا را جز کار نیک و پدیرفتنی. خنک آنرا که بشنود و یاد گرفت» و 
درست کرد آنرا که دعوی کرد و باز زد تن را از کام خود و بدانست که رستگار 
آنست که باز استاد از ناکردنی» و که نیست آدمی را مگ ر آنچه کرد» و که کارا و 
زود باشد که بدوغایند. پس برخواند چو برخواندن ترسنده به آوازی زارنده: 

به زڼد گانی توو به حیات ت و که سود ندارد منزها ونه توانگری 

جوبێارامد مال‌دار توانگر درخاک نمدارومقی شود بدان 

جود کن درمواضع رضای خدای تعالی به مال رضا دهنده 

بدانچه قنیه گیری ازمزد آن وپاداش آن 

وپیشی گر بدان برگردش روزگار که او 

به چنگال بیرون خزیدۀ او هلاک کند وبه دندان نیشتر او 

و امن مباش‌ازروزگارخیانت کار و از سگالش او 

جندا پوشیده ناما که فساد کرد و هلاک کرد او را و بیدار ناما 

ونافرمان شو کام تن را که فرمان نبرد اورا 

خداوند گمراهی که نه‌درگشت ازعقبه‌های آن 

ونگه وان یکن برپرهیزکاری ازخدایعزوج|" وبر ترسیدن ازو 

تا برهی ازآنچه بپرهیزند ازعقو بت او 

ومشغول مشوازیادکرد گناه توو بگری آنرا 

به اشکی که برابری کند وا باران بزرگ قطره در حال باریدن آن 

وصورت کن دوچشم ترامرگ و کوب" آنرا 

و ترس دیدار او را و خوار'" الوای'' او را - یعنی درخت طلخ - 

و بدرستیکه آخروسرانجام جایگاه زنده گوی"" است که 


۸-صورت کن: پیش چشم آور؛ درنظربیاور. ۱-الوا: درخت تلخ؛ صمغ بسيارتلخ. 
۹ کوب: تاختن؛ آسیب رساندن. ۲ گو: گودال. 
۰ خوار: طعم؛مزه. 


٤ 14۸‏ مقامات. حریری 

فرو آید بدان فرود آمدن خواسته ازقبه های او 

ای خوشا بندۂ را که اندوهگن کند اورا بدی کاراو 

وآشکارا کند دریافت کاررا پیش ازبستن دراو 

راوی گفت: روز گداشتند آن گروه ميان اشکی که می ریختند» و تو ب 
که ظاهر می کردند تا کامست"' خرشید که بگردیدی» و فریضة نماز پیشین‌بالا- 
گرفتی؟" چو بیارامید آوازها» وموافق شد خاموش بودن وپنپان شد اشکها وعبارنپاء 
فریاد خواست فریاد خواهنده به امیری که حاضر بود و دراستاد می زارید بدو از 
عامل او که جور کننده بود» وامیرمیل کننده بود به خصم او بازمی داشت اورا از 
برهنه کردن ظلم او. جو نوميد شد ازآسایش او» برخاستن خواست ازپند دهنده به 
نصیحت او برخاست چوبرخاستن بر باویده"" وبرخواند تعریض کننده به امیر 

ای شگفت امد دارنده را که خواهد که بیابد گماشتگی ۲۶ برخلق 

چوبیابد مراد خود ستم کند[ ۸۰] 

تد وبافه‌می کند"" درمظلمه ها ز بان در زننده٣"‏ 

درورد آن باری وگاهھی زبان درزناننده"" عوانان '" خود را 

باکی ندارد چوپس روی کند کام را 

درآن مظام که اصلاح می کند دین خود رایا هلاک می کند 

ای بیچاره که اوست ا گر اوی گمان بودی که 

هیچ حالتی نیست که بنخواهد گشت هرآینه طغیان نیاوردی 

یا اگربدانستی که نیست پشیمانی آنکه میل کند 


۳ کامست: خواست؛ نزدیک بود. ۸- زبان در زننده: با ولع خورنده. 
بالا گرفقی: برافتادی ؛رفع شدی؛ مرتفع شدی. -٩۹‏ زبان در زناننده: خوراننده؛ بیشتر 
۵- بر باویده: آستین بالا زده؛ آماده. خون خوراننده. 

۹ گماشتگی: ولایت. . ۰ عوانان: سرهنگان د رگاه؛ ستمکاران؛ 


۷-تد وبافه می کند: تارو پودمی بافد. روزبانان‌مردم کش. 


ا وک ۱44۹ 
به نیوشیدن به دروغ غمازان هرآینه ميل نکردی 
منقاد باش آنرا که بامداد کرد ماهار'" به دست او 
وچشم فراکن''اگر بیفگندرعایت ترا یا لغ وگو ید 
وبچ رگیاه تلخ خوار"" چو بخواند ترا به چریدن آن 
وبیا وبیاشام آب تلخ وشورچوباز دارد ازت وگوارنده را 
و بردار؟" رنج اورا واگرچه [بسوزاند ترا] بوسودن*" او 
و براند راه اشک را ازتو و تی کند 
هر آینه بخنداندا ترا روزگار ازو چوبازجهد 
ازووبرانگیزد سگالش اورا آتش جنگ 
وفروآید بدو داغهاچو پدیداید 
خال ازعمل خود وپرداخته 
وهراینه رقت آری او را چو رخسار او 
گرد ڈیر کے ری دراک مان 
این اوراست دردنیا وزود باشد که بدارند او را درموقی 
که دران بی تخذاونڈ شید ا زاق را ترت گنگ 
وهرآینه برانگیزند او را خوارتر ازسمارغ ۳۶ بیابان 
وشمار کنند باوی ب رکمی وزیادتی 
وبگیرند اورا برآنچه بچید وبدانچه جع کرد وبرگزید 
و بازخواست کنند او را بدانچه بیاشامید و بدانچه کف آن بخورد 


۱-_ماهار: مهار؛ زمام؛ سرافسار. ٤-۔بردار:‏ ازمصدربرداشتن : تحمل کردن. 
۲۔چشم فراکن: چشم بپوش. ۵-بوسودل: پوسودن؛ بسودن؛ پسودن؛ بپسودن. 


۳ خوار: طعم ؛ مزه. ٦۳-سمارغ:قارچ.‏ 


18۰° مقامات حریری 

و باریک گیرند"" با اوبرخردها مانند آن که 

بود می کرد با خلق بی که "تمامتر 

تا بخاید برامیری کف خود را" 

وارز ر کندک یی ازات اهک 

پس گفت: ای گلوبند گیرنده" امیری راء وتر بیت پدیرفته نگه وانی ۴۱ 
را بگدارنازوغنج "را به دولت تو» و فریفتگی را به حلۀ توء که دولت بادیست 
گردنده»وتوانای یگرزی۳؟ است فریبنده. بدرستی که نیک بخت ترین راعیان کسی 
است که نیک بخت شوند بدو رعیت ای و بدبخت ‌ترین ایشان دردوسرای آنکس 
است که بد باشد نگه وانی. ومباش جو آنکس که بگدارد آن جهان راء وپیفگند 
آنرا و دوست دارد این جهان راء و وید این را و ستم کند بررعیت» و برنجاند 
ایشان را و چو برگردد بشتابد درزمین تا تباهی کند درآنجا. به خدای که غافل 
نیست خداوند شما رکننده وحلم‌کننده» و فرو نگدارند ترا ای آدمی نه که زود 
باشد که بنهند ترا ترازو» وچنانکه کنی جزا دهند ترا. گفت راوی: پر اندوه شد دل 
والی[۸۱] ازب ر آنرا که شنود» و متغر شد گونۂ او ونیک متغیرشد» و دراستاداف۔ 
می کرد از امیری» و ازپی درمی ا نالیذن پس نالیدن. پس آهنگ کرد 
بدان شکای تکننده او را از شکایت برهانید» و بدان گله کرده‌ازو اندهگن کرد 
اورا» ولطف کرد با پند دهنده وعطاداد او راء وحجت گرفت برو که می آید بدۍ 


۷٣_باریک‏ گیرند: باریک گرفتن؛ سخت۔ دست ‌بخاید ازفرمائروایی خود. 
- گیری در حساب با کسی؛ استقصاء؛ ٤۰‏ گلوبند گیرنده: خود راآرایندهبه. 
مناقشه؛ مکاس؛مکیس؛ برابر است با ٤١‏ نگه‌وای: نگه‌بانی؛ نگهبانی. 
خردنگرشی ؛ حر د ک.نگرشنی ؛ در فارسی ۲ غنج: ناز؛ عشوه؛ فريب. 
کھن. ۳ گرز: برق؛ درخش؛ آتشه. 
۸ بی که: بل که. ٤‏ اف می کرد: نفرین م یکرد؛دشنام می داد, 
۹-_بخاید برامیری کف خود را: پشیمان‌شودو ۵٤-ازبی‏ درمی داشت: به دنبال می آورد. 


مقامة بيست ویکم ۵1 
بازگشت ازو مظلوم یاری داده» و ظالم بازداشته. و بیرون شدپنددهنده دست 
برگردن دو کس ناده می رفت میان یاران خود» وفخرمی کرد به پیروزی بیع او» 
و ازپی او فراشدم گام می نہادم گام نہادنی کوتاه» ومی نودم بدو ان دک نگرستنی . 
چوبدانست نان آنچه می پوشیدم ازو» و به جای آورد ازب رگشتن روی من درو 
گفت: بهترین دو راه برتو آن باشد که راه راست نماید» پس نزدیک آمد به من و 
برخواند: 

منم آنکه می شناسی اورا ای حارث 

هم سمر ملوک خوش طبع با ایشان سخن گوی 

بهطرب آرم آنچه به طرب نیارد رودهای سگانی 

گاھی ملازم جد باشم و گاهی بازی کننده 

بنگردانید مرا پس از تو حوادث روزگار 

ونه پوست با زکرد از چوب من کاری باک آرنده 

و نه ببرید نیشتر مرا تیزی پراگنده کننده 

نه که چنگال من به هرشکاری درآویزنده است 

وه رگلۀ چرنده درآن گرگ من فسا دکننده است 

تا گویی من خلق را وارٹی ام 

چه فرزندان سام وچه فرزندان حام وچه فرزندان يافث 

گفت این راوی گفتم او را: به خدای که توهرآینه ابوزیدی» و هرآینه قیام 
کردی خدای را ونه چوعمرو بن عبید-زاهدی بود-. گشا د گی مود چو گشا د گی 
نمودن کریم چوبدوقصد کنند» پس گفت بشنوای برادرهم مادری من : 

برتوباد به راستی وا گرچه 

بسوزاند ترا راستی به آتش بے کردن 


هم سمر: هم داستان؛ هیدم. 


1a۲‏ قاشات ری 

وښجوی خشنودی خدای که بی خردترین خلق 

آنکس باشد که ساخط کند مول را و خشنود کند بندگانرا 

پس او وداع کرد دوستان خود را» وبرفت می کشید آستینهای خود. بجستم 
اورا ازپس آن به ری ونش رکردن خواستم خبر او را ازنوردهای نوردیدن. نبود درمیان 
[ما] کسی که بشناخق قرارگاه او» ونه دانست که کدام ملخان ببرد اورا 


روایت کرد حارث همام گفت: باز شدم ومأوی گرفتم در برخی از فترتا 
بدین موضع [به کناره‌های جوی فرات] بدیدم‌آنجا منشیانی تمام ادب تر ازبنی- 
فرات» و خوش خوتر ازآب خوش .گرد ایشان برمی آمدم ازبهر پیراستگی ایشان»نه 
ازبهرزر ایشان» وغلب هکردم به بسیا رآمدن بدیشان ازبهر ادب ایشان» نه ازبهر دعوت 
ایشان. هام نشینی کردم '[۸۲] ازیشان با مانندان این مرد قعقاع بن شور و 
او معروفست- و پپیوستم بدیشان به زیادت پس ازنقصان» تا ایشان انبا زکردند مرا ' 
درچرازار و منزل» وفر و آوردند مرا به جای سرانگشت از انگشت» وفراز گرفتند مرا 
ملازم انس ایشان» و دوست گیرندۀ ایشان نزد کارداری و معزولى» و نگه دارندۀ 
سرایشان در جد وهزل. اتفاق افتاد که باز خواندند ایشان را در برخی از وقتهاء به 
بازنگر ست" مزرعه های روستاها. برگزیدند از کشتہ ی نوآورده دردریا ونوآمده» 
کشتی سیاه جوانی-ای نو-پنداری آن‌را که استادست» و آن می رود چورفتن ابر و 
فرومی شد د رکو پله ها آب چومار و دیو. پس بخواندندمرا به موافقت »و استدعا- 


۱ پیراستگی: پاک وزدوده بودن ازناراستی هاو ۳-_بازنگرست: وارسی ؛ بررسی ؛ استقراء. 
ناپا کی ها؛ ذب ومنزه بودن. ٤‏ کوپله: حباب. 
۴۲هام نشینی کردم: هم نشینی کردم . 


۵٤‏ مقامات حریری 
کردندازمن‌هم رفبق ۵ چو برنشستم بر اشترسیاه-ایکشتیومرکبگرفتم برذعه 
پالان وپشما گند" رونده را برآب- استعارت از کشتی- بیافتې بدانجا پیری که برو 
بود کهنه پیراهنی وعمامۀ زرد پوسیده» کراهت داشتند آن گروه ۔حضور او راء 
ودرشتی کردند با آنکه حاضر آورد او را» وقصد کردند به بیرون کردن او از کشت 
اگرنه آن بودی که با ایشان گشت ا زآرامش . جون بدید ازما گران داشتن سایۂ او 
وخنک شمردن باران خرد قطرۀ او» پیش آمد هم سخنی راء خاموش کردند اورا» و 
الحمدالله گفت پس ازآنکه عطسه شد او را برعطسه نگفتند دعا. خاموش شد 
می نگرست درآنچه بازگشت حال او با آن» و منتظر می بود نصرت مظلوم را که 
بروستم کنند. و جولان کردم ما در گونه‌های از جد وهزل تا که برفت ياد کرد دو 
نوع کتابت ای استیفا وانشاء و فضل ایشان و بیان افضل ایشان. گفت گویندۀ 
که: کاتبان انشا نبیل‌ترین کناب اند» و می لکرد میل کنندۀ به فضل نادن حاسبان 
مستوفیان و سخت شدشوں و کشش گرفت' ستہدن'۔ تاچویاند پیکا رکردن 
راافگندن جایی» و ستهیدن را چرازاری» گفت آن پیر: بدرستی که بسیار کردید 
شور وشغب''» و برانگیختید و روایت کردید هم صواب را وهم غلط را. وبدرستی 
که حکم روشن و حکتهای روشن نزد من است» رضا دهید بهنقد من وفتوی 
مخواهید از هیچکس پس از من. بدانید که پیشۀ انشا بلندترست» و پیشۀ استیفا 
سودمندترست» و قلم انشا خطبه کننده‌ست وقلم استیفا هیزم بهم کننده‌ست» و 
نبشته های بلاغتها را نسخه کنند تا درس کنند» و دستورنامه های شمارها را منسوخ 
کنند ومدروس کنند. ودب رآنست که گو یند: وعند جُهينة النبراليقىن]۸۳]. و 


و ى é‏ ۴ 
۵-هم رفیق: مراهی ؛ مرافقت . وبين پشت ستور و تنگ بگذارند. 
TO‏ 0 
٦‏ برذعه: نمدیا گلیمی که درزیرزین برپشت ۸ کش گرفت: به درازا کشید. 
ستور اندازند. ۹ ستہدل: ستېیدن؛ جادله. 


۷ پشماگند: چیزی که آنرا پر پشم کنند ٠‏ ۱۰-شغب: آوازبلند؛ هنگامه وفریاد. 


و ۱۵۵ 
عیبۀ ۱ سرّهاست» وراز بزرگانست» و بزرگ ندمانست» و قلم او زبان دولت 
است» و سوار جولانست» و لقمان حکمت است» و ترحمان همت است. و اوست 
مژده دهنده وب کننده» وخواهش کننده وترجان ميان ملوک» وپیک میان ایشان. 
مستخا ص کنند گوشه ها و قلعه ها» و پادشاه شوند برناصیه هاء و در لویشه آرند"' 
- بکشند - نافرمان‌را» و نزدیک کنند دور را. و خداوند این‌قلم بیزار باشد از 
تبعات»و امن ا زکیدغمازان»و ستوده‌باشد ميان جاعتها»و نامبتلا بود به فراهم- 
آوردن خراجها. چون برسید در بیان فضل این صناعت بدین فصل»بدید ازنگرستن 
گروہ که او بگشت هم دوستی وهم دشمنی» وراضی کرد برخی را وبه خشم کرد 
برخی را. ازپی درداشت؟' سخن خود را آنکه گفت: بدانید که پیشۀ شما رگری٥'‏ 
بنهاده اند آنرا برتحقیق» و پیشۀ دبیری بنا کرده اند برفراهم آوردن سخن ازخاطر. و 
قلم شمارگر درضبط آرندهست» وقلم دير گام زننده است. و ميان دخل وظیفت 
بريد کردن معاملات »و خواندن طومارهای سجلات» فرق و جدایی است که در- 
نیابد آنرا قیاسی » و درنیاید برآن شورید گی » زیراکه دخل وریع ۶ پ رکند کیسه‌ها 
راء و خواندن تی کند سر را. و خرا ج آواره'-هذا معرب-توانگ رکند نگرنده را» و 
بیرون آوردن مدارج درکتابت برنجاند دیده را. پس بدان که حاسبان نگه دارند گان 
ماطهمااند» و بردارند گان بارهااند ونقل کنن د گان معتمدند» ونو یسند گان استوار» و 
علمهای انصاف دادن و ستدن» و گواهانی خرسن دکننده نزدخلاف. و ازیشانست 
مستوفی که او دست سلطانست» و میخ آسیای دیوانست» و ترازوی عملهاست» و 
نگه وانست برعاملان. وبا اوست بازگشت در صلح و جنگ و فتنه» و بروست 


١‏ عیبه: کیسه؛ انبان؛ حامه دان. ٤‏ ازیی درداشت: دنبال کرد. 
۲ گوشه ھا: کوشکھا؛ برجها. ۵-شمارگری: حساب وعاسبه. 


٣۳‏ درلو يشه آرند: مها رکنند؛ لو یشه: ریسمانی ٣‏ ریع: افزونی و برکت در برداشت عصول و 
که در بینی یا لب ستوران کنند برای رام زراعت. 


کردن و برجای بداشتن. ۷ آواره: دفتر پادداشت و حساب. 


1۵۹ مقامات حریری 
گرد شکاردردخل وخرج»و بدوست آویختن گزند و سود و دردست اوست بند- 
دادن وبازداشتن. و اگر نه قلم حاسبان بودی» هرآینه هلاک شدی میوة کسب- 

کردن» وپیوسته شدی غین تا به روزشمار. وهراینه بودی نظام کارگرہا' گشادہء 
وجراحتهای ظلمها هد رکرده وگردن انصاف نگه داشتن ميان قوم بند کرده» وتیغ 
برهم ستم کردن ب رکشیده.بازآنکه قلم -ای تل دبیری -ازخودبافندۀسخن است »و 
قلم شمارتأو یل شناسندست. وحساب کننده تنگی فرا گیرنده‌ست»ودبیر به رنگها 
پدیدآینده '"ست. و هردورا زهریست[٤‏ ۸] چون برشوند بران تا که بیندازند و افسون 
کنند» و رنجانیدنست درآنچه انشا کنند آنگه که بدو آیند و رشوتہ دهند» مگر آن 
کسان که بگرویدند و کارهای و یژه کردند وان د کی اند ایشان گفت راوی: جو 
برخورداری داد گوشها را بدانچه نیکو آمد و باشکوه آمد» ونسبت اوخواستم که 
بدانی» خود را به شک کردا" و سر باززد""نسبت بازبردن را» واگریافق درشدن 
جایی هرآینه درشدی, حاصل شدم از شوریده کردن او برتاسایی"'» تا یاد من آمد 
پس هنگامی . گفتم: بران خدای که رام کرد فلک گردنده را» و کشتی رونده راء 
که من می یام بوی ابوزید» و اگر چه دیده بودم او را خداوند سیرایی و نیرو یی . 
مندید؟" خندنده از گفت من وگفت: من‌اوام‌باگشتن حال من و قوت من. پس 
گفتم یاران مرا: اینست آن مردی که نکنند کاری چو کار او» و برابری نکنند با 
بساط او که منسوبست به عبقر. بخواستند ازو دوستی» و بذل کردند اورا آنچه 
داشتند. سرد دل مود از" الفت» و سرد دل ننمود ازتحفه. و گفت: اما بعد آنکه 


۸ نظام کارگری: داد و ستا.ء ۲۲ مر باز زد: سرپیچید. 
۹-تنگی فرا گیرنده: سخت گردرحساب. ۳ تاسا: غم؛ اندوه. 
۰ به رنگ ها دید آینده: رنگ به رنگ شونده» ٤‏ بمندید: تیشم کرد. 


به رنگها مود ارشونده؛ بوقلمون. ۵سرد دی غود از: دل سردی نشان داد از؛ ی میلی 
۲۱-خود را به شک کرد: خود راشک زده جلوه ‏ نشان‌داد از 
داد. 


مقامۀ بيست و دوم 1۵¥ 
بکاستید حق مرا از ہہ رکھنۀ من» و گرفته کردید دل مرا۶ ازبهر خلق شدن جامۀ 
من» نبینم شا را مگر به چشمی گرم شده از اندوه» ونیست شما را ازمن مگرصحبت 
در کشتی. پس برخواند: 

بشنوای براد رک من وصیتی از نیک خواهی 

که نیامیخت خالص نصح خود را به غش آن 

شتاب مکن به حکمی بریده 

درحق آنکه نیازموده باشی اورا یا خراشیدن او 

وموقوف دارحکم رادرحق اوتا روشن ببینی 

دوصفت اورا دردو حال رضا وخشم او که بطش خواهد 

وتا هو يدا شود برق فریبندۂ او ازراست آن 

نگرند گان را و باران بزرگ قطرۀ او ازخرد قطرۂ او 

آنجا اگرہینی آنچه عیب ناک کند بپوش اورا 

به کرم واگربینی آنچه بیاراید آشکارا کن آن را 

وهرکه سزا باشد برشدن را بالا ده" اورا 

وه رکه فرو افگندن را سزد فرو افگن اورا درخلاگاه او 

وات که ر رکا ق در راغا غدا: 

پوشیده باشد تا که آنرا برانگیزند به‌پالیدن٣‏ آن 

وفضل دینارآشکارا شود نہان آن 

ازخاریدن"" آن نه ازشیرینی نقش آن 

وازنادانیسشت که بز رگ داری نادای را 

ازبہرزدود گی جامۀ اوونیکوی نگاشتن آن 


٩‏ گرفته کردید دل مرا: اندوهگین کردید مرا. ۸-بپالیدن: کاو یدن؛ زیرور وکردن. 
۷ بالاده : بالابر. ۹ خاریدن: غک زدن. 


۱۵۸ مقامات حریری 

[یا] خوار داری پیراسته را درتن او 

ازبہ ر کھنگی جامۂ او وکهنگی فرش او 

وهرآینه چندا خداوند دو گل کهنه که ازوبازشکوهند ' ازبهرفضل او 

وآرایندۀ دو برد که عیب کردند او را از ہرفحش او [۸۵] 

وچومرد نیاید به کاری ننگن نباشد 

کهنه های او مگر برشدن جایهای تخت او 

زیان نکند تیغ تیزرا بردن نیام آن 

کهنه ونه بازرا فرومایگی آشیانۀ او 

پس درنگ نکرد که بازداشتن خواست ازملاح کشتی راء و برشد ا زکشتی 
و برفت. پشیمان شد هریک از ما برانچه تقصبر کرد درکار او و فرا کرد'" پلک 
خود رابرخاشة او. وبا هم عهد کردم که حقیرندارم تنی را ازہہ رکهنگی برد او» و 
که خوارندارم تیغی پوشیده را درنیام او. 


۰ بازشکوهنداز: بم داشتن از؛ هيبت بردن از. ۳٣‏ فراکرد : برهم نهاد. 


خب رکردراوی-حارث بن همام-گفت:بازجهانید! مرا الف گاه وطن» در 
ابتدای زمن» از هرکاری که ازان بترسند» و بیمی که درپوشید. برخت قلح خواب» 
و براندم مرکبان شب روی را» وببریدم دررقتن من راههای درشت را که نرم نکرده 
بود آن را گامهاء ونه راه برد بدان ستفرول". تا بیامدم به حرم خلافت» و بدان پناه 
نگاه دارنده از بم. برکشیدم و باز بردم وحشت ترس را و شعار گرفتن آن را» و 
درپوشیدم جامة امنی را وزير پوش آن را» و مقصور کردم اندیشۀ من بر لذت که 
می چیدم آنرا» و شیرینی که می دیدم آن را. بیرون شدم روزی بدان حرم تا 
ریاضت دهم اسب خود را» و حولان دهم در طرفه های آن چشم خود را. می 
اسبان فروریخته می شدند» و مردان از پس یکدیگر می آمدند» وپیری دیدم دراز- 
ز بان کوتاه طیلسان» که بگرفته بود گریہان جوانی ء نوجوانی کهنه جامه. بتاخت از 
پی نگرن دگان» تا برسیدی به سرای امیری» و آنجا بود شحنۀ که پیشوای اعوان باشد 
گردنشسته" درگاه خود» وترساننده به ناد خود. گفت او را شیخ: عزیز داراد 
خدای تعالی والی را» وکناد بژول جای* اورا بلند. من فراز پدیرفتم این کود ک را در 
١‏ بازجهانید : برانگیخت؛ دورساخت. -٤‏ اد : هيأت. 


۲ ستفرول : اسفرود؛ استفرود؛ مرغ سنگ خوار. ۵ بژول جای : کعب؛ استخوان مچپا؛ استخوان 
۳ گردنشسته : جهار زانو؛ آسوده؛ مغرورومتکر. شتالنگ. 


1۹%۰ مقامات حریری 
شیرخوارگی » و پپروردم او را درحال بی‌پدری» پس تقصیر نکردم درحق او 
ازدرآموختن. چوزیرک شد وغالب‌شد» برهنه کرد تیغ از اندازه درگدشتن۶ و 
برکشید. ونپنداشتم او را که پیچی د گی کند' برمن» وی شرمی کند چوسیراب شود 
ازمن» وگشن ادب* گیرد. گفت اورا جوان: برچه دیدورشدة" ازمن» تا نشر- 
ی کی این رسوایی از من؟ به خدای که نپوشیده‌ام روی خوب کاری'' تراء و 
بنشکافته ام جعیت فرمان ترا» و نه بدریده‌ام پردۀ نهان تو» [٩۸]و‏ نه بیفگنده ام 
خواندن سپاس وستایش تو. گفت اورا پږ: کدام تہمت رسواتر ازتهمت تو؟ و کدام 
عیب باشد زشت تر از عیب تو؟ و هراینه که دعوی کردی جادو سخن مرا و به خود 
ملحق کردی آنرا» و منحول کردی'' شعرمرا» و بدزدیدی آن را» و دزدیدن شعرنزد 
شعرا زشت تر از دزدیدن سم سپید و زر زرد» و رشک ایشان برنتایج فکرتهاء چو 
رشک ایشان باشد بردختران دوشیزه. گفت امیر پیر را: و چو بدزدید پوست باز- 
کرد'' یا منسوخ کرد یا صورت بگردانید؟ گفت پیر: بدان خدای که کرد شعر را 
دیوان عرب» و ترجان ادب» که هیچیزنونیاورد» ج زآنکه بپراگند گل شرح آن راء 
وغارت آورد بردو. .."'ازپارة آن. گفت او را: برخوان بیتیای ترا به حلۂ [آن]» تا 
روشن شود که چه جع کردست و بدزدیده از جلۀ آن. برخواند: 

ای خواهندۀ دنیای فرومایه بدرستی که آن 

دام هلا کست وتر جوی؟' است توا را 

سراییست که هرگه که بخندانید درامروز خود 


٦‏ ازاندازه درگدشتن : ازاندازه درگذشتن؛ ۰ خوب کاری : نیکوکاری. 


تعدی؛ تجاوز. ۱ منحول کردی: ببردی و بدزدیدی. 

۷ پیچید گی کند : بد رامی وس رکشی کند؛ ۲-پوست با زکردن : د گرگون کردن لفظ نه معنی . 
بپیچاند. ۳- درمتن یک کلمه ترجه نشده است. 

۸- گشن ادب : بارادب. -٤‏ تیر جوی: در ترجمه قرارة؛ به معنی آبگیں 


٩‏ دیدورشدۀ ١:‏ گاهی یافته ای. برکه» تالاب کوچک. 


ا و و ۱۹۱ 

بگریاند درفردا هلاک باد اورا که چه سراییست 

و چوسایه افگند ابر او سيراب نکند 

ازوتشنگی را ازبهربی بارانی وفریبند گی او 

غارتهای او بنگدرد و بندی او را 

باز نخرند به کارهای بزرگ خطر 

جند تکب رکننده آ۵" به‌فریب آن تا پدید امد 

ترد کتده دو گدرنده اراندازه 

ب رگردانید او را پشت سپر و درآورد 

دروکاردها و برجست فرا گرفتن کینه را 

نگه دارو باک مداربه عمرت و که بگدرد ضایع گداشته 

دران بی کاروبی فایده وی استظهاری 

وبر آویخته های دوستی آن وجستن آن 

تا بازرسی با راه راست وبا گشا د گی سرها 

وچشم دارچوصلح کرد ازسگالش او 

جنگ دشمنان را و برجستن فریبنده را 

و بدان که کارهای بزرگ آن ناگاه گیرد واگرچه 

درازشود پایان کار و سست شود شب روی تقدیرها 

گفت او را امیر: جه کرد این غلام؟ گفت: روی فرا کرد از لئیمی خود 
درمکافات» بر بینهای من که اجزای آن شش است. بیفگند از آن دو جزو»و 
بکاست‌از وزنهای آن دو وزن» تا گشت مصیبت درآن دو مصیبت. گفت امر: 
هو يدا کن که چه فرا گرفت وا زکجا پارۀ ببرید؟ گفت: عاریت ده مرا شنوایی تو 
و خالی کن ازبهر دریافتن از من قوت دل خود[۸۷]» تابدانی که چگونه برکشید 


۵- تک ر کننده آآ : تکر کننده آ. 


۱۹۲ 1 مقامات حریری 
شمشیر برمن »و اندازه توانی کرد اندازه جر مکردناو به جای من .پس برخواندونفسهای 
او بالا می‌گرفت ۱۶ . بازنگرست امیر با غلام و گفت: زیان کاری وهلاک باد ترا 
که چگونه فرا راه افتادۀ ازوفا بیرون شونده» وشا گردی دزد. گفت حوان: بیزارم از 
فرهنگ "و ابنای آن» و و ا ادب» و بیران کند 
بناهای آن» اگرهست این بیتہای اوبالا گرفته ورسیده به علم من» پیش از آنکه 
فراهم آوردم نظم خود را. و همی اتفاق افتاد به هم آمدن خواطر» چنانکه گاه باشد 
که افتد سم برسم . گفت: گویی که امیر روا داشت باورداشتن دعوی او» پشیمان- 
شد بر کلمۀ که پیش شده بود درنکوهش او» و دراستاد فکرت می کرد درانجه 
کشف کند اورا ازحقیقتها» وجدا کند بدان ز بردست ازنادان. ندید صواب مگر 
گرفتن ایشان به با هم تیرانداختن» وقرین‌کردن ایشان دررشتۀ با هم مشاعره کردن. 
گفت: اگر خواهید رسوا شدن بی هنر و روشن شدن حق از باطل» با یکدیگر 
مراسلت کنید در نظم و باهم برابری کنید» وجولان کنید باهم درسواران به گروه 
جواب دادن و باهم برو دتا نیست شود آنکه نیست شود ازسر هو یدایی » و زنده- 
ماند آنکه زنده ماند از سر هو یدایی . گفتند او را به یک زبان و به جوابی موافق: 
بدرستی که رضا دادیم به آزمایش توء بفرمای ما را به فرمان تو. گفت امیر: من 
حريصم از گونه‌های بلاغت به تجانس گفتن» وپندارم که آن بلاغت چو رییس 
است بر انواع بلاغتها. نظم کنید اکنون ده بیت که بافه کنید' آن را ب یک نگاں 
و شیر دهید آن را به یک آرایش. و درضمن آن نید روشن کردن حال من باالینی 
بی مشل نوصفت» سیاه‌بام'"لب» شیرین دوتا شدن[۸۸]» بسیار کر وگناه نہادن» 
مولع برفراموش کردن عهد» و درازکردن اعراض» وخلاف کردن وعد» ومن 
اورا چوبنده‌ام. گفت راوی: پدید آمد پیراول حلبه» واز پی اودرامد جوان دوم اسب 
٦-بالامی‏ گرفت : اقزون می شد؛ زو ۱۸- بیران: ویران. 

می گرفت؛ بالامی رفت . ٩-بافه‏ کنید : به رشته کشید؛ بپیوندانید. 
۷- فرهنگ : ادب. ۰-سیاه بام : سیاه‌فام. 


ا ت و ۹۳ 
حلبه» و برفتند باهم یک بیت یک بیت برین نسق» تا که‌تمام شد نظم بینها وگرد و 
ری شد وان 

بساسیاه بام لبا که درملک اوشد بن د گی من به تنکی دندان او 

و بگداشت مراالیف بیداری به فریب خود 

پیش آمد کشتن مرا به اعراض ومن 

هر آینه در بند اوم ازآنگه باز که جع کرد دل مرا جله 

باورمی دارم ازو دروغ را از بي برگشتن او 

ورضامی دهم به نیوشید فحش اواز ہے فراق او 

وخوش می شمرم عذاب کردن ازووه رگه که 

نوکند عاب من حد کند برمن دوست براو 

فراموش گداشت عهد مرا و فراموش گداشتن عهد نکوهش است 

و به خشم آورد دل مرا ودل من نگهدارندۀ سر او بود 

وعجب تر چیزی که دروست مباهات کردن به عجب او 

واورابزرگ می دارم ازآنکه بگوم کر اورا 

اوراست ازمن ستایشی که خوش است بوی آن و پراگنده کردن آن 

و مرا ازو درنوردیدن دوستیست ازپس باز کردن آن 

واگربودی اوداد گرمراجنایت ننادی وخود جنایت کرد 

برمن وجزمن می جنید مکیدن اب دندان او 

واگرنه دوتاشدن او بودی بگشتی عنانای من 

ازبهرپیشی گرفتن بدانکه روشن دیدمی‌روشنایی بدراو را 

ومن بر باز گردانیدن کارمن وکاراو 

می بینم تلخ راشیرین درانقیاد من فرمان اورا 


۱ گرد وسپری شد : بتمامی فراهم آمد؛ کامل شد. 


۹4 ۰ ا 
گفت: چو برخواندند این قصیده امیر را باهم برابرمی‌راندند»حیران شد امبر 

از رتیزفهمی هردوراکه برابر هم بود وگفت: گواهی می دهم که شا دوفرقد 

آسمانید» وچودوچوب آتش زدنید دریک آوند"". وبدرسق که نوعهد وجوان 

هرآینه خزینه می کند ازآنچه دادست اوراخدای» و بی نیازست به توانگری خود 

ازه رکه جز اوست. تو به کن ای پر ازمېم داشتن او» و بازگرد باگرامی داشتن او. 

گفت پر: دورست که بازگردد با او دوست من» يا دراویزد بدو استواری من»› 

و بدرستی که بیازموده ام ناسپاسی او خوب کاری"' راء ومبتلا شده ام ازوبه حق- 

ناگزاری زشت. پیش اوآمد جوان گفت: ای فلان بدرستی که ستیهیدن؟" شوم 

است» وکینه وری لئیمی است» ودرست داشان ہمت بزه است» وگرفتن بی گناه 

ستم است. وانگار مراکه کردم گناهی یابکردم کبیرۀ» یادنکنی که برخواندی 

. مرا شعر خود درهنگام انس خود: 

فراخی کن با برادر تو چو بیامیزد 

ازخود صواب کردن باغاط 

و برم ازدرشتی کردن بااو[ ]۸٩‏ 

اگر بچسبد۵"روزی یابیداد کند 

ویک وار اسان خو واو 

اکرسپاس ارد اخنان زایا ناساسی کیت 

وفرمان براورا !گر نافرمان شود وسهل باش 

اگراوسختی کند ونزدیک شوچودور شود 

واصل گروفا را واگرچه خلل درآرد 


برآنچه توشرط کرده باشی و برآنچه اوشرط کرده باشد 


ے 
وبدان که توا گر بجو یی 

۲ آوند : ظرف. ٤‏ - ستهیدن : درافتادن؛ ستیزه کردن. 

۴ خوب کاری : نیکوکاری. ۵- بچسبد : میل کند؛ منحرف شود. 


مقامة بيست و سوم ۱۹۵ 

پیراستٴ بی عیب جسته باشی جور 

کیست آنکه ه رگز بد نکرد 

و کیست که او را همه نیکوتری بود و بس 

یا نمی بینی دوست داشته 

ودژوارداشته را که با هم قرین کرده اند دریک نط 

چوخار که پدید اید درشاخها 

باچیدنی برچیده 

ومزه‌داری زندگانی دراز 

بیامیزد آن را پدید آمدن کمیژه مو یی ۲۷ 

اگرسرہ کنی' ابنای زمان را 

بیابی بیشترایشان را فرومایه 

گفت راوی: دراستادپیرز بان می جنبانیدچوز بان جنبانیدن مار وچشم - 
می گرداند چوچشم گرداندن بازمشرف برصید خود. پس گفت: بدان خدای که 
بیاراست آسمان را به ستارگان» و فرو فرستاد آب باران از ابرها» که نیست ترس 
من از باهم ساختن» مگر از بهر پرهیز کردن از رسوا شدن» که این جوان خو کرده 
است که من مؤنت اومی کشم» ورعایت می کن کارهای اورا» وبود روزگارپیش 
ازین می ریخت نعمت» شاید که بخیلی نمی کردم. اما اکنون‌روزگار ترش- 
رو یست» وآ گن" عیش من بدحالی و درو یشی است» تا بدانجا که این جامۀ من 
عاریتی است» و خانه من نزدیک نمی شود بدان موشی. گفت: رقت آورد از 
بهرگفت ایشان دل امیر ونرم دل شد ایشان را از گردش روزگار ومیل کرد به 
خاص کردن ایشان به مساعدت و روا کردن حاجت» و بفرمود نگرندگانرا به 


٩‏ دژوارداشته : مکروه؛ کسی که ازاوبیزار ۲۸ سره کنی : بسنجی؛ ارزیایی کنی. 
باشند. ۹-آگین : حشو. 
۷- کمیژه مو یی : سياه وسپیدی موی 


۹٩‏ : مقامات حریری 


ا .2 .2 
بازگشتن. گفت راوی: و بودم نگرنده به دیدارشیخ مگرمن بدانم نهاد اورا» چوبیم 
نشان او را. ونبود زهت که باز بردی حجاب ازو ونه گشا د گی می داد مرا که 


8 8 . 5 0 ۰ ع 0 5 ۰ ما ' 
نزدیک شدمی بدو. جوبکشوفته شد" صفهاء و مکن گشت واقف شدن به نشان» . 


بنگرستم اورا همی او ابوزید بود» و جوان پسر او بود. بشناختم آنگه مقصد ای 
وکامست" که فر و آمدی بدو چوباز برصید» تا شناسایی داد می بدو. بازد کرد مرا 
به اشارت چشم خود» و استادن خواست ازمن به اشارت دست خود . لازم گرفۃ '" 
جای خود و بازیس گداشۃم بازگشت خود. گت امیر به من وگفت: حيست 
جستۀ تو؟ و ازبهر کدام سبب است بودن تو؟ پیشی کرد بدو پیر وگفت: او مونس 
من است» و یار حامة من است. فراخی داد به انس دادن من» و رخصت داد 
درنشستن من. پس فروریخت بریشان دو خلعت»و صله داد ایشان را بيست دینار 
2 
اززر ودرخواست به وصیت بدیشان که باهم بزیندبخونی [۰٩]»تا‏ به سایه افگندن 
. ع °| u‏ ي ۰ ۰ 
روزم ر گ.برخاستند ازانجمن او بلندکنندگان سپاساحسانهای‌او راء و از پی‌ایشان 
فرا شدم تا بشناسم جای ایشانراء وتوشه گیرم ازرازایشان. چوبازگداشتم حرم امیر 
را و برسیدم به صحرای خالی»دریافت مرا یکی از جلو یزان" "امیر بانگ کننده مرا» 
۰ ۰ »£ . ع . ع Ch‏ . 
و بازراننده به حوره خود. کف آبوزید راء کمان نرم که امبر حاضر خواهد مرا» 
é‏ 0 < .2 4 ى 
مگرتا حار پرسد ازمن چه چیز گوم؟ و در کدام وادی با او جولان کنم؟ کفت: 
هو یداکن اورا نادانی دل‌او» و بازی کردن‌من با خرد او» تابداندکه‌باد او باز- 
۰ 2 3 . 5 ٠ه‏ 
رسید بادمو» وجویک او باز رسید با موج دریا. گفتم: می ترسم که بیفروزد خشم 
اوء تا بسوزد تراز بانة اويا قوت گیردسبکساری او» تا سرایت کند به توسخت- 
۶ £ . 2 
گرفتن او. گفت من می روم" اکنون به رهاء و از کجا فراهم رسند سهیل و سها؟ 


۰ بکشوفته شد : شکافته شد؛ ازهم بازشد. از ۳۲ لازم گرفع : ماندم. 
مصد ر کشوفتن» کشو بیدن‌یاگشفتن » گشوفتن؛ n‏ جلو یزان : کارآگاهان؛ خبرجینان. 
ً . 
گشوبیدن. ٤‏ بجی روم ٭ می بروم؛ می روم . 
کامستم : خواستم؛ نزدیک بود. 


ا و ۱۹۷ 
چوحاضر شدم به امیں وخالی شده بود مجلس او» وبازشده ترش رو یی اء دراستاد 
صفت می کرد" ابوزید را وفضل اورا» ومی نکوهید دھررا از راو. پس گفت مرا 
سوگند بر تومی دهم به خدای یا نیستی توآنکه برمانید او را به دشت؟ گفتم: نه بدان 
خدای که بنشاند ترا درین گاه وچهار بالش۶"» که من نه‌ام خداوند آن دستان 
ومکر» نه که تویی آنکه تمام شد برو دست قار. بگشت دو دیدۂ او و سرخ شد 
دو رخ او»وگفت: به خدای که عاجزنیاورد مراه رگز رسواکردن منهمی »و نه برهنه- 
کرد عیب نا کی۔ ولکن نشنوده ام که پیری باشد که او غدر کند» بعد از آنکه 
طیلسان برافگند. برین تمام شد او را که تلبیس کرد. یا می دانی که کجا شد آن 
امق؟ گفت :بترسید ازتو ازبهردرگدشتن""او از حد او برفت از بغداد رفور او. 
گفت: نزدیک مکناد خدای او را دوری» ونگاه مداراد او راه رکجا مقم شود» که 
درفاندم و درمان نبایست کرد مرا سخت تر از نکردهای او» ونچشیدم تلختر ازمکر 
او. و اگر نه حرمت ادب او بودی» هرآینه به جد برفتی وبراندی درطلب او تا که او 
فر و آمدی ایقاع کردی "بدو سزای او. ومن کراهیت می دارم که آشکارا شود این 
دستکاری"" او به بغداد» که من رسوا شوم ميان خلق و تباه شود درجۀ من نزد 
خلیفه» و گردم خندستان" خاص وعام. عهد کن با من برآنکه نگو یی وبه دهان 
نیاری بدانچه او کرد تا باشی فر وآمده بدین شهر. گفت راوی: عهد کردم با اوچو 
عهد کردن کسی که تأو یل نکند» ووفا کردم[۹۱] او راچنانکه وفا کرد سموأل. 


۳۵- صفت می کرد : وصف می کرد. آوردن آسیب و گزند. 
۳٦‏ چهاربالش : تخت؛ مسند. ۹ دستکاری : عمل. 
۷ — درگدشتن : درگذشتن. ۰ خندستان : مایۀ خنده. 


۸- ایقاع کردن: کارزارکردن با کسی ؛ فرود 


گفت حارث همام: عشرت کردم بدين موضع قطيعة الر بيع دروقت بهارء 
با جوامردانی کہ رو ہای ایشان گشاده‌تر بود از شکوفه های بہار» و خویهای ایشان 
زیباتر بود از گلهای آن» ولفظهای ایشان تنک تر بود ازنسے سحرهای آن. بدیدم 
ازیشان آنچه عیب کند بر بهار روشن» وی نیاز کند از ناله های بر بطها. و بودي با 
هم سوگند یاد کرده برنگاه داشتن دوستی» و حرام داشتن خود رایی » و برآنکه تنا 
نشود یکی از ما به لذت گرفتنی» ونه خود را تنها گزیند واگر همه باران خرد قطره 
باشد. اتاق کردم درروزی که بالا گرفت میغ ناکی ' آن» و ببالید نیکوی آن» و 
حکم کرد به صبوحی خوردن میغ آن» برآنکه با هم ه وکن به بیرون شدن به برخی 
ازمرغزارهاء تا بچرانم دیده‌ها را درمرغزارهای تازه» و بزدایم خاطرها را به نگرستن 
به ابرهای بارنده. بیرون شد ومادوازده بودم چوماههای سال» وچودو ندم جذمه 
بودم در دوستی» به باغی که فراز گرفته بود آرایش خود و تمام آراسته شده» و 
گوناگون شده بود شکوفه های آن و رنگ به رنگ شده. و با ما بود کمیت ای خر 


ا ع e‏ 
پشت نادهنده"» وساقیان جوخرشید »و سرود گو یی که به طرب ارد شنونده راء و 


۱¬ میغ ناکی : ابری بودن. ۴۳ خرشید : خورشید. 


۲ بشت نادهنده : چموش. 


ا 8 
به هو آرد او را» و برخواند برهرگوشی آنچه اوراآرزو کند. چو بیارامانید؟ ما را 
نشستن» و بگشت برما قدحهاء درآمد بر ما شجاعی که برو بود گلیمی لق ۵. 
کراهت داش شت ازو چو کراهت داشتن نرم اندامان پیران راء وبیافتم صفوت روزما 
را که آمیخته شد. الا آنست که او سلام کرد چو سلام کردن خداوندان فهم» و 
بنشست م ی‌گشاد مهر عطرها گرفته از نار و نظم . وما خو یشتن را فرا می گرفتم از 
بستاخی ‏ او» و تعرض می کردم درنوردیدن بساط اورا» تاکه سرود گفت سرود- 
گوی ما که غریب آوردی» وسراینده و گزارندۀما که به طرب آوردی: 

تا به کی ای سعاد بنخواهی پیوست رشت وصل من 

ورقت نخواهی اورد مرا ازانچه می بینم ازرنج فراق 

صبر کردم برتوتا غلبه کرده شد بر صبرمن 

وکامست" که برسد جان به جنر گردن 

واینک من دل بنهادم برانصاف خواستن 

بدهم دران ه رکس را آنچه مرا دهد 

اگروصلی دهد که من ازآن لذت يام وصل دهم 

واگرفراق فراقی چوطلاق 

گفت: باز خواستی و پرسیدم از بازی کننده با رودها» که جرابه نصب 
کرد ار و به‌رفع کرد دوم را؟۹۲1]سوگندیاد کرد به خاک مادر وپدراو» 
که او آن گفت که اختیار کرد سیو یه. شاخ شاخ خ شد“ آنگاه رایهای گروه در 
رواداشن نصب ورفع. گفتن دگروهی رفع هرد و آنست که صوابست» وگفتندطایفۀ 


. ر‎ . ۶⁄۶ Re 
که روا نباشد درهردو مگر نصب» و فرو بست بر دیگران جواب» و افروخته شد‎ 


٤‏ بیارامانید : آرام کرد. ۷ کامست : نزدیک بود؛ خواست. 
۵- خلق : کهنه. ۸- شاخ شاخ شد : شاخه شاخه شد. 


٦‏ بستاخی : گستاخی . ٩‏ افروخته شد : شعله‌ورشد. 


32 مقامات حریری 
میان ایشان فریاد کردن و بانگ کردن. وآن درآینده پیدا می کرد مندیدن"خداوند 
شناختی» و اگرچه به دهان نمی آورد کلمۀ. تاجو بیارامید آوازهای درونی» و 
خاموش گشت باز زده و باز زننده ءگفت آن دخیل : ای‌گروه‌من !من‌بیاگاهانغ شمارا 
به سرانجام آن» و جدا کم درست گفتار را ازبیمارآن. بدرستی که روا باشد به رفع 
کردن هردو وصل و به نصب کردن هردوء و جدایی نگاه داشتن دراعراب میان 
ایشان ای یکی به رفع باشد و دیگری به نصب» وآن برحسب اختلاف ضمیرست و 
برحسب تقدیر حذوف درین شمان کت: پیش شد از گروه غلو کردنی در 
ستیهیدن'' با او» و در پیوده شدن"' در برابری کردن با او. گفت: اما چو آواز 
نزال"' در دادی به جنگ» وسلاح پوشیدی تر انداختن را باهم» چیست کلمۀ که 
اگر خواهید حرنی باشد دوست داشته» و اگر خواهی نام آن را که اشترقوی دوشا۴' 
باشد؟ و کدام اسمی است که می گردد میان وحدانی*' با حزم» و میان جعی 
بریک حال مانده؟ و کدام هاءعست که چوبه اسم لاحق شود به یکسو کند گرانی 
راء و بگشاید بسته را ای منصرف کند نامنصرف را؟ وکجاست که درآید سین 
معزول کند عامل راء بی آنکه هیچ مجاملت کند؟ وچیست منصوبی همیشه برظرف» و 
خفض نکند آن را جز یک حرف خفض؟ وکدام مضافست که خلل درآورد از 
گوشة ھائ اضاقت نه یک گوشة: وخلاف شد حکم آن میان شبانگاه وبامداد؟ و 
جیست عاملی که پیوسته است آخر آن به اول آن» وعمل کند عکس او مچوعمل 
او؟ و کدام عامل است که نایب او ازوفراخ‌تردارد آشیانه» و بز رگترست به مکر 
و بیشتر خدای را تعالی یاد کند؟ و درکدام موضع در پوشند نرینگان روی پوشهای 
زنان» و پدید آیند جو خداوندان حجله ها با عمامه‌های مردان؟ و کجا واجب کند 


2 ھ ا 5 ۰ Drs‏ 
نگهداشت مراتب درمصروب وضارب؟ و کدام اسم است که معنی ان مفهوم شود 


۰- مندیدن : لېخند زدن. ۴ نزال : کارزار؛ پیکار. 
۱- ستهیدن : ستیزه کردن. ١ ٤‏ دوشا : شیرده؛ پرشر. 


۲- در پیوده شدن : به رشته درآمدن. ۵ وحدان : فرد. 


مقامة بيست و چهارم ۱۷۱ 
مگر که دو کلمه باهم آری» و یا قصر کنی ازو بردوحرف» و دروضع اول ملتزم 
شدنست ای شرط وحزاست»› ودر دوم واحب کردن ای ہی است؟ وجه وصف 
است که چو نون ردیف او کنند ناقص شود خداوند آن[۹۳] در جشمهاء و او را 
قیمت کنند به فرومایه» و بیرون شود از و پیش آمده باشد خواری را؟ این 
دوازده مسله ۶ است موافق شمارشاء وبروزان"' جاج شا. و اگر بیفزایید بیفزایی» 
واگر باز گردید باز گرم گفت خبر کننده بدین حکایت: بیامد برما ازین 
نادره های او که هولنا ک آمد جوفرو رید وفرو ریخت» آنجه حیران‌ شد از بہرآن 
فکرتها» و بگشت وستاغ شد" '. چو عاجز کرد ما را سناغ کردن "در دریای او» و 
گردن ناد تعویذهای ما جادوی او راء بگشت از گران داشتن دیدار ازو به 
خواستن فرو فرستادن روایت ازو وازستم ملال داشتن بدو به جستن آموختن ازو. 
گفت: به خدایی که فر و آورد حورا ازسخن به جای فک از طعام» و درحجاب کرد 
مطالع '"آن را از بینشهای نادانان وفرومایگان» که بندهم هار فقاو و ات 
دهم شا را ازغرامت» تا بدهد مرا عطا هردستی» وخاص کند مرا هریک ازشا به 
احسانی. گفت: بنماند درگروه مگر آنکه گردن نادحکم او راء و بینداخت بدو 
پوشیدۀ آستین خود. چو حاصل کرد آن را زیر سر بندخو یش» برافروخت شعلۀ تیز- 
فهمی خود. باز برد وهو یدا کرد آنگه از آشکار آوردن خود» ونوهای عاج ز آوردن 
او وانچه بزدود بدان زنگ هوشها را» وروشن کرد مطلع آن را به روشنایی حجت. 
راوی گفت: سرگشته شدیم چو دریافتې» و تعجب کردم چوما را جواب دادند و 
پشیمان شدم برانچه برمیده بود ازماء و دراستادم عذرمی آوردم بدوچوعذرآوردن 
زی رکان» وعرضه می کردم برو شیر خوردن از قدح. گفت: این حاجتق نیست که 
مرا ذز ات دلیستکی و پرسدق اسک وشر ی است که انت انرا و 


٦٩‏ مسله : مساله. -٩‏ ستاغ شد : بارنگرفت. 
۷- وزان : هم سنگی . ۰-سناغ کردن : شنا کردن. 


۸- فرورېید: فرو ریزید؛ فروریخت. ۱ مطالع : آگاهی ها؛ دیدورا. 


1۷۲ کات کروی 
شیرینی. پس نلند کرد بینی"" خود را ازلاف» وبگردانید جانب خود ازننگ داشتن 
و برخواند: 

باززد"" مرا پیری ازآنچه درآنست شاد های من 

چگونه جع کن میان خر وکف دست 

وهیچ روا باشد صبوحی خوردن مرا ازخری دیرینه 

وروشن کردست پیری سر صبح مرا 

سوگند یاد کردم که نیامیزد با من خرتا مادام درآویځنته باشد 

جان من به تن من ولقظهای من به فصاحت من 

و نه پوشش کرد" مرا به قدحها خر اول تک دست 

ونه بگردانم تیرهای خود ميان قدحها 

ونه بگردام خری خالص آمیخته 

همت خود ونه نگاه کن راحت گیرنده وشادی کننده به خر[٤ ]٩‏ 

ونه فراهم آرم برخری در باد شمال بوده هرگز 

گل خود ونگزینع ندیانی جزهشیار 

بسترد پیری شادی مراجو بنوشت 

برسرمن وجون دشمن امت ار دة اة 

و بدروشید"" پیری ملامت می کندبرروش عنان سوی 

بازی گاه نیستی باد آنرا جه دروشندۀ ملامت کننده است 

واگرمن غه وکردمی وموی سرمن سپید شدست ه رآینه 

فرومردی میان چراغهای غسان چراغ من 

گروھی اند که خوهای ایشان شکوه داشتن مهمانست 
۲ بلند کرد بینی : تکبر کرد؛ امتناع ورزید. ۾ ۲-اول تک :درترجۀ«سلاف »و«سلافه»-ه پیش تک . 
۴۳ باززد : بازداشت؛ ہی کرد. ۲٩‏ نبیسندة : نو یسنده. 


-٤‏ نه پوشش کرد : نپوشانید. ۷-بدروشید : بدرفشید؛ بدرخشید. 


مقامة بيست و چهارم ۷۴ 
وپیری مهمانی‌عزیزست اورا شکوه باید داشت ۲۹ای یارمن 
گفت: برفت چورفتن مار وبشتافت چوشتافتن ميغ . بدانست که اوچراغ 
سروجست» وماه ادب آنکه بازبرد برجهارا. وبود آخ رکارما دندان برهم سودن"" 
ازبهردورشدن او» وپراگنده شدن ازپس او.[۵٩]‏ 


۸- شکوه باید داشت : گرامی بايد داشت. -۲١‏ دندان برهم سودن : افسوس ودریغ خوردن. 


خر کردحارث هما مگفت: زمستان گداشتم به کرج ازبهروام ی که تقاضا- 
کنم آن راء وحاجتی که بگزارم آن را. بیازمودم اززمستان آن که گرفته وترش بودء 
وسرمای دمندۀ ان آنجه شناسا کردمرابه‌غایت بلا ومعتکف کرد مرا ب رگرم شد به 

ا ۰ هھ ۰ ۰ .( Û‏ ا ۶ 
سرآتش . نبودم که جداشدی ا زکنج خود وازافروختن جای آتش خود» مگر[٩٩]‏ 
ازبهرضرورتی که مرا فازآن دف مکردی »یا از بهر به‌پای‌داشتن جاعت نمازکهنگه وانی 
کردمی برآن. درمانده شدم در روزی که هوای آن بهغایت سرد بود» ومغ نا کی "ن 
گرفته بود» بدانکه بیرون شدم از کن" خود از هرمهمی که دربایست؟ بود مرا. می 

ے 
پیری دیدم برهنه پوست ظاهر برهنگی او در سر دسته بود گلیمی»› و به عورت خود 
زده فوطگکی ۵. و گرداگرد او جمعی که انبوه بود حاشیه های آن» و اوبرمی خواند و 
تحاشی نمی کرد۶: 
ای گروه من بنیاگاهاند شمارا ازنیازمن 
۶⁄۶ ع ت 

راستگوتری از برهنگی من در وقت سرما 

اندازه گیرید بانج بیداست از گزنن من 
فازان : بازان؛باآن؛به‌آن. ٤‏ دربایست : ضروری. 
۲-میغ ناکی : ابری بودن. ۵ فوطگک : لنگ کوچک؛ ازارک . 

۳ کن : پناه گاه؛ سرای. ٦‏ تاشی نغی کرد : تن فی زد. 


مقامة بيست و پنجم ۵ , 
نان حال من و پوشیدۀ کارمن 
وحذرکنید از گشتن صلح روزگار 
که من بودم بیدار و عالی قدر و منزلت 
بازمی گشت با مال بسیار و تیزیی که ببریدی 
نیست کردی نیزهای من و فایده دادی زرهای زرد من 
و بنالیدی اشتران مرادر بامدادی که مهمانی کردی 
برهنه کرد روزگارتیغهای فریب را 
و رزیت ارما شای کرد گن" 
وهمیشه فرا می تراشید و نیست می کرد مرا و می تراشید 
تامدروس شد" سرای من وکم شد شیرمن[۷٩]‏ 
وکاسد شد شعرمن درمیان خلق ونرخ من 
وگشتم نزار درو یشی و دژواری" 
برهنه پشت برهنه کرده از پوست من 
گو یی که من دوکم در برهنگی 
نه وکل ' است مرا دراول ایام عجو ز که بدان گرم شوم ودردوم آن 
جزدرآفتاب نشستن وگرم شدن به انگشت ۱" 


هیچ هست دریای حودی خداوند بخششی فراخ 


۷ گرد گن : غبارآلود؛ دردناک؛ تیره وسخت . آمده است: کلمة دگ رگون شدة «زگال» 


۸-مدروس شد : کهنه و فرسوده شد. است. گمان می رود با توه به واژۀ 

- دزواری : دشواری؛ سخق . «انگشت» که در مصراع بعد آمده است 

۰- وکل: درمتن چنین است؛در نسخۀ دوم واژة «وکل» یا «وگل» گونه ای از«وگال» 
این متن به جای این واژه «پوشش» آمده باشد. 


است . در فرهنگها «وگال» را به معی ۱١‏ انگشت : پارۀ آتش؛ اخگر. 
انگشت و پارۀ آتش نوشته اند. درلغت نامه 


4 مقامات حریری 

کھ بپوشد مرابه گلیمی کہ علم'' دارد یا گلیمی کھنه بی علم 

از هر جستن دیدارو رضای خدای نه از هر سپاس من 

پس گفت: ای خداوندان فراخ دستی"' که خرامندگانید در پوستین هاء 
هرکه را بداده اند نیکی نفقه کندا» وه رکه تواند که سود کند ورفقق کند بکنداء که 
دنیا فریبنده وفریب است» وروزگار به سردرآینده است» ودست رس یک 
زیارت خیالیست که درخواب بینی» وفرصت ابرتابستانیست. ومن بهخدای که 
دیرگاهست که پدیره شدم زمستان را به کافهای آن- چنانکه به آحریاد کنددر 
شعر- و بساختم سازهای آن را پیش از رسیدن بدان» واینک من امروزای مهتران 
من ساق دست من بالش من است»وپوست من بردمن» وخو' من کاسه من است. 
عبرت گیردا خردمند به حال من» وپیش ی گیرداب رگردش روزگاں که نیک بخت 
آنست که پند گیرد به جز خود »و بسازد رفتن اورا از دنیا. گفتند اورا: جلوه کردی بر 
ما فرهنگ ۶ خود» روشن کن مارا سب شو گفت: نیستی باد فخر کننده را به 
استخوانی پوسیده» می فخر به پرهی زکاریست وفرهنگ برگزیده: 

به زندگانی توکه نیست آدمی مگر پسر روز او 

برآنچه روشن شود روز او ونه پسر دی" او 

و نیست فخر به استخوان پوسیده و بدرستی که 

فخرانکس که بجو ید فخربه تن اوست 

پس او بنشست گوژ شده» ودرهم آمد" لرزنده. گفت: ای‌بارخدای» 
ای آنکه بپوشید خلق را به عطای خود» وبفرمود به سوال ازو» در ود ده بر حمد و 
آل اوویاری ده مرا بر سرما و هوهای آن» وتقدیر کن مرا آزادۀ که برخود ب رگزیند 


۲-علم : نگارو نشان. ٦-فرهنگ‏ : ادب. 
۳-فراخ دسق : نازو نعمت؛ ثروت. ۷- دی : دیروز. 
-١ ٤‏ دست رس : توان مال ؛مکنت. ۸- درهم آمد : خودراجع کرد. 


۵- ځو: کف دست. 


قات و ۱۷۷ 
دیگران را ازسر درو یشی » ومواسات کند وا گر جه به اند ک چیزی باشد. گفت 
راوی: چوپرده باز برد ازتن عصامی » وسخهای شیرین اصمعیانه دراستاد چشم 
من می آزمود اورا» ودیدارنگرستن من گمانی"' میبرد بدو. تا بدانستم هو يدا که او 
ابوزیدست» و برهنه شدن او دامی است از هرصید را. وبدید او که شناخت من 
دریافت اورا» وایمن نبود [] که پرد اوبدرم . گفت: سوگندیادمی کن به ماهو 
سمر"" درماهتاب وروشنها» وشکوفه ها که نپوشد مرا مگ رآنکه پاک وخوش 
باشد خوو هنراو» ودرمزانیده باشد'" اب مروت درپوست اوو اصل او. دریافم 
آنچه اومی خواست» واگرچه بندانستند آن گروه‌معنی سخن او. واندوهگن کرد 
مرا آنچه اورنج آن می کشید ازلرزیدن» ودرهم انچشخیدن"'پوست او. آهنگ 
کردم به پوستینی که آن به روزآرایش من بود» ودرشب بسترمن بود» بکشیدم آنرا از 
من وگفتم اورا: بپدیر این را ازمن. هیچ تقصیرنکرد که پوستین خود گرفت آن راء و 

چشم من می دید آن راپس ب رگفت: 

عجب از بنده خدای که در پوشید مرا پوستینی که 

گشت ازلرزه مرا پناهی و سپری 

در پوشید مرا آن نگهدارنده جان مرا 

که نگه دارند اورااز بدی آدمیان و پریان 

زودا که در پوشد امروز ثنای من 

وفردا زودا که در پوشند اورا سندس بهشت 

گفت راوی: جود راشوب او رگنددهای گروه‌رابه گونه گونه آوردن اودرتمامی 
ادب» بیوگندندبرو از پوستینهای پوشیده» وجبه های بنگار"" آنچه گران کرد اورا 


۹ گمانی : گمان. قس: زیانی؛ دکانی؛ گزندی. ۲- درهم انچشخیدن : به هم برآمدن؛ جع 


۰ سمر: شب وتاریکی شب؛ روشنایی ماه. شدن؛ اقشعراره 
۱ درمزانیده باشد: درمزانیدن: چشانیدن؛ ۳ بنگار: بانگار. 


نوشانیدن؛ دواندن. 


1۷۸ مقامات حریری 
گرانی آن» و نه کامست؟" که بردارد آن را. برفت شادان به فرج ازسرما یافتن» 
باران خواهنده کرج راء وازپی اوبشدم تابدانجا که برخاست ترس وپرهیز و پدید 
آمد آسمان پاکیزه. گفت اورا: هرآینه قوی سرد کرد تراسرما» برهنه مشو از پس 
ازین. گفت: ای عجب نیست ازداد زودی۵"ملامت» شتاب مکن به ملامتی که 
ستم است» واز پی فرامشو آنچه را که ترا نیست بدان دانش. بدان خدای که سپید 
کرد پیری را» وخوش کرد خاک مدینه» که اگرمن برهنه نشدی شبانگاه کردمی . 
باتہی دستی» وتہی شدن جامه دان. پس بکشید قصد خود به گریزء وروی پوش کرد 
به ترش روی کردن وگفت: ندانستۀ که خوی من نقل کردنست ازصید به صید» 
و باز پیچیدنست ازعمرو به زید؟ و می پندارم ترا که بازداشتی مرا و ناحق- 
گزارشدی مرا» وفوت کردی ازمن زیادتها ا زآنکه فایده دادی مرا. معنی دارمرا 
که‌عافیت دهاد ترا خدای ازبهودۀ تو» و ببند پیش من درجد وهزل تو. بکشیدم او 
راچ وکشیدن بازیانه ۶" وبازداشتاورا ازبهرمزاح راوگفع اورا: به خدای که اگر 
بنپوشیدی ترا وپرده فرونگداشتی برعیب وعوار"" تو» هرآينه نپیوستی توبه صلۀ ونه 
بازگشتی توپوشیده‌تر از پیازی. پاداش کن مرا از نیکو یکردن من به جای تو و 
پوشیدن من ترا ]۹۹٩[‏ و برتو بدانکه جود کنی مرا به بازدادن‌پوستین یا شناسا کنی 
مرا به کافهای زمستانی. بنگرست به من چو نگرستن کسی که تعجب کند» و 
چشم او سرخ شد چو سرخ شدن چشم در خشم سازنده خودرا. گفت: اما بازدادن 
پوستين دورترست ازنارگ دادن دی گدشته» وپشت داده" ومردۀ دیرینه شده» 
و اما کافهای زمستانی» پاکا آنکه مهر اوگند'" برهوش تو و سست کرد آوند 


.2 هھ“ م e ۰ 8 ° |e‏ م +٠‏ ل مه 
نگهداشتن ترا» تا فراموش کردند برتو آنچه برتو خواندم بدان کلاته'» مر 


. نه کامست : نخواست. ۸- بشت داده : گریخته؛ ازمیان رفته‎ ٤ 
زودی : شتاب؛ سرعت. ۹-مهراوگند : نقش کرد؛ نقش بست.‎ -۵ 
باز يانه : بازیجه؛ اسباب بازی. ۳۰ کل ته : ده؛ قلعه.‎ -- 


۷ عیب وعوار: عیب. 


ا 1۹ 
ابن سکره را 

آمد زمستان ونزد من از دروایستیای آن 

هفت حیزست جون باران درخانه ها مارابازدارد 

آھونی'' و کیسۂ و اتش دانی وقدحی خر 

پس ازکباب و[ فرج نازک] و گلیمی 

پس گفت: هرآینه جوابی که شفادهد» بہترازچادر یکه گرم کند. بسنده- 
کن بدانچه یاد گرفتی وکفایت شد اشکال تو. جداشدم از وو بشده بود پوستین من 


از هربد بخق من» وحاصل شدم برلرزه در درازنای"" زمستان من . 


۳ آهون : پناه گاه؛ سرای. ۲ درازنای: طول. 


حدیث کرد حارث همام گفت: فروآمدم به دو بازار اهواز» در پوشیده حلۀ' 
حتاجی . ببودم بدانجا روزگاری» م یکشیدم رنج سختی»› و می گدرانیدم روزهای 
تاریک و سیاه. تا که دیدم دیرآهنگی " بودن ازعادیه های انتقام. بنگرستم آن را به 
چشم دشمن دارنده» و جدا شدم از ان جوجدا شدن ازرسمی پوسیده» وبرفعم ازاب 
و عطای اند ک آن ب رکشیدہ ازا تازنده به سوی آبہای بسیار. تا چو برفعم ازجا دو 
مرحله» و دور شدم دو شبه راه» پدید آمد مرا خیمة زده‌وآتشی افروخته. گفتم ہیام 
بدانجاتامگرمن سیرا بغ تشنگی » یا بیابم برآتش راهی و راهنمونی . چوبرسیدم به 
سایة خیمه» بدیدم غلامانی نیکوءبالباسی نگرسته بدان۴» وپیری که برو بود لباس 
بلندہہا"» و نزد او میوۂ چیدنی . تحیت کردم او را» پس خود را نگه داشتم ازو. 
بخندید به من» و نیکو جواب داد مرا و گفت: یا بنشینی با کسی که نیکوآید میوة او 
وآرزومند کند مطایبت او. بنشستم ازبهزغنیمت گرفتن حاورۀ او» نه ازبهرفرو بردن 
آنچه به حضرت او بود. چوپرته باز برد" ازفرهنگهای خود وبرهنه کرد از دندانپای 
خود» بشناخم که او ابوزیدست» به نیکوی سخنهای شیرین او» و زشتی زردی 


١‏ حله : جامه؛ پوشش. را به خود می کشاند. 
۲- دیرآهنگی : کندی. ٤‏ بلندی : برتری؛ بزرگی. 


۳ لباسی نگرسته بدان : پوششی که نگاه همگان ‏ د۵ پرته بازبرد : پرده برداشت. 


مقامة بيست وششم ۸۱ 
دندان او. آشتابی بدادي با هم آنگه[ ۰ ۰ »]١‏ و گرددرآمد به من دوشادی درآن 
ساعن و ندانستم که به کدامین آن دو چیزمن تمامتر باشم به نشاط» و بیشتر به 
شادی یا به روشن شدن او از تاریکہای سفرها او» یا بفراخی رحال” اوپس از 
خشکی سال او.و ارز ومند شدتن‌من بدانکه بشکخ مهرنهان او راء وبدانم نهان سبب 
توانگری اورا. گفع اورا: ا زکجاست با زگشتن تو؟ وبه کجاست فروشدن تو؟ وبه 
خه‌پرشدعیبه های تو؟ گفت: اما آمذن ازاطوس است» و اما قصد اه به شون 
است» و اما توانگری که یافتم آنرا ازنامه‌یست که نوبگفتم آن را. درخواستم ازو که 
رای ھن کن درون وات اورا ویر یاو ر من تالت ودرا کت بیش 
این مطلوب توست جنگ بسوس»مگر صحبت کنی با من تا به سوس . صحبت- 
کردم با او بدان شهر برنابایست ''» ومقے شدم بدانجا نزد اویک ماه» و اومی داد 
مرا قدحهای بہانه آوردن» و فا می‌گداشت مرا عنانهای امیددادن. تا چوتنگ- 
شدسینۀ من» و برسید ا صبرمن» گفع اورا: بدرستی که نماند ترا هانه» ونه مرا هان 
روزگا ر گداشتن» وفردا بانگ برخواهم زد برکلاغ جدایی ''» وخواهم رفت ازبرتو 
با دوموزۀ حنین ای بی مقصودی._. گفت: معاذاللّه که حلاف کن وعدۀ‌تراء یا 
خلاف کن بات وتأخیرنکردم که بگفتی ترا مگرتا درنگ دهم ترا. اگرهسق به 
شک شدی به وعدۀ من» وبرآغالید "ترا گمان بد به دورشدن ازمن گوش فاد اربر 
گفتن رو شکشیدۂ مرا و اضاف تک نآن را بااخبارفرج بعد ازسختی کتابی است 
معروی گفت : بيار که جون رزیت شی روز گار و قو يست حیلای تو. 
گفت: بدان که روزگار ترش روی و گرفته بیوگند مرا به طوس» و من آن روز 


-٦‏ فراخی رحال : گشا د گی فرش و سفره؛ ۱۰ برنابایست : ازروی ناخواهانی؛ به اجبار. 


گشاده حال . ۱- برسید : به پایان آمد. 
۷ عیبه : جامه دان؛ کیسه؛ انبان. ۲- کلاغ جدایی دغراب بین . 
۸- فراش من کند : بگستراند برای من . ۳ برآغالید : برانگیخت؛ واداشت. 


۹ برپیاود: به رشته درارد. 


1۸1۲ مقامات حریری 
درو یش گران بار بودم» نه رشته تایی ۴ داشتم» ونه مقدار گوخرما*. بازپناهید مرا 
تی دو دست» به طوق گرفتن وام. وام کردم ازبدی اتفاق» ازتنگ دل بخیل 
دژوارخو'. وفرادل آمد مرا نقد شدن روایی » فراخی کردم در انفاق. باهوش 
نیامدم تا گران کرد مرا وامی که لازم بود برمن حق آن».و لازم گرفت۲' مرا 
سزامند' آن. حیران شدم در کار من» و دیدور کردم" | وام خواه خود را بر 
درو یشی من. باورنداشت درو یشی مراء و بازناستاد از در پوشیدن و آمدن به 
من» بلکه بستیهید '' در بازخواستن وام» و جد کرد در کشیدن من به قاضی . و 
هرگه که فروتنی کردمی اورا درسخن» وفروآمدن خواستمی ازو رفق کرمان راء 
و گرم دل کردمی"' اورا که نظر کند مرا به مساهلتی» یا مهلت دهدمراتا به 
فراخ دستی» گفت: مرا طمع مدار در مهلت دادن و به خود کشیدن زر خالص 
[۱۰۱]. جحق تو که نبینی راههای خلاص راء تا به‌من نمایی فروگداخته‌های زر 
خالص. چون بدیدم کشیده شدن جاج او» و که مرا گریختن نیست ازدست او» 
شغب کردم" با اوپس برجستم با اوتا رفع کند"" کارمرا به شحنۀ که والی جرمها 
بود» نه به قاضی که درمظالم حکم کرد. ازبهر آنکه به‌من رسیده بود از افضال 
والی» و سخت قاضی و بخل او. چوحاضراآمدم به در امیر طوس» بدیدم و بدانسم 
که با کی نخواهد بود وبدحالی نخواهد بود. پس من خواستم دوات و کاغد'" سپیدء 
و بنوشتم بدو رسالتی سياه سپید - ای یک حرف ازو منقوط بود ویکی نامنقوط - و 


٤‏ رشته تا : یک رشته؛ اند کی؛ پاره ای؛ فتیل: ۲۰- بستہید : سخت گیری کرد. 

رشته ای که برروی هستۀ خرماست. ا 
۵- گوخرما : فرو رفتگی وشیارمیان هستۀ خرما. ‏ ۲۲- شغب کردم : شوروفریاد کردم؛ دشمنی 
٩‏ دژوارخو: دشوارخو؛ سخت گرر. ورزیدم؛ فریاد خواسخ . 
۷-لازم گرفت : برجای بداشت. ۳- رفع کند : بردارد؛ ببرد؛ قصه کند. 
۸- سزامند : سزاوار. ٤‏ کاغد : کاغذ. 


۹ دیدو ر کردم :آگاھى دادم؛ آ گاه کردم. 


مقامۀ بيست وششم ۸۳ 
آن اینست: خوهای مهترمارا دوست دارند» وبه عرصۀ اومقم شوند. ونزدیکی بدو 
تحفه هاست» و دوری ازو هلا کست. ودوستی اونسب است» وبریدن ازو رنج 
است. وتیزی او تیزست» وستارگان اومی دروشند". ورنج کشی او درمعیشت 
بیاراست» و راس راه او هو یداست. و هشیاری او کارها از رو یی به رو یی 
گردانید و بیازمود» و نعت و صفت او به شرق وغرب رسید. 

مهتریست کارگردان۶" پیشی گیرنده غلبه کننده 

زی رک غریب آرنده باز دارندۀ نفس از هوا دژ وار دارنده فساد 

آب کشندۀ تلف کنندۀ مال سپید روی یگانه 

بیدارقدربا فضل تیزفهم ننگ دارنده از کار دون 

فصیح | گر سخن بیان کند زیرک چونایبه رسد 

فتنه وشوری ورگ شود کاری ترسیده ازان 

سبہهای نظم کار او درشرف باهم الف گیرد» ودم باران عطای او چکان 
وباران باشد. و عطای دودست‌اوروانست» و بخیلی دل اوکاسته. و پستان ابر 
اومی دوشند» و زرعیبه های اومی ر بایند. هرکه در پیچد در نورد او ظفر يابدوغلبه 
کند» و بازرگانی کننده‌در اوسود بکشد و بفریبد. بازاستد ازکاستن حق بی گناه» 
و بیزارست ازشوخگنی"" بی راه. و قرین کرده اند نرمی او باسخق وعزت نفس» 
و بگرذاند ازراه بخیل. نیست برجهنده نزد فرصت شری بروءبلکه عفت برزد 
چوعفت نیکوکاری. 

ازہراین را دوست دارند اورا وسزا شود پفتگی ^" او 

شیفتگی را بدو نرم خو یی اوفریبنده است 

خوهای او روشن است می دروشد وجوی تیراو 


۵- می دروشند : می درخشند. ۷- شوخگن : آلو د گی ؛ پلیدی؛ ناپاکی . 
۲۹ کارگردان : کا رگزار؛ کارران. ۸ نفتگی : پوشی د گی ؛ عفت . 


Af‏ مقامات حریری 

جو یه ایست جوتیراندازی بااوغلبه کننده باشد 

گشاده خوییست که شادی نماید وخداوند دریافتنی است اگرخطا کند 

دوست درحق اوشک نکند 

نه بخیلی است بلکه بذل کننده است جوان ظریفست جو 

پیش آید هو يدا کاری که نزدیک اونبود دری 

اگربه دندان گزد تنگی رخنه کند تیزی گزیدن اورا 

به شرفهای بیدارتابریزد ازآن رنج دندان 

وسزاست بدانکه خردمندست وزی رک است» ونزدیک است و دورست“ 
که گردن د هرفحل" روزگاری راء ودر بندنده"" اوگاری".ا زآنگه کە‌شر۔ 
خورد از پستان شیرخواری او» خاص شده باشد به ریختن باران باریدن او. 
برانگیخت وفرج داد[۱۰۲]»ومظاهرت کرد زیبا کرد» ومفاخرت کرد درنسب 
وحسب مضطرب کرد. و بازگشت به حق روشن گشاده» برنجانید آنرا که پس 
ازین کاری بد پدیرد ووالی شود» وبستودند اورا چوججنبانیدند و بیازمودند وتاج 
برنهاد صفتهای خود راء به دوستی سایلان خود: 

همیشه باد خداوند هجتی 

که کشیده می باشد سایۀ فراخ سالی او 

که اونیک و کارست بای آنکه 

بیند روشنایی ستارگان او 

بیاراست افزونهای ظرافت خود را 

به پوشيدن خوف خدای خود 


گوارنده بادمهترما راپیروزی او به فخرها که اصل دارست و بز رگوارست» 


ہہ 2 ع 
۰ در بندنده پیوند دهنده؛ به هم آورنده. 


سا وه | ۱۸۵ 
و پیش شدن او به صنایع که تمامست وسخن او به ه رکسی رسیدست. و موافق 
باشد به نزدیکی حضرت او» فریادرس برده اوبه بهره ازنهاد عطای او. که آن بنده 
و برد مقعم جراحتی است» و راندۀ خشکسالیست. و خستة نایبه هاست"" که اثر 
کرد» ودرپیاونده"" قلادهای مدحست که سایرشدست . جو بجوشد ازبهر خحطبة 
نیاوند گو یندۀٌ چو او» پس قس‌بن ساعده آنجا باقل است - مردیست معروف به 
کندز بانی -. اگربیاراید سخن گو یی بردهای نی است که بنقش؟" کرده اند» و 
پنداری که مرغزارهاست که ببالیدست. پس شامیدن؟" او آب اندک باشد» و 
قوت او وام» و صبح او تاریکی » و چادر او کهنه. و بدرستی که جنبان شدست 
ازبہر درشتی وام خواهی ستمکاں که می بژولد ۶ اورا به حت لازم. اگرمنت نہد 
مهترما به بازداشتن غرم به عطاهای دست او» و شاح" گرفته باشد جدی را که 
فایق باشد» و بازگردد به مز د گشادن من از بند. همیشه خوهای پسندیدۀ او عطا 
دهدا» نگرنده را به برق او. به‌متت خداوندی قدم زندۀ ابدی. گفت: چونیک 
بنگرست امبر مرواریدهای او را» و بدید نهان امانت ناده درآن» جهد کرد درحال 
به گزاردن وام من» و جدا کرد ميان خصم من ومیان من. پس خالصۀ خود گرفت 
مرا به نورد كردن" خود» و خاص کرد مرا به گزیدن خود. دریگ کردم اندسال 
می کوشیدم در مھمانی او» و می چریدم درفراخی مھربانی او؛ تا چو بپوشید مرا 
بخششهای او» و دراز کرد دامن مرا زراو» زی رکی کردم در رفتن بازآنکه. می بینی 
ازنیکوی حال. گفت راوی: گفتم او را شک رآنرا که تقدیر کرد ترا دیدن جوادی 
کرم» و برهانید ترا ازافشردن" "غرم . گفت: شک ر خدای را برسعادت بخت» و 


۲_نایبه : مصیبت؛ آسیب. است از مصدر: افژولیدن؛ فژولیدن؛ 
۳ در پیاونده : به رشته کشنده. اوژولیدن؛ وژولیدن (= بژولیدن). 

. بنش : بنگار؛ بانگار؛ آراسته. ۷ وشاح : گردن‌بند.‎ ٤ 

۵ شامیدن : آشامیدن؛ باز خوردن. ۸ نورد کردن : بیشی جستن ؛ افزون خواستن . 


SÎ‏ می بژولد : برمی انگیزد: صورت دیگری ۹ افشردن : درتنگنا گذاشتن. 


۱۸٩‏ مقامات حریری 
چ .». ى 8 ١آ‏ 

رسن از خصم سره کف پس کفت: کدام کار دوستربه تو؟ آنکه بدهم ترا از 1 

E Ce ۰ 

عطاء یا تحفه دهم ترا بدین رسالت رقطا'". گفتم : املاکردن رسالت دوستربه‌من. 

گفت: آن سوگند به حق تو که سبک ترست برمن» که دادن آنچه دراید ]1۰۳[ 

در گوشهاء آسانتر از دادن آنچه بیرون آید از آستینها. پس او ننگ داشت و 

شرم داشت» جع کرد مرا ميان رسالت و عطا. پیروزی يافتعم ازو به دو تر» و 
é 8‏ 

جداشدم ازو با دوغنیمت» وبازگشتم باوطن من روشن چشم» بدانچه جع کردم 

ازرسالت وزر. 


٠‏ رقطا : رنگ به رنگ. 


روایت کرد حارث‌همام گفت: بچسبیدم' در ابتدای زمان خود آن زمان 
گدشت » به همسرایگی ۲ اهل پشم اشتر - ای بدویان -. تا فرازگیرم بر روش 
تن های ابا کنندۂ ایشان» وز بانای عری خالص ایشان. برباو يدم" چوبرباویدن 
کس که تقصیر نکند در کوشش» ودر استادم می رفتم در زمین نشیب وبالا. تا که 
مايه گرفعم پنجاه یا زیادت از اشتران بانگ کننده» وگلۀ از گوسپندان بانگ 
کننده. پس پناه گرفم به عر بیانی تبع و کارداران مهترانی همیری» و خداوندان 
قولما. وطن دادند مرا منیع تر جنابی» و رخنه کردند از من تیزی هر نیشتری. 
بازنگشت با من نزد ایشان هیچ اندیشۀ» ونه بر کوفت برسنگ نسوی؟ من تیری. تا 
که گم کردم در شی روشن ماه» اشتری دو شا بسیار شیر. خوش نشدم به خود 
بگداشتن جستن او» و افگندن رشته او برکوهان او. برنشستم بر اسی دونده» و 

é ٠ ب ۰ چ‎ 

برداشتم نیزۀ جنده۶. وبرفتع مه شب خود می بریدم بیابان. و بازمی نگرسع هر 
درختستانی" را و صحرای برهنه را. تا که بازگشاد صبح علمهای خود و ررحی 


۱ بچسبیدم : میل کردم . ٤‏ سنگ نسو: سنگ نرم وهموار. 
۲٠١‏ سرایگی : ہمسایگی . ۵ دوشا : پرشیر؛ شیرده. 


۳ برباو یدم : آستین برزدم؛ میان بستم؛ آماده  ٩‏ چنده : جنبنده؛ نرم. 
شدم. ¥ درختستان : درخت زار. 


۸۸ مقامات حریری 
علی» گفت مؤذن با نماز خود. فروآمدم ازپشت اسب برنشستنی ازب ر گزاردن نماز 
فریضه. پس بازگشتم با پشبت او» وبگریختم از گام اووبرفع نمی دیدم نشافی که نه 
ازیی فرامی شدم آنرا» ونه بالایی که نه برشدم برآن» ونه رودباری که نه باز 
بریدم آن راء ونه سواری که نه خواستم که بیغ اورا. وکوشش من بازین همه می شد 
بی فایده» و نمی یافت آمدن آن بازگشتن. تا که وقت آمد غایت گرمای رون و 
سوختن گرمای روزمشغول کردی ذوالرمه را ازميّه که معشوقۀ اوبود. وبود روزی 
درازترازسایۀ نیزه» وگرمترازاشک زنی که بچۀ اونزید .بی گمان‌ شدم کەمناگر 
پناهی نگیرم از افروزش ۲ گرماء وبنیاسام به خفتنی» نزار کند مرامان دگی » و 
درآویزد به من مرگ. بازگ شتم با درحتی بلند گشن'' شاخه‌هاء رگ دار 
4ی الول کی زیر ات درت 6ا به وت فر وشت رید به 
خدای که هنوزنیاسوده بود تن من» ونه آسایش يافته بود اشب ا بگرم ب 
آینده ازسوی دست راست» درآسای"' جهانگردی . واوطلب می کردطلب گیاه 
مراء ومی شتافت به جایگاه من. نخواست باز پیچید ن اوبه جایگاه‌من» وبازداشت 
خواستم به" خدای ازبدی هرنا گاه گیرندۂ پس بازامیدداشتم که پدید آید دلالت 
کنند مرا به گم شدۀ من» ویا پیش اید راه نمایندۀ . جونزدیک آمد به درخت پلند 
من» وکامست؟' که فروآید به ميان منزل من» بیافتع اورا شیخ ما ابوزید سروجی ء 
گلو بند گرفته انبان خود راء ود ر گل گرفته' ساز جهان بری۶ 'خودرا. انس داد 
مرا چو بیامد» و فراموش گردانید بر من آنچه بگریخت -ای ضاله من -. پس 
روشن کردن خواستم کہ ار کجاست بی ان وگو اسک ندیه وار 


۸ برنشستنی : سواری. ۴-بازداشت خواسخ به : پناه گرفتع به؛ پناه 
٩-رودبار:‏ وادی. بردم به. 

ات افروزش ٠‏ مور وتات ٤‏ کامست : خواست. 

۱ گشن : انبوه. ۰ ۵- در گل گرفته: دربرافکنده» زیربغل گرفته. 


۲ آسا : هیأت. ٦‏ جهان بری : جهانگردی. 


مقامة بيست وهف ۸۹ 
او. برخواند بر بدیهه و نگفت دست بدار: 
بگوآنرا که استطلاع ۷ نان کارمن می کند 
که ترا نزد من است کرامت وعرت' 
من این کاردارم که می برم زمین پس زمین 
ومی روم دربیاباں پس بیابان 
توش من صیدست وم رکب من نعل من 
وسازسفرمن انبان ونے عصا 
وچوفرو آم به شهری خانۀ من 
وروارة"' کاروانسرای باشد وندم؛ گیاه بریدۂ سر صراحی 
نباشد مرا چیزی که اندوهگن شوم اگرفوت شود یا غم خورم 
1 گر ججو ید روزگار ر بودن آن 
جزآنکه من شب گدارم خالی ازاندیشه وتیمار 
وتن من ازاندوه پیجیده باشد 
بخسے همه شب وپرخواب باشد پلک من ودل من 
خنک باشد ازگرمی وخلیدنی"۱ 
باک ندارم که از کدام قدح شر بت گیرم 
ونه که شیرینی چه باشد وترش شیرینی چه 
نه وروا ندارم که کنم خواری را 
رهگدری به نقد شدن اجازت 
وچوجستن جایی در پوشد مردم را حل ننگ 
دوری باد آنرا که بجو ید نقد شدن آن 


۷ استطلاع : بازحست. ۹ خلیدن : آزرد گی ؛ حراحت؛ اندوهگن . 
۸- ورواره : برواره؛ غرفه. 


۱۹۰ قامات ری 

و هرگه که بیازد ازهرفرومایگی را فرومایه 

دژواردارد '" طبع من طبع اورا ویازېدن'" اورا 

که مرگ ها اختیار کن و کارهای فرومایه نکن وبه 

ازبرنشستن برکارزشت برنشستن برجنازه 

پس برداشت بسوی من چشم خود» و گفت: ازبہر کاری را ببرید قصیر- 
نام مردیست معروف- بینی خود را بگفۃم او را خبراشتر به چرا شدۀ من» وانچه 
ديدم درروزخود و درشب آن. گفت: [۱۰۵[] بگدار باز نگرستن بدانجه فوت شد» 
و بلند نگرستن بدانجه هلاک شد. و اندوه څوربرآنجه بشد» واگر همه وادی باشد از 
زر. استمالت مکن آن را که بپیچید ازیاد تو وبرافروخت آتش اندهان تو. واگر 
چه باشد پسر اندام شهوت توء یا برادرجان تو. پس گفت: هیچ رای آید ترا که قیلوله 
کی و به یگ سو شوی از گفت و گوی؟ که تن ها نزار کرد گان رنجوری اند» و 
گرمای روز خداوند زبانه است. و بنزداید خاطر راء و به نشاط نیارد مردم 
چت هو رام ری جو قا نیمروزها» وخاصه دردوماه گرمای تابستان. گفع : 
آن سوی توست» و نخواهم که رنج نهم برتو. بگسترد خاک را و بخفت» وچتان نود 
که درخواب شد. وتکیه زدم برآنکه نگه وانی کن و نخسے» و بگرفت مرا خواب» چو 
فرو بسته شد زبانها. باهش نیامدم مگر آنگه که شب در آمده بود» و ستاره روشن 
شده» و نه سروحی بود ونه‌زین کرده-ای اسب_. شب گداشت به شی چوشب 
نابغه» و اندهانی چو اندهان یعقوب. می آویختع با اندهانی» و بیدارمی داشتم با 
ستارگان. وفکرت می کردم گاه درپیاد گی" من» و گان دز یار کن ھی ا که 
پدید امد مرا نزدیک مندیدن"" دندان روشنایی در روی هوا» سواری که می پو یید 
دربیابان. اشارت کردم بدوبه جامةمن »وامید داشتم که باز گردد به آهنگ من. 


۰-دزواردارد : دشوار دارد؛ کراهت دارد. ۲ب یاد گی : پيادهبودن, 
١-بازیدن‏ : دست درازی؛ جنبیدن. ۳مندیدن : لبخندزدن؛ تسم . 


مقامة بيست وهفتم . ۱41 
باک نداشت به اشارت جامۀ من» ونه رقت آورد ازبهر سوختن من. بلکه می رفت 
برقرار خود» و دیده بگشت مرا به تیر خوا ر کردن خود. بشتافتم بدوتا درخواهم ازو که 
مرا ازپس درنشاند» و من بردارم بار کر او. چو دریافع او را پس از مان د گی» و 
بگردانیدم درو چرا کردن چشم» بیافع اشترمرا م رکب او» وگم شدة مرا بازيافتة 
او. تقصیرنکردم که درگردانیدم اورا از کوهان او» وبکشیدم ازوماهاراو. وگفت: 
منم خداوندة؟ ای وگم کنندۀ او» ومراست شیر او ونژاد او. مباش چو آن بوالطمع 
که برنجانی و برنجچی . دراستاد می گزید و می نالید» و بی شرمی می کرد و شرم 
نمی داشت . ودرآن ميان که اوبرمی‌جست و نرم می شد» و شیری می کرد و ذلت 
می نمود» که همی بیامد به ما ابوزید پوشیده پوست پلنگ» و ناگاه آینده چوناگاه 
آمدن سیل ریزان. ترسیدم به خدای که باشد امروز او مچو دی او» و ماه او چو 
خرشید" او. آنگه من دررسم بدان دونبات چیننده» و کردم خبری ]۱۰٩[‏ پس 
ازعین. جواب ندیدم جز آنکه بایاددهم اورا عهدهای فراموش کرده و کاردینۀ او و 
س وگند بدو دادم به خدای که آمد امروز ازبہر تلای» یاازہر آنچه درآن باشد تلف 
کردن من. گفت: معاذالله که تمام کارکنم جراحت کرد خودراء و پپیونداغ ۲۶ 
باد گرم شب من به باد گرم روزمن. بلکه آمدم به توتابیازمام کنه حال تو وباشم 
دست راست دست چپ تو. بیارامید نزد آن شوردل من» وبازشد وحشت يافتن من . 
پس بازو"" نودم نهاد اشتر خود» و آنکه یارمن برقع بی شرمی در روی کشیدست. 
بنگرست بدوچونگرستن شر بیشه به شکستۀ "٣‏ خود» پس راست کرد سوی او نیزه 
را. وسوگند یاد کرد بدانکه روشن کرد صبح راء که ا گر بنرهد چورستن مگس» و 
رضا ندهد ازغنیمت به بازگشتن» که هرآینه درآرد سنان خودرا دررگ جان او و 


. .2 * ع 
مصیبت رده کند دو دوست اورا و يحه اورا. بیفگند ماهاراشتر را و بگرخت»› و 


٤‏ ۲ خداونده : خداوند؛ صاحب. ۷-بازو: بااو؛ به او. 
۵ ۲- خرشید: خورشید. ۸- شکسته : طعمه. 


٦-بپیوندآغ‏ : پیونددهم؛ پیوسته کنم. 


4۲ مقامات حریری 
ع . £ و . ۹ ٠‏ ع ۰ 
می گریخت و اورا باد رها کردنی بود. گفت مرا ابوزید: فرا گر اورا و برکوهان او 

e *. 7 ۰. ۰ eT ®‏ ے. 
نشين» که ان یکی است از دونیکوی» و یک و یل اسانترازدوو یل. گفت راوی: 
حیران شدم میان ملامت ابوزید و سپاس داری» و سنجيدن سود او و زیان او. 
گویی که در دلش دادند" به هان سینۀ من» يا به کهانت بدانست که چه 


att 


ً 8 . ۰ . ۶ ٠ ù 
در پوشید درسرمن. روی فا "من کرد به روی گشاده» وبرخواند به زبانی کشاده و‎ 


0 


بره 

ای برادرمن که بردارندۀ ظلم مرا 

فرود برادران من و گروه من 

اگراندوهگن کرد ترادی من 

شاد کرد تراامروزمن 

در گدارآنرا بدین 

وبیندازهم شکرمن وهم ملامت من وسربه سر گر 

پس گفت: من برخشمم و تو گریان» چگونه باهم موافق باشے؟ پس 
ورگشت می بريد روی زمین» و می تاخت اسب خودرا چگونه دوانیدنی. درنگ 
نکردم که برنشست برم رکب خود» وبا زگشتم هم باراه خود تا باز رسیدم باحلۀ خود» 
پس این دواهی .]°v[‏ 


٩-در‏ دلش دادند: به دلش انداختند؛ به رازو ۳۰-فا: باء به. 
آهسته به او گفتند. 


حدیث کرد حارث همام گفت: بضاعت گرفعم در برخی از سفرهای من 
شکرقند» و قصد کرده بودم وازان' به سمرقند. و بودم آن روز راست بالا" تمام و 
بسیار نشاط . می افگندم ازکمان دنوردی" به نشانۀ شادها» ویاری می خواستم به 
آب جوانی» بر دروشیدن جاهای سراب. برسیدم بدانجا بامداد روز آدینه» پس 
ازآنکه بکشیدم سخ رنج. بشتافتع وسستی نکردم تا که حاصل شد خانه. چونقل- 
کردم بدانجا شکرقند خود» وپادشاه شدم؟ ب رگفتا ر آنکه نزدیک من چیزی است» و 
بازگشتم به گرمابه بر پی» زایل کردم ازمن گرد و رنج سفرء وفراز گرفم در سروتن 
شستن روزادینه به خر مروی. پس پیشی گرفتم درنهاده شکسته» تابه مسجد جامع» 
تا دررسم بدانکه نزدیک شوم به امام» و بجو ید فاضل ترین انعام. بخواسم که مرا 
خالی کنند در رحبۀ۶ مشجد» و برگزیدم جای نزدیک را ازبهر نیوشیدن" خطبه. و 


ميشه مردمان درمی آمدند دردین خدای عزوحل گروه گرو ومی آمدند تنہاان۸ و 


١‏ وازان : بازان؛ باآن؛ به آن. ۵اد : هيأت. 
۲ راست بالا : کشیده‌اندام؛ راست ودرست اندام. ٦‏ رحبه : گشا د گی میان سرای. 
٣‏ دنوردی : سرمستی؛ سرخوشی ؛ شادمانی؛ ساخته ۷ نیوشیدل : شنیدن. 

شده ازدنه؛ ازمصدردنیدن+وردی. ۸ تھا ان : تنهایان؛ تا. 


٤-پادشاه‏ شدم : چیره شدم. 


۱۹4 ی 
جفتان" . تاکه پرشد مسجد جامع به جمع خود» وسایه افگند [۱۰۹] برابری شخص و 
ساي او. بيرون آمد خحطیب در ساز'' او رونده ميان د وکس پس جع خود. برشد 
برمنبر دعوت» تا که بر پای باستاد بربالای منر. سلام کرد به اشارت برجانب 
راست» و بنشست تا مهر کردند'' نظم بانگ نماز. پس برخاست و گفت: سپاس و 
ستایش خدای را که ستوده نامهاست» و ستوده نعمتهاء آن فراخ عطاء آن خوانده 
ازبهر بریدن رنج و پیچید گی ۲'» خداوند امتان» وصورت کنندۀ استخوانها» وسزای 
حود و کرم» و هلاک کنندة عاد و ارم. دریافت هھرنہانی را دانش او و فراخ 
فرا رسید"' هر مصری را بردباری اؤ» و عام فرارسید هر دانایی را فضل او» و 
فروشکست هرستنبۂ؟' را قوت او. می ستابم اورا چوستودن یکی گوی؟' مسلمان» 
و می خوانم اورا چو خواندن اميد دارندۀ تسلم کننده. و اوست خدایی که نیست 
خدایی مگر اوء یکی یگانه دا د گر بی نیازې نه فرزندست اورا ونه پد ونه یارباید 
بااو ونه موافقت‌نایی . بفرستاد محمد را صلی الله عليه وسلم اسلام را گستراننده» و 
کیش حق را در واخ کننده۶'» و دلیلهای رسولان را درواخ کننده ۶'» وسرخ وسیاه 
را - ای عرب وعجم را-باراستی آرنده. بپیوست رها را» و بیاموخت حکهارا»و 
نشان داد حلال وحرام راء وناد ناد ازحرم بیرون آمدن ودرحرم‌شدن. گرامی کناد 
خدای تعالی جای اورا» وتمام کناد درود وآفرین اوراء وببخشایاد بر پس روان 
او آن کریان» و برکسان او آن رحیمان. تا می بارد ابر توبرتو» ومی سراید کبوتر و 
می چرند جرند گان '» وقهرمی کند تیغ. کار کنید که خدای برشا ببخشایاد چو 


ٍ جفتان : جحفت حفت. ۵-یکی گوی : یکتاپرست.‎ ٩ 
ساز: هنجار؛ نہاد؛ آما د گی ؛ هیأت. ٣-درواخ کننده: استوا رکننده؛ گران سنگ‎ ۰ 
مهرکردند : به پایان بردند. سازنده؛ پابرجاکننده.‎ ١ 

۲-پیچید گی : گرفتاری؛ سختی. ۷- ناد : شیوه؛ آیین. 


۳-فراخ فرارسید : درب رگرفت؛ فراگرفت. ۱۸-پس روان : پیروان. 
٤‏ ستنبه : سرکش؛ سخت؛ یاغی . ۹ چرند گان =سوام. 


مقامة بيست و هشتم 8 
کا رکردن نیکان» و رنج کشید بازگشتن جای شمارا چورنج کشیدن تن درستان. و 
باززنید '" کامهای خود را چوباززدن دشمنان» و بسازید سفرقیامت را چو ساخنن 
نیک بختان.. و دراعه"" گیرید حله‌های پرهیزکاری راء و دارو کنید علتپای 
بدوس"" را» و راست کنید کڑی کار را» و نافرمان شو ید وسوسه های بدوس '' 
زن د گانی را. وصورت کنید وهمها خودرا فروآمدن هوهاء و گشتن حاما. وله آوردن 
علت ناک؟ ۲ کردن راء وبریدن ازمال وا زآل. ویاد کنید مرگ را ومست اوفتادن 
کا و دراک کن را و هون دورد راف ود را و انگ 
ودیعت گاه آن» و فریشتۀ سوال ۶را وترس سوال اوراو پدید آمدن اورا . وبنگر ید به 
زوکار ی یی خلة اورا و بی سازگری۲" و مکر اورا جندانکه غو کرد 
علامت گاه٣‏ "را وتل خکرد خوار" آروزی را» وبشکست لشکر انبوه را» ونیست کرد 
پادشاه گرامی را. اندیشة او برکوفتن است برگوشها و ریختن‌[۱۱۰] اشکهاء و به 
نایافت ' رسانیدن طمعهاء و نیست کردن شنواننده و شنونده. فراخ فرارسیدست 
حکم او ملوک وغوغا' "راء و مهترو مهترفرمان برده را» وبدخواسته"' وبدخواهان 
را» و ماران و شیران را. مال ندهد که نه بچسبد"" وعکس کند" امیدها راء و 
نپیوندد که نه هله کند وجراحت کند بندها را» وشاد نکند که نه اندوهگن کند» 


۰-_باززنید : برانیذ؛ دو رکنید. سگالش گری. 
۱-دراعه : بالاپوش فراخ؛ جامه‌ای درا ز که ٠‏ ۲۸-_علامت گاه : نشان گاه. 
زاهدان وشیوخ پوشند. ۹ خوار: مزه» طعم. | 
۲ بدوس : طمع؛ افزون خواهی؛ بیشی . ۰_نایافت : نایاب؛ دیریاب. 
۴۳_بدوس : امل؛ آرزو. _غوغا : عامۀ مردم؛ رعايا. . 
٤‏ علت ناک : عیب‌ناک. ۲بد خواسته : آنکه دیگران بد اورابخواهند؛ 
۵ دیدورشدن : آگاه شدن. محسود. 
۲٦‏ سوال : سوال. ۳ بچسبد : بگردد. 


۷ سازگری : نیرنگ بازی؛ ترفند سازی. 4 کند : وارونه سازد. 
در 


۹٩‏ مقامات حریری 


وپی زند' تر خود راء وبدی کند ونه تن درست کند که نه بزایاند ۶" درد را» 


و بترساند دوستان را. بترسید از خدای که نگه داراد شا را خدای. تا به کی 
پیوستگی هو و پیوستگی سهوء و درازی اصرار و برداشتن بارهای گران» و 
افگندن سخن حکیمان ونافرمان شدن خدای آسمان؟ یا نیست پیر یوقت درودن 
شاو خاک کور بسر شا ا ت فر راوید شا و راط وکر 
شہاء یا نیست قیامت وعده گاه شا» و روی زمین قیامت آمدن جای شباء يا 
نیست هوا صیحت غالبه“" شا را ساخته» یا نیست سرای نافرمانان آن 
درگه حطمه شا را دربیسته. پاسوان"" ایشان مالک خازن دوزخ» و 
سیرای '؟ صورت ایشان سیاه و تاریک» و خوردی'؟ ایشان زهرها و هوای 
) ایشان تف باد"؟. نه مال نیک بخت کند ایشان را و نه فرزند ونه شمار تبع 
که دار ایشا را وله سارها رجت کاد دای عرول بز مردۍ که 
پادشاه بود بر هوای خود» و قصد کند بر راههای راست خود» و درواخ 
کند؟؟ طاعت خاوند؟ خودء و رنج کشد از بهر آسایش جایگاه خود» و کار 
کند تا باشد زندگانی موافق و روزگار سازنده۶؟» وتن درستی تمام و سلامت 
حاصل. و اگرنه درآید برو نایافتن مقصود» و فرو بستن سخن» وناگاه گرفتن 
دردهاء و قضا شدن مرگ» و آرامیدن حاستها» و رنج کشیدن خاکهای گور. 
عجبا آن را که چه حسرت باشد که درد آن قوی باشد» و پایان آن جاویدء 
و رنج کشندۀ آن رنجانیده در غم. نباشد حيرت او را پرنده» و نه 


۵بی زند : دنبال کند. ۱ خوردی : خوردنی. 
٦۔_بزایاند‏ : پدید آورد. تف باد : پاد گرم کشنده. 
۷ دریاونده : دریابنده. ۳ سازها : ساخت‌ها؛ سازو برگ؛ دستگاه. 


۸ صیحت غالبه : رستاخبز؛ روز بزرگ. ٤-درواخ‏ کند: استوار کند. 
۹-بپاسوان : پاسبان. ۵ خاوند : خداوند. 
٥‏ سیرافی: طراوت؛ شادای. -سازنده : سازگار. 


| 


مقامة بيست واهش 1۹۷ 
پشیمانی اورابخشاینده» ونه اورا ازآنچه برودرآیدنگه دارندۀ. فرادل دهاد؟ شا 
را خدای ستوده‌ترین انمامهاء و ردا کناد شا را ردای گرامی کردن» وفرواراد 
شمارا در سرای سلامت و سلام» و می خواهم ازو رمت شمارا وجل اهل ملت 
اسلام را» و او جوادترین کریانست و سلامت دهندست وی عیب است. راوی 
گفت: چو دیدم این خطبه را گزیدۂ بی عیب» و عروسی بی نقط ^ بازخواندمرا 
شگفتی نمودن به نهاد آن که عجب بود» به زدوده خواستن روی خطیب. دراستادم 
می نگرسعم درو به جد[۱۱۱]» ومی گردانیدم چشم رادرو؟ کوشنده» تا که 
روشن شد مرا به راس نشانها که او بوزیدست آن پرما که خداوند مقاماتست. و 
به سرنبود ازخاموشی در آن وقت. بازاستادم تا که بیرون آمد از فریضه» و 
حلال شد پراگندن درزمین. پس روی بنهادم سوی او» وپیشی گرفعم به دیدن او. 
چو بنگرست به من سبکی کرد "۵ در برخاستن» ومبالغت کرد در گرامی داشتن. 
پس صحبت خواست ازمن تا به سرای او» و ودیعت اد به‌من سرهای خاص او. 
وچوبازشد بال تاریکی »و هنگام آمد وعده گاه خواب» حاضرآورد ابریقهای خر 
سر بېسته به دهان پند. گفتم: یا می شامی '* اینرا پیش خواب» وتو یی امام قوم؟ 
گفت: باز است که من به روز خطیب باشم» و در شب خوش زم. گفع: 
به خدای که من ندانم که تعجب کم از فارغ دل توازمردمان توء وافتادن جای۔ 
سرتو'*» یا از خطیی توبا مۀ شوخحهای تو» و گردش قدحهای تو. بگردانید روی 
. ۰ ى 2 

خود ازمن پس گفت بشنوازمن: 

مگری"* برالینی که دورماند و برسرای 
و بگرد باروزگار چنانکه می گردد 


۷-فرادل دهاد : دردل اندازاد؛ امام کناد. ‏ ۵۰_سبکی کرد : شتاب کرد؛ آسانی نود 
ا ۵۱می شامی : می نوشی؛ می آشامی . 
می گردانیدم چشم را درو: برانداز ‏ ۵۲ افتادن جای سرتو: زاد گاه تو. 

می کردم او را. ۳ مگری : گریه مکن. 


١ ۱۹۸‏ قامات یری 

وبگیرشه مردمان رادل آرام ۵۴ خود 

وصورت کن ۵ همه زمین سرای 

وصب ر کن برخوی آنکه می زیی با او 

ومدارات کن با او که خردمند آنست که مدارات کند 

وضایع مگدار فرصت شادی را که 

ندانی که روزی بزیی اندرو ارۇ 0 اھت س 

وبذان کاهر گا و وور گار ران اة است' 

و بدرستی که بگردانید برخلق دایره 

وسوگند یاد کرد که ميشه صید می خواهد کرد 

ا می گردد دو عضر زن دگانی وتا م ی‌گردد هردو 

وجگونه امید د ارند به رست گاری ازدامی که 

نرست از وکسری ونه دارا- نام پادشاهیست- 

گفت: چوپیاپی شد برما قدحها» و به طرب آمد تن ها» درگلوی من کرد 
سوگند غموس ۵» که نگهدارم برو ناموس وسراو نگوم. ازپی فراشدم 
مقصود اورا» ونگهداشتم تم عهد اورا» وفرو آوردم اورامیان انجمن به جای فضیل 
عياض» وفرو گداشت د دامن ۵ بر رسوایهای شب. و ميشه آن بود خوی او وخوی 
من» تا که ساخته شد بازگشتن من. وداع کردم او را و او اصرارکننده بود 
برفریبانیدن» و در نان دارنده بود آشامیدن خر کهن. [۱۱۲] 


دل آرام : یار؛ دوست؛ ماية ارامش. به دروغ گو یند. 
۵ صورت کن : بینگار؛ تصو رکن. ۷-فروگداشع دامن : فروهشع دامن؛ کنایه از 
۵٦‏ سوگند غموس : سوگندی که دیده ودانسته پوشانیدن؛ پنهان داشتن. 


حکایت کرد حارث مام گت باز پناهید' مرا حکم روزگار بیداد گر 
بازان" که به طلب دروایست" شوم به زمین واسط. آهنگ کردم بدان ومن 
فی شناختم بدانجا دلارامی » و پادشاهھی نمی داشت درآنجا بر جایگاهی . وچوفرو۔ 
آمدم بدانجا چوفرو آمدن ماهی به بیابان» وموی سپید درموی زلف سیاه» بکشید مرا 
بهرۀ کاسته وبختی بازگشته» به خانی که فرو آیند بدان پرا گندگان آفاق» 
و آمیختگان هم سفریان. وآن ازہرپاکی زگی جای آن» وظرینی آرامند گان آن» 
رغبت دهد غریب را دروطن گرفتن آن» وفراموش گرداند برو هوای وطنهای او. 
تھا گرفعم ازآن ححره» وتنگی نکردم درمزد. نبود مگر جو جنبانیدن جشمی 
و یانبشتن حرف» تاشنودم آن همسرایۀ۶ من خانه به خانه پیوسته» که‌می گفت هہ- 
نزول" خود رادرخانه برخیز ای پس رک من که منشینادبخت توء و برشځیزاد ناهمتای 
تو. و درصحبت خود ببر آن خداوندروی بدر ماننده و رنگی مروارید‌اد. و اصلل 
پاک» وتنی رنجور. آنکه جان او برداشته اند و باز برانگیخته» ودرزندان کرده 


۱ بازپناهید : ناچا ر کرد؛ درمانده کرد؛ راند. ۵_پادشاهی نمی داشتم : مالک نمی بودم. 
۲ بازان : باآن؛ به آن. ٦‏ مسرایه : همسایه. 

۳ دروایست : نیاز؛ حاحت. ۷ هم نزول : هم خانه. 

٤‏ آهنگ کردم : قصدکردم. ناتا : ضد. 


foo‏ ِ مقامات حریری 
و بازمشهو رکرده» وآب داده وشرداده» وازشیر با زکرده»ودرآورده اورادراتش‌پس 
ازآنکه طپانچه" زده اند اورا. پس بدو به بازارء چودویدن آرزومند کردۀ"'. بدل 
بستان بدان گشن یافته" گشن دهنده"'» تباه کننده باصلاح آرنده» بتېساننده ۱ 
شاد کننده» برنجانندۀ آسایش دهنده. خداوند نال سوزنده» ونالیدنی اشگ د رگلو- 
کا ولفظی خرسندی دهنده» وعطایی برخورداری دهنده. آنکه جو به شب 
برآید رعدو برق کند؟'» وآشکارا کند سوختگما» ودردمد د ر کاله ها۵ . گفت: 
چو بیارامید کف اشترمست کف اندان ونماند مگربا زگشتن با زگردنده» بیرون آمد 
جوانی می خرامید و نبود با اومونسی . بدیدم اورادردی بی درمان که بازی کردی 
باخردهاءو مولع ۶' باشد به درشدن درفضول . برفتم در پی غلام تابیازمام معنی سځن 
را. همیشه می شتافت چوشتافتن ستنبگان"'» وبازجست می کرد" برهم - 
هاده های دکانهارا. تابرسید نزدیک شبانگاه به سنگ آتش زنه» بداد فروشندۂ آن 
راگردۀ و بستد ازو سنگی لطیف. تعجب کردم اززیرکی فرستندۀ وفرستاده» 
و بدانسعم که آن صنعت سروجیه است واگر چه نپرسیدم» وتقصیر نکردم که پیشی 
گرفعم به کاروان سرای »گشاده‌عنان 5 بنگرم[۱۳ ۱]غایت فهم خود وهیچ رشان 
آمدست درکهانت۱۹ تیرمن. همیدون من در فراست سوار بودم» و ابوزیدبراستانة 
کاروانسرای نشسته بود. یکدیگر را هدیه دادم بشارت باهم رسیدن» و 
ازیکدیگر وام ستديم درود دوستان. س کت جه جز به تورسید تا جداشدی از 


٩‏ طپانچه: صدمه؛ آسیب؛ سیل . پنبه ای که جهت رشتن فتیله کرده باشند 
۰-_آرزومند کرده: شوق برانگیخته. وا زآن به عنوان آتش گیره استفاده کنند. 
۱ گشن یافته: بار رگرفته. ٦--مولع:‏ حریص . 

۲ گشن دهنده: بارو رکننده. ۷-ستنبگان:عفریت‌ ها. 

۳بتبساننده: سوزاننده ازاندوه. ۸-بازجست می کرد: بررسی می کرد؛ 
٤-رعد‏ وبرق کند: خروش کندوخشم‌فاید. می جست. 


۵_کاله؛ گاله: گلوله پنبة حلاجی کرده و ۹- کھهانت: پیش بینی. 


مقامة بيست وم 1 ۲۰١‏ 
جناب" خود؟ گفت : روزگازی. که بکاست» و ظلمی کا 
بدان خدای که فرو فرستاد باران از ابر» و بیرون اورد موه از شکوفه هاء که 
تباه‌شد زمان» وعام شد عدوان» و نایافت شد" یاری ده» و خدایست مستعان. 
چگونه گر يحت » و برکدام از دو صفت تو بشتافتی؟ گفۃ : فراز گرفتم شب را 
پیراهنی » و برفتم درو گرسنه ومیان تی '". سر درپیش افگند و سر جوب درزمین 
می زد» و اندیشه می کرد درطلب کردن وام وفریضه. پس بیازید' 
کسی که نزدیک آمده بود او را صیدی» یا پدید آمده باشد او را فرصتها. وگفت: 
بدرستی که درآويخت بهدل من که مصاهرت کی٣"‏ با کسی که دارو کند 
جراحت تراء وراست کند بال ترا. گفتم: وچگونە‌ جع کم ميان غل وقل - ای با 
درویشی وان د کی عیال چه کن -؟ وکیست که رغبت کند در خواری برخواری؟ 
گفت: من اشارت کننده ام به توو باتو» و وکیلم ترا و برتو. بازآنکه"" عادت این 
قوم در بستن ۶" شکسته است» و آزا د کردن بندی» و حرمت خواستن معاشر» و 
دودمان ونصح خواستن"" از اشارت کننده. الا آنست که اگرزن خواهد از ایشان 
ابراھی ادھم» یا جبلۂ اہم - گفتند زاهدۀ بودست و گفته اند یکی ازملوک غسان 
بودست - به زنی ندهند او را مگر بزپانصد درم» بدانچه کاو ی نکرد پیغامر علیه- 


جویازیدن 


السلام جفتان خود را» و ببست بدان نکاحهای دختران خود را. باز آنکه تو 
مطالب نباشی به کاو ینی» و مضطر نشوی به طلاقی. پس من زود باشد که خطبه 
گويم درجای عقد توو جع گا" گروه تو خحطبۀ که نشکافته است بند هیچ 
شنوایی راء ونه خطبه گفته اند به مانند آن در هیچ جع . گفت راوی: راغب کرد 


۰_جناب: درگاه؛ سرای؛ خحانه؛ آستان وآستانه. ۲۵_بازآنکه: با آنکه. 


۱-انایافت شد: ناياب شد. ٦-بستن‏ : پیوند کردن؛ درمان کردن؛ شکسته - 
۲میا تی : شکم برپشت چسبیده. بندی کردن. 
۳-_بیازید: بجنبید. ۷-نصح خواستن : پندخواهی ؛ اندرزجو یی . 


٤_مصاهرت‏ کنی: خو یشی کنی. ۸ جع گاه: انجمن ؛فراهم گاه. 


۲ مقامات حریری 
مرا به وصف خطبۀ خواندنی» نه به زن خواستن جلوه کردنی» تا گفتم او را: باتو 
گداشۃ ۲ این کار بزرگ» بساز آن را چوساختن کسی که زیرک باشد آن را 
که دوست دارد. برخحاست پو ینده» پس باز امد هدند گفت: مژده پدیر به 
خشنو ذد کردن و و دوشيدن شر و خبر» که بهدست من کردند عقد» و مرا 
پدیرفتار'" کردند eT‏ و همان گر که ببود. پس دراستاد در وعده دادن" اهل 
خان» وساختن حلوای خوان. چو بکشید شب طنابهای خود» و بست هر خداوند 
دری درخود» منادی کرد درمیان ماعت» که حاضرایید ]۱۱٤[‏ درین ساعت. 
اند در خان هیچ یکی که نه لبیک کرد آواز او را» و حاضرآمد به خانۀ او. جو 
صف کشیدند نزدیک او» و گردآمد گواه واا برو» دراستاد برمی داشت 
اصطرلاب ومی ناد آنرا» ومی نگرست تقوم را و می‌گداشت آن را. تا که غنوده 
شدند گروه» و در پوشید بره رکسی خواب. گفتم اورا: ای فلان بنه (تبر) به 
کے٣‏ کر درست ای بخوست"؟ و رها کن مردمان را. یکرت نگرستنی در 
نجوم» پس گشاده‌شد از گره اندوهگنی» و سوگند یاد کرد به طور» و کتاب 
مسطوں که هرآینه برهنه شود نهان این کارپوشیده» و منتشر گردد یاد کردن آن تا 
به‌روز انگیختن. پس او بزانو درافتاد برزانوی او» و رعایت خواست از گوشها 
خحطبة خودرا» و گفت: سپاس خدای را که پادشاه ستودست» وخداوند دوست- 
دارست» صورت کنندۀ هر فرزندی» وپناه هر راندۀ» گسترانندۀ بستر» و حکم - 
کنندۂ کوههاء و فرستندة بارانہاء و اسان كنندة حاجتهاء دانندة نهانهاء و 
دریاوندة"" آن» ونیست کنندۀ پادشاهان و هلاک کنندۂۀ ایشان» و درگردانندۀ 
دهرها و بازگردانندۀ آن» و ارندة كارها و بازگردانندة آن. عامست جود او» و 


۹-_باتوگداشچ: بهتوواگذا رکردم. ۲ در مان چنین آمده است و بدرستی خوانده و 
۰-_پدیرفتار: کفیل؛ ضامن؛ پایندان. مفهوم نشد. 
۳۱ ترنگ: تا رک سر؛ فرق سر؛ ميان سر. ۳-دریاونده: دریابنده. 


۴ E 
تمامست وبارنده است ابر اووریزنده» وبدهد خواسته وبدوس ؟"» وفراخ کندعطا‎ 
بربیوه داروبربیوه. می ستام اورا ستودنی مد د کرد نہایت آن راء ویکی می گو او‎ 
را چنانکه یکی گو ید آوه کننده۵". واوست خدای که نیست خدای امتان را جز‎ 
او و شکافنده نیست آنرا که راست کرد و برابر کرد آن را. بفرستاد محمد را‎ 
عليه الشلام نشانة اسلام راء وپیشوایی حاکمان راء وبرسداد دارنده۶"غوغا۷"راء‎ 
وفروگدارنده حکهای وڏ وسواع را. بیاگاهانید ودرآموخت» وحکم کرد ومحکم‎ 
کرد» واصل ناد اصلها راء وبگسترانید ودرواخ کرد" وعدها راء وبیم کرد.‎ 
پیوسته کناد خدای او را گرامی کردن» و ودیعت ناد جان اورا درود. ورمهت‎ 
کناد برآل واهل اوآن کرمان» تا می دروشد"" خیال اۆل روز وبشتابد بچ اشتر‎ 
مرغ» وبرآید ماه نو و بشنوند آوا زکردن به دیدن ماهنو. بدانید که نگه داراد شما را‎ 
خدای شایسته ترین کارها»وبروید برراههای حلال و بیفگنید حرام را» ودست‎ 
بدارید ۴ آن را» و بشنو ید فرمان خدای» ویاد گیرید آنراء و بپیوندید رهها» و‎ 
رعایت کنید آن راء ونافرمان شو ید کامها راء وباززنید آن را» وپیوستگی کنیدبا‎ 
حمه‌های'؟ صلاح ورع» وببرید ازگروه[۱۱۵] هووطمع. وپیوستگی کنندۀ‎ 
شا پاکترین اراد گا نے در مولد» و مهترترین '" ایشانست در مهتری» و‎ 
شیرین ترین ایشانست در ورد» و درسترین ایشانست در وعده. واینک أوقصد‎ 
کرد به شم|» وفروامد به حرم شما درنکاح آرنده عروس شما را که گرامی داشته‎ 
است» و کاوین کننده او را چنانکه کاوین کرد رسول ام‌سلمه را. و او‎ 
گرامی ترین دامادیست که ودیعت ند بدوفرزندان. وپادشاه کنند اورا برانجه‎ 


٤-بدوس:‏ آرزو؛ امل. می دروشد: می درفشد؛ می درخشد. 
۳۵_آوه کننده: زاری کننده. دست بدارید: رها کنید 
۳۹ برسداد دارنده: استوار کننده. ۱ خمه‌ها: پیوستگان؛ خو یشان . 

2 ا ے2 ر 
۳۷_غوغا: عامةمردم؛ رعایا. ۲ _مهترترین : بزر گ ترین بزر گان . 


۸-درواخ کرد: استوارکرد؛سخت کرد. 


ef.‏ مقامات حریری 
خواهد» و سهو نکرد زن دهندة او ای خوسر" او» و خطا نکرد و نقصان نیفتاد 
پیوندندة او را و عیب نبود. می خواهم ازخدای شمارا ستوده کردن پیوستگی او و 
م موافقت او. و فرادل دهاد هریک را باصلاح آوردن*؟ حال او و 
ساختن مرمعاد را. و اوراست ستایش جاودانی» و ستایش رسول او را که 
محمدست. چو فارغ شد ازین خطبۀ نوناد نظام آن» که برهنه است از نقط و 
اعجام» ببست عقد نکاح را برآن پانصد درم که گفتم» و گفت مرا: موافقت باد و 
پسران. پس حاضراورد آن حلوا را که ساخته بود آن‌را» و آشکارا کرد خصله نزد 
آن. روی فراکردم چو روی فراکردن جماعت برآن» و کامسخ ۶ که درگردام 
سڪ مرا ان انگ برزد مرا از هام کاسة*؟» و برانگیخت مرا از نپادن 
کاسه. به خدای که نبود زودتر از دست فراکردن فراکاسه‌ها» تا بیفتادند گروه 
بررویہا بی هوشان. چوبدیدم ایشان را چوتاپاهمای؟؟ خرما از بيخ برافتاده '۵» وچو 
افگند گان دخترخنب -ای خر بدانستم که آن یکی است ازمکرهای بز رگ» و 
مادر ع است. گفۃ او را: ای دشمنک !۵ تن خود وایند کک ۵ وش رود 
بساختی گروہ را حلوا یا بلوا"*؟ گفت: 0k‏ افروشة "۵ بنگ» در کاسه‌های 
خلنگ اکر ار کی لیک رک کف سوگند یاد می کنم بدان خدای 


که برآورد ستارگان روشن» و ره غود بدان شب روان را همه ک که هرآینه کردی و 


۳-خوسر: پدرزن؛ به صورتهای خسر؛ خوسرو؛ ۰-ازبیخ برافتاده: ب رکنده؛ افتاده؛ خاو يه. 
خسرو؛ درمتون فارسی به کار رفته است. ۵۱ دشمنک» بند گک: دشمن کوچک وبندۂ 
٤-یشگی:‏ جاودانگی . ناجز 


۵-باصلاح آوردن: نیک وکردن؛ به سامان کردن, ۲- بلوا: آشوب؛ فتنه. 


. کامسخ : خواستم ؛ نزدیک بود. ۵۳ افروشه: حلوا؛ نان خورش‎ ٦ 
۷-درگرداغ دست: دست درا زکن. ٤۵-_خلنگ: خدنگ ؛نام درختی است که ازآن‎ 
هام کاسة: هم کاسگی . کاسه می سازند.‎ 


٩-تاپاها:‏ تنه ها؛ ساقه ھا . 


مقامة بيست ونم ۵ 
E ESE a RES‏ . پس حیران 
شدم ازفکر درعاقبت کار او» و بترسیدم ازسرایت کردن گر او به خود. تا پپرید 
دل من پراگنده» وبلرزید گوشت پس شانۀ من از هراسیدن. چون بدید پریدن و 
آشکارا شد ترس من» و قوت گرفتن لرزیدنمن» گفت: جیست این اندیشۀ 
کرمارشاده وای رمن دروشی ده کاک ھت دة توور ایت كرون 
من این جنایت را از برای من» من هم اکنون چهارپاره کنم وبیرون جهم» وخالی 
کن این بقعه را ازمن وتېی کنم» وچندامانند این بقعه که جدا شدم ازآان وان 
خا می ماند .]۱۱١[‏ واگرنظری می کنی تن خودرا» ومی ترسی از حبس خود» 
فرازگیر زیادت آمده افروشه» و دل خوش کن ازپیراهن» که پیراهن تونیز ببرم» تا 
امن شوی از یاری‌خواهنده و یاری‌ دهنده» و گسترده شود ترا بودن پس از من 
اشا وا رھ کرو کرین پش ان ایکا بررو تت کد یا ایت کرد 
ی کد ی آهنگ کرد به بیرون آوردن آنچه در خانه‌ها بود از کیسه‌ها و 
تختهای جامه» و دراستاد برمی گزید گزیده هر" در خزانه کرده و هر پیمودنی و 
سنجیدی ا بگداشت آنا ک نکد( ا لون ای یی اسان که 
بیرون کرده باشند مغز آن. چو جع کرد آنرا که برگزید آن‌را» و رزمه کرد"* و 
بازکرد جامه از ساق دست خود و باویده‌شد ' »روی فراکرد برمن جو روی 
فراکردن کسی که در پوشیده باشد سخت رو یی را» و بیرون کرده باشد راستی و 
دوستی را» وگفت: هیچ هست رای ترا در باهم صحبت داشان تا به بطیحه» تا زن 
دهم ترا آنجا دیگر با ملاحت؟ سوگند یاد کردم بدان خدای که کرد اورامبارک 
هرجا که بود» و نکرد از آن کسان که خیانت کرد در خان» که مرا پایابا۶ 


۵۵ به گرما رساننده: سوزان؛ گدازنده. ۹-رزمه ګرد: بسته بندی کرد؛ پرونده کرد. 
۵٥‏ دروشنده؟: درخشنده؛ درفشان. ۰او یده‌شد: کمربرمیان ست ؛ آماده‌شد. 
۷هر هری وهمه؛ تمامی ؛ کل . ۱-پایاب: توش وتوان. 


۸-لتو: دام ؛ف. 


۹ مقامات حریری 
نباشد به نکاح دوحره"”» وزیستن با دوانباغ '۶ پس گن چ وگفتارطبع گیرنده به 
طبعهای اوپیماینده او را به پیمانۀ او: بدرستی که بسندست مرا نخستین فخری» 
بجوی مردی دیگر زنی دیگر را. مندید؟۶ از سخن من» و بیامد سوی من ازب هر دربر۔ 
گرفتن من. بپیچانیدم از او رخسار خود» وپیدا کردم اورا اعراض خود. چوبدید 
گرفتگی ۶۵ من» و هو يدا شد اورا اعراض من برخواند: 

ای گرداننده ازمن دوسق را 

وزمانه راصروفست 

ودرشتی کننده‌بامن دررسوا کردن آنکسان که 

ہمسایگی کردم با ایشان چودرڈ شتی کردن بی هنجار۶۶ 

ملامت مکن مرادرآنچه کردم 

که من ایشان رانیک شناسم 

وهرآینه که‌فروآمدم بدیشان 

ندیدم ایشان را که رعایت کردندی مهمانان را 

وبیازمودم ایشان رابیافت ایشان را 

چوفر وگداختم ایشان را همه قلبانی ۶۷ 

نیست درمیان ایشان مگ ر ترساننده 

اگردست یابدیاترسیدۀ ازو 

نەصنی ونه‌وف 

ونه مهر بان ونه مهربرزنده 

لا جرم برجست درمیان ایشان چوبرجستن کرک 


۳ انباغ: هوو؛ وسنی؛ انباز. ۷-قلبان: ناسرگان؛ نہ رگان؛غش داران؛ 
٤‏ جندید: لبخندزد؛ تبسّم کرد. ناپاکان. 


۵ فتگی: درهم شدن. 


مقامۀ بيست و م ۷ 

خ وکردهبربرهواسب کر ران زگو یند- 
وبگداشت ایشان را افگند گان گو یی که 
بداده اند ایشان راقدحهای هلاک 
وحکم کرد درآنچه مايه گرفته بودند 
دست من وایشان به خا ک رسیده بینی اند 
پس بازگشت باغنیمتق 
که شیرینست چیدنا وبارهای ان 
ودی رگاهست که باپس گداشته ام جراحت کرده 
درون را که ازپس من گرد برمی آمدست ومرامی جسته 
وبکاستم حال خداوندان تختهای اراسته 
وبساطها وپرته ها 
وهرآینه چندا که برسیدم به چاره گری خود 
بدانچه نرسند بدا به تیغها 
ودرافتادم درهول که بترسانند 
دران شیران رادرآن ازدراستادن[۱۱۷] 
وهراینه چندا که برښختم خونها وچندا که عذراوردم 
وچندا که بدریدم حرم مرد بانام وننگ 

وچنداپو ییدنی" نیست کننده که 
مرابودست د رگناهان وچنداسبک رفتن که برفعم 
لیک من ساخته ام نیک وگمانی به خدای مهر بان 
گفت: چوبرسید بدین بیت» بکوشید "به اشک آوردن» وملازمت کرد 


۸_باپس گداشته ام: پشت س رگذاشته‌ام. ۷۰-بکوشید: درایستاد وپافشاری کرد. 


5 : 3 ەت 
۹-پو بیدف: دو یدن؛ پریدن؛ گونه ای ازرفتن . 


°۸ 2 مقامات حریری 
ا خواستن . تا چسبید گی خواست ۷۱دل گردندۂ مرا» وامید داشت اورا 
آنجه امید دارند گناه کنندۀ خستواینده"" را. پس اویکاست اشک ریزان اورا و 
: 1 ٍ ے. 
دربغل گرفت انبان خود را وبگریخت» و گفت پسرخود را: بردارباق را وخدایست 
ع e‏ .۰ . 
نگه دار. گفت خب رکننده بدین حکایت: چودیدم گریختن مارومار بچه» ورسیدن 
ع 
درد به داع کردن» بدانستم که درنگ من درخان سبب کشیدن خواری باشد. 
7 4 ي Vf‏ 2 4 ے م 
فراهم اوردم رختک حود ‏ » ومحکم کردم رحیل را دامن حود. وشب گداشۃم 
می رفتم تا به طیب» ومزد می بیوسیدم ؟" ازخدای برآنچه برسرمن آمد ازخطیب . 


۷۱چسبید گی خواست: استمالت کرد. ۷۳ رختک خود: اند ک باروبنۀ خود را. 
۲-کخستوآینده: معترف» مقر. ٤‏ می بیوسید م : می پیوسیدم؛ انتظارمی بردم . 


گفت راوی حارث همام : رحیل کردم از مدینۀ منصور به شهر صور. 
چوحاصل شدم بدانجا خداوند برتری وخوش عیشی » وخداوند برداشتنی ونهادنی» 
آرزومندم شدم به مصر چو آرزومند شدن بیمار به طبیبان» یا کرم به مواسات- 
برزیدن'. بیفگندم علایق استقامت» وبیفشاندم بازدارن د گان مقیمی راء وبرهنه 
برنشسم برپشت شاهراه» وبشتافتم به سوی آن چوشتافتن اشترمرغ . و جودرشدم 
درآنجا پس ازرنج کشیدن ماند گی » ونزدیک شدنبه‌هلا ک»حریصی‌کردم بدانجا 
چو حرص مست برصبوحی خوردن» یاس رگردان به دمیدن صبح. ودرآن ميان که من 
روزی بدانجا طواف می کردم» و زیر ران من اسی بود حرون"» که می ديدم 
برخرد مو یان ازاسبان» گروهی چوچراغهای شب. بپرسیدم از ر کسب کردن 
نزهت از گروه» و ازقبلۀ ایشان در کاروسفر. گفتند: اما گروه گواهانند» و اما 
مقصد عقدنکاحی است حاضر آمده بدیشان. بکشید مرا برخورداری نشاط بر 
آنکه برفۃم وا پیشاهنگان» تا جع کن حلوای سماط» و پیروزی یابم به شیریی 
بر چیدنی . برسیدم پس از رنج کشیدن عنا» به سرایی بلندبنا» فراخ عرصه» 
که گواهی دادبناکنندۀ آن را به مهتری و توانگری. چوفروآمدم ازمیاف پشتهای 


EES‏ 8 ٍ ا 
۱_مواسات برزیدن: یاری کردن؛یاریگری. ۲_حرون: س رکش ؛ جموش ؛ توسن . 


Ye‏ مقامات حریری 
اسبان» و پیش کردم قدمها را به درشدن [۱۱۸]» ديدم دهلیز آن را کله پسته" به 
گلیمهای کهنه» وجلال کشیدهً به خراقهای۵ آویخته. وآنجا شخصی بود ب رگلیمی 
مَعَلم زبر دکانی لطیف. به تہمت افگند مرا ظاهر این نامه و دیدارگاه این 
نواورده طرفه. و بازخواند مرا به‌فال بد گرفتن بدان چیزهای منحوس» بدانکه قصد 
کردم بدان نشیننده و گفت : سوگند برتومی دهم به گردانندۀ اندازه‌هاء که شناسا 
کنی مرا که کیست خداوند این سرای. گفت؛ اا خداوندی معين» ونه 
مالکی مین و بدری که ان هی مصطهة سابلانست ودرو کد گات و 
درشدن جای شقشقه کنند گان" و حلویزان. گفتم در دل من: انالله برگم شدن 
کارگاه وبه خشکی رسیدن چرازار. وقصد کردم درحال به بازگشتن» ولکن من 
زشت شمردم بازگشتن را برفور من» و به پس بازگشتن بی کس دیگر. درشدم در 
آن سرای جرعه جرعه خورنده غصه ها را» جنانکه درشود بنجشک“ درقفص ''. 

میدون در آنجا نختہای آراسته بنقش!' بود» و شادروان‌ای"' گسترده» و بالشهای 
به رسته نهاده» و پرته های ٣‏ درهم بسته. و بدرستی که روی فرا کرد عقدبندنده؟ 
می خرامید در برد خود» ومی خرامید درمیان چاکران خود. جوبنشست گویی که 
اوداله و قظرة ایر بود ندا کرد ندا کنغده ازسوۍ خیبران: سو گا به حرمت ساسا 
استاد استادان» و پیشوای تیزجنگان ستره"' گدایی تیزکنن دگان» که نبندد این 
عقد بز رگوار را درین روزروشن جواسب روی سپید وجهاردست وپای سپید» مگر 


4 w 
. کله بسته: سراپرده زده؛ پرده کشیده؛ آراسته. ۹ بنجشک: گنجشک‎ ۳ 


. جلال کشیده: پرده زده؛ پوشیده. ١-قفص: قفس‎ ٤ 
خراقها: پارهپوره‌ها. | ۱۱-بنقش: بنگار.‎ ۵ 


. مصط :فراهم گاه‌مردمان‌غریب وگدایان. ۲۔-شادروان:فرش؛ بساط ؛افکندنی ءگستردنی‎ ٦ 
. ا کڪ‎ 

۷ شقشقه کنند گان :دو کس یاکسانی که برسکو ۳-ررته: پرده. 
بالا می روند وهر کدام به‌آوازشعری می‌خوانند. ۱٤١‏ عقد بندنده: عقدکننده. 


۸ جلویزان: مردمان بی سرو پا. ۵-ستره: تيغ . 


مقامۀ سی ام ۹۱ 
آنکه جولان کرده باشد و شهرها بریده» و جوان بوده در کديه۶' وپیرشده دران. به 
شگفت آورد گروه دامادی را آنجه اشارت کردند بدان» و دستوری دادند در 
حاضرآوردن آنکه نص کرده بودند برو. بیرون آمد آنگه شخصی که بجسبانیده 
بود" روزو شب بالای او راء و سپید کرده بامداد و شبانگاه موی چون ستوزده٣"‏ 
اورا. بشارت دادند یکدیگر را جاعت به آمدن او» وپیشی گرفتند به پدیره شدن او. 
چو بنشست برشادروان او» و بیارامید غوغا از هر شکوه اورا» نزدیک شد به مسند 
خود» و مالید سبلت خودرا به‌دست خود. پس گفت: ستایش خدای را که 
آغازکننده است به افضال» و نوارنده است نوال"' را» آنکه نزدیک جو یند بدو به 
سوال '"» آن اميد داشته بدو از ہر راست کردن آمال» آنکه پدید کرد زکوة در 
اموال» و باز زد از [۱۱۹] بانگ برزدن برستوال!". و باز خواند بامواسا کردن 
درمانده» و بفرمود به طعام دادن سایل و خویش را عرضه کننده. و وصف (کرد) 
بن دگان مقرب خودرا د ر کتاب هو یدای خود» گفت واو راستگوت ر گو ین د گانست: 
و آنکسانی که درمال های ایشان حقیست دانسته» سایل ومحروم را. می ستابم اورا 
برآنچه روزی داد از خوردنی گوارنده» و بازداشت می خواهم"' بدو از نیوشیدن 
دعای بی نیت» و گواهھی می دهم که نیست خدای مگر خدای عزوجل یکی 
بی شریک است. خدایی که جزا دهد صدقه دهند گان را از مردان و زنان» و 
نیست کند ربا را و بپرورد صدقه‌ها را. و گواهی می دهم که محمد بندۂ اوست آن 
نرم دل» و رسول اوست آن کرم . بفرستاد اورا تا منسوخ کند تاریکی کفر را به 
روشنایی اسلام» و انصاف ستاند درو يشانرا ازتوانگران. رفق کرد که درود 


دهاد خدای برو - با درو یش» وفرود داشت بال خود مرد فروتن را» وفریضه کرد 


۱٦‏ کدیه: گدایی. ۰-سوال: سئوال 
۷-بچسبانید ه بود : خانیده بود . ۱-سوال: خواهنده؛ سئوال کننده. 
۸-ستوزده: بوته ای است با خارسپید. ۲-بازداشت می خواهم: پناهمی گیرم؛ پناه 


۹- نوال: بخشش ؛عطا؛ دهش . می برم۔ 


۹۲ : ۰ مقامات حریری 
حقها درماهای توانگران. وهو دا کرد آنچه واجب آید ان دک داران را بر بسیار- 
داران؟"'. درود دهاد خدای برو درودی که پره‌مند کند او رابه نزدیکی» و 
کیان او اهل صقه. اما بعد بدرستی که خدای عزوجل پدید کرد نکاح را تا 
فت رید وشت پاد اد رفن کا اقروت کو یھ کت اه و اا 


بشناسید: ای مردمان ما بیافریدم شا را از نرینة ومادينة» و کردم شارا ' 


قبیله های بزرگ و قبیله های کمترتایکدیگر را بازشناسید. واین مرد که شاه است 
ابوالدراجست» در شونده پسر بیرون آینده» خداوند روی شوخ و دروغ صریح» و 
بانگ بکوله؟ ' و ہانگ و گرا افگندن وستییدن به زی می خواهد ر بان آور 
کسان خودرا» و نیش زننده شوهر خودرا» که نام او قنبسه است دختر ابوالعنبس. 
ازبهر آنکه بدو رسیدست از چاد رگرفتن او نرگدایی ۲۷ را» و گزاف کاری او در 
ستهیدن او» و بر باو یدن" او برکارزیش؟" او» و برخاستن اونزدیک جنگ او. و 
بدرستی که بذل کرد اورا از کابین کفجلیزۂ"" و عصایی» و خروهی'" ہانگ 
E‏ و مل بی سرون" ". زن دهید او را چون زن دادن مانند » و بپیوندید 
رشته خود به رشتۀ او» واک ره از درویشی زود باشد که بی نیاز کند شا 
را خدای از فضل او. می گوم گفتار من اینست» و آمرزش می خواهم از 
خدای مر او شما را» و می خواهم ازو که بسیار کند در مصطبه ها نژاد شا» و 
نگه دارد از هلاک جایہا جع شا را [۱۲۰]. گفت راوی: چوفارغ شد پر از 
خطبة خود» و محكم کرد داماد را عقد نکاح او» برخت از نشار چندانکه 


۳ اند ک داران: ہی دستان؛ بی جیزان. ۸بر باویدف: شتاب کردن؛ آماده شدن. 
٤‏ بسیارداران: توانگران. ۹-زیش: زن د گی . 
٠‏ 0 ے . . 
4 کولەءزوزڈ سگ کول ارما رکوایدت آست ,تا کچ ایرو ربیل وسبد گاایان او تابون 
بەمعنی زوزه کشیدن= اهریر. ۱ خروه: خروس. 
٣ 2. 0 @ ۰ "‏ 
۹-ستیدن: احاح . ۲۔بانگ کن: بانگ آور. 


۷-نرگد ایی : الحاف ؛ پافشاری واصرار. ٣۳‏ مل بی سرون: قوچ بی شاخ. 


مقامۀسی ام ۴ 
یگدشت از حداکار و پرآغالید' بخیل برا بر آیٹار پس ترخاست شيخ 
می کشید دامنهای خود راء وپیش می رفت فرومایگان خود را. گفت راوی: 
پس از پی او فراشدم تا بنگرم بازگشتن جای گروه راء و تمام کم 
شادی روز را. بازگردانید ایشانرا با سماطی ۶ که بیاراسته بودند آن را 
بریان کنن د گان آن» و همچو هم بود در نیکوی همه جهات آن. چو بیارامید هر 
شخصی در فرونشستن او» و دراستاد جرا می کرد در مرغزار خود» بیرون 
گریختم از صف و بگریختم از جاعت. هنگام آمد از پیر بازنگرستنی به من» و 
نگرستنی که ناگه برآمد چشم او برمن» و گفت: تا کجا ای آنکه با اران و 
حریفان نسازی» جرا نه عشرت کنی جوعشرت آنکه درو کرمی بود؟ گف : 
بدان خدای که بیافرید آسمان را طبق بر طبق» و پر کرد آن را از روشنایی » 
که نچشم چیزی و نبساوم" نان تنک راء تا که خبر کنی مرا که کجا 
بودست پوییدن جای کود کی تو و از کجاست وزین جای“' باد صبای تو. 
باذ سرد برداد بارهاء و فروگداشت اشک را ریران: تا جو برحوید" اشک 
را خاموشی خواست از جع پس برخواند: 

افتادن جای سرمن ای مولد من سروجحست 

وبدانجافاوامی شده‌ام ‏ 

شهریست که بیابند دران 


آنچه بجو یند درآن و به دست آید 


آب آن ازسلسبیل باشد 


٤-اکٹار:‏ افزودن؛ بسیا رکردن. ۸-وزین جای: وزش گاه. 
۳۵۔_برآغالید: برانگیخت ؛واداشت . ۹-برخویید اشک را: روان کرد اشک را٤‏ بگریانید 
۳٦‏ سماط : سفره. و اشک بسیار گرفت چندانکه اشک چشم هاخشکاند. 


۷-نبساوم : دست نزم . 7 فاوامی شده ام: می گشته ام. 


. نمگن: تروتازه. بالا گرفتن: بالارفتن‎ ٤۱ 
فرودارند گان چشم: چشم به زیر افکنندگان.‎ ٤۵ _بالاها: بلندی ها وتپه ها؛ پشته ها.‎ ۲ 


۳ _بازشود: آب شود. کژفرونگرند گان: به گوشةچشم نگرندگان. 


مقامات حریری 
وصحراهای آن مرغزارها 
وابنای آن ومنازل ایشان 
ستارگان وبرجها 
ای خوشا دمیدن‌نسم نمگن ۴۱ آن 
ودیدارگاه‌زیبای آن 
وشکوفه های بالاهای"؟ ان 
چوبازشود "؟ برفها 
هرکه بیند آن را گو یدشیرین ترین 
باغ دنیاسروجست 
وان را که حداشود ازآن 
الها باشدو گریسن سیک 
مانند آنچه من دیدم ازآنگه با زکه 
دو رکردندمرا ازان‌مغان 
اشکی است که می رود وکاری بزرگ 
هرگاه بیارامد بازبرخیزد 
واندیشه ها که هرروز 
کاربزر گ آن کاری شوریده باشد 
وکارها دربالا گرفتن ؟؟ 
فرودارند گان چشم ۵" باشند کژفرونگرند گان ۴۶ 
کاشکی روزمن تقدیرشدی چو 


قان آم 1۵ 

تقدیرشد مرا ازآنجا بیرون آمدن 

گفت راوی: چوهو دا کرد شهرخود راء ویاد گرفتم آنرا که برخواند آن 
راء یقین شدم که اوبه دان ماست ابوزید» واگرچه پیری بند کردست اورا به بند. 
پس پیشی گرفتم به دست فرا زگرفتن او» وغنیمت شمردم هام کاسۀ؟ اوا زکاسۀ 
پهن او. وروز گداشتم دروقت اقامت خود به مصر» روشنایی می بردم به ز بان 
آتش او» ومی آگنده؟ صدف خود را ازمرواریدها[۱۲۱] لفظهای او. تا که 
بانگ کرد میان ما کلاغ فراق» جدا شدم ازوچوجداشدن پلک ازچشم. 


هام کاسه: هم کاسه. می آ گندم: پرمی کردم؛می انباشۃ . 


گفت راوی حارث همام : بودم دراول جوانی» وابتدای زيش گزیده که 
مغزآن بود» دشمن داشتمی پنهان شدن به بیشه» ودوست داشتمی بیرون امدن از 
پوست. از هر دانش من که سفرپ رکند سفره ها راء ونتاج دهدپیروزی را. وملازمت 
وطن پی کند هشیا رما را» وخرد کند آن را که بیارامد. بگرد انيدم تیرهای مشورت 
خواستن راء وبزدم آتش زنہای بہی خواستن 'را. پس جیش گرفع قوت دل استوارتر 
ازسنگ» وبرشدم به کرانة دریای شام از هر تجارت را. چوخیمه زدم به رمله» و 
بیفگندم آنجا عصای رحیل» بیافتم آنا جازگانی که می ساختند شبروی راء وبارها 
که درواخ می کردند به مادرد هاگ ایمکه- سخت جست برمن بادارزومندی»و 
بخاست مرا آرزوی خان حرام. ماها رکردم اشترخود راء وبیفگندم علایق خود را. 

وگفت ملامت کنندۀ‌خود رابازاست کمن 

راهم گزیدمتا براه رابراقامت به خانه 

ونفقه خواهم کرد آنچه جع کردم به زمین مزد لفه 

ودل برخواهم داشت" به حطم اسماعیل ازحطام دنیا 
اسزیش:زندگی. ٠‏ می فودند. 
۲ ېی خواستن : استخاره. ٤‏ مادر داء ام القری. 
۳- درواخ می کردند: سخت می کردند؛ استوار ‏ ۵-دل برخواهم داشت: دل برخواهم کند. 


مقامة سی ویکم ۹۷ 

پس درییوده شدم ۶ با همراهانی جوستارگان شب» ایشا را بود در رفن 
روش سیل» وبسوی خیررفتن خیل. و ميشه ميان شب گی رکردن» وهمه روزرفتن 
بودم و میان شتابانیدن و پویانیدن. تا که بداد ما را دستپای اشتران نو باوه" در 
پیوندانیدن" ما به میقات جحفه. فروآمدی آنجا سازن د گانی مرحوم را» شادان و 
یکدیگر را مژده دهند گان به دریافت مقصود. نبود مگر آنکه فروخوابانیدم 
جازگان را» و فرونهادیم حقیبه های"' بارها راء تا پدید آمد از بالاها و پشته‌ها 
شخصی برهنه پوست آفتاب را» واوآوازمی داد: ای اهل این انجمن!بیایید بدانجه 
برهید بدان روزیکدیگر را آواز دادن. منتظم شدند به سوی اوحاجیان وبرفتند و 
گرد او درآمدند وخاموش استادند. جوبدید جوپای دیگ شدن ایشان گرد او و 
بز رگ داشان یشان گنفت اورا برشدبریکیۍ ازیشه هاپس گلو فيد ازېر 
آغا زکردن سخن را» وگفت: ای گروه‌حاجیان» که حج برزند گانید "' از [۱۲۲] 
راههای فراخ درآمده. می دانید که روی به چه دارید وبه که دارید؟ یامی دانید بر 
که می آیید و بر چه اقدام می کنید؟ یا می پندارید که حج برگزیدن اشتران 
باریست» و بریدن مرحله‌ها» و فراگرفتن حملها» و راندن اشتران باری. یا 
می پندارید که پارسایی وحج گزاری تہی کردن آستینهاست» ونزا رکردن‌تن هاء 
وحداشدن ازفرزندان» ودورشدن ازشهرها . نی که به خدای که آن‌پرهیزیدنست از 
گناه پیش از کشیدن م رکب» و ویژه کردن نیست پیش ا زآهنگ کردن آن‌بنا. و 
ویژه کردن طاعت است نزدیک یافتن توانش"' راه» و با صلاح آوردن 
معاملتهاست پیش از در کار آوردن مرکبان کاری. بدان خدای که یدید کرد 
مناسک حج حاجی راو بازغودراهها رادرشب تاریک »که‌پا ک نکندغسل کردن 


٩‏ درپیوده شدم: به رشته درآمدم ؛ همراه‌شدم . ۰-حقیبه: حامه دان. 

٤ E e €‏ : 
۷_شب گ رکردن: به‌شب رفتن؛ سفردرشب. ۱۱ گلوبرخفید: سینه‌صاف کرد. 
۸-نوباوه: تحفه. ۲-برزند گان: ورزن دگان؛ کنندگان. 


٩-پیوند‏ انیدن: پیوسته کردن؛ رسانیدن. ۳-توانش: توان؛ آما د گی ؛ نیرو. 


۲1۸ مقامات حریری 
به دلوپرآب ازغرق شدن در گناهان» وبرابر نکند برهنه کردن تن ها را با ساختن 
تعبیه گناهان» و سودندارد پوشیدن جامۀ ځرم ازدرشورنده؟' به حرام . وسودنکند به 
زیر بازو در آوردن ردا وازار» با برداشتن وگران‌بارشدن به گناهان. ونفع نکند 
نزدیکی جستن در موی ستردن» با فاواگشتن۱۹ درست خلق. وبنشو ید برزیدن ۱۶ 
حج به کم کردن موی» شوخ چنگ درزدن را به نقصان کردن کار. ونیک بخت- 
نشوند به‌عرفه جز اهل معرفت» و بالا نگیرد به خیف مناء آنکه گرم دلی کند۷' در 
ستم. e‏ ابراهم» مگ رآنکه استقامت دارد. و هره مند نشود 
به پدیرش ۸ به حج» آنکه بگشت از راه روشن. رمت کناد خدای برمردی که 
صافی شود یہ O E ORS‏ 
دست بکشد از تلبیس خود ب یوار کین ملبوس خود. وفراخی کندبه خوب- 
کاری'' او پیش ادنار کف از عرفات. پس برداشت آواز خود به صوټی که 
بشنوانید کران را» و کامستی'" که بجنبانیدی کوههای سخت را وبر خواند: 

نیست حج رفتن توبه روزیا شب گر 

و نه برگزیدن تو اشتران را و بارها و محفه‌ها را 

حج آنست که قصد کن به خانة شکهمند"" بر 

جرد کردن تو حج را که نگزاری بازان حاجتق 

وبرنشین ب رکوهان انصاف فرازگیرنده 

باززدن هوی ره‌نمای وحق راراهی روشن 

وآنکه مواسات کن ازآنجه بداده اند ترا ازتوانش 


٤-درشورنده:‏ آمیزنده. ۹ أضا: به معنی آبگر؛ کنایه اززمزم. 
۵-فاواگشتن : فرورفتن؛ گردیدن. ۰ خوب کاری: نیکوکاری. 
۱٦‏ -برزیدن: ورزیدن. ۱ کامسق : می خواست ؛ نزدیک بود. 
۷ گرم دی کند: رغبت کند؛ بگراید. ۲-خانة شکهمند: بیت الخرام. 


۸-بدیرش : پذیرش ؛ قبول. 


مامه سی ویک ٠‏ ۳۹۹ 
بازآنکه بیازد "" کنی رابهعطای تودرمال نیازمندی[۱۲۳] 
این معنی اگرجع کندآن راحجی تمام باشد 
واگرخالی باشدحج ازآن‌باشد ناقص کرده 
بسندست ریا کنند گان راغین که ایشان‌فرواده ۴ کشتند 
وبارنچیدند ودیدند رنج واضطراب 
و که ایشان محروم شدند ازمزد وستایش 
ولمه کردندتن خود را آنکس را که‌عیب کردیا هح وکرد 
ای براد رک٣"‏ من وی بدانچه آشکارامی کنی ازقربتہا 
رضا ودیدا رگواه راست چه درشونده باشی چه بیرون آینده 
که پوشیده ناند برخدای مهر بان هیچ نهانی 
اگراخلاص نگه دارد بنده درطاعتایا بقریباند 
وپیشی گیربرم رگ به نیکویی که پیش می فرستی آن را 
که بازنزنند ۶ داعی م رگ راا گرناگاه گیرد 
ومایه گیرتواضع راخویی که جدا نشوی ا زآن 
نزدیک روزگاروا گردرپوشندتراتاج 
ومنگربه هرابری نماینده که بدروشد"" برق او 
وا گرچه پدید آید ریزنده باران وشارنده ۲٣‏ 
نه هرخواننده سزاباشد که گوش فرادارند اورا 
چندا که ک رکرد به خبربد کسی که را زکرد 
یسادد جز اک شی کاش شید 
به اند کی کهەمی گدراند روزگاررا گدرانیدنی 


۳-بیازد: درا زکند. ٩-_بازنزنند:‏ بازندارند. 
٤۲-فرواده:‏ درخت . ۷- بد روشد: بدرخشد. 


۵۔-برادرک: براد رکوچک . ۸-شارنده: بسیارریزان. 


TY‏ : 1 مقامات حریری 

وھربسیاری با اند کی خواهد بودعاقبت آن 

وهر کینۂ وفتنة با نرمی خواهد گشت وا گر چه وقتی بخیزد 

گفت راوی: چوگشن داد" نازایند گی فهمها را به جادو سخنی» بیافع 
ازو بوی ابوزید» و بچسبانید مرا آسایش گرفتن بدو چگونه چسبیدئی» تا تمام کرد 
دمیدن حت خود» وفروآمد از پشتۀ خود. پس برفتم به سوی اوتا بنگرم جانبهای 
روی او را» و بنگرم گوهر آرایش او. می اوبود گم شد که می جستم اورا» و 
نظم کنندۀ قلایدی که برمی خواندم آن را. دست به گردن درکردم با اوحومعانقة 
لام به الف» وفروآوردم او را به جای به شدن ازبیماری نزدیک نزار. و درخواسم 
ازو که ملازم شود بامن» سرباززد. یا هم سفری کند بامن» باز رمید و گفت: 
سوگند یاد کردم درین حج خود که گناه نکم و درحقیبه نهم» وغرامت را ملتزم 
بشوم و کسب نکنم» و کاری نکنم وبا کسی مراهی نکنم» وموافقت نکن با آنکه 
دوری کند"". پس بشد می شتافت» و بگداشت مرا تا ولوله می کردم. هیشه 
روشن می کردم بدو چشم خود» و روا داشتمی که برفتق اوبردیدۀ من» تا برشد بر 
برخی از کوههاء و باستاد حاجیان را به رصد. چو بدید شتاوانیدن جازگان و 
اشترسواران در توده های ریگ» ومی کوفت سرانگشتان بر سرانگشتان ]۱۲٤[‏ 
دراستاد برمی خواند: 

نیست آنکه زیارت کند سوار 

جوآنکه بشتابد برقدم 

نه نه خادمی که فرمان برد 

چو نافرمانی ازخدم 

چگونه ای گروه من برابرآید 

کارا کا وا کا 
۹ گشن داد: بارو رکرد. 


٠۰‏ دوری کند :چين است درمتن. به معی ((دورویی کند») 


قا ی ویک ۲۹ 

زودباشد که بایستند تقصر کنند گان 

فردا به جای پشیمانی. ‏ 

وگو ید آنکه نزدیکی جست 

خنک انرا که خدمت کرد 

ای عجب ای تن من پیش فرست 

کارنیک نزدیک قدم واجب الوجود 

و خرد شمر آرایش زندگانی را 

که یافت آن مانند نایافت۴ است 

ویادکن افتادن مرگ را 

چوکاربزرگ آن برکو بد 

و بگری برکارزشت تو 

و بریزآن راخون به جای اشک 

و بپیرای آن رابه تو بۀ 

پیش ازآنکه تباه شود اد" 

شاید بود که خدای که نگه دارد تراازآن آتشی که گرم شد 

ان روز که نه عثرنی رااقالت كدر" 

ونه سود دارد پشیمانی و اندوه 

پس درنیام کرد تیغ تیز ز بان خود راء و برفت به کار خود. ميشه درهر 
آمدن جایی که بدان آمدي» و شبانگاه کردن جایی که بالش گرفتم آن راء 
می جستم اوراگم می یافتع اوراء و یاری می خواستم بدانکه بجو ید اوراء بازفی یافم 
او را. تا پنداشتم که پریان بر بودند او را» یا زمین بچید او را. به رنج نیوفتادم در 
غر بت چواین رنج» ونه مرا تقدیر کردند درهیچ سفری مانند این ازنالیدن. 


۳١‏ نایافت : نایافتن؛ نایا . بیوساند. 


۲ ادم : پوست؛ تباه شود ادم: مرگ فرارسد؛ ۳۳ اقالت کنند : ببخشند؛ درگذرند. 


حکایت کرد حارث همام گفت: دل بنهادم آنگه که بگزاردم مناسک 
حج» و به جای آوردم وظیفه های لبیک گفتن» و خون قر بان ریختن» برآنکه 
آهنگ کن به مدینه وا راھانی از بی شیبهء تا زیارت کن تربت مصطنی 
صل الله عليه و سلم» و بیرون آم از جلۀ آنکه حج کند وجفا کند» ای زیارت 
خحظیزه نکند. ارجاف افگندند' که راهها خلل ناکست"» وعرب دوحرم ای 
مکه و مدینه- با هم بهخلاف اند. حیران شدم مان هراسیدنی که مرا گران 
ھی گرد وآرزوها که مرا نشاط می داد. تا که درافگندند در دل من گردن 
نادن حکم را» وغلبه دادن زیارت تر بت او عليه السلام. غنیمت شمردم اشتر 
برنشستنی» و بساختم ساز را و برفتعم. و مراهان بازغی پیچیدند بر باز استادن» و 
سستی نمی کردند در مه روز راندن ونه درشب گیر. تا برسیدم به بی حرب» و 
بازگشته بودند از جنگ. دل بنهادم که بگزارم سایۀ روزرا ای تمامی روز 
را- در حلت آن قوم . ود رآن ميان که ما برمی گزیدم فروخوابانیدن جای اشت 
ومی جستم آب خوش راء همی بدیدم ایشان را می دویدند گویی که ایشان به 
سوی به‌پا کردۀ می شتابند. به تہمت افگند ما را ریځته شدن ایشان» و پرسیدم 


ا ارجاف افگندند : شایع کردند. ۲ خلل ناک : ناامن. 


مقامة سی و دوم ۳ 
که چیست حال ایشان؟ گفتند: حاضر آمدست به انجمن ایشان فقیه عرب 
[۱۲۵]» وشتافتن ایشان ازبهراین سبب است. گفتعم همراهان خود را: یا حاضر 
نشوم به جع گا‌قبیله تا بدانم صواب راهی از بیراهی ؟ گفتند: هرآینه 
بشنوانیدی جوبخواندی» ونصیحت کردی وتقصرنکردی . برخاستم 
پس روی م یکردم رهنمای را» وقصد می کردم به انجمن. تا چوسایه افگندم 
بر انمجمن» و نیک بنگرستم بدان فقیه برخاسته سوی او بیافتع او را ابوزید» 
خداوند دروخ و درای" وداهیه ها و چیزهای گزیده. وبدرستی که عمامه بسته 
بود بی دنبال» و خود را بپوشیده بود حکم» و بنشسته بود به حبوه". و معروفان 
قبیله بدو گرد درگرفته» و آمیختگان* ایشان برو درهم پیچیده» واومی گفت: 
بپرسید مرا از کارهای دژوار“ وروشن کردن خواهید ازمن کارهای مشکل. 
بدان خدای که بیافرید آسمان را» و درآموخحت آدم راعلیه السلام نامهاء که من 
فقیه عرب خالصم» و داناتر کسانی ام کر لک کر گی ان ای ر 
ستارگان. آهنگ کرد بدو حوانی گشاده زبان» دلر دل" و گفت: من 
محاضرت کردم '' با فقان دنیاء تا ب رگزیدم ازیشان صد فتوی. گر هستی ازآن 
کس که سرددل شود از خوار بار آوردن"' به کاروان و سفر» و رغبت 


می کنی از ما در خوار باری''» بشنو و پاسخ ده» تا ترا برابری کنند بدانجه 


ح he‏ ا 8 AD Nk Tra AE‏ 
٣-دروع‏ ودرای : شقروقر؛ سخن دروغ و بوده ۸ گشاده ز بان : سخن اور؛خوش ز بان؛فصیح. 
وهرزه؛ «درای» می تواند از مصدردراییدن باشد ٩‏ دلیردل : پردل؛ قوی دل . 


به معنی یاوه گفتن.قس: هرزه درا. ۰ ماضرت کردم : هم‌سخنی وهم نشین یکردم. 
٤‏ بنشسته بود په حبوه : زانودر بغل گرفته نشسته ۱١‏ سرددل شود از: ناخواهان گرددازې بی - 
بود. رغبت شود از 


۵_آمیختگان : عامه وعوام مردم ازهردستی‌ وگروهی. ۲- خوار بار آوردن: در ترحمة بنات غير آمده 
٦.دژوار‏ : دشوار. ۳ خوارباری: دربرابر یر آمده است. 

2 - £ 
۷ گرگن : آنکه بیماری جرب و گری دارد. 


Y4‏ 2 مقامات حریری 
واجب آید. گفت او را ابوزید: خدای بز رگت زود باشد که هویدا شود موضع 
خبر» و برهنه شود پوشیده. بن و بگزار آنچه ترا می فرمایند . گفت: چه گویی 

در آنکه آبدست کند؟' پس ببساودیڈ Ses‏ . گفت: 

بشکست آبدست او به کار او و این قول اصحاب حدیث است. گفت: اگر 
آبتست کند پس با تکیه کاه خسباند اورا به :ردای حواب؟ گفت؟ نو گند 
آبدست را از پس آن سهم قول آیشان آستت: گفت :یا روا باشد آیدست از 
آنچه بیندازد آن را ثعبان؟-مراد نه مارانست ناودانہاست-گفت و هیچ‌پاکیزه تر 
از آن‌باشدبرهنه را ۔گفت :یا مس حکندو مالدابدس تکننده دو مادینه خود را؟ 
گفت: بازخوانده اند او رابازان۵ "و واجب‌نکرده اند برو گفت :يا مباح‌دارند آب. 
ضریر را؟-مراد نه ناپیناست-. گفت: ہما و بباید پرهیزید"' از آب بصیر 
E‏ 2 

یا حلال باشد طوف در جو یبار؟ مراد حدٹست-. گفت: مکروه باشد از ہر 
آنکه حدی شنیع است نه در موضع . گفت: واجب شود غسل بر آنکه امنا 
کند؟ گفت: نه و گردو بار کند. گفت: و هیچ واجب است بر جنب شستن 
فروه"' او؟ مراد نه پوستین است-. گفت: نمار وشستن ابره" نیز. گفت: 
واگر خلل درآرد در شستن فاس او؟ مراد نه تبرست گفت: آن همچنان 
باشد که بگدارد شستن سر او سفاس» ترنگ سر" استى[۱۲۹]. گفت: یا 
روا باشد دارس را بسودن'" مصحفها؟ گفت: نه و نه بر داشتن آن. در 
جادرها . گفت: چه گویید ر آنکه تيمم کند پس ببیند روضی ؟ مراد نه 
مرغزارست-. گفت: باطل باشد تيمم او گو آبدست کن۲. گفت: یا روا 


٤-اآبدست‏ کند: وضو گیرد. ۹ ابره : استخوان. 

۱۵ بازان : با آن؛ به آن. ارک ر ارک س ما 
٦‏ نهمار: آری. ۱ بسودن : دست مالیدن؛ دست زدن. 
۷- پرهیزید: پرهیزکرد؛ پرهیخت. ۲_آبدست کن : وضو بگر. 


مقامة سی و دوم ۰ ۲۵ 
باشد که سجده کند مرد درعذره؟ مراد نه سرگینست-. گفت: نہماروباید 
که پرهیزد از چیزی کرفت"". گفت: هیچ باشد او را سجود برخلاف ؟ مراد 
نه بيست بلکه بشت اسان امنت ب گفت: نه ونه بریکی از دیگر اطراف: 
گفت: اگر سجده کند بر شمال خود؟ گفت: باکی نیست به کار او. 
گفت: و هیچ روا باشد سجود بر کراع ؟ مراد نه دست وپایست-. گفت: 
نمار دون ذراع مراد ارش است-. گفت: یا نما زکند برسر کلب؟ مراد نه 
سگ است-. گفت: نمار چو دیگر پشته‌ها مراد به کلب پشته‌یست 
معروف در بادیه-. گفت: چه گویی در آنکه نماز کند وعانة او برهنه بود؟ 
مراد نه زهارست بلکه گورخرانند-. گفت: نماز اورواست. گفت: اگر غاز 
کند و برو بود صوم ؟ مراد نه روزه است-. گفت: با زگرداند و اگر نماز کند 
هزار روز. گفت: اگر بردارد جروی مراد نه سگ بچه است- و غاز کند؟ 
گفت: آن همچنانست که بردارد باقلایی . گفت: یا درست آید نماز بردارندۀ 
قروه؟ مراد نه مشک ات طلقا کے ووا گر غار کد مری؟ 
مراد به قروه آوندیست؟۲ که سگ را ا زآن آب دهند-. گفت: واگربچکد 
بر جامۀ نمازکننده نجو؟ - ومرادنهغایط است-. گفت:تمام کندوبرود در ماز 
خود وعجی نیست. گفت: یا روا بود که امامت کند مردان را مقنع ؟ مراد نه 
قناع دارست۵=. گفت: نمار و مدرع نیز ای درع دار۶-. گفت: اگر 
امامی کند ایشان را کسی که دردست اووقنی باشد؟ گفت: بازگردانند واگر 
همه هزار باشند. گفت: اگر امامی کتد آنکه فځذ او به صحرا باشد؟ سمراد نه 
رانست-. گفت: نماز او ونماز ایشان همه روانست ودرست. گفت: اگر امامی 
کند ثوراجم ؟ مراد نه گاوبی سرونست۲۷-. گفت: نماز کن وفارغ باش از 


۴۳ کرفت : پلید؛ ناپاک. ٣-درع‏ دار: زره پوش. 
٤_آوند‏ : ظرف. ۷-_سرون : شاخ. 


۵-قناع دار: روی پوشیده. 


٤ : ۹‏ مقامات حریری 
ملامت. گفت: یا درآید کم کردن درنمازشاهد؟ کت ودرا ا 
گفت: یا روا باشد معذور را که روزه بگشاید در ماه رمضان؟ گفت: رخصت 
نداده‌اند در آن مگر کود کان را مراد به معذور ختنه کردست ای چوبالغ شد 
زو ارتي کیت و هیچ شبگاه کننده" را هست مراد نه 
عروس دارست- که بخورد در آن؟ کات مار ردهن می حورد گفت: 
اگر روزه گشایند دررمضان عراة؟ مراد نه برهنگانند. گفت: انکارنکنند 
بریشان والیان سعراۃ آن کسای اند که ایشان را تب لرزه گرفغه باشدک: 
گفت: اگر بخورد روزه‌دار در ماه رمضان پس از اصباح؟ مراد نه صبح 
است-. گفت: آن به احتیاط تر وبصلاح تر. گفت: اگر قصد کند که بخورد 
راد ی کے اسک کت ر کید ار جر فضا زا دام ر فول :اد 
لیل بچۀ جرزماده "" است-. گفت: اگر بخورد پیش از آنکه ناپیدا شود بیضا؟ 
مراد نه سپیدیست . گفت: لازم آید بروبه خدای قضا. گفت: [۱۲۷] اگر 
برانگیزد روزه‌دار کید را؟ مراد نه‌سگالش است-. گفت: روزه گشاید 
بدان خحدای که حلال کرد صید مراد به کید تی است-. گفت: روا بود که 
روزه گشاید به ستیدن'" طابخ؟ مراد نه پزنده است-. گفت: نمار اما 
نه بپزندۂ پختنیها مطابخ تب گران باشد-. گفت: اگر ضحک ۲" افتد زن را 
درروزة او؟ گفت باطل شد روزۀ آن روز. گفت: اگر اثر کند آبله برضرۂ او؟ 
مراد نه انباغست ۳-. گفت: روزه گشاید اگرش بے مضرتست مراد به 
ضره اصل انگشت ستر؟" وپستانست و جدری دردیست که به پستان رسدد. 


. : . 1 
کت چه واجب شود درصد مصباح ؟ مراد نه حراغست-. گفت: دو حقه 


۸-شبگاه کننده : به شب رونده. ٣‏ ستہیدن: الحاح. 
۹-پردهن : به پری دهان. ۲ ضحک: عادت ماهیانه. 


۰ جرزماده : پرنده ای است بز رگ ودانه خوار؛ ۳۳ انباغ: هوو؛ وسن . 
هو بره؛ حباری . € انگشت ستر: انگشت ابہام. 


مقامة سی و دوم ۰ ۷ 
لازم اید آی ا اشتران باشند که بامداد کنند در فروخفتن حای 
اشتران- . گفت:۰ گر داوندە شود رة ده خنحور؟ مراد نه خنحرست-. 
گفت: eS‏ انا نیک شر 
باشند-. گفت: اگر فراخی کند صدقه‌ستاننده را به گزین اشتران خود؟ 
مرادبه هم نه خویشاوندست-گفت :مژدگان‌او راروز قیامت‌او. e‏ 
کنندۀ صدقات باشد و حیمه» خیاراشتران-. گفت :ا فشتخق شون د رد ارند گان 
او زارب اده اغا دار رک پارة را کت ارو ن غزات-مراد به 
اوزارسلاحست-. گفت: چیست صدقه دهنده را بر دشمنی خلیل؟ مراد نه 
دوست است-. گفت: بهره‌مندی به ثواب جزیل مراد به خلیل درویشی 
است که ظاهر باشد درویشی او-. گفت: یا روا باشد که بدهند به غرات از 
شکسته‌های کفارتا؟ مراد نه‌برهنگانند-. گفت: مار چوباشند رفن۳۶ 
هيات مراد به عرات آن کسانند که ایشان را تب گرفته باشد. گفت: یا 
روا باشد حاجی را که اعتمار کند؟ مراد نه عمره است-. گفت: نه ونه نز 
که خار در پوشد مراد به اعتمار پوشیدن عمامه است در سر-. گفت: هیچ 
باشد او را که بکشد شجاع ؟ مراد نه مرد دلیرست-. گفت: همارچنانکه ' 

بکشد دد را. گفت: اگر بکشد زماره را در حرم ؟ گفت: برو باشد بدنه"" از 
چاروا مراد به زماره اشترمرغست-. گفت: اگر بیندازد تیر بر ساق حر پس 
بیفگند اورا؟ گفت: بیرون کند گوسپند بدل او مراد به حرقری نر باشد. 
ت: اگر بکشد ام عوف را مراد نه مادرعوفست- در حرم؟ گفت: صدقه 
دهد به کنی از طعام مراد به امعوف ملخ است-. گفت: یا واجب باشد بر 
حاجیان یار گرفتن قارب؟ گفت: نیمار تا براند ایشان را به آب خورها مراد 


ج ص ي e‏ 
۳۵ ور بر. ۷ بدنه: شتر و گاو قربانی. 
۳ رفنه: رث؛ زولیده؛ پریشان. 


۲۲۸ مقامات حریری 
به قارب دلیل آبست به شب-. گفت: چه گویی در حرام بعد از سبت؟ 
مراد نه شنبه است-. گفت: بیرون آمد از حرم در آن وقت. گفت: چه 
گویی دربیع کمیت؟-مراد نه اسب است-. گفت: حرامست چوبیع مردار. 
گفت: یا روا باشد بیع خل مراد نه سرکه است- به گوشت اشتر؟ [۱۲۸] 
گفت: نه ونه به گوشت بره مراد به خل اشتربجه دوساله باشد در سه شده و 
بیع لحم به حیوان روا نباشد مسله حلانی است. گفت: یا روا باشد بیع هدیه؟ 
مراد نه هدیه معروفه است-. گفت: نه ونه بیع سبیه مراد نه برده است» 
مراد به هدیه قر بانیست که به کعبه برند ومراد به سیه خرست-. گفت: چه 
گویی رح عقیقه؟ مراد نه یک عقیق است-. گفت: حرامست بر 
حقیقت. گفت: یا روا باشد بیع داعی بر شبان؟ گفت: نه ونه برصدقه - 
ستاننده مراد به داعی بقیه شیرست درپستان-. گفت: یا بفروشند صقر به 
خرما؟ مراد نه جرغست ۸" . گفت: نه به خداوند خلق و امر. گفت: يا 
بخرد مسلمان آنچه تسلب کنند" زنان مسلمان؟ مراد نه سلب است که در 
جنگ ر بایند-. گفت: نہمار و میراث برنداز و جو میرد اشتقاق تسلب از 
سلاب است وآن جامۀ سوگ زنان باشد-. گفت: هیچ روا باشد که بفروشند 
شافع را ؟ مراد نه شفاعت کننده است-. گفت: نیست روایی آنرا هیچ 
دفع کننده مراد به شافع گوسپندیست که با وی بود بچه او. گفت: يا 
بفروشند ابریق بربنی اصفر"؟ وهم الروم؟ گفت: حرامست چوبیع خود مراد 
نه ابریق آبست بل مراد به ابریق شمشیرزدودست که می دروشد'؟. ای روا 
نباشد دشمن را سلاح فروختن و رومیان عالف اند» پس نه شمشر فروشند 
شان زا له خود گفت: با روا باشد که فز ود مرد ضیی ودرا ؟ راد 


۸- چرغ: باز؛ پرندۀ شکاری. -٠‏ بى اصفر: روميان. 
£ 
۹- تسلب کنند: سياه بپوشند بر سوگ. می دروشد: می درخشد؛ می درفشد. 


مقامۀ سی و دوم 1 ۳۹ 
تابستانیست-. گفت: نه ولکن بفروشد صفی خود را مراد نه دوست است» 
مراد به صینی فرزندست بر بزرگ زادی۲؟» و مراد به صنی اشتر نیک شیر-. 
گفت: اگر بخرد بندۀ وهویدا شود به ام اوجراحتی ؟ گفت: نیست دررد کردن 
آن حرجی . گفت: یا ثابت شود شفعه شریک را درصحرا؟ مراد نه صحرای 
معروفه ا کت نه و شریک را در صفرا نیز ای در زر مراد به 
صحرا ماده خحریست که آمیخته باشد با سپیدی او چیزی از ادھمی . گفت: یا 
حلال باشد که در حایت دارند آب چاه را و خلا را؟ گفت: اگر باشند در 
بیابان نه. گفت: چه گویی درمردار کافر؟ مراد نه ناگرویدست-. گفت: 
حلالست مقے و مسافر را مراد به کافر دریاست» و به ميته ماهی اوس. 
گفت: یا روا باشد که قر بان کنند حیول را؟ گفت: آن سزاترست به قبول. 
مراد جع حایل است وآن اشتری باشد ستاغ "'-. گفت: هیچ قر بان کنند 
طالق را؟ گفت: نمار ومهمان کنن از آن آینده را به شب. گفت: اگرقر بان 
کند پیش ازپدید آمدن غراله؟ مراد نه آهوست-. گفت: گوسپندی گوشقی 
باشد بر قر بان. گفت: یا روا باشد کسب کردن به طرق ؟ مراد نه کشتن 
است-. گفت: آن چو آقارست بی‌فرق. گفت: یا سلام کید| قابم برقاعد؟ 
گفت: خرامست در میان بیگانگان. مراد به قاعد آززه بشدست؟؟ قال اھ 
تعالی والقواعد من النساء... [۱۲۹]-. گفت: یا بخوسبد۵؟ مرد زیر رقیع ؟ 

گفت: چون نیکوست آن در بقیع . گفت: یا بازدارند عهدی را ازقتل عجوز؟ 
مراد نه کشتن عجوزست بلکه خرست-. گفت: تعرض کردن او را در خر 
جایزنیست. گفت: يا روا باشد که انتقال کند مرد ازعماره پد رخود؟ مراد 


۲ بزرگ زادی: کهنسالی؛ سانور د گی ؛ به زاد ۽ اززه بشده: اززایش وزادن افتاده. 
برآم د گی ؛ زاد: سن وسال. -٤۵‏ بخوسبد: بخسبد؛ بخوابد. 
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۳ ستاغ: بارنگرفته. 1 


` مقامات حریری‎ e 
نه دستارست-. گفت: نه روا باشد پوشیده نام را و نه معروف را مراد به‎ 
عماره قبیله است-. گفت: چه گویی در تهرّد؟ مراد به تېد نه‎ 
زهدست. گفت: : جه گویی در صر بلیه؟‎ E حهودیست_.‎ 
وراد سک ووا ۶ گفت: بزرگ گناهی است. گفت : يا روا باشد‎ 
ضرب سفیر؟ مراد نه پیک است-. گفت: نہمار و بار برنهادن بر مستشیر‎ 
مراد به سفر برگهای درختانست زیرا که باد برو بد آنرا و مراد به مستشر»‎ 

اشر فر نة سنت واشت E LS‏ 
مرد پدر خود را؟ مراد نه زدنستس. گت بکند آن را نیکوکار و ابا نکند از 
آن. گفت: چه گویی در آنکه افقار کند برادر خود را؟ مراد نه درویش 
کو گفت: اینست نیکو جیزی که آهنگ کرد بدان مراد به افقر 
آنست که او را اشتر عاریت دهد تا برفقاراونشیند. گفت: اگر اعرا کند فرزند 
سودرا؟ کیک انت یکو کارۍ که ر کرد بدان مراد آنست که 
غازدت دهد اورامیۍ ابی یک سال ۶ گفت: ا گر درآرد ملوک خود را در 
اتن مراد ته ده مخت کھت يست زه روو که قت ا روا 
باشد زن را که ببرد بعل خود را؟-مراد نه شوهرست -. گفت: حرام نکرد هیچ 
کس کار او را - مراد به بعل خرماییست که به بیخ آب خورد و به آب برده 
باشد بيخ خود ومراد به صرم خرما بریدنست-. گفت: هیچ ادب کنند زن را بر 
خجل؟ مراد نه حجالت است-. گفت: همارادب کنند مراد به خجل به 
بد زیستن باشد در توانگری-. گفت: چه گویی در آنچه بتراشد اصل برادر 
خود را؟ مراد نه اصل درخت اوست-. گفت: بز هکارست وا گر چه دستوری 
دهد او را درآن مراد بدان غیبت است وعیب کردن درعرض او ای دراصل 


او. گفت :۰ یا حجر کند قاضی برصاحب ثور؟ راد کاو یروت ۶ 


-٩‏ گاوبرزه: گاوبرزا؛ گاون رکه د رکارهای کشت وورزا زآن بهره می برند. 


مقامۀ سی ودوم ۴۹ 
گفت: نہمار تا امن شود از فساد جور - مراد به ٹورجنونست . گفت: هیچ 
هست او را که بزند بر دو دست یتم ؟ گفت: نہمار رواست تا رشید شود. 
گفت: هیچ روا باشد که فراگیرد ر بضی یتے را؟ گفت: نه واگرچه او رضا 
دهد. گفت: کی بفروشد بدن؟ مراد به بدن سفیه را-. گفت: آنگه که 
بیند فروشنده سود خود در آن. مراد به بدن» زره کوتاهست-. گفت: هیچ 
روا باشد که بخرد او را حشی ؟ مراد نه خلا گاهست نه بوستان-.. گفت: 
نمار جون پوشیده نبود مراد بدان نوعی است ازخرما-. گفت: یا روا باشد 
که داغ کنند پشت مأموم را؟ مراد نه قوم اند که به امام اقتدا کنند-. گفت: 
نهمارو استقصا کنند بر مظلوم [۱۳۰] مراد به مأموم : اشتری باشد که کوهان 
او خورده شده باشد و مراد به مظلوم ماستی باشد که تمام نبسته وماست نشده. 
باشد. گفت: یا روا باشد که قاضی ظالم باشد؟ گفت: نمار چوعام باشد. 
مراد به ظالم آنست که شیر را بیاشامد پیش از آنکه ماست شود ومسکۀ' او 
بیرون کنند. گفت: یا قضا خواهند از آنکس که او را بصیرقی نبود؟ گفت: 
نمار جو نیکو باشد سیرت اویسمراد ا برت سر کف اگر برهنه 
باشد ازعقل؟ گفت: آن عنوان فضل است مراد به عقل دیباست-. گفت: 
اگر باشد او را زهوجباری؟ گفت: نه انکاریست و نه بزرگ عجی مراد به 
زهونه کبرست بلکه غورة خرماست نم پخت» و مراد به جبار خرمای بلند 
باشد. گفت: یا روا باشد که باشد گواه مریب؟- مراد به مریب نه مهم 
است-. گفت: نہمار» روا باشد چو زیرک باشد. مریب مردی باشد که 
ماست بسیار دارد-. گفت: اگرظاهر شود که لاط ؟ مراد نه لواطه است-. 
گفت: آن همچنانست که درزیی کند مراد بدان راست کردن و به سنگ 
ک اک کی اک کور ک مرکان رانک او ا 


۸- دیدور شوند: آگاهی یابند؛ دریابند؛ پی ببرند. 


ff‏ مقامات حریری 
کرد؟ گفت: رد کنند گواهی اورا ونپدیرند مراد به غر بل آنست که کسی را 
باحق بکشد-. گفت: اگر روشن شود که او ماین است؟ گفت: آن وصنی 
است که او را بیاراید مراد به ماین مؤنت کشنده است-. گفت: چه واجب 
آید بر عابد حق؟ گفت: سوگند دهند او را به خدای خلق مراد به عابد 
انکارکننده است-. گفت: جه گویی درآنکه برافگند چشم بلبلی بعمدا؟ 
گفت: چشم او رابرافگنند به قول از دو قول مراد به بلبل مردی ضعیف 
استاص, گت | گر جراحت کند قطاة زی را وجرد مراد نه امستف رول ۲۹ 
استاک. گف ت کی به تی است وغوت شد سراد به قطاة استخوانک ات 
میات دو رین گنک ٢‏ کر چو کد امل شی را ار زون اوک کنت: 
کفارت بايد کرد به آزاد کردن بنده گرویده از گناه خود مراد به حامل آبستن 
است و مراد به حشیش بچه در شکم مادر مردهس. گفت ۰ جه واجب آید بر 
مختنی درشرع ؟ گفت: دست بریدن ازبهربه پای داشتن زجر. گفت: اگربدزدد 
تھ از زر؟ گفت: دست بریدن نیست جنانکه غصب کردی دست او 
نبریدی. مراد انگشتری آهنی است زراندود کرده. گفت: جه گویی در 
آن که بدزدد اساود سرای؟-مراد نه مارانست-. گفت: دست او ببرند چو 
اسا رار اشد در قت بادنگ '٭ نے صرخ ۵۱ ھراو ار ساود تارهاع کا 
فرموده باشد جو کرسان"*۵ و کاسه. گفت: اگر هویدا شود برزن سرق ؟ گفت: 
تنگی نیست برو ونه ترسی . مراد به سرق حریر سپیدست-. گفت: یا بسته 
شود نکاحی که حاضر نیامده باشد قاری؟ گفت: نه سوگند به حق آفریدگار. 
کت جه کون در عروسی که شب گداشت به شی آزاده» پس او را 


-٩‏ استفرول: استفرود؛ ستفرود؛ اسفرود؛ ۵۱-صرخ: سرخ. 
2 
مرغ سنگ خوا رک . ۲ کرساف: ظرف باشد مدو رو صندوق مانند 
۵۰- دنگ: دانگ. که از گل یا ازخوب سازند. 


اا ی ودی r‏ 
(بازگردانیدند) [۱۳۱] سح رگاه؟ گفت: واجب آید او را نم کابین ولازم نیاید 
برو عده طلاق-. گویند شب گداشت عروس به شی حره چو سر باز زد بر 
شوهر تا بکارت او ستده نشد یا خود مرد نتوانست ستدن بکارت او واگربکارت 
او بستانند گویند شب گداشت به شی پر. گفت او را سایل: ایت بزرگ 
دریایی که گوییکه بنکاهد آن را آب کشنده» و دانشمندی که نرسد به مدح او 
مدح گویی . پس سر در پیش افگند چوسر در پیش افگندن شرمگن» و خاموش 
استاد چوخاموش استادن کندز بان. گفت اورا ابوزید: بیفزای ای حوان تا به 
کی وتا به کی بباشم؟ گفت: نماند در جعبة من تیرنشانگی "۵ ونه پس روشن 
شدن صبح تو با تو معارضه. ای عجبا از کدام زمینی تو؟ چون نیکو می آری. 
برخواند به زبانی شیدا و روان و اوازی بلند: 

من در عام نشانه ام 

و اهل علم را قبله‌ام 

جز آنکه من هر روز 

میان شب گاه کردن و رحیلم 

ومردغریب ا گربه طونی فروآید 

اورا باغریب خوش نبود 

پس گفت: ای بارخدای چنانکه کردی مرا ا زآنکه راه ودند اوراء وراه 
برد» کن‌این قوم را ازآنکه راه برد وراه‌موده باشد. براندند بد وآن گروه گلۀ اشترء و 
گرد درآمدند بروخرامنده وزیارت کننده» ودرخواستند از و که زیارت کند ایشان 
را گاه‌پس گاه برخاست بدوس می داد؟۵ ایشان رابه با زگشتن» ومی راندپرستارو 
گلۀ اشتررا. گفت راوی: که پیش اوبازآمدم وگفتم که: من ترادیده بودم که سفیه 
بودی» کی فقیه گشتی؟ گشت ودراستاد اند کی فرا وامی گشت ۵ پس برخواند 
۵۴۳-تیرنشانگی: تیری که برنشانه زنند. ۵۵-فراوامی گشت: پیرامون خود 
-٤‏ بدوس می داد: اميد می داد؛ آرزومند می کرد. میگشت؛ سرگردان می گردید. 


4 مقامات حریری 

در پوشیدم هر روزگاری را جامۀ 
. وبياميخم با دو گردش او یکی نعمت دیگر بوس و بدحالی 

و بزیستم با هر هم نشینی بدانچه 
با وی موافق آید تا شاد کن هم نشین را | 
میان راویان می گردانم سخن را 
ومیان خر دهان می گردانم قدحها را 
ویکباری به پندخودمی رانم اشکھا را 
ویکباری به هوخود شاد می کنم تن ها را 
ومھمان می کن گوشھا راا گرسخن گوم 
بیانی که بکشد حرون پشت نادهنده را 


واگر خواهد خون بینی آرد -ای بنویسد دست من ازقلم - 
تا بریزاند دی که بیاراید کاغدها ۹را 

وجندمشکلها که حکایت کردند ستارۂسها را 

ازپوشید گی گشتند به بیان من خرشیدها[۱۳۲] 
وجنداسخای نیکومرا که بزدودند خردها را 

وباق گداشتند درهردل تمرجی ۵۸ 
وچندسخن بک رکه بگفتم آنرابازپیچید | 
برآن‌ثنا گشاده وبند کرده 
بازآنکه" ۵ من ازروزگارخود خاص شدم 
ب سگالش ونه چوسگالش فرعونموسی را 


ی e‏ 
بوس: سختی وتنگدسق . ۸- تمرج: تب وتاب. 
۵۷ کاغد: کاغذ. ۹-بازآنگە: با آنکه. 


مقامۀ سی و دوم ۳۵ 

برمی افروزد مراهرروزی جنگی 

که برسپرم ازز بان آن برتنوری آهنن تافته را ازآن بردیگری 

وهه شب دزی ارد یرن کارهای بز وگ که 

بگدازند نیروها را وپ رکنند سرها را 

ونزدیک می کندبه‌من دوردشمن را 

ودورمی کند ازمن نزدیک انس گیرنده را 

واگرنه حست خوهای اوبودی 

نبودی هرمن از وخسیس 

گفت راوی: گفتم اورا: فرود آرآندهان را» وملامت مکن زمان را» وشکر 
کن آنرا که بگردانید تراازمذهب ابلیس به مذهب پسرادریس-ای شافع گفت: 
بگدار دعوی باطل» ومدرپرده هارا و برخیزباماتابشوم به مسجد مدینه» شاید بود که 
بشویم به زیارت رسول- صلل الله عليه وسلم- شوخهای گناهانرا. گفتم: دورا که 
بروم ای نروم تابدانم تفسیر این کلمات» گفت: االله بدرستی که واجب کردی 
حقھاء وبجستی چو بجستی کاری سهل» بگیر آنچه شفا دهد نفس ترا ونی کند 
شوری د گی را. چوروشن کرد مرا پوشیده راء و بازبردازمن غم راء حکم کردم پالانا 
را» و برفتم و اوبرفت. و"میشه ازسمر بااو درمدت رفتن بااودرحله ها بودم که بافته 
بودند آنرا ولدان بهشت» ودرمرغزاری که به شانه کرده بود آنرا دست رضوان. جو 
فراموش گردانید برمن خوار'* رنچج» دوست داشتم بااو دوری مسافت. تاچودرشدم 
درمدینة رسول عليه السلام و پیروزی یافتی اززیارت به رواترین مرادی» او به شام 


شد ومن به عراق» و او به غرب شد ومن به شرق. 


۰ خوار: طعم. 


خبر کرد حارث همام گفت: عهد کردم باخدای عزوجل ازانگه که 

بر بالیدم که باپس نگدارم" نمازی را تاتوام. بودم بابریدن بیابانپاو هوخلوتا نگه- 

می داشتم وقتهای نماز را» و حذرمی کردم از بزۂٌ فوت نماز. وچوهمراهی کردمی 

درسفری» یافرو آمدمی به جایی» مرحبا گفتمی آواز مؤذن را به‌نمان و اقتداکردی 
برآنکه نگەوان کند برآن. اتفاق افتاد آنگه که درشدم[۱۳۳] درتفلیس» که نماز 
کردم درمسجد مفلسان. چو بگزاردےم نماز را»وعزم دم بگریختن -ای به با زگشتن - 
ازمسجد» پدید آمد پیری که ظاهر بود باد لقو او» و پوسیده بود جامة اووقوت او» 
وگفت: سوگند برمی دهم برآنکه آفریده‌اند اوراازگل آزاد گی» و بخوردست 
شیرمردانگی وحیّت» که تکلف کند مرایک درنگی و بنیوشدازمن دمیدٰی» پس 
اوراست گزیدن ازپس ازان» و به دست اوست دادن و رد کردن. بہستند اورا گروه 
حبوهای" خود» و بیارامیدند چو پشته ها-جع ر بوه-. چو بدید نیکوی خاموشی 
ایشان» ودرواخی "خرد وسنگ ایشان» گفت: ای خداوندان بینشهای تیز ببن» 
و یقینهای نیکو یا بی نیازنکند ازخبر معاینه و یاخبرندهد ازآتش دود؟ پیری روشن» 
وضعینی گران کننده» ودردی ظاهر ونهان»و اماهمه رسواییست. و بدرستی که بوده ام 


۲ ببستند. ... حبوه : حبو بستن: کنایه ازنشستن . 


۴۸ 3 مقامات حریری 
به خدای ازآن کسانی که ملک ومال داشتند» وکارها پدیرفتند وبدادند 
و بگرفتند» وصله دادند و صوله کردند؟. ميشه جایجه ها۵ و آفتها نیست م یکردء 
ونوایب روزگارمی تراشید تاآشیانه خالی شد» ودست تہی شد» و ظاه رگزندیست» 
وزیش” طلخی است وبجگان می زارند ازگرسنگی» و آرزو می‌کنند مکیدن 
خسته" خرما. و بناستادم بدين مقام ننگن‌کننده» و برهنه نکردم شمارا دفینه ها» 
مگر پش ازانکه رجور شدم» وپیرگشت ازانچه دیدم» کاشکی من بنماندمی . پس 
آوه کرد چ و آوه کردن‌اندوهگن» و برخواند به آوازی سست وزار: 

گله می کن به خداوند مهر بان که پا کست او 

ازگردش روزگار و از اندازه درگدشتن او 

و از حوادٹی که برکوفت برسنگ سپید من 

و بیران کرد بزرگواری مرا و بناهای آنرا 

و بشکست چوب مرا وای وای برآنکه 

بشکند حوادث شاخه‌های او 

و درخشکی کرد منزل مرا تا جلا کرد' 

ازمنزل من که باخشکی است موشان نر آن را 

و بگداشت مراسرگردان وزیان کار و هلاک شده 

رنج می کشم ازفقرواندوهان آن 

از پس آن که بودم خداوند توانگری 

که می کشیدی درنعمت استینهای خود 

برمی سپردی سایلان برسیمهای اوو برکتپای او 

ومی ستودی گرم شونذ گان آتشهای اورا 
٤‏ صوله کردند : تاختن بردند." ۷ خسته : هسته؛ دانه. 
۵ جایجه ها : سخت ها؛ بلاها وفتنه‌ها . ۸ آوه کرد : بادسرد برکشید؛ آه کشید. 
٦‏ زیش : زندگی . جلا کردن: بیرون رفتن» خارج شدن. 


ا ى وى ۳۹ 

گشت امروزچنانکه گویی که 

یاری نکرد او را دهری که بهچشم کرد او را 

و بگشت آنکه بود او را زیارت کننده 

وکراهت داشت طالب معروف شناختن اورا 

هیچ جوافردی هست که اندوهگن کند اوراآنجه می بیند 

ازگزندی"' پیری که دهراوخیانت کرد اورا 

تاباز برد اندیشۀ که اندیشه ناک کند او را 

واصلاح کند کاری راکه ننگن کرد اورا 

گفت راوی: میل کردند گروه بدانکه به استادن خواهند[٤۱۳]‏ تاظاهر 
کند صید نہانی اوراء و بیرون آرند آنچه درحقیبة' اوست. گفتند اورا: بشناختم 
اندازۀ مرتبت تو وبدیدم باران ابرتو. شناساکن مارا از درخت شاخ" تو 
و بازبردهان‌بند از نسبت تو. برگشت چو برگشتن کسی که به سراوآورده باشند 
رنجانیدن» یابشارت داده باشند اورابه کاری زشت. ودراستاد'' لعنت می کرد 
برضرورتها» و اف می کرد ازکاستن مروتها. پس برخواند به آوازی شکافنده ونهاد 
سخنی فریبنده: 

به زندگانی توکه نه هرشاخی دلالت کند 

باراو که بامزه باشد براصل او 

بخورآنچه شیرین باشد چوبه توآرند آنرا 

ومپرس شهد را ازمنچ؟' او 

و جداکن چو شیرہ کنی بارتاک را 


۰ گزندی : گزند. ۲-درخت شاخ : اصل ونسب. 
۱ حقیبه : جامه دان؛ کنایه ازاندوخته‌های ۱۳ دراستاد : آغازکرد. 


ذھنی. ٤‏ منج زنبور. 


f°‏ 1 مقامات حریری 

پیش تک*' شیر تراازس رکۀ آن 

تاگران نہی و ارزان نہی بہا چیزی از آزمایشی 

و ستد و داد کنی هریک را جوستد و داد مانند او 

که ننگ باشد برهشیارتیزفهم 

درامدن عیب وغمزة درعقل او 

گفت راوی: فخر کردند گروه به تیز فهمی او»وگر بزی او» و بفریفت 
ایشان را به نیکوی ادای او» باعلت او. تاگرد کردند اورامیان نہانهای زیردست 
گرفته ها» و پوشیده های آوندها و گفتند: ای فلان بدرستی که توبگشتی برچاهی 
اندک آب» و پیش بازآمدی کشتی بزرگ تہی را. بگیراین ان د گک ۶ ریخته را 
وانگار آن را نه خطا و نه صواب. فروآورد اندک ایشان را به‌جای بسیاں و 
بپیوندانید'' قبول آن را به شکر. پس ب رگشت می کشید نیم خود را ومی کوفت 
به کوفتن راههای او را. گفت راوی این حکایت: صورت شد مرا که او 
بگردانیدست حیلت خود را» و خود را فراساخته است در رفتن خود. برخاستم 
می رفتم در راه او» و ازپی فرامی شدم بر راههای او» و او می نگرست مرا تین و 
فراخ می برید ازمن. تا چوخالی شد راه» و مکن شد درست و راستی» بنگرست به 
من جو لگرسان آڼکه گشاده شود و گشا د گی کند» و خالص کند پس ازآنکه 
خیانت کرده باشد» و گفت: می پندارم ترا برادرغر بتی» و جویندۀ صحبق. هیچ 
رای آید ترا در رفیتق که رفق کند باتو و سود کند ترا و روا باشد ترا و برتو نفقه 
کند؟ گفتع اورا: اگرآید به‌من این چنین رفیق» هرآینه موافقت کرده باشد بامن 
توفیق. گفت: بیافتی پژوهان بر'» وگرامی یافتی حکم ببند پس بخندید دیرگاه» 
وپدید آمد مرا آدمی راست اندام"' . می اوپیرما بود سروجی > گردیدن نبود درتن 
۵-پیش تک + آی که ازانگورپیش ازفشردن ‏ ۱۷ بپیوندافید: پیوند کرد؛پیوسته کرد. 


می چکد. ۸-پژوهان بر: رشک بر. 
٦‏ اند گک: خرده؛ ان دک . ۹ راست اندام : درست اندام؛ بلند بالا. 


و ا4 
او» و شہهت نبود درنشان او. شادشدم به دیداراو[۱۳۵]» وبه دروغ بودن لقوه او. . 
و قص د کردم به ملامت کردن او بر بدی اداء مقامت او» بازکرد دهان او» و 
برخواند پیش از آنکه ملامت کردم او را: 

پدید آمدم به جام کهنه تاگو یند 

درو یشی است می گدراند روزگار گدرانیده را 

واشکارا کردم مردمان را که من مفلوج شده‌ام 

جنداکه بیافت دل من ازانچه اميد دارند به سبب آن 

و اگرنه رفنه حالی "۲ بودی رقت نیاوردی برمن 

و اگرنه مفلوج ودن بودی خود را ندیدمی ظفر 

پس گفت: نماند مرا بدین بقعه چرازاری» ونه درکسان آن طمعی . اگر 
هسق رفیق› راہ گر راہ گر! برفتم ازانجا د وکس مججرد» وهمراهی کردم بااودوسال 
تمام» و بودم برآنکه صحبت دارم بااوتامی زم . سر باز زد روزگارپرگنده کننده". 


۰-رفنه حالی: پریشانی ؛ژولی دگی ؛نابسامانی. ۲۱-پرگنده کننده : پراکنده کننده. 


روایت کرد حارث همام کت چو باز بریدم بیابانها رابسوی زبید» 
مراهی کرد با من غلامی که پرورده بودم اوراتابرسید به اشد خود» وراست کرده 
بودم 'اوراتاتمام‌کرده بود رشد خود. و انس گرفته بود به خوهای من» و بیازموده بود 
سازکشیدن موافقت من. گام گران ننہادی برجستۀ من» وخطانکردی درنشانا. 
لاجرم نزدیکی او درآویخته بود به من» وو یژه کرده بودم اوراحضر وسفر خودرا. بېرد 
اورا روزگار نیست کننده تا فراهم آورد مارا زبید.چودم برداشت" اشترمرغ ای 
وخاموش شد آواز اوء اندم سای بنم ی گوارید" مرا طعامی » ونی جستم غلامی را. 
تا باز پناهید؟ مرا شوایب تنایی » و رنجهای خاست و نشست» بدانکه عوض گیرم 
ازمروارید موره" راء و چجوم آن را که او بندی بود خلل را. قصد کردم بدانکه 
بفروشدبند گان رادر بازار ز بید» وگفتم: می خواهم غلامی که به شگفت آرد چو 
اورابگردانند» و بستایند اوراچوبیازمایند. و باشد ازآن جنس که تخریج کرده باشند 
اورا(از بند گان زیرک) »و بیرون آورده باشد اورابه بازارمفلسی مفلسان. بیازیر۶ 


ا راست کرده بودم : ساخته بودم؛ آماده کرده ٤‏ باز يناهيد : برأند. 

بودم؟ بافرهنگ برآورده بودم . ۵ هورة: مهره. 
دم برداشت : درگذشت؛ مرد. ٦‏ بیازید : آهنگ کرد؛ دست پیش برد. 
۳ بنمی گوارید : گوارا نمیگشت. 


اا ا 4 
هریک ازیشان جستۀ مرا» و برجست و بذل کرد کوشش خود درحاصل کردن آن 
ازنزدیکی ای زود. پس بگشت ماهها گشتن خود» و بگشت به زیادت ونقصان 
خود ونقد نشد ازوعده‌های ایشان هیچ وعده» ونەبرخت آن را رعدی[٣۱۳۹].‏ 
چوبدیدم نخاسانرا" فراموش کنندگانی یاخود رافراموش سازند گانی» بدانستم که نه 
هرکه اندازه کرد ببرد» و که نخارد پوست مرامانند ناخن من. بیفگندم کار به 
کسی بازگداشتن راو بیرون آوردم به بازار زرد وسپید را-ای زروسم را-. ودران 
ميان که من عرضه می خواستم غلامان راء وشناختن می‌خواست بہاها را »که می پیش 
آمد مرا مردی بردهان و بینی بسته دهان‌بندی» و بگرفته ساق دست غلامی 
واومی گفت: 

یامی خری ازمن غلامی چرب دست" 

درآفرینش وخوی خود بارع" 

بهرچه دراو یزانی بدوقوی و بردارنده 

شفادھد ترااگر ا وگو ید واگرتوگو یی یاد گیرد 

واگر برسد به تو به سر درآمدنی'' گو ید درست خیز 

واگردرخواهی ازوشتافتن درآتش بشتابد 

واگرصحبت داری بااوواگرهمه روزی باشد حق آن رعایت کند 

واگرخرسند کنی اورا به ژنگلی ۱ خرسند شود 

واو باامه زی رکی که جع کردست 

بنگو ید ه رگزسخن به دروغ ونه دعوی کند 

ونه پاسخ کند طمع چو بخواند اوراطمع 


۷ نخاس : برده‌فروش. _ . ۰-بارع : چیره دست. 
e ~ E .‏ 
۸ اندازه کرد : اندازه گرفت؛ بسنجید؛بپیمود. ۱١‏ به سر درآهدن: به سر درافتادن. 
٩‏ چرب دست : استادوماهر؛ شناسابه کار. ۱۲--ژنگل : ژنگله؛ سمی که میان شکافته باشد. 


E:‏ : مقامات حریری 
ونه روادارد پ رگندن سری که بدوودیعت هند 
ودیرگاهست که بدیع آورد درآنچه کرد 
وزبردست‌است درنظم ونشر باهم 
به خدای که اگرنه تنگی عیش بود که پراگنده کرد 
و بچگانی که بامداد کردند برهنگان وگرسنگان 
بنفروخت من اورابه ملک کسری جله 
گفت راوی: چودرنگرست درآفرینش راست اوء ونیکوی عام او پنداشتم اورا 


که از ولدان بھشت نیکو یی است» وگفتم : نیست ای نآدمی نیست این مگر فرشت کرم . 


تش سحن فن خا ستم ازو ای بپرسیدم ازنام او نه ازهررغبتی دردانستن آن 
نام» بل تابنگرم که کجاست فصاحت او ازنیکوی روی او وچگونه است نهاد 
گفت او از زیبایی او. بنگفت نه شیرین ونه تلخ» و به دهان برنیاورد یک کلمه 
کنیزک زادة یا آزاد زادۀ. اعراض کردم ازو- روی بگردانیدم ازو- روی 
گردانیدنی »وگفتعم زشتی بادبسته ز بانی؟' ترا ٤‏ وتمام زشتی باد . به غورشددرخنده و به 
جد شد» پس ججنبانید سرخودرا و برخواند: 

ای آنکه ز بانه زد گرم" اوچوآشکارنکردم 

نام خود اورا نه جنین باشد آنکه انصاف دهد 

|گرهست راضی نمی کند ترامگر برهنه کردن آن 

گوش فرادار اورامن یوسفم من یوسفم 

و بدرستی که کشف کردم ترا پردہ |گرهستی 

زیرک بشناس ونپندارم تراکه بشناسی 

گفت: باز برد غم ازمن به شعر خود» و برده گرفت خرد مرا به جادوسختى 
خود. تاحیران شدم ازتحقیق[۱۳۷]» وفراموش کردند برمن قصه یوسف صدیق 
۳ پرگندن : پراکندن. ٠‏ ۵ گرم : غیظ ؛خشم 
٤‏ ١-بسته‏ زبانی : کندزبانی؛ گرفتگی زبان. 


مقامة سی و چهارم ۲٤۵‏ 
صلوات الله علیه. نبود مرا اندیشۂ مگر با بہاکردن با خداوندۀ او درو و دیدور 
خواستن نہاد بہا تا تمام بدهم آن‌ را. ومی پنداشتم که او زود باشد که بنگرد ترز 
بە‌من» و گران کند بہا برمن. د رآن هوا نگشت که من شدم» و درآن بالا نشد که 
من شدم» ونه درآویخت بدانچه من بدان درآویختم» بلکه گفت: بدرستق که بنده 
چو اند ک باشد بای او» و سبک باشد مؤنتمای او برکت گیرد او را خداوندۀ۶' 
او» ودر پیچد برو هوای او. ومن برمی گزیخم دوست کردن این غلام به تو» بدانکه 
سبک کم بهای او برتو. بسنج دو يست درم اگر خواهی» و سپاس دار مرا تا 
ھی ر : نقد کردم آن مبلغ او را درحال» جنانکه نقد کنند در ارزان حلال. و 
نگشت مرا به دل که هر ارزانی گران باشد. چو درست شد بیع» و سزاشد جدا 
شدن» اشک فروريخت دوچشم غلام» ونه چورییختن باران ابر. پس روی فرا کرد 


اود ووو فت 
ملامتت کناد خدای چو م ن کسی رابیفروشند 
1 ے 
.تاسبر کنند شکهای گرسنه را 


وهیچ باشد درراه انصاف که ازمن 
درخواهند کاری که کس آل برنتابد 

ومرا مبتلا کنند به ترس پس ترس 

وجومن کسی را جومبتلا کنند بنترسانند 

يابنیازمودة مرا و بیازموده ازمن 

نصیحتهای که نیامیخته است باآن فریب 

وچندا که بساختق مرا دام صیدی 

شبانگاه کردم ودردامهای من بود ددان 

ودرآویخق به م نکارهای صعب- کشیده شد- ومنقاد گشت 


۱٩‏ خداونده : خداوند. 


۲6۹ مقامات حریری 
فرمان بردارو بود درآن امتناع پیش ازان ) 
وکدام کاری مکروه وجنگ بود که درآن خودرامعذورنکردم. 
وکدام غنیمت بود که مرا درآن گوازی"' نبود 
و ظاهر نکرد برمن ایام جرمی _ 
تاکشف کنند در بریدن ازمن روی پوش 
و دیدورنشدی" - جحمداڵله - ازمن 
برنہانی که آنرا بباید پوشید یاآشکاراباید کرد 
از کجا روا شد نزد تو افگندن عهد من 
جنانکه بیندازند پنجۀ خودراکفتاران 

وچراگوازایی کرد" تن تو به بذله کردن من 

بدانکه مرا بفروشند جنانکه بفروشند اخریان "۲ را 

وچرا نه صیانت کردی عرض مرا ازفروختن چوصیانت کردن من 
حدیث ترا چونیرو کرد برما وداع 

وچرا نه گفتی آنرا که خرید وفروخت کرد درمن این 

سکاب" است که نه به عاریت دهند ونه بفروشند[۱۳۸] 
نیستم من کم ازان اسب ولکن 

طبعهای تو ز برآن بود (طبعها) 

بازانکه من زود برخوانم نزد فروختن من 

ضايع کردند مرا و چگونه مرد را ضايع کردند 

جو یاد گرفت پیر بیتهای اورا» ودریافت سخن بنگار'" او» دمی 


۷ گواز: بہره؛ سهم . ۰ اخریان : متاع؛ کالا. 
۸-دیدورنشدی : آگاه نشدی؛ پی نبردی. سکاب : نام اسی است نزدتازیان. 
2 : ا 
۹- گوازایی کرد : بارداد دل؛ گوازایی کردن: ۲_بنگار: آراسته ؛ پرنگار. 
باردادن دل, 


مقامۀ سی و چهارم 4۷ 
سردو بلند برداد» و بگریست تا دوران رابگریانید. پس گفت: من فرو می‌آورده ام 
این غلام رابه جای فرزند من» وجدا نمی کرده ام اورااز پاره‌های جگرمن. وا گرنه 
تہی بودن شبگاه من بودی»و فرومردن چراغ من» هرآینه بیرون نشدی ازآشیانۀ من» 
تا که فراآمدی پس جنازۀ من. ومی بینی که چه فرو آمد بدو ازسوز فراق »و مرد مومن 
آسان‌گیر و نرم خو باشد. هیچ رای آید ترا درخوش کردن دل اوو باز بردن‌تاسای او 
بدانکه عهد کنی بامن برباز کردن بیع هرگه بازدادن خواهم» وگران نداری 
مرا چوگرانی کن ؟ که درخبرهای گزیدۀ دیوان کردست ازمعتمدان: هرکه بیع 
بازکند پشیمانی راخرید وفروخت او درگدارد خدای عزوجل خطای اوروز 
قیامت. گفت راوی: وعده کردم با اووعدۀ که ظاهرگردانم آنرا شرم» ودردل چیزها 
بود. نزدیک خواست آنگه غلام رابه خود» و بوسه دادمیان دو چشم او» و برخواند 
واشک می ربخت ازدو پلک او: 

فروآر که فدای تو باد تن من آنرا که می یای 

ازرنج اندوه دل و از هراسیدن 

که درازنباشد مدت فراق 

وسستی نکنند جازگان ملاقات 

به نیکوی یاری توانای آفرید گار 

پس گفت: ودیعت می دهم ترا بدانکه اونیکو خداوندست» و برکشید 
جامۀ خود و برگشت. اند غلام درنالۀ وگریۀ» چندانکه بریده شود پایان میلی. چو 
باخود آمد وهوش باوی آمد» و باز برد اشک ریختۀ خودرا »گفت مرا: هیچ می دانی 
چو بگریستم که برچه می گریست؟ واعتماد برچه... وگفت: پندارم که فراق 
خداونده توآنست که بگزواند ترا. گفت: دورافتادۀ تودروادی»و من دروادی 
دیگر» و جنداکه ميان مریدست ومراد. 

نه گریستم به خدائ برالینی که دورشد 

ونه برفوت نعیمی وشادی 


٠ 4۸‏ ماناک ری 

وھمی اشک پلکھای من می بریخت 

برنادانی که خطا بود نگرستن اوچوبلند نگرست [۱۳۹] 

درورطه افگند اوراتابه رنج شد ورسوا شد 

وضایع کرد درمهای سپید نقش کرده وروشن را 

ای عجب آخربه رازنگفت باتواین بیتهای خوب 

که من آزادم و بیع من مباح نیست 

جو بود دریوسف معنی که روشن بود 

صورت کردم گفتار اورا درآینۀ مزاحها» وجای عرضۀ بازیانه‌های"". 
سخت بیستاد چوسخت بیستادن خداوند حق»و رای محکم کرد بربرهنگی 
ارک حولان کردم درخصومتی که پپیوست به مشت زدن» وبرسید به 
حکومت. چور وش نکردم قاضی راصورت کار» و برخواندم برو این سورت» گفت: 
بدان که آنکهبم کرد خود رامعذور کرد وھ رکه ہے کرد همجنانست که بشارت 
داد» وه رکه بینا کرد تقصرنکرد. وبدرستی که درآنچه شا شرح دادید دلیلی انت 
برانکه این غلام تراتنبیه کردست تو بازناستادی»و ترانصیحت کرد تو یاد نگرفق . 
بپوش دردابلهی خود را و بپوش آن را» وخودراملامت کن وملامت مکن اورا. 
و پپرهیزازدرآويختن درو» طمع خام وسرد در برده گرفتن او» که اوآزاد اصل است» 
نه معرض وهم و غلط . وبدرستی که پدراوحاضر اورده بود اورا دی‌پیشک؟' 
فروشدن خرشید» وخستو آمد" بدانکه اوفرزند اوست که ازو پدید امد وکه وارث 
نیست اوراجزاو. گفتم: یامی شناسی پدراورا که خداوندش رسواکناد؟ گفت: 
وهیچ ناشناخته باشد ابوزیدی که جراحت اوهدر باشد ونزدهرقاضی اورااثرها 
وخبرهاست؟ بسوختم آنگاه ولاحول گفت» و باهوش آمدم ولکن آنگه که فوت شد 
وقت. وی گمان شدم که دهان بند او دامی بود کیداوراء و بیت القصیدۀ او بود. 


۳ بازیانه: بازیچه. ۲۵ خستوآمد: اقرا رکرد؛ اعتراف غود. 
٤‏ _پیشک: کمی پیش از؛ پیشت رک . 


ا ا 4۹ 
فرو و چشم خود درانجه دیدم» ا 
بندنده۶" تاباشم . وهمیشه آوه می کردم ازبهرزیان ستد ودادخود» ورسوایی خودمیان 
همراهان خود. گفت مرا قاضی چو دید درخشم شدن من وگرمای سوختن من: ای 
فلان بنشده باشد ازمال توانچه پند دهد ترا» وجرم نکرده باشد به تو آنکه بیدار 
کرد ترا.پندگبر بدانچه به تو رسید»و بپوش از یار خود آنچه برسید بتوهو ياد- 
می دارهمیشه آنجه درآمد برتو تانگه دارد آن پند و یا د کرد درمهای ترا. وخوگر به 
خوی کسی که اورامبتلا کنند اوصب رکند» وهو یداشود اوراعبرتیا اوعبرت‌گیرد. 
وداع کردم اورا در پوشیده جامۀ خجالت[ ٤۰‏ ۱] کشنده دو دامن غین وتباهی راء 
ونیت کردم سخن برهنه کردن با ابوزید به فحش وبریدن ازوهمیشه. دراستادم 
می پیچیدم از مأوای او» وپرهیزمی کردم که اورا بیغ . تا که درآمد برمن در راهی 
E‏ درود کرد مرا درود ارز ومندی. نیفزودم برآنکه روی ترش کردم وسخن 
نگفتم. گفت: چه بود ترابلند کردی بینی" خود بریارخود؟ گفت: فراموشت شدست 
که توحیلت کردی و بفریفتی» وکردی آن دست کاری که کردی .باد دهانی افگند 
برمن افسوس کنندۂ» پس برخواند تلافی کننده: 
ای آنکه پدید آمد از و اعراضی 
موحش وترش رو یی 
و بامداد کرد پر م یکندملامتهارا 
که ازدون آنست تیرها 
و میگو ید هیچ آزاد رابفروشند 
جنانکه بفروشند اسب سياه را 
بازاست که من دران نونبوده ام 
چنانکه تومی پنداری 
دهان بندنده: دهان بندبردهان؛ پوشیده رو. 


۷-بلند کردی بینی: تکار مودی؛ کر ورزیدی؛ باد در بینی افکندی. 


8 : مقامات حریری 
بدرستی که بفروختند برادران یوسف 
پیش ازمن یوسف را و ایشان ایشان بودند 
اینت این وسوگند یادمی کن بدان کعبه که 
ا و ن 

و به طواف کنند گان بدان و(ایشان اند) 
بشولیده سران*" از حال گشتگان 
بناستادم بدان موقف اندوهگن کننده 
ونزد من یک درم بود 

معذوردار برادر ترا و بازدار ازو 
ملامت آنکه درنیابد 


پس گفت: اما عذرمن روشن شد و امادرهمهای توهلا ک شد. ا گر هست 
۹~ 


موی به تيغ شدن توازمن»› و اعراض تو از من» ازغایت شفقت تو برشدن نفقت توء 


نیسع من ازانکه بگزد دو باں و برسپراند بردو انگشت '". وا گرهسی درنوردیده ای 
پهلوی خود» وفرمان برده ای بخل خودراء تابرهانی آنرا که درآویخت به دامهای من» 
بگریندا برخردتوگریند گان. گفت راوی: درماند هکرد مرا به گفتار فریبندۀ خود» 
و به جادوی غلبه کننده کشنده'"» تاکه بازگشت اورادوستی خالص و بدو مهر بان. 
وبیفگندم دست کاری"" او پس پشت» واگرچه بود جیزی نادروشگفت. 


۸ بشولیده سر: ژولیده مو؛ پریشان‌موی ودرهم برروی دواتش. 
آشفته مو ات کشنفه: جالب: 


٩‏ موی به تيغ شد : راست شدن موی. ‏ ۳۲-دست کاری : فعل؛عمل. 
۳۰ برسپراند بردوانگشت: بگذراند وگذردهد 


حدیث کرد حارث همام گفت: بگدشتم درفاواشدن خود به شیران 
برانجمنی که بازگرفتق رهگدری راء واگرچه بودی برسفر ورهگدری". نتوانسم 
درگدشتن ازآن» و نه گام نهاد قدم من- درگام گداره نهادن-. بازگشتم باآن تاکه 
بیازمام نهان اصل آن» وبنگرم که چگونه است میوۀ آن ازشکوفۀ آن[١٤۱].‏ 
همیدون کسان آن انجمن یگانگان بودند» وبازگردنده بدیشان فایده داده بود. ودر 
آن ميان که در مزاحی بودي به طرب آرنده‌تر از سرودهاء و خوشتر از دوشیدۀ 
خوشه های خرما» که همی بایستاد برما خداوند دو جامۀ خلق» که نزدیک بود که 
دریافتی دو عمر. درود کرد به زبانی گشاده» و هو يدا کرد جو هو یداکردن 
سخن گو یی . پس حبوه زد" چو حبوه انجمن گیرندگان» و گفت: کن ما را ای 
بارخدای از راه‌یافتگان. حقیرداشتند او را آن گروه ازبهر دو خلق او» و فراموش 
کردند که درحه مرد به اعتبار دو کمینه اوست - ای به دل وزبان-. ودراستادند . 
ازهم درمی خواستند فصل الخطاب» و می شمردند جوب اورا ازهیزمها. و او 
نمی گفت یک کلمه» و هو یدا نمی کرد ازنشانی» تا که بیازمود طبعهای ایشان راء 
و بیازمود که کدام بی سنگ است و کدام چرب است. چوبیرون آورد نہانهای 
-فاواشدن : گردیدن؛ گردش. شتابان. 
۲ بررهگدری : بررهگذری؛ رهگذر؛ گذرنده؛ ۳ حبوه زد : زانودر بغ لگرفت ونشست . 


YAY‏ : مقامات حریری 


ایشان» و فروریختن خواست جعبه‌های ایشان را» گفت: ای گروه من اگر شا 


بدانستی که پس سر بند؟ خر صافی است»هرآینه حقرنداشتی شا خداوند کهنه ها 
راء و نگفتی که نیست او را هیچ بهره. پس بگشاد از چشمه‌های ادب» و 
نکته های گزیده آنچه بکشید بدیعهای شگفت» وسزاشد که بنو یسند به گداخحتة 
زر. چوبفریفت هربرده دلی۵ راء وبگردانید سوی خود هردلی را حل حل گفت ”تا 
برود» و بساخت تا بشود. درآویختند گروه به دامن ای و بازداشتند رهگدر سیل 
ای و گفتند او را: بدرستی که بنمودی ما را نشان تر خود» وسیراب کردی ما را از 
آب زد تو. خبرکن ما را ازپوست بیضۀ تووزردة تووازفال بامداد وشبانگاه تو. 
خاموش استاد چو خاموشی کسی که مفحم شودا» پس بگریست تا برو رحم 
کردند. راوی گفت: چوبدیدم آمیزش" ابوزید وتیره گی '' او» و راه مألوف اوو 
یاران و قصد او» درنگرستم درپیربران حال گشتگی روی ای وتیز ہو یی'' ہوی 
او» همیدون او او بود. بپوشیدم نهان او چنانکه بپوشند درد درونی راء وبپوشیدم مکر 
او را و اگرچه نبود که شوریده وپوشیده شدی. تا چوبازاستاد از گریۀ خود» و 
بشناخته بود دیذوری"' من برحال او» بنگرست به من به چشم خندنده» پس 
برخواند به زبانی خود را گریان نفماینده: 

آمرزشمی خواهم از خدای و اسیرم او را 

ازشتابہا که گران کرد پشت مرا 

ای گروه من جندا دير در خانه ماندا!' از دختران 


. سربند : پارچه ياپوششی که برسر خم می بندند. مغلوب شوددراحتجاج‎ ٤ 
. ۵-برده دل : فریفته؛ شیفته؛ دل باخته. ٩-آمیزش : سرشت؛ شایبه؛ د وگونگی‎ 
حل حل گفت : برخود هی زد؛ نیب داد خودرا. ۱۰ یره گی: ترفندبازیءنیرنگ سازی؛ناراستی.‎ ٦ 
. تیزبو یی : بوی تند عرق؛ بدبو یی‎ ۱١ ۷_آب زدن : آب ریختن؛ آب پاشیدن؛ کنایه ازسخن‎ 
گفتن وفيض رساندن. ۲-دیدوری : آگاهی؛ پی بردن.‎ 
۸-مفحم شود : ازسخن گفتن بازماند؛درمانده‌و ۱۳مانداا : ماندهآ.‎ 


مقامۀ سی وپنجم far‏ 
که ستوده اوصاف بود درا جما[ ٤۲‏ ۱] 
بکشتم اورا ونترسیدم ازواری 
که چو ید از منی قصاصی یادیتق 
وه رگاه که مراگناهکار گفتند درکشتن او 
حوالت کردم گناه رابرقضاها 
وهمیشه تن من در بیراهی خود 
وکشتن او بکران راستیېنده بود 
تاباززد مرا پیری چوپدید آمد در کواته گا" من ا زآن. گناه 
بنرخم ازآنگه با زکه پیرشد موی سرخونی 
ازدیرینه روزی ونه از بچه داری 
واینکہ ٥‏ امروز باز آنکه می بینند 
ازمن واز پیشۀ من به نی بری رسیده وازان بازمانده 
می پرورم بکری راکه دی رگاه شدست درخانه ماندن او 
ودرحجاب کردن اوتاازهواها 
وآن بادیرماند گی درخانه خواسته۶' است 
چوخواهانی که غانیه"' وی نیازکننده را باشد 
وبس نمی باشد مرا از بہر جهازکردن*' او 
بارضا به چیزک اند ک مگر صددینار 
ودست»بندنمی بنددبریک درم 
وخانه خحالیست وآسمان پرهنه 


٤‏ ۱ کواته گاه : کواده گاه؛ فرق گاه سر؛ جای خواستار. 
جدایی موی سر۔ ۷-غانیه : زن بی نیاز از آرایش. 
۵اینکم : اینک هستم. ۸ جهازکردن : جهازساختن؛ آماده کردن و 


۱٦‏ خواسته : خواسته شده؛ دارای خواهان و فراهم آو ردن آنچه به کا رآید. 


a4‏ مقامات حریری 

هیچ هست‌یاری دهنده‌مرابرنقل کردن او ) 

درصحبت اوفتاده کنی زکی سرود گوی و به هوآرنده 

که بشو ید اندیشه را به صابونی 

- ودل را ازاندیشه‌های او که نزار کننده است 

ومایه گیرد ازمن ثنایی که 

ہوی دهد نسم آن با دعاها 

گفت: بنماند درمیان گروه مگرکسی که نم‌گن شداورادست ای 
وبگشاد اوراچشمۀ خو او. چو برآمدورا جستۀ"' اوء وتمام شد صددینارای 
دراستادثنا م یگفت بریشان ثنای نیکوء و برمی کشید جامه ازساقی دونده. از پی او 
فراشدم تابشناسم پروردۀ پرتة'" اوراء وآنہا راکه کشته بود در نوی کارخود. بود 
زودی'برخاستن من مانند لغزیدن جستۀ من . نزدیک آمد به من‌وگفت در یاب ازمن : 

قتل مانند من ای یار من آمیختن مدام باشد 

نه کان من باشد به تی تز پا سام برا 

وآنکه دیرماند شد ۲۲ درخانه آن بکریست که دختر تا کست 

نه بک رکه ازدختران کرمان‌باشد 

و از ہر جهازساختن او بسوی کاس و طاس است 

برخاستن من که می بینی ومقے شدن من 

دریاب آنچه گفتعم آنرا وحکم کن 

در بیداری من اگرخواهی يادرخواب من 

نن کک من عر بده کننده ام» و تو لرزندة» ومیان ما جدایی دورست. 


ر ۶⁄۶ . - 
پس وداع کرد مرا[۳٤۱]‏ و برفت» وتوشه دادمرا نگرستن ازخداوند دل آو یزی"'. 


۹ جسته : آرزو؛ خواسته. ۲ دیرماندشد : مان د گارشد» زمانی دراز درخانه 
۰-ر ره : پرده. ماند. 
۱-زودی : شتاب؛ سرعت. ۴۳ خداونددل آویزی: دوسق وعشق ؛دلبستگی . 


گفت حارث بن مام: فروخوابانیدم به شهر ملطیه‌م رکب فراق و فصل را» 
وحقیبة' من پر بود اززر. وکردم خوی خوداز آنگه بازکه بیوگندم بدانجا عصای 
خود» که می آمدمی به جایگاه‌های نشاط »و صید می‌کردمی رمیده‌های سخهای 
گزیده و شیرین. فوت نشدی از من بدانجا نظاره گاهی و نه شنودن جایی »و خالی- 
نبودی ازمن بازیگاهی و منز و چرازاری. تاچوفاندمرادرآنجاحاجتی »ونه درمقے - 
بودن بدانجا موضع رغبتی» قصد کردم به نفقه کردن زر درخریدن سازها. چوتمام 
کردم ساختن» وساخته شد رفتن ازآنجا یانزدیک آمد» بدیدم نه کس که بخریده 
بودند خمری» و بر بالای جای گرفته برنشسته بودند چو دیدوان". و نرم خو یی ایشان 
بند چشمها بود» و مزاح ایشان شیرین لفظها بود. قصدکردم بدیشان از بهر جستن 
ندعی کردن باایشان» نه از هرخر ایشانو ازشیفتگی به آمیختن ایشان نه به آبگینۀ 
ایشان. چوپیوده شدم" دهم ایشان» وگشتم عشرت کننده‌باایشان» و بیافع ایشان 
رابرادران هم پدری ازمادران ختلف» و افگندگان بیابانہا . الا که بافة؟ ادب فراهم 


آورده بود همعیت ایشان جوالفت نسب» و برابر کرده بود ميان ایشان درمرتبه‌ ها . 


۱ حقیبه : حامه دان. ٣-پیوده‏ شدم : پیوسته شدم؛ به سلک ورشته درآمدم. 


۲ دیدوان : دیده‌بان. ٤‏ بافه: پود؛ تارو پود. 


۵۹٦‏ . مقامات حریری 
تا می دروشیدند ۵ چوستارگان جوزاء و پدید آمدند چوجلۀ که متناسب باشد اجزاء 
آن. شا د کرد مرا ره یافتن بدیشان» و بستودم آن طالع راکه مرادیدور کرد بریشان. 
و دراستادم می گردانیدم تیر مرا وا تیرهای ایشان» و شفا می خواستم به بادهای 
ایشان نه به مرایشان .تا اد اکردمارا گونه های مفاوضت »به احجیه"آوردن به برابری» 
چوگفتار تو چو خواهی بدان کرامات» چیست مانند النوم فات. دراستادیم 
جلوه می کردم" سها و ماه راو می چیدم خار ومیوه - ای نیک وبد -. و درآن‌میان ` 
که ما بازمی کردع پیچ ازجامة نو وکهنهء وازدیگ برمی آوردم فربه ولاغر» درآمد 
برما پیری که بشدہ بود جال و بای او ومانده بود آزمایش او وآزمودن او.بر پای- 
باستاد چو بر پای استادن کسی که می شنود ومی نگرد» و برمی چیند آنرا که نثار 
می کنند. تا که تېی کردند وفروایستادند کیسه ها راء وهو يدا شد نومیدی. جو بدید 
به دژواری رسیدن"' طبعهاء و(محروم شدن) آب بدهنده و برستاننده» فراهم آورد 
دامنهای خود وبگردانیدبرماترنگ سرا اخود»‌وگفت: نه هرسیاهی 
خرماست[٤٤۱]ءونه‏ هر می گونی خمرست یا انگشت. درآویختم بدو چودراویختن 
روزگردان به چوبهاء و بزدم پیش‌روی آورده او سدهاء وگفتم اوراکه: داروی 
شکافتن آنست که بدوزند»و | گر برابری باید برابری. طمع مکن درآنکه جراحت 
کنی» وفراخ کنی شکاف و بروی. بپیچانید عنان خود رابا زگردنده» پس بزانودرآمد 
بجای خود ساکن وآرامیده» وگفت: چوانگیزش کردی"' مرابه پالیدن"'» هرآینه 
حکم کنم چو حکم سلیمان عليه السلام درکشت. بدانید ای خداوندان خوهای 


۵ می دروشیدند: می درخشیدند. ۰- به دژواری رسیدن: با سخق برخورد کردن؛ 
٦-دیدو‏ رکرد: آ گاهی داد. درمانده شدن. 

۷وا با. ۱-ترنگ سر قذال؛ تارک سر؛میانسر. 

۸ احجیه: جیستان. ۲-انگیزش کردی: برانگیخت ؛ واداشق . 


۹-جلوهمی کردے: پیدامی آوردم؛آشکارا ١۱_پالیدف:‏ کاو یدن؛ جست وج وکردن. 
می کردم ؛ جدامی نودم . 


مقامة سی و ششم YAY‏ 
ادی» وخری زر رنگ» که نہادن اُحجیه از بهر آزمودن طبع است» واز بهر یرون 
آوردن نہانی پوشیده. وشرط آن آنست که باشد خداوند مانن د گی درست» ولفظهای 
معنی داں ولطیفة ادبی. هرگه که منافی باشد این طریق راءماننده باشد باسقط - 
الكلامء ودرنیارند آنرا درسفط ای اورا یاد نگیرند وروایت نکنند. وی بینم 
شماراکه نگه وانی کردید برین حدود» ونه جدا کردید ميان پدیرفته ورد کرده. گفتم 
اورا: راست گفتی» بپیمای مارااز مغزتو» وفروریز برما ازموج توہگفت: بکن تابه۔ 
شک نشوند باطل داران» وگمان نبرند به من گمانها. پس روی فراکرد 
فا صدر گیرنده در مجلس و گفت: 

ای آنکه بالا گرفت به تیز فهمی 

درفضل که آتش دارست آتش زنة آن 

جه جیزست مانند باگفتار من 

گرسنگی است که مدد کردند آنرابه توشە؟ 
پس بخندید به دم وگفت: 

ای آنکه نتیحه های فکرت او 

مانند نقدها روانست 

چیست مانند گفتارتوانراکه 

بازو؟ احجیه گویی: بیافت عطا 
پش کرت بەسيۇم ودراستادمی گفت: 

ای آنکه ز بردست شدست به فضل 

و آلوده نکردست او را ننگی 

جیست مانند گفتار احجیه گو ینده 


پشتی است که برسید بدو چشم بد؟ 


٤-بازو:‏ بااو؛ به او. 


1۵۸ اا ر یری 
پس گردن دراز کرد به چهارم و برخواند: 
ای بیرون آرندۂباریک 
ازلغزونهانی 
ظاه رکن مرا که جیست مانند 
بگیرهزاردینار؟ 
پس بیفگند به پنجم چشم خود وگفت: 
ای آنکه تزفهمی 
خداوند تیزخاطری روشن 
جیست مانند فر وگداشت زیوررا؟ 
هو يدا کن که ره نموده بيا" و بشتاب 
پس بازنگرست سوی ششم وگفت: 
ای آنکه بازماند از پایان درج او 
گامهای همرو او و سست آید 
چیست مانند گفت توآنکس راکه 
باتومحاجات ۶ می کند بازاست بازاست؟ 
پس بجنبانید به هفم دو ابروی خود و گفت: 
ای آنکه مراوراهشیاری است که هو یدااست 
و مرتبه يست در تیزفهمی که بز رگوار است 
هو یداکن[۵٤۱]‏ که همیشه خداوند بیان باشيا' 
جیست مانند گفتارمن برادر بگریخت؟ 


پس خاموشی خواست ازهشت و برخواند: 


۵ ره نغوده بيا : راه وده باشیا؛ راه یافته باشی . ۱۷-باشیا : باشی . 
٦‏ اجات : جیستان گفتن بایگدیگر. 


۵۹ E 

ای آنکه باغهای فضل او 

باران خرد قطره یافته است شکوفه های آن وتازه است 

چیست مانند گفتا ر تواحجیه گوی را 

که خداوند خرد باشد: برنگزیدسے؟ 

. 2 د چ ي ê‏ ۶ 

پس تیز بنگرست به نهم به چشم خود و گفت : 

ای آنکه اشارت بدو کنند درد 

تیزفهم ودرتمام فضل 

هو يدا کن ماراجیست مانند قول تو 

احجیه گوی را: بکوب گروه را؟ 
. ئ 
گفت راوی: چو برسید به من بجنبانید دوش مرا و گفت: 

ای آنکه اورا نکته هاییست که 

کے کے ٤‏ 

گل و گی رکند^' حصم رابدان وسر چوب درزمین زند 

۶ 

تو یی هو یداکننده بگومارا 

که چیست مانند گفت تو: ای خال من خاموش باش؟ 

ہس گفٽ: بدرسی که شر بت دادم شمارا».ومهلت دادم شماراء 
واگرخواهید که دیگر بارشربت دهم شمارا دیگر باردهم. گفت حارث: 
باز پناهید ماراافروختگی تی به اب خواسان دوم شر بت. گ گفت: نیستم ازان 
کسانی که برگزیند برندم خود» ونه ازآن کسانی که فریہی ایشان در پوست ایشان 
بود. پس بازگشت بااول وگفت: 

ای آنکه چومشکل شود سخن پوشیده 

هو یداکند آنرافکرتای باریک او 

کڪ ے 

اگ رگو ید روزی ترا احجیه گوی 


۸ گلوگیرکند؛ گلوگی رکردن : کنایه ازدرمانده کردن. 


EE‏ مقامات حریری 
بگیرآن راجیست مانند آن درحقیقت 
پس دوتا کرد گردن خود به دوم وگفت: 
ای آنکه پدیدآمد بیان او 
ازفضل او هو يدا کننده 
جیست مانند گفتارایشان 
گوردشت رابیاراستند؟ 
پس اشارت کرد بەسيم به نگرستن خود وگفت: 
ای آنکه بامداد کرد درفضل خود 
وتیزفهمی خود چواصمعی 
جیست مانند گفتا ر توآنرا که 
احجیه گو ید با تو؟ نفقه کن تا قھرکنی؛ 
پس تیز بنگرست به چهارم وگفت: 
ای آنکه جوسخنی مشکل 
تاریک شود روشن کند تاریکی آنرا 
بہوی وی خر 
پس اشارت کرد به پنجم وگفت: 
ای آنکه پا کست فهم أو 
ازآنکه فکرت بای د کرد ابه شک شود 
چیست مانند گفتارتوآنکس راکه 
با تواحجیه گو ید؟ بپوش هلاک شد گان را. 
پس روی فراکرد سوی ششم وگفت: 
ای برادرهشیاری که 
هو یداست دران کمال او 


مقامة سی وششم ۹۱ 
برفت به شب مدی 
څه ست هادان 
پس بگردانید بصرخود به هفتم وگفت: 
ای آنکه هو یداشد به فهمی که 
به پای کرد درمیان مردمان بازارآن 
تراست بيان» هو یداکن 
جیست مانند دوست دار مردی ترسنده را؟ 
پس آهنگ کردسوی هشت وگفت: 
ای آنکه جا گرفت برسر بالایی 
درفضل که ز بردست است برهر بالایی 
چیست مانند گفتار توبده ]۱٤٩[‏ 


آب دستانی۹٠‏ که می دروشد'" بی دسته ودوزه'"؟ 


پس یندید "به ہم وگفت: 
ای آنکه جع کرد نیکوی دانش 
و بیان بی شک 


چیست مانند گفتا رتو احجیه گوی را 

که خداوند تزفهمی بود گاو ملک من است . 
پس بنگرست به من وگفت: 

ای آنکه بالا گرفت به روشنی هشیاری او 

درمشکلات و به روشنایی ستاره او 

چیست مانند شپیلیدن"" لب 


٩-_آب‏ دستان : کوزه؛ ابریق. ۲ یندید : لبخند زد؛ تبسم کرد. 
۰-می دروشد : می درخشد. ۳ شپیلیدف: سوت زدن. ` 


- دسته ودوزه: در ترجمۀ عُروه آمده است. 


۹۲ ° ا 

هو يدا کن انرا هو یدایی که پیداکند آنرا 

گفت راوی: چو به طرب آورد ما را بدانچه بشنوانید ما را» وبچست 
ازماکشف معنی آن» گفتم اورا: نیستم ماازسواران این میدان» ونه مارابه گشادن این 
2 که و 
گرھھا دستی است. ا گرتوھو یدا کنی متت برنہی » وا گربپوشی غمناک کنی. 
دراستاد مشورت می کرد بادونفس خود» ومی‌گردانید دوتر خود تاآسان شد یرما 
بذل کردن منفعت وعطا برو. روی فراکرد آنگه بز گروه وگفت: زودباشد که 
بیاموزم شا راآنچه ندانستید» ونه گمان بردید که شا رابیاموزند. فروریزید برآن 
وعاها؟" را -ای‌زر بدهید-. ومرغزارکنید بدان‌انجمنها را. پسدراستاددرتفسیر 
جندانکه بزدود بدان ذھہا راء وتہی کرد وازان۵' آستینها را. تابازگشت 
o ۲ ool‏ ے : ر“ 
فهمها روشن ترازخرشید "و پوششها که گو یی نبود دی. چو قصد کرد بگریختن. 
پرسیدند اوراازجایگاه» نفس زد چنانکه بادسرد بردهد بجه به باد داده» پس دراستاد 

£ 

می کفت: 

هردرنی"" مرا درن است 

و بدانجا منزل من فراخست 

الاآنکه من به سروج 

شيف دل وعاشق 

آنست زمین نو من وهوایی 

که ازآنست خیزش گا" من 

و به مرغزار پراوازآن 

پیش ازگدشت گیتی مشتاقم 

شیرین نیامد مرا پس ازاب شیرینی 


٤‏ وعا: کوزه؛ کاسه؛ آوند؛ ظرف. ۷ درن : شکاف ورخنه وراه ميان کوه. 
۵-وازان : باآن؛ به آن. ٨-شيفته‏ دل : فریفته. 


٦‏ خرشید : خورشید. ۹ خیزش گاه : خاستگاه. 


مامه ى وش ۹ 
وعذب نيامد هیچ عذبى 
گفت راوی: گفتم یاران خودرا: این ابوزید سروجی است» که کمینه '" 
ملح اواحجیه گفتن است. ودراستادم وصف م یکردم ایشان را نیکوی نگار کردن 
او» ومنقاد بودن سخن روان کردن اورا. پس بازنگرستم همیدون او برجسته بود 
ودور بېرده آنرا که ازما ببرده بود. به شگقت آورد مارابدانجه کرد وندانستیم که 
کجاشد و بانگ کرد[۷٤۱].‏ 


۰ کمینه : کمترین. 


حدیث کرد حارث همام گفت: دوربشدم تا به صعده ومن خداوند قامتق و 

بالایی بودم که حکایت کردی ازنیزۂ راست» ودویدنی که پیشی گرفت بربنات 
ا > ا 
صعده ای گورخران-. چوبدیدم تاز گی ان شهرء وبچریدم سبزه ان بپرسیدم 
زیر كاك راوانرا ازآنکه برودرآمدست ازمهتران» ومعدنهای خیرهاء تا گیرم اورا 
آییدۂ' در تاریکہا» و قوت نزدیک ظلمها. نشان دادند مرا بدانجا قاضی فراخ‌بار 
ای جواد-» با فراخی منزها ای مال دار-» تمیمی نسب وطباع. ميشه 
ة TT ° I.‏ 
نزدیکی می جستم برو به نا گاه فروامدن» و خود را روا می کردم برو به نزدیکی 
جستن. تا گشتم عکس آوازاو» وسلمان خانۀ او. وبودم با رفتن انگبین او» وبوییدن 
مرد او عود او=» حاضر می آمدم به خصومت گاههای خصمان» و جدا 
می کردم میان ت رکیده ازیشان وعیب ناک. ودرآن ميان که قاضی نشسته بود 
ازبهرسجل کردن" ميان انجمن» وکا رگزاردن» که همی درآمد پیری پوسیده جامه 
هو يدا لرزیدن او. بنگرست انجمن را چونگرستن صراف نقد کننده» پس دعوی 
۰ مم *|۶ e‏ ۰ ے هھ ث ٤‏ ۰ 

کرد که او را حصمی است نافرمان. نبود مگر جو روشنایی شر رة يا مايش " 


۱ آبیده : شرر؛ شراره. ٣‏ نایش : وحی. 


۲ سجل کردن : فتوی دادن؛ حکم کردن. 


مقامة سى و هفتم ۲۹۵ 
اشارتی» تا حاض ر آوردندغلامی را[۸٤۱]‏ گو یی اوشیرست. گفت پر: نیرومند 
کناد خدای عزوجل قاضی را» ونگهداراد اورا ازچشم فراکردن؟ برحق. بدرستی 
که این پسرمن چوقلم به دست» وجوشمشرزنگ گرفته بنداند وصفهای انصاف 
را» وشبرخورد ازپستا نای خلاف. اگرمن مق شوم اوسف رکند» واگرسلام کم 
رمید گی نماید» واگرمن اقدام کن احجام کند» وا گرمن اعراب دهم وبیان کنم او 
مهم کند. واگرمن برافروزم او فرونشاند» وهرگه من بریان کن اودرخاکستر 
افگند. بازانکه۵ من درپدیرفته ام اورا ا زآنگه که بپویید» تا که جوان شد» وبودم 
لطیف تر کسی که بپرورد وخداون د گی کرد۶. بزرگ داشت قاضی آن شکایت 
را که کرد بدو» وطرفه داشتند آنراه رکه گرد اوبود. پس گفت: گواهھی می دهم 
که ناحق گزاری پدرومادریکی ازدومعصیت است» وهراینه بسیارنازاین د گی 
باشد که چشم را روشن کننده‌تر باشد. گفت غلام و رنجور کرده بود اورا این 
سخن : بدان خدای که به پای کرد قاضیان را ازب هر داد» وپادشاه کرد ایشان را بر 
مهارهای حکم وفضل» که ه رگزبنخواند ودعا نکرد که نه آمین کردم» ونه دعوی 
کرد که نه امان آوردم ونه لبیک حج گفت که نه حرم گرفتم» ونه آتش زد که نه 
آتش افروختم. جز آنکه او چنانکه می جو ید بیضۀ استخوان رنده"» می جو ید 
پریدن از اشتران. گفت قاضی وبه چه برنجانید ترا» وبیازمود فرمان برداری ترا؟ 
گفت: بدرستی که او از آنگه باز که تی شد مشکهای شیر او از چين ومبتلاش 
کردند به درخشک سال شدن» درمی خواهد ازمن که ز بان گرد دهان درآرم به 
سوال*» وباران می خواهم ازابرهای عطا. تا بسیارآب باشد آن شرب ا و که نقصان 
کردست» و جر شود ازحال اوانجه بشکسته است. وبدرستی که بود آنگه که 


٤‏ چشم فراکردن : چشم پوشیدن؛ نادیده گرفتن. کرد. 
۵_بازانکه : باآنکه. ۷ استخوان رنده : استخوان رند؛ هما؛ عقاب. 
خداوند گی کرد : بزرگی نود؛ پروردگاری ۸ سوال : سئوال. 


۳۹۹ مقامات حریری 
بگر کا ما در ودرآموخت مرا ادب نفس» درمزانيده شده بود" دردل من که 
آزوری ' أ سبب رنج است» وبدوس بردن' ' سبب خشم» وحرص بربسیارخواری 
ا ک اوھ او دای کیت کی س رواد رمن اکا ق دهان آنه 

خشنود باش به کمترین معیشت وسپاس داربرآن 

جوسپاس آنکه اند کی بسیارباشد نزدیک او 

وبه یک سوشوازحرص که ميشه 

فروافگند"' اند از برشونده‌ یران 

ونگه وانی کن ازجهت تن خود وباق خواه آنرا 

جنانکه محامات کند؟' شرازمویی که ازدوسوی کوهان اوباشد 

وص رکن برآنجه به تورسد ازنیازی 

چوصب رکردن خداوندان‌عزم وچشم فرا زکن بر۵ 'آن 

ومریزآب روی راواگرچه 

بدهدترامسول ' آنجه دردودست اوباشد 

که آزاده آن بود که اگرخاشه گیرد چشم او 

پوشیده دارد خاشۀ دوچشم او از دو دیده او 

وآنکه ج وکهنه کند دیبا خود را 

روانبیند که کهنه کنددودیباچه روی خود را 
گفت: روی ترش کرد پر و بغایت ترش شد[۹٤۱]»‏ وبیرون جست 
برپسر خود و بانگ کرد و گفت: اورا: خاموش ای نافرمان» ای آنکه استخوان 


٩‏ درمزانیده شده بود : نوشانیده شده بود. ١ ٤‏ محامات کند : نگهبانی ونگهداری کند؛ دفاع 
۰ آزوری: آزمندی. کند. 
۱-بدوس بردن : طمع کردن. ۵-چشم فرازکن بر: چشم بپوش از. 


. نے 
۲نا گواردی : ناگواردگی؛ هضم نشدن. ‏ ١۱-مسول‏ : مسئول. 
۳-_فروافگند : پاین آورد. 


مقامة سى و هفتم ۹۷ 
درحلی وآب د رگلوگرفتۀ. و یلک یامی درآموزی مادررا جاع ودای خود را شر 
دادن؟ بدرسی که تعرض می کی گزدم رابه مارافعی» وفادویدن آمدند' اشتر 
بچگان تاگ رگنان'نیز. پس گو یی که او پشیمان شد برآنچه بیش شد ازدهان ای 
و بکشید اورادوستی بردریافتن آن. تز بنگرست بدو به چشم مهر بانی» وفروداشت 
اورا بال لطف برزندۀ" و گفت: و یلک ای پسرک من» بدرستی که آنرا که 
بفرمایند به خرسندی» و باززنند از زاری نمودن» ایشان خداوندان اخریان"۲ 
باشندے وخداوندان کسب به دست کاری!". فاما خداوندان ضرورتهاء بدرسق که 
استشنا کرده اند بدیشان درحرامها. و انگا رکه بندانست این تأو پل راء و به تونرسید 
آنچه گفته اند» آخرنه توآنی که معارضه کرد پدر خود را چو او سخن گفت» ومحابا 
نکرد با او: 

منشین برگزندی"' وگرسنگی 

تاگو یند که عزیز النفس است وصبور 

و بنگر به چشم توکه هیچ زمینی خالی 

ازنبات چوزمینی باشد که گرداودرآمده باشد درختان 

درگدارازآنجه اشارت کنند توانگران بدان 

که چه فضل باشد چوبی را که او را میوه نبود 

و برجا زگان تراازمنزلی که تشنه باشی بدانجا 

به جنابی "که می دود بدانجا آب باران 


س e‏ 
و فروامدن خواه سیرایی از شر ابر | گر 


۷-فادو یدن آمدند : دو یدن آغازیدند؛ به سرمایه. 

دو یدن آمدند. دست کاری : صناعت. 
۸- گرگنان : گران؛ آنانکه بیماری گری دارند. ۲۲- گزندی : گزند؛ سختی حال. 
۹ لطف برزنده : اطف ورزیده. ۳ جناب : جانب؛ سوی. 


۰ خداوندان اخربان : صاحبان متاع وکالاو 


۹۸ ۰ مقامات حریری 
ترشود دودست توبدان گوارنده باد ترا آن ظفر 
واگررد کنند ترانیست دررد نقصانی برتو بدرستی که رد کردند موسی را 
پیش ازاین وخضرراعلماالسلام. 

١‏ گت راوی: چو بدید قاضی منافات قول جوان وکاراوء ا مودن 
او بدانچه نیست او ازاهل آن» بنگرست بدوبه چشمی خشمگن» وگفت: یاتمیمی 
باشی یکبار و قیسی دیگربار؟ اف آنرا که نقض کند قول خودرا» ولون به لون 
می گردد چنانکه لون به لون گردد غول. گفت غلام: بدان خدای که کرد تراکلید 
حق» وقاضی ميان خلق» که بدرستی که فراموش کردند برمن ازانگه بازکه 
اندوهگن شدم» وزنگ گرفت هوش من ازآنگه بازکه تشنه شدم. با زانکه کحاست 
درگشاده وعطای روان؟ و هیچ ماندست کسی که تبرع کندبه عطاءوچوازوطعام 
خواهند گو ید بگر؟ گفت اورا قاضی: باز است که باتیرهای به خطای تیری باشد 
که راست آید» ونه هر برق فریبنده بود[۱۵۰]. تمییزکن برقها راچو بنگری» 
وگواهی مده مگر بدانچه دانی.چوهو یداشدپیررا که قاضی‌خش مگرفت ازلئیمان» 
وبزرگ داشت بخیل گفتن همه خلق راء بدانست که او زود نصرت کند سن 
اورا وظاهر کند کرامت اورا. تقصیر نکر د که به پای کرد دام خودرا» و بریان کرد 
درآتش ماهی خودرا» و دراستاد می گفت: 

ای قاضی که علم او 

و حلم او راسخ ترست از کوه رضوی 

بدرستی که دعوی کرد این پسر به جهل خود 
که نیست در دنا خداوند عطا 

و بندانست که توازگروهی 

که عطای ایشان چو م" و سلوا ست 


٤هن‏ : ترنگبين. ۵ سلوا : تیهو؛مرغ بریان. 


چ ا 


مقامة سى و هفتم ۹۹ 

سخاوت کن بدانچه بازگرداند اورارسوا 

درانچه افترا کرد ازدعوی به دروغ 

تامن بازگردم شادان ثنامی کن بدانچه 

بدادی توازعطا وازیاری برو 

گفت راوی: گشا د گی نمود۶" قاضی به قول او» و بزرگ وتمام کرد 
اوراازفضل عطای خود. پس بازکرد روی خود باغلام» و بدرستی که پیکان کرده ‏ 
بود اوراتیرهای ملامت» وگفت اورا: دیدی بطلان دعوی خودي وکژی وهم خود؟ 
شتاب مکن بعد ازین به نکوهیدن» ومتراش جوب راپیش ازدندان برو ادن . 
و بیازمودن. و بپرهیز از ابا کردن ازفرمان برداری پدرترا. اگرتو بازگردی باعقوق ۷" 
او» فروآید به تو ازمن آنچه سزای آنی . پشیمان شد جوان ودر خود افتاد» واز دست 
بیوفتاد و پناه گرفت به ازار و تہی گاه پدر خود. پس‌برخاست باخجالق که 
می افروخت» و پیر برمی خواند: 

هرکه ستم کند یاگزند کند اوراروزگار او 

گوقص دکن به قاضی درشهر صعده 

جود اوخرد کرد آن راکه پیش او بود 

وداد او برنجانید آنرا که پس او اید" 

گفت راوی: اندم ميان شناساکردن پیر وناشناساکردن‌او» تاکه 
بازگشت ازبهررفتن او. به رازگفت باخود که پس روی باید کرد اورا واگرهمه تابه 
منزل او بود» مگرمن دیدورشوم"" براسرار او» و بشناسم درخت آتش او. بیفگندم 
علقه ها را» و برفتم چو او برفت. و ميشه او گام می ناد ومن برپی اومی شدم» و 
او دورمی شد» ومن نزدیک می شدم. تا که پدید آمدند هردو شخص» و سزاشد 


۹ گشاد گی نود : روی خوش نشان داد. ۸۔اید : هست. ٭ 


۷ عقوق : نافرمانی از پدرومادر. ۹-دیدورشوم :۲ گاهی یام؛ پی برم. 


۷۰ 1 مقامات حریری 
شناختن و آشنایی دادن بردوستان. پدی د کرد آنگاه گشاده رو یی» و برداشت 
لرزیدن و گفت: هرکه دروغ نايد بر برادرخود مزیاد'". بشناختم نزدیک آن که 
او سروجی است ناچاره» وی گشتن حالی. پس بشتافتم بدوتا دست اوفراگیرم» 
و بشناسم نیک فال وبدفال او را. گفت: بگیرپسر برادرترا که نیک و کارست» و 
درواخ کرد" آنجه قاضی بدو داده بود و برفت. درنگدشت حوان از نة 
مندید'" [۱۵۱]» پس بگریخت چنانکه پدربگریخت. بازگشت و هو يدا بدانسته 
بودم صورت هردوء ولکن ندانستم که کجا شدند. 


۰_هز یاد : زن د گی مکتناد؛ زنده ناناد . ۲ ينديد : لبخند زد. 
۱٣درواخ‏ کرد : استوا رکرد. 


حدیث کرد حارث همام» گفت: دوست کردند بەمن ازآنگه بازفارفتن ` 
آمد قدم من»و برفت قلم من» که گیرم ادب را راهھی »و فراگرفتن را ازآن انتجاعی . 
بودم وا می پژوهیدم ازخبر های آن» ونگهدارن د گان‌سرهای آن. جوبیافتمی ازیشان 
مراد جو یندۀ» وآییدة"آتش فرا گیرند» حکم کردمی دست خود به رکاب چو بین اوء 
و فروآمدن خواستمی ازو زکوة گنج او. بازانکه من ندیدم چوسروجی درتمامی 
بسیاری ابرها» ونڼادن دارو به جایگا ههای ریشھا- ای جراحتا-»و بود او روان تر 
ازمشثل گرد عالم» وزود روت ازماه درانتقال ازبرج به برج ومنزل به منزل. و بودم 
ازدوستی دیدار او و نیکوداشتن مقامات او» گرم دل نمودمی ۵ درغر بت» و خوش- 
داشتمی سفری راکه آن پارة است از عذاب. چو بشدم به‌مرو و عجب نبود» 
و بشارت داد مرا به دیدار او بانگ برزدن مرغ وفال آنکه او پیک نیکی است. 
همیشه باز می جستم درانجمنهاء ونزدیک پدیره بازشدن قافله هاء ونی یافتم ازوجای 
خبری» وغی ديدم اورانشانی ونه خبری. تاغلبه گرفت نومیدی برطمع» ودرهم آمد۶ 
اميد داشتن و پنہانی گزید. همی من آن روز به حضرت وال مرو بودم» و او بود 
۱ فارفتن آمد : به رفتن آمد؛ رفتن آغازید. ٤‏ زودروتر: شتابانتر؛ رونده تر. 


۲ انتجاع به جست وجوی آب وچراگاه رفتن. ۵ گرم دل غودمی رغبت می کردم . 
٣‏ آبیده : شرر؛ شراره؛ پار آتش. ٦‏ درهم آمد : پان شد؛ نان شد. 


2 1 مقامات حریری 
ازآنکه جع کرده باشد فضل ومهتری» که پدید آمد ابوزید درکهنۀ درو یشانه» 
و خو یی چاپلوسانه. درود کرد والی راچو تحیت نیازمندی چوببیند خداوند تاج راپس 
گفت: بدان که نگه داشته بيا" ازنکوهش» واا باد ازتواندیشه و اندوه »که 
هرکه درآو یزند بدو کارهاء درآو یزند بدوامیدها. وه رکه بردارند اورا درجات» 
بردارند به سوی اوحاجات. وکه نیکبخت آنکس است که جوتواند وموافق آید با او 
تقدیر» بدهد زکوة نعمتها جنانکه بدهند زکوة چارواان". و پدیرفتار شود“ اهل 
حرمتهارا» چنانکه پدیرفتار شود خاندان وحرم خودرا. و بامداد کردی توجمد الله 
عمید شهر خود» وستون روزگار خود. می رانند مازگان به حرم تو» وامید می دارند 
به مرغو بات ازکرم توء وفرومی آرند مطلو بات به ميان سرای تو» و فروآمدن خواهند 
آسایش ازکف توء وهست فضل خدای[۱۵۲[] برتو بزرگ. پس من پیری ام که 
درو یش شد پس ازتوانگری» و به باد داد به گیاه رسیدن وگیاه دار شدن راچو 
پیرشد. قص د کردم به توازحلتی دورء باحالتی نزار. امید می دارم ازدریای تواند کی » 
وازجاه توبلندیی. وامید داشتن فاضل‌ترین همه وسیلتهای سایلانست»وعطای 
عطادهنده. واجب دار مرا آنچه واجب است برتو» و نیکوی کن چنانکه 
نیکوی کرد خدای ججای تو. و بپرهیز از آنکه بپیچانی جانب روی توب از آنکه 
زیارت کرد ترا و آهنگ کرد به سرای تو. یا فراهم گیری'' کف دست تراء از 
آنکه عطا خواست از توو خوار بار جست از جود تو؟ به خدای که بزرگوار نشد 
آنکه افسرد گی کرد''» ونه راه صواب یافت آنکه مال جع کرد. نه که خردمند 
افست که جوبیابد حود کند» و چوآغازکند به فایدۀ دیگرباردهد. و کرم آنست 
که چو بخشیدن خواهند ازو زر باک ندارد که ببخشد. پس فرواستاد چشم 


۷ نگه داشته با : نگه داشته باشیا؛ دور باشیا.  ۱١‏ خواربار: خوردنی وسازوسامان آن. 


۸ چارواان : جار پایان. ۲ افسرد گی کرد : سردشد؛ سردی نمود؛ 
٩‏ پدیرفتارشود : تعهد کند. بستگی وخشک یکرد؛ دست فراهم گرفت؛ 


۰ فراهم گیری : فرا زکنی؛ ببندی؛بسته داری . از بخشیدن‌خودداری ورزید. 


مقام سى وهشتم ‏ . رو 


U ٣ ® 


می داشت رفرواده؟" خودراء و رصد می کرد خوشی دل او را. و خواست 


وال که بداند که هیچ هست آب او اندک» یا طبع اورامددیست. سردر پیش 
افگند می اندیشید در اتش آوردن*' آنش زنة او ونگرستن گوهراو.. وپوشیده شد 
بر ابوزید نهان خاموشی ای و تخیر عطای او» گرم شد از خشم پس برخواند 
نوگو ینده: 

خرد مدار که سرباز ز۱۷ ازنفرید گی خداوند ادب را 

بدانکه پدید آید کهنه جامه ودرو یش 

وضایع مگدار خداوند امار خی وخ او 

اگز باشد خداوند ز بان آوری"' یاباشد سخت خاموش 

و بده معروف توآنرا که به توآید عطاخواه 

و برانگزبه فریادرسی ثوآنرا که یانی چوب اودرزمین زده ازتحټّر 

که بهترین مال جوانمرد مالیست که بیفراشت اورا 

یاد کردی که نقل کنند آنرا اشترسواران یاآوازۂ 

ونیست برخرندۀ'" بستایش به عطا 

غبنی وا گرچه باشدآنچه بداد آنرا ياقوت 

اگرنه مروت بودی تنگ شدی عذرازمردم هشیار 

چوگردن یازیدی! "بدانجه گدشت قوت مردی 

ولکن او از بر بناکردن جد جد کنر" 


۴ چشم می داشت: انتظارمی کرد؛ منتظر ‏ ۱۷-سرباززنیا : سرباززنی. 


می بود؛ توقع می داشت . ۸-نفرید گی: نفرین شد گی . 
٤‏ فرواده : درحت؛ کاشته. ۹ زبان آوری: سخ ن آوری؛ سخن گو یی . 
۵-رصد می کرد : پیش چشم می داشت؛ ۰ خرنده: خریدار. 

زیرنظرمی داشت. ۱ گردن‌یازیدی: آهنگ کردی. 


٦-آتش‏ آوردن : گیراندن؛ روشن کردن. ۲_جد گند: کوشش کند. 


V4‏ : ۰ مقامات حریری 

وازدوستی جود بپیچاند سوی توانگری جانب گردن خود را 

ونبو یید نسم شکر راخداوند کرمی 

که نه خرد داشت پ رگندن"' بوی مشک خرد کرده 

وستایش و بخیلی حکم نکرده اند به هم آمدن هردو باهم 

تا گو یند و پندارند که این سوسمارست وآن ماهی 

و بخیل رابرماهای خود بهانه هاست 

که فراخ کنند اوراهمیشه نکوهش وسرزنش[۱۵۳] 

و مرد جوانمرد درمیان مردمان ستوده بود خوهای او 

و افسرده کف" همیشه دشمن داشته بود 

ببخش آنچه گرد کرد دودست تو از مال 

ایی تا اعارا خطای راراق ار اری عا 

و فراگیر بهرۀ تو از آن پیش از ترساننده 

ازروزگار که بازنمایدباتوچوب را تراشیده 

که روزگاریی نفع‌تراست ازآنکه روان باشد بریک حال درآن 

حالی اگرنخواهی آن حال رایاخواهی 

گفت اورا والی: به خدای که نیک وآوردی چه مردی تو؟ کا ست بدواز 
پهنا""» پس برخواند و اوچشم فروداشته بود: 

مپرس مردراکه کیست پدراو و بیازمای 


خصلهای اورا پس بپیوند” بااو یابرچوبیازمودی 


۳ پرگندن : پراکندن. ۵-بنگرست بدوازپهنا: به گوشة چشم بدونگاه 
٤‏ ۲- افسرده کف: بسته دست؛ مسک؛ دست" کرد زفر ی بدو نکر پت 

ا 

فراهم گیرنده ازبخشش. -بپیوند: همراهی کن؛ پیوسته شو. یاری کن . 


مقامة سی و هشم ۷۵ 

که ننگن نکند'" خر پیش تک*' راچوشیرین باشد 

ذوق او بودن او دخترغوره ۰ 

گفت: نزدیک کرد اورا والی به سبب بیان درفتنه اندازندۀ او تافر وآورد اورا 
به حای ختنه کننده. پس پدید کرد اورا ازعطاهای خود» جندانکه اعلام کرد به 
درازی دامن او» وکوتاهی شب او. برخاست ازبراوبا آستین پرودلی شاد» وازپی - 
اوفرامی شدم رونده برسمت اوء و ازپی فراشونده گام اورا. تاچوبیرون شد ازدرای 
وحدا شداز بیشة او پس گفع اورا: گوارانده بادترا آنچه دادند ترا» ودی رگاه مانا 
باانچه بدادند ترا. روشن شد روی او و بدروشید"" و پیایی کرد شکر خدای 
غزوخل. پس بکشید کشیدن وروند بر ید 

هرکه هست بیافت بنادانی بہرۀ 

یابالا گرفت!" شاخ او به پاکی اصلهای او 

من به فضل خود سود گرفتم نه به فضول خود 

و بگفتار خود بالا گرفت نه به مهتران خود 

پس گفت: نگوساری باد" آنرا که عیب کند ادب را وخنک آنرا که 
جد کنددرآن وبکوشد» پس وداع کرد مرا و بشد و ودیعت اد دردل من زبانۀ 


ا 
۷ا ی اة ع اف نکند؛ آلوده و فخر کردنازش وفخ رکردنی ؛ دنه گرفت 
نکند. وخودپسندی نود ؛دنه گرفتن وخودپسندیدنی . 
۸ پیش تک : آی که پیش ازفشردن انگور ازمصد ر گشیدن: الاختیال۔ 
ازآن روان گردد. بالا گرفت : بر بالید؛ بلند شد. 
۹ بدروشید: بدرخشید. ۲ نگوساری : سرنگونی. 


۰_بگشید گشیدنی : تکبرفود تکبر مودنی؛ نازش 


خبر کرد حارث همام گفت: حریص بودم ازآنگه بازکه سبزشد ازار من '» 
و بیرون‌آمد عذارمن» بدانکه می برم‌بیابانہا را بر پشتهایاشتری مَهری . به بالا به جد - 
شدمی یکباری و بسپردمی یکباربه نشیب غور. تابجستم نشانگاهها راء و پوشیدگہا 
راء ویازمردم منز هما راء وموارد آہا را» وخون آلود کردم کناره‌های سم اسبان راء 
[۱۵4] وسَوّل" اشتران را» ونزار کردم اسبان پیشی گیرنده راازاسبان» ودوندگانرا 
ازاشتران. چوملال گرفعم ازبه صحرا شدن» و پدیدآمده بودمراحاجتی به صحار- 
شهریست- بچسبیده ' به گدشتن به موج دریاء» و برگزیدن کشتی روان. نقل کردم 
به کشتی رخټای خود» ودرصحبت آوردم توشه وتوشه دانهای خودرا. پس برنشستم 
درکشتی جو برنشستن حذر کنندۀ بیمناک» که هم ملامت می کند تن خودرا وهم 
معذور می دارد. چو درشدے درآن‌قلعه »ورد اشتم بادوانا بهررفتن رادرآب» بشنودم 
ازکنارۀ آرامش گاه کشت» جوتاریک شد شب ونیک تاریک شد» ازهاتنی که 
می گفت: ای خداوند این کشت راست کهمی رانندآنرادردریاعظم 0 
علم» هیچ دلالت كنم شمارابر بازرگانی که برهاند شا راازعذاب الے؟ گفتم اورا: 


۱ سبزشد ازارمن : برسیدم» رسیده شدم؛ بالغ ۲ سول : سم شار 
شدم؛ به بلاغت رسیدم. بچسبید م : آهنگ کردم» میل کردم؛ i‏ 


مقامة سى ونم VY‏ 
بده‌مارا آییده؟ از آتش تو ای راهبر» و بنمای مارا صواب چنانکه بنمایددوست . 
گفت:یا یاری می گیرید رهگدری را که توشة او در زنبیل است» و سايۀ او نه 
گرانست» ونمی جو ید ازشا الا آرامگاهی ؟ اتفاق کردم برمیل کردن بر وکه 
بخیل نکنے به منفعت کردن با او. چوبیارامید ب ر کشتی» گفت: پناه می گیرم به 
مالک ملک »از راههای‌هلک۵. پس‌گفت :ما روای تکرده ام در اخبار نق لکرده 
اگنان که دای تال رنگرقت انان که امون ایر فت رغ که 
دریشان آموزند. وبدرستی که بامن پناهی است وتعویذی" که از پیغامبران 
مأاشودست: و نزدیک من شا را نصیحق است که ححتهای آن درست است» 
و روا نیست مرا پوشيدن» و نه از خوی من است محروم کردن. دراندیشید درگفتار 
ودریاو ید وکا رکنید بدانچه دانید ودرآموزید. پس بانگ کردچو بانگ مباهات- 
کننده» وگفت: دانید که آن چیست؟ آن به خدای که لشکرمسافرانست»نزدیک 
رفتن ایشان دردریاء وسپرایشان ازغم» چو بخیزد موج اندیشه وبدان پناه گرفت 
نوح ازدریا» و برهانیدند اورا وه رکه رابااو بود ازجانوران روز طوفان» برآن وجه که 
بیان کردست آن را آیات قرآن. پس بخواند پس افسانه ها که بخواند آنرا» وآرایشها 
که جلوه کرد" آنرا. و گفت : ا رکبوافیہابسم الله جر ہاومرسما . پس بادسردبرداد ٠"‏ 
چو نفس دادن" تاوان زد گانی» یابند گان خدای ان گرامی کردگان» وگفت: 
بدانید که من بیستادم درمیان شما به جای پیغام رسانندگان» ونصیحت کردم شا 
راچونصیحت مبالغت نمایند گان[ ۱۵۵] »و بسپردم باشماراه صوا بکاران گواه باش 
ای شای وزی مرن کان کے ارت هیام گت ارما ریات 


>٤‏ آییده : شرر؛ شرار ؛ قبس. ٩‏ جلوه کرد : آشکاراکرد؛ پیداکرد؛ نشان داد؛ 
۵ ھلک : هللاکت؛ نابودی. جلوه داد. 
٦‏ گزینان : گزی د گان؛ اخیار. ۰-بادسرد برداد : آه سردب رکشید. 


۷ تعو یذ : آنچه برای دفع چشم زخم باخود دارند. ۱۱-نفس دادن : نفس کشیدن. 
۸— درباوید: دریایید. 


۷۸ ا مقامات حریری 
اوکه ظاهر بود آرایش آن» و بلند شد ازبهر آنرا آوازهای مابه خواندن. و انس یافت 
دل من از نہاد آواز او» وازشناختن صورت شمس او. گفتم اورا :بدان‌خدای که رام 
کرد دریای ژرف راء یانیستی ابوزیدسروجی؟ گفت: مارم" سوگند به عرت 
آنکه ارگوا رست و برتر وھیچ پوشیده ماند مردم آشکارا؟ ستوده یافتم آنگاه 
سفررا»و باز بردم ازدل من غم چو او روشن کرد.وهمیشه ما می رفتم ودریاگشاده 
بود» وهوابرهنه» وعيش صاف» وزمان هو. ومن می یافتم وتوانگر می بودم ازدیداراو» 
چوتوانگری مردم مال‌دار"' به مورۀٌ زرین"' او. وشادی می کردم به راز او» چو 
شادی غریق به رستن او. تاکه سخت شد باد جنوب» وناهنجار شد پو ییدن» 
وگشاده شد گر یبانها» وفراموش کردیم آن سفررا که بودچنانکه درنص است «و بیامد 
بدیشان موج ازهرجایگان*'». بچسبیدے"' ازبهر این حادثۀ انگیخته شده راء به 
برخی ازجزیره‌هاء تا بیاسایانم"' و بیاسایے» جندانکه آهسته شود باد. درازنای- 
گرفت' دز وارداشی رفن تایگدت توه که :اند ک بود کیت رابو نه 
بدرستی که درحرزنتوان کردا ' بارچیدنی چوب به نشستن» هیچ رای آید ترا 
درانگیختن سعدها به بالای بیرون‌شدن؟ گفتم :من پس روترم"" تراازسایۀ توء و 
فرمانبرترم ازنعل تو. برخاستم به سوی جزیره» باسست ازعزم» تا بدو م دردوشیدن"" 
خحوار بار "۰ وهیجیک ازماپادشاهی نداشت بررشته تایی"» وره نمی برد دران به 


۲ نهمار: آری؛ بی . ٩-درازناۍ‏ گرفت : به درازاکشید. 
۳ مال دار: دارا؛ توانگر. ۰ دژوارداشتن: دشوارداشتن. 
٤‏ -مورةً زرین : مهرۂ زرین؛ زرناب. ۱-درحرز نتوان کرد : به دست نتوان آورد. 
۵ناهنجارشد : نابسامان شد؛ دشوار شد. پس روه پىی رو؛ دنباله رو. 
٦‏ جایگان : جایگاه؛ مکان. ۳ دوشیدن : بیرون کشیدن. 
~~ £ ۰ 

۷~ بچسبيد م : اهنگ کردے؛ گراییدیم ؛میل ٤‏ خواربار: ساز وسامان خوراک. 

کردیم. ۵ رشته تا : یک رشته؛ یک تاازجیزی؛ جز 


۸-بیاسایاني : آرامش دهم . بسیا رکوچک واند ک. 


مقامة سى و جم ۷۹ 
هیچ راهی. روی فراکردم می کوفتم درمیان آن» ومی گشتے باسایه‌ھا آن. 
تابرسیدم به کوشکی بلند اوراشته۶» آن را دری بود ازآهن» و پیش آن گروهی 
ازبندگان. هم ہویی کردم" باایشان تا گرم ایشان را نردوانی"" به بر شدن» 
ورشته هایی از بهرآب کشیدن. بیافتیم هریک راازیشان‌اندهگن و فرومانده یا بندی. 
گفتے: ای غلامان چراست این تاسا""؟ پاسخ نکردند ندا را» و بنگفتند سپید و 
نه سیاه. چو دیدیم اتش ایشان اتش سم ستور» و نان ایشان چو سراب بیابانها» 
گفتم: زشت‌باد روها» و زشت‌باد احق و آنکه بدو اميد دارد. پیشی کرد 
خادمی که غلبه کرده بود دو ادق و درامده بود و و گفت: 
ای گروه من به درد مآرید مارا به خشم و عتاب» و فراخ مکنید مارا ]۱۵٩[‏ به 
دژنام""» که ما در اندوهے شامل» و شغلی از حدیث مشغول کننده. گفت او را 
ابوزید:باز بر ای فلان خو گی ۲" اندوه و بردم |گرتوانایی بربردمیدن» که توز ود 
بود که یا ازمن کاهن با گفایت» ووصاف شفادهنده. گفت: بدان که خحداوند. 
این کوشک اوست میخ آسیای این جایگاه» و شاه تخت این شطرنج. الا آنست 
که او خالی نبودست ازغمی» ازبهر خلوت او از فرزندی. همیشه می نگرست 
گرامی ترین رستن جایہا» و برمی گزید از فراشھا گزینہا راء تاکه اورا بشارت 
دادند به بارداری گزیدۂ واگاە کد خرمای خحشک او به فرواده"". نذر کردند 
ازہر آنرا نذرها» و بشمردند روزها و ماهها. چووقت آمد زادن را» و بساختند 
اورا طوق و تاج» دژوارشد؟" درد بار نہادنی» تا بترسیدند براصل و فرع . نیست 


. بلند اوراشته: برآورده؛ سر برافراخته . زاد: سن وسال‎ —٦ 
هم بویی کردم : هم نسیمی کردي؛ آشنایی ۳۱ دژنام : دشنام.‎ 
م ج‎ . . . TES 
. دادیم ؛آشناشدیم . خوگرفتیم ؛خوگرشدیم . ۲ خوگی : خفگی‎ 


۸-نردوانی : نردبانی . ۳ فرواده : درحت؛ کاشته؛ درخت کوچکی 
۹-تاسا : اندوه؛ گرفتگی . که ازکناردرخت دیگربررو ید. 


۰ بزرگ زادی : سالخور د گی ؛بزرگ سالی ؛ ۳٤‏ دزوارشد : دشوارشد؛ سخت شد. 


A۰‏ مقامات حریری 
دران ما کسی که بشناسد آرم راء و کسی که بچشد خواب رامگرناگاه اش 
فانمود وظاهر کرد گریستن» ونوحه کرد وبازگردانید اناللّه گفتن را ودراز کرد. 
پس گفت اورا ابوزید: بیارام ای فلان ومژده پدی وشادباش به فرج وبشارت- 
ده . که نزدمن است‌عزمت دردزه»آنکه پ رگندهشدست ۵" صیت آن درمیان خلق . 
پیشی گرفتند غلامان به خداونده۶" ایشان» و بشتافتند مژده‌بران"" به بازشدن 
بلای ایشان. نبود مگر چو لا E‏ بيا به نزذیک او» جو 
درآوردند ما را برو» و بر پای بیستادی پیش پیش او» گفت ابوزید را: گوارنده باد ترا 
یافتۀ تو» اگر راست است گفتار توء وضعیف نیست فال تو. حاضر خواست قلمی 
تراشیده» و کنی دریایی » و زعفرانی که سوده باشند د رگلایی پا ک. بازنگردانیده 
بود نفس را» تا حاضر آوردند آن ملتمس. سجده کرد ابوزید و روی درخاک 
مالید» وتسبیح کرد وآمرزش خواست. پس فراز گرفت قلم» و برفت د رکار خود» 
وبنوشت ب رکف دریا به زعفران: 
ای کودک در شکم من نصیحت کننده‌ام ترا 
و نصیحت از شرطهای دین است 
تو پناه گرفتۀ به جایگاه پوشیده 
وآرامگاهی ازآرامید گی استوار 
نبینی درآنجا آنچه بترساند تراازالینی 
خداع کننده "ونه دشمنی هو يدا 
هرگه که بیرون آمدی ازآنجا گشته باشی 


é 
به جایگاه رنج وخواری[۱۵۷]‎ 
۵-_پرگنده شد : پراکنده شد. ۸خداع کننده : سگالش گر؛ رنگ باز؛‎ 
خداونده : خداوند؛ صاحب. زنگاضان‎ ۹ 


۷_مژده براك : مژده دهندگان. 


مقامۀ سی و نهم ۲۸۱ 

و پدید اید ترا رنچوری که بازان رسی 

بگرنی ازبهر آنرا به اشکی ریزان 

پیوسته خواه آن عیش فراخ ی رنج را وحذرکن 

که بفروشی حقیقت را به گمان 

واحترا زکن ازفریبانندۀ مرتراکه افسون کند 

تادراندازد ترادرعذاب خوا رکننده 

و به زن دگانی من که نصحیت کردم ولکن 

جندانیکخواها که مانسته است به مم 

پس بسترد آن مکتوب را برلی خبری »ودرآن دمید صد دمیدن» وسخت کرد 
کف دریا رادررگو یی" ازحریر» پس ازآنکه آلوده کرده بود به عبیر. و بفرمود به 
آویختن آن برران درد زه گرفته» برآنکه نہساود آنرا دست حایض. نبود مگر جودمیدن 
افسونگری» یامهلت دوشیدنی» تابیرون آمد شخص فرزند ازبہر خاصیّت کف دریاء 
به قدرت یکی یگانۀ داد گر ووی نیاز"؟. پرشد کوشک ازشادی» ودر پریدن 
آمدند عمیدان و بن دگان ازشادی. وگرد د رگرفتند جاعت به ابوزید ثنا می کردند 
برو» ومی بوسیدند دودست او» وب رکت می جستند به بسودن د وکھنة او تاگمان۔ 
شد مرا که او اویس قرنی است رضی الله عنه» یا دبیس اسدی است. پس فروریخت 
برو ازعطاهای جزادادن» وپیوسته های صلتهاء آنچه قرین کرد اورا توانگری» و 
سپید کرد روی آرزوها. و همیشه به نوبت می آمد بدودخل» چونتاج ۴ گرفتند 
بزغاله را ای بچه را-. تا که بداد دریا امان» ومیسرشد ناگاه شدن به عمان. 
بسنده کرد ابوزید به عطا» وبساخت رحیل را. مسلم نداشت امیرح رکت اورا پس 
آزمودن ب رکت اوء بلکه پدیرفتاری کرد" به با زآوردن اوبا عیال خود» وکه گشاده 
۹ رگو‌رگوی: پارۀپارچه؛ کهنه؛ لته. ۲-پدیرفتاری گرد : القاء کرد؛ اشاره کرد؛ 
۰وی نیاز: بی نیاز. سفارش کرد. 
۱ نتاج : زه وزاد؛ بجه؛ نسل ونژاد. 


A۲‏ مقامات حریری 
کنددست او در خزانۀ خود .گفت راوی: چودیدم‌او را که بچسبید "به جایی که 
کسب کندمال راء آهنگ آوردم؟؟ بدوبه درشتی کردن» وعیب کردم اورابه جدا 
شدن ازموضع الف وازالیف. گفت: دورشوازمن وبشنوازمن: 
مچسب به وطنی 
که دران ستم کنند برتوو به ذله دارند ۶ ترا 
و برو از سرایی که بالا دهد نشیا را برسر کوهها 
و بگریزبه نهان جایی که نگهدارد ) 
واگرچه آن دوکران کوه حضن باشد 
و برتردارتن راازآنکه مق باشی 
آتجا که در پوشد برتوشوخ 
و ببرشهرهاهرکدام که‌[۱۵۸] 
خشنود کند ترا ب رگزین آن راوطن 
و بگداریا د کردن معاهد 
وارزومندی به سکن ٧‏ 
و بدان که آزاد در 
وطنهای خودببیند غین را 
چومروارید باشد درصدفها خردشمرند 
اوراو بکاهند ازبهای او 
پس گفت: بس تراآنچه شنودی» وخوشاتو ا گر پس روی کنی . روشن 
کردم اورا عذرهای خود» و گفتم اورا: باش معذوردارندة من. معذورداشت 
وعذرخواست» وتوشه دادمراتا خودرابنگداشت. پس از پی من‌می آمد چو از پس 
۳ بچسبید : گرایید؛ آهنگ کرد. به ذله دارند : وار دارند؛ ز بون شمارند. 
٤-آهنگ‏ آوردم : آهنگ کردم؛ روی کردم. سکن : خان ومان. 
۵ مچسب به : مگرای به؛ آهنگ مکن به. 


و A‏ 
فراشدن خو یشان» تاکه درنشستم درکشتی خرد. وداع کردم اوراومن می نالیدم 
اراق و می نکوهیدم آنراء و آرزو می کردم که دریغا هلاک شدی آن کود ک 

ومادراو. 


روایت کرد حارث همام» گفت: دل بنپادم بر بیرون شدن ازشهر تبریز» 
چوبرمانید' خوار و عزیز راء و خالی شد از زنهاردهنده و روان کننده. و درآن ميان که 
ما درساخن ساز بودیم» ودرجستن صحبت» بدیدم ابوزید سروجی رادرخودپیچیده 
گی و گرد او درامیه رتان: پرسیدم اوراازکار او» و به کجا می شود واگلۀ او. 
اشارت کرد به زڼی ازیشان که غلبه کننده بود سپیدرو یی اوو بی قناعی او» 
وآشکارا بود رمی د گی او» وگفت: به زنی کردم این راتا مرا انس دهد درغر بت» 
وبشوید ازمن خشکی وگرفتگی" عزبی .رسیدم ازو به خوه" مشک گران» 
می پیچاند مرا به حق من» ودرمی خواهدازمن ز برطاقت من . من ازو نزارسود گی ؟ ام 
وهم سوگنداندوه و استخوان د رگل وگیری. واینک ما می شویم "به قاضی تابزند 
بردودست ظا ازما. اگرمنتظم شود میان ماموافقت» واگرنه طلاق بايد ورفتن. 
گفت: بچسبیدم۶ بدانکه بیازمام که کرا باشد غلبه» وچگونه باشد بازگشتن 
ایشان. کردم کارخود پس گوش خود» و باایشان صحبت کردم واگرچه من 


۱ برمانید: دور کرد. ٤-سود‏ گی: خستگی ؛درمان د گی . 

8 گفتگ س س و 
۲ خشکی وگرفتگی: تقَشف: سخق وفسر د گی . ۵بی شوم: می روم ؛ می بروم؛ می روم . 
۳ خوه: خوی ؛عرق. ٦‏ بچسبید م به: آهنگ کردم؛ بگراییدم. 


مقامۀ چهلم A۵‏ 
کفایتی نخواستم کرد. تاحاضر شدند به قاضی و بود قاضی ازآنکه بیند فضل بخل 
وامساک» وضتّت کند" بدان قدر که بدمند ازسواک*. بزانو درآمد ابوزید پیش او» 
وگفت: نیرودهادخدای قاضی راء ونیکوی کناد به جای او. بدرستی که م رکب من 
این متنع است از انقیاد» بسیار رمیدنست. با آنکه من او را فرمانبردارترم از سر 
انگشت ای ومهر بانترم بروازدل او. گفت اوراقاضی : ویحک ای زن» ندانستۀ 
که نافرمانی و برتنی"[۱۵۹]به خشم کند خدای راء وواجب کند زخم را؟ گفت: 
بدرستی که او ازآنپاست که بگرددپس سرای» و بگیرد همسرایه را به همسرایه. گفت 
اوراقاضی : زیان کاری باد تراء تاتخم می پ رگنی '' درشوره ها» و جوژه' می خواهی 
آنجا که جوژه نباشد. دورشوازمن که به نعمت میاداندام شهوت توء وایمن مبادترس تو. 
گفت: بدرستی که این زن وسوگند به فرستندة بادهاء دروغ زن ترست ازسجاح. 
زن گفت بلکه اوس وگند بدانکه طوق داد کبوتر راء و بال داد اشترمرغ راء دروغ- 
زن ترست‌ازابی مسیلمة کذاب»چوعرقه "' نموددرممامه. بنرید"' ابوزیدچونریدن ز بانۀ 
اشن ودرخحشم شد چودرخشم شدن گرم دار" وگفت اورا: و یلک ا یگندۂ 
شمغند۶'» ای بدکار ای درگلوگرفته"' شوهر وهمسرایه'» یاآهنگ می کنی 
درخلوت به عذاب کردن من» وآشکارا میکنی درانچمن به دروغ داشتن مرا؟ 
ومی‌دانی که من چو باخانه آوردم‌ترا و بنگرستم به تو‌یافتم ترازشتر"' از بوژ نۀ ماده» 


TST‏ ٤۱-گم‏ دار خشمگین؛خشمناک؛ تندو 


۸-سواک: مسواک کردن. اندوهنا ک. 
۹ برتنی : س رکشی ؛ نافرمانی . ۵و یلک: وای برتو. 
۰ می پرگنی: می پراکنی ؛ می پاشی . ٦‏ گند ةشمغند: گندیده بد بوی. 

ھر 0 ۴ س 
1.-_جوژە: جوجە . ۷د رگلوگرفته: غصه؛ اندوه؛ گرفتگی ؛ آنچه در 
۲-خرقه: دروغ؛ نیرنگ؛ ترفند. گلوگ رکند. 


۱۳-بنزید: آوازبرآورد؛فریاد کرد؛ زوزه کشید. ۱۸ مسرایه: همسایه. 


a eg A+ 2 ۴‏ 
ازمصدرنریدن. ۹-زس ره زشت تر. 


۸٦‏ مقامات حریری 
وخشک تراز دوال '"خام» ودرشت تراز لیف» وگنداتر ازمرداں وگرانترازهیضه'"» 
ووه یه و ھر ا یو وااو واناز جا 
و فراخ تر از دجله. بپپوشیدم عیب تو و برهنگی توو پیدا نکردم ننگ ترا. بازآنکه 
اگر بدادی تراشیرین جال خود» وز بیده مال خود» و بلقیس تخت خود و پوران 
EE‏ ملک خود» و رابعه بصری پارسایی خود» وخندف فخر خود» 
وخنساء شعر خود درمرثیت برادرخود» هرآینه ننگ دارمی ازآنکه باشی هم نشین 
خانۀ من وماد گشن""من. گفت: خشم گرفت زن و پلنگ وارشد »وجامه- 
باز برد ازساق دست خود وجامه برکشید و گفت: ای لئے تر ازمادر و شوم تراز 
قاشر"» و بزدل تر" از مرغ شپیلنده""» و سبکسارتر از کیک» یا می اندازی 
به‌من ننگ توو می ببری عرض مرا به کاردهای تو؟ و تومی دانی که تو حقیرتری 
از بریدة ناخن» و عیب‌ناک‌تری از استر ابودلامه» و رسواتری از تیزی درمیان 
حلقه» و حیران‌تری ازپشۀ درحقّة. وانگا رکه توحسنی درلفظ ووعظ او» وشعی 
ای درعلم و حفظ او» وخلیلی درعروض ونځواو» وجریری درغزل وهجوخود» و 
فقس ساعد ]۱٦۰[‏ در فصاحت و خطابت خود و عبدا حمیدی در بلاغت و 
کتابت خود» و ابوعمروعلایی درقرائت واعراب او»وابن قریی ای اصمعی - 
درروایت اوازاعراب او» می پنداری مرا که می پسندم ترا امام حراب خود وتیغ 
نیام خود؟ نه بخدای و نه دروانی" در خود را» و نه عصا انبان خود را. گفت 


۰-دوال: چرم. ٤-پلنگ‏ وارشد: خشمگن ودرنده خوشد. 
۱هیضه: شکم روش همراه با برگرداندن و بالا ۲۵_قاشر: سال خشک. 

آوردن. ۰ بزدل: بددل؛ ترسو. 
۲-پژومند تر: نپا ک تر؛ پلیدتر. پژ =پلید. مرغ شپیلنده: مرغی که درسراسرشب ازبم 
۳-مادۀ گشن: ماده ای که جفت جوی شود و گرفته شدن آوازمی خواند. 


گشن خواهد. ۸-دروان: در بان. 


مقامۂ چهلم ۲۸۷ 
ایشانرا قاضی : می بینم شما را شن وطبقه""» ویا چوحداة'" وبندقه". بگدارای 
مرد پیکار» و بسپر در رفتن توبرراه راست و لواطه بگدار. واما توزن بازاست"" از 
دشنامگی "" او و بیارام چو او بیاید به خانه از درآن ای لواطه نکند .گفت زن: به 
خدای که درزندان نکن ازو زبان خودء مگرآنگه که بپوشاند مرا» ونه بردارم او 
را بادوان؟" خود یی ۵ سیر کردن من. سوگند یاد کرد ابوزید به سه جز در 
حرج کننده» که او ملک ندارد جز گلیمهای خود که رفنه۶" است: بنگرست 
قاضی در قصه های ایشان چو نگرستن مرد ظریف سبک» و فکرت کرد چو 
فکرت تیزدل"". پس روی فراکرد بر هردو رو یی که ترش کرده بود آن را» و 
سپری که برگردانیده بود» گفت: یا نه بس بود شمارا باهم سفاهت کردن در 
مجلس حکم» و اقدام کردن برارتکاب این جرم تا بالا گرفتید"" ازفحش یکدیگر 
را بازداشتن» به پلیدی فریب ودستان. سوگند به خدای عزوجل که خطاکرد 
اُست شماگو" "راء و نرسید تیر شا به گوسینه. که امیرامومنین که عزیز داراد 
خدای به بقای او دين راء نصب کردمراتابگزارم حکم ميان خصمان» نه به آنکه 
بگزارم وام غرما'. و سوگند به حق نعمت او که فرو آورد مرا بدین محل» و به 
دست من کرد بند و گشاد» که اگر روشن نکنید مرا هو یدایی کار شاء و 
پوشید گی گربزی'؟ شاء که برمانم شمارا در شهرهاء و کن شمارا عبرت 


۹- شن وطبقه: عاشق و معشوق افسانه‌ای نزد ‏ ۳۵ بی: جزبا؛مگربا. 

عرب . ۳٦‏ رفنه= الرثاث 
۰_حداة: غلیواژ؛ نام مرغی است گوشت خوار؛ ‏ ۳۷ تیزدل : هوشیار؛ زیرک. 

مرغ موش گر وگوشت ر با . ۸- بالا گرفتید : بالا رفتید. 
۱-بندقه: مهره یا گروهه و گلوله‌ای از گل یا ۳۹ گو: گودال. 

سنگ یا فل زکه با آن شکار می کنند. ۰- غرما : غرمان؛ بدهکاران. 
۲ بازاست از: بسنده کن به؛ دست‌بدار از ٤۱‏ گربزی : نیرنگ بازی؛ ترفن دگری؛ 
۳۔دشنامگی: بد گو یی وناسزاگو یی . فریبکاری. 
٤۔_بادوان:‏ بادبان. 


AA 
خداوندان بینشها. سر در پیش افگند ابوزید چو سر در پیش افگند مار نر پس‎ 
من سروجی واین عروس من است‎ 
ونیست مانند ماه جز خرشید‎ 
وناسازی"؟ ندارد انس او و انس من‎ 
ونه دورشد صومعة او ازقسش"  من‎ 
ونه آب دادنصیب آب من جز فراودة؟؟ مرا‎ 
ولکن مااز پنج شب باز‎ 
بامداد می کنم درجامۀ گرسنگی وشبانگاه میکنم‎ 
می شناسم خاییدن ونه شامیدن؟‎ 
تاگو یی ما ازہرفروآرامید گی تن‎ 
شخصهای مرد گانم که برانگیخته اندایشان رااز زیراک‎ 
جو[ ۱۹۱]دژوارشد” کار تن وصبر‎ 
و نزا رکردمراگزندی که دردناکست رسیدن آن‎ 
برخاستم از ہر سعادت بخت يا نحوست آن‎ 
بدین مقام ازب رکشیدن"' پشیزی‎ 
و نیازمضطرکند آزاده راچولنگر فر وگدارد“؟‎ 
به پدید آمدن درلباس شورید‎ 
اینست حال من واینست درس من‎ 


ع . . 
بنگربه امروزمن و پپرس ازدی من 


۲ ناسازی : ناسازگاری. دژوارشد : دشوارشد. 
٣٤-قس‏ : مهترترسایان؛ کشیش. ¥ سے کشیدڭ : به دست آوردن. 
٤‏ - فرواده : درحت؛ کاشته؛ غرس. ۸- لنگرفروگد ارد : متوقف شود؛ دست بدارد 


٤۵‏ - شامیدن : اشامیدن؛ نوشیدن. از؛ کنایه ازترک عمل وکاری است. 


ا ۸۹ 

و بفرمای به جبرحال من اگرخواهی یابه حبس من 

که ردت سیت تن درس من وؤ بارگشت غلبت من 

گفت او را قاضی : باتو آیدا انس تو » و خوش بادا تن ودل تو که 
سزاست ترا که بیامرزند گناه توه وتمام کنند عطای تو. انگیخته شد زن آنگه و 
زبان‌آوری کرد"؟» واشارت کرد به حاضران وگفت: 

ای ساکنان تبریز شماراحاکمی است 

که بیفزودبرحاکمان به هو یدایی 

نیست دروهیچ عیی جزآنکه او 

روزعطابخشش او به جورست 

قصد کردم بدومن واین پیرمی جستم 

بارچوب ا وکه ميشه جنبانیده باشد 

گسیل کرد پیرراواو بیافته بود از 

عطای اوخاص کردنی وجداکردنی 

و با زگردانیدمراتهی دست ترازنگرنده 

به برق که پوشیده شود درماه تموز 

کا اوندانست که من‌آن‌زنی ام 

که تلقین کردم آن شیخ را رجزها 

ومنم که اگرخواهم بگدارم اورا 

خندستانی '۵درمیان ساکنان تبریز 

گفت: چو بدید قاضی دلیری دای ایشان» وروانی ز بان ایشان» بدانست 
که اومبتلا شدست ازیشان به‌درد بی درمان» و به داهیۀ عظم . و بدانست که 
اوهرگه که بدهد یکی راازدوجفت» و بگردانددیگرراتہی دست» باشد چوآنکه 
-٩‏ زبانآوری کرد=استطالت: ز بان‌درازی ۵۰ خندستان : ماي خنده. 

کرد. 


۹۰ : مقامات حریری 
وارد وام بوا انار عام کرد دور کت روی ترش کرد وسردر پیش افگندء 
وخشم گرفت ودرخشم شد» و پوشیده می دندید' ۵» ومی برندید نی بازنگرښت 
از راست و چپ» و بسرپید"* از اندوه وپشیمانی» و دراستاد می نکوهید' قضارا 
وهات اترا و برمی شمرد شایبه ها و نایبه های آنراء و به نادانی منسوب - 
می کرد جو یان۵۵ وخواهان آنرا. پس بادی برداد* چنانکه نفس بردهد غارت 
گر وہ چیک کبیا ا اسو کک ورا کی اورا کن ب 
خنک۵» و گفت: بدرستی که این جیزی شگفت است. ۵ تیرباران کنند 
مرادریک حابه دوتر» یالازم کنند برمن دریک حکم دوغرامت» ياتوانم که خشنود 
کم هردوخصم راء وازکجا وازکجا؟ پس بازپیچید واحاجب خود که براندی 

حاجای اورا وگفت: نیست این روز حکم وقضا[ ۱۹۲]» وجداکردن ميان 
خضصمان و راندن کارها. این روزغمناکی وروز غرامت کشی است»‌این روز- 
بحران وروز زیان کاریست» این روزی سخت است» این روزیست که به 
مامی رسانند رنج ومافی رس به مقصودی. بیاسایان "۶ مراازین دومَرّه گوی* و بر 
زبان ایشان به دودینار. پس پ رگنده کن‌یاران راء و ببند دررا» و آشکاراکن که این 
روز نکوهیدست»› وکه قاضی درین روزاندیشه‌ناکست'» تا حاضر نیایند به من 
خصمان . گفت راوی: آمین کرد حاجب بردعای اووخودرافا گر یه د اث شتا ازهر 


۱- می دندید : زیرلب غرولند می کرد؛ از ۵۷ به خنک بگریست : به درد وبه آوازو 
مصدر دندیدن؛ لندیدن: آهستهسخن گفتن صدای بلند گریه کرد. ٭ 
وغرغر کردن. ۸- کامسق : نزدیک بود؛ می خواسق . 
۲-می برندید: درزیرلب سخن‌می گفت؛ از ۱|۵۹ : آیا. ٭ 


مصدر رندیدل. ٭ ۰ بیاسایان: آرامش ده؛ آرام کن . 
۳ بسر پید : برخود پیجید از اندوه یا درد. ٭ ١‏ مره گوی : بسیا رگوی؛ یاوه گوی. 
-٤‏ می نکوهید : نکوهش می کرد. ۲ اندیشه ناک : اندوهناک 
۵۵- جو يان : جو يا وجو ینده. ۳ خود رافا گریه داشت : خود را به گریه زد. 


۵٦‏ بادی برداد : آهی کشید؛ نفسی کشید. 


۴۹۱ 
کے ے ے 

گریۀ او. پس نقد کرد ابوزید را وعروس او را دو دینارو گفت: گواهی می دهم 
که شما حیلت گرتر پریان و آدمیانید. ولکن حرمت دارید مجلس قاضیان را» و 
بپرهیزید دران ازفحش سخن. که نه هرر وزی قاضی باشد به تبریزې ونه هروقت 
2 ۳ ع ۴ 

بشنوند رجزها. گفتند او را: چوتومردی حاجی را شاید» و شکرتوواجب است. 
و برخاستند و هره بافته بودند به دو دینارء و در اتش کرده بودند دل قاضی به دو 
آتش [۱۹۳]. 


گفت حارث همام: فرمان بردم[ ۱۹٤‏ ]باز خوانند گان کو دک ساری' راء 
درغلبۀ اول جوانی من. همیشه دوست دارنده بودم سخن گفتن رابانرم اندامان» 
و گوش بودم سرودها را. تاکه مشرف‌شد پیری» و برگشت‌زیش" تازه. 
آرزومند شدم به صواب راهی بیداری» و پشیمان شدم برآنچه تقصیر کردم در 
کار خدای عزوجل» ودرانچه به جانب اوبازگردد. پس دراستادم درپشت ‌پای 
زدن کار زشت به ناله‌ها» و دریافتن خطاها پیش از فوت شدن. بچسبیدم ار 
اقتداکردن به مهتران به باز رسیدن با استواران» و از آمیختن با کنیزکان 
سرود گوی به نزدیکی جستن با اهل دیانات. و سوگند یاد کردم که صحبت 
نگیرم مگر باآنکه بازاستاده باشد از بیراهی » و بازگشته باشد پیچ بازکردن اوبا 
نوردیدن؟. واگربیابم آنرا که او بیرون کرده رسن است» کشیده خواب» دو رکغ 
سرای خود از سرای او» وبگریزم ازگر۶ او و ننگ او. چوبیفگند مرا غربت به 


ا کود ک ساری : بچگی نمودن؛ کودکی ‏ ۵_بازگشته باشد پیچ بازکردن اوبانوردیدن: 


کردن؛ کنایه ازعشق. بگردیده باشد لگام گسستگی او به خویشتن۔ 
۲- زیش: زند گی . داری. 


. بچسبیدم از: بگراییدم از؛ بگردیدم از 1 گر: جرب‎ ٣ 


٤‏ استواران : زنهارداران؛ راست کاران. 


مقامة چهل و يكم ۹۳ 
تنیس - شهریست - و فروآورد مرا به مسجد آن که دل آرامست"» بدیدم بدانجا 
خداوند حلقه فراهم آمده» و نظارۂ زمت کننده و او می گفت با دل استوار و 
زبانی هو يدا کننده: بیچاره فرزند آدم و چگونه بیچاره است» بچسبید از دنیا به 
چیزی که چسبیدنی نیست» و دست آو یز گرفت* از آن به چیزی که استوار 
نیست» و کشته شد از دوست آن بی کارد. حریص می باشد بدان رنج می کشد 
بدان از نادانی خود» و حریص می باشد برآن ازبدبختق خود» و شمارمی دارد در 
فر ی و اه کرد ازآن آن جهان. خود را. سوگند یادمی کن بدانکه 
درهم گشاد دو دریا را - ای عذب وتلخ-» وروشن کردماه وخرشید "راء و بلند 
کرد قدر دوسنگ راء اگر بدانست فرزند آدم هرآینه با کس ندیی نکردی» و اگر 
در اندیشیدی در آنچه پیش فرستاد هرآینه بگریستی خون. و اگر یاد کردی 
مکافات» هرآینه دریافتی آنرا که فوت شد» و اگر بنگرستی راركهت کار 
هراینه نیک وکردی زشتی کارها را. ای عجب که همه عجہا در انست انرا که 
درسپرد در آتش با زبانه» در گنج نادن زر و در پناهکردن‌مال خداوندان۔ 
خویشی را. پس از بدعتی عجب است که پند دهد ترا پدید آمدن پیری» و 
بیا گاهاند خرشید تو به فروشدن» وتوصلاح نبینی که با زگردی» وپا ک کنی عیب 
را و عیب نا ک را. پس دراستاد برمی خواند چو برخواندن کسی که راه صواب 
نماید به آوازی بلند و خلوت دل: 

ای وای برانکه بیم کرد اورا پیری او 

و او بر بیراهی کود کی پایجه ب رکشیده و بر باو يده" است 

می نگرد به آتش هوی پس ازآنکه 

بامداد کرد ازسستی نیرو می لرزد 


۷ دل آرام : مايه آرامش دل. ۰ ۱ برکشیده وبرباویده: بالیده وآماده وساخته 
۸ دست آو یز گرفت : چنگ درزد. وشتافته. 


٩‏ خرشید : خورشید. 


مقامات حریری 
وم رکب می گیرد هو را ومی شمرد آنرا 

نرم تر فراشی که فراش گیرد آنرا فراش گیرنده 

باک ندارد از پیری که بندید'' 

ستا ر گان آنرا خحداوندان خر د که نه مدهوش گشت[۵٦۱]‏ 
وبازناستاد"' ازآنچه باززد"' اورا خرد 

ازآن ونه باک داشت به عرض که بخراشیده شد 

آنکس اگر بمیرد دوری باداورا 

واگر بزید اوهمچنانست که نزیست 

نیکی نیست درزندگانی مردی که انگیزش؟' اویا بوی او 
خوانگزش - جو بوی - مرده‌یست که پس ده روز گور او با زکنند واو 
را برکشند 

ای خوشا کسی که عرض او پا کست 

می نماید ومی دروشد' مانند بردی که بنگاریده باشند 

بگوآنراکه خارخالیده۶' باشد اورا گناه او 

هلاک شدی ای بیچاره تاخار بیرون نکنی 

و يژهکن"' تو به راتامح وکنی بدان 

ازگناهان سياه آنچه نقش کرد اند آنرا 

و بزی بامردمان به خوی پسندیده 

ومدارات کن باآنکه سبکساری کرد با آنکه نکرد 


و پرکن بال آزاده رااگرببرده باشد پراورا 


١‏ بندید : ندید. ٤‏ انگیزش : شوراندن. 
۲- بازناستاد: دست برنداشت؛ خودداری ۱۵می دروشد : می درخشد. 
نکرد. ٦‏ خالیده : خلیده. 


۳۔باززد : بازداشت؛ نهی کرد. ۷-و یژه کن : پاک وخالص گردان. 


مقامة چهل ويكم ۹۵ 

زمان اومبادآنکه اصلاح پرنکند 

و یاری ده کینه زده رابه ظلم اگر 

عاجزآیی ازیاری دادن او لشکرخواه 

ودرست خیز' توجوآواز دهد تراخداوند به سردرآمدنی ٠‏ 

شاید که تو در روز حشر بدو درست خیزی 

گر م یا وج 

به افزونی قدح برآنکه تشنه است 

گفت راوی: چوفارغ شد از بیتهای گریانندۂ او» و بگزارد خواندن بیتهای 
او» برخاست کو دکی که چوآهو بره یکساله شده بود» و برهنه کردتن راگفت: ای 
خداوندان خرد و سنگ» وخاموشی به استماع وصیت وبه وصیت کنندگان. 
یا دگرفتید شعر برخوانده را» ودریافتید ره نمودن اورا. هرکه نيت کرد ازشما که 
بپدیرد» و باصلاح آرد آینده را بیزارنشود ازنیت خود و بنگرداند ازمن عطیّت خود. 
بدان حدای که داند نهانها».و بیامرزد اصرار را ب رگناه» که نهان من چنانست که 
می بینید» وروی من سزاوار است به صیانت» یاری دهید مراکه روزی 
دهندا شا را یاری.گفت راوی: ودراستاد پیردرآنچه بپیچاند بدو دلهارا» و بلن دکند 
ونقدکند اوراجستة '"او. تابه آب رسید کندن او» وگیاه گرفت زمین خالی او. چو 
پ رکرد کیسه را» برفت می خرامید» ومی ستود شهر تنیس را. و روا نشدپیرراآنجا 
بودن » پس ازآنکه بشد غلام. برداشتن خواست دستهارابه دعا» پس قصد کرد 
قصد رفتن. گفت راوی: بنگرست به حسبت برآنکه بیازمام او را» وبگشامم عقد 
ترجۀ او را. ازپی فراشدم'' اورا واومی دو ید درآهنگ ۲ خود» ونمی گشاد بند 
خاموشی خود. چو امن شد از ناگاه گر""» و مکن شد او را باهم رازگفتن» 


۸-درست خیز: راست واستوار برخیز. ۱- از پی فراشدم: دنبال کردم؛ پی ب رگرفۃ . 
-٩‏ به سردرآمدن : باسر به زمین افتادن. ۲ آهنگ: سمت؛ جهت . 


۰ ۲ جسته : خحواسته؛ مطلوب. ۳نا گاہ گیر: کسی که ناگاه برخورد کند یادرآید. 


۴۹۹ مقامات حریری 
بگردانید گردن خود به من و سلام کرد سلام با گشا د گی برمن» وکا 
خوش آمد ترا زیرکی و تیزفهمی آن آهو ب رگک؟"؟ گفت : ا وسو که 
امن کننده و گواه‌راست. گفت: او جوان سروجی است ]۱٩٩[‏ و بیرون آرندۀ 
مرواریدست ازژرفگاه۶" دریا. گفۃ : گواھی می دهم که تودرخت میوۂٌ اویی» 
وز بان شرره اویی . باور داشت کهانت"" مرا» و نیکو شمرد هو يدا کردن مرا. 
پس گفت: هیچ رای است ترا در پیشی گرفتن به خانه» تا ازهم فراستانے قدح 
خرکمیت*' را؟ گفتم او را: وای برتویا می فرمایی مردمان را به نیکو کاری و 
فراموش می گداری تن ترا؟ مندید' 
کننده. پس رای آمد اورا که بازگردد بامن گفت: بشنواین را ازمن وبرمن: 

ر گوانبة شال غر ارتو اندرا 

و بیاسایان دل را و اندوهگن‌نباش 

و بگوآنراکه تراملامت کند درآنچه بدان 


" چو مندیدن خنده نمایندۀ»وبرفت نه لجاج- 


بازمیداری ازتواندیشه راپس‌هان و بازاست وشرم دار 

شن کت امامن زود باشد که بروم بدانجا که صبوحی و غبوق ' "خورم. 
وچوتوهست صحبت نمی کنی ونمی آرامی با آنکه طرب کند» نیستی تومرا رفیق و 
نه راه تومرا راهست. خالی کن راه من» وبه یک سوشوومپال'" ازمن ومپژو."" 
پس برگشت پشت دهنده و بازنگه ت. گفت راوی: افروخته شدم از اندوه 
نزدیک رفتن او» و ارزو کردم که من خود او را ندیدمی . 


٤‏ آھوبرگک : برہ آھوی کوچک . ۸ خمرکمیت : شراب گلگون. 
۵۔نهمار: بلی ؛آری ۹-بمندید : لبخندزد. 
-٦‏ ژرفگاه: بجه؛ جایی ازدریاکه بسیار ٠‏ ۳۰-غبوقی : شراب شبانگاهی. 

ژرف باشد. ۱ مپال : جست وجومکن؛ کاوش مکن؛ از 
۷ کهانت : هوشیاری؛ پیش بینی؛ آینده - مصدرپالیدن. 


نگری؛ زیرکی . ۲ مپژوه : وامپرس؛ پرس وجومکن؛ پژوهش مکن. 


حکایت کرد حارث همام گفت: بینداخت مرا افگندنیهای فراق» 
ع ۰ ۰ ع . . ۰ چ 
وروش گاههای' هوی» تاکه گشتم ملازم هرتربتی» و برادر هرغر بتی . الا 
آنست که من بنبریدمی هیچ وادیی راء وحاضر نیامدمی به هیچ انجمنی» مگر 
از بهر فراز گرفتن ادب که.سلوت دهنده" است ازاندوهان» وگران کننده است 
قیمت آدمی را. تابشناختند مرا این خو ونقل کرد آنراازمن زبانها. وگشت 
1 
درآو یزنده تر به من ازهوی به بنی عذره- قبیلۀ اند ازعرب-» و دلیری و مردانگی به 
آل بنی صفره. چو بیفگندم گردن اشتر به نحران- ای مقيم سدم د وبرگزیدم 
بدانجادوستان وهمسرایگان"» فراز گرفتم انجمنهای آنرا زیارت گاه من» وموسم 
ت En a T7‏ 
مزاح من وسمر من. بودم تعهد می کردم آنرا بامداد وشبانگاه»ودیدورمی شدم ' 
درآنجابرآنچه شاد کند واندوهگن کند. درآن ميان که من درانجمنی بودم که 
درآنجا جمعها بودند» ودرمجمعی حاضرشده بدان» که همی فرونشست و به زانو 
درآمد نزدیک ما پیری که برو بود جامۀ کهنه. تحيّت کرد چوتحيّت تملق کننده به 
٠ ۰ ۶ . 0 ٠‏ 
زبانی تيز پس گفت: یاماههای انجمناءو دریاهای عطاها» بدرستی که هو يدا 
۱ روش گاه: گذرگاه؛ مسیره £ دیدارمی شدم: آشکارمی شدم؛ پدیدار 
س سلوت دهنده : ارامش دهنده. می شدم ۴ 
۳ همسرایگان : همسایگان. ۵ زبانی تیز: زبانی تند وگشاده. 


٠ ۳۹۸‏ مقامات حریری 

شد صبح خداوند دوچشم را» ونیابت خواست دیدن به چشم به جایی دوگواه عدل. 

چه رای زنید درآنچه می بینید؟[۷٩۱]‏ يانیکو کنیدعون کردن يادورشو يد چو 
بخوانند شمارا و به‌شما استغاثت کنند؟ گفتند: به خدای که به گرم اور 

و بجستی که آب بیرون آری خو د کم کردی. سوگند داد برایشان به خدای که چه 

چیز بگردانید ایشان راتاسزاوار شد ردایشان. گفتند: بودیم مناظره می کردیم به 

لغز گفتن» چنانکه باهم تیراندازم روزمبارزت. بر خود نتافت" تا فراگرفت» و 
تناول کرد ازتیر برو آمده» و در رسانید این فضل را به مط فضول. به زبان زدند او 
را زبانهای قوم» و درو زدند سنانهای ملامت. و دراستاد عذر می نمود و توبه 
می کرد از خطای خود» و پشیمانی می خورد برکلمۀ خود و ایشان دل ب رکرده 
بودند برفرازگرفتن او» وفرا اوفتاد گان بود برانداختن او. تا که گفت ایشان را: 
ای گروه من» بدرستی که بارکشی از کرم طبع است» درگدارید از سوختن و 
ملامت کردن. پس بيا یید تا که لغز گویم» و حاکم کني آنرا که برهمه فایق 
است. بیارامید ا آن افروختگی ایشان» و گشاده د شد گرههای ایشان» و 
راضی شدند بدانچجه شرط کرد بریشان و ایشان را. و اميد داشتند که باشد اواول 
ایشان. بازاستاد بدان قدر که ببندند دوال نعلی» یا حکم کنند دوالی که بار بندد 
بدو. پس‌گفت:بشنو یدکه نگه داشته بید از سبکساری» و دیرگاه باشدا زيش" 
شما» وبرخواند لغزگو ینده دربا دبیزن'' از جامۀ کتان - تنک باف وستبربود-: 

و بساکنیزکا که درروش خود به شتاب باشد 
ولکن بر پی رفن ایت باز کش ر 


او را راننده‌یست ازجنس اومی اوژولد'' اورا 


به گرم آوردی : درخشم کردی؛ به خشم و ۸ بيد : باشید. 
اندوه آوردی. زيش : زندگی. 

۷ برخودنتافت : باخود برنیامد؛ خو یشتن داری ٠۰‏ بادبیزف: بادزن؛ بادبزن. 
نتوانست؛ برخود چیره نشد. ۱-می اوژولد: برمی انگیزد. 


مقامة چهل ودوم . ۹۹ 

باازانکه اودراوژ ولیدن پس رو اوست 

ببینند اورادرهنگام گرمی می چکاند نم را 

و پدید آید چوب رگردد تابستان خشکی او 

پس گفت: که بگیرید ای خداوندان فضل وم رکزهای عقل 

و برخواند لغزگو ینده در بن بند خرما: 

وبسانسبت باز برنده آ"' بامادری 

که پدید آمد اصل اوازو 

دست باوی د رگردن می کند و بود 

نگه می داشت اورایک چندی ازآن 

بدو توص لکند"' خرما چیننده 

واوراملامت نکنند و باززد نکنند؟' اورا 

پس گفت: رگد ان پوشیده علم راکه تیرگی دارد درتاریکیها 
و برخواند لغز گوینده درقلم: 

و پس روی که بدو شناسند امام را 

چنانکه مباهات کنند به صحبت اوکریمان 

اوراچوسیراب شود سبکساری تشنۀ يست 

و بیارامد چودرآید بروتشنگی 

و بریزد چواب خواهند ازو اشکها را که 

می دروشند'چنانکه بروشد۶' مندیدن ۱۷ 

پس گفت: ملازم گیرید آنرا که روشن دلیل است و رسوا کنندۀ 
قوهاست. پس برخواند لغزگو ینده در ميل ای سرمه غزه-: 


۲ بسانسبت باز برنده ١‏ :چ بسیارنسبت‌کنندهآ. ۱۵ می دروشند : رخحشان و درفشان می شوند. 
۳-توصل کند : چنگ درزند. ٦-بروشد‏ : بدرخشد؛ روشن شود. 
٤‏ -باززدنکنند: بازندارند؛ نهی نکنند. ۷-همندیدن : لبخندزدن. 


e:‏ 1 مقامات حریری 

وچیست جماع کننده بادوخواهر اشکارا و پنهان[۸٦۱]‏ 

ونیست برو درآن جماع هیچ راه ملامتی 

هرگه که در پوشدبرین هم در پوشد درحال برین دیگر 

واگرمیل کند شوهری نیابی اوراکه میل کند 

بیفزاید این دوخواهر رانزدیک پیری تعهد 

ونیکوی کردن واین درمیان شوهران اند ک باشد 

پس گفت: و این ای خداوندان خردها معیار ادہاست. و برځواند 

لغزگو ینده در دولاب: 

وبسا بیقرارا که اوپیوند گرفته 

و پیوندنده" است ونیست جفا کننده 

غرق می شود درآب و بیرون می آید اینت شگفت؟' 

که آنست هم به آب فروشده وهم برسراب آمده 

می ریزد اشکهای مظلوم وکاسته حقی '' 

وی شک و ھی کا فد ای لف کا 

ومی ترسند ازو از تیزی او 

ولکن دل اوصافی است ازتیزی 
گفت: چوتیرباران کرد بدین پنج که بریکدیگر عطف کرد» گفت: ای گروه من» 
دراندیشید درین پنج» وگره گیرید برو پنج انگشت را چن رای خود گیرید و 
فراهم آوردن دامن» یا زیادت گرفتن از پیمودن. گفت: سبکسا رکردجاعت را 
آرزوی زیادت» باز انکه دریشان مزانیدند"" از کندی. گفتند او.را: بدرستی که 


۸-پیوندنده : پیونددهنده. ١‏ گره گرید برو پنج انگشت راه بہندید 
۹-اینت شگفت : شگفتا. برآن انگشتما را؛ با انگشت بشمرید. 


۰ کاسته حقی : آنکه حق اورابه ستم ازاو ۲ دربشان مزانیدند : به ایشان نوشانیدند؛ به 
گرفته اند. اا 


مقامة جهل و دوم 


۳۰4 


ماندن ما فرود حد تی هرآینه فرومی بندانید "ما را ازآتش خواستن از آتش زنۀ تو 
اگر تمام کنی ده از فضل توست» بیازید؟" چویازیدن آنکه ظفر یافت تیر او» و 
بگرنت خصم او پس آغاز کرد سخن گفتن را به بسم الله گفتن» و برخواند 
لغزگو ینده در نوک نایژه"" مَطهره: 


بساناف بریده آ| و پوشیده آ۶" در درازی عمراو 

واونداندا که چه باشد شادی ونه غم 

نزدیک کنند واکان کا ازبهر بچه درشکم او 
وحندافرزندا که اگرنه اوبودی طلاق دادندی مادررا 
ودورکنند اورا گاه گاه وبنگشته باشدعهداورا 

ودورکردن آنکه بنگشته باشد عهد اوراظلم باشد 

چوکوتاه شود شب لذت گیرند ازوصال او 

واگردرازشود اعراض کردن ازوصل اوخوش عیشی باشد 
اوراپوشید نیست هو يدا نیکوواست ر کرده ‏ 

بدانجه خرددارند آنراولکن آنراست که حقیر دارند حکم 

پس باز برداز دندانهای زرد خود» و برخواند لغز گو ینده درا خن: 
و بسا ترسیده تیزی آ بالنده 

ونجرد ونیاشامد 

دبالید درده انگشت» درده محرم» پیش قر بان 

بشنووصف او وتعجب کن 

پس کاژوار بنگرست'' چوکاژ وارنگرستن دیوستنبه »و برخواندلغز- 


۳فرو می بندانید: درمانده می کند؛ ازسخن ١۲-_پوشیده‏ آ| : پوشیده آ. 


گفتن بازمی دارد. ۷ کاژوار بنگرست : به گوشۀ چشم نگریست؛ 
2 . ع 
٤‏ ۲ بیازید: به جنبش درآمد؛ تن برکشید. به خشم و با چشم غره نگریست . 


ھکد ابره لول ۸-دیوستنبه : عفریت؛ ديوس رکش . 


1 مقامات حریری 
گوینده دریک شاخ دوخ" کبریت: 

وچیست حقیر داشته که نزدیک کنند اورا و دورکنند 

ونیست ازآن چوتفک ر کنی چارۂ او 

دوسرست به هم ماننده نیک 

و هریک ازآن دو سر برادر او را ضدست 

عذاب کنند ایشان راا گرایشانرا[۱۹۹] خضاب کرده باشند و بیفگنند 

چونیابند خضاب وجیزی نشمرند 

پس در خشم و شور شد چو در خشم و شور شدن اشترمست» و برخواند 
لغز گو ینده در دوشیده تاک ای خر و شیره: 

وچیست چیزی که چوتباه شود 

بگردد بیراهی او صواب کاری 

اگراونیکوشود به وصفها 


برانگیزد شر چو پدید آید 

پاک اصل است پدراو 

ولکن بدفرزندی آورد 

پس زیر بازو گرفت عصای رفتن» و برخواند لغز گو ینده در ترازوی 


طيار' ': 
و بساخداوند سبکساری که نیمۀ اومیل کننده است 
وعیب نکرد اورابدان دوعیب هیچ عاقل 
بینند اوراهمیشه ز برغرفۀ 
جنانکه بالا گیردپادشاه داد گر 
برابرایدا" نزدیک او سنگ ریزه و زر خالص 
۹-دوخ : دسته؛بسته؛ گیاهی مانندنی هدر ۲۰-ترازوی طیار: ترازوی محک. 
خراسان «لوخ» می گو یند. ۱١‏ برایراید : برابراست. 


مقامة چهل و دوم ۰ ۳ 

وه رگزبرابرنباشد حق و باطل 

وشگفت ترین وصفهای او اگر بنگری 

چنانکه بنگرد مردزی رک فاضل 

تراضی خصمانست بدوبه حا کمی 

وبدرستی که می شناسن د که اومیل کننده است به همه رجحان می گیرد. 

گفت راوی: روزگداشت فکرتها سرگشته بود دروادیه‌های وهمها» 
وجولان می کرد جوجولان شیفته. تا که دراز شد پایان انتظار»و هو یداشد رنجوری. 
جو بدید ایشا راکه آتش برمی افروختند و روشنایی نه» وم یگدرانیدند روز را به 
آرزوهاء گفت: ای گروہ من تا کی می نگرید ومی‌اندیشید وتاکی مهلت دهد 
شمارا؟ یاهنگام نیامد شمارابیرون آوردن پوشیده» و یاگردن نهادن نادان؟ گفتند 
اورا: سوگند به حق تو که هرآینه مکن شد ترا فرصت» و بپا یکردی دام را وصید- 
کردی. حکم کن چنانکه خواهی » و بگیرغنیمت و آوازه. بریده کرد از هرمعا 
بریدۂ» و خالصه کرد آنرا ازیشان نقد. پس بگشاد قفلها راء و نشان کرد 
بی نشانها» و طلب کرد رفتن و شتافتن. درآویخت بدو کارگزار و سرکار و 
پیشکار'"' گروہ و گفت: پوشید گی نیست پس ازامروز. نسبت باز ہر" پیش از 
رفتن» و انگار آنرا متعة طلاق. سر در پیش اوگند تا گفتم ما که او متمی 
است» پس برخواند و اشک اجابت کننده بود یعنی می رفت: 

سروجست برآمدن جای خرشید من 

ومنزل لهو و انس من 

ولکن محروم کرده اند مراازنعمت 


۴ کارگزارء سرکارء پیشکار : در برابروازۂ کس وکار. 
«مدره» به معئی بزرگ ورهبر وسخنگوی ۳ نسبت بازبر: نسب خودپیداکن واشکار 
: ے2 


£ £ د ا 
معنی بز رگ قوم و گروه می تواند باشد قس: 


بدانجاوازلذت نفس من 
aS EE‏ 
وعوض گرفته ام ازان غر بتی 
طلخ کرد امروز مرا و دی مرا 
نت ص 
نیست مرا آرامگاهی به زمینی 


ونه آرامیست اشتر مرا 

روزی به نجد باشم وروزی 

به شام بامداد کنم وشبانگاه کنم 

می گدرانم روزگار را به قوق 

منغخص وخسیس شمرده 

و شب نگدارم ونزد من 

یک پشیز باشد وکه مرا ضامن است به پشیزی 

وهر که بزید چو زيش ' من 

بفروشد زن د گانی رابه بهای اندک[۱۷۰] 

پس اودرنهان نهاد خلاصة نقدراء و پیشی گرفت رونده درزمین. وس وگند 
بدو دادیم که بازآید» وبلند کردم اورا وعده‌ها. نه سوگند به پدرت و که بازنگشت: 
ونه گرم دل كردن" مادرونجوع کرد ". 


٤-زیش‏ : زند گی . ٦نجوع‏ کرد : سودمندشد؛ اثر کرد. 
۵ گرم دل کردن : ترغیب. 


گفت حارث همام: بیوگند مرا جدایی هلاک کننده» ورفتن رنج - 
رساننده» به زمینی که گم شود درآن رهبر زی رک» و بترسند درآن مردان کارگزار. 
بیافتم و اندوهگن شدم آنچه‌بیابد چنانکه اندوهگن شود سرگشتۀ یگانه» و بدیدم 
آنچه بودم ازان کوس می کردم '. تابدان وقت که من دلیر کردم دل مراکه ترسانیده 
بود» و براندم اشترنزاررنجانیده خودرا. و رفتم چو رفتن زننده به دوتر» که گردن- 
نهاده باشد هلا ک را. و "ميشه ميان پو یدن ودویدن بودم» وگداره کردن" ميل 
پس میل» تاکه کامست" که خرشید فروشدی» وروشنایی درحجاب شدی. 
بترسیدم از بهر سایه افگندن‌تاریکی » ودرسپردن لشک ر حام ای تاریکی -. 
ونمی دانستم که يا فراهم گیرم دامن را و اسب بہندم» ويا آهنگ کنم به شب 
ومی روم. ودرآن‌میان که من می گردانیدم هوش راء وفرامی زدم دل بر کاربنهادن 
راءپدیدآمد مرا شخصی »و اشتری بسته به رشت . امیدداشتم بد وکه بارگی باشبگاه- 
'ارنده۶ است» وآهنگ کردم بدو چو آهنگ جد کننده قافله. همی گمان کهانت 
e a TT‏ 

می گریختم؛ دورمی شدم. ٤‏ فراهم گیرم دامن را : درچینم یابالازنم دامن را. 
۲ گداره کردن : گذاره کردن؛ پشت سر هت بارگیر جهاز پا وسور یاری پاسوارۍ. 
کاش ٦_باشبگاه‏ آرنده : به شب رونده؛ پو ینده درشب. 


۳۰ 1 مقامات حریری 
بود» و برنشستنی اشتری بود چو خر گور. وبا شبگاه آرنده در خود پیجیده بود گلم 
خود وسرمه گرفته بود به خواب خود. بنشستم نزد سراوتا برخاست» وبیدارشد از 
خواب خود. چوروشن شد دوچراغ او-ای دوچشم اوس و بدانست آنرا که ناگه 
به سر او رسیده بود» برمید چنانکه برمد مردم مهم » گفت: برادرتوست یا گرگ؟ 
گفتم: بلکه سپرندۂ شی است که گم کرد راه» روشنایی کن مرا تا آتش زم ترا. 
گفت: بازبردا وبرودا از تو اندوه تو که بسیار برادر باشد که نزاد او را ماد ر تو. 
بازشد نزدیک آن ترس من» وبرفت خواب به گوشه‌ های چشم من. گفت نزدیک 
بامداد بستایند گروه شبروی" راء هیچ صواب می بینی آنچه می بین ؟ گفتم : من 
فرمانبردارترم از نعل تو» و موافق ترم ازغذای تو. براندحکم به دوسق من » وبخ بخ- 
کرد به مراهی من. پس برداشتم هر دو جد کننده» و برفتم شبگیر کننده. و 
ميشه رنج شبروی می کشیدیم» ونافرمان می شديم خواب راء تا که برسید شب به 
غایت خود» وبازگشاد صح علم خود. چوروشن شد صبح رسواکننده» [۱۷۱] و 
اند مگر هرچه روشن بودء نیک بنگرستم در رفیق سفر خود» و درهم سمر شب 
خود. "میدون او پیر ما بود ابوزید جستن جای گم جوی ٠‏ ونشای جای' راهر. 
هدیه دادم یکدیگر را درود دو دوست» چو فراهم رسند پس جدایی . پس باهم 
بپرا گندیم سرها را"'» وبا زگفتم با هم خبرها را. واشترمن می اوفتاد ازمان د گی » و 
اشتراومی شتافت چوشتافتن بچۀ اشترمرغ. به شگفت آورد مرا سخت رفتن ای ` 
وکشید گی" شکیبایی ای ودراستادم می نگرستم گوهراوراء ومی پرسیدم اورا 
که ال ککا برگرید اورا کفت؛ بدرشق که این ماده اشر را بر یسٹ 


۷ شبروی : به شب رفتن. نشان جای. 

۸بخ بخ کرد : به به کرد؛ آفرین گفت. ۲ باهم پرا گندیم سرهارا : رازهارابریکدیگر 
هم سمر: همداستان؛ هم نشین؛ همراه وهمراز. _ آشکارکردیم وگفتیم. 

۰ گم جوی : جو یندۀ گم شدۀ خود. ۳ کشید گی : امتداد. 


۱نشای جای : در برابر«مَعلّم» آمده است شاید: 


ا ¥ 
شیرین خوار؟' نیکوروش*'» اگر دوست داری نیوشیدن آنرا فروخوابان» واگر 
نخواهی گوش فرامدار. فرو خوابانیدم از بہر گفت او را اشتر نزار خود» و نشانه 
کردم گوش را از بہر آنرا که روایت کند. گفت: بدان که من عرضه کردن 
خواستم این اشتر را به حضر موت» و بچشیدم در حاصل کردن او تلخی مرگ. 
ميشه می بریدم برو شهرها راء ومی شکستم ۶ به سَوّمای"' اوپشته ها را. تا که 
بيافم او را ساختۀ سفرهاء و ساز گرښختن که درنرسد برو مان د گی » و درنپوشد برو 
اشتری سخت گوش» و نداند که چه باشد داروی گر. اتفاق افتاد که برمید از 
مڌتی بازې ونبود مرا جز اوبارگیری. شعار گرفتعم اندوه را» و برشرف تلف شدم» 
و فراموش کردم هرمصیبتی را که گدشته بود. و درنگ کردم سه شب نمی توانسم 
انگیختگی ۰ و نمی چشیدم خواب را مگر زودی"!. پس فرا گرفتم درطلب۔ 
کردن راههاء وبازجست کردن از چرازارهاء وفروخفتن جایما. ومن نمی افع 
ازو بو یی ؛› و در سر نمی کشیده '' نومیدی آسایش دهنده. و هرگه که یاد۔ 
کردمی روانی او درروش» وتعرض او را مربرابری کردن را با مرغ» بسوختی مرا با 
یادآمدن» و از راه ببردی مرا اندیشه‌ها. در آن ميان که من در ميان خانه های 
بعضی از قبیله ها بودم» که بشنودم ازشخصی دورو از آوازی نیک که: کیست 
که گم شد او را اشتری» حضرمی نیکورونده» پوست او را نشان کرده‌اند» و گر 
اورا داغ کرده» وماهار'" اوتافته» وغلبة"" اورا شکسته پس بازدربسته. بیاراید 
چاروایان راء و یاری کند بر آآین د گان را» و ببرد مسافتی دوررا» و روز گدارد 


٤‏ ١-شیرین‏ خوار: خوشمزه؛ شیرین؛ شيرین طعم . ٩-زودی‏ : بشتاب؛ شتابان؛ اند ک؛ گذرا. 


۵- نیکو روش: خوش رفتار؛ نیک رو. ۰-درسرنمی کشیدم : درنمی پوشیدم؛ برسر 
می شکستم : سخت درمی نوردیدم؛ بتندی نمی افکندم. 

درمی نوشتم . ۱-ماهار: مهار. 
۷ سولها :سنب ها؛سم‌ها. ۲- غالبه: در برابر ظفر و در نسخة دیگر 


۸-انگیختگی : ازجای برخاستن ورفتن. ر اوا 


۴۰۸ 1 مقامات حریری 
همیشه ترا نزدیک شونده. درنیاید برو سستی [۱۷۲]» وپیش نیاید او را سود گی » و 
حتاج نکند به عصاء و نافرمان نشود در قومی که نافرمان شوند. گفت ابوزید: 
بکشید مرا آواز به آوا زکننده» و بشارت داد مرا به دریافتن گم شده. چو برسیدم 
بدو و شلام گفم برو گفتم او را: بسپاراشتررا» وفراگیرعطا را. گفت: وچیست 
مطيۀ"" تو که آمرزیده باد خطیۀ تو؟ گفتم : اشتریست که تنۀ اوچوپشته ایست» و 
بالای کوهان او چو قَبّهٌ» و شیر دوشندۀ او پری, بیوشن "و مرا می دادند بدل او 
ف چو فروامدم به یبرین. زیادت خواستم ازآنکه می داد» و دانستم که او 
خطا کرد دربها. گفت: اعراض کرد جوبشنید نشان اشترمن» و گفت: نیسق تو 
خداوند یافتۀ من» و نه درس کنندۀ نقطۀ من. بگرفتم گریبان او» وبستیهیدم بر" 
به دروغ داشتن او» و آهنگ کردم به پاره کردن جامۀ او» واومی گفت: ای فلان 
نیست اشترمن دانستۀ تی بازاست ازغلوکردن خود» واگرنه به قاضی آی بامن به 
قاضی این قبیله» که پاکست از بیراهی . اگر واجب کند آن ترا فراگیںء و اگر 
بگرداند آنرا از تو سځن گر ندیدم داروی قصۀ خود» ونه گوار د گی ۲۶ غصۂ 
خویش» مگرآنکه بیایم به قاضی » و اگرچه برسینه من زند. باهم بشدم تا به پیری 
آرامیده نشستن او» نیکو جماعت» می یافتند از وآرامیدی مرغ» و آنکه نیست 
جورکننده. دراستادم تظلم می کردم» و درد می نمودم ویارمن خاموش بود سخن 
فی گفت» ولب نمی جنبانید. تا چوتہی کردم جعبة"" خود» و بگزاردم ازقصه‌ها 
حاجت خود» پدید کرد نعلی حکم وزن» دوخته از ہر راه رفتن را در راه درشت» و 
گفت: اینست آنکه من تعریف کردم وآنرا وصف می کردم. اگراینست آنکه 
می دادند او را به‌جای او بیست» و اینک او از بینن دگانست» بدرستی که دروغ 


۳ مطیه : ستوریاشترسواری ۹ گوارد گی : گوارش. 
٤‏ بیوشن : در برابر: «علبه»: شیردوشه. ‏ ۲۷-تاچوتهی کردم جعبۀ خود : هرت رکه داشتم 
۵۔۔ بستیهیدم بر: پافشاری کردم بر. پینداختم وهرسخن که دردل داشتم بگفتم . 


مقامة چهل و سوم ۴۹ 
کرد در دعوی خود» و بزرگ افترا کرد» مگ رکه بکشد ترنگ سر" خود» وهو يدا 
کند نشان راستی آنچه گفت. گفت قاضی: ای بار خدای بیامرزې و دراستاد 
می گرد انید تغل را آزروؤی ريشت پس كفت اما اين نعل نفل منست واا 
اشترتو در رحل من است. برخیزفرازگرفتن اشترترا» وبکن نیکی به شمارتوان تو. 
برخاسم وگفتم گشاده دل : 

سوگند یاد می کنم به خانۀ شکهمند؟" خداوند حرمتها 

و به طواف کنند گان ومجاوران درحرم‌[۱۷۳] 

که تونیک کسی ا ی که بدو به حکم شوند'" 

و بہترقاضی ای که درمیان اعراب حکم کرد 

به سلامت باش و پیوسته باش چو پیوستگی نعام ونعم 
گفت: جواب داد بی فکرتی » ونه بستن نیتی 

پاداش دهندت ازشک رتو نیکی ای پسرعم 

که نیستم من که سزاشدمی شکری راکه در پدیرند'" 

بترین خلق کسی باشد که چوازوقضاخواهند ظلم کند 

پس از آنکه ازو رعایت خواهند رعایت نکند حرمتا را 

این د وکس وسگ برابرباشند درقیمتها 

پس او روانه کرد پیش من آنراکه بسپارد اشتررابه من»ومتّت ننهادبرمن . 
شبانگاه کردم برآمده حاجت» می کشیدم دامن طرب» و می گفتم : یاعجب. گفت 
راوی: گفتم اورابه خدای که طرفه آوردی» وغلو کردی در بیان آنجه بشناختی . 
س وگند برتومی دهم به خدایکه هیچ دیدی جادوتر ازتودر بلاغت»ونیکوترمرلفظ را 
به فر وگداختن؟ گفت:ای بارخدای آری» بشنووخوش باش. بودم عزم کردم چو به 


۸-ترنگ سر: میان سر؛ تارک سر. ۰ بدوبه حکم شوند: داوری بدو بردارند. 
۹ خانة شکهمند : بيت العتيق. درېدیرند: درپذیرند. 


AE‏ ِ مقامات حریری 
تهامه شدم» برآنکه فرا زگیرم زنی سفری تاباشد مرایاری. چو روشن شد خواستن» 
و کامستی"" کار که تمام شدی» در اندیشیدم چو اندیشۀ حذر کننده از وهم» 
ودراندیشنده که جگونه باشد افتادن جای تیر. وشب گداشتم همه شب راز- 
می کردم بادل خود عذاب کرده» ومی گردانیدم عزم مضطرب را. تا که اتفاق کردم 
ودل بنهادم که درسحرگاه شوم» ومشورت کنم بااول کسی که پينم. چو 
فر وکشوفت"" تاریکی طنابهای خودراء و برگردانیدند ستاره هادنباله های خود را» 
بامداد کردم چوباما اد کرون شباسای جو يته وپگاهخاستم چوپگاه خاستن فال- 
گیرنده به مرغ. پیک امد مزا اندر ٤‏ که درزوی اوشقاعت کید ودنا کک 
گرفتم دیدار زیبای اوء وخواستم که بزنم اتش زنة رای او در زن کردن. گفت: 
یامی خواهی ميان زاد“"» یاشوی نداشته که رنج اوکشند؟ گفتم: گزین کن 
مراآنچه صواب بینی » که بتوافگندم رای دراختیار دستگاهها. گفت: به من است 
هویدا کردن» و برتوست معین کردن. بشنو که من فدای توبادما ۶ پس دفن- 
کرد دن دشمنان‌تو. اما بکر او درَهٌ باشد در خزانه کرده» و بیضۀیست درپنافته""» 
ومیوه‌یست نوباوه""» و پیش تکی"" خمریست یخنی نهاده"؟» ومرغزاری 
ناچریده» وطوقی است که خجسته وشریف است. شوخگن‌نکرده اورابساوندها؟» 
ونه در پوشیده برودر پوشندۀ» ونه ممارست کرده بازو بازی کننده»ونه نقصان- 
کرده اورامجامعت کنندۀ. واوراباشد رو یی شرمگن» وچشمی[٤‏ ۱۷[ فروداشته» 
وزبانی بسته» گفتار ودلی پاک. پس اوست نگاری بازی کننده» و بازیانة"؟ 


۲ کامستی: نزدیک بود؛ می خواست. ۸-نوباوه: نو بر؟ نورس . 
۳ فروکشوفت: نابود کرد؛ ازمیان برداشت. ۹ پیش تکی: آیی که پیش ازفشردن انگور 


٤کلندره:در‏ برابر واه «يافع »جوان‌بالنده ونورس . ازآن روا شود. 

۵- ميان زاد: ميان سال ؛ نه پر پر ونه جوانجوان. ۰ ن نهاده: ذخیره شده» اندوخته. 
۳هن فدای توبادما: من فدای توشوم . ۱ بساونده: دست مالنده؛ پساینده 
۷-درپنافته: پوشيده؛ ېان کرده. ۲-بازیانه: بازیچه؛ لعبت. 


مقامة چهل و سوم ۰ فا 
مزاح کننده» و آهوبرۂ بازی کننده» وشیرینی تمام. و گلوبند پاک آشکارا نو و 
هم خوابی که جوان کند و پیر نکند. واماشوی داشته مرکبی است رام کرده» 
وسرنهاری" شتابانیده» وواماندۀ آسان کرده» وکاردانی به سخن فراگدراننده. 
و قرینه دوستی نماینده» وآرایشی نزدیک جو ینده» وچرب دستی؟؟ کارسان 
و زیرک آزموده. پس اوشتافتۀ سوار باشد» وگره بند وگشای*؟ خواهنده 
و بارگیرسست» وغنیمت وفرصت مبارز. کوهان اونرم باشد» و بن دگیر۶؟ ا وآسان 
بود» ونان اوهو یدابود» وخدمت اوآراینده بود. وسوگند یاد م یکنم که راست گفتم 
درهردولغت» وجلوه کردم هردوگوزماده" را. به کدام شیفته شد دل تو 
و برکدام ازین دو برخاست نرتو؟ گفت ابوزید: ديدم اوراسنگی سخت که بپرهیزد 
ازان سنگ اندازنده» وخون آلود کنند بدان حجامت گاههارا. إلا آنست که من 
گفتم اورا: شنوده ام که بکر سخت تر بود در دوستی» وکمتربه گر بز" . گفت: 
آری گفته اند این» وبسیار گفتارا که بیازارد و برنجانید. و یحک "۵ یانیست 
اواسب کره نه مهه ابا کنندۀ عنان راء و مرکبی دیرطاعت» واتش زنۀ که دژوارا۵ 
باشد آتش زدن بدو» وحصنی که صعب است گشادن او. پس مونت‌او بسیارست» 
ومعونت او اند ک» وزیش ۵ با وی تلف کننده» و دوست اوبه رنج رساننده و 
دست‌او د رکا رکالی وکار"۵» و کوهان اودرشت» و آزمایش اوسخت» وشب او 


تمامتر در تاریکی ودرریاضت او رنج است» وبر روی ازمایش اوپرته يست ۵۴ 


۳ سرنپاری: پیش غذا؛ خوراک آماده. ۰ ویجحک: وای برتو. 

٤چ‏ رب دست : ماهر؛ استاد. ۱ دژوار: دشوار. 

۵ گره‌بند وگشای: مايه حل وعقد. ۲ زیش: زن د گی . 

بند گر: پای بند. ۵۴_کالیو گار: آنکه ازنادانی وسرآسیمگی کار 
۷- جلوه کردم: آشکا ر کردم؛ پدیدار کردم. را انجام دهد. 

۸- گوزمادە: گوزنمادە. ٤۵-پرته:‏ پرده. 


۹- گریزی: ترفند؛ نیرنگ. 


ui‏ مقامات حریری 
ودی رگاهست که رسوا کردهم جنگ را» ودشمن داشت هم بازی راءو به کینه- 
آورد* هرل کننده راء و به زاریدن ۵ آورد اشتر گغن نه ساله را پس اوسٹ که 
گو ید: منم آنکه بنشینم وارایش پوشم بجوی آنراکه پای گشایند و بازدارند. کب 
اورا: چه بینی درشوی داشته ای ابوالطیب؟ گفت: و یحک یارغبت کن درافزونی 
خردنیها"۵» و باپس امد آاب جاهها؟و در جامه پادروزۀ "۶ داشته' ‏ ودراونر ۶۲ 
کارفرموده؟ ودرجشندۀ که بریک جرازار فروناستد» و بیرون شوندهتصرف- 
کنندہ"*؟ و بی شرمی [۱۷۵] سلیطه و برگماشته» وکن‌انبارئ” ناپسندی‌کننده؟ 
پس سخن اواین بود که چنین بودم وچنین ا ودی رگاهست که برمن ست - 
کردند پس مرانصرت کردند.وفرقا که ميان امروزو دی است» ودورا که ماه است 
ازخرشید. واگر باشد آرزومند فروخسبنده هرکس راء و برنگرنده بره رکس 
وهلاک شده دردوستی مردان» اوعلی باشدشپش بسیارخوار» و جراحتی که نیک 
نشود ودارو نپدیرد. کا هیچ صواب بینی که رهبانیت گزین و بروم بدين 
مذهب؟ بانگ برمن زدچوبانگ برزدن استاد نزدیک زلت شا گرد وگفت: یا اقتدا 
خواهی کرد به صومعه داران ترساان۶ وحق هو يدا شدست؟ کندای بادترا 
وسستی رای ترا» وزیان کاری بادترا وآنها را. آخرنشنودۀ که رهبانیت نیست 
دراسلام» وحدیث نکرده اند ترابدانچه نکاح کرد پیغامبر توصلی الله عليه وسلم ؟ 
پس ندانستۀ که زن نیک بسامان بپرورد خانۀ توء و لبیک گqو‏ یدآوازترا» وروشن- 


۵ هم جنگ: هماورد؛ هم نبرد. ۲-_آوند: ظرف. 
به کینه آورد: به دشمنی واداشت؛به کینه ٦۳‏ تصرف کننده: دست یازنده؛ دست برنده. 
E‏ 
برانگیخت. ٤‏ -سلیطه: زنی که بر شوهرش چیره است؛ خیره و 
e‏ ع a‏ 
۷-زاریدن: زاری کردن. گستاخ. 
۸- گشن: نر؛ فحل. ۵ کن انباری: عتکر. 
۹- خردنہا: خوردنہا. ٦‏ ترساان: ترسایان. 


۰-پادروزه: حامه وپوششی که هر روز بپوشند. ۷ گندای باد ترا: أف برتو؟ نفرین برتو؛ب رکنده۔ 
داشته: کهنه. بادیا. 


مقامة چهل و سوم ۳۹۳ 
کند چشم تراء وفرود آرد چشم ترا» وخوش بوی کند بوی ترا؟ و بدو بینی روشنایی 

چشم تو» و بلندی بینی توء وشادی دل توء وجاو یدی اوازه ونام تو وگدرانیدن 

امروزتووفردای تو. چگونه سرددل شدی"” ازسنت پیغامبرانواز برخورداری اهل - 
داران؟ ۶و راه درپنافتگان"" » وسبب کشیدن مال وفرزندان؟ به خدای که بد آمد 

مرا و اندوهگن کرد مرا در حق تو آنچه شنودم از دهان تو. پس بر گشت چو 
ر درخشم کرده» وبرجست چوبرجستن ملخ بزرگ. گفتم اورا: ای شگفت 

از تو یا بخواهی رفت گشنده""» و بخواهی گداشت مرا سرگردان؟ گفت: 

می پندارم ترا دعوی حیرت می کنی تا خضخضه کنی''» وی نیازی گیری از کار 
نیک. گفت: زشت کناد خدای گمان ترا وما نگیزاناد سروی؟" ترا. پس 
شبانگاه کردم ازنزد اوچوشبانگاه رسوا شده» وتو به کردم ازمشورت کو دکان. 

گفت راوی گفتم : سوگند یاد می کن بدانکه برویانید بیشه را که این جدل هم از 
توبودست و باتوبودست ای همه تووضع کردۀ. مبالغت کرد درخنده» و طرب فود 
چو طرب پرده درنده. پس گفت: می‌لیس انگبین» و مپرس. دراستادم دراز 
می کردم فضل ادب را» و فضل می نادم خداوند آنرا بر خداوند مال. و او 
می نگرست به من چو نگرستن نادان شمرندۀ» و چشم فرومی داشت ازمن چو 
چشم فروداشتن مهمل گدارنده. چومن گزاف کردم وغل و کردم درتعصب کردن 
گروه ادبیان*" گفت: خاموش باش وبشنوازمن ودریاب: ]۱۷٩[‏ 

می گو یند که جال مرد 


وآرایش او ادبی است بیخ اور" 


۸- سرد دل شدی از: ناخواهان شدی از؛ ‏ ۷۲ خضخض هکنی :تحریک کن ؛به‌حرکت آوری. 


ی رغبت شدی در. ۳ مانگیزاناد: انگیخته‌مکناد؛ برمینگیزدا. 
۹- اهل داران: متأهلان. ٤-سروی:‏ شاخ؛ دراینجا معنی کنایی دارد. 
۰ درپنافتگان: نگهداری شد گان. ۵-!دبیان: ادیبان؛ با فرهنگان؛ فرهنگ‌گرفتگان. 


۷۱ گشنده: نازنده؛ گشی کننده؛خرامنده. ۷٦‏ بيخ آور: استوار. ریشه دار. 


1€ مقامات حریری 

و بنیارایدجز بسیارمالان را 

وآنرا که کوه مهتری او بلند باشد 

امانیازمند درو یش به باشد اورا 

ازادب قرص وکامه" . 

وکدام جمال باشد اوراکه گو یند 

ادیبی است که استادی می کند یانساخی 

پس گفت: زود باشد که روشن شود ترا راستی سخن من» وهو یدایی 
حجت من. و برفتیم تقصیرنمی کردیم درجهد» و بازنمی استادیم ازکوشش. 
تابرسانیدمارا رفتن به دیهی که دور بود ازان خیر. درشدیم درآنجا از بهرحستن اب 
وگياه»وهردو تهی انبان بودیم ازتوشه. هنوزنرسیده بودیم به فرو نهادن جای بارء 
ونه به فروخوابانیدن جای م رکب» وموضع حط بار که بدید مارا کو د کی که هنوزبه 
بزه نرسیده بود» و برگردن أاودستۀ کا زود گنت اوراابوزیدچودرودسلام- 
کننده»پس‌درخواست کرد ازوفرواستادن دریابانندۀ.گفت وازچه می پرسی که 
حدات توفیق دهاد؟ گفت اوراابوزید: یابفرشند" اینجارطب به خطب؟ گفت نه- 
والله. گفت: ونه خرما نیم پخت به‌سخنهای گزیده؟ گفت: نه والله. گفت: ونه 
ثمر به سمر؟ گفت: دوری والله. گفت: ونه عصیده‌به قصیده؟ گفت: خاموش 
باش که خدات عافیت دهاد. گفت: ونه ٹریدها"" به مرواریدها؟ گفت: 
کحابرده اند تراکه خحدا ره نمایادترا. گفت: ونه آرد به معنی باریک؟ گفت: 
درگدر ازین که خدات با صلاح آردا. وشیرین شمرد ابوزیدبازگردانیدن سوال 
وجواب» و برهم پیمودن ازین انبان. و بنگرست کرنگ ‏ که این تک" غوری 
دارد» واین مردپیر دیوی قوی أست. گفتٹ اورا: بس تراای شيخ که بشناختم فن 


۷ کامه: نان خورش؛ مر با وترشی . ۰ کرنگ: غلام. 
۸-_بفرشند: بفروشند. -تک: گام. 


۹-ثریدها: تریدها. 


مقامة چهل و سوم : ۴1۵ 
ترا» وبدانستم که توچه آفتی. بگیر جواب یک آلد"“ وبسنده کن بدان به 
اماک مایت ایکاه رید شی ھی و هیانک 
و ...." نه قصه‌ها به اند کی موی که از پیش سر ببرند» و نه رسالت به 
فروشسته» ونه حکمت لقمان به لقمة» ونه اخبار ملحمه ها وجنگهابه پودجامۀ. 
و امااهل‌این زمانه نیست درمیان ایشان کسی که آب کشدچوبگو ینداورامدح»ونه 
کسی که عطا دهد جوبرخواننداو را رجزها. ونه کسی که فریادرسدجوبه طرب ارد 
اوراخدیت. وهه کی که وار با ردهت وا گرچه امیر باش وارد یشان انات که 
مثل ادیب چومنزلی است خشکسالی . اگرنیابد منزل بارانی پیوسته» نباشد 
اوراقیمتی [۱۷۷]» ونه نزدیک شود بدو ستوری به چرا .وهم چنین ادب» اگریاری 
ندهد آنرا مالی درس آن رنج باشد» وگروه آن هیزم. پس بشتافت می دو ید 
و برگشت و حدا می خواند.گفت مراابوزید: ندانستی که ادب کاسد شدست 
و برگردانیده . ...۵“ بریاران آن» ای ادب» پشتها را؟ اقرار دادم اورا به نیکوی 
بینایی »ومسلم داشتم اورابه حکم ضرورت. پس گفت: بگدار مارااین ساعت 
ازجنگ وزخم کردن» وخوض کن درحدیث کاسه‌هاء و بدانکه سجعهاسیرنکند 
آنراکه گرسنه باشد. جهد کن درآنچه نگهدارد باقی جان را» وفرونشاند سوزهای 
معده را. گفتم: فرمان تراست وماهار بدست توست. گفت: صواب می بینم که 
گرو نھی تیغ ترا» تاسی رکنی درون‌ترا ومهمان ترا. پس به من ده آنرا و بباش» 
تابازآرم به توانچه لقمه زنی درآن. نیک وکردم بدوگمان راء وقلادۀ اوکردم شمشیر 
خودرا وگرورا. درنگ نکرد درآنکه برنشست براشترء و بکشید و بگداشت راستی 
ودوستی را. درنگ کردم دیرگاه از بهر انتظار او» پس برخاستم از بهر پی فراشدن 
او. بودم جوآنکه ضایع کرد شردرتابستان» ونه اورادیدم ونه تیغ را. 


۲-یک آلد: یک جا؛ یکباره؛ ناسخته وناسنجیده. ۸۲_ملحمه‌ها: حاسه‌ها. 
۳ : دراینجا یک کلمۀ ناخواناست. ۵ : درمتن واژه ای است که خوانده نشد. 


حدیث کرد حارث همام گفت: آهنگ کردم که بروم به روشنایی 
درشبی که تاریک بود ظلمتهای آن» وگیشن! و سیاه بود گیسوها تادوش آن» به 
آتشی که می افروختند برس رکوهی » وخبر می کرد ازکرمی . و بود شبی که هوای 
آن سرد بود» و گریہان ميغ آن دربسته بود» و ستارهٌ اوپوشیده بود» ومیغ اوبرهم - 
نشانده بود. و من در آنشب سرد یابنده‌تر بود" از نفس روزگردان"» و از بز 
گروک. ميشه می راندم اشر مرا» ومی گفتم: خنک ترا وتن مراءتا که بدید 
آتش افروز خیال مرا و بدانست پو یانیدن مرا. فروآمد می دوید چو دو یدن 
جازه» و می خواند بروجه رجز: 

درود بادتراچگونه هیرم کنند" به شب وروندۀ 

که ره نمود اورابلکه هدیه داد اورا روشنایی آتش 

به مردی فراخ جود وگواز فراخ سرای 

مرحبا گو ینده آینده رابه شب وخوار بارجو ینده۸ 


۱ گیشن : گشن؛ انبوه؛ درهم وآشفته. ۵-هیزم کننده: فراهم آرندۀ‌هیزم 
۲ سرد یابنده تر بودم : بیشتراحساس سرما کردم. ٦‏ فراخ جود وگواز:گشاده دست و بخشنده. 
۳ روزگردان : حر باء؛ بوقلمون. ۷ فراخ سرای : گشاده در؛ مهمان نواز. 


٤‏ گروک : گرناک؛ جر بناک؛ گر ۸ خوار بارجو ینده : خوراک جوی. 


مقامۀ چهل و چهارم ا 

چومرحباگفتن خشک دست" بخیل دیناررا 

نیست میز بان پیچنده اززیارت کنن د گان 

ونه ب رگزینندۂ مهمانی همسایه را 

جوبرافراشد ' : ودرهم آید' اخحاکهای کرانهای زمین ازسردی 

و بخیلی کنند نوهای ستارگان به بارانها 

او بربدحالی زمان خوکرده به مضرت 

بسیار خاکستر بود وتی زکرده کاردها کشتن اشتررا 

خالی نباشد[۱۷۸] درشب ونه روز 

ازکشتن اشترمغزاگنده"' و اززدنآتش زنۀ آتش دهنده 

پس پیش من باز آمد باروی مردی شرمگن» ودست فراگرفت مرابه کف 
دست مرد بخشده و بکشید مرا به خانة که اشتران ده ماهة اسان آن بانگ 
می کردند» و دیگهای آن می جوشید» و کنیزگان آن می جنبیدند وفراوا۔ 
می گشتند"'» و خانهای آن می گردید. و در گوشه‌های آن مهمانان بودند که 
بکشیده بود ایشانرا کشندۀ من» و ایشان را درقالب من گردانیده بودند. و ایشان 
می دود ميو زمستانی» و نشاط می کردند چو نشاط جوانان. فراز گرفتم نہاد 
ایشان در گرم شدن» وتوانگر شدم بدیشان چوتوانگری مست به خمر. وچوبازشد 
فروبستگی زبان» و زدوده شد سرماء بیاوردند به ما خوانېای آراسته چو 
سراهای‌ماه؟' در گردی» و جو مرغزارها در بشکوفه۵!. و پرکرده بودند 
آن رابه طعامهای دعوت» ونگه داشته بودند آن را ازعیب کنندهو ملامت کننده. 


٩‏ خشک دست : بسته دست؛ ممسک : ۳ فراوا می گشتند: دررفت و آمد بودند. 
۰ ۱ برافراشد : بلرزد؛ به هم برآید؛ فراهم آید. ٤‏ ۱ سرایهای ماه : هاله‌های ماه. 
۱-درهم آید : درهم آمدن: اقشعرار. ۵ بشکوفه : باشکوفه بودن؛ شکوفه داشتن ؛ 
۲_مغزاگنده : فر به؛ پ رگوشت؛ تو پر. شکفتگی . ٭ 
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بینداختم آنرا که گفته اند درشکم پری» ودید دیدم مبالغت کردن درآن ازهشیاری 
و زیرکی . تا چوپیمودیم خود را به صاع مردم بسیارشکن ۶ بسیارخوار» وبر خطر 
شديم وبه کرانه رسیدم به نا گراردی"'» فراز گرفتم په نوبت دست در مالیدن در 
دستار خوان'» پس جای گرفتم به جایگاههای حدیث کردن به شب» و 
فراگرفت هریک ازما برمی داشت بن ز بان خود راء وپیچ‌ بازمی کرد" آنرا که 
در حامه دان او بود. جزپیری که سپیدشده بود دو نیمه سر او» و کهنه بود دوبرد ای 
که او فروخفته بود به یک سو» وفراخ کرده بود ما را بری د گی . به گرم آورد مارا 
پرهیزیدن او که پوشیده بود موحب (١‏ ان و معذور بود د رآن ملامت کنندة او. ال 
آنست که ما نرم کردم او را گفتار» وبترسیدم درمسله" ازعول ۲۲ . وهرگه که 
څستېم که در سفن شود چدانکه ما شدبم ا فروریزد فایده چانکه ما فروریشتي. 
برگردید چو برگشتن مهتران از فرومایگان» و بخواندی که نیست این مگر 
افسانه‌ های پیشینیان. پس گویی که نام و ننگ بینگیخت اوراء وتن سر باز۔ 
زننده راز کرد بااو. فراتر آمد و تزدیک شد» و برکشید لاف را - ای به ترک آن 
بگفت - و بذل کرد که دریابد تقصیر گدشته را . پس فراداشن خواست شنوایی 
سمرگوی را و برخواند چوسیلی ریزنده و گفت: 

نزدمن عجبهاست که روایت کنم آنرا بی دروغ 

ازدیدن پس کنیت کنید مراابوالعجب 

ديدم ای گروه من گروهان راکه غذای ایشان 

بول عجوزه بودو بدان نه اب انگور می خواهم - مراد بدان شر گاوست - 


ا د 
۱١‏ بسیارشکن : آنکه بسیارنان می شکند. متن: ا گرم آ اورد : و واندوه کرد؛ به خشم 


بسیارسکن: آورد. 
۷نا گواردی : بد گواری؛ تخمه. ١‏ مسله : مسأله. 
۸- دستارخوان : دستمال سفره. ۲ عول : بلند کردن آواز. 


۹-پیچ بازمی کرد : می پراکند. 


ا ال ها ۳۹ 
و دیدم نیز در قحط سال شوند گان از اعراب که قوت ایشان آن بود 
کا ران کروی کف کن تار کروی ار گرگ 

مراد به مسنتین درشوندگانند در قحط سال و مراد به خرقه گلة 
ملخ است نه کاله""-. [۱۷۹] 
و ديدم نیز کاتبانی و هرگز خط ننبشته بود انگشتان ایشان 
یک حرف و نه نیز بخوانده بودند آنرا که بنویسند در کتابہا . 
مراد به کاتبان مشک دوزان اند جو کسی مشک و توشه داندوزد 
گویند « کت|» و جو استر ماده و اشتر ماده را بدوزد دو طرف شرم ایشان 
گویند « کتبا »»و قول شاعر دلیل است برین: امن مدار فزاری؟" را که 
خالی شوی بدو بر اشتران جوان و ماده خود و بدوزان اشتر را به دواها-. 
و ديدم نبز پس روی کنند گان عقانی را در رفن ایشا 
با پوشی د گی ایشان در خود و درع. 
مراد به عقاب علم است و رایت مصطنی را صلی الله عليه و سلم 

عقاب گفتندی» و مراد از یلب درع باشد از پوست-. 
ودیدم نیز انجمن گیرند گان را خداوندان نبیلی که پدید آمد ایشان را 
نبیلة» بازگشتند از آن به گریختن. 
- مراد به نبیله» مردارست و از آنجاست که چو شتر میرد و بوی 

گیرد گویند «تنبل»)- ای جو مردار بدیدند بگریځتند. 

و ديدم نیز گروهی را که ندیده بودند خانه شکهمند۲۵ را.- ای کعبه 
ا 
و ایشان حج کرده بودند ی شک به زانوها درافتاده. 


۳ کاله : خرقه. ۲۵ خان شکهمند : بيت العتيق. 
٤‏ ۲ فزاری : وابسته به «فزار» ازقبایل عرب . 
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- مراد به حج» غلبه کردنست به حجت چو جدل کنند در حال به 
زانو درافتادن۶'. 
ودیدم نیززنانی پس از آنکه شبگیر کردند از شهر حلب 
بامداد برزدند" بر کاظمه بی رنجی . 


- مراد به کاظمه زنیست که فروخورد خشم خود را نه آنجا که آنرا 
اھ گرو 

و نبز دیدم شب گیرکنند گان را که برفتند به شب از زمین کاظمه. 

-اینحا موضع است_. 

و بامداد کردند جو بدروشید ^" بام در حای دوشیدن. 

اینحا مراد نه شهرست» دوشیدنست-. 

وقادران ديدم که چوبد آمدی کار ایشان 

یا تقصر کردندی در آن گفتندی گناه هیزم راست . 

- مراد به قادران پزندگانند در دیگ نه تواناان-. 

ونیزدیدم کلندره"" که نبسوده بود هرگز زنی با جال را 

بدیدم او را و او را نسل بود ازعقب. 

- مراد به نسل نه نژاد است بلکه دویدنست چنانکه در نص است 
«وهم من کل حدب ینسلون» وعقب پس قدم باشد. 

ونیزدیدم شایی را که خوار می داشت مشیب را پدید آمد 

در بیابان و او جوان زاد بود و پر نبود. 

- مراد به شایب آمیزندۀ شیرست و مراد به مشیب آمیخته از شر در 


. ع‎ 0 2 Dr 
ان مشیب و مشوب گویند مراد نه پیریستس.‎ 


به زانودرافتادن: به زانو درآمدن. شد. 
۷-بامداد برزدند : هنگام بامداد روی آوردند. ۲۹ کلندره : جوان؛ بالنده. 


۸- بدروشید : بدرخشید؛ بدرفشید؛ روشن 
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و دیدم نیز شر دادۀ را به شیرها هنوز سخن نگفته بود دهان او 

بدیدم او را در شجاری هویدا سبب. 

- مراد به شجارمحفۀ بی سايه وانست چو سايه وان کنند آنرا هودج 
کا وراد مسب هه است جنانکه در نص است _. 

و ديدم نز کارندۀ گاورس را تا چو بدر ودند 

گشت غبیرا که دوست دارد آنرا ملازم طرب. ]1۸۰[ 

مراد به غبیرا» نه سنحدست بلکه مست کننده است از نبد 
اورشن و در حدیث است: بپرهیزید از خر نبید ارزن و گاورس که آن خر 
ال ات شم 

ودیدم نبز روندۀ و او مغلول بود بر اسی 

که او نیز درغلیل بود و باز نمی بود از پوییدن. 

مراد به مغلول بول گرفته است نه بند کرده مراد به غل عطش 
اښت از غلیل-. 

و دیدم نیز باز رانندۀ گشاده را که می کشید اشتری باری را 

به شتاب و او مأسور بود و با غم 

ت مراد په مأسوړ بول گرفته است نه اسر و مصدر او اسرستد. 

و نیز دیدم جالسی رونده می هیوانید "م رکب او 

او را و نیست درین که آوردم هیچ تمق . 

- مراد به جالس درنشیننده است در کشتی. 

و دیدم نیز حایکی که بریده بود هر دودست او و گنگ بود 

اگر تعجب کئید ای بسا که عجب است درمیان لق . 

- مراد به حایک نه جولاهه است کسی است که جو برود ججنباند 


۰ گاورس : دانه ای خورا کی درشت تر ازارزن. ۲۱_می هیوانید : می انداخت؛ فرومی افکند. 


YY‏ مقامات حریری 
دودوش خودو فاوانېد"" دوپای خود-. ۰ 

و نیز ديدم خداوند شطاطی ای قامت و بالایی جوسینۀ نیزه بالای او 

بیافتع او را به منی که می نالید از حدب. 

مراد خب هه امک ته کوش کے 

و دیدم نیز شتابنده را در شادهای خلق می دید 

افراح ایشان را بزه مچوستم و دروغ. 

- مراد به افراح نه شاد کردنست بلکه گران کردنست در وام و 
غرامت وازینجاست خبر که بنگدارند در اسلام گران باری را- 

و دیدم نیز حریصی را بر راز کردن مردان با او 

و نبود او را در حدیث خلق هیچ حاجق . 

- مراد به خلق دروغست نه مردمان و از آنجاست نص آیت: نیست 
این مگر دروغ پیشینیان-. 

و ديدم نیز خداوند ذمامی که وفا کرد به عهد ذمت او 

وذمام نبود او را در مذهب عرب. 

- مراد به ذمه جاهی اند ک آبست و مراد په ذمام جع ذمه ومراد به 
عهد موضعی است ای آب داد جاه او بدین موضع و اورا ذمام نبود ای عهد 
نبود. 

ودیدم نیزخداوند قو قوتبا که هویدانشده رگزنرمی او 

ولن او هویدا بود نه پوشیده. مراد خرما بنانست نه نرمی-. 

و نیز ديدم سجده کننده زبر فحلل : نه متهم بود 

بدانچه کرد بلکه آنرا قر بتی فاضلتر می دید. 

مراد ةفل حفر باققه ایت از قال جوا 


٣۴‏ فاوانہد : چپ وراست د؛ حالف نہد. ۳۳-فحال : پیش خرما؛ شاخ درخت خرما. 
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هھ 


ودیدم نیزعاذری بدردارنده آنرا که‌معذورمی کرد اورا 

با اطنی ومعذورفریاد می کرد. 

مراد به عاذر ختنه کننده است و معذور عتون. 

و دیدم نیز بلده که نبود آنجا آب ب رگیرنده را 

وآب می رفت برآن جو رفن آیی روان. 

- مراد به بلده نه شهرست بلکه گشاد گی میان دو ابروست-- 
ودیدم نبزقرية فر ود آشیانه وکم ازآشيانة اسفرول؟ "پ رکرده بود آن را 
به دیلم وزیش ۵" ایشان از ر بودن بود. 

- مراد به قریه خانۀ مورست و به دیلم موران بزرگ-. [۱۸۱] 
ودیدم نیز کوکی که پوشیده می شد نزد دیدن آن 

انسان» تا می دیدند او را درمنیع ترین حجان . 

- مراد به کوکب نقطۀ سپیدست در چشم ومراد به انسان مردمک 


E 


و دیدم نیز روثۀ که قیمت کردند آنرا به مالی با خطر 
وخداوندۀ آن به مال خوش نبود. 


۰ ے 0 rE ٤‏ 
- مراد به روثه نه سرگن است بلکه مقدمۀ بینی است و در آن 


قصه ایست. 


تابعن : 


« 


و دیدم نیز کاسۀ پهن از نضاری خالص که بفروختند 
بعد مکاس۶ به قیراطی اززر. 

- مراد به نضار نام قدحی مصریست و از آنجاست قول برخی از 
تا کی نشت که بیاشامند در قدح نضار» و در نسخة دیگر نضار 


اسفرول : اسفرود؛ سفرود؛ مرغ سنگ خوار. ٦مکاس‏ : جانه زدن؛ سختگیری دردادوستد. 
. ع 
۵-زیش : زند گی . 
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اینجا: درختی است که از آن کمان کنند وقول نخعی که باکی نیست که 


دروع ۷ 


و دیدم لشکر خواهندۀ به خشخاش تا بازدارد آنرا که 

سایه افگنده بودند برو از دشمنان او را پاسخ نکردند. 

مراد به خشخاش نه کنجده است بلکه قومی است که بریشان 
و سلاحها باشد. 

ودر گاهیستت که می کشت ب من مگ ودر دهان او بود 

ٹوری و لکن ثور ذنب نداشت. 

- مراد به ثور پارۀ پینو ست . 

وچندا که دید چشم من فیلی بر اشتری 

و او بنشسته بود ز بر بار و پالان. 

- مراد به فيل نه پیل است بلکه مردی سست رایست-. 

وچندا که دیدم در بیابان مشتکی را 

و هرگز بننالید نه در جد ونه در لعب. 

مراد به مشتکی بردارندۂ شکوه"" است. 

ودیدم کرازی مر چرانندگان را 

به بیابان می نگرست از دو چشم خود چوستارگان. 

- مراد به کرازمیشی بی سروست ۴ که شبان ادات خود برو نهدس. 
وچندا که دید چشم من دوعین که آب ایشا 

می رفت از غرب وان دوعین در حلب است. 

- مراد به غرب چشمه ای است به حلب-. 


۷ دروع : زره‌ها. ۹-شکوه : مشک کوچک. 
-پينو: کشک . ۰-سرو: شاخ. 
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رن 


ودیدم نیز برهنه کننده بلندی بینی را بی آنکه درآویخت 

دو دست او هیچ روزی به نیزۀ و برنچست . 

مراد گفته شد یعنی برهنه کردست بلندی بینی را- 

و چندا که فرو آمدم به زمینی که خرمابن نبود آنجا 

وپس به روزی بدیدم بسر در قلیا. 

راھ به مر ات وعهدست بیرون آوردن نه خرمای نم پخت-. 
و جچندا که ديدم به کرانه‌ های بیابان طبق 

که می پرید در هوا و ریزنده به نشیب. 

- مراد به طبق ملخ ات دږ 

وچندا پیران در دنیا که ديدم ایشان را 

به خلد و که برهد از هلاک [۱۸۲] 

مراد به خلد نه جاوید کردنست بلکه کسی که دير پر شود-. 
وچندا که پدید آمد مرا وحشی که گله می کرد از گرسنگی 

به سخنی فصیح روان‌تر از تیغها. 

- مراد به وحش مرد کا أاست-. 

و چندا که بخواند مرا مستنجی پس حدیث کرد با من 

واوخلل نکرد ومن خلل درنیاوردم در ادب. 


مراد نه استنحاکننده است بلکه نشیننده است بر بالایی از 


: چ“ ٠‏ ع 
و چندا که فروخوابانیدم اشتر جوان خود را بر گنېدی 
که سايه دارد آنرا که خواهی از غریبان و شوى دوستان. 
مراد از جنبذه قبه است و عرب جع عرو بست و مراد به قلوص 


کنابت است از خانة او. 


و چندا که بنگرستم ایک اورا سرو کرو وار سات 


۹ مقامات حریری 
و اشک می ریت جو ابره باران را: 
- مراد به مسرور بریده نافست و ناف ا رة کر 
وچندا که ديدم قیص که گزند کرد خداونده را 
اکتا ست ادام وها 
— مراد به قیص له پيراهن است بلکه ستوړر سکیزنده۱؟ اشنت و 
«القماص» بر سکیزیدن باشدس. 

و چندا ازار که اگر روزگار تلف کردی آنرا 

چو موز نمدین به شتاب می رفت و اضطراب می کرد. 

س مراد به ازار زنست... ای فدای تؤباد که جون برادری اسٹواری 
ازار منس. 

ے 

اینت اين و جندا از گونه‌های به شکفت ارنده 

. مه 9 oT‏ ع 

نزدمن وچنداسخنهای شبرین که به هوآرد ازسخای گزیده 

اگربدانستید زی رکی گفت را هو یداشود شارا 

راست گفتاری من ودلالت کند کاردوی "من برخرمای من 

واگرحیران شوید بدرستق که ننگ درآن 

برآن باشد که جدانکندم‌یان‌عود ومیان هیزم 

گفت حارث همام: دراستادیم ره می کوفتم د رگر دانیدن شعر او» وسرنجام 
معنی سخنهای به تعریض او» و او بازی می کرد باما چو بازی کردن بی استخوان با 
کسی که استخوان در گلوش گرفته بود» ومی گفت: نیست آشیانه توبیرون شو. 
تا که دژوارشد"؟ آب کشیدن» ودرواخ شد؟؟ تشنگی . نرم کردم اورابالش*؟» 


.. 
۱-سکیزنده : لگداندازنده؛ جفتک زن. ٤-درواخ‏ شد : پای گرفت؛ سخت شد. 
۲۴ کاردو: شکوفة خرما. ۵ بالش : جام خواب؛ بستر. 
۳- دژوارشد : دشوارشد. 


مقامة چهل و چهارم ۷ 
وبخواستم ازوفایده دادن. موقوف کرد ما را میان اميد و نومیدی» وگفت: انس 
دادن پیش ازدوشیدنست. بدانست که اوازآنست که رغبت کند درعطا به حزا» 
ورشوت خواهد درحکم» و بدآمد میزوان ۶ ما را که ما را معرض غرامت کنندیا 
خایب کنند بررغم ما. حاضرآورد میز بان ماده اشت رکه پروردۀ قبیله عید بود» وبه 
حله چوحله گررسول عليه السلام وگفت اورا: بگیرهردوراحلال» ومصیبت زده 
مکن مهمانان مرا که موری بگیرد به دهان خود. گفت: گواهی می دهم که آن 
[۱۸۳] خوی اخزمیانه است» و کرمی است حاتمانه. پس روی به ما کرد روی 
که گشاد گی آن تنک بودء وتازگی آن می دروشید"؟» و گفت: ای گروہ من 
بدرستی که شب در زود گدشتن آمد» و خواب مستولی شد. پناه گیرید با 
خوابگاههاء و غنیمت گیرید آسایش خسبنده» تا بیاشامید گشا د گی» و یا 
دریابید به احتیاط تا یاد گیرید آنچه من تفسیر کن» و آسان شود شما را دژوار. 
صواب دید هریک آنچه صواب دیده بود آنرا» و بالش گرفت بالش خواب خود 
را. جودرخواب شد پلکهای چشم» ودرغنودند مهمانان» برحست به سوی ماده 
اشترپالان برو نهاد» پس برو نشست و به جد براند او را. و گفت خطاب کننده او 
را: 

سروجست ای اشر برو و بپپوی 

وهمه شب برو وه روزبرووشب وروزبرو 

تا آنگه که بسپرد دوسول"؟ توبرچرازارنمگن آن 

تابه نازبباشی آنگه وسعادت یاب 

وان شوى اگربه تهامه شوى وبه نجد شوى 

بیفزای دررفتن که فدای توبادندا اشتران وجدوجهد کن 


-میزوان : میزبان. ٨-درغنودند‏ : چرت زدند؛ پینکی زدند. 
۷- می دروشید : می درخشید؛ می درفشید.  ٤٩‏ ستول : سنب؛ سم . 


۴۸ مقامات حریری 

وب رکیمخت '* بیابان راپس بیابان 

وخرسند باش به آب زدن! نزدیک آمدن به آب 

وبارفرومنه پیش ازآن‌قصد گاه 

که بدرستی که سوگندیاد کردہ ام چوس وگند جه د کننده 

به حرمت خانۀ که بلند ستونست 

تواگرفروآری مرا درشهرمن 

فرود آیی ازدل من به جایگاه فرزند 

گفت راوی: بدانستم آنگه که او سروجی است آنکه چو بفروشد چو 
جشمه گشاده شود و یازیده شود"۵» وچوپر کند صاع را باز گردد و برمد. وجو 
گشاده شد بامداد آن رون و برحاستند خفتگان ازخواب» بیاگاهانیدم ایشان را 
که شیخ چوبپوشانید ایشان را خواب وآسایش» سه طلاق داد ایشان را وبرنشست 
برماده اشتر و بگریخت. فراگرفت ایشان را غم دیرینه ونو وفراموش کردند آنرا 
که خوش بود ازو بدانچه ناخوش"* و پلید بود. پس بپراگنديم در هرطریقق» و 
بشدیم زیر هرستارۀ. گفت نوگو یندۀ این مقامات بدرستی که تفسیر کردم نهان 
هرلغزی را درزیرآن» ودورنکردم برآنکه بخواند آنرا هو یداکردن آن» وماندست 
لفظکها؟* که درآمدست برآن این مقامت که گاه بود که پوشیده شود تفسیرآن بر 
برخی ازآنکه برآن افتد خواستم روشن کردن آن اورا. ]۱۸٤[‏ 


۰- کیمخت : پوست ناهموارو درهم کشیده و ۲-يازیده شود : آمادۀ رفتن شود؛ آهنگ کند؛ 
ری به حرکت درآید. 

۵۱ آب زدن : لب ت رکردن؛ نوشیدن وسیراب ۵۳- ناخوش : زشت؛ ناخوشایند. 
نشدن. ٤‏ ۵ لفظک : واژه‌های کوچجک؛ لفظهایکوچک . 


خبرکرد حارث هما مگفت: بودم فرازگرفته بودم' از خداوندان تر به ها که 
سفرآینةشگفتیهاست . ميشه می بریدم هر بیابانی» و درمی سپردم در هرموضعی 
ترسیده از آن» تا هو يدا بدیدم هر طرفۀ. از نیکوترین آنچه دیدم» وغریب ترین 
آنچه نیکو شمر دم آنرا» آنست که حاضر شدم به قاضی رمله» و بود از خداوندان 
دولت وصولت. وبدرست که باهم به حکم آمده بودند د وکس بدوء یکی پیری در 
جام پوسیده» و دیگر خداوند جالی درجامه‌های کهنه. آهنگ کرد پیربه سخنی و 
به هو یداکردن مقصود» بازداشت او را زن جوان ازشیداسخن"» و دورکرد اورا از 
بانگ سگ کردن. پس برکشید و با زکرد از خود بازکردن گلو بند» و برخواند به 
ز بان زنی سلیطة بی شرم: 
ای‌قاضی رمله ای آنکه 
دردست اوست خرما وانگشت۲ 
به ت وگله‌ می کن ازجورشوهرمن که 
ح ج خانه نکردمگریکبار- ای صحبت نکردباوی مگریکبار- 
وکاشک اوچوبگزارد برزش ‏ حج خود 
-فرا زگرفته بودم : یاد گرفته بودم؛ فرا گرفته بودم. ۳ انگشت : زغال؛ اخگر. 
٣‏ شیدا سخن : فصاحت. ٤‏ برزش : ورزش؛ انجام. 


Pe‏ 1 مقامات حریری 

وسیک شدبه پشت چوبیفگندسنگ یع نطفه - ) 

بودی بررای ومذهب ابی یوسف 

درپیوسان حج به عمره 

این ازآنست که من ازآنگه با زکه مرا با زآورد 

با خود نافرمان نشدم درفرمان او 

بفرمای اورایا الف شيرين 

که خشنود کندمردم راویا فرق تلخ 

ازپیش ازآنکه ب رکشم جامۀ شرم 

درفرمان برداری شیخ ابومره ای ابلیس لعنه الله 
گفت قاضی : بدرستی که شنودی آنچه منسوب کرد ترا بدان» وبع کرد ترا بدان. 
حذر کن از آنچه آلوده کند ترا» و بپرهز ا زآنکه مالند ترا و گوش‌ مال دهند ترا. به 
زانو درآمد پیر بردست و پای و سینۀ خود» و بشکافت چشمۀ سخنان و دمیدنهای 
خود» و گفت: 

بشنود رگدراد ازتونکوهش گفتارمردی 

که روشن کند درآنچه به تټمت کرد اوراای زں راعذراو 

به حدای که برنگشة ازوازدشمنی 

ونخواست دل من گزاردن نذرخود 

وبه درستی که روزگارازاندازه بگدشت گردش آن 

بربود ازماهم دره وهم ذره 

لاجرم جای من خالیست چنانکه گردن‌ او 

خالیست از مورش مان و ازمرجان 

وبودم ازپیش می ديدم درهوی 


۵-مورش: مهره. 


اما چول وحم ۰ ۳۳۹ 

ودرخوی آن رای بنی عذره ۰ 

ازانگه که بازجست روزگاربریدم ازصورتهای نیکو 

جوبریدن کارهی وراز دودر ودرا 

وبچسبیدم از" شتزارمن ونه ازسرد دل ۸ 

ازآن ولکن می ترسم ازتخم وعشوه 

ملامت مکن آنرا که این است حال او 

ومھربانی کن برووبردارهذر اورا 
گفت: آتش گرفت زن از گفت اوء وب رکشید ]۱۸٦[‏ حجتہا ازبہرجدل کردن با 
او» و گفت او را: و یلک ای احمق» ای آنکه او نه خوردنیست و نه نیزه‌زدن را 
شاید» یا تنگ می شوی به فرزند به طاقت» و هرخورنده را چرازاریست؟ بدرستی 
که گم شد فهم تو وخطا کرد تیرتوء ونادان شد تن توء وبدبخت شد به توعروس 
تو. گفت او را قاضی : اما توا گر جدل کن با خنساء هرآینه بازگردد ازت وگنگ» 
واما او اگرهست راست می گو ید در دعوی خود» و دعوی درو یشی خود» اورا 
در اندیشۀ شکم او هست آنچه مشغول کند اورا ازجنبان او ای ذکراو. سر 
در پیش افگند می نگرست به اعراض» و باز می گردانید جوانی» تا گفتم: 
بدرستی که با وی گشت شرمساری» یا فروآمد بدوظفرمرد. گفت پیر: نگوساری۔ 
باد ترا گر سخن آرایی کنی "یا پپوشی آنچه شناختۀ. گفت: و یلک !و هیچ 
باشد پس از رمیدن از هم پوشید گی » یا اند مارا برنهانی مهری؟ ونیست ازما مگر 
آنکه راست گفت» و بدرید پرده صیانت خود چو سخن گفت. کاشکی ما باز 
رسید می باگنگی» ونیامدمی به قاضی . پس درخود آورد گلو بند مشتمل خود 


٦‏ کاره : ناپسنددارنده. ۰- سخن آرای کنی : سخن را آراسته کنی 
۷ بچسبیدم از: بی میل شدم به؛ گراییدم از. و بیارای؛ سخن را آرایش دهی؛ یا: 
۸- سرد دلی : بی رغبتی؛ ناخواهانی. سخن آرایی کنی. 


هذر: سخن بسیارو بوده. ۱- ویلک : وای برتو. 


fy‏ 1 مقامات حریری 

راء و خود را درکشید ازبہر رسوایی خود را. وقاضی شگفق می کرد ازکارایشان 
و بەشگفق می آورد» و ملامت کرد از ہر هردو زمانه را و عیب می کرد. پس 
حاضر کرد از سم دوهزار درم» و گفت: راضی کنید بدین دو میان تی خود 

را» و نافرمان شو ید منازعت را ميان دو الیف. شکر کردند او را بر نیکوی 

اسیل کردن"'» و برفتند و ایشان چو آب و خر بودند. و دراستاد قاضی پس از 
روانه کردن ایشان و دوری شخص ایشان» ثنا می کرد بر ادب ایشان» و 
می گفت: هیچ شناسایی هست بدیشان؟ گفت او را چشم اران او و ویژۀ 
خاصگیان او: اما پر ابوزید سروجی است که گواهی داده‌اثد به فضل او و اما 
زن همنشین رحل اوست. واما به حک م آمدن"' ایشان سگالشی است از کاراو» و 
دام داهول؟' است از دامهای فریب او. تعجب کرد قاضی ازآنچه شنود» وز بانۀ 
آتش گرفت که چگونه بفریبند او را. پس گفت غمازرا بدیشان: برخیزبازگردان 
هردو راء پس قصدکن بدیشان و بازگردان ایشان را. برخاست می افشاند دو 
کنارۂ ران خود را ای تہدیدمی کرد -پس بازگشت فارغ ای بازنیاوردایشان 
را گفت قاضی : دیدو رکن۵' ما را برآنچه بیرون آوردی» وپوشیده مدا رآنچه آنرا 
گران داشتی . گفت: ميشه بازمی جستم راهها راء و گشادن می خواستم بستگی 
راء تا که دریافتم هردو را به صحرا شوند گان» و زمام کرده بودند اشتران جدایی 
را. رغبت دادم ایشان را درشربت دوم» وپدیرفتار شدم۶' به یافت اميد [۱۸۷]. 
گفت شیخ: بازگشتن پس از خواب باید» و گفت زن: نه که بازگشتن ستودهتر 
بود» و مرد ترسنده در رنج بود. چوهو يدا شد شیخ را نادانی زن» وفریفتگی دلیری 
او نگهداشت دامنہای او راء پس دراستاد می‌گفت او را: 


۲ اسیل کردن : وسیل کردن؛ گسیل کرد :بگیرند, 

۳ به حکم آمدن ٭ برداورشدن؛ پیش قاضی ۵ دیدو رکن :گاھى ده؛ آشکارکن. 
رفتن. ۰ ۱٩‏ پدیرفتارشدم : به گردن گرفع؛ پایندانی 

٤‏ دام داهول : دام یا ابزاری که شکاررا باآن کردم؛ ضامن شدم. 


| 
| 
! 


متام چهل وپنجم r‏ 
بگیرنصح من ازپی فرازشوما ای آثرا 

بی نیازباش ازتفصیل با جال 

پپره رگه که تراعطادادند ازبن خرما 

وطلاق ده اوراطلاق بریده 

وحذ رکن ازبازگشت بدان وا گرچه 

سبیل کندآن رادشت وان ان که ابله بود 

پترحالی دزد را آن بود که نبیندمنفعتق که 

درآن اوراعبرت کنند 

پس گفت مرا: بدرستی که به رنج کردند تراء درآنچه ترا برآن گماشتند. 
بازگرد بآنجا که آمدی وبگوفرستندۂ خود را گر خواهی : 

آهسته باش ازپس درمدار"' خوب خود را رنجانیدن 

که بامداد کنی وشمل*' مال وستایش هردو دریده و شکافته بود 

وخشم مگراززیادت گویی بودن گدایی 

که نیست اود رگفتارز بان نوارندۀ 

واگرهست بد آمدترا ازوفریفتن 

پیش ازتوبوموسی اشعری رابفریبانیدند 

گفت قاضی : قاتله اللّهچگونه نیکوست راههای او وشر ینست‌گونه های 
او. پس اویا ر کرد با جویندۀ او دوبرد وصرة اززر» وگفت اورا: بروچورفتن آنکه 
روا ندارد بازنگرستنء تا که بینی پبررا وزن اورا. ترکن دست هر دورا بدین عطاء و 
هو یدا کن ایشان رافروتنی من ادیبان را. گفت راوی: ندیدم درغر بت گزیدن چو 
این کارشگفت» ونه شنودم مانند آن ا زآنکه جولان ( کرد ) وجهان برید. 


۷ از پس درمدار: از پس درداشتن؛ چیزی را ۱۸- شمل : یکجایی ؛ فرامی . 
به دنبال چیزی آوردن یا فرستادن. 


گفت حارث همام : آرز ومندکرد مرابه حلب »اشتیا ق کهغالب شد» وطلی 
که چه طلبی بود. وبودم آن روزسبک پشت '» زود روانی "فرمان وکار. وفرازگرفع 
ساز" رفتن» و سبک برفعم سوی آن چو سبک رفن مرغ . وهمیشه از آنگه بازکه فرو- 
آمدم به منزهای آن» و بہار کردم دروقت بہاران» نیست می کردم روزگار د رآنچه 
شفا دهد آرزومندی را» و سیراب کند تشنگی را. تا که باز استاد دل از حرص 
خود» وبپرید کلاغ فراق پس ازفرو نشستن او. برآغالید؟ مرا دلی خالی» ونشاط 
شیرین» بدانکه آهنگ کن به شهر مص تا تابستان کن به بقع آن» و بیازمایم 
حماقت ساكنان رقعة آن. بشتافع بدان چوشتافتن ستاره چوفروز آید از ہر رجم ديو 
را. وچوخیمه زدم به رسمهای منازل آن[۱۸۸]» وبیافتم آسایش نسم آن» بنگرست 
چشم من به پیری که روی فرا کرده بود نولیدن” او» وپشت بداده بود عیش بی ترس 
او. و نزد او بود ده کود ک»هم سر وهم شاخ" و نه‌چنان. فرمان بردم در آهنگ 


-١‏ سیک پشت : سبکبار؛ سبکبال. ۵- فروزآید: فرود آید؛ شتابان به پایین آید. 
۲- زودروانفی : تیزروی؛ چابکی .روان وروانی ٩‏ نولیدن : زاریدن؛ بانگ کردن؛ نالیدن. 

نیزبه معنی سریع وفوری است ۷- هم سروهم شاخ : هم قد وبالا؛ هم زاد و 
۳ ساز: سامان؛ ابزار. هم نژاد؛ ازیک مادروپدر. 


-٤‏ برآغالید : برانگیخت؛ انگیزش کرد. 


مقامۀ چهل وششم ra‏ 
کردن بدو حرص راء تا بیازمايم بدو ادیبان مص را. گشادهرو یی نود به من چو 
بدیدم او را و درود کرد به نیکوتر از آنچه من درود کردم او را. بنشستم به سوی اوتا 
بیازمام بارچیدۀ سخن ای وبدانم کنه ماقت او. درنگ نکرد که اشارت کرد به 
عصاک" خود به مهینۀ "۱ کود کان خود» و گفت او را: برخوان بیتهای بی نقط را» و 
حذر کن ازآنکه بپیچی . به زانو در افتاد کود ک جوبه زانودرافتادن شیر و برخواند 
فاگ 

بساز بدخواهان ترا تیزی سلاح 

وفرود آر اميد دارنده را به آب جود 

وببرازبازی ومشغول و ازپیوستن با گوزان'' ماده 

و کارفرما اشتران بزرگ کوهانرا ونیزه‌های گندم گون"' را 

وبشتاب دریافتن جایگاهی را که بلندست 

ستون آن نه دراعه گرفتن نشاط را 

به خدا که نیست مهتری آشامیدن خر 

ونه جستن جای ستایش بلند بالای گران سرین ٠۳‏ 

ای خوشا آزادة را که سینۀ اوفراخ بود 

وانديشة اوآنچه شاد کند اهل صلاح را 

آمدن جای اوشیرینست سایلان اورا 

ومال او آنچه خواستند ازو هلاک کرده 


بنشنوانید؟' امید دارنده را ردی 


۸ بار چیده : ميو با زکرده وچیده شده. است برای نیزه. 

٩‏ عصاک : عصایک؛ چوب دست کوچک . ۳ گران سرین : بزرگ سرین؛ ضف است 
. .““ ا 0 

۰-ههینه : بز ر گترین. برای زن. 
٠ 2 ‘fe‏ ۰ 

۱ گوزان : گوزنان. ١ ٤‏ بنشنوانید : نشنوانید. 


۲ گندم گون : به رنگ گندم؛ اسمر؛ صفت 


۳۹ ۰ قامات رر 

ونه پپیچانید اورا وپیچانیدن غرم" لئیمې صریح است 

ونه فرمان برد هورا چو بخواند 

ونه در پوشید ب رکف دست خود قدح خر 

مهتر کرد او را به صلاح آوردن او سرٌاو را 

وباززدن۶' اوهواهای اورا وبلند نگرستن به همت 

وحاصل کرد مدح اوراعلم او 

تا کاو ین می دھندیک چشمانرا کاو ینہای درستان 
گفت او را: نیک و آوردی ای ماهک"'» ای سردیر"' ای صومعة راهب. پس گفت 
دوم اورا که ماننده بود به صنو" خود: نزدیک آی ای گلبنک '» ای نورک !۲ ای 
ماه سرایک"". نزدیک آمد و درنگ نکرد» تاگشت ازو به نشستن جای فراگرفتة 
اورا. گفت اورا: جلوه کن" بیتهای عروس کرده را» ای آراسته به نقطه وا گر جه 
نیستند گزیدگان. قلم تراشید وسر بزد» پس د ر کنا ر گرفت تخته وبنوشت: 

درفتنه اوگند مرا پس به دیوانگی منسوب کرد مرا تچنی - نام زنی ‏ 

به جنایت نهادنی که گونه گونه باشد ازپس جنایت نپادن 

دل ببرد مرابه پلک چشم آهوفرو داشته چشم 

غنج کنندہ؟' که اقتضا کند کاستن پلک چشم من 

درپوشید برمن با دو زینت پس نزار کرد مرا 

به آسایی ۹ که تنک باشد با دوتا شدنی ۶ لطیف 


۵- غرم : وام دار ۱-نورک : شکوفه کوچک . 

. باززدن : راندن؛ دو رکردن؛ ہی کردن. ۲۲- ماه سرایک : ماه‌سرای کوجک‎ -٦ 
ماهک : بدرک؛ ماه کوچک . ۴۳ جلوه کن : آشکارکن؛ پدیدآور.‎ -۷ 
غنج کننده : با نازوعشوه وفریب.‎ -٤ مردیر: بزرگ دیر.‎ -۸ 
صنو: هم شاخ؛ هم زاد. ۵ آسا : هیّت؛ گونه؛ سان؛ نمایش.‎ -٩ 


۰ گلبنک : گلین کوچک. ۲۹ دوتاشدن : خم شدن. 


مقامة چهل وششم ۰ FV‏ 

گمان بردم که ب رگزیند مراپس جزا دهد مرا 

به کلمۀ که شفا دهد تی ماند گمان من 

ثابت کرد درمن غش گریبان" [۱۸۹[] به دوجامه ودوسلاح 

ب رکنده "می جست شفا یافتن کینۀ من 

برجست درپرهیزیدن ازمن بگردانید مرا 

به گریستنی که اندوهگن کند به گونۀ پس گونه 
وک ت پر بدانچه نبشته بود» و از روی به روی کرد آن را و اندازه - 
برگرفت"" آنرا» و گفت برک باد" در حق تو که چگونه آهوبرۀ تو چنانکه 
برکت کردند در لاولا. پس آواز کرد که نزدیک آی ای قطرب» ای پگاه خیز. 
نزدیک آمد بدو جوانی که حکایت می کرد ازستارۂ شب تاریک) یا ازتندسۂ'٣‏ 
معشوق در دمنه. گفت او را: بنویس بیتهای دو رنگ ای یک کلمه منقوط و 
یکی نامنقوط - وبپرهیزازخلاف . فرا زگرفت قلم وبنوشت : 

گوازایی کن" که پرا گندن جود آرایش است 

وتټی دست مکن اميد دارنده را که بتوبازخسبد'" 

وروا مدارر د کردن خداوند سوالی؟ را که 

گونه گونه خواهد یا در سوال سبکی گزیند 

ومپندارروزگارها را که بگدارد 


مال بخیل را واگرجه خشکی کنر٣"‏ 


ے۳ e‏ . 
۷ غش گریبان : آلو د گی درون. 1 دستی کن. 
۸ برکنده: حیثیت . ۳ به توبازخسبد : روی به توآرد؛ مهمان تو 
۹~ اندازه ب رگرفت : براندا زکرد؛ سنجید. شود. 


2 برک باد : برکت باد؛ افزونی باد. £ س خداوند سوال ة سایل؛ پرسنده؛ خواهنده. 
۳۱ تندسه : پیکر؛ پیکره. ۳۵ خشکی کند : با تنگدستی وسخق بگذراند؛ 


۲ گوازایی کن: بخشن د گی کن؛ گشادہ۔ بااندک خرسندی کند؛ تقشف کند. 


۳۸ مقامات حریری 
وبردباری کن که پلک چشم کریان اغضا کند 
وسینة ایشا درعطا بیابانیست فراخ 
وخیانت مکن عهد خداوند دوستی 
استواررا و مجوی آنرا که قلب باشد 
گفت اورا شل مباد دو دست تو وکندمباد کاردهای تو. پس گفت: ای 
خود مراد سرکش» ای بوی خوش عطار. لبیک گفت اورا غلامی جو مروارید 
غواصی » و گوذر" صیادی. گفت اورا: بثو یس بیتپا که کلمات او دوانه"" است» 
ومباش ازمیشومان". فراز گرفت قلم راست کرده" راء وبنوشت و توقف نکرد: 
بیاراستند زینب را به قدی که می برد دها را ومی درد جامها 
واز پی آن فراشد که و یل باد برآن قدی بلند که می شکست 
لشکراو گردن او بود وظرافتی وچشمی 
غنونده ۴ 
اندازۂ درجة او با زهرست و مباهات کرد وبر برزید' 
وازاندازه درگدشت"؟ وبامداد کرد باخدی؟؟ که می شکافد دهما را 


درست خیزنده به بخ که نو می شود وجد می کندا؟ 
۴ 


جدا شد ازمن پس بیدار کرد مرا ودورشد 
وسطوت کرد پس سخن چینی کرد اندوه او و کوشش کرد 
نزدیک آمد که فدا بادم اورا و درود گفت وبنالید وآرزومندی غود 


۳٦‏ گوذر: بچۀ گاووحشی . ۲- بر برزید : نازش وتکبر کرد؛ اگرمتن را 
۷ دوانه : فراهم آمده ازدو+ ان + ھ ؛ دو «تاهت» بخوانی. واگر«ناهت» خوانده شود: 

گونه؛ دوگانه. بربرزید به معنی بربالیده بلندی گرفت» است . 
۸-میشومان : ناخجستگان» شومان. ۳- ازاندازه درگدشت : ازاندازه درگذشت؛ 
۹- راست کرده : آماده؛ ساخته. ازحد درگذشت. 


۰- غنونده : خوابناک؛ خواب آلود؛ خار.  ٤٢‏ خد: گونه؛ رخسار. 
٤۱‏ جد می کند : کوشش می کند. ٤۵‏ سطوت کرد : قدرت وتوانایی نشان داد. 


مقامة چهل وششم ۳۹ 

درخشم کرد را اغضاکننده را به دوستی که دوست دارند آنرا 

در استاد پیر تأمل می کرد د ر آنچه نبشته بود» ومی گردانید درآن نگرستن 
خودرا. چونیکوشمرد حط اورا» و کم شمرد دریافت اورا» گفت اورا: شل مباد 
ده انگشت تو و پلیدمشمرندا نسم ترا وپرگندن۶ فواید ترا. پس آوازداد جوانی 
فتان را که برهنه می کرد شکوفه‌ های بستان را» گفت: برخوان آن دو بیت 
نوگرفته"؟ را که کس دیگرنیافته است چنان» که بهم مانسته است دوطرف آن آن 
دوبیت» که خاموش کردند هرگو ینده را» و اهن اند ا زآنکه آنرا قوی توانند کرد به 
سیّمی. گفت اورا: بشنو که گران مباد شنوایی تو هزیت مباد جع تو. وبرخواند 
] ۰ب درنگی وآهستگی : 

نشان کن نشانی که نیکوست اثرهای آن 

وسپاس دار آنرا که عطا دهد و اگر همه یک کنجد باشد 

وسگالش هرگه که توانی میآی بدان ومکن آن را 

تا اصل مال گیری مهتری را و کرامت را 
گفت اورا: نیک او ردی ای سبک روح» وفایده دادی ای ملازم غلول؟. پس آواز۔ 
داد که روشن کن ای یاسین» آنچه مشکل باشد از ذوات سین؟؟. برخاست و 
آهستگی نکرد'۵» و برخواند به آوازی که از بینی باشد: 

یکی نقس دواتست و دیگر بندگاه کف ثبت باید کرد 

هردو سین ایشان را که ایشان را بنو یسند یا درس کنند 

وهم چنین سین درخرما خشک ریزنده وبلند بالیده 


ودامن کوه و کاستن وقهرکن وفرازگ ر آییدۀ۵ 
٦٤پ‏ رگندن : پراکندن. -٩‏ ذوات سین : واژه‌هایی که با سین نوشته 
۷- نوگرفته : نو؛ تروتازه. می شود. 


-٨۸‏ غلول : خیانت؛ کنایه ازربودن‌عقل و ۵۰ آهستگی نکرد : کندی نکرد. 


هوش بینند گان با زیبایی ونیکو یی . ۵۱- آبیده : شرں؛ شراره؛ اخگر؛ قیس 


Pf‏ مقامات حریری 

و دربشنودم و بنیوشیدم "* به شب سخن را ودر ب رگماشتم 

وپشت نادهنده وفرا زگر جرسی 

ود رگوشت سرده کرده ۵ وسرمای سرد بگرصواب ازمن 

وباش علم رافرا زگیرنده 

گفت اورا: نیکو گفتی ای جنبداک۵» ای صنج زنندۂ 2 
گفت: برخیز ای شی و هو يدا کن صادهای شوریده را. برجست چوبرجستن 
شیر بچۀ انگیخته» و برخواند بی به سر درآمدن: 

به صاد نو یسند «قبص» به سرانگشتان چیزی فراگرفتن 

و گوش فرادارتا بشنوی خر را 

«البصق» خيو۵۵ افگندن و «صماخ» ق وآوازوقصه گفتن 

وموی جیدن وسینه واز پی نشان فراشو 

وبرگوشت چشم آوردم و این فرصتی است 

وبلرژانیدند ازو گوشت میان دوشانه را ازبهر سست رایی او 

وبازداشتم هندرا (یعنی حبس کردم ونزدیک شد) 

عید ترسااك. . 

ونیلک کنده۶* اورا وخر گزنده است ز بان را 

چومی گزد ز بان را وهم این نبشته است 

گفت اورا: نگه بانت باد خدای ای پسرک من» که روشن کردی دو 


چشم من. پس برخاستن خواست خداوند تنه را چوپیادۀ شطرنج» و برخاستن چو 


۲ بنیوشید م : شنیدم. ۵۵- خيو: خدو؛ خد وک؛ آب دهان. 
۳- سرده کرده : يخ زده. ۹- نیلک کندم :با دو سرانگشت وناخن 
-۵٤‏ جنبداک : جنبندۂ کوچک؛ ازمصدر فشردم؛ نیشگون گرفع؛ قرصه کندم؛ کبود 


جنبدانیدن است به معنی جنبانیدن. کردم. 


مقامة جهل وششم ا 
چرخ"*. و بفرمود اورا که بایستد به کمین گاه» و بر پیاود آنچه برود برسین و 
صاد. برحاست می کشید دو برد خودرا» پس برخواند واشارت می کرد به دودست 
حود: 

اگزخواھی ب سن ویش انچ کیت کم آنرا 

واگرخواهی به صاد نو یسند آنرا 

درد رود گانی وسیزی"۵ دران وپوست خایه و خر ترش شیرین و آنچه 

از دست نادانسته 

به زاد برآمده'” و راه حق و نزدیکی [۱۹۱] 

و دو جانب دهان نوعی دوشابا۶ و پست'” آواز آور ا 

و از همۀ این هو یدا کند کتاہا 

گفت اورا: احسنت ای (خرد ک )»ای چشم پشه. پس آوازداد که ای 
خوش عیش (ای داهیه). لبیک گفت اوراجوانی نیکوتراز بیضه درروضۀ. گفت 
جیست عقدهجای افعال» که آخر او حرف علت است؟ گفت اورا: بشن وکه 
کرمباد جنج؟” تو و آواز کوه‌تو» و مشنواد دشمنان تو. پس برخواند و راهنمایی 
نخواست: 

چو فعل روزی پوشیده شود از تو هجای آن 

در رسان بدو تای خطاب را و توقف مکن 


ى ء 
اگربینی پیش ازتا یانی به یا نویس 


۵۷- چرخ : باز؛ پرندۀ شکاری؛ چرغ.  -٩۱‏ دوشاب : شیره. 
۸- بر پیاود :به رشته کشد؛ در رشته آورد. ۲-پست: آرد؛ آرد گندم وجو وغو بوا کرو 
۹- متن : سیزی؟ 8 ۳ آوازآور: بانگ آور؛ با بانگ بلند وسخت. 
۰- به زاد برآمده : پر سن وسال؛ سالورده؛ ٩٤‏ جنج : آوازوفریاد. 

زاد: سن وسال. 


FY 


مقامات حریری 
واگرنه آنرا به الف نویس 
ومپندارفعل ثلائی را وآنکه 
درگدشت ازان ومهموزرا که درین باب خلاف شود 1 


طرب کرد پیر چوادا کرد آنراءپس تعویذ کرد اورا وفدا کرد اورا ھ رکسی 


پسگفت :پیا و بیار ای بی خورزن*۶وکچل پای”(قعقاع نام مردیست)»ای داهیة ۰ 
HE ۳ 4 “‏ : > ک 

بقعتها. روی فراکرد کو دکی نیکوتر ازآتش مهمانی» درچشم رهگدری. گفت: 

قیام کن به تمییزظاء ازضاد» تابشکانی جگرهای ناھمتاانرا. بیازید'۶ ازہر گفت 


ص TE‏ . 6 
اورا و گشاد گی نود» پس برخواند به آوازی سخت و گران: 


ای پرسندۀ من ازضاد وظا 

تاگم نکند آنرا لفظها 

بدرستی که یاد گرفتن ظاھا ہی نیاز کند ترا بشنوشرح آن 
چوشنودن آنکه اورا بیداری باشد 

آن هولیده لب ومظلمه ها وتاریک شدن 

وستم وتیزهای تيغ ونگرستن 

وچلپاسه واشترمرغ نرو آهوودرازوتن آورا۶ 

وسایه وزبانۀ آتش وزبانة آتش 

و گمان‌بردن و از دهان بی وگندن سخن وپیودن" و به غایت ستودن 
وتابستان وتشنگی وان دک چیزی که دردهان ماند 
وہره‌ها ونظیرمردم و دایه وبیرون خزیده چشم 

ونگرن د گان وبیداران 


۵- ب خورزن : در برابر «قعقاع» ۸- هولیده لب : در برابرظمیاء: لی که از 
٦‏ کچل پای : آنکه پایش کج است وبه هنگام کم خونی خشک شده و گندم گون باشد. 


راه رفتن آوازی ازآن برمی آید. -٩۹‏ درازوتن آور؛ بلند وتنومند. 


۷-بیازید: برجهید؛ ازجای جبنبید و برحاست. ۷۰-پیودن : به رشته درآوردن؛ پیوستن. | 


جيل و 4r‏ 
و بریدن چیزی پاره‌پاره و زنگل'" گوسپند و استخوان و استخوان‌ ساق و 
پشت [۱۹۲] و استخوانکی باریک پیوسته به ارش دست و جوب گوشة 
ا 
و ناخنها و ظفر داده و بازداشته 
و نگهدارندگان و درخشم کردن 
وحظیرها وجای گمان وتہمت 
وخشم فروخورند گان وبه گرم آمده۷ 
ووظیفه‌ ها وملازمت کننده وپری ازطعام 
وچشم داشتن وملازم گرفتن 
ولنگ ولنگ شده وبزرگ 
ویاروزوش"" وستبرکردن 
وپاکیزه وظرافت و آوند و هدرشدن خون آشکارا هو يدا 
پس کاری هول وپند دهند گان 
وآشکاراها ونمازهای پیشین و آشکارا میان قومی 
پس سنگ تيزو رعظ کردن؟ ٣‏ تر 
و بازارگاهی است عرب را (عکاظ) و از جایی به جایی شدن و انار 
بیابانی و حنظل معروف 
و دو کس بودند که بجیدن قرظ ۵" شدند و بازنیامدند 
وپشتهای خردسنگ تیز و بدی عیش و خشکی آن گران کننده 
وفخرکننده بدانچه ندارد وبسیارخوار 


AC a C... ۰۰‏ 3 . 
۱ زنگل : زنگله؛ سم یکه میانش شکافته باشد. ٤-رعظ‏ کردن : سوراخ کردن تیر برای پیکان 


~N‏ به گرم آمده : برسرخحشم واندوه آمده؛ نهادن. 
اندوهگین وخشمگین. ۵-قرظ : برگ درخت سلم یاعضاة که 


۳ زوش : درشت؛ تندخو؛ بدخو. درختیست خارداروباآن پوست پیرایند. 


44 مقامات حریری 
(جانوری‌است چند گر به گند کننده وخبزد وکان ۶ نر وملخ نر 
پس یاسمین بیابانی و سوراخ تیرها که پیکان اندرو بود 
و کنارهای کوه وبازداشتن وبانگ کردن و دردیست 
وگیاهی است واحمق 
وبدخویان وجفت گیری سگان وملخان و خطمی 
وآنچه بگدارد ختنه کننده وبرخاستن ذکر) 
اینسنت آن ظاها جز نادرها یاد گر آنرا 
تا از پی توفراشوند یاد گیرندگان 
وحکم کن د رآنچه تصریف کردم درآن چنانکه می گزاری 
(دراصل آن) ازقیظ وقاظوا گویی 
گفت اورا پیر: احسنت ای ماه من» و ای به جای دل از سینۀ من. 
مریزاد"" دهان تو» و نیکی مباد آنرا که باتو جفا کند» و درمیاو يزاد به تو آنکه 
ازپی تو آید. که تو به خدای باکودکی تازه نگاه داره‌تری"" اززمین» وجع- 
کننده‌تری از روز عرض. و هراینه آوردم ترا و رفيقان ترا جو لآلی» و راست کردم 
شمارا چو راست کردن نیزه‌های بلند. یاد کنید مرا تا یاد کنم شمارا [۱۹۳]» و 
سپاس دارید مرا وناسپاس مشو ید به من. گفت حارث همام: شگفتی کردم آنرا که 
آشکارا کرد از تمامی فضل سرشته باحاقتقی» وزی رک یآمیخته باحماقتی . وهمیشه‌دیدۀ 
من بالا می گرفت درو وفرومی آمد» وبازجست می کرد" ازو وبازمی پالید ا٠‏ 


٩-خبزدوکان‏ : جع خبزدوک؛ جُعَل؛ رگن ۹- بالا می گرفت وفرومی آمد : بالا وپاین 


گردان. می رفت؛ وراندازمی کرد. 

۷- مریزاد : رښخته مباد؛ پوسیده و ریزیده مباد. ۰-بازجست می کرد : جست وجومی کرد؛ 
از مصدرر یخان به معنی پوسیدن؛ پاشیدن؛ کندوکاومی کرد. 
ازمیان رفتن؛ بسنجید با: دست مریزاد. ۱ بازمی پالید : می کاو ید؛ می جست؛ 


۸- نگاه داره تر: نگاه داشته تر؛ حفوظ تر. رومي کرد 


مقامۀ چهل وششم ۰ ۳4۵ 
و بودم بازان ۸ چو آنکس که می نگرد در تاریکی› یا می رود در بیابانی. جو به 
تہمت یافت بیداری مرا و بدانست حیرت مراء تیز بنگرست به من» و ندید" و 
گفت: نماند کسی که فراست برد؟*. حیران شدم ازبهرمعنی سخن او» وبیافتع اورا 
ابوزید نزدیک مندیدن او. و در استادم ملامت می کردم اورا برصومعه گرفتن بقعة 
نادانانو ب رگزیدنپیشۂاحقان- ای باحفصان-۔گو ییکه‌روی اورا درپیکندنر ۸۵ 
خاکستر و درمزانیدند۶ درآن سیاهی . إلا آنست که اوبرخواند ودیرنکشید: 

برگزیدم مص را و این پیشه را 

تا روزی دھند مرا بہرۂ اهل حاقت احق ای رقاع-- 

که برفی گزیند روزگارجزا حمق را 

ووطن نمی دهد مال را مگر دربقعه‌ های او 

ونیسث خداوند خرد را درروزگاراو 

جزآنکه خری راباشد بسته به هامونی 

پس فت بدانید که ادیی شریف ترین پیشه‌یست» و سودمندترین 
اخریانی است» و رواترین شفاعتی است» و فاضل ترین اد وفضل است» و 
خداوند آن امیری فرمان برده است» و شکوهی آشکارا» و رعیتق فرمان‌بردار. 
گماشته می شود چ وگماشتگی امیری» وترتیب می کند چو ترتیب وزیری» وحکم 
می کند چو حکم کردن توانایی» و مانسته می شود به خداوند پادشاهی بزرگ» 
اگرنه آن بودی که خرف شود در مدتی اند ک» و موسوم شود به حهماقتی مشهور» و 
بازگردد باعقلی خرد و بنیاگاهاند ترا هیچکس چو دانای آزموده. گفتم اورا: به 
خدای که تو مرد روزگاری» و علم‌اعلامی »و جادوی باز ی کننده" بافهمهاء که 
رامست اورا راههای سخن. پس همیشه استاده بودم به انجمن او» و بردارنده بودم از 


۲ بازان : باآن؛ به آن. ۵- درپیکندند : درپاشیدند؛ بر ریختند. « 
۳ ندید : لبخندزد؛ تبشم کرد. -٩‏ درمزانیدند : بنوشانیدند. 


٤-فراست‏ برد : پی ببرد؛ نشانه ای بیابد؛ ره ببرد. ۸۷ بازی‌کننده:م: باز وکننده» درترجۀ «لاعب» . 


۳4۹ ۰ مقامات حریری 
سیل وادی او» تا که غایب شد روزهای روشن» و برسید حوادث a‏ 


جداشدم ازاو و دو چشم مرا بود اشکناکی"". 


۱ 
| 
۱ 
١ 
.ا‎ 
١ 


۸- گرد گن : تیره؛ گردآلود؛ سخت و دردناک. ۹-اشکناکی : گریانی؛ اشک آلودی. 


حدیث کرد حارث همام گفت: محتاج. شدم به ححامت ومن بدین شهر س 
حجرالمامه ج ودم ره نمودند مرا به پیری که حجامت می کرد بالطافتی» و برهنه 
می کرد از پاکیزگی . بفرستادم ]۱۹٤[‏ غلام خودرا ازبہر حاضر کردن او» ‏ 
رص د کردم تن خودرا ازبهر انتظار او. دیرآهنگی کرد' پس ا زآنکه برفت» تاپنداشۃ 
او کک کک 0 کت رکال ی کال بوس ا رگ جو ار گن کی 
که ی‌فایده باشد سعی او :و غیال باشد پرخداوندۀ شود. گفتم اورا: وچک با 
۰ دیرآهنگی فند» وی آتشی اتش زنه؟ دعوی کرد که پر حجام مشغول ترست ازان دو 
زن که خداوند دو مشک آبکش بود» و در جنگی است چوجنگ حن . دژواږ 
داشت" رفتن به حجام» و حیران شدم ميان اقدام و احجام. پس رای زدم که درشق 
نیست برآنکه بیاید به کنیف در حال ضرورت. چوحاضر شدم به موسم او» وبدیدم 
نشان اورا» بدیدم پیری که هیأت او پاک بود» و حرکت او سبک بود. و برو بود از 
نگرند گان طبقها و گروهان» و از زخت طبقهای تو برتو. و پیش او جوانی بود چو 
شمشیری شاه شاه برحجامت را. وپیرمی گفت اورا: می بیغ ترا که برهنه کردۀ 
سر راء پیش از آنکه برهنه کردة کاغد" زر را. و برمن گردانیدۂ پس سر خود» و 
NT ORE ERT‏ 
۲ دژوار داشت : دشوار داشت ؛ اکراه داشت . 


۳6A‏ : مقامات حریری 
نگفتی مرا که‌اینکه تراست. ونیستم من ا زآنکه بفروشد نقد را به وام» ونه آنکس که 
بجو ید اثر پس از عین. اگر تومرا چیزی دهی ازز حجامت کنند ترا در موضع 
اخدعین. و اگر هستی می بینی بخیلی را اول» و خزانه کردن پشیز در دل شیرین ت 
بخوان عبس و تول» و دورشوازمن واگرنه خود بینی. گفت جوان: بدان خدای که 
حرام کرد فرو گداختن دروغ» چنانکه حرام کرد صید حرمین را» که من مفلس ترم 
ازپسر دو روزه. استوارباش به سیل وادی من» و مهلت ده مرا تا به فراخ دستی من . 
گفت اورا پر: و یلک بدرستی که مثل وعدهاء چو فرواده نشاندن؟ چو بست. آن 
میان دهان باشد یا دریابد آنرا هلاک» یا فرارسد ازآن خرمای تر. جه بیاگاهاند مرا 
که حاصل آید ازچوب توباری» یا حاصل شوم ا زآن برنزاری؟ پس چه اعتمادست 
بدانکه تو چو دورشوی وفاکنی بدانجه وعده می کنی؟ و بدرستی که گشته است 
فریب چو سپیدی دست و پای»› در آرایش این گروه ای اهل روزگار. آسایش ده 
مرا به حق خدای ازعذاب کردن» وبشوآنجا که بانگ کند گرگ. روی فرا کرد 
غلام بدو» و مستولی شده بود خجالت برو و گفت: به خدای که خیانت نکند به 
عهد جز فرومایۂ بی اصل» و خلاف کردن وعده خوی مردم فرومایه باشد» و نیاید 
[۱۹۵] به تیرهای فریب مگ ر آنکه فرومایه باشد اندازۀ او. وا گربشناخق تو که من 
کم» نشنوانیدی مرا فحش. ولکن تو بندانستی بگفتی آنچه خواستی» و آنا که 
واجب است که سجده کنی بول کردی. وچون زشت است غریی» ودرو یشی و 
چون نیکو گفت آنکه گفت: 

بدرستی که غریب دراز دامن ای مالدار به ذله۵ باشد 

پس جگونه باشد حال غریی که نیست او را قوتی 

ولکن ننگن نکند آزاده راهیچ علق بدرد آرنده 

که مشک را بسایند وکافورریزه کرده بود 


٤‏ فرواده نشاندن : کاشتن؛ غرس کردن. ۵ ذله : خواری. 


مقامۀ چهل و هفخ 4۹+ 
ودی رگاهنبت که درآتش آرندیا قوت را درانگشت درحت طاق ۶ 
پس فرومیرد انگشت ويا قوت همان ياقوت 
گفت او را پر: ای وای برپد رتو وای گریۀ کسان تو تودرموقف 
نازیدنی که ظاهرکنند» وحسی که شهره کنند"» یا درموقنی ای که پوست توباز 
کنند وقفای ترا نیش زنند؟ وانگا رکه ترا خاندانیست چنانکه دعوی کردی» يا 
حاصل شود بدان حجامت پس گردن تو؟ نه به خدای وا گر جه پدرتوشرف داردبر . 
عبد مناف» یا خال.ترا گردن ناد عبدالمدان. مجوی آنچه نیستی یابندۀ آنرا» ومزن 
خایسک درآهن سرد. ومباهات کن جومباهات کن به يافتۀ توء نه به جدود تو» و 
به حاصل کردۀ تونه به اصلهای تو وبه صفات تونه به استخوانهای ریزه ريزۀتو» وبه 
کالا‌های نفیس تونه به اصلها و رگهای تو. وفرمان مبرطمع را که خوا رکند ترا» و 
پس روی مکن هوی را که گم کند ترا. وآنت نیکوشعری که گو ینده گفته است 
پسرخود را: 
ای پس رک من راست باش که چوب ببالدعرقهای آن 
جوراست باشد ودرپوشد برو جوپیچیده باشد هلاک 
وفرمان مب رحرص را که خوا رکننده باشدوباش جوانغردی 
چودرآویزد درون اوبه گرسنگی درنوردیده شود ای درخودیپوشد 
ونافرمان شوهوای هلاک کننده راچندا گرد برآینده ۱۱" 
سوی ستارۀپروین که چون فرمان برد هوا را درگردید 
ومساعدت کن با خویشان که زشت باشد که بینی 
برآنکه به آزادۀخردمندپناه گیرد که گرفتگی کند' 


٦‏ درخت طاق : درخحت تاغ؛ یاطاغ؛ درختی که سرد کوفتن؛ کنایه از کار دشوار ونا مکن و 
اتش زغال ان دیّرپاید وماند. بیهوده انجام دادن. 

۷- شهره کنند : آشکا رکنند؛ پیدا آورند. -٩‏ گرد برآینده ۱۱ : گرد برآینده آ؛ گردنده. 

۸- خایسک درآهن سرد زدن: پتک برآهن ۱۰ گرفتگی کند : اندوهناک وبدحال باشد. 


۵۰ : مقامات حریری 
ونگه وای کن برآنکه خیانت نکند جوبازرمد 

ازوزمانه وبرآنکه رعایت کند چوفراق قصدا وکند 
واگرتوانی د رگدا رکه خرنیست درمردی 

که چودرآویزد ناخونهای!' اوبه دست وپای بریان کند 
وبپرهزازشکایت که نبینی خداوند خرد را 

که شکایت کندبلکه شکایت خداوندنادانی کن د که 
بازنکرد از" اصرار-وبانگ سگ می کندومی کولر٣۱۔‏ 
گفت غلام: ای عجبا و ای طرفةغریب. بینی درآسمان[٩۱۹]‏ وبن در 
آب. وسخن جومی خالص سرخ رنگ» وکاری چوسنگ ریزه. پس روی فراکرد 
برپیربه زبانی درشت» وگرمی ز بانه زننده وگفت: اف تراچگونه زرگری کن به 
زبان» ورو باه‌بازی کننده و گریزندۀ ازنیکوی کردن. که بفرماید به نیکی : و 
ناحق گزاری کند چوناحق گزاری گربه. اگرهست سبب تعنت توروایی ٠۴‏ 
پیشۀ تو» بیندازاد خدای ناروایی راء وتباه کردن حاسدان راء تا بینند ترافارغ تراز 
حجام ساباط» وتنگتربه روزی ازسوفۀ*' سوزن. گفت اورا پیر: بلکه بر گماراد 
خدای عزوجل بر تو دمیدن دهان» وغلبه کردن خون» تا مضطر شوی به حجامی 
بزرگ جور گران شرطها» کند نیش ۶ بسیارخل ۲ وبادبزی رکه بانگ کند. چو 
هویدا شد جوان را که او شکایت به کسی می کند که خاموش کننده نیست» و 
می جوید گشاده شدن دری بسته حکم کرده» اعراض کرد ازبا زگردانیدن سخن» 
و برخحاست از بهر برحاستن را. و بدانست پیر که او سزاوار ملامت شد بدانجه 
بشنوانیدغلام را. ميل کرد به صلح او» وتن درداد که گردن ند حکم اورا» ونجوید . 


1-ناخونپای : ناخهای. -٤‏ روایی : رواج؛ روانی. 
۲-بازنکرداز: دست برنداشت از؛ بسنده نکرد ۵- سوفه : سوراخ. 
از: خودداری نکرد از؛ نایستاد از. -٦‏ کند نیش : دارای نیشتر کند۔ 


۳-می کولد : زوزه می کشد. ۷- بسیارخل : کسی که آب بینی اوبسیارباشد. 


مقامة چهل و هفتم ٣۵۱‏ 
مزدی برحجامت کردن او. وسرباززدغلام مگرازرفتن بادردخود» وان کرک از 
دیداراو. و همیشه بودند در خصومتی ودشنام دادنی» وحوششی وکشاکشی »تا که 
فریاد کرد جوان از ترسیدن» و بخواند آستین او سوره انشقاق ای جام اوپاره 
کرد-. بگریست آنگھ ازہہرتمامی زیان اورا» وازہرشکافتن عرض او وگلم او. 
و دراستاد پیرعذر می خواست ازو از شتاب زد گهای خود» و کم می کرد از 
اشکهای او. و او گوش نی داشت عذرخواستن او راء وبازمی استاد ا زگریستن 
خود. تا که گفت او را فدای توباد عم تو ود رگدراد ازتوآنچه غمناک کند ترا. 
آخرملال نگرفت ترا از گریستن» آخرنی شناسی بارکشی راء یا بننیوشی سخن 
آنرا که اقالت کرد؟ ودراستادمی گفت چوآنکه گفت: 

فرونشان به حلم توآنرا که برافروزد خداوند نادانی 

ازآنش گرم توود رگداراگرجنایت کند جنایت کنندۂ 

که حلم فاضلتر جبزیست که آراسته شود خردمند بدان 

وفرا گرفتن به عفوسزاترچیزیست که بچیند آنرا چینندۀ ) 

گفت غلام: اما توا گر دیدورشوی بر زیش"'تیرۀ من» هرآینه کم کردی 
[۱۹۷] اشک ریزان من. ولکن آسان آید برنسوپشٹ ۰ آنچه بازان می رسد پشت و 
پس. پس گویی که او بازآمد باشرم داشتن» تا بازاستاد از گریه» و بازگشت با 
بازاستادن ا زآنچه می کرد و گفت پیر را: بازآمدم با زآنچه آرزومی کنی» پس پیوند 
کن آنچه پاره و سست کردة. گفت پر دورافتادی که مشغول کردست دره‌های 
من و نواحی من عطای مراء تو بنگر باابری برق دار جزمن. پس او برخاست جع 
می کرد و بازجست می کرد صفهارا» و عطا می خواست از استادگان» و 
برمی خواند درضمن طواف خود: 

سوگند یاد می کنم به خانۀ شکوهمند'" که 
۹- نسوپشت : کسی که دارای پشت‌نرم وهموار ۲۰- خانۀ شکوهمند : بیت الخرام. 


Far‏ ج مقامات حریری 
. ا 
می هیوند'" ومی شتابند سوی ان گروهان حرم گرفته ۲ 
2 
که ا گرنزد من قوت یک روزه بودی 
نبساو یدی"' دست من نیش وکو" حجامی را 
ونه پسندیدی تن من که ميشه 


بالا می کو به بزرگواری بدین داغ ونشان 

ونه بنالیدی این جوان ازدرشی 

ازمن ونه خلیده کردی اورا ازمن زهری 

ولکن گردشهای روزگاربگداشتند مرا 

جوسپرنده درشب تاریک 

ودرمانانید۶" مرا نیازبه موقن که 

از پیش آنست درشدن درز بانۀ افروزانیده 

هیچ هست جوانفردی که دریابد اورا تنک دلی۲۷ 

برمن یا مهر بان کند اورا بخشایش 

گفت حارث همام: و بودم سزاتر کسی که رقت آرد آزمود گی*۲ اوراء و 
رقت آرد مرگلۀ اورا. بدادم اورا دو درم و گفتم : مباشندا دودرم وا گرچه اودروغ- 
می گوید. شاد شد به نوباو"" بار او» وفال گرفت بدان دو درم توانگری خودرا. و 
ميشه درمها فرومی ریزند برو» ورییخته‌می شد نزد او. تا بازگشت باعیشی سبز» و ۰ 

و 


0 ر N‏ آ 
حفیبهة ت و کلنب شده'٣‏ ازپری. به کراورد اورا شادی نزد ان حال» وتهنیت 


û0 


۱- می هیوندك : شتابان می روند. -٩‏ درمانانید : درمانده کرد. 
۲- حرم گرفته : احرام بسته. ۷- تنک دی : نازک دلل. 
۳ نبساو یدی : لس نمی کرد. ۸- آزمود گی : آزمایش؛ بلا وبڵیت. 


-٤‏ کوه : کبه؛ شیشه يا شاخ يا کدو یی که ۲١‏ نوباوه : نوبر؛ تفه. 
ا ا 
خون گیران برجای خون گرفتن نهند ومکند. ۰- حقیبه : جامه دان؛ باردان. 


۵- بالا می گرفت : به بلندی می گرایید. کوت و کلنب شده : انباشته و ورقلنبیده. 


مقامۀ چهل و هفتم rar‏ 
کرد تن خودرا آتجا وآنوقت» و گفت غلام را: این دخلى است که توبودی تم آن» 
ودوشیدنی است کہ تراست شط رآن ای نے آن. بیاتاقسمت کنے » وخصومت 
نکنے. بخش کردند آنرا ميان ایشان چو شکافتن شاخ نرم تازه به دونم» و 
برخاستند هر دوموافق سخن. چون پیوده شد" گلوبند اصلاح» وآهنگ کرد پیربه 
با شبگاه شدن""» گفتم اورا: غلبه کردست خون من» ونقل کرده ام به توقدم من . 
هیچ رای آید ترا درآنکه مرا حجامت کنی»› وبازداری انرا که برمن‌ناگاه درامد؟ 
فروداشت چشم خود درمن وبالا داد» پس نزدیک آمد به من وبرخواند: 

چگونه دیدی فریب من وغدرمن 

وآنچه رفت ميان من ومیان بچۀمن [۱۹۸] 

تا باز گشعم پیروزی یافته به بردن گرو وتبربرنشانه آمدن 

می چرم مرغزارهای فراخی پس ازخشکی 

به خدای توای زیبایی دل من بگوی مرا 

که هیچ دید دوچشم توه رگزمانند من 

که بگشاید به افسون هرقفلی را 

وبرده گیرد به جادوی هرخردی را 

وبسر شد" جد را به آب هزل 

اگربود اسکندری پیش ازمن 

باران خرد قطره" پدید آید پیش از بزرگ قطره ۶" 

وفضل بزرگ قطره را بود نه خرد قطره را 

گفت: بیدار کرد مرا رجز او برو و معلوم کرد مرا که پیرماست که بدو 
اشارت کنند. ملامت کردم اورا بر بذله کردن۲خود» و در رسیدن به فرومایگان. 
٣-پیوده‏ شد: به رشت هکشیده شد؛دررشته آمد. ۳۵ باران خردقطره : باران ریزونرم. 
۳۳با شبگاه شدن : به شب رفتن. ۳٦‏ باران بزرگ قطره : باران درشت . 
٤‏ بسر شد: بیامیزد؛ آمیخته کند. ۷ بذله کردن : ابتذال. 


"a‏ 1 مقامات حریری 
ب رکشت از آنه شنود: و با کی نداشت بدانجه ملامت گردند آوراء و گفت: 
هر پای افزاری در پای کند برهنه پای به سنگ کوفته. پس بگداشت مرا جو 


2 ۰ . ع 
دورسدںل خوا رکرده» و برقت او و يسر او جو دو اسب به گرو. ]۹۹[ 


روایت کرد حارث همام از ابوزید سروجی که او گفت: همیشه ازآنگه باز 
که بار برنهادم براشتر قوی خود» و برفت ازنزدفروادۀ خود ای فرزند خود وعروس 
خود مشتاق می بودم به دیدن بصره» چواشتیاق مظلوم به نصرت .از بر آنکه اجاع 
کردند برآن خداوندان دانش و خداوندان روایت» از خحصایص معام وعلمای آن» و 
مآثر مشاهد و شهدای آن. و می خواستم از خدای تعالی که برسپراند' مرا برخ اک 
نمدارآن» تا پیروزی یام به دیدارآن» و که مرکب کند مرا پشت اوء تا بازجست کخ ' 
دیه‌های آنرا. جو فرو آورد مرا بدانجا بہره و بخت» و بچرانیدم درآن دیدار خودراء 
بدیدم بدانجا آنچه پرکند چشم را روشنایی » وسلوت دهد؟ ازوطا هرغریی را. پس 
درتاریکی برفتم دربرحی از ایام» آنگه که بازمی شد خضاب تاریکی» و آوازداد 
خروس خفتگان راء تاگام نېم در خطه های آن» وبگزارم حاجت را ازدرمیان شدن 
درآن. اداکرد مرا راه بریدن در راههای آن» و درپیودهشدن۵ د رکویهای آن» تا به ' 


محلق که نشان کرده بود به حرمت» و منسوب بود په بی حرام» خداوند مساجدی 


فرواده : نہال؛ درخحت؛ کاشته. ٤‏ سلوت دهد : آرامش بخشد. 
۲ برسپراند : درنورداند؛ بگذراند؛ عبوردهد. ه- درپيوده شد : پیوسته شدن؛ همراه شدن؛ به 


۳-بازجست کم : جست وج وکن . رشته درآمدن. 


۳۵٦‏ مقامات حریری 
é 5 ۴‏ 

مشهود» و حوضهای مورود» و بناهای استوار» و جایگاه‌های خوش و نیکوء و 
. ۰ ع َ3 ¢ 

خاصیتهای گزیده» و فضیلت‌های بسیار: 


بدانجا بود آنچه تو خواهی از دنیا و دين 


و مسرایگانی الف هم بودند درمعنہا 
یکی شیفته به آیات قران 

ویکی مفتون به ناله های رودهای دوگانی۷ 
ویکی پهلواور" به تټذیب معافی 


ویکی دیده‌وری جو ینده" به خلاص دادن اسیری 

وچندا پارسا که در آنا بود ومهمان دارنده 

که گزنددرمی آورند درپلکهای چشم به گریه وبه کاسه‌های بزرگ پر 

وچندا نشانه گاه مرعلم را درآن 

وانجمن مرعطا را که شیرین باشد بارهای چیدنی آن 

وچندا منز که همیشه می سراید درآن 

به آوازی دربینی اوگنده ¥ 

پرتّه‌های"' سرودها وزنان باجال [۲۰۰] 

بپیوند ا گر خواهی د رآنجا با آنکه نماز کند 

واگرخواهی نزدیک شو به خیکهای خر 

وفرازگیر صحبت زیرکان را در آنا 

يا قدحها را گشاده‌عنان ۰ 

گفت: درآن ميان که من می افشاندم راههای آن راء ومی نگرستم زیبایی 
٦‏ مورود : درآمدن گاه؛ آبشخورگاه؛ آبخورگاه. ٩‏ دیده وری جو ینده : آگاهی خواهنده. 
۷- رودهای دوگائی : آوازتارهای عود. ۰ پرته: پرده. 


۸- پهلوآور: نیرومند؛ توامند. 


ناما جال وة ٠‏ ۵۷ 
آنرا» که بدیدم نزدیک فروشدن خرشید» و سایه افگندن شبانگاه» مسجدی مشهور 
باطرایف خود» روشن به طوایف خود. ومی راندند کسان آن یاد کرد حروف بدل» 
و می رفتند در گلۀ سواران جدل. باز پیچیدم سوی ایشان تا باران خواهم از 
ستاره‌های ایشان» نه تا فراگیرم از نحو ایشان. نبود مگر چو آتش فرازگرفتن به 
شتابی» تا برخاست آوازها به بانگ نماز. پس‌بانگ نازبودبیرو ن آمدن امام » درنیام- 
کردند تیغهای سخن را» و بگشادند حبوه های! قیام را به نماز. ومشغول کردند مارا 
به قوت از مدټشخواسان قوت وهه سجودء ازفروامدن خواستن جود. وچو بگزار ند 
فرض راء و خواستند جاعت که بپراگنند» پیش آمد از میان جاعت» دومویی '' 
شیرین ادب و فضل. اورا بود باسمت"'نیکو تیزز بانی؟'ز بان آوری؟' »و شیدا- 
زبانی حسن بصری» و گفت: ای مسرایگان من» که برگزیدم ایشان را ازہر 
پیراستن شاخه های درخت خود» و کردم خحطۀ ایشان را سرای هجرت خود» و گرفعم 
ایشان را موضع راز و اسرار خود و بساختم ایشان را ازهر حضور و غیبت خود. 
می دانید که جامۀ صدق زیباترین جامه های فاخرست» و رسوایی دنیا آسان‌تر از 
رسوایی آحرتست؟ و که دین خالص کردن نصیحت است» و ره نمودن عنوان عقیدۀ 
درست است؟ و آنکه ازو مشورت خواهند امین داشته است» وآنکه ازو راه خواهند 
به نیک خواهی سزاست؟ و که برادر ت وآنست که ملامت کند تراء نه آنکه معذور 
دارد ترا؟ و دوست توآنست که راست کند وعدۀ ترا نه آنکه ترا باوردارد. گفتند 
اورا: ای دوست دوست داشته» و دوست انی دوست گرفته» چیست نهان سخن 
نادر تو و چیست شرح خطاب موجز تو وچیست آنک می جویی آنراازما تا روا۔ 
کنے؟ به خدای که بداد مارا دوستی تو» و کرد مارا از گزید گان دوستان توء که 


۱ حبوه : گونه ای حاص ازنششسان؛ ڈرپس ۰ ۱۳ سمت : آسا؛ مایش؛ .هیات. 
زانوحصار گرفتن. ١ ٤‏ -قبززبانی: چابک زبانی. 
۲ دومویی : کھلل؛ کسی که رنگ موی او ۱۵ زبان آوری : سخن دانی؛ سخن آوری. 


2 
بگردیده وسیاه وسپید شده باشد. 


۴۵۸ مقامات حریری 
تقصیر نکنم درحق تو از احکام دوستی» و یخی نے ۶ از تو نیک خواهی . گفت: 
جزا باد شمارا نیکی [۲۰۱]» و نگه داشته بید"' از گزند» که شا آنید که بدبخت 
نشود بدیشان *منشین» و نیاید ازیشان شوریده کردن کار» و محروم نماند دریشان 
گمان بردهۀ» و درننوردند پیش ایشا پوشیده. و زود باشدکه بگوم شمارا آنجه 
درخلید" در سین من» و فتوی خواهم ازشا درآنچه بشد ازہ رآن صرمن. بدانید 
ای مهتران بزرگان» و عزیزان بزرگان» و آنکسان که به تاج گرفتن ایشان غایت 
فضل را تمام شود زیبایی» که من بودم نزد بی آتشی آتش زنۀ خود» و برگشتن بخت 
خود» و یژه کردم" وا خدای عزوجل نیت عقیده راء وبدادم اورا بيعت عهد خود» 
برآنکه نخرم خر راء وملازمت نکغ با ندیان»ونیاشامم خرراء ونپوشم لباس مستی. 
آراسته کرد مرا تن گم کننده» و شهوت لغزاننده» که ندعی کردم با شیرمردان» و 
ستدوداد کردم رطلهای خر را» و ضايع گداشۃ وقار را» و بفروختم ضياع را» و 
بجوشیدم خر راء وم رکب گرفتم پشت کمیت را» وفراموش کردم‌توبه را چوفراموش 
کردن مرده. پس خرسند نشدم بدان یکبار در طاعت ابلیس» تاپیوسته باستادم 
برآشامیدن خر روزپنجشنبه» وشب گداشع افتاده مر درشب روشن. و اینک من 
آشکار اندوهم از هر دفع توبه را» بالیدهپشیمانی ام که چراپیوستم به خر. سخت۔ 
هراس و ترسم از شکستن پیمان» خستوام ٣‏ به گزاف کاری''» درفرور یخان خر 
پیش تک" . 
ای گروه من هیچ کفارتی می شناسید 
که دور کند از گناه من ونزدیک کند مرا به خداوند من 


٣‏ ځن ننه : ذخیره نکنم ؛ نیندوزم؛ اندوخته ۰- خستو: معترف؛ مقر. 
نکنم؛ دریغ ندارم. ۲١‏ گزاف کاری: اسراف. 
۷ نگه‌داشته بید: نگه داشته باشید. ۲ پیش تک : آبی که پیش ازفشردن انگوراز 
۸- درخلید: فرو رفت . آن روان شود. 
۹-ویژه کردم: پاک وپالوده ویکتا کردم. 


مقامة چهل وهشتم ۳۵۹ 

گفت: چو بگشاد گره بند و گشای" سخن خود و بگزارد حاجت را از 
نالیدن پرگن د گی ۲۴ خود» راز کرد بامن دل من که ای ابوزید» اینست غنیمت 
صیدی. جامه باز برازدست و از قوت خود. برخاستم از فروخوفتن جای“" خود چو 
برخاستن مرد تیزفهم» وبیرون شدم ازصف چوبیرون شدن تی وگفت: 

ای مرد باشکوه که . 

زبردست است درد ومهتری 

وای آنکه می جو ید راه صواب 

تابرهد دان فردا . 

بدرستی که نزد من است علاج آنچه 

شب گداشتی ازآن بیدار 

که بگداشت مرا سرگردان 

بنيوش قصة من وبياز”" 

به یاری من دست را 

من ازساکنان سروجم [۲۰۲] 

خداوندان دین و راه راست 

بودم خداوند مال بدانجا 

وفرمان برده مهتر کرده 

منزل من الفگاه"" مهمانان بود 

ومال من ایشانرا یله" بود 


۳-بند وگشای: حل وعقد. TT‏ 

گند گی: پریشاز لفگاہ: ددا گاہ؛ حای آشناں ,ےگ 

٤‏ ېر ٭ پریشای. 1_۷ 9 دیدارگاه؛ جای اشنایی وخوگیری. 
ا ا 

۵ ۲- فروخوفتن جای: فروخفتن‌گاه؛ خوابگاه. ۲۸- یله: رها. 


کیا دست مط ارون رک باسی: 


۳۹۰ 


۴ 2 ©“ 
ننگرستی به ابربابرق من تشنۀ 


مقامات حریری 


می خریدم مد را به عطا ۰ ١‏ 


ر 
ونگاه می داشتم عرض خود ازملامت به عطا 


باک نمی داشتم به مالی گزیده 

که هلاک شدی دربذل و درعطا 
برمی افروختم آتش را به سر بالایی 
چومردم فرومایه فرونشاندی آتش 
ومی دیدندی مرا اميد دارند گان 


پناهی وقصدگاهی 


که بازگشتی ومی نالیدی ازتشنگی 

ونه بجستی آتش جوی . 

آتش زدن آنش زنۀ من آنگه بی آتش ماندی 
دیرگاه بود که مسناعدت کرد روزگار 
وبامداد کرډم مساعدت کننده 

حکم کرد خدای عزوجل که بگرداند 


آنرا که معتاد کرده بود 


جای داد رومیان را زمین ما 

پس کینۀ که بزاده بود 

تامباح گرفتند حرم آنکس را 
که یافتند اورا مسلمان 

وجمع کردند هرچه نان بود 
بدانجا مرا وآنچه آشکارا بود 
دوربشدم وفرا اوفتادم درشهرها 


راندۀ رمانیده 


ا و ۳۹۱ 
عطا می خواهم ازمردمان پس ازآنکه 
بودم از پیش موضع عطا خواسان ازو 
ومی بینم درو یشی که 
آرزومی کن ازہہ ر آنرا هلاک 
وبلایی که بدان 
جعیت انس من پرا گنده شد 
آنست که برده گرفتند دختر مرا 
ایشان برده گرفته اند اورا تا بازخرند اورا بدان 
هو يدا کن محنت مرا که 
بگدشت ازغایت پایان کار و 
زنهار ده مرا اززمانه 
که جور کرد و از اندازه بگدشت 
ویاری ده مرا ب رگشادن 
دخترمن ازدست دشمنان 
که بدان سترده شود گناهان 
ازانکه تمرد کرد 
وبدان پېدیرند تو به 
ازآنکه زهد جو ید 
وآنست کفارت آنرا که 
بگشت از پس آنکه ره برد 
واگربرخاستم شعر خواننده 
بدرستی که بگفتعم سخنی ره نماینده 
فرا پدیر نصیحت و ره نمودن 


وسپاس دارانرا که رە غود 


. مقامات حریری‎ ٤ al 


و گوازی کن" اکنون بدانکه 

نقد شود تا بستایند ترا 

گفت ابوزید: چوتمام کردم فرو خواندن زود خودرا» دردل افتاد مسؤل را 
راستی سخن من» برآغالید'" او را آرزومندی به کرم به مواسا کردن بامن» و 
رغبت ناک کرد'' او را حرض بر برداشتن رنجها درمقاسات من. ان دکی بداد مرا 
براول کاربنقد» وآب زد" به وعد تمام. بازگشت باآشیانۀ خود شادان» به روایی 
مکر"" من. و حاصل شده بودم ازفر وگداختن کید» برگواریدن رید "» و بپیوسته 
بودم ازیافتن قصیده» به خاییدن عصیده. گفت حارث همام: [۲۰۳] گفتم پا کست 
آن خدای که نوپدیدآورد ترا» چون بزرگ است فریہهای تو. پر بخندید وتمام شد 
درخنده"» پس برخواند نه آویځخته در انشاد: 

بزی به فریب که تودرروزگاری ای 

که ابنای آن چوشیران بیشه اند 

وبگردان نیزۂمکررا تا 

بگردد آسیای عیش 

وصی دکن ک رکسان راا گرمتعدر شود 

صید ایشان قانع شوبه پری 

وبچین میوه‌ها را ا گرفوت شود ازتو 

راضی کن تن خودرا به گیایی 

وآسایش ده دل خودرا اگربازجهد 


SST REE‏ 2 ے". 

۹- گوازی کن: بخشندگی کن. ترفند ونیرنگ؛ د رگرفتن بند ومکر. 

۰- برآغالید: برانگیخت. ٤‏ ثرید: ترید. 

۳١‏ رغبت ناک کرد: خواهان وخواستارکرد. ۳۵- پربخندید وتمام شد درخنده: غرق خنده 
۴ آب زد: آب پاشید. شد. 


۳۳ روایی مکر: کارگرشدن چاره؛ روان شدن 


مقامة چهل و هشتم a‏ 
روزگارازاندیشه‌های سبکسار کننده 
که گشتن حوادث 
که ەه کین هزو 


. زیش: زند گی‎ ٦ 


گفت: به من رسید که ابوزید چو دست یافت بر پوست زیرین از و 
بر بود ازو بند پیری قوت برخاستن» حاضر آورد پسر خودرا پس ازآنکه جع خواست 
هشیاری اورا» گفت اورا: ای پس رک من» بدرستی که نزدیک آمد رفتن من ازمیان 
سرای و حله» و سرمه کشیدن من به ميل نیستی. و تو ججمدالله وی عهد منی» ومَل 
لشکر ساسانیانی" پس من. و چو تو فرزند را نباید کوفت به عصا- ای ترا به تنبیه 
حاجت نباشد و بیدارنبایدکرد به زدن سنگ . ولکن‌بازخوانده اند باپنددادن و وا 
یاد دادن» و کرده‌اند پند را صیقل فکرتها. ومن وصیت می کن ترا بدانچه وصیت 
نکرد بدان شیث انباط راء ونه‌یعقوب اسباط را»-ای فرزندان خود را-. یادداروصیت 
مراء و بپرهیز از نافرمانی من . واز پی فراشوفرمان مرا» و دریاب مثلهای مرا. که تو 
چو راهبری خواهی به نصیحت من» و روشنایی خواهی به صبح من» خصیب 
گشت خان تو ای منزل تو»وبالاگرفت دود تو وا گرفراموشکنی سورت مرا» و 
بیندازی مشورت مرا» اندک شود خاکستر دیگ پایه‌های تو و سرد دل شوند؟ 


۱-مَل: کبش؛ قوچ. عرب و پاره ای عجم دانسته اند. 
۲ ساسانیان: گدایان. -٤‏ سرد دل شوند: بی رغبت شوند؛ ی میل و 
۳ انباط: نبطیان؛ گروهی ازمردم که ماندگار ناخواهان گردند. 


عراق دردوران جاهلی بوده اند وبرخی آنا را 


ا 
ا 


مقامۀ چهل ونم | a‏ 
کسان تو و خو یشان تو درحق تو. ای پس رک من» من بیازموده ام حقیقت کارا راء 
و بیازموده ام گردش روزگارها را. دیدم مرد را که قیمت گیرد به‌مال خود نه به 
نسب خود» و واپژوهیدن۵ که باشد از مکسب او باشد نه از حسب او. و شنوده بودم 
کھ سبہہای زیش یا امیریست» یا باز رگائی» یا برزگری» یا پیشه وری. بیازمودم آین 
هرچهارراء تابنگرم که کدام ازآن موافق ترو سودمندتر. ستوده نیافتم ازین همه سبب 
ER‏ 

زیشی» و نه خوش داشتم درین همه زیشی. اما فرصای ولایت» ]۲۰٤[‏ و 
ربوده‌های امارت» مجو خواهای شوریده است» و چو سایۀ منسوځخ شونده به 
ار یکی و مداه غم ست طلی۔ ازکر بار کردن و اما اج رای ۶ ارت 
معرض خطرهاست» و خوردۂ غارتهاست» و حون ماننده است آن به مرغان پرنده. و 
اما فرازگرفتن ضیاع» وپیش واشدن کشت وبرزرا» سبب کاستن است تن هارا» و 
ھا انیت مارد ارده از دو دتم و اند ک د کا شای مانت خداوندة آن ار غور 
کردن» یا روزی دهند او را آسایش دل و اما پیشه های خداوندان دست کارہاء 
زوا اشد د ر ةوقا ونه اقروت آید ار قرا و اغلات ان ارمس باشد امین 
ان ودنہال زندگانی. . ونديدم آنچه خنک غنیمت است» وبامزه طعم» وتمام 
مکسب و صانی مشرب» مگ ر آن پیشۀ که ناد ساسان بنیاد آنرا» و گونه گونه کرد 
جنسهای آنرا» و برافروخت در دوطرف عام آتش آن» وروشن کرد باشند گان را 
درین خاک روشنایی آن “ديدم باشکوههای آثراعلامت گاهی» وبرگزیدم آسای 
آنرا مرا نشانی . جو بود بازرگانیکه زیا نیفتد درآن»ومشر که آب او ناپیدا نشود» و 
چراغی که بدو روشنایی برند هیگناں» وچراغ گیرند بدان کوران ویک چشمان. و 
هستند اهل آن عزیزتر گروهی » و نیک بخت تر جاعتی . در نپوشد بریشان رسیدن 
ستمی» و جنبان نکند ایشان را برکشیدن شمشیری» و نترسند از زهر گزندۂ» و 
۵ وا پژوهید: بررسیدن؛ پرسيدن؛ جست وجو ۷ خداونده: خداوند؛ صاحب. 

کردن. ۸- دنبال: دنب؛ دم. 
٦‏ اخریان: سرمایه؛ کالا؛ بضاعت. 


۴۹۹ مقامات حریری 


فرمان نباید برد نزدیکی را ونه دوری راء و نباید ترسید ازکسی که برق و رعد ماید» 
و باک نباید داشت بدانچه برخیزد و نشیند. انجمن‌های ایشان بانزهت باشد» و 


دهای ایشان آسوده» و خورش ایشان زود کرده» ووقتپا همه سپید و روشن. هرجاکه 
اوفتند میوه چینند» و هرجا که فرا اوفتند میوه رگوستند". فرانگیرند وطنها» و 
نترسن از سلطان» و جدا نباشند ازآنچه بامداد کنند گرسنگان» و شہانگاه کنند 
شکهای پر. گفت اورا ر يسر او: ای بابای من هرآینه که راست گفتی درآنچه گفتی» 
ولکن بسته کردی و نگشادی. هو یداکن مرا که چگونه چینم» و ازکجا خورند 
گوشت شانه را گفت: ای پسرک من» بدرستی که دو یدن گرد عالم درآنست» و 
نشاط جادر آنست» و هشیاری چراغ آنست [۲۰۵]»› وی شرمی سلاح آنست. 
باش جولان ا کا وی رور ارمخ و انوا رار اهو 
ماه بروتافته و در ماهتاب شده» و گماث شته تر از گرگی پلنگی کننده. و بکوب 
دریخت خودرا به جهد توء و قنیه گرا" نصیب چرای ترا به شتافتن تو» و بر هرراهی 
ژرف راء و درشو در هرژرفگاهی» و گیاطلب ازهرمرغزاری» و درانداز دلوترا در 
هرحوضی . وملال مگیرازطلب» وپربرمآی"' از جهد. که بودست نہشته برعصای 
پیر ماساسان که: ه رکه کشنده بود فریبنده بود» وه رکه جولان کند بیابد» و هرکه 
بکشد در سځن بدو شد شر کرمان. و بپرهیز از کاهی که آن عنوان نحوستہاست» و 
جامة خداوند بدحالی» و کلید خاک آلودی"'» وگشن دادن؟ 'رنچوری» و خوی 
عاجزان نادان» و خوی کار باکسان گدارنده وتکیه برکسان کننده. و نرو ید 
لگن انگ بر گند کاھل وھ رکد کن دست را و 
را. و برتوباد به فراپیش شدن» و اگرچه برشیر باشد» که دلیری دل به سخن آرد 


-٩‏ فرا اوفتند: در ترجمۀ انخرطوا آمده است. ۱۲-پربرمآی: پرمشو؛ دلگ رمشو 


۰ میوه رگوستند: دربرابر «خحرطوا» آمده ۳ خاک آلودی: ژولید گی ؛ فقر؛ خاک نشینی. 


است: میوه پوست کنند؟ ٤‏ ۱ گشن دادن: مايه دأدن؛ توان بخشیدن؛ 
١‏ قنيه کیره ذخیره کن؛ اندوخته کن. آمیختن . 


مقامة چهل وم ۳۹۷ 

زبان راء و بگشاید عنان۵'را. و بدان دریابند ظفریافتن و دولتی شدن» و پادشاه 

شوند برتوانگری. چنانکه سست رایی برادرویار کاهلی است» وسبب بددلی است» 

وسبب دیرآهنگی ۱۶ کارست» وسبب خیبت"'امید» و ازبهراین را گفته اند درمثل . 
که: ه رکه دلیری کرد توانگر شد» وھ رکه بترسید تہی دست‌ماند. پس بیرون شوای 
پسرک من درپگاه خیزی کلاغ»و دلیری‌شیر» وهشیاری حر با ای رو زگردان- 
و حذاقت ابلیس» و فریب گرگ» و آرزوی خوک» و نشاط آهی و سگالش 
روباه» و شکیبایی اشتر» و جرب آسایی*' گربه» و رنگایش ۱۹ (کرایه)- 
مرغیست که متلون می شود - و چاره‌سازی قیصر روم» و زیرکی عمروعاص» 
ونغ زکاری شعی» وبا رکشی احنف قیس» وطمع اشعب» ووصیت ایاس» وفسق و 
عیاری ابونواس »وقوّت حاضرجوابی ابوالعینا» و هشیاری روزگردان. و بفریب به 
زرگری زبان» و بفریب به جادوی بیان» و بجوی بازار پیش از خوار بار" 
آوردن» وبمال پستان پیش از دوشیدن» و بپرس از شترسواران پیش از انتجاع خود» و 
نرم کن پھلوی ترا جایی پیش از خفتن» وتہز کن بینایی ترا ازہر اخترگو یی ۲ 
راء [۲۰۹] و نیک بنگر در پی جویی " و اثر بری"". که هرکه راست باشد 
فراست او» دراز شود مندیدن؟" او» و هرکه خطا باشد فراست او دیرآهنگ 
شود" صید شکستۀ ۶ او. و باش ای پسرک من سبک بار ای گران‌جانی 
مکن» اند ک ناز» رغبت بیرون کننده ازشر بت دوم ای چویک باربستدی 

ار کسی دیگر بارطلب مکن رمنده از خیانت و کان خرسند ازباران بررگ 


۵ بگشاید عنان: رها کند؛ آزاد سازد عنان. ۱-اخترگویی ٭ فال بینی؛ بخت شناسی . 


٦-دیرآهنگی‏ : کندی. ۲-پی جویی : نشانه جویی . 
۷- خیبت: نومیدی. ۴۳ اثربری: ردیای. 


۸- چرب آسایی : مھر بای؛ نرم خویی . ٤-مندیدن:‏ لبخند زدن. 
۹ رنگایش: رنگارنگی ؛ گونا گونی؛ تلون. ۵- دیرآهنگ شود: کند شود. 
۰- خواربار: سازوسامان خوراک. ۲٩‏ صید شکسته: طعمه؛ شکار؛ فریسه. 


۳۸ مقامات حریری 
قط ل و بر رک دار افادت ان دک رل و سان دار یر مقدار کوشا ر 
نوميد مشو نزد رد کردن مردمان» و دورمشمر خوی تراویدن۷' از 
و نوميد اش از رمت خدای که نوميد نباشد از رمت خدای مگر گروه 
ناگرویدگان. و چو غیر کنند ترا میان ذرۀ نقد» و درّی در نسیه» ميل کن به 
نقد» و فضل نه امروز را بر فردا» که تأخیر را آفتهاست» و عزمها را رایہاست و 
پشیمانهاست» و وعده‌ها را از پی درایند گان اند» و میان آن .و میان نقد شدن 
عقبه هاست. و بر تو باد به صبر خداوندان عزم» و رفق خداوندان حزم . وبه یک 
سوشو از کالیوی"" جو رکننده» و خوگربه خوی مرد مگشاده» وبند کن درم را به 
بستن» و بیامیز دادن را به حکم گرفتن» ومکن دست ترا باز بسته با گردن توو 
مکداران راشگی گرد و هرگ که بارچهه ارتو شهرزۍ ويا برزکود په ودر 
آن اندوهی » بر ازآن اميد توو زین کن از آنجا اشتر تو که بہترین شهرها آنست 
که با جال کند ترا. و گران مدار رفتن را از جایی به جایی» و دژوارمدار'' 
انتقال را از موضع به موضع› که آنا که اعلام شریعت ما بودند» و پیران 
خحویشان ما» اتفاق کردند برآنکه حرکت برکت است» و درامدن بر کارو 
تازگی بہر موضع سفته ۳ است» و عیب کردند برآنکه دعوی کرد که غوبت 
کربت است» و انتقال مثله شدن؟"» و گفتند: این انه کسی است که 
خرسند باشد به فرومایه» و خشنود باشد به خرمای بد و بد پیمودن. و جودل 
بنہادی برغر بت» و بساختی آنرا عصا و انبان» برگزین رفیق مساعد راء پیش از 
آنکه دوربشوی وعزم بالا کنی» که همسرایه پیش ازسرای بايد نگرست» و رفیق 
را پیش ازطریق : 


۷- خوی تراویدن: رطو بت بیرون‌زدن؛ نم ۲۹-کالیوی:درشق ؛تندخویی ؛خیره سری؛نادانی 
بیرون زدن. ۰ دژوارمدار: دشوارمشمار. 

۸-سنگ نسو: سنگ سخت؛ خوی تراو یدن ۳۱ سفته: مايه روایی ورواج کار. 
ازسنگ نسو: کنایه از کارعال ونشدنی. ۲۲- مشله شدن: آفت و عذاب دیدن» عقوبت 


مقامة چهل وهم ۳۹4۹ 
ټ 
بگیراین را بسوی خود وصیتی که چنین وصیت نکرد پیش من کسی 
روشن و جع کنندۀ خلاصه‌های معانی وزیده‌های آن ` 
پاک کردم آنرا چوپاک کردن آنکه خالص کندنصیحت را وجهد کند 


کار کن بدانچه مثال دادم آنرا ج و کار خردمند برادرصواب رایی 
تا گویند مردمان این شیر بچه ا زآن شیرست [۲۰۷] 


پس گفت: ای پسرک من بدرستی که وصیت کردم و به کرانه 
رسیدم. اگرپی بری ای خوشا روزگارترا» واگرازاندازه بگدری ۲۳ آه ازتو و 
خدای خلیفت من است بر توء و اميد می دارم که خلاف نکنند گمان من در 
حق تو. گفت او را پسر او؛ ای. بابا فرونهاده مباد تخت عر تو و برداشته مباد 
جنازۀ تو که گفتی راستی» و درآموختی صواب کاری» و براوراشتی؟" مرا 
مهتری» و میراث دادی مرا آنچه میراث نداد هیچ پدری فرزند را. واگرمهلت 
دهند مرا پس تو» و مچش|ا فراق و دوری تو» هرآینه ادب برزم" به ادبهای ت وکه 
روشن است» و پی برم به اثرهای تو که واضح است» تا گویند که: چون نیک 
ماند امشب به دوش» و بامداد آینده به شبانگاه آینده. بیازید ۶" ابوزید جواب او 
را و مندید"" و گفت: هر که ماننده باشد به پدر خود ستم نکرده باشد. گفت 
راوی: خبر کردند مرا که بی ساسان چو بشنودند این وصایای نیکو راء فضل 
نہادند آنرا بر وصایای لقمان حکم» وياد گرفتند آنرا چنانکه یاد گیرند فاته را 
که ال قرآنست. تا ایشان هرآینه می بینند آنرا تا به اکنون سزاتر چیزی که 
تلقن کنند کو د کان را» و آن سودمندترست ایشان را از عطای موره‌های ۳٢‏ 


زرین. 
۳۳ از اندازه بگدری: از حد درگذری ٦‏ بیازید: آهنگ کرد؛ بجنبید؛ درایستاد. 
٤‏ براوراشق. برافراشتق. ۷ بجمندید: لبخند زد؛ تیشم کرد. 


۵ ادب بر زم ادب و رزم. ۸-موره: مهره. 


حدیث کرد حارث همام گفت: شعار دل خود کردم وشعا ر کردند مرا 
معاد دربرخحی ازروزها اندیشۀ که به رنج کرد مرا افروختن آن» و بدروشید' بر 
من شعا ر آن. و شنوده بودم که آمدن به جالس پند باز برد پوششهای اندیشه را. 
ندیدم فرونشاندن آنرا که به من بود از انگشت"» مگر آهنگ کردن به مسجد 
جامع که به بصره است. ونود ایگ با اهل مسندهای آن» به لب خورده آب 
آمدن جایهای آب آن. می جیدند از مرغزارهای آن شکوفه‌های سخن» و 
می شنودند در کرانه های آن چرّست " قلمها. برفتم بدانجا نه سستی کننده» ونه 
بازپیچنده بر کاری. چو برسپردم ر سیک رد ا0 و دست بر ابرو نهادم» 
بنگرستم به کرانۀ آن پدید آمد مرا» خداوند گلیمهای پوسیده» زبرسنگی بلند. و 
بدرستی که درو بسته بودند گروهانی که نتوان شمرد شمار ایشان را» و 
آوازندهند کو دک ایشان را. پیشی گرفتم درقصد بدو وبیامدم به آمدن جای آب 


“® n 


او» و اميد دا شفای خود نزد او و همیشه فاوا می شده؟ درم رکزهاء و 
شم ٣‏ چشم 


۱ بد‌روشید: بدرخشید؛ بدرفشید. ت فاوامی شدم: گردش می کردم؛ می گشع؛ 
۲ انگشت: اخگر؛ آنش‌زغال. آمد وشد می نودم . 


. چرست: بانگ وآواز قلم به هنگام نوشتن‎ ٣ 


مقامۀ پنجاهم ۴۷۱ 
فرومی داشتم مشت زننده راء تا که بنشست [۲۰۸] برابرروی اووبدانجا که امن 
شدم ازمانستگی ۵ او. همیدون” اوپیرما بود آن سروجی گمانی نبود درو» و هیچ 
لبسی نبود که بپوشیدی او را. بازشد به دیدار او اندیشۀ من» وپراگنده شد لشکر 
غم من. چو بدید مرا و بدید جای مرا» گفت: ای اهل بصره نگه داراد شا را 
خدای» و نگه داراد شما را از بدی‌هاء و نیرو دهاد پرهز شا را» که چون 
خوش بویست نسم شا» و چون زیادتست افزونهای شہا. شهر شا تمامترین 
شهرهاست به پاکی» و باب رکت‌ترست به آفرینش. و پاکیزه‌ترست به دين و 
مڵت» و نیکوترست به رقعه -ای به قرعه استعاره عن رقعة الشطرنج -» و 
پرگیاترست انتجاع را» و راست تر است به قبله» و فراخ ترست به دحله» و 
بیشترست به غنیمتها و عطاء و نیکوترست به تفصیل و اجال. دهلیز شهر 
حرام» و رویاروی در خانه و مقام ابراهے عليه السلام. و یکی از دو بال 
دنیا» و شهری بنیاد هاده بر پرهی زکاری. شوخگر ۷ نشدست به خانه‌های 
آتش مجوس» و نه طواف کرده اند در آن به بتان» و نه سجده کرده اند بر بوم 
آن جز خداوند مهر بان را. خداوند مشاهدی حاضر شده بدان» و مسجدهای 
قصد کرده بدان» و علامت گاههای شهره کرده. و گورستانای زیارت 
کرده» و اثرهای ستوده» و خطه‌های حد پدید کرده. بدانجا فراهم رسند 

کشتہا و اشترسواران» و ماهیان و سوسماران» و آنکه اشتر راند به حدا و 

ملاح» و صیدکننده و برزگرء و آنکه به تبر زند و به نیزه» و آنکه از چپ آید 

که شوم شمرند و از راست که مبارک شمرند. و آنراست آیت افزونی آب که 

برود» و کمی آب که بکاهد. و اما شا کسانید که خلاف نکنند در 

خاصیت‌های ایشان دو کس» و انکار نکند آنرا خداوند دشمنی . عامه وغوغای 


۵ مانستگی: همانندی؛ تشابه. ۷ شوخگن: پلید؛ چرکن؛ آوده. 
٦‏ شيدون: هم چنين 


VY‏ قاشات حریری 
شا فان یرد ارت ر افد ماطات راه وسا دازتر هه اتخات را وراه 
شا -ای حسن بصری - باپرهیزتر خلق بود» و نیکوتر ایشان در راه و روش بر 
حقيقت. و عالم شا ای خلیل احمد- همه‌دان^ هر زمانی باشد» و حجحق 
تمام در هر روزگاری. و از شماست آنکه بیرون آورد علم نحو -ای خلیل و 
سیبویه - و بنهاد آنرا» و آنکس که نوپدید آورد عروض شعر را و اختراع کرد 
آنرا. و نیست هیچ فخری که نه شا را در آن دست برترست» و تر هفت‌قسم 
که نه‌شارا» و هیچ آوازه نیست سزاوارتر بدان و اولیتر. پس شا بیشتر اهل 
شهرید به مؤذنان» و نیکوتر ایشان در زهد به قانوا. و به شا پىی برند در 
شناسا کردن» و بشناسند [۲۰۹] سحر شناختن در ماه ززگواز -ای ماه 
رمضان- و شماراست چو قرار گرفت خوابگاهها» و بخوسبد ٠‏ 
ذکریست که انس دهد بیداردارنده را» و بیدار کند خوفته'! را. و بنمندد 
دندان صبح» و نه برآید روشنایی آن در سرما و گرما» مگر بر حالتق که 
ایک کار شا و اف س کر ھت ادها اک در کر اها یدیق 
صفت از شا برفته است نقل» و خر داده رسول صلل الله عليه و سلم از پیش» 
و هویدا کرد که هومست آواز شا به سحرها چو هومست منج انگبین؟' باشد 
بر درختان. اینت شرف که شا راست تمام‌ تر شرف به بشارت مصطنی» و ای 
خوشا شهر شا و اگرجه مندرښس شدست» وغانده از آن مگر کرانة. پش او 
در پناه کرد ز بان خود را» و ماهار برکرد' بیان خود را» تا بدو نگرستند به 
بینشها» و عیب کردند به فرواستادن. بردمید جو نفس ردن .کت که او را 


و 
۱۲ 


۸ همهدان: علامه. ۲۳ هومست: اسم صوت. 

۹ تبرهفت قسم : درترجۀ قدح المعلی آمده است. ٤-منج‏ انگبین: زنبورعسل. 

۰ بخوسبد: بخسبد؛ بخوابد. ۵۔ماهاربرکرد: مها ر کرد؛ به پایان برد؛ پایان 
۱۱١‏ خوفته: خفته. بخشید. 


۲ بنمندد: بازنشود؛ گشاده نشود. 


مقامة پنجاهم ۷ 
بکشند از ہر قصاص راء یا درآویزد بدو پنجه های شبرء و گفت: اما شما ای 
اهل :بضره تیت ار شا مگرعلمی شغانته وانکه اوراست شتات وون 
احسان. و اما من هرکه بشناخت مرا من آنم» و بترین شناختگان آنست که 
برنجاند ترا. و هرکه اثبات نکرد شناختن مرا» زود باشد که راست بگوم او 
را صفت من. منم آنکه به نجد شد و به تهامه شد» و به من شد و به شام شد» و 
به صحرا شد و شبگیر کردء و در وقت سحر برفت. بر بالیدم به سروج» و 
بپرورده اند مرا بر زینها. پس درشدم در تنگہاء و بگشادم بندهای بسته. و 
حاضر شدم به معرکه‌های جنگ» و نرم کردم مالیده‌ها را از کوهانا. و 
بکشیدم اسبان پشت نادهنده را» و به رغم آوردم ۶ موضعهای عطسه را -ای 
بینها-. و بگدازانیده ۷" جادها را» و براندم به گداختن سنگهای سخت را. 
بپپرسید مرا از مشرقها و مغرها» و از سوّما* و کوهانا. و از انجمنا و 
لشکرهاء و از قبیله‌ ها و لشکرها. و روشن کردن خواهید مرا از نقل کنندگان 
خبرها» و روایت کنندگان سمرها. و آوازکنندگان اشتران» و زیرکان 
کاهنان. تا بدانید جند راه ژرف که سپرده‌ام» و چند پرده دریده‌ام» و در 
چند مهلکه درشده‌ام» و چند جنگ گاه را لحمه داده ام" »وچند خداوندان را 
که فریفته ام» و بدعتټا و سخڼهای نو که نو آورده‌ام. و فرصتا که ر بوده‌ام» و 
شیران را که فروشکسة . و جند هواگیرنده که بگداشۃ اورا افگندة» و جندا 
پوشید هآ" که بیرون اوردم به افسونها. و چندا سنگا که بازان'" جادوی 
کردم تا بشکافت» و بیرون آوردم آب زلال آنرا به فریہا. ولکن [۲۱۰] 
کھت ا ا وشاخ عمر من تر و تازه بود» و موی سر من سياه بود» و 
به رغم آوردم... بینا: به خاک مالیدم مه داده ام: پیوند داده ام؛ پیوسته کرده ام . 
بینی‌ها. ۰-پوشیده آا: پوشیدهآ. 


۷-بگدازانیدم: آب کردم؛ ذوب کردم. ۱ بازان: با آن؛ به آن. 
۸-سوها: سنب ها؛ سم ها. 


Vs‏ 1 ا ر 
برد جوانی نو بود. و اما اکنون بدرستی که چو پوست خشک شداديم» و کڑ 
شد قد راست و روشن شد شب تاریک رنگ -ای موی سپید شد-. نیست 
مگر پشیمانی اگر سود خواهد کرد» و پیوند کردن دریدگی که فراخ 
شدست. و روایت کرده‌اند مرا در اثرهای مُسند» و خبرهای معتمد» که شا 
را از خدای عزوجل در هر روزی به عنایت دو نظر رمت است» از بهر 
پیوستگی شا به زمین عبادان. و که سلاح مردمان همه آهن باشد» و سلاح 
شا دعای نیک ستوده. قصد کردم به شا نزار می کردم اشتران بارکش را» و 
درمی نوردیدم مرحله‌هاء تا باستادم بدین جایگاهها نزد شا و منتى نیست مرا 
بر شا. چو نشتافعم مگر در حاجت خویش» و نه رنج کشیدم مگر از بہر 
راحت خویش . و نغی جوم عطاهای شا» بلکه می خواهم دعاهای شا. و 
نمی خواهم از شا مالمای شا» بلکه می خواهم دعا و سوال شا. بخوانید 
خدای را تعالی تا توفیق دهد مرا به توبه» و بساختن بازگشتن جای را که او 
بردارندة درحاتست»› و احابت کنندة دعوات» و اوت ایک بپدیرد توبه را از 
بند گان خود و درگدارد از بدہہا. پس برخواند: 

آمرزش می خواهم از خدای گناھانی را 

اجك بگدشۃ در آن و از اندازه بگدشتم 

چند که در شدم در دریای بی راهی به نادانی 

وشبانگاه کردم دربی راهی و بامداد کردم 

وچندا که فرمان بردم هوا را به فریفتگی و گشی کردم" 

وچاره کردم و دروغ فرابافم 

وچندا که فروکشیدم لگام نیزکی "' را دوستنی ۲۴ 


۲ گشی کردم: نازن دگی ونازش کردم؛ تکېرو ۳-لگام نیزکی: گونه‌ای از لگام اسب . 


خودپسندی نودم . ٤‏ دوستنی: دویدنی؛ تاختی. 


مقامة پنجاهم ۳۷۵ 

به سوی نافرمانها و سستی نکردم 

وچندا که به نهایت رسیدم در گام نادن 

به سوی گناهان و باز ناستادم 

کاشکی من بودمی پیش ازین 

کاله" حیض فراموش کرده و جنایت نکردمی آنچه کردم 

که مرگ گناه کاران را به 

از کارها که من کردم 

ای بار خدای عفو کن که توسزایی 

به عفو کردن ازمن واگرچه نافرمان شدم 

گفت: در استادند جماعت مدد کردند او را به دعا وا ا 
چشم خود را بسوی آسمان. تا که اشک آورد پلکهای او» و پدید آمد لرزیدن 
او. بانگ کرد و گفت: خدای بز رگتر آشکارا شد نشان اجابت» و گشاده شد 
پردۀ به گمان شدن. پاداش‌تان‌باد[۲۱۱] ای اهل بصره» پاداش کسی که راه 
نماید از سرگردانی. نماند در میان گروه کسی که نه شاد شد به شادی او» و 
اند کی بداد او را بدانجه دست داد. فراپدیرفت افزونی خوب کاری۲۶ ایشان» و 
روی فراکرد غلومی کرد درشکر ایشان. پس فروآمد ازسنگ» آهنگ می کرد 
به کرانۀ بصره. و ازپی او بشدم تا بدانجا که خالی شدي هردوان» و اهن شدي از 
پژوهیدن اخبارو. .. برما. پس گفتم اورا: غریب آوردی این نوبت» جه برداشت 
ترا بر توبه؟ گفٹ: سوگند یاد می کنخ به دانندۀ نہانیها» و آمرزندۀ گناهان» که 
کار من شگفت است» و دعای کرو تر اجات زوت گفت : بیفزای مرا 
روشن گفتن» که بیفزایاد ترا خدای بسامانی. گفت: به خدای که استادم 
درمیان ایشان به حای با ف رة این باز ما دل به شدای پار گردند 


۵ کاله: کالا. ۲٦‏ خوب کاری: نیکوکاری. 


۳۷۹ مقامات حریری 
و ترسکار. خنک آنرا که بچسبد"" دای ایشان بدو و وای بر آنکه شب 
گدراند دعا می کنند برو. پس وداع کرد مرا و برفت» و ودیعت ټاد به من 
اضطراب دل. همیشه رنج می کشیدم از بہر او از فکرتپاء و برمی نگرستم به 
آزمودن آنچه از خود یاد کرد. وه رگه که بوی خواستمی خر او را از شترسواران» 
وبرند گان آفاق عالم و شهرهاء بودمی چوآنکه سخن گوید با ز بانی بسته» یا آواز 
دهد سنگی سخت را. تا که دیدم پس از دیرماندن پایان کاں و بالاگرفتن 
اندوه» اشترسوارانی که آینده بودند از سفری» گفع : هیچ خبری غریب هست؟ 
گفتند: نزدما خبریست غریب تر ازسیمرغ» وعجب تر ازنگرستن زرقای مامه. 
بپرسیدم ازیشان روشن کردن آنچه گفتندء و آنکه بپیمایند مرا چنانکه خود را 
موند حکایت کردند که ایشان ناگاه رسیدند به سروج» پس از آنکه جدا 
شدند از آنجا مغان. بدیدند ابوزید آنرا که معروفست درپوشیده صوف» و اما 
می کرد صفها را» و شده بدانجا زاهدی معروف» و عابدی موصوف . گفتم: يا 
می خواهید خداوند مقامات راء گفتند: او" اکنون خداوند کراماتست. 
برانگیختند آرزوی من بدو و برآغالیدند مرا به زیارت درآمدن برو. رحیل 
کردم چو رحلت مردی ساخته» و برفتم سوی اوچورفتن ج دکننده. تا فروآمدم به 
مسجد او» و به آرامگاه عبادتگاه او. همیدون او بینداخته بود" صحبت ياران 
خود [۲۱۲]» و به پای شده بود در محراب خود. و او خداوند گلیمی بود 
خلال "۳ بروزده» و گلیمی بهم پیوسته. بترسیدم ازو چو ترسیدن آنکه در شود 
بر شیران» و بیافعم او را از آنا که زیبایی در روهای ایشان بود از نشان 
سجود. و جو بپرداخت از نماز خود درود کرد مرا به اک فة خود» بی 
از آنکه آواز کرد به سخنی» و سخن نپرسید از کهنه و نو. پس روی فراز کرد 


۷ بچسبد: بگراید؛میل کند. Ts‏ 
۸-برآغالیدند: برانگیختند؛ واداشتند. ۰-خلال: چوب يا آهنی که بدان دو کنارۀ جامه 


۹-بينداخته بود: ازدست گذاشته بود؛ رها رابهم دوزند. 


مقامۀ پنجاهم ۰ VY‏ 
بر وردهای خود» و بگداشت مرا که شگفتی می کردم از ریاضت و کوشیدن 
او. و پژوهان می بردم آنکس که راه اند اورا دای ار ند گان خود 
و ميشه بود در دعا و فروتی» و آرامی د گی و پستی» و سجود و رکوع. تا نماز 
کرد نماز که پسینه" است ناز خوفتن ""» و بغنود؟" چشم خرد و بزرگ. تا 
تمام کرد به پای داشتن پنج نماز و گشت امروز دی ۔انگاه مسرا به شان 
خود» و تر کرد" مرا از قرص خود و روغن زیتون خود. پس برخاست بسوی 
مار گام کو و کال که از ھر راز کیان ا داو د ا جو غاد شد 
سپیدهدم» و واحب شد حهدکننده را مزد. ازپی درداشت ۶" بیداری خود را 
به تسبیح› پس بخفت چو خفتن آساینده» و دراستاد آواز بازمی گردانید به 
آوازی شیدا: 

رها کن یاد کردن منزها 

وعهدگاهی ربیعی 

وشونده به سفر که وداع کند ووداع کنند اورا 

ودرگدرازآن ودست بدار 

ونوحه کن برزمانۀ که گدشت 

که سياه کردی در آن نامه ها را 

وهمیشه بودی اعتکاف گرفته 

ب رکارزشت شنیع 

چندا شبا که ودیعت نہادی درآن 

گناهانی که نوآوردی آنرا 

از ہر آرزوی که فرمان بردی آنرا 


۱-پژوهان می بردم: غبطه می خوردم. ۳٤‏ بغنود: چرت زد؛ پینکی زد. 
۲_پسینه: آخر. ۵- تر کرد: بېره داد؟؛ ېره کرد. 


۳ غاز خوفتن: نمازخفتن؛ مازعشا. ۹ ازپی درداشت: به دنبال آورد. 


VA 


۷ خوفتن جا: حفتن جا. 
۸-پژولیدی: فژولیدی؛ افژولیدی؛ برانگیخق . 


درخوابگاه وخوفتن جا۷". 
وجندا گامها که پژولیدی"" آنرا 


دررسوایی که نوآوردی آنرا 


وجنداتوبۀ که شکستی آن را 


به بازی گاه وچرازار 
وچندا که دلیری کردی 
برخداوند آسمانهای برتر 
ونترسیدی ازوونه 
راست بودی درانچه دعوی کردی 
وجندا که ناسپاسی کردی احسان اورا 
وجندا که امن بودی ازتد رغیب او 
وچندا که بینداختی فرمان او را 
چو انداختن نعل پیوند کرده 
وچندا که بدویدی درمیدان بازی 
وده دهان آوردی بعمدا دروغ 
ورعایت نکردی آنرا که واحب بود 
ازعهد او که پس روی می بایست کرد 
درپوش جامۀ پشیمانی 
وبریزدم دم خو دیده 

& . 6“ : . ۳ 
پیش ازجا بگشتن قدم ازموضع قرار 
وپیش بدی اوفتادن جای 

a E 
وفروتنی کن چوفروتنی خستواینده‎ 


۹ خستوآینده: معترف. 


مقامات حریرئ 


۳۷4 e 

وپناه گر چوپناه گرفتن گناه کار 
ونافرمان ش وکام خود را وبگرد ازآن 

چوبگشتن باز استنده 
تا بکی غافل می شوی وسستی می کنی 
ومعظم زندگانی نیست شد 
درآنچه گزند کند مايه سازنده را 
ونیستی بازاستنده‌[۲۱۳] 
یا نمی بینی پیری که درایید'' 
ونبشت در سر خطها 
وهر که بدروشید ا" دومویی 
درسراوخرمرگ اورا آورده شد 
ای برکه ۴ ای تن من آزورشو'" 
برجحستن رستن جا و رسان 
وفرمان بروویژکار؟" شو 
وبنیوش نصیحت ویا د گیر 
واندازه برگر؟ بدان کس که گدشت 
از گروهان وبرسید ' 
وبترس ازناگاه گرفتن قضای ایزدی 
وحذ ركن ازآنکه ترا بفریبند 
وبسپربرراههای راست 


۰- درایبیىد: در برابر «وَخظ»: درآمیخت. واژه ٤۳‏ آزورشو: حرص ورز؛ بیشی خواه. 
متن بدرستی خوانده نشد. ٤و‏ یژکار: پاک وخالص. 

۱ بدروشید: بدرخشید؛ بدرفشید؛ پدیدارشد.  ٤۵‏ اندازه ب رگیر: عبرت گرر. 

۲ای ب رکه: وچک سه مقامه ۷ پانوشت ۲۵. 


A 


مقامات حریری 


ویا د کن زودی هلاک را 


وبدرستی که جای توفردا 
درقعر لحدی خالی خواهد بود 


ای وای ازآن خانۀ پوسیدن 


ومنزلی خالی وی مونس 

وآمدن جای سفریان نخستین 

وازپس رسنده و آینده 

خانۀ که بینند آنرا که دروودیعت ڼند 
درهم آورده اورا وودیعت اده درآنجا 
پس ازصحرا وفراخی درجای 

به قياس سه ارش 

فرق نباشد که فروآید درو 

خداوند خرد يا ابله 

یا درویش یا آنکه او را 

ملکی باشد چوملک تبع ای ملوک حير 
وپس ازآن عرضه کردنی باشد که 

جع کند شرمگن وی شرم را 

وآغازکننده را و ازپی فراشونده را 

وآنرا که راعی باشد وآنرا که رعیت باشد 
ای عجبا ای پیروزی ازپرهیزکار 
وازسود بندۀ که نگهداشته بود به رهت 
ازبدی شمارهلاک کننده 

وازهول روزترس 

وای عجبا اززیان کاری آنکه ست کرد 


مقامة پنجاهم : : ۳۸1 

وآنکه ازاندازه بگدشت یا طاغی شد 

E 

وټزانگیدت آتشهای حنگ 

از ہر خوردنی یا پیوسیدنی ۴۶ 

ای آن خدای که بروست تکیه وتوکل 

بیفزود انجه به من بود ازترس 

ازب رآنرا که کرده ام ازلغزیدن 

درعمرمن که ضایع کرده ام 

بیامرزبندۀ گناه کاررا 

۰ ئ ۽‎ ٠ 

وببخشای بر گریة ریزان او 

که توسزاوارتره کسی که رمت کند 

وبترخواندۀ که او را بخوانند 

گفت خر دهنده بدین حکایت که: ميشه وامی‌گردانید آنرا يه 
e 2. PTE E e 1T‏ ۰ ء٤‏ 
آوازی با رقت» ومی پیوندانید'؟ آنرا به نال وبانگ بلند. تا بگریست ازہہر گر 

ث ۰ ۰ 5 ع ۰ Too‏ 
دو چسم او» چنانکه بودم ازپیش می گریستم برو وغفلت او. پس برون امد به 
مسجد خود» با آبدست*؟ بیداری خود. برفتم ازپی او» ونماز کردم با آنکه نماز 
کرد پس او. وچوبازپرگندند'؟ آپا که حاضر بودند» وپراگنده شدند بر جانب 
e .‏ .۰ 
تمام» دراستاد با خود می خواند درس خود» و فرومی گداخت روز خود را در 
کالبد دی او. و در ضمن آن می ناليد جو نالیدن زنی که بچۀ او بازید» و 
می گریست و نه چون گریۀ یعقوب عليه السلام. تا هویدا بدانستم که اودر- 
ے - e‏ 

رسیدست به مردان یگانه» و درسرشته اند دردل او ارزوی تہایی . دراوردم در 


-پیوسیدن: چشم داشتن؛ حرص ورزیدن؛ ۷٤-می‏ پیوندانید: پیوند می داد؛ پیوسته می کرد. 
طمع کردن. ۸ آبدست: وضو. 
سرا واوق مان رار ۹-بازپرگندند: بازپراکندند؛ پراکنده شدند. 


FAY‏ مقامات حریری 
دل خود خاطر قصد رحیل» و رها ا او را تا آراسته می باشد بدان حال . 
گو یی که او به فراست بدانست آنچه مننيّت کردم» یا به او کشف کردند 
آنچه من پوشیده داشت . بنالید چونالۀ من مردآوه کننده» پس بخواند که چوعزم 
کردی توکل بر خدای کن. سجل کردم[٤۲۱]‏ نزد آن به راستی روایت 
ر وا و يقبن شدم که در امت فراست برانند '۵. پس نزدیک شدم 
وا وک روت ا کو م : وصیت کن مرا ای بندۂ نیک 
وبسامان'*. گفت: کن مرگ را به پای کردۀ چشم "۵ خوډ» و اینست جدایی 
ميان من و ميان تو. وداع کردم او را و اشکهای من فرومی گردید از گوشه های 
چشم(من) و ناله‌های من بالا می گرفت از چنبرهای گردن»»و بود این حالت ' 
مُهربا ھم رسیدن ما. 

گفت انشا کنندة این مقامات رجه الله که این است آخرمقامتېا که نو 
بگفع آنرا به فریفتگی یفتگی » و املا کردم آنرا به زبان درمان د گی . و بدرستی که 
مضطر کردند مرا بر آنکه بساختم آنرا» ونشلنه کردم از رب رگوفتن "۵ و ندا کردم 
برآن دربازار اعتراض. این با خستوآمدن؟۵ من است بدانکه آن ازفرومایه ترین 
متاعی است» و از آلپاست که سزاباشد که بفروشند و نخرند. و اگر درپوشیدی 
بر من روشنایی توفیق» و بنگرستمی به تن من نگرستن هراسنده» هرآینه 
بپوشیدمی عیب خود را که همیشه پوشیده باد» و لکن بود این درلوح عغفوظ 
نبشته. و من آمرزش می خواهم از خدای از آنچه ودیعت نادم در آن از 
بہوده‌های موو گمهای سهوء و راه صواب می خواهم ازوبسوی آنچه نگهدارد 
از لغو» و بره مند کند به عفو. که اوست سزای پرهزیدن ازو و سزای ٩‏ امرزیدن 
پرهی زکاران» و دوست نیکما درین حهان و دران حهان. 
۵۰_فراست بران: هوشیاران؛ آگاهان؛ بیداردلان. ۵۳ برگوفتن : ب رگفتن؛ عرضه کردن. 
۵۱-بساماف: نیک ؛ نیک وکار. -٤‏ خستوآمدن: اقرار کردن» معترف شدن. 
۲ به‌پای کرده چشم: نصب العین. 


و اره امه 


eme RE™ 


وازه‌نامه 
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ب: PY E cTYY eYVY‏ 
آب (به آب رسیدن): ٣۹۵‏ 
آب (به آب فروشده): e‏ 
آب (برچیده شدن آب): ۳ 
آب (بردن بیخ به آب): ۳۰ 
آب (بر سر آب آمده): ۰ 
آب (به بيخ آب خوردن) ۳۰ 
آب اندک: ۱۸۵ 
آب انگور: ۳۸ 
آب باران: 1Y‏ 
آب بدهنده: ۲۵٦‏ 
آب ب رگیرنده: r‏ 
آب بصیر: ۲٤‏ 
آب تلخ: ۱4۹ 
آب جوانی : ۱۹۳ 
آب جود: ra‏ 
آب جوی (بازگشتن آب جوی): 44 
آب چاه: ۹ 
آب چشمه: ۱۷ 
آب خواستن: ۹۹ 
آب خور: ۷ 
آب خوردن به بیخ: و 
اب خوش : YYY car‏ 
آب دادن: YAN cA‏ 
آب دادن (آب دادن گل): ۱۵ 


آب داده: ۰ 
آبداری: A6‏ 
آب در گلو گرفته: ۹۷ 
آبدست: A\ «Yé‏ 
آب دستان: ۲۹۱ 
آبدست کردن: YY AY‏ 
آبدست کننده: ۲4 
آب دندان: 11۳ 
آب دوانی : 1۸ 
آب دهان: °۵ 
آب راندن از سنگ: ۹۲ 
آب رخسار: ۲٤‏ 
آب روان: rr‏ 
آب‌روی: ۹۲ 
آب روی... ریختن: ۲۹ 
آب ریختن دیده: 1۰۷ 
آب ریزان: AY‏ 
آب زدن: FY YA «Ya‏ 
آب زلال: VY‏ 
آب زیرکاه: ۴۸ 
آبستن: r۲‏ 
آبستن (اشتران ده‌ماهۀ آبستن): ۳۱۷ 
آب ضریر: ۲٤‏ 
آب طاهر: 1164 


آبکش (خداوند دو مشک آبکش): 3 
آب کشنده: YFP AF‏ 
آب کشیدن: 7۹ Y3 IA‏ 


١ 
> 
£ 


آب گ م Tet‏ 
آب گیر (آزمودن آب گیر...): ۳۹ 
ایگ ۱7 1۹ ۵۵ 
آیله: ۲۹ 
آب مروت: ۱۷V‏ 
آب نوعهد: ra‏ 
آب و خمر: r‏ 
آب و گیاه: 1٤‏ 
آب و گیاه جو یان: 14۲ 
آب هزل: rar‏ 
آتش (آتش تشنگی): ۹ 
آتش (بی آتش ماندن): WV‏ 
آتش (ز بانة آتش): rrr‏ 
آتش (در آتش آوردن): ۳4۹ 
آتش آوردن: ۷۳ 
آتش افروختن: ۳1۵ 
آتش افروز: ۳1٦‏ 
آتش اندوه AV <V*‏ 
آتش با ز بانه 4۳ 
آتش برافروختن : ۳۴ 
آنش جنگ: 4 
آتش جوی: ۳۹ 
آتش حسرت: ۷۰ 
آتش خشم: ' ۹ 
اتش دار: av‏ 
آتش دان: 1۷۹ 
آتش دود YfV‏ 
آتش دهنده 1¥ 
آتش زدن YA I1 6 AV AV‏ 
آتش زدن (جوب آتش زدن): 64 
آتش زنه: Fe IV FINI CIT NV‏ 
آتش زنه (سنگ آتش زنه): ٧.۰‏ 
آتش زنه (زدن آتش زنه): 1۰ 


اتش سوزان: V۰‏ 


آخر (به آخر رسیدن عمر): 


آخحریان: 

آدمی : 

آدمیان: 

آراستگی : 

آراستگی نمودن: 
آراستن : 

آراستن پوست: 
آراسته: » 
آراسته بودن: 

اراسته به نقطه: 

آراسته شدن: 

آراسته شدن به: 

آراسته کردن: 

آراسته کرده: 

آرام: 

آرام (ر بودن آرام از...): 
آرامانیدن: 

آرام بودن: 

ارام دادن 


آرامش 


آرامش (بازآمدن آرامش): 


آرامش گاه: 
آرامگاه: 


3 2 
ارامندکان: 


مقامات حریری 


۷ 

14 ۲ 
T1 1۸ 
۳۷1 

۳A1 

4 


٤ 

۲۹1 ۵ 
۱۲۰ ۹ 
\۲۳ 

۲۹۸ 

YFY cIAA ¢۵ 1° 
۱۹ 

۱ 

TAY A۵ 
۳۳٦ 

۳۵۱ 

٤۵ 

۳A۸ ¢۹ 
٤ 

YA° ¢A* 
2 
Mee 
£ 

1E 

1۵٤ 

۳۸ 

V1 e14 


TV eT CYA* CVV ¥ 


۱۹4۹ 


واژهنامه 


FVV cCYA* cT" cE 


آرامی دگی : 


CYA ef AA FA آرامیدن:‎ 
Y4 eYAV 

آرامیدن (آرامیدن باد...): ۲ 
آرامیدن (آرامیدن غوغا): 1 
آرامیدن اشک : 14 
آرامیدن افروختگی : ۳۹۸ 
آرامیدن پر . VV‏ 
آرامیده: A cA"‏ 
آرامیدی مرغ : ۳۰۸ 
ارایش : 11۱ AY AYY VA T°‏ 
TPV CYVA CYVV AVY‏ 

آرایش (گوهر آرایش): ۲۰ 
آرایش پوشیدن: ۳1۲ 
آرایش ز بان: IY‏ 
آرایش زندگانی : ۰ ۴١‏ 
آراینده: AR e4‏ ۳11 
آرد: ۱۹١‏ 
آرزو: FV ATEN E AY‏ 
آرزو (برانگیختن ارزو): ۳۷٦‏ 
آرزو (فروادۀ آرزو): ۱6 
آرزو (مهر آرزو): ۸٠‏ 
ارزوانهتر: 1A A‏ 
آرزو بردن: 15 
آرزو خحاستن: 2 
ارزو دادن: ۹ 


آرزو کردن: ۸ ۸۰ ۱٦۹ ۰۱۰٤‏ ۲۸۴۳ ۳۵۱ 
et‏ 0 ع ET‏ . 
ارزو کردن (م رگ... راارز وکردن): ۲۵ 


آرزو کردن از: ۱۹ 
آرزوی تنھایی : ۳۴۸۱ 
آرزومند: ۳1۲ 
آرزومند (درود آرزومند): ۲۹ 


آرزومند شدن: ‏ ۲۷ ۰۱۲۹ ۰۱۸۱ ۰۲۰۹ ۲۹۲ 


Ye NEY EA آرزومند شد به:‎ 


FAY 


PFE ANA“ AF آرزومند کردن:‎ 
Y0 آرزومند کرده:‎ 


ATA AV FA cf آرزومندی:‎ 
FY cE YAY 

آرزومندی (باد آرزومندی): ۲۹ 
آرزومندی نمودن: ۳۳۸ 
آرنده: ۲ 
آزاد: 4۹ AY‏ 
آزاد (برادر مسلمان آزاد): ۱۰۸ 
آزاد اصل: ۲4۸ 
آزاد بودن: ۲4۸ 
آزاد زاده: 4٤‏ 
آزاد کردن: 1« ۳ 
آزاد گان Ye‏ 
آزا د گی (گل آزا دگی): V‏ 
آزاده: 1۸ YT CEA FI‏ 
آزاده (بال آزاده): ۹4 
آزاده (خوی آزاده): ۱۲۲ 
آزادۀ خردمند: 4 
آزاده زن: ۱۰۹ 
آزردن: 1° 1 
آزرده شدن: ۵۰ 
آزرم داشتن: ۲ 16 
ازمایش : ۹ 1£ IA CII NET ATT‏ 
آزمود گی : rar‏ 
آزمودن: PVA NTN‏ 
آزمودن آب گیر... : ۳۹ 
آزمودن طبع : | eV‏ ۲۵۱ 
ازموده: 11 
آزموده (دانای آزموده): ۳۵ 
آزموده شدن: ۳ 
آزموده کردن: ۲ 
آزور: ۱۰ 


آزورشدن: ۳۷۹ 


آزوری: 7 
آسا: A FFT VAN AY * AF‏ 
آسان: ۰ ۷١‏ 
آسان آمدن: ۳۵۱ 
اسا آمدن بر: 1۰۰ 
آسان بودن: ٠‏ ۳۱ 
آسانتر: ۱۸٩‏ 
اسان شدن PV e1‏ 
آسان کاری: 1 
آسان کردن: ۱۲۲ 
آسان کرده: ۹1 
آسنان کننده: °۲ 
آسان گیر: 4۷ 
آسانیدن: ۳۹۰ 
آسایاندن: VA‏ 
آسایاندن دل: ۹١‏ 
آسایش : FTE eYVY MEN FY‏ 
آسایش دادن: PY FEA‏ 
آسایش دل: ۳۵ 
آسایش دهنده: eV of‏ 
آسایش طرب: .۰ ۱۰۵ 
آسایش گرفتن: 42 
آسایش یابنده: 11 
آسایش یافتن: AN cf‏ 
آساینده: VY‏ 
آستانه : ۰ 
آستر کرده: ۳۰۹ 
آستین : PAV TYA 1V TV‏ 
آستین (باز بردن آستین): V۸‏ 
آستین (پوشیدة آستین): 32 
آستین (تھی کردن آستین): ۱¥ 
آستین (کشیدن آستین): 1a۲‏ 
آستین پر VA‏ 
آستین... گرفتن 4۳ 


مقامات حریری 
آسمان: 1۲۱ 
آسمان (خداوند آسمان‌های برتر): ۳۷۸ 
آسودن: YVA e\AA A‏ 
آسوده: ۳۹ 
آسیا (میخ آسیا): ۳۷۹ 
اسیای عيش : ۳۹ 
آشامیدن: FPA CTY cA Y1 <A‏ 
آشامیدن خمر: ۳۵۸ 
آشامیدنی : ۹۹ 
آشکارا: ۹ 6° FEQ ef CYVA‏ 
آشکارا بودن: A4‏ 
آشکارا شدن: PVA cA IY c\AV‏ 
آشکارا کردن: efe NEY eT‏ 
آشکارا کردن از: ۹ 
آشکار اندوه: A^‏ 
آشنا: ۲٤‏ 
آشنایی دادن: ۸1 ۲° 
آشنایی دادن پا...: ا ۳٤‏ 
آشوب (در اشوب افتادن): ۱ 
آشوب (در آشوب افگندن): ۹۲ 
آشوب (در آشوب اوگندن): 1W‏ 
آشیان: ۹۱ 
آشیانه: FY FY eYPA c1 ° ¢A°‏ 
آشیانها: 6 
آغاز کردن: °۷ eV CYVY Y1‏ 
آغاز کننده: € PA CTI‏ 
آغازیدن (سخن آغازیدن): 1۱ 
آغالیدن: ٤‏ 
آغالیده: 1 
آفاق: Vs eft‏ 
آفاق عالم: ۱۲ ۳7 
آفت: ۹ 111 FIA CYFA ITY‏ 
آفتاب (در آفتاب نشستن): 1۷۵ 
آفت رسیدن: ۹۹ 


واژه‌نامه 

آفت رسیده عقل : ۳a‏ 
آفریدن (ن و آفریدن): ۱۹ 
آفریدن از: YV‏ 
آفریده شدن: ۳۰ 
آفرینش: VI YEE eT NED‏ 
آفریئش (سخت آفرینش): ۷۸ 
آگاهاندن: YEA CEA AVEN‏ 
آگاهانیدن: YAY efe CAY CAV FV‏ 
آگاه کردن: c۷4‏ 1 
آگاه کردن به: ۱۳۸ 
آگاه کننده: ۱۳۹ 
آگندن: 1۵ 
آگین: ۱۵ 
آل: ۱۱۷ 
آلد: 1۵ 
آل و آهل : ۳ 
آلود گی : ۱ 
آلودن به: 1۲۵ 
آلوده کردن: YY cav‏ 
آلوده کردن به: ۸۱ 
آماده شدن: ۷٦‏ 
آماس (خداوند آماس): ۱٤‏ 
آمال: 4 
آمدن: ۱۵٦‏ 
آمدن (با هم آمدن): ٤‏ 
آمدن ازپس یکدیگر: ۱۵۹ 
آمدن ازپی: i:‏ 
آمدن از راست: ۱۹ 
آمدن پر: 1۷ 
آمدن به: °< A NAY‏ 
آمدن به شب: 1۰۵ 
آمدن به کاری: ٤۵‏ 
آمدن جای: ¢ TA eV FFA YY‏ 
آمدن جای آب: ۷۰ 


۴۸4 


آمدن درچشم (نیکوآمدن در. چشم): A4‏ 
امرزش خواستن : VE CYA TI eT‏ 
آمرزش خواستن از: |< YAY «YAY‏ 
آمرزیدن: ۲۹۵ 
آمرزیدن گناه: ۲۸۹ 
آمرزیده باد: ۳۸ 
آموختن : VV YY‏ 
آمیختگان: 4۹ء ۳ 
آمیختن : 1۲ YAA CTALCNTE AV‏ 
آمیختن با YAY TEA YF VY c۵۹‏ 
آمیخته: PEE \NVY «V‏ 
آمیخته از شیر: ۳۰ 
آمیخته بودن: ۳۹ 
آمیخته شدن: ۱۹ 
آمیخته کردن: ۱11۱ 
آمیزش : a۲‏ 
آمیزنده: 14 
آمیزنده شیر: ° 
آمیغ : ۱۲۵ 
امین کردن ۵ ۹۰ 
آن جهان: ۹۳< YAY‏ 
آن جهان (گداشتن آن جهان): ۱۵۰ 
e‏ 

آنگه: TeV VI TE‏ 
اواره: 1۵۵ 
آوارة شب: ۰£ 
آواز: PVA YoY CAV cf‏ 
آواز (آواز خفته): ré‏ 
آواز (آواز اشتی): ۲٤‏ 
آواز (به آواز آوردن): ۸۵ 
آواز (در استادن آواز): VY‏ 
آواز (نهاد آوان): A‏ 
آوازآور: 3 
آواز با ترس: ۱٤‏ 


آواز برداشتن : ۹۵ 


۳۹۰ 


آواز بلند: 6 
آواز دادن: PV CPEON CTIV NEY CVE‏ 
آواز دادن سنگ سخت: ۳۷٦‏ 
آواز در بینی اوگنده: ۳۵٦‏ 
آواز دردادن: ¥ 
آواز دهنده: 1۷ 1۵ 
آواز زارنده: 1۷ 
آواز سخت: 4 
آواز شکافنده: ۳۹ 
آواز شیدا: VY‏ 
آواز کردن: VT PPV YoY od‏ 
آواز کننده: VY FAYE‏ 
آواز مؤذن: rv‏ 
اواز نزال: ۷۰ 
آواز نیک : ۰¥ 
آوازه: 1۸« VY FY YVY AF‏ 
آوازهای درونی : 1۷۰ 
آوازی بلند: ۹۳ 
آوردن: 1۳ 11۷ 
آوردن (با هم آوردن): 1۷ 
آوردن ( رفوک آاوردن): ۳۷۹ 
آوردن ازیس: ۹۱ 
آوردن به: ۳۹417۹ 
آوردن به سر: ا 
آورده: ۲۵۹ 
آوند: ۵« TEY IY cYYA CIVA‏ 
آوه: 1۰¥ 
اوه کردن: YE eYPA 1۹V‏ 
اوه کننده: TAY YF‏ 
آو یختن: 1۸+ YA AAT‏ 
آو یختن با: ا 
آو یخته: 1° 1Y‏ 
آو یخته شدن: 1۳۵ 
آو یخته های دوستی : 1۹11 


مقامات حریری 
آهستگ : «Ad‏ ۳۳۹ 
آھستگ کردن: ۳۹ 
آهسته بودن: rrr‏ 
آهسته خواندن: ۷ 
آهسته شدن باد: ۲۷۸ 
آهن: VE c۹‏ 
آهن سرد( حایسک در آهن سرد زدن): ۳4 
آهنگ: ۵۸ 1۹۰ 
آهنگ... : ۸ 
آهنگ آوردن: ۸۲ 


آهنگر: ۵4 


آهنگ کردن: ‏ ال ۱۱۲ ۲۱۷ ۲۸۵ ۳۷۵ 
آهنگ کرد به: ۱٤١‏ ۲۳۰ ۲۷۲ ۳۵۳ ۳۷۰ 
آهنین (تنور آهنین): ۹۷ 
آهنین تافته: ۲۳۵ 
آھو ب رگک : ۲۹٦‏ 
آهو بره: ITIP‏ 
آهون: 0۰ 1۷۹ 
آیات: 1۱1١‏ 
آیت افزونی : ۳۷۱ 
آیدا: ۲۸۹ 
آینده: FA‘ FIT eYIA IAN FY‏ 
آینده (به شب آینده): ۲۰ 
آینده بودن: ۳۷٦‏ 
آینده به شب: ۲۲۹ 
آینه: ۳۳۹ 
اينه مزاحها: ۲4۸ 
آییده: FI TV eé‏ 
آییذه: VV1‏ 
آییذة آتش: 1۷ 
1 


وازه‌نامه 

ابا کردن: YT VEY ANA TAV‏ 
ابا کردن از: ۳۰ 
ابا کننده: ۱۸۷ 
ابتدا: ۱۵۹ 
ابتدا (به ابتدا گفتن): ۸ 
ابر (ابرتوبرتو): 1۹4 
ابر (ابر دایم بار): ۱٦‏ 
ابر (ابری ببارنده): ۱۱ 
برام : ۳۰ 
ابر بابرق: ۳۰ 
ابر بارنده: ۱3۸ 
ابر برق دار: ۳۵۱ 
ابر تابستانی : ۱۷٦‏ 
ابرعطا: ۸ A‏ 
ابرمکروه: ۱۳۸ 
ابرو: rrr‏ 
ابرو (جنبانیدن ابرو): ۲۵۸ 
ابرو (دست برابر و نهادك): PV‏ 
ابره: ۲٤‏ 
ابریق: YYAAMTA‏ 
ابریق خحمر: ۱۹۷ 
ابله: PA FY‏ 
ابلھی (درد ابلهی): eA‏ 
ابلیس: ° 
ابلیس (طاعت ابلیس): ۵۸ 
ابلیس (مذهب ابلیس): ۴۵ 
ابنا: AEE‏ 
ابنای زمان: ۱۵ 
ابوالعجب: IA Y‏ 
اتغاق (عجایب اتفاق): ۳٤‏ 
اتاق افتادن: PV FV AAT AYY‏ 
اتفاق کردن: I AFA‏ 
اتفاق کردن بر: VY‏ 
اتقاق كردن در ۱۸ 


۳۹۱ 


اثبات کردن: vr‏ 
اثر 1 ar‏ 
اثر (دروشیدن اثر خرشید): ۲۷ 
آثربری: 1V‏ 
ٹرجستن : ۸ 
اثر کرذن: 1۸۵ 
ترمسند: Vt‏ 
أجابت (نشان اجابت): v۵ ٠‏ 
اجابت کردن: : 3 
اجابت کرده: VA 4Y‏ 
اجابت کننده: e AY‏ 
اجابت کنندة دعوات: Vt‏ 
اجازت: ۱۸۹ 
اجزای دل : ۹4 
اجل (کشید گی اجل): ۱۳۹ 
اجماع کردن بر: ۵۵ 
اجمال: V1‏ 
احختراز کردن از: ۲۸۱ 
احتراق: 1۸ 
احتیاط کردن: Ve:‏ 
احجام: 4V‏ 
حجام کردن: ۲۹۵ 
أححیه: 4 
اححیه آوردن: ۲۵٦‏ 
احجیه گفتن : YY cav‏ 
احجیه گوی: ۲۵۹ 
احجیه گو ینده: av‏ 
احرار: ٠‏ 1۲۳ 
احرام: ۹۷ 
احسان: PVACTVY AIT ef‏ 
احسان (فروادة احسان): ۲۵ 
احسنت: ا۳4 
احکام دوستی : ۵۸ 
احمتق: PEA CEE eV 1۹V‏ 


س 


۳4۲ 


اخبار: ۸1 FVATVYV‏ 
اختراع کردن: VY‏ 
اخترگو یی : ۳۹V‏ 
اختلاف: 32 
اختیار: ۳1۰ 
اختیا ر کردن: 1 
اخدعین : ۳4۸ 
اخریان: SLOTS‏ 
احریان (خداوند اخریان): ۹۷ 
اخزمیانه (خوی اخزمیانه): PV‏ 
اخلاص: ۲۹ 
اداء: ا۲ 
ادات: Y4‏ 
ادا کردن: TAQ TEY TAT‏ 
ادا کردن به: ۳١‏ 
ادب: 11۳۵۹ 
ادب (اهل ادب): 1Y‏ 
ادب (پستان ادب): 1۰۰ 
ادب (ثنا کردن برادب): rrr‏ 
ادب (چشمة ادب): a‏ 
ادب (خداوند ادب): ۷ 
ادب آموزان (انجمن ادب آموزان): ۱۳ 
ادب کردن: A‏ 
ادب نفس : ٦‏ 
آدبی : 1e‏ 
ادبیان (گروه ادبیان): ۳ 
ادراک: Av‏ 
ادهمی : ۳۹ 
أدیب: IAI AV‏ 
ادیبان (تاج ادیبان): ۱۰ 
ادیبی : ۳۵ 
ادیم: VE‏ 
ادیمین (خیمۀ ادیمین): ۹۷ 
ارتحال: ۷ 


ارتکاب: 


ارجاف (به ارجاف گفتن): 


ارجاف افگندن: 
ارج دندان: 
ارزان: 

ارزان حلال: 
ارزان نهادن: 
ارزن (نبیدارزن): 


ارش: 


ارش دست: 


ارضین : 
ای 

ازآن عهد باز: 
ازآنگه باز: 


ئ 
ازاندازه د رگدشتن : 


ازاندازه گدشتن: 


ازار: 


ازار(سبزشدن ازار. ts‏ 


ازبرای: 
آزبهر...: 

ازبیخ برافتاده: 
ازبیخ کننده: 
ازیس... : 
ازپس آوردن: 
زپس درآمدن: 
ازیس درداشتن : 
زپس رسنده: 
ازیس فراشدن: 


ازپس یکدیگ ر آمدن: 
ازپی (تاختن ازپی ...): 


ازیی ... امدن: 
ازپی دراوردن: 
ازپی درداشتن: 
زیی ... شدن: 


مقامات حریری 


YAV cf * 
۱۳۵ 
۲۲ 

۵۱ 

۲٤۵ 
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PT CYVNcYVIc14۵ 
TFA cCYTA<¢1° CAV 


"I T° 
YT e e1۸ 
۲۷٦ 

۲۵ 


YITe\VE EAI VY 


€ 

1۸ 

IT ۷161۵ 
۹۱ 

۳V 

rr 

۳۸۰ 

YAY %۹ 

1۵۹ 

1۵۹ 

3: 

¥۸ 

1۵۵ 1۵۹ 1 
TVA CIVA £ 


واژه‌نامە 
آزیی فراشدن: 


ازپی فراشونده: 

ازحا بردن: 

ازجای به جای انداخحتن: 
ازجایی به جایی شدن: 
ازجمله: 

ازجنس ...: 

از خهتٽت ...: 

ازحال گشته: 

ازحد تجاوز کننده: 
ازحد درگدرندگان: 
زحد گدشتن : 

از حرم بیرون آمدن: 
ازدست اوفتادن: 
ازراه بردن: 

ازراه گرداندن: 


۰ ع 5 * 
ازرو یی به رو یی گردانیدن: 


اززه بشده: 
ازسبب: 
ازسر...: 
ازشیربا زکردن: 

ازعاج کردن: 
از گونه گشته: 
ازمانند: 
ازمڌتی باز: 
ازوفا بیرون شونده: 
ازهم پوشید گی : 
ازهم حداشدن: 
ازیاد کننده: 
اژدهای نر: 
اساس نهادن: 

& اساود: 
أسباط : 


CIA CITA CTY 
VACATE 
FA’ ¢YVA 

۲۹ 

1۸ 

Er 

¥ 


3Y V۹ 
IAC 10۵ 
Ar 


4۳ 


اسبان خردموی (خداوند اسبان خردموی): ۸۰ 


اسب بستن : ۳۵A‏ 
اسب به گرو: a4‏ 
اسب پیر: ۳۸ 
اسب حرون: ۲۹ 
اسب دوساله: ۳۸ 
اسب سیاه: 3 
اسب کره: ۷ 
اسب کره غه مهه : ۳۱ 
اسب نیک رو: No‏ 
أست: YAY‏ 
استاد: ۳۸ 
استاد استادان: 11۰ 
استاد گان: ۳۵۱ 
استادن: 1¥ PVA FAY eYVV NEY‏ 
استادن (برپای استادن): ۲۵٦‏ 
استادن به : ۲ 
استادن پس ... : 14۳ 
استادن جای: Y1 FY‏ 
استادن جای (استادن جای پشیمانی): ۲ 
استادن خواستن : ۱٩‏ 
استادی کردن: 1٤‏ 
استشنا کردن: ۹V‏ 
استخراج: ۸ AV‏ 1۵ 
استخوان: A1‏ ۵ 
استخوان (بیضۀ استخوان رنده): ۲۹۵ 
استخوان (تراشیدن استخوان): ۳ 
استخوان (رندیدن استخوان): ۱۳۵ 
استخوان پوسیده: 114۷1 
استخوان در حلق بودن: ۹۷ 
استخوان در گلو گرفتگی : 1۸ 
استخوان در گلو گرفته: ۳۲٦‏ 
استخوان در گلو گیراندن: ا 


استخوان در گلو گیری: A4‏ 


44 
استخوان ریزریز: ۳۸ 
استخوان ریزیده: AY‏ 
استخوان ساق : PE ANEY‏ 
استخوان شکسته: ۹٤‏ 
استخوانک : 11 Yer eT‏ 
استدعا کردن از: ar‏ 
استر ابودلامه : A1‏ 
استرماده: ۳۹ 
استطلاع : ۱۸۹ 
استظهار گرفتن : ۹۷ 
استعاذت کردن: ۲۹ 
استعارت (شیرینی استعارت): ۹۲ 
استعاره: ۳۷1 
استغاثت کردن: ۲۹۸ 
استفرول: YY c4‏ 
استقامت (علایق استقامت): ۲۰۹ 
استقامت داشتن : 1۸ 
استقصا کردن: ۲۳١‏ 
استماع وصیت: ۲۹۵ 
استمالت کردن: ۵۹ 11° 
استمتاع : ۵٤‏ 
استنجا کننده: ۳۵ 
استوار: ۹1۳ FFA YAY cYA* (AA‏ 
استوار (بنای استوار): ۳۵٦‏ 
استوار (دل استوار): ۹۳ 
استواربودن: 17 TEA cTYA TIT‏ 
استوارتر: ۳١‏ 
استوارشدن به: Vr‏ 
استوار کناد: ° 
استواری: TNE‏ 
استواری (ضعیف استواری): ۰۵ 
استيقا: ۱1۵٤‏ 
استيفا (ييشة استيفا): 1a٤‏ 
اسرار: ۲۹۹ 


مقامات حریری 


اسفرول: ۳ 
اسلام: 4V‏ 11 
اسلام (اهل ملت اسلام): ۱۹۷ 
اسناد: 1۷ 
ایز 311 
اسیربودن: a۹4‏ 
اسیر گرفتن: ١‏ 
اسيل کردن: PY.‏ 
اشارت کردن: TAF CYA YY 1V PF‏ 
اشارت کردن به: VETAN cfc‏ 
اشارت کرد به پلک چشم : ٤‏ 
اشارت کرده: ٤‏ 
اشارت کرده به انگشت: ۱۲۵ 
اشارت کننده: ۲۰۹ 
اشتباه آوردن: ٤۵‏ 
اشتر: 1۰ 
اشتر(آواز اشتر): ے ۲٤‏ 
اشتر (اشتران سپید): 
اشتر (اشتری مست): ۲۳ 
اشتران باری: 1۷ 
اشتران جدایی : rr‏ 
اشتران ده‌ماهۀ آبستن : 1۷ 
اشتربا رکش : Vé‏ 
اشتر بچه: ۹Y‏ 
اشتربچه (میان پشت اشتربجه): ۱1۳ 
اشتر به جرا شده: 1۹۰ 
اشتر راندن: ۳۷۱ 
اشتر سوار: PVT eV c14‏ 
اشترسیاه: ۱۵٤‏ 
اشترفر به : ۰ 
اشتر قوی : ۰ 
اشترقوی دوشا: ۱۷۰ 
اشترگشن: 1۲ 
اشترماده: ۳۹ 


اشترمحکم: 1۳ 


اشترمرغ: V۹‏ 
اشترمرغ نر: eY‏ 
اشترمست: Y۰‏ 
اشتر نزار: ۳۰۵ 
اشتغاف: IA‏ 
اشتیاق : FA Té‏ 
اشتياق نمودن: ۵ 
اشد (رسیدن به اشد): 4 
اشراق: ۲ 
اشک (آرامیدن اشک ): 4۲ 
اشک (کشیدن اشک): ٦1‏ 
اشک (مواضع اشک): 1۳ 
اشک آوردن: VV‏ 
اشک آوردن پلک : ۳V۵‏ 
اشکال: 1۹ 
اشک پلک : ۲4۸ 
اشک حشم: 1۵ 
اشک E‏ ۰۰ 
اشک راندن: ۳۵ 
اشک ریختن : PYTONEA‏ 
اشک ریختن ازپلک: ۲4V‏ 
اشک ریخته: 4v‏ 
اشک ریزان: °۸ PAI TAI‏ 
اشک فروریختن: ۲٤۵‏ 
اشکناکی : ual‏ 
اصباح: 43 
اصرار: ۲۹۵ 
اصرار کننده: ۸ 
اصطرلاب: ۲ 
اصل: € TVA CYT A4 VV‏ 
۹۹ 

اصل (پاک اصل): ۵۱ 


V٤ أصلاح‎ 


۳۹۵ 


اصلاح کردن: ۹ YT EA‏ 
اصلاح کننده: ۹٤‏ 
اصل دار: ۱۸4 
اصل گرفتن: NTE‏ 
اصل نهادن: ۳ 
اصل وفرع : ۲۷۹ 
اصلی : ۲ 
اصمعیانه: 1۷V‏ 
اضا: ۲۸ 
اضافت کردن: ۱۸۱ 
اضطراب: ۳ 
اضطراب دل : ۳۷٦‏ 
اضملراب کردن: ۳۲٢‏ 
اطناب کردن: ۳۸ 
اعتبار: ۲۵۱ 
اعتراض (بازاراعتراض): PAY‏ 
اعتکاف گرفته: VV‏ 
اعتماد: ۲4۷ 
اعتما ر کردن: ۷ 
اعجام (نقط و اعجام): i:‏ 
اعراب دادن: ۵ 
اعراض : YA TENT‏ 
اعراض (دراز کردن اعراض): ۹۲ 
اعراض (نگرستن به اعراض): ۳۳ 
اعراض کردن: ۳۹۸ 
اعراض کردن از: FAs \NeTEELAY‏ 
اعرا کردن: ۳۰ 
اعماء خواستن: 11١‏ 
اعلام (علم اعلام): ۳e۵ ٠‏ 
اعلام کردن: ۲۷۵ 
اعوان: ۱۵۹ 
اغضا کردن: FA‏ 
اغضا کننده: ۳۹ 
اغماض کردن: ٤‏ 


۳۹۹ 


آزوری: 1 
آسا: 1 11° 1A FFT VAN‏ 
آسان: ۷۱ 
آسان آمدن: ۳۵۱ 
آسان آمدن بر 1۰۰ 
آسان بودن: ۳11 
آسانتر: ۸٩‏ 
آسان شدن: PV c1‏ 
آسان کاری: 1 
آسان کردن: ۱۲۲ 
آسان کرده: ۳1١‏ 
آسان کننده: ۲ 
آسان گیر: ۲4۷ 
آسانیدن: ۹۰ 
آسایاندن: ۷۸ 
آسایاندن دل: ۲۹١‏ 
آسایش: PY CYVY MEA eFY‏ 
آسایش دادن: FY FEA‏ 
آسایش دل: ۳۹۵ 
آسایش دهنده: PV‏ 
آسایش طرب: ۱۰۵ 
آسایش گرفتن: 8 
آسایش یابنده: 1۱ 
آسایش یافتن: AN cf‏ 
آساینده: VY‏ 
آستانه: ۰ 
آستر کرده: ۳۱ 
آستین: YA TYA 1V eV‏ 
آستین (باز بردن آستین): ۷۸ 
آستین (پوشیدۀ آستین): ۱۷1 
آستین (تھی کردن آستین): 1۷ 
آستین (کشیدن آستین): 1a۲‏ 
آستین پر VA‏ 


آستین... گرفتن : 14۳ 


مقامات حریری 
آسمان: ۱۲۱ 
آسمان (خداون د آسمان های برتر): ۳۷۸ 
آسودن: < YVA 1A۸‏ 
آسوده: ۳٦‏ 
آسیا (میخ آسیا): ۲۷۹ 
اسیای عيش : ۳۹۲ 
آشامیدن: FFA CFYV c۹۵ c1 eA‏ 
آشامیدن خمر: A۸‏ 
آشامیدنی : ۹۹ 
آشکارا: ¥۹ WEA ce“ YVAN f°‏ 
آشکارا بودن: A4‏ 
آشکارا شدن: PVA cA IV 1۵V‏ 
آشکارا کزدن: Efe AMEY eT‏ 
آشکارا کردن از: ۲۹ 
آشکار اندوه: AA‏ 
آشنا: ۲٤‏ 
آشنایی دادن: 4۸۱ ۲۷۰ 
آشنایی دادن با...: ۳٤‏ 
آشوب (در آشوب افتادن): ۱ 
آشوب (در آشوب افگندن): ۹۲ 
آشوب (در آشوب اوگندن): WV‏ 
آشیان: ۹۱ 
آشیانه: PY CTY CTPA ۱V ° cA‏ 
آشیانها: 4 
آغاز کردن: 1۹۷ Pe VY c\V‏ 
آغاز کننده: 16 FA cT‏ 
آغازیدن (سخن آغازیدن): ۰ ۱۲۱ 
آغالیدن: 1٤‏ 
آغالیده: 1 
آفاق : Vé‏ 
آفاق عالم: FV" c1۲‏ 
آفت: ۹ 11۹ PIA CYFA AYY‏ 
آفتاب (در آفتاب نشستن): ۱۷۵ 
آفت رسیدن: ۹ 


واژهنامه 


افگندن: 
افگندن (باد دهان افگندن): 
افگندن (به تهمت افگندن): 
افگندن (دربازو افگندن): 
افگند ن (درخیال افگندن): 
افگندن (درورطه افگندن): 
افگندن (سایه افگندن شب): 
افگندن (سر درپیش افگندن): 
افگندن پس پشت: 
افگندن جای: 

افگندن دربازو: 
افگندن درخاکستر: 
افگندن در گردن... : 
افگندن رای: 

افگندن سخن : 
افگندن سنگ: 
افگندن علایق : 
افگندن گردن اشتر: 
افگندن ماهار: 
افگندنی های فراق: 
افگنده: 

افگنده شدن: 

اقالت کردن: 

اقامت : 

اقامت (وقت اقامت): 
اقتدا کردن: 
اقتدا کردن به: 
اقتضا کردن: 
اقدام : 2 
اقدام کردن: 
اقدام کردن بر: 
اقرار دادن: 
اکثار: 

اکل: 


PoTeTAYeTET ATE YY 


۲۹ 

۲۲ 

۹ 

۳٦ 

۲۸ 

1۰۹ 
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۵۰ 
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۳۹ 

1۰ 

۳Y 
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۲4۷ 

1۹۱ 

۲۹۷ 


PVT A۳ 


۲۳ 
AA 
1١ 
1۵ 


PITY eTAY cYPV eT ec 


1A ¢۸ 

Ie 

TEV 

1A 1¥ 
YAV 

۳1۵ 

1۳ 

1۳۸ 


۳۹۷ 


اکله: ۱۳۹ 
اکله گرفتن: ۷٦‏ 
اکلیل: ۱۲۰ 
التجا كردن: ۱۱ 
الحمداللّه گفتن: 1۵4 
الد: 11۸ 
الف: Vr‏ 
الف (موضع الف): YAY‏ 
الفت: 141114 
الفت شيرين: ۰ 
الفت نسب: ۵۵ 
الف دادن: ۱۲۹ 
الفگاه: ۳۵۹۵۹ 
الف گرفتن با هم: ۸۳ 
الف گرفته: ۹٦‏ 
الف گیرنده: 6 
القماص: ۳۲۵ 
الکنی : ۵۱ 
الوا: 14۷ 
الوان (الوان طعام): ۸ 
الهام: : 1۹۷ 
اليف: YYY YAY CYA* eYEV ATA‏ 
اليف بیداری: i‏ ۹۳ 
اليم (عذاب اليم): ۲۷٦‏ 
اما بعد: ۲ 
امام: ۹۳ 47 ۹ 
امامت کردن: ۲۵ 
امام گرفتن: ۵۹ 
امام محراب: ۲۸٦‏ 
امامی کردن: ۲۲۵ 
امان بودن از: AV‏ 
امانت (به امانت نهادن): ۱۹ 
امان دادن: ۲۸۱١‏ 
امتان: eA‏ 


۳۹۸ 


امتان (خداوند امتان): ۱۹4 
امت فراست: PAY‏ 
امتناع: E3‏ 
آمساک: ۲۸۵ 
امشب: ۹ 
آم عوف : ۲۲۷ 
امل: ۴ 
املا خواستن : ۳۹1٤‏ 
املا خواستن از: 1۲۲ 
املا کردن: 1۸7+ TAY‏ 
'املی کردن: ٤‏ 
امنا کردن: ۲٤‏ 
امن بودن از: YA‏ 
امن دادن: AY‏ 
امنی : Vr‏ 
امنی (جامع امنی): ۱1۵۹ 
آمید: 1۹ 
اميد (حداوند امید): VY‏ 
اميد (سپید کردن امید...): ۲ 
اميد دادن: 1۸۱ 
اميد داران: آ3 
اميد دارنده: T° CTFVNEAAT CE!‏ 
اميد داشتن : PV TAA CTV N° cf‏ 
اميد داشتن از: ۱۳۹ 
اميد داشتن به: 1۹۸ VY‏ ۲۷۹ 
اميد داشته: YII f‏ 
امیدوار(ابر امیدوار): 1 
امیری: ۹ 1۵° ۳1۵ 
امین : TESÎ‏ 
امین داشته: ¥« AV‏ 
انار بیابانی : PEF‏ 
اناللّه: ۰ 
انالله گفتن: YA AYER‏ 
انبا زکردن: ar‏ 


مقاماتٹ جریری 
انباط : : 4 
انباغ: 1° 
انبان: ۹1۳ FI EYA CAR‏ 
انبان (پرکردن انبان): ۱1۰ 
انبانک : a‏ 
آنبوه: 1۵۹ 
انبوه (زحمت انبوه): ES‏ 
انبوهی : DGI‏ 
انبھی (حلوای انبهی): ۱۳۲ 
انتجاع: PV eTV eV AY AF‏ 
انتظار: 1۵( EV‏ 
انتظار (پایان انتظار): e۸‏ 
انتظار کردن: ۷1 
انتقال: ۷۱ 
انتقال کردن: ۲۲۹ 
انتقام (عاديه انتقام): ۸۰ 
انحامیدن: > ۸ 
انجمن: 1۷ PY FIV VIA AYA‏ 
انجمن (انجمن ادب آموزان): ۳ 
انجمن (خداوند انحمن): ۱۷ 
انجمن ادبی : ۲ 
انجمن کردن: 11۳ 
انجمن گیرندگان: ۲۵۱ 
انجمن گیرنده: ۳۱۹ 
انجشخیدن (درهم انجشخیدن): ۷V‏ 
انداخت: a۱‏ 
آنداخت (انداختهای غر بت): ا 
انداختن: PE TAV CTY E 1Y AT‏ 
انداختن (ازجای به جای انداختن): ۱۸ 
انداحتن (بینداخته بود): ۳۷٦‏ 
انداختن (تیر انداختن): Y۷‏ 
انداختن (دور انداختن): ۸ 
انداختن (سنگ انداختن به...): ۳۹ 
انداختن از کمان: افا 


واژهنامه 


انداختن به ۸٦‏ 
انداختن پنجه: E3‏ 
انداخحتن جای: GS‏ 
انداختن در: ۸ 
انداختن فرمان: VA‏ 
اندازه: PEA AYY OVE‏ 
اندازه (ازاندازه گدشتن): ۰۱۲۲ ۲۳۰» ۳۷۲ ۲۸۱ 
اندازه (گردانندۀ‌اندازه‌ها): 1۰ 
اندازۀ برشونده: ۲ 
اندازه ب رگرفتن: FY‏ ۳74 
اندازه کردن: YE1۹‏ 
اندازه گرفتن: Vea‏ 
اندازۀ مرتبت: ۲۳۹ 
اندام: 14۳ 
اندام شهوت: 4۹° AA‏ 
اندر امدن: ۳۲ 
اندرز: ۵۹ 
اندر زکردن: 6 
اندسال: ۱۸۵ 
اند ک: ۱۸° Fe CYVA CTVY‏ 
اند ک (بسیارو اندک): ۲۷ 
اندک آب: YY et‏ 
ان دک بودن : 1 
ان دک حصه: i‏ 
اندک دار: 1۲ 
اندک شدن خحاکستردیگ پایه: ۳۹4 
اند ک شمردن FA cA‏ 
اند ک موی : ۳1۵ 
اندک ناز: ۳V‏ 
اند ک نگریستن: 1۵1 
اندکی: YVY TIT e‏ 
اند کی عیال: ۲۰١‏ 
اندگک: 12 


YINeYVY eT اندوه:‎ 


۳۹۹ 
اندوه (آتش اندوه): 2 
اندوه (برادراندوه): Vv‏ 
اندوه (دراندوه بودن): ۲۷۹ 
اندوه (راندن اندوه): A۸٦‏ 
اندوهان: ۷ ` 
أندوه خوردن: 1 1۹۰ 
اندوه خوردن بر: ۷۸ 
اندوه خورده: ۲۰ 
اندوه دل: 4V‏ 
اندوه عشق : ۹۹ 
اندوهگن: ¥( YA NFA‏ 
اندوهگن بودن: ۲۹۹ 
اندوهگن شدن: ۳۰۵7 
اندوهگن کردن:  ۳۱۳۰۱۹۵۰۱۷۷۷۲۰٤۱‏ 
اندوهگن کننده: ۵۹ 
اندوهگنی: ۲۰۲ 
اندوه یافتن: ۱۳۵ 
انده: YA ۹° AYP c1°V VA‏ 
انده (گرمای انده): ۸ 
اندهگن: ۲۷۹ 
اندهگن شدن: ۱۲۹ 
اندهگن کردن: ۱1۲ 
اندیشه: 1۲ PV cT'A AA E‏ 
اندیشه (باز بردن اندیشه): ۳۹ 
اندیشه (ییدار کردن اندیشه): ٤‏ 
اندیشه (پوشش اندیشه): PV:‏ 
اندیشه (موج اندیشه): VV‏ 
اندیشۂ شکم: ا 
اندیشه کردن: Y1 AMEY APY‏ 
اندیشه کننده: V۲‏ 
اندیشه‌ناک: ۹۰ 
اندیشه‌ناک شدن: V٤‏ 
اندیشهناک کردن: ۳۹ 
اندیشیدن: 1۸ e VY‏ 


f00 


انس: IFFT AYA NYA oY‏ 16 
انس (حمعیت انس): ۳1۲ 
انسان: r‏ 
انس دادن: ۳۲ ۱77 ۲۸۴ e۳۲۹‏ ۳۷۲ 
انس دهندهتر: ۸١‏ 
انس گرفتن: ۵ Yé‏ 
انس گیرنده: ۳۵ 
انس يافتن دل: ۷۸ 
انشا: TY CIAL AYE FP‏ 
انشا (بيشة انشا): 1۵4 
انشا (عمل انشا): ٤‏ 
انشا کردن: 1۲ VAT CFA CPV‏ 
انصاف: ۵ ۵ 
انصاف (کوهان انصاف): A‏ 
انصاف ( گردن انصاف): ۱۵٦‏ 
انصاف خواستن: ۱34۹ 
انصاف دادن: 1° YE CNA CYA‏ 
انصاف دادن در: 1۰۸ 
انصاف ستاندن: 4 
انصاف ستدن: ۱۵۵ 
انعام: 1۹۳ 
انفاق: \AY‏ 
انقباض: 1۰۵ 
انقیاد: 17 AA‏ 
انقیاد نمودن: ۲۹ 
انکار: 14 Y1‏ 
انکار کردن: ‏ ۰ ۳۷۱ 
انکار کننده: ۲ 
انگار: ۹۷ 
انگاشتن: Pee NTE‏ 
انگبین: ۳1 
انگبین سپید: ۳۲ 
انگشت: YA AVA AFY cT‏ 
انگشت: PV: CTY VAY c1۵ AV‏ 


مقامات حریری 
انگشت (برسپراندن بردوانگشت): ۵۰ 
انگغت خشم: ۹ ۱۵ 
انگشت درخت طاق: ۳4 
انگشت ستبر: ۳ 
انگشت کمینه: | 4 
انگشت مسبحه: . ۳۷٦‏ 
انگشتری (جنبانیدن انگشتری): ۳ 
انگیختگی : ۹1 PV‏ 
انگیختن: PIA CVA NNE 1V cf‏ 
انگیختن (روز انگیځتن): ۲ 
انگیخته: 2 
انگیخته شدن: AV‏ ۸۹ 
انگیخته شده: ‏ ` ۷۸ 
انگیزش: ۹٤‏ 
انگیزش کردن: ۲۵٦‏ 
اوراشتن (گردن اوراشتن): ٤‏ 
اوراشته: 0 14 
اوراشته (بلند اوراشته): ۲۷۹ 
اوروزان (چراغ اوروزان): A‏ 
اوزار: ۲۷ 
اوژولیدن: ۸ ۹۹ 
اوفتادن: FAT ONAN1°‏ 
اوفتادن (از دست اوفتادن): ۲۹۹ 
اوفتادن جای : 444۵+ VA‏ 
اوگار: ۱۸٤4‏ 
اوگندن:  ۱۳٤۳۲‏ ۰۱۸۱ ۲۳۲ ۲۵۵ ۳۰۵ 
اوگندن (لنگر ا وگندن): ۷ 
اوگندن (جدااوگندن): ۳۲ 
اوگندن (در آشوب ا وگندن): ۱۷۷ 
اوگندن (درفتنه ا وگندن): ۳۳٦‏ 
اوگندن (سر درپیش اوگندن): AY‏ 
اوگندن (مهر ا وگندن): 1۷۸ 
اوگندن در: ۱۰٦‏ 


اوگنده (آوازدربینی اوگنده): ۳۵٦‏ 


واژه‌نامه 


اول آخر: 


ال تک (خمر اول تک): 


اول جوانی : 
اول روز: 


اولیتر به: 


اهل دیانات: 
اهل روزگار: 
اهل شهر: 
اهل صفه: 
اهل صلاح: 
اهل علم : 
آهل عیب: 
اهل گور: 
اهل مسند: 
اهل معرفت : 
اهل ملت اسلام: 
اهل نقصان: 
اياس : 


يام (مستقيم بودن ایام): 


ايام جرم: 

ايام عجوز: 
ای برکه: 

ایثار: 


۸ 

VY 
1141 
° 

11۰ 
TTACTMACTIY <1! 
1۲ 

۳1۵ 

TV 

1A¥ 

VY 

۳4۵ 

۰۲ 

۳1۳ 

۱۰۵ 

1۹۲ 


۳4۸ 


PVY 


ای خوشا: 
آید: 


ایزدی (قضای ایزدی): 


ایشا : 

ایقاع کردن: 
ای کاشک : 
ایمان: 
ایمان آوردن: 
این از: 

أیمن بودن: 
ایمن بودن از: 
ایمن داشتن : 
ايمن شدل: 
ایمن شدن‌از: 
ایمن کردن: 
ایمن کردن از: 
ایمن کننده: 
اینت شگفت: 
اين جهان: 
ب 


. 


با: 

با اشک: 

با اند کی : 

با برق (ابربا برق): 
با برکت: 


6١ 


1٤ 

۲4 

۳۷۹ 

YEN! 

۱۷ 

۹۵ 

۱۹۹ 

۲۹۵ 

1۵۵ 

FT VV 
V۵ 

۳۹ 

YY e۹0 A1۵۹ 
FVII cT‘ ACA 
11۷ 

۲۳ 

۲۹٦ 

e 

FAY 


ff. 


با پس نهادن: ۹ 
با ترس (آوازبا ترس): 6 
با جمال: rrr‏ 
با حمال (زنان با حمال): ۳۵٦‏ 
با جمال (زن با جمال): ۰ 
باحتیاط : ۳۲۹ 
با حزم : ۱۷۰ 
با حفصان: ۳۵ 
با خصب: ۳ 
با خطر (مال با حطر): r‏ 
با خلل: ۳ 
با خود آمدن: 4۷ 
باد (آرامیدن باد): ۲ 
باد (آهسته شدن باد): ۲۷۸ 
بادام آمدن: ۷۹ 
باد بردادن: 1۹۰ 
باد بزیر: a‏ 
باد بیزن: ۹۸ 
باد حنوب (سخت شذن باد جنوب): ۲۷۸ 
باد دهان افگندن: 4 
با درو یشی : ۲۰١‏ 
بادره: 1€ 
بادره (بادرة زله): ۲ 
باد سخت : A1‏ 
باد سرد: YVV e1۰۲‏ 
باد سرد (بلند کردن باد سرد): AY‏ 
باد سرد بردادن: 1° YVVeTTY cI‏ 
باد شمال: VY‏ 
باد صباً: ۲۳ 
باد گردنده: 1۵۰ 
باد گرم: 1۹۱ 
باد لقوه: FV‏ 
بادمرگ: vr‏ 
باد مو: 1٩‏ 


مقامات حریری 
باد نرم: ۲١‏ 
بادوان (برداشتن بادوان): .۷7 
بادوان برداشتن: AV‏ 
بار nef‏ 
بار (در بار کرده): ۸4 
بارآوردن: VV‏ 
باران: IVA‏ 
باران بز رگ قطره :۰۲۱۰۱۱ ۰۸۱ ۱٤۷‏ ۰۱۵۷ ۳۹۷ 
باران پیوسته: 1۵ 


. باران خرد قطره: ۰٤۰٤۱۱‏ ۸۱ ۰۱۹۸ ۰۲۵۹ ۳۵۴۳ 


باران خواستن : 311 
باران خواستن از: ۵ 
باران خواهنده: 1۷۸ 
باران دادن: 4 
باران عطا : ۸۳ 
بارانک : ۱4۲ 
بارا ن کرم : ١ ١‏ 
نارانی : 11٩‏ 
بارانیدن: 1۵ 
باربرداشتن: 
بار برنهادن: 4° 
باربستن: ۹۸ 
بارجوب: 3Î‏ 
بار جیدك: TI‏ 
بارچیدنی : ۳۵٦‏ 
بارچیدنی جوب: VA‏ 
بارچیده: ۳۳۵ 
بارخدای: PVA CTV E AY‏ 
باردار: ۰ 
بارداری: ۹ 
بارع : Yer‏ 
بارفرونهادن: TYA¢1°۸A‏ 
بارقت: ۳۸1 


بارکش (اشتربارکش): ve‏ 


بازآمدن آرامش : 
باز امدن از: 


بازآمدن با: 


واژه‌نامه 
بارکش ننگ: ۷۹ 
بارکشی : IV FAI AA‏ 
با رکشیدن: \ETeYE‏ 
با رگران (برداشتن بار گران): ۱۹٩‏ 
بارگیر: PII!‏ 
بارگیری: ۳۰۷ 
بارلذت: ۸۰ 
بارمیوه: 11۸ 
بارنده (ابربارنده): ۸ 
بارنده بودن آبر... : ۳ 
بارنهادن: ۲۳ 
بارنهادن (درد بارنهادن): ۲۷۹ 
باری: ۲٤‏ 
باری (اشتران باری): ۷ 
باریدن: VEVAPYAIV AA cf‏ 
باریدن (باریدن باران): ۸٤‏ 
باریدن اسما بر: 1۱ 
باریدن ابر ۹٤‏ 
باریدن خواهنده: ۲۸ 
باریک : ۲۵۸ 
پاریک (فکرت باریک): ۵۹ 
باریک (لفظ باریک): ۳ 
باریک (معنی باریک): ۳٤‏ 
باریک شدن: ۸ 
باریک گرفتن: 1۵° 
باریكى : 3 
باریکی حیلت: ۱۰ 
باریکی رمز: 4 
باز: ۴ 
باز (از. .. بار): A^‏ 
بازامدن: PAV cote eT eTT‏ 


۳۸ 
1۸ 
۲۷ 


f۳ 


بازآنکه: YMA PEYV TY cf‏ 
بازآوردن: PY TY CFIA A1‏ 
بازار: 1۵ *1° < YEP cY°* AA?‏ 
بازار اعتراض : AY‏ 
بازارشبهتها: ۱ 
بازار كاسدى: 1 
بازارگاە: / rer‏ 
بازارمقلسى : 4 
بازارنقصان: 5 
بازاستادن: °4۹ PVA CTE TIT‏ 
بازاستادن از: PeACYTAEENEV NYE AY‏ 
بازاستادن بر: ۱1۹ 
بازاستنده: ۳۷۹ 
بازافتادن به: ۹۵ 
بازان: PVT FAN CYTE:‏ 
بازایستادن از: 1۵1 
بازاین همه: 3 
بازبردا: ۳۰٦‏ 
بازبردن: PV CYT ANV Y4‏ 
بازبردن (جامه بازبردن): A“‏ ۳۵۹ 
بازبردن (نسبت بازبردن): ۱1 
بازبردن آستین : ۷۸ 
باز بردن از (غم باز بردن آز): Vv‏ 
بازبردن ازدل: ۷۸ 
بازبردن اندیشه: ۳۹ 
باز برد پرته : ۱۳۱ 
بازبرد پرته از: ۲ 
بازبردن تاسا: 4V‏ 
بازبردن حجاب: ۱ 
بازبردن غم : ۱۰۲ 
بازبردن غم از: Efe‏ 
باز برنده: ۵4 
بازبریدن: YEY IAA‏ 
بازېستە: ۳۵ 


باز خحفتن : 


باز خواستن: 
باز خواستن از: 
بازخواستن وام : 
بازخواندك: 
بازخواندن با: 
باز خوانندگان: 


باز دادن: 


باز دادن خواستن : 


باز دارنده: 
باز دارنده از: 
بازدارندەتر: 


el e .‏ 
باز دارندة نفس: 


باز داشت خواستن 
باز داشت خواستن 
باز داشت خواستن به: 


٤ 

t4 

1۳۹ 

۱٦ 

YA TEY 1۹۹ 1A۲ 
FV° IP 

PAV T° CYTE CTYY 1۸۹ 
1۸ 

11۱ 

PAA CTAI cT V e °°* C1۵ 
TY eTFY IE AY 1۲ 
۷1 

1۵۹ 

PN cEr 

1۹1 

TV 

۵ 

1۹ 

SÎ 

1٤ 

1A۲ 

TEYI AAV CA ° 
۲11 

۹۲ 

AGT 

eV 

FTA c°۹ AI E CAY 


۲11 


ار ۲۰ 


مقامات حریری 
باز داشت خواهنده: 11۷ 
بازداشتن : TAF CTIY CYA 17۹ AV‏ 
بازداشتن از: VE CVEACIEY AY CA‏ 
بازداشتن خواستن : ۱۵۸ 
بازداشتن عهد: ۲۳۹ 
بازداشتن غریم: ۱۸۵ 
بازداشته: TS‏ 
بازد کردن: ۱۹ 
بازراندن یاد: ۲۷ 
بازراننده: ۱۹ 
باززد: ۵ 
باز رسنده: ۷V‏ 
بازرسیدن: FTI CYTAY ATT EAE A‏ 
بازرگان: VT1۵‏ 
بازرگانی : ۵۹ء ۳۵ 
بازرگانی کننده: 1A۳‏ 
بازرمیدگی : ۴ 
بازرمیدن: ° PA‏ 
باززد کردن: ۲۹۹ 
باززدن: PTT eA CYA CNVY «V‏ 
باززدن آز: Ye11‏ 
باززدن تن از: 4۷ 
باززدە: ۱۷۰ 
باززننده: ۱۷۰ 
بازشدن: 1۵< VI CTA’ NAV IAF‏ 
بازشدن... از: ۰ ۳۹ 
بازشدن (پیش بازشدن): ٤‏ 
بازشدن برف: 16٤‏ 
بازشدن به: AY‏ ۹1 
باز شدن خضاب تاریکی: ۳۵۵ 
بازشدن شب ازروز: ۱۳٤‏ 
بازشکوهیدن: ۱۵۸ 
بازشناختن: 1۲ 


بازکردن: 


PTA CTEV ATT IIA ۵ 


واژهنامه 


باز کردن (ازشیربا زکردن): ۰۳۴۵ ۰۲۰۰ ۳۹۵ 


باز کردن از: 8۰ 
با زکردن بیع : eV‏ 
باز کردن پیچ : ۲۵٦‏ 
باز کرد خواهنده: ۳٠‏ 
باز کردن دهان: ٠‏ 4 
با زکردن روی: ۲۹۹ 


با زکردن گلو بند: ۳۲۹ 
با زکردن گور: ۹4 


با زکردن مُهر: 2 
با زکشیده: ۷٦‏ 
باز گداشتن: YEY ATT AY‏ 
باز گرداندن: FY e1۹ YA AYY cAV‏ 
باز گرداننده: ۰۲ 
بازگردانیدن: PIE CYAS CYP cfA cf‏ 
بازگردانیدن (با زگردانیدن دم زدن): ا۵ 
باز گردانیدن بصر با: 14۳ 
باز گردانیدن به: WV‏ 
باز گردانیدن جواب: ۳۳۱ 
با زگردانیدن دی: ۱V۸‏ 
باز گردانیدن سځن: ۵۰ 
باز گردانیدن نفس: ۸۰ 
باز گردنده: YATA YAY EA‏ 
باز گردنده به: ۳V۵‏ 
باز گردیدن: e۸‏ 
باز گرفتن : ¥ YA\‏ 
باز گشادن: 1A۷‏ 
باز گشادن از: ۳۵ 
باز گشادن صبح علم : ۳۰٦‏ 
بازگشت: 1 YA AITENIVEA‏ 
بازگشت کار: 4۳ 
بازگشتن: TVA eFFY c3 17 AY‏ 
بازگشتن آب جوی: 6 


TPV eA CTY AFT 1° 


باز گشتن از: 


۵ 


بازگشتن با: ‏ 107 1۸11۲۹ ۳۲۳6۵ 
بازگشتن به: ۹1۷ IAA‏ 1° 
بازگشتن تهدید: A‏ 
با زگشتن جای: PVE c1 «14۵ AF‏ 
بازگشتن حال: 1۵٤‏ 
بازگشتن در: 1۵۵ 
با زگشته: ۱۹۹ 
بازگشودن: ۸۸ 
با زگفتن: ۳٦‏ 
بازماندن. از: ۲۵۸ 
بازمانده: Yar‏ 
بازمندیدن: ۱۳ 
بازنگرستن : FFT cI 14° AYY YA‏ 
بازنگرستن از: ۹۰ 
بازنگرستن به: ۷۹ 
بازنگرندە: :2 
بازنگریستن: 1۸ 
بازنمودن: 1۷ VE‏ 
بازنهادن: ٤‏ 
بازو: eA ATF‏ 1 
بازو (دربازو افگندن): ۹ 
بازو (زیر بازو گرفتن): ۲ 
بازو نهادن: ۱۹۱ 
بازی: ۵1< <A!‏ ۳۳۵ 
بازیافتن : 17 
بازیافته: ۱۹1 
بازيانه: YEA VA‏ 1° 
بازی کردن: ° P1‏ 
بازی کردن با: 11۹۸ 


۳۵۰ ٤۵ ۱۰ ۱٩٩ ۱٤6 A: بازی کنندە‎ 


PVA cYAA ۷Y بازی گاه:‎ 
eA باشیگاه آرنده:‎ 
NA cf باشکوه:‎ 


باشکوه (مرد باشکوه): ۳۵۹ 


٤۹ 


باک داشتن: 


باشکوه آمدن: ۱1۵۹ 
باشندگان: ۳۹۵ 
باشه: ۹ 
باشيا: ۵۸ 
باصلاح آرنده: ۰ 
باصلاح اوردن: YA CTV ETE EVV‏ 
باطل (روشن شدن حق ازباطل): 1۲ 
باطل دار: rav‏ 
باطل کردن: ۱۲۲ 
باطن (درباطن داشتن): : ۱۰۵ 
با علم (خزباعلم): ۳ 
با عنایت بودن: ۱4۵ 
با عیب: a‏ 
باغ: ۳V‏ 
باغ شکوفه : 2 
بافتن : YFIe\TI e11۵‏ 
بافتن به نقش: ۳۲ 
بافته (شعر بافته): ۹۹ 
بافرهنگ: 1 
با فریب: 1 
با فضل: 1۸۳ 
بافلااح (خواننده با فلاح): 11 
بافنده: ۹ 
بافنده سخن : ۱۵۹ 
بافة ادب: ۵۵ 
بافه کردن: ۹۲ 1 
باقلا : ۲۲۵ 
باقی : TAA 41° ° A1۹‏ 
باقی جان: 1۵ 
باقی خواستن: ۹ 
باقی گداشتن در: 4 
باک آرنده: 1۵۱ 
ہا کام: ۸۰ 


° cE CYVY C1۸۹ YA 


مقامات حریری 
باک داشتن از: ۹٤‏ 
با کفایت: ۴۷۹ 
با کو دک: it‏ 
باکی : YY AY‏ 
بال (پریدن بی بال): 14۲ 
بال آزاده: ۹64 
الا ۹< PYFACTTE eT EA CAR‏ 
بالا (به بالا برشدن): VY‏ 
بالا دادن : ۱۲ PAY YAY CAV‏ 
بالا کشیده خد: ar‏ 
بالا گرفتن: PAY ETIEAIANTE CAS‏ 
بالا گرفتن اندوه: ۳۷۹ 
بالا گرفتن خبر: ٤‏ 
بالا گرفتن دود. ..: ۳4 
بالا گرفته: 1۹۲ 
بال تاریکی : ۱۹۷ 
بال دادن اشتر مرغ : ۸۵ 
بال درهم گرفته: ۱۲۹ 
بال دنیا: ۳۷1 
بالش: TYNE AVS‏ 
بالش خواب: PY‏ 
بالش گرفتن: ye1‏ 
بالغ شدن: ۲۲٢‏ 
بال لطف برزنده؛ ۹۷ 
بالنده: ۳۴۰١‏ 
بالهوداشتن : ۸۰ 
بالیدن: 13۸ FE e1 CAA‏ 
بالیده پشیمانی : ۳۵۸ 
بام (دروشیدن بام): ۲۰ 
بامداد: YAV YAY IVA AAA!‏ 
بامداد (گشاده‌شدن‌بامداد): rv‏ 
بامداد برزدن: ۰ 
بامداد کردن: PVE teTVY NEA eV‏ 


بامزه: 


۳۵ 


واژه‌نامه 

بامزه بودن : ۳۹ 
بانرمی : 
بانزهت: ۳۹٦‏ 
با نشاط : ۳۹7 
با نقصان: ۱۷ 
بانگ: ۷ 
بانگ برزدن: IVEY EAAY‏ 
بانگ برزدن مرغ : ۷۱ 
بانگ برزده: ۳۸ 
بانگ برزننده: ۴۸ 
بانگ بلند: ۴۸۱ 
بانگ خر: ۱۲ 
بانگ دادن: ۷ 
بانگ زدن بر: 1۲ 
بانگ سگ کردن: ۹ A‏ 
بانگ کردن: ۸۷ ۰۳٤٤٤۲۹٩۱۷۰‏ ۳۷۵ 
بانگ کردن در: 11۱ 
بانگ کن: 1۲ 
بانگ کننده: AVAITTETEA‏ 
بانگ نماز: PAVIA‏ 
باورداشتن: FAV ¢7 CAY c17 AY‏ 
با وقار: ۸٦‏ 
باو يده شدن: ۲۰١‏ 
باهش آمدن: 1۹۰ 
باهم آمدن: ٤‏ 
باهم اوردن: ۹¥ ° 1V1‏ 
باهم تیر انداختن: 1۹۲ 
باهم راز گفتن: ۲۹۵ 
باهم ساختن: 11۵ 
باهم سازواری: 6 
باهنر: 1 
باهوش آمدن: YEA IAT AFT AV‏ 
باهوش آمدن از: ۸ 
با هيبت : 41 


با یاد آمدن: ۷ 
با یاد دادن: ۱۹1 
بہار: ۷ 
ببارنده (ابری ببارنده): ۱۱ 
ببخشایاد: ۱۹4 
بپای کردن: r‏ 
بپرهیزیدن از: ۱۲۳ 
بتېساننده: 20 
بترین: TVTer*T ATTY eT!‏ 
بجد: YY‏ 
بجستن : A۲‏ 
بچگان: YETTA‏ 
بچة اشترمرغ : e‏ 
بچه به باد داده: ۹۲ 
بچه ذار: ۵۹ 
بچه داری: ۲۵ 
بچة درشكم: ۳۰۱ 
بچ درشکم مادرمرده: ۳۲ 
بچ کبوتر: ۹۱ 
بچة كلا : 4 
بچه گرفتن از: ۱1۰ 
بحران (روزبحران): ۹۰ 
بحمدالله: VY‏ 
بخار: ۸ 
بخ بخ کردن: ۳۰۹ 
بخت: ۹ ۵۵ 
بخت (بهره‌مندی بخت): 6 
بخت (بهره وبخت): ۷۵ 
بخت (دربخت): ۳۹٦‏ 
بخت تشنه: ۵۸ 
بخشاینده: 1۳۰ 
بخشش: ۲۸۹ 
بخشش (خداوند بخشش): ۱۷ 
بخشش (خداوند بخششی فراخ): ۱۷۵ 


°۸ 
بخشش خواستن از: ۱ 
بخش کردن: ar‏ 
بخشنده: ۳1۷ 
بخشودن: 1۸ 
بخشيدك: VE CTVY TY Af‏ 
بخل : YAQ eA‘ CAY 110 VA‏ 
بخور گرداندن: ۴۸ 
بخوست؟: ۰۲ 
بخیل : PPV EYIT IAL CANI‏ 
بخیل (خشک دست بخیل): ۳1۷ 
بخیل گفتن : ۲۹۸ 
بخیلی : PEAY‏ 
بخیلی دل : \AY‏ 
بخیلی کردن: TIVCYVV\NMA AY‏ 
بد آمدن: PYV cI cA‏ 
بد آمدن کار: ۲۰ 
بد بخت : 3 
بد بخٽ شدن: PAAR e1‏ 
بد بختی : ۳7۹ 
بدحال ساختن: V۳‏ 
بدحالی : PIV ETTECNAT CITA E‏ 
بدحالی (خداوند بدحالی): ۳۹۹ 
بدخواسته: ۱۹۵ 
. بدخواه: FFA AIA IA AY‏ 
بدخواهی : 2 
بدخوی : ۰ rf‏ 
بددلی : ۳۹۷ 
بدر: TAC‏ 
بدر (فروشدن بدر): ۳ 
بدرست ٠:‏ 1°¥۷ 
بدرستی که: 1٤‏ 
بدرقه : * AY AY eA‏ 
بدرقه دادن: AN‏ 
بدرمانند: ۱۹۹ 


مقامات حریری 


بدرنشرونظم ۲ 
ددره ۹ 1 
بد ریستن: ° 
بدعت: VY e۹‏ 
بدفال : ۷۰ 
بد فرزند: Te‏ 
بد کار: ۲۸۵ 
بد کار(روزگاربدکار): A۷‏ 
بد کردن گمان: °۵ 
دل : ۲۷ 
بدل (بدل حستن): ۵۵ 
بدل (حروف بدل): AV‏ 
بدل دادن: ۳۹۸ 
بدل کردن: ۸ 
بدن: ۲۳١‏ 
بدنه: ۲۷ 
بدوس : TANIA AMYYY‏ 
بدوس (علت بدۆس): ۱۹۵ 
بدوس بردن: ۲ 
بدوس دادن: YY‏ 
بدو بان: AV‏ 
بدی اتفاق: ۱۸۲ 
بدیع اوردن: :3 
بدی عيش : rer‏ 
بدی کردن: ۱1۵ 
بدیهه: 1۲ 1A۹ AV‏ 
بدیهه (برخواند بر بدیهه): ۷۵ 
بدیهه گفتن: PAID CY‏ 
بدیهی (سخن بدیهی): ۱۲ 
بذل: ۰۰ 
بذل (خلف بذل): ۱۲۲ 
بذل کردن: ۹۲ 1° PIAEYMY YET‏ 
بذل کننده: ۱A6‏ 
بذله کردن: PAP eT“‏ 


واژه‌نامه 

بر: 11۳ 
بر اآیندگان: ۳۰۷ 
برآغالاندن: ۱۹ 
برآغالیدن: FV TIT AYTEASE‏ 
برآمدن: YALE ANYEVY Té‏ 
برامدن (گرد... برآمدن): ۹ 
برآمدن از: 1۲۱ 
برامدن جای: ۳ 
برآمدن خرشید: 1۵ 
برامدن روشنایی : VY.‏ 
برآمدن سرو: ۳۵ 
برآمدن ماه: ۳۲ 
برآمدن ماه نو: Ye‏ 
برآمده (به زاد برآمده): ا۳ 
برآمده حاحت: ۳۹ 
برآوردن: 4 
برآوردن (به دهان برآوردن): 46 
برآوردن (دم برآوردن): e‏ 
برآوردن ازدیگ: ۲۵٦‏ 
برآوردن سر: 3 
برا: ۵۵ 
برابر: ۳۷۱ 
برابرآمدن: 22 
برابر بودن : PATTIE NPY‏ 
برابر بودن با: ۲ 
برابرراندن: EH‏ 
برابررفتن با: 1۲۷ 
براب ر کردن: 1۲ YAS TIA‏ 
برابری: ۵ YATEVIECAY C1‏ 
برابری جو ینده: ۹۱ 
برابری کردن: YPN NIYAN‏ 
برابری کردن با: VANA‏ 
برابری کردن در: ۲۵ 
برابری کردن وا: 14۷ 


برابری نهادن: 
بر اثر: 
برادر: 


ادرال ی 
برادرال هم پدری: 


برادر بیداری: 
برآدرزن: 
برادرغر بت: 
برادرک: 


برادرمسلمان آزاد: 


برادرمیت: 
برادرهم مادری: 
برادری: 


برادری کردن با: 


برافتاده (از بیخ برافتاده): 
برافراشتن (برافراشد): 


۹ 


FTN 
۲۵۵ 

1۱۵ 

11۰ 

3 

۲1۹ ۵۷ 
٩۸ 
1۰۸ 

۱۵1 

۲۳ 

۲۵ 

ef 
۳1۷ 


برافروختن : 1۹° AN CYA FA‏ ° 
برافروختن چراع : ۳۲ 
برافروختن شعله: ۱۷۱ 
برافگندن (طیلسان برافگندن): 1٦‏ 
برافگندن چشم : ۲ 
بران: ۱۰۰ 
بران (تیغ بران): VON‏ 
بران (حسام بران): ۵4 
بران (ز بان بران): ۱۰۵ 
برانداختن : ۹۸ 
براندازه: 1۳ 
برانگیختن : TAN cT‘ Ee AT‏ 
برانگیختن (برانگیختن آرزو): ۳۷۹ 
برانگیختن ( گرد برانگیختن): ۳۹ 
برانگیختن اززیرخاک: ۲۸۸ 
برانگیختن به: 1۵۷ 
برانگیختن شورش : ۲۷ 
برانگیخته بیا: ۳٤‏ 
برانگیزنده: 11۷ 


41۰ 


بر بافتن: 
بر باليدن: 
بر بالیده: 
بر باو يدن: 
بر باو یده: 
بر برزیدن: 


بر بستن (راه... بر بستن): 


بر بستن فیزه: 
بر بط : 

برپای استادن: 
برپای ایستادن: 
بر پدیرفتن : 
برپوشیدن : 
برپیاو يدن: 
برپی ساخته: 
برتافتن : 


برتره 


برتر (خداوند آسمانهای برتر): 


برتر داشتن : 

برتری (خداوند برتری): 
برتنی : 

برتنی کردن: 

برج: 

برج (خداوند برجها): 


VY 

TV efTV 
۹۷ 

TITY C\AV EY 
YAT EA ¢7 
A 

11۷ 

۳٤ 

A 

1۹٤ 

۲۸۰ 

A AY 
14 

FEI 1۸1 
11۷ 

۲4۵ 

VA 

PVA 

YAY 

۲۰۹ 

A۵ 

۲ 


AAA EDA 


Ar 


۳۷۹ TYA c1 c۲ 4۳ 1۲۲ 4۸ برجستن:‎ 


برجستن با: 
برجستن حرص : 
برجستن در 
برجهنده: 
برچيدن: 


برجیدن (دانه برجیدن): 


برچیدن (شیرینی برچیدن): 


برچیدنی : 
برحیده: 


1A۲ 

4 

1۳۲ 

1A۳ 

YA ATA <¥ 
11۸ 

3۹ 

11٤ 

۱۵ 


مقامات حریری 

برچیده (برحیده شدن آب): ۳ 
برحق (گفتار برحق): ۲١‏ 
برخاستن : ۵ FA cTYVeTIE c16‏ 
برخحاستن آواز: av‏ 
برخاستن از بر...: ¥۵ 
برخاستن از خواب: A۸‏ 
برخاستن با: ۳٢‏ 
برحاستن به نشاط : ۱٩۸‏ 
ای ب گی ای ٦‏ 
برخاستن ذکر: :1 
برخاستن نر: ۳۱ 
برخفیدن (گلو بر خفیدن): ۷ 
برخواستن : a‏ 
برخواندن: FAI cTIQA cT ° c11۲ cA®‏ 
برخواندن پر: ۲۹٦‏ 
برخواندن بر بدیهه: ۷۵ 
برخود بستن : 4 
برخورداری: “ ۳1۳ 
برخورداری دادن: ۱۵٦‏ 
برخورداری دهنده: e‏ 
برخورداری گرفتن: ۵٤‏ 
برخورداری نشاط : ۲۹ 
برخو يیدن: A:‏ 
برخی : E‏ 
برد: 4۹ TTY CTIA cT1° cA‏ 
برد (کشیدن دوبرد): ۳41 
بردادن (باد بردادن): ۹۰ 
بردادن (باد سرد بردادن): ‏ ۰۱۰۲ ۲۱۳ ۲۹۲ 
YY‏ 

بردادن (سوگند بردادن): 2 
بردارنده: ۵۵ ۹۲ YEQ YEY‏ 
بردارندة درحات: VE‏ 
بردارندۀٌ شکوه: ٤‏ 


PY cYVY eYY CAY AE : برداشتن‎ 


وازه‌نامه 


برداشتن (آواز برد اشتن): ۹۵ 
بر داشتن آواز: 11۸ 
برداشتن بادوان: ۷٦‏ 
برداشتن بار: ۱۹ 
برداشتن بارگران: ۹1 
برداشتن بر: Va‏ 
برداشتن جامها: 1۲۹ 
بزداشتن جشم: ۱۹۰ 
برداشتن درجت: ۱۲۲ 
برداشتن رنج: ۱۲۲ 
برداشتن سر: ۳۸ 
برداشتن نقاب: ۵ 
برداشتنی (خداوند برداشتنی ): ۲۹ 
بردباری: tef‏ 
بردباری کردن: ۳۸ 
برد جوانی : PVE NEN cE‏ 
بردست گرفتن: ٤‏ 
بردمیدن: ۷۹< VY‏ 
بردن: PTA CTE 1° c۵۹‏ 
بردن (بردن خرد): ۸ 
بردن (بردن هوش): ۸ 
بردن (دل بردن): FFA‏ 
بردن از: ۷۹ 
بردن از جا: ۲۹ 
برد از رأه: ¥ 
برد بو 1۲۷ 
برد پر... : ۹4 
بردن در صحبت: ۹ 
بردن گرو: ar‏ 
برده: ۱۸۵ 
رده دل : AY‏ 
برده گرفتن : PN CAY YEA YE6‏ 
بردیمانی : ۵ 1۵ 
بردیمنی : ۱۸۵ 


٤١١ 


برذعه: 1۵٤‏ 
بررسیدن ۹ 
بررغم: YT ONE N\E‏ 
بررهگدری ۲۵۱ 
بر ریختن : 14 
برز(کشت و برز): ۳۵ 
برزش حج: ۳۹ 
برزگر: ۳۷۱ 
برزگری: ۳۹۵ 
برزه (گاو برزه): ۳۰ 
برزیدن (دشمنی برزیدن): 3 
برزیدن (دوستی برزیدن): M“M‏ 
برزیدن (عفت برزیدن): ۱۸۳ 
برزیدن حج: 1۸ 
برس : ۳ 
برساختن : 1۱ 
برسپراندن: ۵۵ 
برسپراندن بر دو انگشت: ۲۵۰ 
برسپردن: PV CYFA eYFA 1Y‏ 
برسپردن بر: 1۸ 
برستاننده: ۵٦‏ 
برسداد دارنده: ۳ 
برسکیزیدن: ۳۲۹ 
برشدن: 1۵7+ ¢IAA ¢1A^A <1۵V‏ ۲7۹ 
برشدن (به بالا برشدن): VV‏ 
برشدن از: ۵۸ 
برشدن بر: YY TV۹4‏ 
برشدن به: ۲۱۹ 
برشده: ۱۲ 
برشمردن: VY‏ ۹° 
برصید زننده: ۲۹ 
برف (باز شدن برف): 1٤‏ 
برفور: 1Y‏ ۲1° 
برق: 13 YA AAA V1‏ 


41۲۴ 


برقا : ۷1 
برقع بی شرمی : ۱۹۱ 
برق دار (ابر برق دار): ۳۵۱ 
برق ر باینده: 11۳ 
برق عيد: 5 
برق فریبنده: 1۵V‏ 
برق و رعد نمودن: ۳٦٦‏ 
برک باد: rv‏ 
برکت: YAN YA‏ 
برکت جستن به: ۸۱ 
برکت کردن: °( PPV‏ 
برکت گرفتن: ۲٤۵‏ 
برکشیدن:. PY TIENT No YF‏ 
برکشیدن (جامه برکشیدن): ۸٦‏ 
برکشیدن (شلوار برکشیدن): 4۳ 
برکشیدن از: ۱۳۹ 
برکشیدن تيغ : ۷ 
برکشیدن جامه: YAS YEY A17‏ 
ب رکشیدن حجت: ۳۳۱ 
برکشیدن دامن : 1ء 1 
برکشیدن شمشیر: ۳۹۵ 
برکشیدن لاف: ۳1۸ 
ب رکشیده: ۹۳ 
برکشیده ازار: ۱۸۰ 
برکندن: 0 
برکنده: FV‏ 
برکو بنده (روزگار برکو بنده): ۸ 
ب رکوفتن : 4۵ء۲1 
برکوفتن بر: ۳۸ 
ب رگ (بی برگ ماندن): ۱۸ 
برگ دار: ۸۸ 
تر اشن 1V AV‏ 
برگردانیدن: P13 YAY IU AYY‏ 
برگردیدن: °۵ 1A‏ 


مقامات حریری 
ڪ. 
ب رگرفتن VV CYVY cf‏ 
برگزیدگان: IY.‏ 
ے 
برگزیدن: ° PEA CAV cYYY NYA‏ 
ے 4 
برگزیدن از: ۳۷۹ 
برگزیده: 11۰ 
برگزیننده: ۳1۵ 
برگشتن : ° YY IY 1A‏ 
برگشتن از: 4< FA‏ 
ر 
بر گشتن از...: PY‏ 
ع 
بر کشتن بخت : ۳A۸‏ 
برگماراد: 8 
برگماشته: 1۲ 
برمخیزاد (برخحاستن): ۱۹۹ 
برمداراد (برداشتن): ۱۹ 
برنابایست: ۱۸1 
برنحاننده: ۰ ۲١‏ 
برنده:. ۳V e147 A cf‏ 
برنشانه آمدن: > Yo‏ 
برنشستن: ‏ 1 1۹° 1۹۲ ۲۷7 EV e۲۸‏ 
برنشستن بر: ۸ ۳۱۵ 
برنشستن بر شت ٠...‏ ۷° ۹% 
برنشستنی : PF eYYY 1A۸‏ 
2 
برنگرستن : ۳۷٦‏ 
é‏ 
برنگرنده: 1۲ 
a‏ 
برنگریستن: AV‏ 
برنهادن (بسر باری برنهادن): ۱۳ 
بروجه: 1۸ 
برودا (رفتن): ۳۰٦‏ 
برون آمدن: ۳۸۱ 
برون کردن: ۹ 
2 
بره ( گوشت بره): ۲۲۸ 
برهم پیمودن: ۳14 
برهم نشانده: ۳۱٦‏ 


برهم نهاده: 0 


واژه‌نامه 


برهم نهاده (دندان چومروارید برهم نهاده): ۳ 


برهنگان: 66۷ 
برهنگی : YAT EYER AVA AVE‏ 
برهنه: YA cT VA‏ 
برهنه (صحرای برهنه): AV‏ 
برهنه (هوای برهنه): ۵۹ 
برهنه برنشستن: ۹ 
برهنه بودن: a4‏ 
برهنه بودن از. ..: ۳1 
برهنه پای: 2٤‏ 
برهنه پوست : 1V 1V4‏ 
برهنه شدن: YY eMVA e1VY‏ 
برهنه شدن (برهنه شد پوشیده): ۲٤‏ 
برهنه شدن از: 1۷7۸ 
برهنه کردن: PEV eT cYFA NAV cf‏ 
برهنه کردن (دندان برهنه کردن): ۱۸۰ 
برهنه کردن (سخن برهنه کردن): ۲4۹ 
برهنه کردن از: 4V‏ 
برهنه کردن بلندی بینی : ۳۲۵ 
برهنه کردن تن : 1۸ء ۵ 
برهنه کردن تيغ : 11۰ 
برهنه کردن دندان: ۸٩‏ 
برهنه کننده: 11° YA‏ 
بریان (بزغاله بریان): ۳Y‏ 
بریان کردن: TA c1۹ YA (A‏ 
بریان کننده: 1۳ 
بریانی : e‏ 
بريد کردن: 1۵۵ 
برید گی : ° ۳1۸ 
بریدن: Y۹ TAV YF AYE eA!‏ 
بریدن (بریدن دست): ۲٠‏ 
بریدن (جهان بریدن): rr‏ 
بریدن (خرما بریدن): ۳۰ 
بریدن (راه بریدن): 1 


1 


بریدن از ۲۷ ۰۱٤۲‏ ۱۹۱ ۱۸۳ ۲۰۳ 

FTA CTFI c4۹ 
۱۹۵ بریدن از مال و از آل:‎ 
14۰ بریدن از هم:‎ 
YV3 eYFV CINAV EAD cA° بریدن بیابان:‎ 
1۹۰ : بریدن بینی‎ 
۵ . بریدن پیراهن:‎ 
۳۲۱ بریدن دست:‎ 
۱۹٤4 بریدن رنج:‎ 
۹۰ بريد زباك...:‎ 
۱۹۲ ۹ : بریدن زمین‎ 
YAY بریدن شهر:‎ 
1۷ بریدن مرحله:‎ 
TT c11 ۸۹ بریده:‎ 
1۵۷ بریده (حکم بریده):‎ 
۳۰ بریده (خاطر بریده):‎ 
rrr ٍ بریده (طلاق بریده):‎ 
YEV AFA 1V VF e14 بریده شدن:‎ 
FA‘ بریده کردن:‎ 
۳۰ بریده کردن طلاق:‎ 
۲۸٦ بریده ناخن:‎ 
r : بریده ناف‎ 
۸ بریفته (بریفتۀ دین):‎ 
32 بریک حال مانده:‎ 
۱۲۷ : بزان کوهی‎ 
YA بزدل:‎ 
۱۸۳ بزرگ:‎ 
VV بزرگ (خرد و بزرگ):‎ 
۰۰ ۰ بزرگ ( کار بزرگ):‎ 
1٤۵ بزرگ آمدن:‎ 
۳۹ رگ افترا:‎ 
۳۲ بزرگ بودن:‎ 
3 : بزرگ تھی‎ 


ص 
بز رگ حوره A۰‏ 


٤ 


بزرگ خطر: ۱۹۱ 
رزگ داشت: 1۵ 
ص 
بزرگ داشتن: ‏ ۶۷ ۳۹٣۷ ۲۹۸ ۲۱۷۱۱٤‏ 
بزرگ دریا: ۳۳ 
بزرگ زادی: ۹ 74 
بز رگ قطره: rar‏ 
بز رگ قطره (باران بز رگ قطره): 11 CAI e1‏ 


FTV CAV 1V 


بزرگ کوهان (اشتران بز رگ کوهان): ٣۳۵‏ 


بزرگ گناه 
z‏ 
بز رگ منشی : 
Ê‏ 
بز ر گوار: 
ى 
بزر گوار (ماه بز رگوار): 
. ع 5 2 
بز ر گوار شدن: 
5 
بزر گواری: 
ع ت 
بزرگ یافتن: 
بزغاله: 
بزغاله بریان: 
بره: 
بزه (به بزه رسیدن): 
2 
بزه (بزه و تنگی ): 


بزه کار: 


۰ 

1۱ 

YVA cYTAA c1۸ 
VY 

VY 

YA 1F ° 
۱۳۹ 

۲۸۱ 

1۳۷ 

YTV 

۳1٤ 

14۲ 

۳° ¢0 

IT e ¢ 
۳° 4۹ء‎ 

۲۹ 

1۵۹ 

1۸۵ 

VE 

1°74 ۵ 
TAY c1۲ 

۷۵ 

1۰ 

PAY YAY TYE c1F 
۵1 


مقامات حریری 
بس بودن: 11۰ 
بستاخی : ۷ ۱3۹ 
بستر: YAT ¢۹ VV‏ 
بستر (گستراننده بستر): ۰۲ 
بستر کرم: 1۳۱ 
بستگی : 1۵ FY‏ 
بستن YY CIVA c1۹ cA* car ٠:‏ 
بستن (اسب بستن): ۳۰۵ 
بستن (برخود بستن): 1۸ 
بستن بره VA‏ 
بستن جای ۱۸ 
بستن حبوه VV‏ 
بستن خرد ۲۷ 
بستن در °۲ 4 
بستن عقد: 1۰ 
بستن نکاح: ۲۹١‏ 
بسته : YEA AV F۸‏ 
بسته (در بسته) 1 LD‏ 
بسته (راه بسته) ۹۸ 
بسته (ز بان بسته) 1° V1‏ 
بسته به ۳۰۵ 
بسته تر ۵۸ 
بسته دست ۵۸ 
بسته ز بانی ttl‏ 
بسته شدن: IFA AY eA «û‏ 
بسته شدن کينه: ۰۹ 
بسته شدن نکاح: r۲‏ 
بسته کردن: ۳٦‏ 
بسر ۳۵ 
بسر باری برنهادن: ۱۳ 
بسم الله گفتن: 1 
بسند بود a‏ 
بسنده: ۷ ۳۵ 
بسنده آأ: ۱۳۱ 


واژه‌نامه 

بسنده. بودن : YT CAA CFE CAT‏ 
بسنده کردن: ° 1۷۹ FIA CYA!‏ 
بسنده کننده: 111 
بسودن: TY CTA CTY‏ 
بسهو: ۸ 
بسیار: ۲۹٦‏ 
ناز ات ۲۹۵ 
بسیار بارنده: 1٦‏ 
بسیار خا کستر: ۳۱۷ 
بسیار خل : 8۵° 
بسیار خوار: YE e1۸‏ 
بسار خوار (شپش بسیارخوار): 1۲ 
بسیار خواری: 17 
بسیار داران: 1۲ 
بسیار دان: 11۳ 
بسیار شکن : ۳۱۸ 
بسیار شیر: 1A۷‏ 
بسار کبر: 1۹۲ 
بسیار کردن: IY NN cf‏ 
بسیار گفتارا: ۳1۱ 
بسیار گوی: 5 
بسیار گیاه: ۸٦‏ 
بسیار مال : ۳1٤‏ 
تسیار نشاط: ۱۹۳ 
بسیار و اندک: ۲۷ 
بسیاری: MV eA‏ ° 
بسیاری عطا: Vé‏ 
بسیاری عیال: ۳۹ 
بشارت: AV‏ °° 


بشارت دادن: ۲٤۸‏ ۲۷۱ ۲۷۹ ۰۲۸۰ ۳۰۸ 


بشارت داشتن : 


بشارت مصطفی : 


بشتاب: 
بشتابیده: 


۳۹ 

YY 
TAN 
ar 


بشره (گشا د گی بشره): 


بشکوفه : 


بغل (در بغل گرفتن): 
بقادهاد: 

رقعة نادانان: 

بقیت (بقیت جان): 
بکارت: 

بکارت ستاندن: 
بکر: 

بکر (رسالت بکر): 
بکر (سخن بکر): 
بکشوفته شدن: 
بکوله (بانگ بکوله): 
بلده: 

بلند: 

بلند (آواز بلند): 

بلند (آوازی بلند): 
بلند (اسب بلند): 


TY 


TFET 


eV 


TI CYA 


\* 


ra 
rr 
۳ 
ar 


Ak 


بلغد (بانگ بلند): ۳۸۱ 
بلند (خرمای بلند): ۲۳١‏ 
بلند (دم سرد و بلند): Yé‏ 
بلندبالا: a‏ 
بلند بالیده: ۳۹ 
بلند بنا: ۹ 
بلند بودن: 14 
بلندتر: 1۵٤‏ 
بلند ستون : ۳۲۸ 
بلند شدن: ۲۷۸ 
بلند شد بینی : ۳v‏ 
بلند کردن: ¢ ef eA CITY CAV‏ 
بلند کردن (بادسردبلند کردن): ۸ 
بلند کردن بر: ۸ 
بلند کردن بینی : ۷Y‏ 44 
بلند کناد: ۱1۵۹ 
بلند کنندگان: 111 
بلند نام : K3‏ 
بلند نگرستن : FFT eTEN 1° e1‏ 
بلند نگرستن چشم : ۶ 
بلندی: YVY e\YY eA cE‏ 
بلندی (لباس بلندی): 1۸۰ 
بلندی بینی : YA e1۳‏ 
بلوا: 4 
بلور: ۱٩‏ 
بلوغ : 1 
بنات صعده: 4 
بنا کردن: 7 \AA c1‏ 
بنا کردن محد VY‏ 
بنا کننده: YY TIN ct‏ 
بنان پیک : ۳ 
بن بند خرما: ۹۹ 
بنجشک: 1۰ 
بن خرما: rr‏ 


مقامات حریری 
يند: 1° ° TAA‏ 
بند (بند کرد به بند): 1٤‏ 
بند (ز بان گشاده بی بند): ۱۳۹ 
بند (شکافتن بند): ۱ 
بند بستن : Yar‏ 
بند بسته: VY‏ 
بند پیری: ۳6 
بند خحاموشی : ۹۵ 
بند خرما (بن بند خرما): ۲۹۹ 
بند خواب: ˆ ۱۳۷ 
بند دادن: ۱۵٦‏ 
بن در آب: ۵ 
بندقه : YAV‏ 
بند... کردن: ۵° 
بند کردن به بند: 1۵ 
بند کردن چشم: ۸۱ 
بند کرده: T۵7‏ 
بند کننده: ب ۱۲۵ 
بندگاه: ۳۹ 
بند گک : :1 
بندگی : ۹ YEA‏ 
بند گیر: ۳۱ 
بن دندان: ۵۱ 
بند و گشاد: ANN‏ 
بند و گشای (گرؤبند و گشای): ۳۵۹ 
بنده: £ PA* YY CII NAY‏ 
بندة خداى: VV‏ 
بندۀ گرو یده: r‏ 
بندۀ گناهکار: ۳۸۱ 
بندۂ مقرب : ۲۱1١‏ 
بندی: 1۹ V4 YEY YY TY‏ 
بن زبان: ۳1۸ 
بنقد: ۳1 
بنقش : 1۰ 


بودل 


بودن (دیر بودن): 


بوزینه ماده: 


AVY 


e 


C\IA° Af 


CATA CITA CIV 1° 


a 


1A۵ 
°4 
3 
\t٤ 
۹٤ 


AN 


۲١ 
۳1۵ 
۳V1 
۹۸ 
۹۱ 
VA 
۵4 
AQ 
A: 
۲۳1 
1۹ 
3 
۲۹ 
۲۸۱ 
۴1۸ 
۳4۸ 
۲1 
۳۷1 
۱۳۰ 
۱۳۵ 
۲۰ 
۸ 
۵٤ 
۳1۹ 
VE 
۵۱ 
۱۵٩ 
PV 


4۱۷ 


بو ییدن: YVE eYTE c1° CAA‏ 
به آب رسیدن: ۹۵ 
به اواز آوردن: ۸۵ 
به احتیاط تر: ۲۲١‏ 
بها خواستن : ۵۵ 
بهادار: : ۹ 
بهاران (وقت بهاران): r4‏ 
بهار کردن: r‏ 
بهاری (رعد بهاری): ٩‏ 
بهانه: VE1۸1‏ 
بهانه آوردن: ۱۸۱ 
بهای خواستن : ۱۲۲ 
بهای داشتن: ۲٤‏ 
به باد دادن: VY‏ 
به بالا برشدن: Vv‏ 
به بودن : € 
به‌پا کرده: ۲۲ 
به‌پای داشتن : YY Vt‏ 
بهپای داشتن پنج نمار: VV‏ 
بهپای شدە: ۳۷٦‏ 
به‌پای کردن: 1 YA TTA‏ 
به‌پای کرده چشم: PAY‏ 
به پر كردن تیر: ۱۹ 
بهتر نگهدارنده: ۳۲ 
به تهمت افگندن: ۳۰ 
به جاى.. TEGCVEVETYI NA cf‏ 
به جای آوردن...: YYY e1‏ 
بهجت (خداوند بهجت): ۸4 
به جفا: 2 
به چرا گداشتن ۲۲ 
به چشم کردن: ۳۹ 
به حکم ...: 1۷ 
به خاک رساننده 1۸ 
به خاک رسیده بینی ۰¥ 


به درد آرنده: 

به درد آوردن: 
به درد آورده: 

به دروغ داشتن: 
به دست :۰ 

به دست آمدن: 
به دندان گرفتن : 
به دندان گزیدن: 
به دهان آوردن: 
به دهان برآوردن: 
به راز گفتن: 

به رسته نهادن: 
به رسته نهاده: 
به رغم آوردن: 
به رنج افتادن: 
به رنج بودن: 

به رنج شدن: 
بهره: 

بهره کاسته: 
بهره‌مند شدك: 
بهره‌مند شدن به: 
بهره‌مند کردن: 
بهره‌مندی: 
بهره‌مندی بخت: 
بهره و بخت: 
بهره یافتن: 

به زانو درامدن: 


۲1۵ eA 


1V° 1۹V 


Y۹ TEA YY! 


PVT cA° 


TAS CTEY cYVA (1A۵ 


T1۸ ۹۲۹ 


TAY c1۲ 


٤ 


Va 


۲۹1 
YT“ eAV 


مقامات حریری 
به زانو در افتادن: PY YY‏ 
به زبان زدن: ۹۸ 
به زر کردن: ۳۸ 
به زنی خواستن: 1۲ 
به زنی دادن: 111° 
به زنی کردن: YA‏ 
به زیان آوردن: ۲۹ 
به سہب... : Va‏ 
به سخن آوردن: ۲۷ 
به سر باری برنهادن: ۳ 
به سر بودن : ۱۳۹ 
به سر بودن از...: 1۹۷ 
به سر درآمدن: 31۵ Yt YEY IV‏ 
به سر درآمدن (خداوند به سر درآمدن): A‏ 
به سر دراینده: 1۷٩‏ 
به سوی ... رفتن : 1۷ 
به شانه کردن: ۳٢‏ 
به شب برامدن: ‏ ~ے ۰ 
به شتاب رفتن: ۳۲۹ 
بهشت (یاران بهشت): 1۲۲ 
بهشت نیکو یی : 4 
به شدن: AS hÎ‏ 
به شک شدن: YAV AAI f‏ 
به شک کردن: 1۵٦‏ 
به شگفت آرنده: ۳۲۹ 
به شگفت آوردن: ۹۷ ۲۱۱ ۲٤۲‏ ۲۹۳» ۲۷۷ 
به صلاح آوردن: ا 
به صلاح داراد ( به صلاح داشتن): 1۹ 
به ضرب ارنده: ۸۵ 
به طرب آرنده: ۲۵۱ 
به طرب آمدن: 1۹۸ 
به طرب آوردن: 1۷ YY CITA CAY‏ 
به عاریت دادن: fa‏ 
به غأایت: V€‏ 


وازه‌نامە 


به غایت رسيدن گرما: 


به غور شدن در ختده: 


بهم پیوسته: 

به مراد رسانیدن: 
بهم مانسته: 

به نشاط اوردن: 
به نظم آوردن: 
به ذقد: 


به نهاد...: 


به نهایت رسيدن: 


به هم آمدن: 
به هم آمده: 
به هم آوردن: 


به هم پیوستن : 


به هم رسیدن جای: 


به هوش آمدن از 
بھی خواستن : 
به یک زبان: 


به یک سو شدن از: 


به یک سو کردن: 


بهين (چشم و بهين): 
بهینان: 

بی 

بی (بدون): 


بی آتش شدن آتش زنه: 


بی اتش ماندن: 


۳V 
4 
۹۲ 

11۷ 


۳۲ 
er 


1A eA 1Y 


1۳ 
٠ 
۲۱١ 
1۹۲ 


Y1 eT C1 ° CVV 


1۲۲ 

17۷° cA" «AA 
۳۹ 

1€ 1V 
YAV c¥° 
0 

۹۲ 

۱۷ 


41۹ 

انسی: FAN (FV‏ 
بیابان: 1۲ 1۸4۹ FYE‏ 
بیابان (سراب بیابان): ۳۷۹ 
بیابان فراخ: ۰ ۳۸ 
بیابانی : ۱۲۵ 
بیابانی (انار بیابانی ): r‏ 
بیابانی (یاسمین بیابانی): rt‏ 
بی از آنکه: PVT cf"‏ 
بی استخوان: ۳۲٦‏ 
بی استظهار: 1۹۱ 
بی اصل : ۳4۸ 
بیان : PVY eYVV cYVA YF‏ 
بیان (راه بیان): ٦1‏ 
بیان خوش : ۱۰۵ 
بی اندیشه: ۲۰ ۷۹ 
بیان شیرین : ۳۹ 
بیان کردن: 11 YVY eTIA AAT AYY‏ 
بیاوان: ۸۲ 
بی بارانی : 111 
بی بخت شدن: 1۲۷ 
بی برگ ماندن: ۱۸ 
بی بری : Yar‏ 
بی بھا: LG‏ 
بی بهره کردن: ۲۵ 
بی پدری : ۱۰ 
بيت القصيده: ۲۸ 
بیت دورنگ: rv‏ 
بیتک : ۳۰ 
بی جفت: 11۵ 
بیجاره: ۹ 4 
بیجاره تر ۹۱ 
بی جیز: اا 
بی چیزی : ° 


بیخ (از بيخ کننده): 1۸ 


2 


بیخ (به بیخ آب خوردن): r‏ 
بيخ اور . 1۳ 
بی حبر VY‏ 
بی خبری: YAN AV‏ 
بی خردترین : 1۵۲ 
بی خورزك: er‏ 
بید: ۲۵ 
بيد (زنده بید): ۳ 
بیداد کردن: ۱114 
بیداد گر (روزگار بیداد گر): 1۹۹ 
بیدار: A۹ TEY VA‏ 
بیدار دارنده: VY‏ 
بیدار داشتن : 16 
بیدار شدن: ۳۷ 
بیدار شدن از خحواب: ۳۰٦‏ 
بیدار صیت: 1 
بیدار قدر: ۱۸۳ 
بیدارکردن: ۵ ۲٤۹ »٤٤‏ ۳۳۸ ۳۵۳ 
بیدار کردن... : ۸ 
بیدار کردن اندیشه: ٠‏ 
پیدارناما : 14۷ 
بیداری: PEY TITY 1۹ Nf e:‏ 
بیداری (برادر بیداری): ۱1۵ 
بی درمان (درد بی درمان): °۳۹ 
بیدرنگ: ۳۵ 
بی دل کردن: 1۹ 
بیران: 11۸ 
بیران کردن: YA YY AY‏ 
بیران کننده: Vr‏ 
بیراهی : oY YAY eCYAFNYY cf‏ 
بیراهی (حبوۂ بی راهی): ۱٤۵‏ 
بیراهی (دریای بی راهی): :7 
بیراهی (وهم بی راهی): ٤‏ 
بی رنج ۲۸1 


بیرون آرنده: 
بیرون آمدن۰ 


مقامات حریری 


1۹7 cYAA 
eV cYYA (۳7 
WAV cf * CYA 


بیرون آمدن از: ۷ 
بیرون آمدن از احرام: ۹۷ 
بیرون امد از پوست: 1 
بیرون آمدن از حرم : ۱۹4 
بیرون امدن به: ۱۳۵ 
بیرون آوردن:  ۰۱۱٤۰۹6۲‏ ۰۲۳۹ ۳۰۳ ۳۷۳ 
بیرون آوردن آب: ۲۹۸ 
بیرون آوردن از: ۱۸ 
بیرون آوردن به: ۳۷۳ 
بیرون آوردن نهانی : ۵۱ 
بیرون آینده: 1۲ 1۹ 
بيرون بردن: ۸Y‏ 
بيروك جستن: ۲۰۵ 
بيروك جستن بر: ۲٦‏ 
بیرون خزیده: ر ۱4۷ 
بیرون خزیده چشم : er‏ 
بیرون شد : TV eT EYA 41۵۹ Af‏ 
بیرون شدن از: YEVANVECIVITY1!‏ 


بیرون شدن از صف : ۳۵۹ 
بیرون شدن به: ۹۱ VA‏ 
بیرون شونده: ۳1۲ 
بیرون شونده از وفا: ۹۲ 
بیرون کردن: YFI cYYV NAE AF A۲‏ 
بیرون کردن خاشه: ا 
بیرون کردن مغز از استخوان: ۰۵ 
بیرون کرده رسن: 4۲ 
بیرون کننده: ۳۹۷ 
E‏ 
بیرون گدشتن: ۹ 
Cé.‏ 2 
بیرون گریختن: ۸٤‏ 
.2 
بیرون گریختن از: 1۳ 
بیرون گشادن از: ۹۸ 


واژه‌نامه 


بیرونی (جامة بیرونی): 


بی شرمی : 
بی شرمی (برقع بی شرمی): 


بی شرمی (لباس بی شرمی): 


بی شرمی کردن: 


بی عیب : 


بی عیب (گزیدۂ بی عیب): 


بی غم (دل بی غم): 
بی فایده: 

بی فایده بودن: 

بی فایده شدن: 
بیفزایاد: 

بیقرارا: 

بی قناعی : 


۰۹ 

٤ 

AF <1۲ +1۵۵ 
۹۵ 

۱۷ 

۲۵1 

۳۷۱ 

A* ۹ 

1 e1 7۹ 1" 
۹۱1 

۷۸ 

۱۹1 ° 
۹V 

11۰ 

VA <۲1 A۹ «1۳ 
۵۹ 

۳۸ 

۲۲٢ 

E e1° 1۹ 
ar 


141% TV 
1۹۷ 

۹۵ 

A^ +1٦1 
4 

Ve 

۳V۵ 

Pe 

YA 


بی کار: ۱ 
بی کار شدن ۹۲ 
بی کاری دل ۸۰ 
پیک سو بودن ۱۹ 
بی که: ۱۵۰ 
بیگانه: ٤‏ 
بی گمان بودن 4۸ 
بی گمان شدن ۲۸ 
بی گناه: AF E AY‏ 
بیم: 4۳ 
بیمار: YAANV APTANA‏ 
بیمار (طبیب بیمار): 11۵ 
بیماری: ۸٦‏ 
بیماری (قبضة بیماری): ۱۳۵ 
بی مثل : ۱۹۲ 
بی مقصودی: ۱۸1 
بم کردن: PY CTY 1° CVE eV‏ 
بیم کردن به 1۵۱ 
بیم کنندگان ۵۸ 
بیم کننده: ۱۵۵ 
پیمناک: ا۸ ۲۷٦‏ 
بیناان: V۲‏ 
بینا کردن: ۲4۸ 
بیندازاد: LE‏ 
نش: ۱۷1 
بینش (نگرستن به بینش): ۳۷۲ 
بی نشان: ۳ 
بینشها (خداوندان بینشها): ۲A۸‏ 
بی نظیر (روز بی نظیر) : ۳۸ 
بی نفع تر VE‏ 
ا PAY‏ 
بینی (آواز در بینی او گنده): a1‏ 
بینی (بریدن بینی): ۹۰ 
بینی (بلند شد بینی): ۳v‏ 


f 


بینی (بینی به خاک رسیدن): ۹۷ 
سی (ښنئ سپیده دم): 11۱ 
بی نیاز: 1۹٤‏ 
بی نیاز بودن: rrr‏ 
بی نیاز شد : 1 AY‏ 
بی نیا زکردن: PEY eYTVEYTIY IIAV‏ 
بی نیاز کردن از: ۳1۹ 
بی نیاز کننده: Yar‏ 
بی نیازی: ۱۹ 
بی نیازی کردن از: ۲١‏ 
بی نیازی گرفتن: ااا 
بینی در آسمان: ۵° 
بیوسیدن: ۲۹۸ 
بیوسیده: 1۴۹ 
بیوشن: ۳۰۸ 
بیوگان: ۹۱ 
بیوگندن: :3 
بیوه دار: Yer err‏ 
بیهدہ گو یی ۱ 
بی هنجار: i‏ 
بی هنجاری: ۲٢‏ 
بی هنر: 1۹۲ 
بیهوده: 411۹+ VA‏ 
بیهوده‌های لهو: AY‏ 
بی هوش افتادن: °4 
بی هوشی AY «AV‏ 1۳7 
پا (بر پای استادن): ۲۵٦‏ 
پا پیش نهادن: ۱1۰٦‏ 
پا خشی بادا: A۸‏ 
پاداش: 7 VA‏ 


پاداش دادن: ITA‏ 


پاداش کردن: 


پاد روزه: 


پادشاه (پادشاه ناصیه): 


پادشاه بودن بر: 
پادشاه داد گر: 
پادشاه شد بر: 
پادشاه کردن بر: 


مقامات حریری 


\VA ° 

۳1۲ 

۷ 

۱۹٩ 

°۲ 
VAT 1۵۵ 
MATT eA 


پادشاه گرداندن بر: ۱۰ 
پادشاهی دادن: ۹۰ 
پادشاهی داشتن بر: YVA <۹۹ TV e‏ 
يارسا: ۳۵٦‏ 
پارسایی YAT e1۷7‏ 
پاره: 1۵ PYF CYVI 11° NYE‏ 
پارة آتش: 11۷ 
پارهای جگر: ۳۵ 
پارەيارە: 4r‏ 
پارۀ جگر: 3 
ياره دادن: ۱۲6٤‏ 
باره زدن 1۰ 
پارة زمین 4۲ 
یار کاغد \VefV‏ 
پاره کردن: ۷۱ ۳۵1 
باره کردن پوست AY‏ 
یاره کردن امه ۳۸ 
پاسخ کردن: PY eV 1Y۵ 1V‏ 
پاسخ کننده: ۳۹ 
پاسداری: ۱۱۹ 
پاسوان ۱۹1 
پاشنه : ۳ 
پاک: 1 
پاک (گلاب پاک): ۸۰ 
پاک اصل: |۵ ۳۰۲ 
پاک بودن: Pev‏ 
پاک بودن از: ۳۰۸ 


وازه‌نامه 


پاک تر از کف دست: 


پاک داشتن دست: 
پاک کردن: 

پاک کردن عیب: 
پاک کننده: 

پا کی : 

پاکیزگی : 


پاکیزه (آسمان پاکیزه): 


پالان: 
پالان (جوب پالان): 
ڀالان نهادن: 
پالیدن: 
پای (به پای شده): 
پای (درپای کردن): 
پایاب بودن: 
پای افزار: 
پای افزار گرفتن : 
پایان: 
پایان انتظار: 
پایان کار: 
پایچه ب رکشیدن: 
پایحه ب رکشیده: 
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و 


پای دیگ: 


. 
VA 
\YTo\‘Ted\l c4! 
۹۴۳ 

AY 

I۳۸ 

PEV <4۹۹ 1۳ 
17A 

FTE AALIE 
۲۸ 1۸ 

YV 

۲ cA «1۵¥ 
۳۷٦ 

a 

۲۰۵ 

a٤ 

1۸ 

۱۹٩ 

°F e۸ 

TV eT +14 
2 

4۳ 


4Y 

پدر خلق: ۵۱ 
پد رفتاری کردن: ۲۸۱ 
پدید آمدن: PVA YY MA ° NY «AF‏ 
پدید آمدن... : A4‏ 
پدید آمدن از: Y1 AA‏ 
پدید آمدن به 3 
پدید آوردن: ۰ YY 1۹ FY‏ 
پدید آینده: AF‏ 1۵7 
یدید کردن: 1۸ YVA CV TI‏ 
پدیرفتار شدن: PY VY‏ 
پدیرفتار کردن: ۰۲ 
پدیرفتن : 7 11 YQ CYFA AE‏ 
پدیرفتن (رشوت پدیرفتن): 7 
پدیرفتن (فراز پدیرفتن): ٩‏ 
پدیرفتن تو به: Vé eI‏ 
پدیرفتنی : 14۷ 
پدیرفته : 34 
پدیرند گان: 1٤‏ 
یدیره: ۷1 
یدیره. .. شدن: ۳١‏ 
پدیره شدن: 1۷1 
پذیرفتار: 1۲۷ 
بر اسن پ: ۷۵ 
پر (به پر کردن تیر): ۱۲۹ 
پراواز: ۹۲ 
پراگندگی : Vict‏ 
پراگندن: ۹۷ 11۹ PPV CYA AV‏ 
پراگندن سر: ۳۰٦‏ 
پراگنده: ۹ °۵ 
پراگنده (اشک پرا گنده): ۳٤‏ 
پراگنده شدن: ‏ ۳۵ ۷۰ ۰۱۷۳ ۳۹۱ ۳۸۱ 
پراگنده کردن: YEE AY FY‏ 


پراگنده کننده: ۵۱ 
پراندوه: : ۳۳ 
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پراندوه شدن دل: 1۵۰ 
پر برآمدن: FIT °F‏ 
پر برآمدن چشم به اشک : ۳ 
پر بودن: ۲۵۵ 
پرتو: ا A‏ 
پرته: TAT CTI CTA CTI CV‏ 
پرته (باز بردن پرته): 1۳۱ 
پرته (باز برد پرته از): i‏ 
پرته باز بردن: ۱۸۰ 
پرخندنده: A۵‏ 
پرخندیدن: ۳۹۲ 
پرخواب بودن پلک : ۱۸۹ 
پرداختن ار ۳۷1 
پرداخته: ۱14۹ 
پردختن (وقت پردختن): 1 
پرده: 1° A‏ 4° 11° 
پرده (دریدن پرده): ۳1 
پرده (دریده شدن پرده): ۹ 
پرده (فرو گداشتن پرده): ۱ 
پرده (گشاده شدن پرده): VA‏ 
پرده باز بردن: . \VY‏ 
پرده باز بردن از: 1۱ 
پرده باز کردن: ۱۲۵ 
پرده برداشتن از روی: 1۲۷ 
پرده درنده: 1۳ 
پرده دریدن: | PVT VV‏ 
پرد ۀ شرم : A٦‏ 
پردۀ صیانت : ۳1 
پرده فر وگداشتن : FF‏ 17۸ 
پر دهن: ١‏ 
پردة نهان: 11۰ 
پرستار: rr‏ 
پرسنده: EY‏ 
پرسیدن: PVT cT TeYT MA cT E‏ 


مقامات حریری 
پرسیدن (معما پرسیدن): ۱11۰ 
پرسیدن از: ۱۹ 
پرسیدنی : ۱۷۱ 
پرشدن: YA\ CAE IAN E eV‏ 
پرشدن چشم به اشک: ۳۵ 
پرشده: ۹۵ 
پرعرق: ۳۵٦‏ 
پرفایده: i:‏ 


YA eTIV e13 VA ¢۹ پر کردن:‎ 


پر کردن (شکم پر کردن): 111 


پر کردن... : VV‏ 
پر کردن انبان: ۱11۰ 
پر کردن کف دست: U‏ 
پر كردن کیسه: . ۵۵ ۵ 
پر کرده جوال: E‏ 
پرکشیدن: ۸۰ 
پر گناندن: ۳ 
بز کد کي ۳a۹‏ 
پرگندن: AEA AY NNE AY‏ 

FAN FF VE YE6 
۹۸ پرگندن (بپر گناد):‎ 
۸۵ پرگندن (تخم پرگندن در شوره):‎ 
YA AY AF ¥۹ پرگنده شدن:‎ 
۹۰ پ رگنده کردن:‎ 
2 پ رگنده کننده (رو زگارپ رگنده کننده):‎ 
۳۷۱ پرگیا:‎ 
۳۹۵ پرنده (مرغ پرنده):‎ 
PA\Y cYIACYAYT 11° 1۲ پروردن:‎ 
٤ : پروردن خو بی‎ 
۲۹١ پروردن صدقه:‎ 
YY پرورده:‎ 
3 پرورده بودن:‎ 
a4 پروردۀ پرته:‎ 


پرورش (درپرورش بودن): ۲۸ 


واژه‌نامە 


پرهیختن (پرهیزیدن): ۰۲۹۹ ۰۲۷۲ ۰۲۹۱ ١۳۱۱ء‏ 
FV‏ 


پرهیختن از( پرهیز یدن از) : YEA ACAR‏ 


پرهیز: PV MY «AY‏ 
پرهیز (ساز پرهیز): ۹۵ 
پرهیزکار: °۸ ° 
پرهی زکار (مرد پرهیزکار): 5 
پرهی زکاری: 1۹ FV AVI VEY AYY‏ 
پرهی زکاری (حله پرهیزکاری): ۱۹۵ 
پرهیز کردن: ۲ 13۵ 6۹ 
پرهیزیدن (پرهیختن): ‏ ۳۰۰۳۱۸۰۲۱۷۰۳۲ 
۳٤‏ 

پرهیزیدن از (پرهیختن از): ۰۲۲٤١٤١‏ ۰۳۲۱ 
A‏ 

پری: ۳۰۸ 
یری (به یری دولب): 1٦‏ 
پری (قانع شدن به پری): ۹۲ 
پری از طعام: er‏ 
پریان: ۳۹۱ 
پری پستان: ۸۰ 
پریدن: YY TYA CYA «(°۵ TA‏ 
پریدن (پریدن خواب ازگوشۀ چشم): ۳۲ 
پریدن (پریدن‌شرر): 1۷ 
پریدن (درپریدن آمدن): 23 
پریدن بی بال : ۲ 
پریدن در هوا: Y4‏ 
پریدن دل: ۲۰۵ 
پریدن کلاغ فراق: i:‏ 
پزند گان دردیگ: ° 
پزنده 11° 
پزمریدن: 1٦‏ 
پزولیدن: YA‏ 
پزومند: ۲۸٦‏ 


PVY YE AA پزوهان بردن:‎ 


4۵ 


پژوهش کردن: ۱۱ 
پژوهیدن: ۹1۳ PVA TIT‏ 
پس...: TTVer‘TeoTEV cE!‏ 
ارش ورون ۹۱ 
پس (گوشت پس شانه): ` ۲۰۵ 
پس... استادن: \Er‏ 
پس پشت افگندن: ۵۰ 
ست ۳ 
پستان: °۹ ۷ 
پستان (پری پستان): ۸۰ 
پستان ابر: 1A۳‏ 
پستان ادب: ۹ 
پستان خلاف: ۲۵ 
پستان شیرخواری: ۱۸4 
پستی : VV‏ 
يسران روزگار: ۹۵ 
یسر یدره 11۰ 
پسردی: ۱۷٦‏ 
پسر رور: 1۷٦‏ 
پسرک : ۳4۹4 
پس رو TVA‏ ۹۹ 
پس روان: ۱1۹4 
پس روی کردن: YAY YY ATV eT‏ 

VACE 
۱۸ یس روی کردن کام:‎ 
۳۹ پس روی کنندگان:‎ 
۲ پس روی کننده:‎ 
PEV پس سره‎ 
° پس‌قدم:‎ 
۳4۹ پس گردن:‎ 
۲۸4 پس گوش کردن کار:‎ 
YAT e پسندیدن:‎ 
۹6 پسندیده (خوی پسندیده):‎ 


پسندیده وصل : ۵۱ 


پسینه: PVVIATT eT‏ 
پشت: 4۳ TEY cTAD cTAV c°۹4‏ 
پشت (سبک شدن به پشت): ° 
پشت (گران شدن پشت): ۳۹ 
پشت اشتر: ۷٦‏ 
پشت پای زدن: ۹۲ 
پشت دادن : ۳4 
پشت داده: 1۷7۸ 
پشت دهنده: ۲۹٦‏ 
پشت سپر: 11 
پشت گرداننده: ۹۷ 
پشت نادهنده: PVE et:‏ 
پشت‌نادهنده (حرون‌پشت‌نادهنده): ۳۵ 
پشت‌نادهنده (خمریشت‌نادهنده): 3۸ 
بشت و پس: ۳۵1 
پشته: PYY e11 eYYV c17 VA‏ 
پشماگند: 1۵٤‏ 
پشولیده حال: ۳١‏ 
پشیز: Ff CYAN VA eV eA‏ 
پشیز (خزانه کردن پشیز): ۳۸ 
پشیمان: ۷۰ 
پشیمان شدن: YY eV e1 AA cf‏ 
پشیمانی : PVE cI CYEV IEA‏ 
پشیمانی :(استادن جای پشیمانی ): ۲ 
پشیمانی (جامۂ پشیمانی): ۷۸ 
پشیمانی (جامۂ سوگ پشیمانی): ۹۰ 
پشیمانی خوردل بر ۹۸ 
پف: A۸‏ 
پگاه خاستن ۳1۰ 
پگاه خیزی : ۳V‏ 
پل: ۷٦‏ 
پلک : ۳V A‏ 
پلک (اشک آوردن پلک): ۳a‏ 
پلک (اشک پلک): ۲4۸ 


مقامات حریری 


پلک (پرخواب بودن پلک): ۱۸۹ 
پلک (جدا شدن پلک ارچشم): 1۵ 
پلک (فرود آوردن پلک چشم حسود): ٤‏ 
پلک (فرو ریختن خواب درپلک): 1۷ 
پلک چشم : PPT CPV cA EE cf‏ 
پلک چشم (اشارت کردن به پلک چشم): ٤٤‏ 
پلک چشم (درخواب شدن پلک جشم): ۳۲۷ 


پلنگ وار: ۲۸۹ 
پلنگی کننده: ۳۹٦‏ 
پلید بودن: ۳۲۸ 
پلید مشمرندا: ۳۳۹ 
پلیدی: YAY‏ 
پناه: YVVeY° YT eT c11 FP‏ 
پناه (در پناه کردن): ۹۳ 
پناه (درپناه کردن زبان): VY‏ 
پناه (رفتن به پناه): ۱۸ 
پناه بودن: EF <۹1 cF‏ 
پناه گرفتن: ‏ ۹44 ۰۱۸۸ ۲۷۷ ۳۲۷ ۳٣۹‏ 
پناه گرفتن از ٠‏ > ۵ 


پناه گرفتن به: AV «11۵ AA e‏ ¥14 
پناه گرفتن به مالک ملک : ۷V‏ 


پناه گرفته : ۸۰ 
پناه گشتن: ۱۷V‏ 
پناه نگاه دارنده: ۱۵۹ 
پنج تن : ۱14 
پنج نماز (به‌پای داشتن پنج‌نماز): VV‏ 
پنجه (انداختن پنجه): 3 
پنجه شیر: VY‏ 
پند: YT <۵ V۵‏ 
پند (مجالس پند): r‏ 
پنداشت: YY c۰‏ 
پنداشتن : PEV CFTV eTIV 1° cA!‏ 
پنداشتن (نادان پنداشتن): ۲۷ 
پنداشتن به: A‏ 


پند دادن: FTE eT‏ پوشش : ۲۹۲ 
پند دهنده: AI CI۵° EAN I۵‏ پوشش اندیشه: ۷۰ 
پند گرفتن: ۹ پوشش کردن: 0 
پنگ (خرما پنگ) 1۰۸ پوشنده: At‏ 4° 1 
پنهان: ‏ .۰ ۰ پوشیدگی: ‏ ۲۲۳۲ ۲۷۹ ۲۸۷ ۳۰۳ ۳۱۹ 
پنهان شدن: YI IEA 1P‏ پوشيدن : VI CTIA CAV VF e11‏ 
پنهان شدن از: ۷ پوشیدن. . ۲4۸ 
پنهان شونده: ar‏ پوشیدن از: ۵1 4۹ 
پنهانی : ۲۷۱ پوشیدن بر: ۲ 
پود جامه: ۳1۵ پوشیدن حق : 8 
پوساندن: ۱۳۹ پوشیدن خوف : 1۸4 
پوست (بیرون آمدن از پوست): Ab‏ پوشيدن در: 1۷ 
پوست (پاره کردن پوست): AY‏ پوشیدن در خود: ۳4۹ 
پوست بازکردن: ۵ 11° ۳4۹ پوشیدن روی: VY‏ 11° 
پوست با زکردن از چوب: ۱۵۱ پوشیدن عمامه: ۷ 
پوست بیضه : Yar‏ پوشیدن عیب: TAY «A‏ 
پوست خايه: ا پوشیدن مکر: ar‏ 
اک پوشیدن ننگ: ۱۲۸ 
پوست ریرین ۳٤‏ پوشیدن نهان: Ya‏ 
پوست زیرین عمر ٤‏ پوشیدنی : ۴۱ 
پوستین : ۹۷ VV‏ پوشیده: 1۵ FAN TITY ° CIE‏ 
پوسنده: vr‏ پوشیده (برهنه شدن پوشیده): Af:‏ 
پوسیدن (خانۀ پوسیدن): AN‏ پوشیده (تيغ پوشیده): ۱۵۸ 
پات جر پوشیده (جایگاه پوشیده): ۲۸۰ 
پوسیده: 1۵٤‏ پوشیده (سخن پوشیده): ۲۵۹ 
پوسیده (استخوان پوسیده): ۱۷٦‏ پوشیده (سر یوشیده): Av‏ 
پوسیده (استخوان پوسیده شده): ۷٦‏ پوشیده (نهان پوشیده): AV‏ 
پوسیده (جامۀ پوسیده): ۳۹ پوشیده !آ: 1 PVT‏ 
پوسیده (خداوند گلیمهای پوسیده): 2 پوشیدۀ آستین : ۱۷۱ 
پوسیده (رسم پوسیده): 1۸۰ پوشیده از... : ۹ 
پوسیده بودن جامه: V‏ پوشیده بودن: AV AV‏ 
پوسیده جامه: 4 پوشیده بودن از: ۷ 
پوشاندن: 1۰1 YAV‏ پوشیده بودن بر: ۵۰ 
پوشانیدن: ۳۲۸ پوشیده تر از پیاز: 10۸ 


۸ 


TAY ePFTY c1 
TEI cTYT eTA\T 1° V1 


پوشیده وات ست 
دوشيده شدن: 


پوشیده علم : ۲۹۹ 
پوشیده کار: ۱۷۵ 
پوشیده کردن: MeTeV <A‏ 1° 
پوشیده کرده: ۱۲۱ 
پوشیده ماندن: ۲V۸‏ 
پوشیده ماندن بر: ۳۹۹ 
پوشیده نام : AE‏ 
يوشیده ناما : ۷ 
پو یان: ar‏ 
پو یانیدن: PIT eV‏ 
پو ينده: ۲۰۲ 
پو بیدن: YI TA 1۹° ATT eV‏ 


پو ییدن جای: 1۳ 
پهلو: 11٤‏ 
پهلو (جستن گوشت پهلو): ۱۰ 


پهلوآور: AF‏ 
پهن: 4€ IY‏ 
پهن (کاسه های پهن): ۸ 
پهنا (نگرستن به. .. از پهنا): Ve‏ 
پی : 1۱۷ PY CAN‏ 
پی (ازپی فراشدن): ۹۳ 
پی (بر پی رفتن): ۹۸ 
پی (بر پی ... شدن): ۲۹۹ 
پی... آمدن: ۳۵ 
پیاپی شدن: AV‏ 1۹۸ 


YVA AF CAA «A پیاپی کردن:‎ 
۱1۹۰ ا‎ 


پیاده: A c1‏ 
پیادة شطرنج : 6 
پیاز: ۱۷۸ 
یی بردن: EF ATV‏ 
پی بردن در: VY‏ 


مقامات حریری 
یی جو بی : 1Y‏ 
پیجاندن: ۷ 
پیجانیدن ° TFTA CYTE‏ 
پیجانیدن روی: VY‏ 
پيجانیدن عنان: ۲۵٦‏ 
پیجانیده: ۲۰ 
پیچ بازکردن: ۹ PIA TAY‏ 
پیحنده: 1¥ 
پیجی د گی : AY‏ 146 
پیچی د گی کردن: ۱11۰ 
پیجیدن: 1۸ 1 A‏ 
پیجیدن از: ۹° ۲6۹ 
پيجيدن در: Va‏ 
پیچیده (در خود پیجیده) : ۲۸4 
پیجیده بودن : ۳44 
پیجیده بودن از: ۱۸۹ 
پیدا آمدن: ۹4 
پیدا شدن: ۸1 
پیدا شد روز: 2 1٦‏ 


پیدا کردن: 


پیر: 


YY cT <17 ° CA CVA 


YVY c14 1° 


پیر (شب پیر): A‏ 
ترام ی: 1۵۳ 
پیراستن: av‏ 
پبراستن (پیراستن سخن): ۵ 
پیراستن به: ۲۲۱ 
پیراسته: ۵۸ 11۵ 
پیراسته (عبارت پیراسته): ۳۸ 
پيراهن: 0° \* PY Ae‏ 
پیراهن کهنه: ۹۳ 
پيراهن و شلوار: ۸ 
پیر بغایت: ۲ 
پیرزن: ۹٩‏ 


پیر شدن: 


TYACTAT T11 


وازه‌نامه 


پیر شد روز: VA‏ 
پیر شدن موی سر: Vr‏ 
بی ... رفتن: ۱11۰ 


PI TTA EY 17 پیر کردن:‎ 


پیر گشتن ار: ۳۸ 


پیروزری: PA* YI 1A4‏ 
پیروزی یافتن: TAA 1۸7 YY‏ 
پیروزی یافتن از: ۳a‏ 
پیروزی یافتن به: ۲۰۹ 
پیروزی يافته: Ar ctf‏ 
پیری: FY* eYAF c1۵ AVY cA‏ 
پیری (داهیه های پیری): 4۲ 
پیری (ماه پیری): ۱۹ 
پیری (نزدیک پیری): ۳.٠‏ 
پیری (نصح پیری): :2 
پیری روشن : Vv‏ 
پی زدن: ۹٩‏ 
پیش (دندان پیش): ۹۲ 
پیش آمدن: ۹ PAV YEY IAA VF‏ 
پیش آمدن جای: ۱۰ 
پیش آوردن: TES ETEE‏ 
پیشانی : A cA^‏ 
پیشانی (شکن پیشانی): ۳11۹ 
پیشانی (موی پیشانی): ۳1۵ 
پیشانی سین: ۷۰ 
پیشاهنگ : ۲۰۹ 
پیش باز آمدن: 70 
پیش باز شدن: AA cf‏ 
پیشتر (دندان پیشتر): ۹۲ 
پیش د 4 
پیش تک (خمر پیش تک ) ۷۵ 
پیش تکی : ۳۱۰ 
یی ... شدن: ۹ 
پیش رفتن: 1۳ 


٤۹ 


AQ 1Y NEY Af پیش شدن‎ 
11۹ پیش فرستادن‎ 


پیشک : ۲4۸ 
پیشک از: ۳۲ 
پیشکار: ۳ 
پیش کردن: FY AYAM‏ 


پش گرفن: 6 
پیش نهادن (پا پیش نهادن): ۱۰۹١‏ 
پیشوا: cA CEY AY‏ 1° 
پیش وا شدن: ۳۹۵ 
پیشوایی : r‏ 
پیشه: PIAA CTEACYTAFTE CT‏ 
پیشه (خداوند پیشه): 1 
پيشة اخمقان: ۳4۵ 
پیشة استيفا: ۱۵٤‏ 
پيشة انشا: ۱۵4 
پیش دبیری: ۱۵۵ 
پیش شما رگری: ۱۵۵ 
پیشه وری: ۳۵ 
پیشی کردن: 1۵ TTF‏ 7۹ 
پیشی گرفتن:  ٣۷۰۳۰٤٤۲۱۱۰۱۱٤١۱ ١‏ 
پیشی گرفتن بر: 01 1۹ E‏ 
نکی گرفن به: f‏ 
تی کا VN‏ 
پیشی گیرنده: VT OIAY cf‏ 
پیشینه: 1 
پیشینیان: | FV‏ 1۸ 
پیشیوایی : ۳۹ 
پیغام رساننده: VY‏ 
پی فراشدن: ۳1۵ 
ییک : ۳ 1۵۵ 


پیک (پیک نیکی): ۳۷۱ 
بیکار: AV‏ 
Af AY‏ 


پیوده. 

پیوده شدن: 
پیوده شدن در: 
پیوستگی : 
پیوستگی کردن: 


1۳۱ 
TEC. 
۲۹ 
11٤ 
1١ 
4 
Ye 
۲*٦ 


TVA CTIA CT cA 


Av 

PY 

TEY I10 11€ 
Af c4 

TAF CTA 2° 
T1 


TVET Tet ۵° 


۳ 

پیوستگی کننده: ۳ 
پیوستن : FY“ AAA ITV <1۵ cA‏ 
پیوستن (به هم پیوستن): ٦‏ 
پيوستن با : V4‏ 
پیوستن بال...: ۳a‏ 
پیوستن به: 411 AA «(AF‏ 
پیوستن رحم: °۳ 
پیوستن رشته : 1۲ 
ډیوسته : 1۱ TAI‏ 
پیوسته (باران پیوسته): ۳1۵ 
پیوسته بار: ۱۳۲ 
پیوسته بودن: ۹ ۳۰۹ 
پیوسته شدن: 1۵1 
پیوسته کردن: ott‏ 
پیوسته گرداناد: 1٠‏ 
پیوسیدن: ۳۸۱١‏ 
پیوندانیدن: ۹1 PAY YE TI‏ 


پیوندش : 
پیوندش کردن: 
پیوند کردن: 
پیوند کرده: 
پیوند گرفتن: 
پیوندنده: 


لے 


تابستان کردن: 

تابستانی : 

تابستانی (ابر تابستانی ): 
تابعین: 

تابوت: 


تابوت (خانۀ تنگتر از تابوت): 


تاپال خرما: 


تاجڄ: 
تاج (طوق و تاج): 


تخیر کردن: 
تاریک (روزتاریک): 


تاریک (ستارةٌ شب تاریک): 


تاریک (شب تاریک): 


تاریک رنگ (شب تاریک رنگ): 


تاریبک شدن: 
تاریک شدن شب: 
تاریک شونده: 


تاریکی : 


مقامات حریری 


۹ 1Y 1° 
2 

PVE a1 

۳V۸ 

o 


Yes YoY 


Pé 
۲۹ 
۱۷٦ 
۳ 
1۰۸ 
۰۸ 
4 
۲۱۹ 
۲۷۹ 
1۰ 
۱۸4 
۳۵۸ 
1۲ +۱4۳ 
1۵۹ 
VY 
۸۱ 
1۸۰ 
V 
E) 
۳۹۹ 
Vé 


TEY eT c\\1 FF 


YY 
11۷ 


eA cT CNI\VY CAE Af ° 


واژه‌نامە 


ٹازیکی (آرامیدن تاریکی): ۳۲ 
تاریکی (بال تاریکی): 1۹%۷ 


تاریکی (درتاریکی رفتن): "Aa‏ 
تاریکی (سایه افگندن تاریکی): ۳۰۵ 
تاریکی (ستا رگا تاریکی): ۷٠‏ 


تاریکی (مشت در تاریکی زدن): ۱۰۵ 
تاریکی (وقت تاریکی): ۹۰ 


تاریکی زیر خاک: va‏ 
تاریکی سفر: ۱۸۱ 
تاریکی شب: ۳۹ 


تاریکی کردن: 14 
تاریکی کفر: ۱ 


تازگی : 1۹ PY eTIENENY‏ 
تازنده: 1۸۰ 
تازه: 17 ؟c YA A1۹ CAT cE‏ 
تازه (زیش تازه): ۹۲ 
تازه (عیش تازه و سبز): ۹۲ 
تازه (گوشت تازه): ۹۳ 
تازه تازه: ۳۸ 
تازه داراد: ۹۲ 
تازه کردن: ۵۱ ۱۲۸ 
تازه نگاه داره تر: if‏ 
تاسا: YV۹ AATF CY cE‏ 
تاسه: ۹۹ 
تافتن : 1٤۵‏ 
تافتن (برخود تافتن): 4 
تافتن (تافتن ماه): ۳ 
تاک (بارتاک): ۳۹ 
تاک (دختر تاک): ۹۰ 
تالف گرفته: ۱16٤‏ 
تألیف كردن از: ۱۲۵ 


تأمل کردن: ۳۲ 
تأمل کردن در: ۱۰۵ 
تأنی کردن: 3 


تاوان: 


تاوان (كيسة تاوان): 


تاوان زده: 

تأو یل: 

تاو یل شناسنده: 
تاو یل کردن: 
تباشیر: 

تباه شدن: 

تباه شدن آدیم: 
تباه شدن زمان: 
تباه کردن: 

تباه کننده: 


تباهی : 


تباهی (دامن تباهی): 


تباهی کردن: 
تبرع کردن: 
تع: 

تبعات: 
تبعه: 

تب گران: 
تپا گن 
تب لرزه: 
تجارت: 


تجانس گفتن: 


4۳1 


YT c1 Af 


۵° 1° A0۵ 


VE 

AY <1۵ 1۸ 
۱۸٩ 

Yé c1۵۵ 1° 
۹V YY 

4V 1۸° 

11۳ 


تحیر: VY‏ 
تخت: YAT‏ 
تخت جامه: ۰۵ 
تخت سلیمان: ۹٩‏ 
تخته: ۳۳٦‏ 
تختهای آراسته (خداوندان تختهای آراسته): ۲۰۷ 
تخریج کردن: 4۲ 
تخلیط : ۲٤‏ 
تخہ: Yar e1‏ 
8 پ رگندن در شوره: ۸۵ 
تخم هوی: ۷۱ 
تد: ۹۲ 
تدبیر غیب: YA‏ 
تد ؤ بافه کردن: ۱6۸ 
تر (خرمای تر): ۳۸ 
تر (مروارید تر): ٤‏ 
ترازو نهادن: 1۵۰ 
ترازوی طیار: ۲ 
ترازوی عمل : 1۵۵ 
تراشیدك: ۱۷۵1٦1۲۰0‏ ۲۳۸۲۳۰ ۲۶۹ 
تراشیدن (تراشیدن استخوان): ۳ 
تراشیدن (قلم تراشیدن): ٢‏ 
تراشیدن تیر: ۳۸ 
تراشیده (چوب تراشیده): 44 
تراشیده (قلم تراشیده): ۸۰ 
تراضی : e TF o‏ 
تراضی (راه تراضی): 1 
تراو يدن: , ۵۸ 
تراو یدن سنگ: av‏ 
تراییدن: ۸ 
تربٽ: ۹V <f‏ 
تر بیت پدیرفته: ۱۵۰ 
ترت: 1۹ 
ترتیب: ۳٤۵‏ 


مقامات حریری 
ترتیب کردن: EQ ct‏ 
ترحمان: ۲ ۱۵۵ 
ترجمان ادب: ۱۹۰ 
ترحمان همت: ۱۵۵ 
ترس : TE cT c۵‏ 
ترسا: ۸۱ 
ترساان: ۳1۲ 
ترساان (عید ترساان): k3‏ 
ترساندن: YA YEQ oV‏ 
ترساننده: PVE cT‘ Te!‏ 
ترساننده به : 1۵۹ 
ترسانیدن:. ۹۳ 
ترسانیده ۳۰۵ 
ترس دیدار 14۷ 
ترس فراق ۳٢‏ 
ترسکار: ۳۷٦‏ 
ترس کار (ز بان ترس کار): 3 
ترسن د گان: ۵۸ 
ترسنده: ,۹ PY oY EV‏ 
ترسنده (مرغ ترسنده): 11۳ 
ترسیدك: TAI CTINeTVA C\EV VF‏ 
ترسیدن (مترسدا): ۲۳ 
ترسیدن از: ۸ I eA CTT T°‏ 
ترسیده: Y۹ eV e NAY AY‏ 
ترش : 14ء VE‏ 
ترش (روی ترش کردن): ۹۰ 
ترش (شیر ترش): 4 
ترشدن: ۲۹۸ 
ترش روی: 3۵ A1‏ 
ترش روی شدن: ۳١‏ 
ترش روی کردن: 1۷۸ 
ترش رو یی : ۷ ۲4 
ترش شدن: ۹ 
ترش شدن روی: ۱۹ 


وخ اة 


واژه‌نامه 


ترش شیرین (خمر ترش شیرین): 


درس شیرینی : 
ترش کردن: 
ترش کردن (روی ترش کردن): 


نشدگی (آنش تشیگی): 
تشنگی (افروخنگی تشنگی): 


ا۳ 
۱۸۹ 
YAY‏ 
۲4۹ 

A 
۱۰۵ 
rrr 
۳۱۸ 
6 
۲۲ 


YAT eT 
PVT cA\ TT e 


۳۸ 
1°٩٦ 
YA 
VY eA" 
۸1 

YA* ۹1۱1 
۲۸ 

۵ 

1۹٤ 
۲۵ 

1٤ 


TTE CTY e۹ (1۸° ¢ 


۹ 
۲۵۹ 

۲١ 

۳1° ۹ 
۵۸ 

۹۵ 1Y 
A 

1۲€ 

۳v 

۳1۲ 


تصریف کردن: 


تضییع (دست تضييع): 


E 
تعبیه ساختن:‎ 
تعجب کردن:‎ 


تعحب کردن از: 
لی 

تعدی (کمان تعدی): 
تعرض کردن: 
تعرض کننده: 
تعریض : 
تعریض کننده: 
تعریف کردن: 


تعو یق درارنده: 


تعهد: 
تعهد کردن: 


تف (فرونشاندن تف .. 


تفاضل : 
تفاوت کردن قیمت: 


تف باد: 


تف بادا (چند اتفی بادا): 


تفحص کردن: 


۰ 


رھ لدفسہر . 


IVA ۷1 


Ce 


EY 


r 
لے‎ f 
a. 


۳۰۸ 

۱۹ 

A 

Y1A (VY 
°° ۹۹۷ 
FY c*1 
۸٦ 

AY 

14 


YAVEeTTI. ITT 


۱۰٩ 

۳۲٦ 

۱۸ 

۳۰۸ 

۸ 

۳۰ 

1۳ 

۳۹ 

۳۵° 

YVV AV1 eF* 11 
Er e1 

۲۰ 

20 
YAV AF E 1۳ 
11٤ 

YE 

۱۲۳ 

11 I1 ۹۱ 
۱۳۸ 

AR 

۸ 

YY cA 
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تفسیر کردن: ۷ 
تفصیل: ۳۷۱ 
تفکر کردن: ۳۲ 
تف گرسنگی: 116 
تقاضا کردن: Ve‏ 
تقدیر: 111 
تقدیر (به تقدیر): ۲۷٦‏ 
تقدیر (تقدیر مرگ): ۱۸ 
تقدیر (موافق آمدن تقدیر. ..): VY‏ 
تقدیر شدن: 14 
تقدی رکردن: YYTIOABANVTINEAE‏ 
تقدیر کرده: 1۱ 
تقدیر کرده شدن: ۱۳۹ 
تقصی رکردن: YANCY CY VIIEIVY‏ 
تقصی رکردن در 1۵۸ 17°< AV‏ 
تقصی رکنندگان: ۷۲ 
تقصیر کننده: ۱ 
تقصیر گدشته: ۳1۸ 
تقليد: ۳۹ 
تقویم: ۲ 
تک: ۳1٤‏ 
تک (خمراول تک): , ۱۷۲ 
تکب رکننده آآ: ۱۹۱ 
تکلف: ۱٤۵‏ 
تکلف کردن: FV e1‏ 
تکه (مارتکه)؟: ۱۲۹ 
تکی : ۸۰ 
تکیه: ۳۸۱ 
تکیه برکسان کننده: ۳۹۹ 
تکیه دل کردن: ۵ 
تکیه زدن بر: ۱۹۰ 
تکیه کرده: Vr‏ 
تکیه گاه: +٤‏ 
تکیه گاه دادن: ۱1۵ 


مقامات حریری 
تلافی : 1۹۱ 
تلافی کردن: ۹۰ 
تلافی کننده: 3 
لس YA TE A۵‏ 
تلبیس (بی تلبیس) ۹۸ 11۰٩‏ 
تلبیس کردن: 1۷ 


تلخ: ۷٦‏ 
تلخ (آب تلخ): 14۹ 


تلخ (عذب و تلخ): ۹۳ 
تلخ (گیاه تلخ خوار): 14۹ 
تلخ کردن: 4۹ ۱۹۵ 
ا جشيدن: E‏ 
تلخی مرگ: ۷ 
تلف (شرف تلف): ۷ 
تلف شدن از: ۳ 
تلف کردن: 1° TYTN‏ 
تلف کننده: II ef AAT cP‏ 
تلقين: 
تلقین کردن ۹ ۳۹4 
تلقین کردن در خواب: ۸۱ 
تل دییری: ۱۵٦‏ 
تمام: YE eTTI eIMA CIE CEA‏ 
تمام ادب تر: 1a۳‏ 
تمام خواستن از 1A‏ 
تمام دادن: ۹ A‏ 
تمام ستاندن: 11۰ 
تمام شدن: FAN eT \1° CYA 1° E۹‏ 
تمام شدن بر: 1۷ 
تمام شدن در خنده: ۳Y‏ 
تمام کرد: 1٤‏ 
تمام کردن: 101۹ PFVVeTY eTA‏ 
تمام کردن رشد: 4 
تمام کشیدن کمان تعدی: 1 
تمام کناد: 1۹٤‏ 


واژه‌نامه 


تمام مکتسب: ۳۹۵ 
تمامی : YTV eV‏ 
تمامی (حلۀ تمامی): 1V‏ 
تمرَّج: 4 
تمرّد کردن: ۳۹۱ 
تمرد کننده: ۱۹1 
تملق کننده: ۹۷ 
تموز (ماه تموز): ۲۸۹ 
تمیمی نسب: ٤‏ 
تمییز (باریکی تمییز): ۱۳۸ 
تمییز کردن: ۲۹۸ 
تن: ۹ AV‏ 1۰۵ ۵ 
تن آور: er‏ 
تناول کردن: ۹۸ 
تنبیه: 4 
تنبیه (میوۀ تنبیه): 1٦‏ 
تتبیه کردن: ۲۸ 
تند باران: ۱۱٩‏ 
تن دردادن: ¥« ۳۵° 
تن درست : ۱۹۵ 
تن درست کردن: ۱۹٩‏ 
تن درستی : 47 ۲۸۹ 
تندسه: PTV‏ 
تنک : YYV I‏ 
تنک (نان تنک ): ۱۰۱ 
تنک باف: ۴۹۸ 
تنک بودن: ۳۳٦‏ 
تنک دلی : ar‏ 
تنک شدن: ۹ 
تنک شمردن: ۱۳۹ 
تنکی دندان: ۹۳ 
تنگ: ۷11۵ 
تنگ آب: ۱1۵ 
تنگتر به روزی: ۵۰ 


۵ 

تنگ دل: 1۸۲ 
تنگ دل شدن: ۸۹ 
تنگ دلی : Av‏ 
تنگ شدن: ۲ 4۹ VY‏ 
تنگ شدن سینه : ۱۸۱ 
تنگ شدن طاقت Y1 oY‏ 
ن کم کد ۳۵۸ 
تنگی : VY CYFY NAE c11 VY‏ 
تنگی (بزه و تنگی): 14۲ 
تنگی بودن بر: ۲۲۵ 
کی ع ٤‏ 


تنگی فراگیرنده: ۱۵٦‏ 
تنگی کردن: ۱۹ 
تنگی منزل: 1۰۸ 


تنور اهنین : ۹۷ 
تنور آهنین تافته: ۳۵ 
تنه : ۳۰۸ 
تنه (خداوند تنه): 10 
تنها: 11۸ 
تنها ان : ۱۹۳ 
تنها شدن: ۸ 
تنها گرفتن: ۱۹۹ 
تنھایی (شوایب تنهایی ): 4 
تواضع : ۲۱۹ 
تواضع نمودن: ۱۲۹ 
توان : ۳۹ 
توانا: ۳۵ 
توانا ان: Y۰‏ 
توانا بودن: ۲۷۹ 
توانا بودن بر. ..: ۲ 
توانایی : 1۵۰ 
توانش : YIA YY FA ef‏ 
توانگر: YTV YII c1 ° e cA‏ 


توانگر بودن: ۷۸ 


۹ 


توانگر شدن: ۵ 
توانگر شونده: 1۵ 
توانگر کردن: ۱۵۵ 
توانگری: PAY FAV YAN eYVY A۸1‏ 
توانگری (خداوندان توانگری): 1 
توانگری (خداوند توانگری): ۱۷ 
توانگری (سر توانگری): ۱۹ 
توانگری (گلیم توانگری): ۲۳ 
توانگری (منزل توانگری): ۲ 
تو برتو: PEV‏ 
تو برتو (ابر تو برتو): 1۹٤‏ 
تو بره a‏ 
توبه: PVE YY AR‏ 
تو به (و یژه کرد تو به): ۲۹٤‏ 
تو به پدیرفتن : 34 


تو به ش شکسته : PVA‏ 


TIP CTIA CITE CEA Cf تو به کردن:‎ 
۲۰ تودە رىگ‎ 
1۱۱ : تودیع‎ 
TIE TAV CIA CAE eT : توشه‎ 
YAY cAI EVA cC ° : توشه دادن‎ 
۳1۹ V1 <11 : توشه دان‎ 
E 

توشه گرفتن : ۵۵ 177 

0 2 . 
توشیح (با توشیح): ۳۸ 
توصل کردن: ۳۹ 
توفیق : 3 
توفیق (دهندة توفيق): 1۰ 
توفیق (روشنایی توفیق): PAY‏ 
توفیق دادن: PVE‏ 
توقع کردن: ۳٤‏ 
توقف کردن: 3۹ TEN TTA‏ 
توکل : ۳۴۸1 
توکل کردن بر: PAY‏ 


مقامات حریری 
تهدید: 14 
تهدید (بازگشتن تهدید): ۱۲۸ 
تهدید کردن: r‏ 
تهذیب معانی : ۳۵٦‏ 
تهمٽت: 1 TVA ATE T* CAA‏ 
تهمت (به تهمت افگندن): ۲۲ 
تهمت (به تهمت کردن): r‏ 
تهمت (خداوند تهمت): A۹‏ 1۳۲ 
تهمت نهادن: 1۷ 
تهنیت کردن: 17 AY‏ 
تهود: ۳۰ 
تھی : 1۸۲ 
تھی افتادن: ۹٦‏ 
تھی انبان: ۳14 
تھی بودن: V1‏ 
تھی دست : ۳V c۸۹‏ 
تھی دست کردن: PV c41‏ 
تھی دستی : VA Fé‏ 
تھی شدن: YA CIVA CVE ۱V‏ 
تھی شدن (ٹهی شدن تیردان): 1۲۱ 
تھی شدن دست: ۲۳۸ 
تھی کردن: ۵ 4۹ YAT TA IAA‏ 
تھی کردن استین : YY eT1Y‏ 
تھی کردن تیردان: ۳۸ 
تھی كردن جعبه: ۳۰۸ 
تهیگاه: ۸ ۲۹ 
تھی گدازنده: ۱۰۷ 
تھی ماندن: fv‏ 
تير 1A۳ cA"‏ 
تبر (به پ رکردن تیر): 1۲۹ 
تیر (به تیر زدن): ۳۷1 
تیر (تراشیدن تیر): ۳۸ 
تیر آمده: ۹۸ 
تیرانداختن : 1V° e۹ EFA‏ 
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تیر انداحتن با هم 
تیرانداز: 
تیراندازی: 

تیر باران کردن: 
تیر باران کننده: 
تیرجوی: 
تیردان: 


تیردان (تھهی شدن تیردان): 


تیردان(تهی کردن تیردان): 
تیر زدن: 


۹۸ 
1۰¥ 
\A4 
° c° A۵ 
۰ 
1 
AY eA 
۱۲۱ 
۸ 

1۲۱ 
1۲۹ 
EA 
VV 
۲۹۹ 
1۰ 
۳ 
۱۰۵ 
14۳ 
۳۵١ 
۲۹۹ 
VY 
۳۸ 
Yar 
1۰ 
۹۷ 
۱۹۲ 
er 
1A۳ 
ar 
YY 
1۰ 
۲۵۸ 
YAV «(f° 
FAV 1۳ 


۷ 


تيز شدن آتش: ۱۷ 
تيزفهم : ۸1۳+ YA TAA‏ 
تیزفهم (مرد تيز فهم): ۳۵۹ 
تیزفهم (هشیار تیزفهم): 6 
تیزفهمی : 1۷ YT CYAN CYTE NTE‏ 
تیزفهمی (شعلۀ تیزفهمی): ۱۷۱ 
تیز کردن: ۲ YE 1V‏ 
تیز کردن (گوش تیز کردن): AY‏ ۸ 
تیز کردن بینایی : ۳۹۷ 
تیز کردن نظر: ۱٦‏ 
تیز کرده کارد: ۳۱۷ 
تیز کنن دگان: ۳۰ 
تیزنگرستن : YEA cA c6 MYA eV‏ 
تیز نگرن دگان: ۱۳٦۹‏ 
تاز گر ۵ 
تیزی : |« Fee TATA NYY‏ 
تیزی آ: ۳۰ 
تیزی تيغ : ۹41 
تیزی خحشم: ۱۹ 
تیزی سلاح: ۵ 
تیزی عزم : ۱۲ 
تيغ ۱۳۲ 
تیغ براك: Mcttet‏ 
تيغ برکشیدن: ۱۵٦‏ 
تیغ پوشیده: ۱۵۸ 
تيغ تیر YALAYTE N‏ 
تیغ تیز زبان: 44 
تيغ زدل: 1۲۰ 
تيغ سخن : av‏ 
تيغ فریب: ۱۷۵ 
تيغ مانند: ۹ 
تيغ نيام ۸٦ ٠‏ 
تیمار: AA‏ 1۸۹ 


تيمم کردن: ۲٤‏ 


مين ٠‏ 
نا کردن: 
ثنا کردن بر: 


ثنا کردن بر ادب: 


نا گشاده: 
با فن : 
ثناگو ینده: 
ثواب جزیل: 
ثوب: 

ور: 

ثور اجم: 


VY 


e4 

FTV 

FF ATT 111 ATE 
TTY erI€1°1 
۹۲ 

۲٤ 

۳1€ 

۲۹ 

Y۲ 

YA ¢۹ eA 
۱۰٩ 

rr 


1۷۱ 
۳۰۹ 
YTEEeTYT* 1° 11 
Tar 
1۲¥ 
Vr 
۳Y 
۲۹1 


حالس: 
جامه: 
جامه (برکشیدن جامه): 


جامه (برکشیدن جامۀ شرم): 


جامه (جامة شبانگاه): 
جامه (جامۀ گشی): 
جام امنی : 

جامه باز بردن: 
جامه باز بردن از: 
جامة بردى: 

جامۂ بیرونی : 

جامة پشیمانی : 
حامة جوانی : 

جام حرم : 

حامة خحالت: 
حامة خلق: 

جامة خلق: 

جامۀ خواری: 

حامه دان: 

جامة رهبان: ˆ 
جامة زندگی : 

حامة شوگ پشیمانی : 
جامة سوگ زنان: 
جامة شرم: 

حامة صدق : 

جامة فاخر: 

جامة كتان: 

جامۂ کهنه: 

جام گرسنگی : 
جامۀ نگارین: 
جامة نو: 

جان (باقی جان): 
جانب: ˆ 


حان برداشتن : 


e1VA 


c41 
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جانب روی: 

حانب گردن: 

جان کریم: 

جانور: 

جاودانی (ستایش جاودانی): 
جاو ید: 

جاو ید کردن: 

جاو یدی: 

جاهل ساختن: 

حای: 


جای (از جای به جای انداختن): 


جای (به جای آوردن): 

جای (به جای آوردنٍ...): 
جایحه: 

جای دادن: ٤‏ 
جایز بودن: 
جایز بودن در: 
جایگان: 
جایگاه: 
جایگاه پوشیده: 
جایگاه خوش : 
جایگاه رنج و خواری: 
جایگاه ریش : 
جایگاه زنده: 

جایگاه فرهنگ : 
جایگاه نشاط : 

جای گرفتن بر: 

جای گرفتن به: 

جای نزدیک: 

جبار: 


TYA 


1° c11 1° 


TTA CTIACTVI AE £ 


TY c1۷ cA 
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حبهة: \VY‏ 
حبیرة مکر: ۷۸ 
خحفه (میقات ححفه) 1۷ 
جد: YEMAN MEANY‏ 
جد oA‏ 
جد (بجد): 1 
جدا (جدا ا وگندن): ۳۲ 
جدا افگندن: ۹۳ 
حدا بودن از: ۳ 
حجدا شدن: °( YAY CIA° AV۹ AY‏ 
جدا شدن (جداشدن ازهم): ۹ 
جدا شدن از: € TV CFTN cA APY‏ 
جدا شدن پلک ازچشم: ۵ 
خدا شونده: ۱۹ 
جدا کردن: TY TA cYEV 1A۵‏ 
حدال: ۳۹ 
حدایی : ۵۵ Te *A CTA AV‏ 
حدایی (اشتران جدایی): rr‏ 
حدایی (دست جدایی): ۸۰ 
جدایی (قدح جدایی): ۲ 
جدایی (کلاغ جدایی): ۱۸۲ 
حدری: ۲۲٢‏ 
حد کردن: PFA eYVA cYVY AF‏ 
حد کردن در: ۸۲ 
حد کننده: PVT T1 ‘A‏ 
جدل: 1۳ 
حدل (سواران جدل): AV‏ 
جدل کردن: ° TI‏ 
حد و جهد کردن: ¥ 
حدود: ۳4۹ 
جد و هزل: cA‏ 17۸ 
جذیمه (ندیم جذیمه): 4 
حراحت: ۷1 


جراحت کردن: ۲۵ ۸۷ ۰۱۹۵ ۲۳۲ ۲۵٦‏ 


4 


جرزاحت کرده: 7۹1 
حرزماده: 48 
جرس : 4 
حرعه: ۹۹ 
جرعه جرعه خورنده: 1۰ 
حرعه دادن: ۲٤‏ 
جرم: YAY AYY‏ 
جرم (والی جرم): ۸۲ 
جرم کردن: ۲ 6 
حرو ۲۲۵ 
حریده: ۳۸ 
حزا: FV‏ 
جزا دادن: 1° PPV CYAN AA‏ 
جزو (کمترین جزو): ۲٤‏ 
حزیره: VA‏ 
جزیل (ثواب جزیل): ۲۷ 
جزیل (عطای حجزیل): ۲٤‏ 
تخستن: TFV eTVTeYIT AcE‏ 
جستن (افراط جستن): ۹ 
جستن (بدل جستن): ۵۵ 
جستن آموختن : ۰ ۱۷۱ 
حستن ار YY A*‏ 
حستن باد بر...: 4 
ا ۱۸۹ 
جستن جای ™ ra‏ 
حستن در ` ٦‏ 
جستن راه صواب : ۵۹ 
جستن رضای... : ۳۷ 
جستن عیب: ۱۲۲ 
جستن گوشت پهلو: 
حسته : YA YAL YEY N‏ 
حعبه: VY‏ 
حعبھ (تھی کردن حعبه): ۳۹۸ 
جفا: ۳ 


مقامات حریری 
جفا کردن: ۲ YY‏ 
جفا کردن با: :3 
حقا کننده: es‏ 
حفت: ۰ ۰۱ ۸۹ 
حفتان: ۱۹64 
حفت کردن: 11۳ 
جفت گیری: E:‏ 
جگر: ۳4 
جگر (پارۀجگ): ۲4۷ 
حگر سوزان: ۱۹ 
جگر کوفته: ۳٤‏ 
جلا کردن: ۳۸ 
جلال کشیده: 4 
حلوه: ۱٦‏ 
جلوه شدن: N‏ 
جلوه کردن: TFT CTI cT VT cE‏ 
جلوه گرفتن: ۱۳۹ 
حلو یزان: 7 1۹ 
جله (جلة خرما): ¥ 
حماد: چ AA‏ 
جمازگان ملاقات: . ۲4۷ 
جمازه: IT eT e‏ 
جمازه (جمازگان طلب): ۱ 
جماع: CV‏ ° 
حجماعت: Ter cTIT ATT etc‏ 
جماع کننده: 8 
جمال: FIT eA" «AQ‏ 
جمع: ¢ Y\Ve\\£ VA‏ 
جمع خواستن هشیاری: ٤‏ 
جمع شدك: ۱۲۱ 
جمع شدن با: ۷Y‏ 
جمع شد به: ۸۱ 
جمع کردن: 1۹ 1° TA* CTY c1۹‏ 


جمع کردن در: 1۲ 


Yé 

VY 

۲۵ 

FA eV 
3: 

1۹١ 

۲۵۵ 4° 

۳۹1 


حمله: 1° °1 YATE CIT‏ 
حتاب: YY Y1 AV‏ 
حنازه: YEV c<1۹4° CVA CVF VY‏ 
حنازۀ مرده: Vr‏ 
جنایت سوز: ۵٦‏ 
جنایت کردن: PVACTAN YATA‏ 
جنایت کننده: ۳۵۱ 
جنایت نهادن: ۹¥ TF‏ 
جنب: ۲۲٤‏ 
حنبان: ۳۳1 
جنبان (ز بان جنبان): r‏ 
جدباندن دودوش: ۲۲ 
جنبان شدن: ۵ 1۸۵ 
جنبان کردن: «AY‏ 4 
خنبانیدن: YIA IAC AEF c4 ° CV‏ 
جنبانیدن (جنیانیدن ابرو): ۲۵۸ 
جنبانیدن (لب جنبانیدن): ۳۹۸ 
جنبانیدن انگشتری: 14۳ 
جنبانیدن چشم : ۱۹۹ 
جنبانیدن دوش : ۲۵۹ 
جنبانیدن سر: ۲٤‏ 
حنبانیده: ۲۸۹ 
جنبداک : iS‏ 
جنیده: ۳۲۵ 
حنبنده: ۳٦‏ 
حنبیدن ۱۲ 1۹ FIV oN CF‏ 


13 
جنج: e1‏ 
جنس: IA YEY‏ 
جنس (از جنس...) ۹۸ 
جنگ: ۹ 
جنگ (صلح و جنگ) ۱۵۵ 
جنگ (معرکه جنگ) VY‏ 
جنگ جای: ۲ 
جنگ قوی 
جنگ گاه: PVA‏ 
حنون: ۳1 
جو (جوی سخاوت): 11٩‏ 
جواب (خرد داشتن جواب): ۱ 
جواب (ساختن جواب): 1۱ 
جواب (فرو بستن جواب): ۹ 
جواب خواستن از: 8 
جواب دادن: ۷۹ 01° 111 \VI CITY‏ 
حواب کردن: 11۸ 
جواب مسله: 1۰ 
جواب موافق: 1۳ 
حواد: ٤‏ 
جوادترین : 14۷ 
جواد کریم: 1۸۵ 
حوان: VTE e\Y° CVI OV YF‏ 
حوانان: ۸۱ 
حوان زاد: ۰ 
جوان شدن: ٠‏ ۲۹۵ 
جوان ظریف : ۱۸4 
جوان کردن: ۳۱ 
جوانمرد: FAY e4۹ YTV ITA‏ 
جوانمرد (مرد جوانمرد): ۲۷4 
حوانمردی: ۱۳۲ 
جوانی : 2 
چرای .اول خرف): ۳۹ 


PVT ONEN cE جوانی (برد جوانی):‎ 


4Y 


جوانی (جامۀ جوانی): 1 
جوانی (کشتی سياه جوانی): \ar‏ 
جوانی. (گاه جوانی ): ۹۰ 
جوانی (گریبان جوانی): ۱۵۹ 
حود: Ye1۸‏ 
حود (آب حود): ۳۵ 
حود (دریای حود): ۹۳ 
جود کردن: YVY AVA 1° AA cA‏ 
حود كردن به: ۷۱١‏ 
حود کردن در: 14۷ 
حوذاب: ۱۳۸ 
حور: ۵۹< AY‏ ۱3۵ 
جور کردن: PMN NA cEV oY‏ 
حو رکننده: PN AMEA‏ 
جورکنن د گان: ۸۳ 
جوزا (ستارۀ جوزا): ۵٦‏ 
حوژه: ¥ TAQ AF‏ 
جوشش : A‏ 
حوشیدن: 1۸۵ 
جوشیدن خمر: ۳۵۸ 
حوشیدن دیگ: ۳1۷ 
جوع: 1۰۷ 
حولان: Te e4 CV‏ 
جولان (سوار حولان): ۱۵۵ 
حولان داد: ٦‏ 
حولان دادن: 1۲٤‏ 
حولان دادن در: 1۵۹ 
حولان کردن: TIENEN E‏ 
جولان کردن در: YEA‏ 
حولان کننده: ۹۸ T1‏ 
حولاهه: ۳۲۹ 
حو یان: ۸ ۳۹۰ 
جو يان (آب و گیاه جو یان): 4۲ 


جو یبار: € 


مقامات حریری 
حو يدن: 4 
جو یک: ۱11 
جو یندگان: ۸ A۲‏ 
حو ينده: ¥ TTY CIYA‏ 
حو ینده ضحبت: 3 
حو ډه : 1A4‏ 
جهاز ساختن: ۵4 
جهاز کردن: Yar‏ 
جهان بر: ۱1۳ 
جهان بری : A۸‏ 
جهان بریدن: rr‏ 
جهانگرد: ۱۸۸ 
حهد کردن: 1٦‏ 
جهد کردن در IA‏ 
حهد کننده: VY eFYA‏ 
حهد کننده (سوگند حهد کننده) ۳۲۸ 
جهل: A e7‏ 
جیرون (روز جیرون): ۸۵ 
جیش گرفتن: ۳۹۹ 
ے 
جاپلوسانه (خوی جایلوسانە): VY‏ 
جادر: YY CAAA 17۹ A (FY‏ 
چادر (چادر ضيا): ۲۷ 
چادر گرفتن: 1۲ 
چاروا: 1۸ ۲۲۷ 
جارواان: YY‏ 
چاره: ۸ 
جاره بودن: ۷7 1۹۷ 
جارەسازى: ` ۳1۷ 
جاره کردن: VE‏ 
چاره کردن بر: ۷۵ 
جاره کننده: E:‏ 


واژه‌ نامه 


چاره گری: 

چاره يافتن: 

چاکر: ۹ 
چپ (از جپ آمدن): 

چرا (اشتر به چرا شده): 

چرا (به چرا رفتن): . 


چرا (به چرا گداشتن): 
جرازار: ۹۲ eV YA IA‏ 
چرازار (چرازار ستم): 
چرازار (چرازار نظر): 
حرازار شب روی: 
۰ ۰ ے .۰ 
چراغ: cT AVF c11 AY‏ 


چراغ (برافروختن چراغ): 
چراغ (چراغ غریبان): 
چراغ (فرو مردن چراغ): 
چراغ (فرو نشستن چراغ): 
چراغ افروخته: 

چراغ اوروزان: 

چراغ روی: 

چراغ گرفتن: 

جرا کردن: 

جرا کردن چشم: 
چراندن: 

جرانندگان: 

چرانیدن: 

چرانیدن چشم : 

جرانیدن دیده: 

جرب : 

جرب آسایی : 

جرب دست : TE‏ 
چرخ: 


س 


۹V 
۲۹ 


۴۷1 


۳۵ 
1۳ 
1۹۱ 
۲۵ 
Tv 
۳۵۵ 
۱٦ 
1A 
۲۵١ 
4 
۳1۱ 
۳1 
FV 
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جرغ: ۲۲۸ 
1۹٤ E‏ 
جرنده ( گل چرنده): ۱۵۱ 
جریدن: PAT eT‘ eYTE C1 1A۵‏ 
جریدۀ استخوان: 14 
جسباندن: Av‏ 
جسبانیدن: 1۸ 1۵ Y4 C11‏ 
جسبانیدن از: ¥۷ 
چسبانیدن گردن: 1۳۷ 
جسہش : ۳۳ 
جسبش تاریکی : MN‏ 
چسبی د گی : ۳۸ 
خسبيدك: YVA eV cYY° <1۹0 c1AV‏ 


TTI cT cT <1۲ ¢۵ جسبیدن از:‎ 


جسبيدڭبە: ‏ ۳711۸6۲۸۲1۳۲6444 
جسبیدك سوی... : ۱ 
جسبیدنی ۹۳ 
حشاندن: ۷۰ 


چشم (پریدن خواب ا زگوشۀ چشم): ۳۲ 
چشم (چرانیدن چشم): ۱۹ 
چشم (چشم عقول): ۵ 
چشم (چشم و بهين): ۳۸ 
چشم (خاشه درچشم کردن): ۳۹ 
چشم (فرود آوردن پلک چشم حسود): ٠‏ 
چشم (فرو داشتن چشم): ۷١‏ 
چشم (گردانیدن چشم): ۱۳۹ 


۳۳۹ 
ta 

چشم افگندن: ۲۵۸ 
چشم بد: Av‏ 
چشم بدرسیدل به YAY‏ 
چشم برداشتن: 5 
چشم برهم زدن: 1۵ 
جشم پشه: u3‏ 
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VY ATM cE AA 14 چشم داشتن:‎ 


چشم دیدار: ۵۵ 
شم ديدن: ۹ 
E‏ 11۵ 
چشم گردانیدن: ۸۱ 
چشم گشادن: ۵° 
چشم فراز كردن بر ۳۹۹ 
چشم فراکردن: THEE‏ 
چشم فروخواباننده: ۹ 
چشم فروداشتن : PVe FIT eYVE‏ 
چشم مهر بانی : ۷ 
۲٠۰ E‏ 
جشمه: ۰ YE6‏ 
حشمة ادب: ۲ m^‏ 
جشمة تسنيم: ۱۲۵ 
جشمة خو بی : ۵٤‏ 
جشمة عطا: ۹۲ 
چشيدن: FV CYA cI ۹V‏ 
جشیدن (تلخی جشیدن): 14۳ 
چکان: 1۸۳ 
چکاندن نم: ۲۹۹ 


YA AF EA حکیدن:‎ 


FV چگونه‎ 


چلباسه: er‏ 
چنبر گردن: FAY «VV‏ 
چنب رگردن (رسیدن جان به چنب رگردن): ۱٩۹‏ 
چنل...: t4‏ 
چندا: ۸1 ۳۲۵ 
جنداشبا: VV‏ 
چنگال: 4< 1۵۱ 
چنگال مرگ: ۳۵ 
چنگ در زدن: 1۸ 
حنیدن: ۱۹۳ 


جنير و چنين: ££ 


مقامات حریری 
جوب: YVYT eV cE eA ct‏ 
چوب آتش زدن: 14 
چوب پالان: ۸ ۲۸ 
جوب تراشیده: V4‏ 
جوب درخحت: ٤‏ 
جوب دعوی : 1۱ 
جوب فراست : ۵۰ 
چوب گوشة جوال: er‏ 
چوبین (رکاب چو بین): ۳۷۱ 
چون کمان شدن: 7 
جهار بالش: ۱۹۷ 
جهارپاره کردن: ۲۰۵ 
جيدن: FV CTE CYA CI A4‏ 
چیدن (بار چیدن): Ab‏ 
چيدن (سخن جيدن): v۵‏ 
چیدن (موی چیدن): 1 
چیدن (میوه جیدن): e41‏ 
جیدن زمین : ۲۲١‏ 
جيدن میوه: ۵۹ ۳1 
چیدنی : ۹1۳ YV‏ 
چیدنی (بار جیدنی): ۳۵٦‏ 
جیدنی شده: 1 
چيز: ۲۵ 
چیزک: Yar‏ 
چیننده: ۳۵۱ 
چیننده (نبات جیننده): ۱۹1 
حاتمانه: ۷ 
حاجات VY‏ 
حاحب: ۹۰ 
حاجبی : ۳۹۱ 
حاحت: 4۸ ¢1°° VT éYAA‏ 


واژه‌نامه 
حاحت بودن : ۳٤‏ 
حاحت گزاردن: ۱۷6 
حاحتمندی: ۱۲ 
حاجتها (خداوندان حاجتها): 114 
حاجی : ¥ 
حادله: YVA CC \°V cE‏ 
حاده: ۹۲ 
حادیان A٤‏ 
حاسب: 1۵٤‏ 
حاسبان: ۱۵۵ 
حاست ۱۹٩‏ 
حاسد rb‏ 
حاشیه: \VE ctf FV‏ 
حاصل: 1۹١‏ 
حاصل آمدن از: ۳4۸ 
حاصل بودن: ۱۱۸ 
حاصل شدن: FY c°۹ AF 1۹ 1F‏ 
حاصل شدن از: ۷ 1۵1 
حاصل شد بر: ۱1۷۹ 
حاصل کردن: ٤۲٤۳ ۱۷۱ ۸۱ 7٩9‏ ۳۰۷ 
حاصل کرده: ۳4۹ 
حاضر: 1۰° < A۹‏ 
حاضر آمدن: 0۹° YY AAT A14‏ 
TAV eYTY‏ 
حاضر آمدن به: YI CAT IF‏ ° 
حاضر آمده: ۲۹ 
حاضرآوردن: PFTECTIAIAVAIYTTA*‏ 
حاضر بودن: TANNEAAMIAIINYTV‏ 
حاضر جوابی : 1° FV‏ 
حاضر خواستن : ۹1 YA* AFA‏ 
حاضر شدن: TEV eYA® cYYF c<1‏ 
حاضر شد بر: 1¥ 
حاضرشدل به: TVA WVEAIT VF‏ 
حاضر شدن جای: ۸۹ 
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PV 4¥ 


حاضر شده: 

حاضرکردن: FEV ePYY AE eI cA‏ 
حاکم کردن: ۹۸ 
حاکمی : ۳ 
حال: 1 TVECYAY CITY CAF‏ 
حال (بازگشتن حال): 1۵4 
حال (در حال): AY‏ 
حال (گردانی حال): ۱۲ 
حال (گشتن حال): 1۷ ۳ 
حالت: VY‏ 
حالت (درحالت...): 1۷ 
حامل: ۳۲ 
حایض (دست حایض): ۲۸1 
حایک: ۳۲١‏ 
حایل: ۲۹ 
حایل شدن میان.. ۳۲ 
حبردان: 1۷ 
جبس: °۵ ۸۹ 
حبس کردن 6 
حبطه کردن: ۱۲۲ 
حبوه: ۹1۳ YA‏ 
حبوه (به حبوه نشستن) ۳ 
حبوه (گشادن حبوه) FAV A4‏ 
حبوه بستن : ¥ 
حبوۂ بی راهھی ۱٤۵‏ 
حبوه زدن: ۲۵۱ 
حبوه های قيام Av‏ 
حج* ۹۷ 
حجاب: ۹۸ 
حجاب (درحجاب شدن): 4۳ 
حجاب (در حجاب شدن روشنایی): ۳۵ 
حجاب کردن: 21 
حجام: a‏ 
حجام (پیر حجام): 4¥ 


F۴۶ 
6۹ EV حجامت:‎ 
YAY cFA\ EV حجامت کردن:‎ 
۴11 حجامت گاه:‎ 
ar حجامی (کوۂ حجامی):‎ 
۲۱۷ | حج برزنده:‎ 
PVY eF* ۹ ححٽت:‎ 
۳1۹ حجت (غلبه کردن به حجت):‎ 
E حجت آوردن:‎ 
۵ حجت گرفتن بر:‎ 
۲۰ حجت گفتن:‎ 
۳۹ حج خانه کردن:‎ 
۰ حجر کردن:‎ 
۹٩۹ حجره:‎ 
۳۹ ج کردن:‎ 
۷ ا‎ 
۱۷۰ حجله (خداوندان حجله‌ها):‎ 
1۹۷ حد:‎ 
Ve حد (ازحد گدشتن):‎ 
۳۷۱ خدا:‎ 
YAV حداة:‎ 
۳1۵ حدا خواندن:‎ 
۲ حدا گو ینده:‎ 
۲۲ حدب:‎ 
۳۷۱ حد پدید کرده:‎ 
۲۲٤ حدٿث‎ 
11۷ : حدقه‎ 
PYY cTIA CTV CYTE +1۸ حدیث:‎ 
WV حدیث به شب:‎ 
4 حدیث شگفت:‎ 
۳1۵ حدیث کاسه‌ها:‎ 
FYATIYTONNTY* ¥ حدیث کردن:‎ 
1۸ ° حدیث کردن په شب:‎ 
۳Y حذاقت:‎ 
T1 1 حذر:‎ 


مقامات حریری 


حذ ر کردن: ARE‏ 
حذر کردن از: ۱۷۵ ۲۳۷ ۲۷۹ ۳۱۰ ۳۳۰ 
حر YY‏ 
حرام : 7V YA‏ 
حرام داشتن: ۱۸ 
حرام کردن: 17 °۹ PEN‏ 
حربا: 1Y‏ 
حرج: ۲۲۹ 
حرج کننده: YAY‏ 
حرز (در حرز کردن): ۳۵ 
حرز گرفتن: 3 
حرص: FY eT cTTA CFTC‏ 
حرص (بر جستن حرص): ا٤‏ 
حرص آوردن بر: V۸‏ 
حرص مست: ۲۹ 
حرف : ۹٩‏ 
حرف علت: ۳4١‏ 
حرکت: EV A1‏ 
حرم : VY eYYY‏ 
حرم (جامة حرم): 8 
حرمت: ۳۹ 
حرمت (حق و حرمت): ۲۷۳ 
حرمت (خداوند حرمتها): ۳۹ 
حرمت ادب: ۱1۷ 
حرمت خانه: ۳۲۸ 
حرمت خواستن : ۲۰۱ 
حرمت داشتن: e۸‏ ۳۹۱ 
حرم خلافت: ۱1۵۹ 
حرم گرفتن: ۲۹۵ 
ځرم گرفته: rar‏ 
حرمی : ۹ 
حروف بدل: Fav‏ 
حرون (اسب حرون): ۹ 


حرون (حرون پشت نادهنده): Ya‏ 


حره: ۲۰١‏ 
حره (شب حره): ااا 
حریر: ۲۸1 
حریر سپید: ۲۳۲ 
حریص: 1° ETI TV‏ 
حریص بودن: 11ء YT V1‏ 
حریصی : Y۲‏ 
حریصی کردن: ۲۹ 
خرن : 1۳ 
حریم : T° cT VAITTE۵۹‏ 
حزم داری: ۱۲۲ 
حساب کردن با: 1 
حساب کننده: a‏ 
حسام بران: 8 
جس 1F‏ 1۵ 
حسب (نسب به حسب): ۱۸٤4‏ 
تیت ؛ ۲۹۵ 
حسرت: ۹ 
حسرت (آتش حسرت): 
حسن: ۲۸٦‏ 
حسود (فرود آوردن پلک چشم حسود):  ٤٠‏ 
حش: ۲۳۱ 
شیش FY‏ 
خن A‏ 1 
خخ" ٩4۹‏ ۳۹ 
حصیر بافته : YY‏ 
و ۸° V1 AA‏ 
e‏ ۳۷ 
حضرموت: 0 
حضر و سفر: 3 
حضری: 1۲۵ 
حضن: YAY‏ 
حضور: ۵ PAV AE‏ 
حطام دنیا: ۲1٦‏ 
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حط بار: NE o‏ 
خط * ۱۹٩‏ 
حطیم اسماعیل: ۲۹٦‏ 
و er‏ 
حظیره: : : YY‏ 
حق: A11‏ 
حق (روشن شدن حق از باطل): 1 
حق رعایت: ٤‏ 
حق صحبت: 14۰ 
حق ناگزاری: 114 
حق و حرمت: WY‏ 
حقوق: ۱۳ 
حقوق (ميخ حقوق): ۵ 
حه" A‏ 
حقیبه: 1۷+ PAY YA Y۹ YY*‏ 
حقیرتر از بریدة ناخن: 
حقیر دارنده: 1۵ 
حقیر داشتن: ‏ ۳۸ ۰۱۵۸ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۳۰۱ 
حقیر داشته: ۰ ۲ 
حقیر کردن: 1۲۷ 
حقیقت : PVY eTA!I cT * eA!‏ 
حقیقت (خداوندان حقیقت): ۲۰ 
حقیقت کار: ۹ 
حقیقت کردن: ۲ 
حقیقت گرفتن: 7 
حکایت: ۳٢‏ 
حکایت کردن: PV YE cT e"‏ 
حکایت کردن از: ١‏ 


حکم: GE‏ 
حکم (به حکم): 4 
حکم (به حکم آمدن): PY e۹‏ 
حکم (به حکم شدن): ۹ 
حکم (به حکم ضرورت): ۳۱۵ 
حکم (روزحکم وقضا): 


حکم (مجلس حکم): YAV‏ 
حکم بودن: ا 
حکمت“° ۲۳ 
حکمت لقمان: 1۵ 
حکم راندن: ۳۹ 
حکم روشن: ۵4 
حکم ظن: ۹۲ 


حکم کردن TEQET YALAITY TE‏ 
حکم کردن به: ۸ 
حکم کردن در Y*V eYV‏ 
حکم هستی : ۳۷ 
حلال بودن: 4 
حلال شدن: 1۹۷ 
حلال کردن: 14 
حلال کننده: ۷۰ 
حلال گرفتن : 4 
حلال و حرام : 1۹64 
حلبه: 1۲ 
حل حل گفتن: 8 
حلق (استخوان در حلق بودن): ۲۹۷ 
حلقوم: 1۰۹ 
حلقه: ¢ 1° 1< YA“‏ 
حلقة دام : 1۸ 
حلم : ۳۵1 
حلم کننده: 1۵۰ 
حلوا: SÎ‏ 
حلوای انبهی : ۱۳۲ 
حلوای خوان: ۲ 
حلوای سماط : ۲۹ 
حلوای قند: ۱۳۱ 
حله: 1۵ FV eA cA‏ 
حلۂ تمامی : 1Y‏ 
حلۂ زرد: A۵‏ 
حله گر: ۲۷ 


مقامات حریری 


حلۂ محتاجی : ۱۸۰ 
حلۀ ننگ: 1۸۹ 
حماقت: PEt TS‏ 
حمایت (در حمایت داشتن): ۹ 
حمقاء ۹ 
حمقا (ترة حمقا): ۲۸٦‏ 
حمله: ۹ ° 1۵° 11۵ 
حمله آوردن: ۱۹۵ 
حمله بردن: ۹٩‏ 
حمله کردن: °4۹ ۱1۵ 
حمله کردن بز ۹۲ 
حمیّت: YY‏ 
حمیت (دعوی حمیت): 14۳ 
٤‏ حمیم : YY‏ 
حمیمه: ۷ 
حنظل (مغز حنظل): ۱۰۱ 
حنین (موزة حنین): 1A1 e۷1‏ 
حوادث: TAT eoVY e1‏ 
حوادث روزگار: ۱۵۱ 
حوادث گرد گن : ۳4 
حوالت کردن: Yar‏ 
حواله: ۳۵ 
حوزه: ۱ 
حوصله (در حوصله کردن): ۱1۸ 
حوض: ۸ 
حوض (خداوند حوض): ۱۷ 
حوض مورود: ۳۵٦‏ 
حیات: 1۲ 
حیات داشتن : ۵ 
حیران: V4‏ 
حیران تر ازپشه در حقّه: ۲۸٦‏ 
حیران شدن: PEVeYYYe\TEeY e‏ 
حیران شدن از: YE6 AVI AI‏ 


حیران شدن در: Vé‏ 


واژه‌نامه 

حیران شده: ۷ 
حیران کردن: ۳۸ 
حیران ماندن از: ۱۰٦‏ 
حیرانی : ق 
حيرت : £ FEQ CTI AAT cT‏ 
حیض (کاله حیض): ۳۷۵ 
حیضه: ۲۸٩‏ 
حی على گفتن: Av‏ 
حیلت: 1A1 AY «^A!‏ 
حیلت (باریکی حیلت): ۱۰ 
حیلت (گردانیدن حیلت): 4 
حیلت کردن: ۹ ۹ 
حیلت کنندگان: ۸۲ 
حیلت گر: 17۸ 
حیلت گری: 4۷ 
حیول: ۲۲۹ 
C‏ 

خادم: : 4۲ V۹ cYY° c1‏ 
خار: 3۵ء YA‏ 
خار خالیده: ۹٤‏ 
خاریدن: 1۵۷ 
خاریدن ( که نخارد پوست مرامانندناخن من): ۲٤۳‏ 
خازن دوزخ: ۱۹٩‏ 
خاستن: VV cYY° cA"‏ 
خحاستن (آرزو خاستن): ۹١‏ 
خحاست و نشست: 3 
حاشه: ۹۲< c۵^‏ 1 
خاشه (بیرون کردن خاشه): 3 
خحاشه انداختن درچشم: ۹۲ 
خاشه درحشم کردن: ۳۹ 
خحاشه گ٣ ۲۹٦‏ 


VY خاص:‎ 


4۹ 


خاص شدن: YE cA cA‏ 
خاص شده به: ۹۵ 
خاص کردن: CIV ¢1 AV AY‏ 
1۸۵ ۲۸۹ 

خاص کردن به: ۲۵ 
خاصگی: ۰ ۱۳۹ 
خاصگیان (و یژه خاصگیان): rY‏ 
خاص وعام: ۱1۷ 
خاصیّت: V1 eYAI‏ 
خاضع شد به: ۲ 
خاطر: ۱۰۹ 
خاطر (درپوشیدن بر خاطر): : ۱۰۵ 
خاطر بریده: ۳۰ 
خاک: AY‏ 
خاک (به خاک رساننده): ۱۸ 
خاک (روی مالیدن در خاک): ۲۸۰ 
خاک آلودی: ۳۹٦‏ 
خحاکستر: ۰ ۳٤۵‏ 
خاکستر(ان دک شدن‌ خا کستردیگ پایه): ۳٣۲‏ 
خاکستر (درخاکسترافگندن): ۲۹۵ 
خاک گور: ۱۹٩‏ 
خاک نمدار: PAQ CAV EV‏ 
خال: ۵۹ ۳4۹ 
خالص: 1۸ 11< YY CAV AV‏ 
YY c2‏ 

خالص (خمر خالص): ۱۷۲ 
خالص (زرخالص): ۸۲ ¥ 
خالص (زرخالص زرد): 1 
خالص (سيم خالص): ۷۱ 
خالص (می خالص): ۵° 
خالص حال: 1٤‏ 
خالص خمر: ۲۹١‏ 
خالص کردن: FAVE ATV eT‏ 
خالص گرفتن: ۵۹ 


£۵۰ 


خالصه: 1۸۵ 
خالصه کردن: e‏ 
خالصه گرفتن: ۵7< 1۹< VF‏ 
خالی: TA eYVY <A A FE‏ 
خالی (دل خالی): i:‏ 
خالی (زمین خالی): <« ۵ 
خالی (صحرای خالی): ۱ 
خالی از: IV AA 16۹ A‏ 
خالی بودن: 1۹ FIV e7۹ cA‏ 
خالی بودن جای... : PY.‏ 
خالی جای: ۱۲٤‏ 
خالیده (خار خالیده): ۹4 
خالی شدن: PVA CYA c\3V e1۸ 1V‏ 
خالی شدن از: 1۹ AEE‏ 
خالی شدن به: ۳1۹ 
خالی کردن: AMT‏ 
خالی کردن در: ۱۹۳ 
خالی کردن راه ۲۹٦‏ 
خالی کان 1° 
خالی ماندن: 11° °0 ۵ 
خام (دوال خام): ۲۸٩‏ 
خام (طمع‌خام و سرد): | ۲۸ 
خاموش: Ae‏ 
خاموش استادن: ۱7 YAY YF‏ 
خاموشان: ۱۲۱ 
خاموش بودن: IY CFV CYA NEA‏ 
خحاموش شدن: ۳۸ 
خاموش شدن آواز: ۰ Yer‏ 
خاموش کردن: ° PF MAE IIA‏ 
خاموش کننده: ۳۵۰ 
خاموش گشتن: WV‏ 
خاموشی : ۹1 YA YAY eYFV 1۹V‏ 
خاموشی (بند خاموشی ): ۲۹۵ 


خاموشی (نهان خاموشی): VF‏ 


خاموشی خواستن : 
خامه: 

خان: 

خان (اهل خان): 
خاندان: 

خان ومان: 
خانه: 


خانه (با خانه آوردن): 


خانه به خانه: 
خانة خواسته: 
خانة زیارت کرده: 
خانة شکوهمند: 
خائ عنکبوت : 


مقامات حریری 


YAN e1 
1۲1 


TIE eT ATA +۹۹۹ 


°۲ 

4 oTVY c4 
1۰۲ 

PTA °۲ 
A۵ 

1۹۹ 

۸*۰ 

۲1٦ 

Yar 

۳ 

۳۵۱ 


۳1۹ ۳° ۰ 


۹۸ 


خانةعنکبوت (سست ترازخانةعنکبوت): ۱۰۸ 


خانة مور: 
خاوند: 


خاییدن (سیاه خاییدن): 


خاییدن دست: 
خاییدن عصیده: 
خاییدن کف: 
خبر: 


خبر (بالا گرفتن خبر): 


حبر دد 
خبرپرسیدن: 
خبر پروهی : 


YY 

۱۹٩ 

1 
1< 
۳ 

۲ 

3 

YAR CT ¢ 
۱۵ 

2 

۹Y 

1۵۰ 

VI 4۲7 
٤ 

۲۱۹ 

3T eA Af 
1۵ 


واژه‌نامه 

حبر دادن: PVY A4‏ 
خبر دادن از: YTV‏ 
حبر دهنده: ۳۸۲ 
خبر کردن: YAY cI e1۵۹ VV e‏ 
خبر کردن از: ۳1٦‏ 
خبر کننده: YA AVI eT‏ 
خبر گوی: PAY‏ 
خحبرمرگ: ۷۳ 
برام رگ... آوردن؛ ۳۷۹ 
خبرمروی: 1۹۴۳ 
خبر معاینه: YV‏ 
خبرهای گزیده: 4V‏ 
خبز دوک : e‏ 
خبیث: cf‏ 11۸ 
ختنه کرده: ۲۹ 
ختنه کننده: f FY CVA‏ 
خجالت: ° PEA e۹۹ YY‏ 
خجالت (جامة خحجالت): 4 
خحجسته : ۳1۰ 
خحجل: ۳۰ 
خجل شدن: 1۲۷ 
خد A‏ 
خد (بالا کشیده خد): ar‏ 
خداع کننده: ۲۸۰ 
خداوند: 4< PVV cTV۹ 1° C1۸۵‏ 
خداوند آسمان‌های برتر: VA‏ 
خداوند آماس: ۱٤‏ 
خداوند اخریان: ۹V‏ 
خحداوند ادب: YY‏ 
خداوند اسبان خردموی: ۸۰ 
خداوند امتان: 1۹4 
خداوند امید: VY‏ 
خداوندان بینش: Vv‏ 
خداوندان بینشها: YAR‏ 


خداوندان تحر به ها : 


خداوندان تختهای اراسته: 


خداوندان توانگری: 
خداوند انحمن: 
خداوندان حاجتها: 
خداوندان ححله‌ها: 
خداوندان حقیقت: 
خحداوندان خرد: 
خداواندن خردها: 


خداوندان خوهای ادیی : 


خداوندان دانش: 


خداوندان دست کاری: 


خداوندان دولت: 
خداوندان دين 


خداوندان روایت: 


خداوندان ضرورتها: 


خداوندان عزم: 
خداوندان فراخ دستی : 
خداوندان فضل : 
خداوندان فضل و هنر: 
خداوندان فهم : 
خداوندان قولها: 
خداوندان کسب: 
خداوندان کهف: 
خداوندان گورها: 
خداوندان نبیلی : 
خداوندان نیازها: 
خداوندان نیکی : 
خداوند بخشش : 
خداوند بخششی فراخ: 
خداوند بدحالی : 
خداوند برتری: 
خداوند برحها: 


۹4 
AIT ert 


٤۵١ 


۳۲۹ 
۲۷ 
0 
۱۷ 
14 
۱۷۰ 
1۰ 
۹۵ 
0 
۲۵۹ 
۹۳ 
۳۵۵ 
۳۵ 
۳۲۹ 
۳۵۹ 
۳۵۵ 
۷ 
۳۹٦ 
۱۷٩ 
۹ 
۳۷ 
۱4۹ 
۱۸۷ 
۹۷ 
1٤ 
۳۰ 
۳۱۹ 
۵۹ 
۱۲۵ 
۱۷ 
1۷۵ 
۳۹٦ 
۲۹ 
AY 


4Y 


خداوند برداشتنی : 
خداوند بهحت ٠‏ 

خحداوند بیان: 

خداوند پادشاهی بزرگ: 
خحداوند پیشه : 

خداوند تاج:. 

خداوند تنه:. 

خداوند توانگری: 
خداوند تهمت؛ ` 
خداوند حمال: 

خداوند حرمتها: 

خداوند حق : 

خداوند حلقه فراهم آمده: 
خداوند حوضها: 
خداوند خرد: 

خحداوند خحصله: 

خداوند در: 

حداوند دروغ و درای: 
خداوند درو یشی : 
خداوند دریافتن: 
خحداوند دستگأه و شرف: 
خداوند دشمنی : 
خداوند دل آو یزی: 
خداوند دو چشم: 
خحداوند دوستی : 


۰ خداوند دو گلیم کهنه: 


خداوند دو مشک آبکش: 


خداوند دیه: 

خداوند راههای فراخ: 
خداوند روی بدرمانند: 
خداوند روی شوخ: 
حداوند ز بان آوری: 
خداوند زبان روان: 


خداوند ز بانه: 


¢\V 
cA 


cA TEA T۵۹ 


۱4۹۰ 


حداوند سبکساری: 
خداوند سوال : 
خداوند سیرابی : 
خداوند شطاطی : 
خداوند شناخحت: 
خداوند صورتگری: 
خداوند ضياع : 
خداوند عحابب: 
خداوند عذر: 
خداوند عرش : 
خداوند عرّت: 
خداوند عطا: 
خداوند عقال: 
خداوند عیب: 
خداوند قامتی و بالایی : 
خداوند قدر و قدرت: 
خداوند قوتها : 
خداوند کرامات: 
خداوند کرم: 
خداوند کهنه‌ها: 
خداوند کینه: 
خداوند گلیم : 
خداوند گلیمهای پوسیده: 
خداوند گمراهی : 
خداوند گی کردن: 
خداوند مال : 
خداوند مانن د گی : 
خداوند مساجد: 
خداوند مسخرگی : 
خداوند مشاهدی: 
خداوند مقامات: 
خداوند منزل: 


.۰ . ع ك 
خداوند موی روی گیشن: 


خداوند مهر بان: 


۷٦ 
۲A 1V 


۳۷۱1 
FV" 1۹¥ 
۱۳۱ 
۱۳ 
Y1 eA 


واژه‌نامه 

خداوند نادانی : a1 <a‏ 
خداوند نال سوزنده: e0‏ 
خداوند نیرو ۲ 
خداوند وهم : Vr‏ 
خحداونده: 1۹۱ TYT eYA* cA‏ 
خداونده شدن: Y۷‏ 
خحداوند یافته: ۳۸ 
خدای بز رگتر: Va‏ 
خدای مهر بان: ۰¥ 14 
خدم: 46 
حدمت : ۳1۱ 
خدمت (به حدمت دادن... را): - df‏ 
خدمتکار: 2 
حدمت کردن: Y1 car‏ 
خراج: 1۵۵ 
خراشیدن: \۵V‏ 
خراشیده شدن: ۹٤‏ 
خرامنده: YF A۹۷‏ 
خرامیدن: QA °° AF‏ 
خرامیدن در: INN cf‏ 


خرد (خداوندان خردها): 1۳ 1€ 


خرد داشتن: F*\ eYVE eYVT AA‏ 
خرد داشتن جواب: ۱ 
خرد شمردن: ®< YAY e1‏ 
خرد قطره: 1۵¥< FAY‏ 
حردقطره (باران خردقطره): ۱٤۳۰۸۱‏ ۰۱۹۸ 
AF <۵۹‏ 

خردک: ۳1 
خردکان: ۹٤‏ 
خرد کردن: 1٦‏ ۹ 
خرد کرده: Vt cé‏ 
خردمند: TAI c1۹ 1V1 V1 c۵۹‏ 
خردمند زی رک : 141 
خردموی : ۲۹ 


خردموی (اسبان خردموی): 
خردموی (خداوند اسبان خردموی): 
خردنی : 

خرد وبزرگ: 
خرد و خوار کردن: 
خرد وسنگ: 
خرسند: 11 cT‏ 
خرسند بودن : a:‏ 
خرسند بودن از: 

خرسند بودن به: 

cE 7‏ 
خرسند کردن: c۵‏ 
خرسند کننده: 


خرسند شدن: 


خرسندی : 
خرسندی دهنده: 
خرسندی کردن به: 
خرشید: 


AVI AcE 
خرشید (برآمدن خرشید):‎ 
خرشید (دروشیدن اثر خرشید):‎ 
خرشید ( گردیدن خرشید):‎ 
خرف شدن:‎ 

خرقه: 

خ رگور: 

حرما: 

خرما (لشکر خرما): 

خرمابن: 

خرمابنان: 

خرما پنگ: 

خرما جیننده: 


eT ۹1۸ 


خرمای أفتاده بد: 


AF 


۹۱ 
۸۰ 
۳1۲ 
VY 
۳۵ 


PV 


۳V 
۳۲ 
۱۰٩ 
۳۲۸ 
a^ 
4 
۱۵۵ 
۹۷ 
Yo 
۱1٤ 
6 
1۵ 

۲۷ 

۱۸ 
۳٤۵ 
۳۹ 
۳۰٦ 
۳۲۹ 
۱۹ 
۳۲۵ 
Y۲ 
۱۸ 
۹۹ 
۳۷ 

۲۳۱ 
۳4۸ 
۲۷۹ 
۷ 


4۵4 


خرمای نیم پخت: 
خرمن: 

خرنده: 

خروس خفتگان: 
خروه: 

خریدن: 

خریدن خمر: 

خریدن ساز: 

خحرید و فروخت: 

حرید و فروخحت کردن: 
خزانه: 

خزانه (در خزانه کردن): 
خزانه (در خزانه کرده): 
خزانه کردن پشیر: 


خزبا علم: 


خزینه (در خزینه کردن): 


خزینه کردن: 
خحسېنده: 
حسبیدك : 


خشک: 
خشک (پوست خشک): 


خشک (خرمای خحشک): 


خشک تر از داس کارد: 
خشک دست بخیل : 


CTIA CTE °۸ 


۰ 
3۸۹ 


EAA cf 
c۸ 


خشک سال: 
خشک سال گرفتن: 
خشکسالی : 


خشکی : 


۳٤ 


FIA CIA cE¥ 
خشکسالی (درشتی خشکسالی):‎ 


۱۲٤ 


TAFT c۹۹ CYA cYTA 1€ 


خشکی (در خشکی کردن منزل): ۳۸ 
خشکی سال: ۱۸1 
خشکی کردن: FV‏ 
ا ۲۷۹ 
خشم (آتش خشم): ۹ 
خشم (انگشت خشم): ۵۹ 
خشم (به خشم کردن): 1۵ ۸۵ 
خشم (تیزی خشم): 2 
خشم (درخشم شدن): A1۹‏ 4° 
خشم (درخشم کرده): IF‏ ۳۹ 
خشم (در خشم و شور شدن): ۲ 
خشم (رضا و خحشم) 4۷ 
خشم افروختن ۱1٦‏ 
خحشم فروخورنده er‏ 
خشم گرفتن PY e FAT ETA‏ 
خشم گرفتن از ۸ 
خشم گرفتن بر 1 
خشم گرفته: ۷ 
خشمگن: ۸ 
خشمناک: 3 
خشنود بودن: ۵ء 1 
خشنود کردن: cYoY C\ATECVETEAA CEY‏ 

PFT c۹° TAY 
۸٤ خحشنودی‎ 
1۵۲ خشنودی حستن‎ 
۳۵۵ : خصای ص‎ 
E11 خصب:‎ 
VEY خصله:‎ 
۳ خصله (خداوند خصله):‎ 


واژه‌نامه 

خحصم: CTE cIFV cAY‏ 4° 
خحصومت YEA CV‏ 
خصومت (شب خصومت): ۸۹ 
خصومت کردن: ۷ 
خحصومت گاه: 4 
خصیب گشتن: ۳4 
خحضاب: ۸۹ 
خضاب تاریکی (بازشدن خضاب تاریکی): ۲۵۵ 
خضاب کردن: ay‏ 
خحضخضه کردن: 1۳ 
خط : ۳۳۹ 
حطا: V4‏ ۹۸ 
خطابت: ۲۸٦‏ 
خطاب کننده: 1۵ ۳ 
خحطا بودن: ۳۹V‏ 
خطا کردن: TFPI GTAVEY* EANALEVE‏ 
خطا کردن در PAY‏ 
خطا و صواب: 3 
نحطب: ۳۱٤‏ 
خطبه: Y1 ¢14V c1۹ 1۸۵ «F‏ 
خحطبه خواندن ۰۲ 
خحطبه کننده: 1۵4 
خطبه. گفتن: ۲۰۱ 
خحطبة عيد: ۵۰ 
خطبة نونهاد: i:‏ 
حطر (بر حطر شدن): ۳1۸ 
خحطر (در حطر کردن): ۷ 
خطمی : t4‏ 
خحطه : FV FAV cAA‏ 
خحطه (خحطه‌های گناهان): ۱ 
خطیب: ۹64 1V‏ 
خطیبی : ۹۷ 
خحطيه: ۳۰۸ 
خحقارت ۸1 


۵۵ 


خفتگان از خواب: ۸ 
خفتن: 14° VV eV‏ 
خفتن (نيم روز خفتن): 1۴۷ 
خفته (آواز خفته): ۲٤‏ 
خفص کردن: 2 
خل (بیع خل): ۲۸ 
خلا (آب خاا): ۲۲۹ 
خلاء (نور خلاء): ۲۵ 
خلاص دادن: ۳۵٦‏ 
خلاصه: 1€ AV‏ 1۹ 
خلاصة نقد: f‏ 
خلاص‌یافتن از: ٤‏ 
خلاف: ۹ 
خلاف (به خلاف بودن): ۲۲۲ 
خلاف (عصای خلاف): ۳ 
خلافت (حرم خلافت): ۱۵۹ 
خلاف شدن: 4Y‏ 
خلاف کردن: ۹۲ ۳V1‏ 
خلاف کردن با: 1۹۲ 
خلاف کردن وعده: PEANAIAN ITE‏ 
خلاف يافتن: ۳ 
خلا گاه: AV‏ 1 
خلال: ۳V٦ cA\‏ 
خلد: ۳۲۵ 
خلعت: ۱٦‏ 
خلف بذل: ۱۲۲ 
خلق: 4< YY eYA* eYFY VA‏ 
خلق: ۲۵۱ 
خلق (جامة خلق): 41 
خلق (گلیم خلق): ۹ 
خلقان: ۱۲۲ 
خلق شدن: 1۵۷ 
خلل: YEY A‏ 


خلل درآوردن: 


PYA CTYTE AV AE 


٤۵ 


خلل کردن: ۳ YA AV‏ 
خلل ناک: ۲۲ 
خلنگ (کاسه خلنگ): ٤‏ 
خلوت: YAQ V۹ 1F‏ 
خلوت دل : 4۳ 
خلوت کردن: VY‏ 
خلوص : ۱۲۴۳ 
خلیدن: ۱۸۹ 
خلیده کردن: ar‏ 
خلیل: ۷ 
خم (خم نبید): ۹ 
خمار: YY‏ 
خماری نظر: ۸ 
خمرة YAMCTTIITTéA CATA‏ 
خمر (خیک خمر): ۵٦‏ 
خمر(گرمی خمر): ۱۲۷ 
خمر ال تک : ۱۷۲ 
خمریشت نادهنده: ۸ 
خمرترش شیرین: ا 
خمرخالص ۱۷۲ 
خمرخانه: Af‏ ° 
خمرده: 4 
حمر دیرینه : ۱۳۵ 
خمر صافی : ar‏ 
خمر کمیت: ۲۹۹ 
خمر کهن: ۱۹۸ 
خمر گزنده: P4‏ 
خمرنبیدارزن ۳۲۱ 
خمر و شيره ۲ 
خناق: ۱۹ 
خنب (دختر خنب) 4 
خنجر: ۷ 
خنحور: ¥ 
خنداندن (بخنداندا): ۱16۹ 


مقامات حریری 
خنداننده: 11 
خندانیدن: ۱1۰ 
خندستان: ۲۸۹ 
خندستان گردیدن: 1۹۷ 
خندنده: YAY c(\A1 e1۵‏ 
خندنده (به آواز خندنده): 1۵ 
خنده: 1۳ 
خنده نماینده: ۹ 
خندیدن: Yt VF TACT eT‏ 
خندیدن به: ۱۸۰ 
خنک: FV FA YY cEV VA‏ 
خنک (گریستن به خنک): ۹۰ 
خنک بودن: . ۱۸۹ 
خنک حال: ۲١‏ 
خنک شمردن: ۵٤‏ 
خنک کردن: AY‏ 
خنکی : RE‏ 
خو YVEeYEY IVT c1‏ 
خو (خداوندان خوهای ادبی): ۲۵٦‏ 
خواب: YA AY‏ 
خواب (بند خواب): ۳۷ 
خواب (بیدار شدن از خواب): ۳۹ 
خواب (پریدن خواب ا زگوشۀ چشم): ۳۲ 
خواب (تلقین کردن در خواب): ۸1 
خواب (خفتگان از خواب): ۷ 
خواب (در خواب دیدن): ۷٦‏ 
خواب (در خواب ساختن): ۸ 
خواب (در خواب شدن پلک چشم): ۳۲۷ 
خواب (رفتن خواب به گوشه چشم):  ۲۰٢‏ 
خواب (فروریختن خواب درپلک): ۱۴۷ 
خواب (کشیدن خواب ازچشم...): 1۲٤‏ 
خواب بیننده أآ: ٤۵‏ 
خواب دیدن: ۵ 


خواب شوریده: ۳۵ 


وازه‌نامه 

خواب کردن: ۲٤‏ 
خوابگاه: PVA CFVY FTV eV NV‏ 
خواب و آسایش : ۳۲۸ 
خوار: YAE CFT 1۹A f° PF‏ 
خوار (تلخ خحوار): 1۹ 
خوار (خوار آسایش): 1۰ 
خوار بار: YVA‏ 
خوار بار آوردن: 1V YF‏ 
خوار بار جستن VY‏ 
خوار بار جو ینده: ۳1١‏ 
خوار بار دادن: ۳1۵ 
خوار بار داشتن VY‏ 
خوار باری: YP‏ 
خوار داشتن : 1۵۸ PY°‏ 
خوار شدن: ۷٦‏ 
خوار کردن: PAACPECEAS‏ 
خوار کرده a٤‏ 
خوار کننده: ۳4۹ 
خوار کننده (عذاب خوار کننده): ۲۸۱ 
خوار گردانیدن: ۳۹ 
خواری YAT!‏ 
خواری (جامة خواری): ۷۱ 
خواری (جایگاه رنج و خواری): ۲۸۰ 
خواری (خاک خواری): ۱4۹ 
خواری کردن: 1۸۹ 
خواری کشیدن: 1۰ 
خواست: A۸۱1۲7‏ 
خواستن : PVT eTVE CAT ¢11۵ F‏ 
خواستن (باران خواستن): ١‏ 
خواستن (خواستن یاری): ۷ 
خواستن (نقد خواستن): ۵ 
خواستن از: ۸۱ ۱۰۰ 
خواسته: 2 
خواطر: ۱۹۲ 


۵¥ 


خوان: ۹16 1V‏ 
خوان (حلوای خوان): ۲ 
خوان آراسته: ۳۱۷ 
خواندن: PVE CFIA CYA CEY cA°‏ 
خواندن (بخواندا): ۸۲ 
خواندن بر: 1۷۸ 
خواندن بروجه رجز: 1۹ 
خواندن بیت : ۹۵ 
خواندن درس : ۴۸۱ 
خوانده: ¢« PA!‏ 
خواننده: ۹ 
خوانندة با فلاح: 1۱ 
خواهان: |۵ 1°1< TAT‏ ۹° 
خواهانی : ۵۹ 
خواهر: 3 
خواهش کننده: ۱۵۵ 
خواهنده: ۹ 11° 
خواهنده (لشکر خواهنده): ۲ 
خوب کاری: 4 PVACTIAANTENTE‏ 
خوب کردن: ۱۳۸ 
خوبی : ۸ ۹۱ ۱۰۲ 
خو بی (قالب خوبی): ۷ 
خو بی احسان: vr‏ 
خوبی دادن: AR‏ 
خو پسندیده: 1۸۵ 
خود: Af‏ 
خود (بر خود تافتن): ۴۹۸ 
خود بین : ۳۸ 
خودرایی : 1۸ 
خود مراد: ۸ 
خوردن: 1° : FAY cTFV cT cA‏ 
خوردنا: ۳۹ 
خوردل به: ۱۹ 


خوردن ر بوا: 1۹ 


۵۸ 


خوردنی : YFI IYA 64۹ VY FF‏ 
خوردنی گوارنده: ۱ 
خورده: ۳۵ 
خورده آب (به لب خورده آب): ¥ 
خورده شده: ۲۳١‏ 
خوردی: 1۳۲ 1۹٩‏ 
خورش : ۳۹ 
خورنده: e1‏ 1 
خوسبنده: PVY c۰‏ 
خوسبیدن: VY e۹‏ 
خوسر: 4 
خوش: 11° PYF AVY‏ 
خوش آمدن: TNETNE‏ 
خوش آوردن: ۱۲ 
خوشا: FPA YAY oY cf‏ 
خوش باد: ۷ 
خوش بادا: AA‏ ۸۹ 
خوش بودن: TYA °۹ YF‏ 
خوش بوی : <A!‏ ۳۷1 
خوش بوی کردن: ۳۳۵۱ 
خوش ہو یی : 0۸ 
خوشتر: Y1 «AF‏ 
خوش خوتر: 4¥ 
خوش داشتن: 1 ۳۵ 
خوش زیستن: 1۹۷ 
خوش شدن: ٤‏ 
خوش شد به: 1A۷‏ 
خوش شمردن: 1۸ 3 
خوش طبع (ملوک خوش طبع): ۵۱ 
خوش عيش : ا 
خوش عیشی : °۹ 
خوش کردن: ۱۷۸ 
خوش کردن دل: EV‏ 


ص 
خوش گو یی : ۲۰ 


مقامات حریری 
خوش مشرب: ۵۸ 
خوشه: 11۸ 
خوشة خرما: ۲۵۱ 
خوشی : 1°۸<¢ IA‏ 
خوشی دل: VY‏ 
خوشی لفظ : ۳١‏ 
خوف: 1A4‏ 
خوفتن: 0 1f‏ 
خوفتن (نماز خوفتن): VV‏ 
خوفتن حا: PVA‏ 
خوفته : VY‏ 
خوض : ۳۸ 
خوض کردن: 11۵ 
خوض کردن در: ۳1۵ 
خو کردن: ۱۹۵ 
خو کرد بر: ۷ 
خو کرده: ۹1 ۳1۷ 
خو گرفتن به: ۹۹ 
وگ ۹ 
خون آلود (نیزه خون آلود): 1٤١‏ 
خون آلود کردن: ۳۱١‏ 
خون الوده کردن: ۲۷۹ 
خون بینی آوردن: A:‏ 
خون دروغ: ۹۹ 
خون دل: 11۸ 
خون... ریختن: ۸ Y°V CAY‏ 
خونریز: 3 
خون گریستن: ۹۳ 
خونی : Yar‏ 
خوه: YAS‏ 
خوهای ادبی (خداوندان خوهای ادبی): ۲۵٦‏ 
خوی: FITeETTICTETCIIACIPTVCEE‏ 
خوی (خوی گشاده): ۲۲ 
خوی اخزمیانه: ۷ 


| 


واژه‌نامه 
خوی پسندیده: 6٤‏ 
خوی حايلوسانه: VY‏ 
خوی خوب: ٤‏ 
خوی دادن سنگ ریزه... : Er‏ 
خویش (به خویش کشیدن): ا 
خویش نزدیک : ۹۷ 
خو یشی (خداوندان خو یشی): ۹۳ 
خوی فرومایه: A‏ 
خه حه : ۸ 
خیار اشتران: YY:‏ 
خیال: Te‏ 
خیال (درخیال افگندن): ۳ 
خیالی: ۱۷٦‏ 
خیانت: 1Y‏ 
خیانت کار: 14۷ 
خیانت کردن: ۲۳۹ ۳٤۸ ۳۳۸ ۲٤۰‏ ۳۵۰ 
خیانت کردن در: ۵ 
خیانت گر : ۷ 
خیبت: 4 
خحیر: 1۷ 
خير بودن: 4 
خیزش: ۵ 
خیزش گاه 1۲ 
خیک : A“ <A‏ 
خیک حمر ۳۵٦ A۵‏ 
خیل: 1۷ 
خيمه (خيمة فراخ) ۷ 
خیمه (سایۀ خیمه) A‏ 
خيمة اديمين: ۹۷ 
خيمه زدن: r‏ 
خيمه زدن به ۲۱١‏ 
ځخيمه زده 1۸۰ 
خيمة غربت N:‏ 
حیوافگندن: E‏ 


۵۹ 


د 

داد: 17A‏ 34 
داد کردن: AY‏ 
داد گر: YAN AE AY A‏ 
داد گر (پادشاه دا د گر): ۳۲ 
دادن: V4‏ 
دادن با یاد... : ۸ 
دادن به: 1۷ 
دادن خوبی : ۹۱ 
دادنی : ۱ 
دارس: Y4‏ 
دارو: ۵1< ۳۸ 
دارو (داروی ملامت): ۵ 
دارو پدیرفتن: 9 
دارو خواستن: ۲۵ 
دارو کردن: CAV (VY‏ 1۹0 °1 
دارو کننده: 1۴ 1۸ 1V 4F‏ 
دارو نهادن: ۲۷1 
داروی گر: وا 
داستان زدن در: ۲۹ 
داس کارد: 1۲1 
داس کارد (خحشک ترازداس کارد): ۱۲۱ 
داشتن: YY‏ 
داشته: ۳1۲ 
داعی : 1Y‏ 
داعی مرگ: ۳۹ 
داغ: 14۹ 
داغ کردن: °۸ PV TTY‏ 
داغ و نشان: ar‏ 
دام: ۹ ۵0° 
دام (یا دام امدن): ۷۹ 
دام (حلقة دام): ۱1۸ 
داماد: IY eT eT‏ 


30 


دام داهول: 1° PTY‏ 
دام صيد: ۲۵ 
دامن: ۲۰۸ 
دامن (برکشیدن دامن): 1۱ 
دامن (به دامن... آو یختن): ۷Y‏ 
دامن (دامن کشیدن): ۸ 
دامن (دراو یختن به دامن...): ۲4 
دامن (کشیدن دامن): 1۳ 
دامن (نگهداشتن دامن): rr‏ 
دامن برکشیدن: ۲ 
دامن طرب: ۳۹ 
دامن غبن: ۹ 
دامن فراخ: ar‏ 
دامن فراموشی : ۳ 
دامن... کشیدن: ۳ 
دامن کشیدن بر... : ۳٠‏ 
دامن کود کی : ۸۵ 
دامن کوه: ۳۹ 
دامن نشاط : ۸۵ 
دام نهنده: ۱11۸ 
دامهای فریب: rr‏ 
دام هوی: ۱۲۲ 
دانا: ۷ 11۵ 
دانا (دانای سریرت): ۷ 
داناان: ۵۹ 
دانا شدن به: ۹۵ 
دانای آزموده: ۳٤۵‏ 
دانای زیرک: 1۰¥ 
دانستن: ۹ PITY eYAA CIVA CITT‏ 
دانستن از چشم...: ۰۵ 
دانستن به: ۳٤‏ 
دانسته: PA eYII AE‏ 
دانش: 111 
دانش (دانش کتاب): ۳٤‏ 


دانندۂ نهانی : 

دانه: 

دانه برچيدن: 

دانة دل: 

دانه گرفتن : 

داهول (دام داهول): 
داهی : 

داهیه: 

داهیه های پیری: 
دایره: 


دایه: 

دبیره 

دبیری (پیشة دبیری): 
دبیری (تلۀ دبیری): 


دییری (دیوان دبیری): 


دختران دوشیزه: 
دخترتاک: 
دختر خرما ینگ: 


دختر خحنب: 


دخل و خرج: 
دخل و ريع 
دخیل: 

دد: 

درآتش کردن دل: 
در آسای...: 

در آشوب افگندن: 


دایم بار (ابر دایم بار): 


مقامات حریری 


YT °۸ 
Vr 

۲ 

VA 

1۰ 

11۸ 

1°“ 

۱۰ 

TTY 1° 
e 


YEY cE TAA <F 


€۲ 

۹۸ 

۱٦ 

TEY c1 
1۵٤ 

۱1۵۵ 

۱۵٦ 

٤ 

11۰ 

YAS 4° CAV 
1٩۸ 

€ 

۷۵ 

۵4 

TAY cYAI <\1۵۵ 
1۰¥ 

۱۵٦ 

1۵۵ 

1۷۰ 

۳ 

۳۹۱ 

1A۸ 

۹۲ 


واژه‌نامه 

در آمدن: TAF ۹۹ Yt Id FF‏ 
درآمدن (به زانو درامدن): A۵‏ 
درآمدن (به زیارت درامدن): ۳۷٦‏ 
درآمدن (به سر درآمدن): 11۷ 
درآمدن ازپس: ۳۷ 
درآمدن بر: YA TAT NAA °° e‏ 
درآمدن به: ۵ 
درآمدن در: Af eV‏ 1۸1 1۹۳ 
درآمدن شب بر: € 
درآمدن گرد...: ۱¥ 
درآمده: ۱۷ 
دراموختن: ° YW eYITYYF‏ 
دراوردن: < YA* A1 °۸ AF‏ 


دراوردن ازیی : 
درآوردن به شب: 
درآوردن در: 


دراوردن در...٠‏ 


ITV VA 

۳۵ 

TAI IYA ¢۵ 
۳۰ 


درآو یختن : 1° VY FTA °1 A‏ 
دراو یختن به: PVY YEY AFA ° A۲‏ 
دراو یختن به... از...: vr‏ 
دراو یختن به دامن... : VY Yé‏ 
درآو یخته شدن: ' ا1 
درآو یخته شدن به: 1۲ 
درآو یزنده: 71۵1 
دراینده: 1۷۰ 
دراینده بر: ۱1۵ 
دراز (زندگانی دراز): ۱۹۵ 
دراز (سپاس دراز): ۹٤‏ 
دراز (عزم دراز): ۷ 
دراز بودن: 1۸1 EV‏ 
دراز دامن : ۳۸ 
دراز زبان: ۱1۵۹ 
دراز شدن: IVETE INIA‏ 
دراز شمردن: ۳۵ 


دراز کردن: 


1 


TIT 1AQA 18A 


دراز کردن اعراض: 1۹۲ 
دراز کردن اندیشه: ۱۲۳ 
دراز کردن به: ۵٤‏ 
دراز کردن گردن سوی. . ۱1۷ 
درازمدت: ۱۲۱ 
درازنای: 1۳۵ ۱17۹ 
دراز نای گرفتن: ۷۸ 
درازی: ۱1۹٩‏ 
درازی دامن: VA‏ 
درازی شب: 4 
درازی عمر: ۳۱۹7 
دراست: 1٤‏ 
دراستادن: PVA T° CYA (1 °° C7‏ 
دراستادن آواز: VV‏ 
دراستادن در: °۵ ITT ITECIIV‏ 
دراعه گرفتن: 4۵ A‏ 
درافتادن (به زانودرافتادن): ‏ ۳۳۵۰۳۱۹۰۲۰۲ 
درافتادن بر...: ۳۲ 
درافتادن در: ۹% 
درافگندن: ۲۱ 
درانداختن : TF" A1‏ 
درانداختن دلو: ۱۲۰ 
در اندیشنده: ۳1۰ 
دراندیشیدن: PI cee CTIT CYVV cf‏ 
درا وگندن: ٦‏ 
درای (دروغ و درای): rrr‏ 
درایبیسد: ۳۷۹ 
دراب ای کی ۳ 
دربازو افگندن: ٦‏ 
در باطن داشتن: ۱۰۵ 
دربایست: VENE‏ 
دربخت: ۴۳٦‏ 
در برگرفتن: 


۲ 


در برگماشتن: i‏ 
در بستن : é۸‏ 
در بسته: A T۹7‏ 
در بغل گرفتن: ۹۸ 
در بند... بودل: ۳ 
در بندنده: € Af‏ 
در پدیرفتن: TTA 1۹ FE‏ °۹ 
درپرته کردن: ۱۲۷ 
درپریدن آمدن: ۸۱ 
دریس.. 1۰¥ 
در پنافته: «Af‏ 1° 
درپنافته (راه درپنافته): 1۳ 
درپناه داشتن : 4۳ 
در پوشانیدن: ۸Y‏ 
در پوشنده: 1۰ 
در پوشیدن: FAY co YY NV AI‏ 
در پوشیدن (درپوشیدن برخاطر): ۱۰۵ 
درپوشیدل بر: 11۸ TTT CFE YAY‏ 
در پوشیدن برخاطر: ۱۰۵ 
در پوشیدن در ۷1 
در پوشیده: ۸° CE‏ 1° 
در پوشیده بودن : ۵۵ 
در پوشیده صوف ۳۷۹ 
درپیاونده ۱۸۵ 
درپیاو یدن 11٤4‏ 
درپیجیدن ۵« AY‏ 
درپیجیدل بر ۲٤۵‏ 
درپیکندن: ۳4۵ 
درپیودن: t1۲‏ 
درپیوده شدن 1۷° FAA CIV‏ 
درجات VY‏ 
درجات (بردارندة درجات): Vé‏ 
درحه: TAA cYA1I CIV TY FA‏ 
درجه درجه گرفتن: 114 


در جشنده: 

در حال: 

در ححاب شدن: 
درحجاب کردن: 
در حرز کردن: 
در حرم شدك: 
در حوصله کردن: 
در خاک کردن: 
درخاک مالیده: 
در خانه ماندن: . 
درخت آتش: 
درخحت بان: 
درختستان: 
درخت شاخ: 
درخحت طاغون: 
درخحت طاق : 
درخحت طلخ: 
درخحت ميوه: 

در خزانه کردن: 
در خزانه کرده: 
درخزینه کردن: 
در خشم سازنده: 
درخشم شدك: 
درخشم شده!اا: 
درخشم کردن: 


درخشم و شور شدن: 


درخحشیدن: 

در خطر کردن: 
درخلیدن در: 

در خواب دیدن: 
در خوأاب شدن: 
درخواست کردن: 
درخواستن: 
درخواستن از: 


مقامات حریری 


۲ 
E۵ 1° 
GH 

YA A۷1 
۲۸ YA 
۱۹٤ 

11۸ 
۱۹۵ 

۱14۹ 
a۳ 
۲۹۹ 

ar 

1۷V 
۲۴۹ 

۳٦ 

۳4 

14۷ 
۲۹٩ 
ا1۸4‎ 
۲۰۵ 

۲۵ 

۱۷۸ 

6 A14۹ 
۱۹ 

YE ۹1۸ 
۳۰۲ 
1141۳ 
۷ 

۳۵۸ 

۱۷٦ 

۱۹۰ 

1٤ 


TT ATT e 1A EF 
YAT AAV ET! 


واژه‌نامه 


در خود آوردن: 

در خود افتادن: 

در خود پیجیده: 

درخیال افگندن: 

درد (به درد ارنده): 

درد آرنده (به درد آرنده): 
درد آوردن: 

درد ابلهی : 


دردادن (آواز دردادن): 


در داشتن (ازپی درداشتن): 


در داشتن ازپس: 
در داشت ازپی : 
درد بار نهادن: 
درد بی درمان: 
درد درونی : 

درد زه: 


1۵° 1 


c°° A1۵ ۹ 


دردزه گرفته (رانِ دردزه گرفته): 


ا 
دردل دادن: 
دردل گفتن: 
دردمنده. 

در دمیدن: 
دردناک: 
دردناکی : 
درد نمودن: 
در ربودن: 
در رساندن: 
در رسانیدن: 
در رسیدك: 
دررسیدں بر: 
دررسیدن به 
در رفتن در: 
در روغرر: 
درروی کشیدن برقع : 


eAY 


14 


AFY AY 


TVA <€ 


A1 ۹1° 


ا 
۲۳۹۹ 
۳۰٦‏ 

۳٦ 
۲ 
۳4۸ 

ar 
۲4۸ 
۱۷۰ 
TVV 
rr 
۱۵۵ 
۲۷۹ 
۸۹ 
Yar 
۸۰ 
۸۱ 
1۰۷ 
۱۹۲ 
۱4 
6 
(e 
۸۸ 

۲ 
۳۰۸ 

۵٦ 
ا۳‎ 
۲۹۸ 
rar 
۱۹ 


در زندان کردن: 
درزری: 


درس : 


در سیردن: 


در سپردن در 
در سپردن لشکرحام: 


درست . 


درست (عقدۀ درست): 
ر 7 زر 


درست آمدن: 
درستان: 

درست خاستن: 
درست خیزنده: 
درست داشتن : 
درست شدن: 
درست کردن: 
درست کردن وعده: 
درست گفتار: 


درستی . 


درستی (دست درستی): 


درستی و راستی : 
در سخن: 
درسرارشدن: 

در سر بستن : 

در سرشتن: 

در سر کشیدن: 
درس کردن: 

درس کننده: 

در سیم گرفته : 
درشت : 

درشت (راه درشت): 
درشت (ز بان درشت): 
درشت کردن سخن: 
درشتی : 

درشتی خحشکسالی : 


1 


1۹ 1۳° 

۳1 

TIA TAA e1 
۳۹ ۹ 

۵۹ 

۳٣۰۵ 

YA CTE Y۵ 
av 

۲۲۵ 

ل 

۹۵ 

A 

1€ CAY 

۲٤۵ 

EA ATV e14 
11۰ 

1۷۰ 

۳٤ 

1٤ 

3 

۳٦ 

۲١ 

1V4 

۳۸۱ 

۳۰۷ 

FT C106 AE 
۳۰۸ 

۷۹ 

۹ 

A +۹۵۹ 
۵۰ 

۱۰۵ 

TAY PEV 1A۵ 
۲٤ 


aH 
YAY cT e TE A ۵ درشتی کردن:‎ 
a درشتی کننده:‎ 
TAY c؟1°‎ (1A1 ۱7 درشدن:‎ 
۳۷٦ درشدن بر‎ 
N* «(1۰ در شدن به:‎ 
۲1° ۵ درشدن جای:‎ 
PVE cI c°° A1 درشدن در:‎ 
° در شنودن:‎ 
1۸ در شورنده:‎ 
۳۱۹ : در شوند گان در قحط سال‎ 
1۹ ۲ در شونده:‎ 
۲۷۹ در صحبت آوردن:‎ 
۵٤ در صحبت اوفتادن:‎ 
۱۳۱ در صدرنشاندن:‎ 
7 : در صیانت داشتن‎ 
۱۵۵ در ضبط آرنده:‎ 
AI ۹1۵ در ضمن:‎ 
۳۱۹ درع (خود و درع):‎ 
۲۲۵ درع دار:‎ 
YV درغنودن:‎ 
۵۱ در فرستادن:‎ 
۱۷ در کار آوردن:‎ 
rrr در کشیدن (خود در کشیدن):‎ 
PA CYEV NAY CAN eF در گداشتن‎ 
۹۸ در گداشتن از:‎ 
۳۵۱ در گدراد:‎ 
AY در گدرند گان از حد:‎ 
11 AV در گدرندۀ از اندازه:‎ 


PVV TV AV ° درگدشتن:‎ 
PEYT CYAVATYT 


د رگدشتن ازاندازه: ۵۷ ۲۳۸11۰ ۳۰ ۳٦1‏ 


ص 
درگدشتن از: 


د ر گرداندن (دست در گرداندن): ٤‏ 
م 

در گرداننده: ۰۲ 

در گردانیدن: ۱۹۱ 


در گردیدن: 
در گردیدن از 
در گشاده: 
در گشتن ار 
در گشتن کلاه از سر.... 

در گل گرفتن: 

در گلو گرفته: 

در گور کردن: 

در لحد کرده: 

درلو یشه آوردن: 

درم: 

درمانانیدن: 

درمان د گی : 

درماند گی (ز بان درماندگی): 
درماندن: 

درمانده شدن: 

درمانده شدن به: 

درمانده کردن: 

درم خرید: 

در مزاح بودن: 

درمزانیدن: 

درمزانیده شدن: 

درمک: 

درمیاویزاد: 

درن: 

درن دگی : 

درنشاندن: 

درنشستن: 

درنکاح آرنده: 

درنگ: 

درنگ (درنگ و دیر ساختن): 
دنگ دادن: 
درنگرستن در 
درنگ کردن: 


مقامات حریری 


۳4۹ 

VA 

۸ 

14¥ 

x 

۱A۸ 

YA <1۷ 
۳۰ 

۲۷ 

۱۵۵ 

۵۰ 

AY 

1۲1 

TAY 

1۹۷ 

\VE e 
1۰۹ ۰۸ 
YA° 3Y 1° 
۵4 cA 
۲۵۱ 

PEA C1VV cav 
a 

۵٦ 

3: 

YY ¢۵ 
11 

1۹۱1 

YAY 

۳ 
YTVeYeA YY 
11۷ 

1۸1 
YAY 


TIA CAY 1°۹۹ A1 A 


واژه‌نامه 


4 

درنگ کردن بر: 

. 2 

درنگ کردن در 
2 

درنگی : 

درنوردن : 

درنوردیدن: 


درنوردیده: 


درنوردیده شدن: 


درنهاد...: 
درنهان: 

در نهان دارنده: 
درنهان داشتن: 
در نهان یافتن: 
درواخ: 

درواخ سذ 
در واخ کردن: 
درواخ کننده۰ 


درواخ گیرندگان: 


در واخی : 
در وانی : 
در وایست: 
درود: 

درود دادن: 
درود دهاد: 
درود کردن: 
درودگانی: 
درودن: 
دروشان: 
دروشانیدن: 


دروشنده: 


ا 
دروشنده ( گرز دروشنده): 


4Y 
۳۷ 
۳۳۹ 
FAA (1AF 


PVE CTA’ C1۹ IEF 1۸ 


۹۹ 

O 

14۹۳ 

۳4 

۱۹۸ 

۳۰ 1۲۸ 

1۸ 

٤١ 

FY" ¢۸ 

YV* c11 1 Cf CA| 
1۹4 

۵۸ 

YY 

۲A٦ 

1۹۹ ۹ 

‘1e1 °۵ 

AY 

1۲ 
PVIieYANeTEIcIE°* 11۳ 
3 
1۹٩ 
\t1۲ 
۵۰ 

YA VY 
۲۷ 


دروشیدك: 13 PV TUY CTT IT‏ 
دروشیدل (دروشیدن خرشید): ۲۸ 
دروشیدن اثر خرشید: ۷ 


دروشيدن بام: 


° 


٤۵ 


دروع و سلاحها: a:‏ 
دروغ: 14 ۷۹ 
دروغ آرایی (خداوند دروغ آرایی ): ۹۰ 
دروغ بودك: ا4 
دروغ داشتن: ۲۸۵ 
دروغ زن: ۲۸۵ 
دروغ زنان: ۱۳۵ 
دروغ شیرین ۳۹ 
دروغ صریح 1۲ 
دروغ فرابافتن : Vé‏ 
دروغ گفتن: ۸ FAY °۹ AY VA‏ 
دروغ گفتن به دهان ۱۹ 
درو گفتن در ۲۸ 
دروغ نمودن: ۷۰ 
دروغ و درای: ۲۲۳ 
دروغ و شک: 14۳ 
درول: «AV‏ 1۵ 
درونی (آوازهای درونی): ۱۷۰ 
درونی (درد درونی): Yar‏ 
دروهم آمدن: E4‏ 
درو یدن (بدرودند): ۳۲۱ 
درو بش: 1۱۱ FA eT cYTVY YTV‏ 
درو يشانه (کهنۀ درو یشانه): ۷۲ 
درو یش شدن: 1۵ V۲‏ 
درو یش کردن: ۰ 
درو یشی : 1۸ 1° FEA CYTYTV ATA‏ 
درو يشی (خداوند درو یشی): ۸۹ 
درو یشی (دست درو یشی): ۱۲ 
درو یشی (دعوی درو یشی): ۳۳۱ 
دره: TAV FY eI EY‏ 
در هفوت افتادن: 2 
درهم آمدن: IV YTV AV7‏ 
درهم اوردن: YA* «V‏ 
درهم انجشخیدن: VY‏ 


۹ 


درهم دسته : 1۰ 
درهم پیچیده: ۳1۵ 
درهم کشیدن خود: ۱۰۵ 
درهم گشادن: YA A4‏ 
دریا: VV‏ 
دریاباننده: 1٤‏ 
دریاحا: 1۲۱ 
دریافت: ¥ TT CIVV CEA‏ 
دریافت مقصود: 1۷ 
دریافتن : ۳« ۵۹< 1۵۵< TV cP‏ 
دریافتن (خداوند دریافتن): 1A4‏ 
دریافتن از: ۵٤‏ 
دریافتن بر: ۱ 
دریاونده: 47 
دریاو يدن: VV‏ 
دریاهای عطاها: ۹۷ 
دریای بی راهی : Vé‏ 
دریای حود: ۱V۵ AF‏ 
دریای ژرف: ۷۸ 
دریتیم: ۸ 
ا Vt‏ 
دریدن: ۰۷ 
دریدن پرده: ° PY eT‏ 
دریدن جامه: ۸ 
دریدك ستر: ۲۸ 
دریدن گریبان: 1۳۵ 
دریده: r‏ 
دریده شد پرده: 1۰۹ 
دریغا: YAY‏ 
دریوزه کننده: ۱۰ 
دزد: rr‏ 
دردی: Af‏ 
دزدیدن: YY 1° AY‏ 
دز گوار شده: ۰۵ 


دزنام: 

دزوار: 

دژوار بودن: 
دزوارخو: 

دژوار دارنده: 
دزوارداشتن: 
دژوار داشته: 
دزوار شدن: 
دژواری: 
دژواری رسیدن: 


دست . 


دست (از دست افتادن): 


دست (بریدن دست): 
دست (دست درستی): 
دست (دست راستی): 
دست (ساق دست): 
دست ( کف دست): 
دست‌آو یز گرفتن : 
دستار: 

دستارخوان: 

دستان: 

دستان ومکر: 

دست بر ابرو نهادن: 
دست بردن از: 

دست بریدن: 


دست به دعا برداشتن : 


دست داشتن از: 
ع E‏ 
دست در گرداندن: 


دست به گردن در کردن: 


مقامات حریری 


۲۹ 

PTY cT eA 
۳11 

1A۲ 

IAT 1Y 


TEVETVACIT CIVA 


1۵ 

FY" CYAN ۹ 
\VA CIYA c1 ° £ 
۲۵٦ 

VY YAY <7۹ 
۳41 

۲۰ 

۱٤ 

1٤ 

V۸ 

0 

۹۳ 

۱۱ 

۳1۸ 

YAY <1۵ 

1۷ 

FV 

۹۵ 

۲۲ 

۲۹۵ 

۰ 

۹ 

۸۰ 

۸1 

TVA eA 

VV eT 1۸۹ 
4۹ ۳ 

€ 


وازه‌نامە 


دست در گردن کردن پا: 


دست در مالیدن: 
دست درو یشی : 
دست راست: 
دست رس : 

دست رسی : 
دست رضوان: 
دست زدن: 
دست زدن بر رخ: 
دست سپید قضا: 
دست شوی : 
دست فراز گرفتن: 
دست فراکردن: 
دست فراگرفتن : 
دست فراگیرنده: 
دست قمار: 


دستکاری: 


1 ۵7 


ء۵١‎ 


cE 1Y 


دست کشیدن از: 
ع 
دستگاه“ 


دستگاه (دستگاه عوایق): 


۵° 


و ر 
دستگاه و شرف (خداوند دستگاه وشرف): 


دست نهادن بر: 


دست وپای: 


دست و پای (سپیدی دست و پای): 


دستورنامه : 

دستوری خواستن : 
دستوری خواستن از: 
دستوری دادن: 
دستوری دهنده: 
دستة گیاه: 

دسته و دوزه: 


دستی (دودستی): 


۹۷ 


c11 ¢۸ 


دستی (یبک دستی): 
دست ‌یافتن : 


دست‌یافتن ر 


eV 


دست‌یافتن بر يوست زیرین عمر: 


دست یازیدن: 
دستی بودن: 
دشت وان: 
دشمن: 

دشمن دارنده: 
دشمن داری: 
دشمن داشتن: 
دشمن داشته: 
شنک 
دشمن کردن: 
دشمن گر به چشم: 
دشمن گرفتن: 
دشمنی : 


دشمنی (خداوند دشمنی): 


دشمنی برزیدك: 
دشمنی کردن ا: 
دشنام دادن: 


دشنامگی : 


دشوار داشتن: 
دشوارگشای: 
دشواری: 
دعا: 


دعا کردن: 

دعا گفتن : 

دعا گفتن بر: 
دعای بی نیت: 
دعای نیک ستوده: 
دعوات: 


ag: 
۷ 


Y۲ 
۹۳ 


1۲ 


YA T1 +۹۷ 


د ت قتا ننه د ٿٽ): 
عوات (اجابت کنندة دعوات) 


دعوت (ساختن دعوت): 


۷ 


۱۲۵ 
۲۹ 
۳4 
4 
1۳۹ 
۹۲ 
rr 
4 
۱۸٩ 
۳۰ 
۳1۲ 
۷4 
٤ 
۱۳۱ 
۹۲ 
۲ 
r 
۳۷۱ 
۸۲ 
۷۸ 
۳۵۱ 
YAY 
٠ 
۳۹ 
۷۳ 
VV 
۳۷٦ 
٤ 
1۵٤ 
1۱ 
vé 
A4 
vé 
Wr 


۸ 


دعوت (منبر دعوت): 
دعوٽ ساختن : 
دعوت عام: 


دعوت گاه (خداوند دعوت گاه): 


دعوی : 

دعوی (چوب دعوی): 
دعوی باطل: 
دعوی حمیت: 
دعوی درو یشی : 
دعوی کردن: 
دعوی... کردن: 
دفع: 

دفع خواستن : 

دفع کردن: 

دفع کردن از: 

دفع کننده: 

دفن : 

دفن کردن: 

دفینه: 

دکان: 

د کان لطیف: 


دل (به دل... گدشتن): 


دل (دانة دل): 

دل (در دل افتادن): 
دل (در دل دادن): 
دل (دل بردن): 

دل (فرادل دادن): 
دل آرام: 

دل او یزتر: 


cA < 171° CA! 1۱ 


VY 


C۰ 


AY cA1 1 


4۳ 


An] 


“۹۸ AF 


دل آو یری (خداوند دل آو یزی): 


دلارام: 
دلالت: 
دلالت کردن: 
دلالت کننده: 


cTVT eT 
AY 


1۹٤ 
1۲۵ 
1۲۵ 


۵٤ 
۱۹ 
٤ 

ا 
۸۸ 


مقامات حریری 
دلالت گرفتن به: ۹۸ 
دل برداشتن: 1١‏ 
دل بردن: FTA eT"‏ 
دل برده شده: AV‏ 
دل برکار نهادن: ۳۰۵ 
دل برکردن: ۲۹۸ 
دلبستگی : ۱۷۱ 
ل بی غم : ۹۵ 
دل خوش کردن: ۲۰۵ 
دل زده: 1۲۷ 
دل سوی... بودن : vr‏ 
دل شاد: ۲۷۵ 
دل گردنده: ۰۸ 
دلگشای: ۱۲ 
دل مادر موسی ۳۲ 
دل نهادن: YY‏ 1° 
دل‌نهادن بر YAE 3۹ ITA CET‏ 
دلو: 61° TIA‏ 1 
دلیر (مرد دلیر) Y۷‏ 
دلیر دل: ۲۲۳ 
دلیر کردن دل ۳۰۵ 
دلیری: TV cFPY eV‏ 
دلیری (دلیری کردن به) ۷ 
دلیری دل ۲۸۹ 
ذلنری. کزدن: VA‏ 
دلیل: 1۹€ YEA‏ 
دلیل آب: ۲۲۸ 
دلیل کردن: ٤‏ 
دلي گرفتن : ۹۸ 
دم آفگندن سنه ۲< 
دم بردادن: 3 
دم برداشتن اشتر مرغ : 3 
دم زدن (بازگردانیدن دم زدن): ۵۱ 
دم‌زدن با...: ۳۵ 


وازهنامه 


دم سرد و بلند: 


دمنده (سرمای دمنده): 


دمنه: 


eYY° AFT° AA (TA دمیدن:‎ 


دميدن (بوی دميدن): 
دميدل در: 

دميدن دهان: 

دميدن زهر: 

دميدن صبح : 

دنبال: 

دنبال زند گانی : 
دنباله: ۰ 


دندان (به دندان گرفتن): 
دندان (دندان برهنه کردن): 
دندان (ساییدن دندان بر): 
دندان (لب و دندان): 


دندان افزونی : 
دندان برنهادن: 
دندان برهم سود : 
دندان برهنه کردن: 


دنداك بیش : 


دندان چومروارید برهم نهاده: 


دندان روشنایی : 


دندان ررد: 


دندان صبح (مندیدن دندان صبح): 


دندان نهادن بر: 


دندان نیشتر: 


دندانه (دندانهای شانه): 


دندیدن: 


ع 
دنگ: 


دنوردی (کمان دنوردی): 


دنله وردئ: 


دنيا: 


۲ 
V6 
۱۲۹ 
fr. 
۹۸ 

۲۸۱ 
۵° 
VV 

۲۹ 
۲۳ 
۳۹۵ 
۳1۰ 
۲ 

۱۸۰ 
1۸ 
1۰ ۰ 
4۳ 


\V۳ 
1۲١ 


۹ 


دنیا (بال دنیا): ۳۷۱ 
دنيا و دین: ۳۵٦‏ 
دوات: FT IAT eA‏ 
دوات (راست کردن دوات): f۳‏ 
دوات وقلم: ۰۹ 
دواعی : ۹۸ 
دوال: ۳1۹ 
دوال (محکم کردن دوال): ۹۸ 
دوال خام: ۲۸٦‏ 
دوال نعل: ۲۹۸ 
دوانه: FFA‏ 
دوانیدن: 1۹۲ 
دواهی : 1۹۲ 
دوتا شدن: ۹Y‏ 1 
دوتا کردن قامت: ۱۰۵ 
دوتا کردن گردن: ۰ 
دوختن : ۵ ۳1۹ 
دوخته: ۴۰۸ 
دوخ کبریت: ۲ 
دود... ٠‏ آ 
دودمان: ۲۰١‏ 
دور: ۸ Ve‏ 
دور (دور انداختن): ۸ 
دور (دور کردن): ۱۵ 
دورا: c7‏ 1۲ 
دور افتادن: ۳۵1 
دور افتاده: 3 
دور افگندن: ٦‏ 
دور بردن: v۵‏ 
دور درشدن: ۵° 11۸ 
دور درشدن در: ۳۷ 
دور دشمن: ۳۵ 
دور شدن: CYA AA* I11 T7‏ °" 


دورشدن آر: 


TEA ¢YAA c(1°V CY CYA 


دور شدن از...: A۲‏ دوستن : V4‏ 
دور شونده: 1۲٤‏ دوستی : ۵ FAV CTA cA NY‏ 
دور کردن: FAA CTAY AF CEY eA‏ دوستی ... : ۸ 
دور کردن از: 16 دوستی (احکام دوستی): ۳۵۸ 
دور کرد بر: ۳۰ دوستی (خداوند دوستی ): PA‏ 
دور کرده: 1۳۵ دوستی (شر بت دوستی): ۲۹ 
دور کرده شدن از: ۱۱ دوستی (گشتن دوستی): ۲< 
دور ماندن: ۱۹۷ دوستی برریدن: AN «Y4‏ 
دو رنگ: ۳٠‏ دوستی حود: V€‏ 
دورو: e‏ دوستی داشتن با: ۳۹ 
دوروزه (سپر دوروزه): ۳4۸ دوستی شب: ۱۳۱ 
دوروی: ۲۰ دوستی مردان: ۳1۲ 
دوری: 47+ FAT OTTY TIE CV‏ دوستی نماینده: ۳۹۱ 
دوری باد: ۷۹ دوش : 1° TIT e1‏ 
دوری کردن: ۲۰ دوش (جنباندن دو دوش): ۳۲١‏ 
دوری مسافت: ۳۹ دوش (جنبانیدن دوش): 1۵۹ 
دوزخ (خازن دوزخ): ۱۹٩‏ دوشا: ۱۷۰ 
دوزخ (یاران دوزخ): ۳۲ دوشا (اشتر دوشا): AV ef‏ 
دورنده: : ar‏ دوشاب: ۳41 
دوزه (دسته و دوزه): ۲۹۱ دوشبه راه: ۱۸۰ 
دوسانیدن (فراهم دوسانیدن): ۷٠۰‏ دوشیدن: PWV PY YY ATEN!‏ 
دوست : ٤‏ دوشیدن (شیر دوشیدن): ٤‏ 
دوست دار: FU e A‏ دوشیدن (مهلت دوشیدن): ۸۱ 
دوست دارنده: ۹۲ دوشیدن پستان ابر: 1A۳‏ 
دوستداری (اهل دوستداری): ۱۰۵ دوشیدن شیر: ۳۹٦‏ 
دوست داشتن : YI eT «11۵ A۹ «(YF‏ دوشیده: ۲۵۱ 
دوست داشته : TAV IV ITA AY A1‏ دوشیده تاک : a:‏ 
دوستر: AT cf‏ دوشیزه (دختران دوشیزه): ۹۰ 
دوست کردن: 1۹ YEA ATV‏ دوغ: 1٤‏ 
دوست کردل به: ۲۷1 د وک: 1۷۵ 
دوست کننده: ۱۳۱ د وک (نزار تراز د وک): ۹۱ 
دوست گرفته (نهانی دوست گرفته): rav‏ دوگانه: ۵٤‏ 
دوست گرم : ۳۰ دوگانی (رودهای دوگانی): ۳۵٦‏ 


ر 
دوست گیرنده: \3r‏ دولاب: ۹۰ 


دولت: V۹‏ ۵4° 
دولت دهی : ۷۰ 
دولتی شدن: 1Y‏ 
دومو. Tav‏ 
دوموی : ۳۹ 
دومو یی : ۳۷۹ 
دون: MA cA‏ 6 
ا ۲۵ 
دون (کاردون): AY‏ 
دونده: V7 1V‏ 
دونده (ساق دونده): ۵٤‏ 
دون همت: ۱۳۱ 
دون همتی : ۱۴1 
دو يدن: |۹« PY cA CTV YY‏ 
دو يدن در: VA‏ 
دهان: ۵۹ TYE TY CTV (1A‏ 
دهان (باد دهان افگندن): 2 
دهان (به دهان آوردن): VA‏ 
دهان (کف دهان): ۹ 
دهان بند: ۹۷ YEA e‏ 
دهان بند بستن : E‏ 
دهان بندنده: E‏ 
دهان به... گشادن: ٤‏ 
دهان بی دندان: a۳‏ 
دهان جو نگشتری: 1۵ 
ده ده کننده: 1۵ 
دهر: ۵ 1۳۵ 
دهلیز: 1° VI‏ 
دهندة توفيق: 1۰ 
دی: AQ‏ 
دیانات (اهل دیانات): ۹۲ 
دیبا: Te‏ 
دیباچه روی: 17 
د °۲ AF‏ 
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دیدار: 1۲ 1 TAA 1۹ AFA‏ 
دیدار (ترس دیدار): 14۷ 
دیدار (چشم دیدار): ۵۵ 
دیدار (فوت دیداں): ۱۳۵ 
دیدار شيخ : ۱ 
دیدارگاه: PIE AYA CV‏ 
دیدبانان: ۲۸ 
دیدن: FYE TASE AY CAA FE‏ 
دیدن (سود خود در... دیدك): ۲۳١‏ 
دیدن (گزندی دیدن): +۳ 
دیدن ماه نو: f‏ 
دیدوان: ۲۵۵ 
دیدور خواستن : ۲4۵ 
دیدورشدن: 1 011° Ye10‏ 
دیدورشدن بر: ۳A1 «11۵ «Ad «FY‏ 
دیدور شدن به: ۳۵ 
دیدور کردن: PFY «TAT 1A۲‏ 
دیدوری: 4۹ AY‏ 
دیده: ۹ PEt eT AV AY‏ 
دیده (گرداندن دیده): Ar‏ 
دیدهور شدن: 1۵ 
دیدهور کردن: 1۰۷ 
دیدهوری جو ینده: ۵1 
دیر: ۳۲۵ 
دیر (درنگ و دیر ساختن): ۱1۷ 
دیر (دیر ببود): ۵٤‏ 
دیر (زمان دیں): ۱۰۸ 
دیر آهنگ شدن : ۳Y‏ 
دیر آهنگ شد در ۲۸ 
دیر آهنگی : PV FEV VE‏ 
دیر آهنگی بودن 1۸۰ 
دیر آهنگی کردن ۹1۷ PEV‏ 
دير در خانه مانداا: Yar‏ 
دير شمردن: 1۸ 


VY 


دیر طاعت: 
دیر کردن: 
دیر کشیدن: 
دیرگاه: 

دی رگاه باشدا: 
دیرگاه بمانیا: 


دیرینه (خمر دیرینه): 

دیرینه (غم دیرینه): 

دیرینه (مال دیرینه): 

دیرینه رور: 

دیرینه شده (مردۀ دير ينه شده): 
ا 

دیگ (پزند گان در دیگ): 


دیگ پایه (اندک شدن خا کسترد 


دیگر روی شدن: 
دی گشتن امروز: 
دیلم : 


دين (دنيا و دين): 


CTY cYAFT cT VFT 


۳۵ 


یگ پایه): 


C\AV ¢۸ 


Î 


e¥ 


۳1١ 
۳ 
۳٤۵ 
۳۹۰ 
۲۹۸ 
۷۵ 
LE 
Yar 
۳۷٦ 
۷Y۲ 
۸ 
1۹ 
Yar 
۱۷۸ 
۲۵٦ 
۲۰ 
۳4 
۹۲ 
VV 
Yr 
۳۵٦ 
۹۰ 
۳٤ 
۱۹ 
۳V1 
14۳ 
۳۸ 
٤ 
۳٦ 
۳۷ 
۱۲۹ 
۳۹۱ 
1٤ 
۳۵۵ 


ديه (خداوند دیه): 


ذله (به ذله داشتن): 
ذمام: 

ذمت (عهد ذمت): 
ذنب: 

ذنب گرگ: 
ذوات سین : 
ذوایب: 

ذوق: 

ڏذهن: 


ر 


راحت: 
راحت گیرنده: 
راد (مرد راد): 
رادی: 

راز: 

راز (براز): 

راز (به راز گفتن): 
راز کردن: 

را زکردن‌با: 

راز کردن باهم : 


مقامات حریری 


۱۷ 


PP (f 


Vt 
\¥Y 

١ 

١ 

YYA <1۹ 
۸ 

۲١ 


PYY c1۹ IEF eA! cA° 
FATETIATI ITY 


۳۹ 


واژه‌نامه 

راز گفتن با: Vv‏ 
راز گفتن باهم: ۲۹۵ 
زاست:: 11164 
راست (آمدن از راست): ۱۰۹ 
راست (دست راست): ۲۰ 
راست (کژ شدن قد راست): VY‏ 
راست آمدن: ۲۸ 
راست آمدن تیر: 1۰۷ 
راستان: 11١‏ 
راست اندام: 13 
راست بالا: ۱۹۳ 
راست بودن : PVA TV FE CYA*‏ 
راست تر: ۳۷۱ 
راست رفتن : ۲١‏ 
راست شد بر: ۳۲ 
راست کردن: PECTIN CITTETA‏ 
راست کردن بال: ۱ 
راست کردن دوات: ۳ 
راست کردن کڑی: ۹ ۱۹۵ 
راست کردن وعده: FAV‏ 
راست کرده: ۸ 
راست گفتاری: ۳۲٦‏ 
راست گفتن: 1° FITTV‏ 
راستگوتر: IIAV‏ 
راست گوی: TEE‏ 
راست گوی تر: ۲ 
راست گو یی : ۱ 
راستی : 1°+ TIA CTA AV A1‏ 
راستی (درستی و راستی): 2 
راستی (دست راستی ): ٤‏ 
راستی آرنده: 1۹4 
راستی دوستی : ۳۰ 
راستی راه: 1A۳‏ 
راستی سخن: TY eF\E AYY‏ 


A 


راسخ تر: ۲A‏ 
راضی بودن از: ۲٤‏ 
راضی شدن: ۲۹۸ 
راضی کردن: 1۵۵ PY PTY YEE‏ 
راعی : ۵° FA*‏ 
راغب کردن به: ۲٣١‏ 
رام بودن: ۳٤۵‏ 
رام کردن: VA‏ 
رام کرده: ۳11 
ران: ۵۰۹ 
ران (کنارة ران): YY‏ 
ران درد زه گرفته: ۲۸۱ 
راندن: 1 111 PAV c4 CTY‏ 
راندن (اشتر راندن): ۳۷۱ 
راندن از: °4 
راندن اشک : Yé A۵‏ 
راندن اندوه: ۸٦‏ 
راندن به: ۱ ۱۲۵ 
راندن خواب از کسی : ۳ 
راندن در: 1Y‏ 
راندن کار: ۹۰ 
رانده: 1° PT cT CAA‏ 
راننده: ٍ ۴۹۸ 
راننده (رانندۀ گرسنگی): ۳۲ 
راوی: et‏ 
راو یان: 3 
راه (راه بریدن): 1 
راه اشک : 1۲٤‏ 
راهب (صومعة راهب): ۳٢‏ 
راهبر: eV‏ ° 
راه... بر بستن : 11۷ 
راه برد: YY‏ 
راه برد کردن: ۳٤‏ 
راه بردن: r‏ 
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راه بردن به 
راهبری خواستن: 
راه بریدن: 
راه بسته: 
راه بیان: 
راه جستن : 
رأه حالال: 
راه درشت : 
راه راست: 
راه سخن : 
راه صواب: 
راه گرفتن: 
راه مالامت : 
راه نقاب: 


راه نماینده: 


راهنمایی خواستن : 


راه نمود: 
راه نمودن: 
راه نموده : 
راهنمون: 
راه نهاده: 
راه و روش : 
راههای خلاص: 
راه يافتگان: 
راه یافتن به: 
رای: 

رای آمدن: 
رای بودن: 
رایت: 

رایج شدن: 
رای خرنده: 
رای زدن: 
رای زد در: 


رای کردن: 


1۵۹ 

ua 

۳۵۵ 

۹۸ 

1 

۵ 

Ne 

TA +۹۵۹ 
TV۹ «A 1۹۱ 
۳۵ 

TAY eYVY FA 
3 

۰ 

11۷ 

IAA Af eA ¢ 
1 

Aa 

PVV eYFF «¢ 
r 

1۸۰ 

۵ 

VY 

1A۲ 

۲۵1 

۹۸ 1۸ 

T° ۵ 


TAF TVA IT C1۸ 


۴۹۹ 
۳1۹ 


مقامات حریری 
رایگان: ۱۲۷ 
زائ گرفتن: 1E‏ 
رای محکم کردن ۲8۸ 
ربا: ۱۱ 
ربایندگان: AY‏ 
رباینده (برق ر باینده): 1۳ 
ربض: ۲۳١‏ 
ربوا (خوردن ر بوا): ۹ 
ر بودن: PVT CYYA CAF Af cV*‏ 
ربودن (ر بودن آرام از ۷۹۰ 
ر بودن از: 1۷ TENEY ATA CIA‏ 
ر وده امارت: ۳۹۵ 
ر بوه: PV.‏ 
ر بیعی : VY‏ 
رجحان گرفتن : ۳۳ 
رحر: FAT T11 T12 c1 CAA‏ 
رجم ديو: a:‏ 
رحال (فراخی رحال): ۱۸۱ 
رحبه: 1۹۳ 
رحل: ۳۰۹ 
رحل (همنشین رحل): r‏ 
رحلت: ۳۷٦‏ 
رحمت (نظر رحمت): Vt‏ 
رحمت خواستن: 1۹۷ 
رحمت کردن: ۳۸۱ 
رحمت کناد: ۳۹۹7 
رحم کردن بر: Yar‏ 
رحیق (صفوت رحیق): E‏ 
رحیل : 1۲« YAN YF cY°A AY‏ 
رحیل (عصای رحیل): 1٩‏ 
رحیل (قصد رحیل): TAY‏ 
رحیل کردن: ۹۸ V1‏ 
رحیل کردن از: Y7‏ 4 
رخ (دست زدن بررخ): ۳۵ 


واژهنامه 

رخحت: ۷ 
رختټتک: ۰۸ 
رخسار: 1۵ TON‏ 
رخسار (آب رخسار) ۲4 
رخحصت دادن: 77 Y1‏ 
رخنه بستن : 11V At cA‏ 
رخنه شدن: vr‏ 
رخنه کردن: 1۸4 AV‏ 
رخنه گرسنگی : ۱۱۷ 
رخنه گرسنگی بستن: ۱1۷ 
رد: ۹۸ 
ردا: YIA 1° VY‏ 
ردا (ردای گمان): ۱٤‏ 
ردا (کرانۀ ردا): ۷۹ 
رداکناد: 1۹۷ 
ردا گرفتن: 1 
ردای خواب: ۲٤‏ 
رد کردن: TIA CTIA CTT N cf‏ 
رد کرده: av‏ 
ردیف : ۲٤‏ 
ردیف کردن: ۱۷۱ 
رزاله: ۳ 
رزمه کردن: ۲۰۵ 
رسالت: 1 ۳ FIA NAY‏ 
رسالت بکر: ۷ 
رساله: ۱۲۲ 
رساندن: 11۹ 
رساندن به: ۱° 
رساننده: AY‏ 
رستگار: 14۷ 
رستگاری A M4‏ 
رستن : 1۹ 1۹1 YVA eTIV‏ 
رمن : V۰‏ 


TTA CIA C1 EV F۹ A 


۷۵ 


رستن ازدام: 1 ۹۸ 
رستن جا: ۰ ۳۷۹ 
رستن جای: Y۹ \EF IT <A‏ 
رسته: AV‏ 1 
رسته (به رسته نهادن): .7 
رست موافقت: 6 
رسم : rt‏ 
رسم پوسیده: 1۸۰ 
رسن : ۹17۷ 
رسن (بیرون کرده رسن): ۹۲ 
رسنده ازپس: ۳۸۰ 
رسوا: ۲۹۹ 
رسواشدن: PEANNWVONTAATT۵‏ 
رسوا شده: 1۳ 
رسوا کردن: YT YAN‏ 
رسوا کننده: F1۹ A FA e‏ 
رسوایی : PVA PY TFV 1° e1‏ 
رسوایی آخحرت: av‏ 
رسوایی دنا : TAV‏ 
رسوایی شب: ۱۹۸ 
رسوم : ۸٤‏ 
رسیدن: YA cT°۹ 1۰° C۹ PY‏ 
رسیدن (به آخر رسیدن عمر): ۷ 
رسیدن (به نهایت رسیدن): ۷ 
رسیدك به: 1۷ ۹ 1717 V۹ c°°‏ 
رسیدن به اشد: er‏ 
رسیدن به حکومت : ۲4۸ 
رسیدل به سر...: ۳۰٦‏ 
رسیدن به غایت: 1۲۲ 
رسیدن جان به چنبر گردن: ۱۹ 
رسیدن جای (به هم رسیدن جای): ۲۳ 
رسیدن رنج: ۷ 
رسیدل صبر: 1۸1 
رسیدل نوبت: ۱1۵ 


2Î‏ 1 مقامات حریری 


رسیده (میوه رسیده): 11 رعد و برق کردن: ۰ 
رشته: 1 eA NIY NET‏ رعظ کردن: rer‏ 
رشته (پیوستن رشته): ۲ رعيت: 10۵° PA‘ CFVY CFD‏ 
رشته (رشتۀ رفقه): ۱۲ é4 EE‏ 
رشته. .. بریدن: ۲۵ رغبت دادن: FT ٨4۹۹‏ 
رشته تا: VA 1A۲‏ رغبت کردن: ۷ 
رشتة رعابت: 1۹ رغبت کردن از: ۳ 
رشتة عهد: ۲۵ رغبت کردن‌در: ۰۱۱۳ ۳۲۹٣۰۳۱۲۰۲۰۱۰۱٤۲‏ 
رشتة وصل : ۱3۹ رغبت‌ناک کردن: ۳۹۲ 
رشد: A!‏ ۲4۲ رغبت نماینده: ۸ 
رشک : ۱1۰ رغبت نمودن: ۲٤‏ 
رشوت پدیرفتن: ۱٦‏ رغبت نمودن در: ۱۲ 1 
رشوت خواستن : YY‏ رفقن: ¢ VTE CY cT‏ 
رشوت دادن: 1۵٩‏ رفتن (اشتران رفتن): 4° 
رشید شدن: ۲۳۱ رفتن (به سوی... رفتن): ۱۷ 
رصد: E‏ رفتن (م رکب رفتن): ۷۸ 
رصد کردن: TEV VY‏ رفتن ابر: 1۵۳ 
رضا: ۱11۰ رفتن از دنيا: 1۷٩‏ 
رضا (حستن رضای...): ۳۷ رفتن اشک : r‏ 
رضا دادن: YFI 1۹1 1V‏ رُفتن باد: ۰ 
رضا دادن به: 3T c13 c۵1‏ رفتن بر أثر...: ۹ 
رضا دهنده: \€V «Af‏ رفتن به پناه: ۹۸ 
رضا و خحشم: 1۵۷ رفتن به شب : ۲۰ 
رضای خدا: ۱۷٦‏ رفتن جای: ٤‏ 
رضوان (دست رضوان): فتن خواب به گوشۀ چشم: ۳۰۹ 
رطب : 1٤‏ رفتن در: Y۵‏ ۸۰ 
رطل خمر: ۳۵۸ رفتن درپی ...: ۵ ۲۰۹ 
رعایتٽ (رشتة رعايبت): 1۲۹ رفتن ذکر: ۳v‏ 
رعایت خواستن : ۳۹ رفتن قلم : ٣۷۱‏ 
رعایت خواستن از: ۲ رفع کردن: ۱۸۲ 
رعایت کردن: PVACPA‘ CT TeN\AeY E‏ رفق : ۱۸۲ 
رعد: er‏ رفق کردن: ۹۱ 
رعد (رعد بهاری): ۹ رفق کردن با: 12 
رعد (غریدن رعد): ۳ رفقه : ۹ 


واژه‌نامە 

رفقه (رشتة رفقه): ۱۲ 
رفقی کردن: 4 
رفنه: YAV‏ 
رفنه حال: ۲۷ 
رفنه حالی : ۲١‏ 
رفنه هيات : ۷ 
رفو کردن: EF cdf‏ 
رفیق: TAT eT oF‏ 
رفیقانی ظریفان: ۹۷ 
رفیق سفر: 3 
رفیقی : 6 
رفیقی کردن: ۱۲< AY‏ 
رقاع :. ۳e۵‏ 
رقت آرنده: ۲۷ 
رقت آمدن: 1۸ 
رقت آوردن 1۸ TAY <41 16۹ AY‏ 
رقت آوردن بر: 3 
رقص: ۱۲۷ 
رقص کردن: 1۷ 
رقطا: 1۸٩ ٠‏ 
رقعه: FVII ePTFE c6۹ cA‏ 
رقیب: ¥ ۵ 
رقیع : ۹ 
رکاب جو بین: ۲۷۱ 
رکعت: ۹۰ 
رکوع: VY‏ 
رگ: AV‏ ۳6۹% 
رگ جان: ۱۹۱ 
رگو: ۸۱ 
رگوستن (میوه رگوستن): 1 
رماندن: YAV «cû‏ 
رمانیدن: YAS ۹V‏ 
رمانیده: ۳1۰ 
رمانیده حای: 11٤‏ 


VV 


رمز (باریکی رمز): ۰ 1۴۸ 
رمنده: 1Y‏ 
رمید گی : YAE CAQ VE‏ 
رمی د گی نمودن: ۲۹۵ 
رمیدن: FP FeV YAD AVY c1‏ 
رمیدن (رمیدن سمع): ۵ 
رميدن از: MEAN‏ 
رميدل به: ۷۹ 
رمیده: ۲۵۵ 
رميهء ۵۵ 
رنج PY CTIA CTEV IAT 1°V‏ 
رنج (به رنج بودن): ۸ 
رنج (به رنج رساننده): ۳۱ 
رنج (به رنج کردن): PV eFYY‏ 
رنج (جایگاه رنج و خواری): ۸۰ 
رنج (رسیدن رنج): ۱۷ 
رنج (سال رنج): ۲۳ 
رنج ( کوب رنج): ۵ 
رنج ( گرد و رنج سفر): ۹۳ 
رنجاندن: VY e1‏ 
رنجاندن تن : ۱۳۲ 
رنجاندن دیده: ۱۵۵ 
رنجاننده: 11۸۳ 
رنجانیدن: FFT e1۵ 1 1° CEA‏ 
رنحانیده: |۷ 1۹7 ۳۵ 
رنج دندان: :3 
رنج دیدن: ۲۹ 
رسانن د گان: ۳٤‏ 
رنج رساننده: ۳۰۵ 
رسانیدگان: ۳٤‏ 
رنج سختی : 1۸۰ 
رنج فراق: ۱۹۹ 
رنج کشنده: ۱۹۹ 


IAT 1۲۲ 


4V۸ 


PVE Tee 1° LAY رنج کشیدن:‎ 


رنج... کشیدن: ۳۲ 
رنج کشیدن از PVT CYTA c1۵‏ 
رنج... گرفتن: ۹ 
رنج نهادن بر:ٌ ۱۹۰ 
زخو ۱1۹۹ 
رنحور شدن: ۳۸ 
رنجور کردن: ۵ 
رنحوری: TT eT CYA! ¢۹ ° AT‏ 
رنحیدن: 1۹1 
رنده (بیضة استخوان رنده): ۲۵ 
رندیدن: ۹۰ 
رندیدن (رندیدن استخوان): ۳۵ 
رنگ (بیت دورنگ): Fv‏ 
رنگ (دو رنگ): ۳١‏ 
رنگ آمیزی: ۳١‏ 
رنگایش : ۳۹V‏ 
رنگ به رنگ شدن: ۱۸ 
رنگ زعفرانی : ۱۰٩‏ 
رنگ سیاهی : 1 ۳ 
روا: 7 EQ‏ 
روابودن: TAA CTE CYTE 1۹ CEA‏ 
روا بود به: ۷۰ 


PTV eTFT cYEE CTY * 1Y روا داشتن:‎ 


روا ديدن: ۲ 
روا شدن: EES‏ 
روا کردن: 3۵< AV‏ 
روا کردن بر: 4 
روان: YF ATT‏ 
روان (خداوند زبان روان): 4 
روان (کشتی روان): ۷٦‏ 
روان بودن: ¥« VE CYAV cTYA AAFP‏ 
روان‌تر از...: ۲۷۱ 
روان عزم: اف 


مقامات حریری 
روان قلم: ٤‏ 
روان کردن: ۹۳ 
روان کننده: ۸4 
روانه کردن: °۹ TY‏ 
روانی : ¥۷ 
روانی زبان: ۲۸۹ 
روایت: AN e۱۲‏ 
روایت کردن: PVECP‘VeYAVEAI AY‏ 
روایت کرده: VY‏ 11 
روایت کننده: PVT FY c16‏ 
روایی : 1۹< PA“ CAY FA‏ 
روایی بودن: ۸ 
روایی مکر: ۳۹۲ 
روثه: YY‏ 
رودبار: 1A۸‏ 
رودهای دوگانی : ۳۵٦‏ 
رودهای سگانی : ۱۵۱ 
روز: ۳۲۵ 
روز (پیر شدن روز): ۲۸ 
روز(روززیان کاری): ۹۰ 
روز انگیختن: ۲ 
روز بحران: ۹۰ 
روز بی نظیر: ۱۳۸ 
روز ترس : ۸۰ 
روز جیرون: ۸۵ 
روز حشر: ۹۵ 
روز حکم وقضا: ۹۰ 
روز روشن: 11۰ 
روزشمار: ۱۵٦‏ 
روز طوفان: VV‏ 
روزعرض: 4 
روزرعطا: ۸۹ 
روزقیامت: YEV eV‏ 
روزگار: YVEGYIA AA NEY cE‏ 


واژه‌نامه 
روزگار (پسران روزگار): ۹۵ 
روزگار (روزگار بدکار): Av‏ 
روزگار (روزگار ب رکو بنده): ۸ 
روزگار (ساختن روزگاربا): ۵۵ 
روزگار (شورش روزگار): ۱۹ 
روزگار (طرفه روزگار): ۸۹ 
روزگار (گدراندن روزگار): i:‏ 
روزگار( گردش روزگار): ۹۳ 
روزگار (گشتن روزگاں): ۸۱ 
روزگار (مرد روزگار): ۳٤۵‏ 
روزگار (نوایب روزگاں): ۳ 
روزگار بیداد گر: 1۹۹ 
وور گار ر کته کنن 4 
زوزگا گذاشتن: 4 
روزگار گدرانیدن: 11 
روز گداشتن: PV e TIA AV‏ 
روزگردان: FV FI YAT AY‏ 
روزمبارزت: ۲۹۸ 
رور سگ ۱7 
روزه: ۲۵ 
روزه‌دار: ۲۲۹ 
روزه گشودن: ۲۲٢‏ 
روزی دادن: TTA TEA c11 AY‏ 
روزی ده: ۹4 
روزی دهندا: ۹۵ 
روزی کردن: 1٤‏ 
روش : EY ATT eI c1۵‏ 
FV eA 1A۷‏ 
روش (راه و روش): VY‏ 
روش...: 1۷ 
روش عنان: VY‏ 
روش کشیده: ۱۸۱ 
روش گاه: 4¥ 
روش گرفتن : ۷ 


٤۹ 


روشن: CAT FV VY‏ ۹ 
روشن (پیری روشن): Y۷‏ 
روشن (حکم روشن): 1۵٤‏ 
روشن (خاطر روشن): ۲۵۸ 
روشنایی : 1۲ PAQ TIT Ne‏ 
روشنایی (درحجاب شدن روشنایی): ۳۰۵ 
روشنایی (دندان روشنایی): ۱۹۰ 
روشنایی (وقت .روشنایی): ۲٦‏ 
روشنایی آتش: ۳٦‏ 
روشنایی اسلام: ۱۱ 
روشنایی بردن: ۵ء ۳1۵ 
روشنایی توفیق: AY‏ 
روشنایی خواستن : ۳14 
روشنایی دادن: A‏ 
روشنایی ستاره: ۲۹1 
روشنایی صبح: ۳۵ 
روشنایی کردن: Î‏ 
روشن بودن : €۸ 
روشن چشم: 1۸٦‏ 
روشن دلیل: ۹4 
روشن دیدن: 10V‏ 111 
روشن شدن: TVET‏ 
روشن شدن حق از باطل: ۱۹۲ 
رؤشن شدن صبح: 0۵ YT e۹‏ 
روشن شدن عذر: ۲۵۰ 
روشن کار: ۹٩1‏ 
روشن کردن: SAGA GADD:‏ 
روشن کردن چشم: 1۲ Pt‏ 
روشن کردن چشم به.... 40 
روشن کردن حال: ۱۲ 
روشن کردن خواستن: 1۸ 
روشن کردن ماه و خرشید: 4 
روشن کنندهتر: 4 


€ 
روسن گشاده: Af‏ 


A+ 


روشن گفتن: PVA cA“ c1۵‏ 
روشن ماه (شب روشن ماه): 1A۷‏ 
روشنی : U ۷V‏ 
روشیدن: 1۵< VA YF‏ 4۹ 
روض: Af:‏ 
روضه: ۳1 
روغن زیتون: VV‏ 
رونده: PYI cof EeYVA CIA E VV‏ 
رونق: 1۲۱ 
روی: ۷۹ 
روی (پرده برداشتن از روی): ۱۷ 
روی (پوشيدن روی): ۷۲ 
روی (خداوند موی روی گیشن): ۱۳ 
روی آوردن بر: ۸ 11۵ 
رو یاروی: ۳۷۱ 
رو یانیدن: ۳ 
روی به روی کردن: rv‏ 
روی پوش: 1۵ YET MV*‏ 
روی پوش کردن: ۱۷۸ 
روی پیری :۰ ۸۹ 
روی ترش کردن: TT‏ 4° 
روی خلق: ۹٤‏ 
روی داشتن به: 1۷ 
روی درروی کردن: ۹ 
روی سپید: ۰ 
روی فا... کردن: 1۲ 1۹۲ 
روی فراز کردن: ۳۷٦‏ 
روی‌فراکردن: ۳۷۵۳۳٤۲۰٤۱۲۹۳۹‏ 
روی فراکردن بر: FA AY‏ 
روی فراکردن په: ۷۹ 
روی کردن: ۲۹۹ 
روی کردن با...: ۷۹ 
روی کردن په: Pv‏ 
روی گردانیدن: NAV‏ 


مقامات حریری 
روی گردانیدن از: 44 
روی گرفته: ۱۹۹ 
روی گشاده: 1۹۲ 
روی مالیدن در خاک ۸۰ 
روی نهادن: 1۹۷ 
رها کردن: PAY CVV eo ¥ c1۹ VA‏ 
رهاندن: ۰۵ 
رهانیدن: 1۹ ° VV e1‏ 
رهانیدن از: ۱۸۵ 
رهایی یافتن از: 1111 
رهبان (جامة رهبان): ۸۱ 
رهبانیت: ۳1۲ 
ره بردن: eYVA‏ ۳"1 
رهبر زی رک : ۴۰۵ 
رهگدر: 107 YEY CVI YAY‏ 
رهگدر سیل ar‏ 
ر گ ری: ۲۵1 
رهنما: ۲۳ 
رەنماى: 1۸ 
رەنمایاد 1٤‏ 
رەنمايندە ۷ء ۳1 
رهنمودن 1۵+ FAV FEV‏ 
رەنمودە بيا ۲۵۸ 
رهنمون: 14١‏ 
رەيافتن : ۲۵٦‏ 
ریاضت: VV‏ 
ریاضت دادن: A۵‏ 1۵۹ 
ریاضت کردن ۳۹ 
ریا کردن: ٤‏ 
ریا کننده: ۹ 
ریب: V٤‏ 
ریحان: ۸۵ 
ریختن: YAY MAE ATA e A‏ 


ریختن (آب روی... 


۲۹٦ ریختن):‎ 


واژهنامە 


ریختن (خون... ریختن): YYY «AY‏ 


ریختن اشک : 6 ee TA‏ 
ریختن باران ابر: ۲٤۵‏ 
ریختن خون...: 1۸ 
ریختن خون به جای اشک : ۱ 
ریختن نعمت : 11۵ 
ریخته: 3 
ریخته (اشک ریخته): ۷ 
ریخته شدن: PAY eYYY cA VE‏ 
ریزان: PITA cf FE‏ 
ریزان (آب ریزان): ۸Y‏ 
ریزان (اشک ریزان): °۸ PAV AI‏ 
ریزان ( گریۂ ریزان): ۳۸1 
ریزان ابر: 4 
ریز ریز (استخوان ریز ریز): ۴۸ 
ریزنده: TF CFYA CYT Né‏ 
ریزنده (سیل ریزنده): ۳1۸ 
ریزنده باران: ۹ 
ریره ریره: ۷۱ 
ریزه ریزه (استخوان ریزه ریزه): ۳4۹ 
ریزه کردن: ۳4۸ 
ریزیده (استخوان ریزیده): AY «VY‏ 
ریش (جایگاه ریش): ۷۱ 
ریش (نیک شدن ریش): ۳۲ 
ريع (دخل وریع): ۱۵۵ 
ریگ: ۷۰ 
ریهیدك (در ریهیدن): ۲۸ 
رییس: £ \Y‏ 

ز 
زاد: av‏ 
زاد (به زاد برآمده): ا۳4 


TeV 1 زادن:‎ 


۸1 


زاده: ۱۳١‏ 
زارنده:(آواز زارنده): 4۷ 
زاری جستن : ۲ 
زاریدن: ۱4۸ 
زاریدن (به زاریدن آوردن): ۳1۲ 
زاریدن از 1۷ FA‏ 
زاری نمودن: ۲۹۷ 
زانو(به زانودرآمدن): ۳۳۰۲۲۹۷۲۸۵۲۵ 
زانو (به زانو درافتادن): . ۳۵ 
زانو (به زانو درافتاده): ۳۱۹ 
زانو بند: ۸ 
زانو زننده: 1۰ 
زاو يه: 1 
زاهد: e1۵1 A1‏ ۳۷7 
زاهده: ۲۹۹ 
زایاندن: ٠‏ ۱۹ 
زایل شدن: A۷‏ 
زایل کردن: AV‏ 1۹۳ 
زبان: Ft‏ 
زبان (به زبان زدن): ۲۹۸ 
زبان (به زبان ننگ داشتن): ۸۹ 
زبان (خداوند زبان روان): 14 
زبان (تیغ تیزز بان): ۲١‏ 
ز بان (درپناه کردن زبان): VY‏ 
زبان (زبان گشاده و تیز): ۱۹۲ 
ز بان (فروبستن زبان): ۱۲ 
زبان آور: 1۲ 
زبان‌آوری: ۱« ۳۵V‏ 
زبان‌آوری (خداوند زبان‌آوری): VY‏ 
زبان‌ آوری کردن: ۲۸۹ 
زبان... بریدك: ۹۰ 
زبان بسته: 1۰ ۳77 
زبان تیز: ۹۷ 
زبان جنبانیدن: ۱۵ 


AY 


ز بان درزناننده: ۱۸ 
ز بان درزننده: 1۸ 
ز بان درشت : ۵° 
زبان درماند گی : PAY‏ 
زبان زدن در...: ۲٤‏ 
زبان گرد دهان درآوردن: ۲۵ 
زبان گشاده: ۲۵۱ 
زبان گشاده بی بند: ۱۳۹ 
زبان مبالغت: ۱۰٦‏ 
ز بان نوارنده: rr‏ 
زبانه: 77 Ya‏ 
زبانه (آتش با زبانه): ۹۳ 
زبانه (خداوند ز بانه): 1۹۰ 
زبانة آتش: PEY PPT‏ 
زبانه افروزانیده: ar‏ 
زبانه زدن: ۱۹۹٩‏ 
زبانه زدن گرم: t6‏ 
زبانه زننده: ۵ 
آزبانه شرره: ۲۹٦‏ 
زبر: YY YETI 10 1Y‏ 
زبردست: ۲ 1 
ز بردست بودن در: A1 tt‏ 
زبردست شدن: ۱۱١‏ 
ز بردست شد به: YAY‏ 
ز بردست شدل در: 1۰%۷ 
ز برطاقت: A4‏ 
ز بونی : ۱٩۹‏ 
زجر: YY‏ 
زجر کننده: ۷ 
زحمت: 1۷ 
زحمت شب: ۱۱۱ 
زحمت کننده: ۹۳ 
زخم: ۲۸۵ 


1A TAS 


مقامات حریری 
زدن: 1° £ YAT eYTY c11 1V‏ 
زدن (چشم برهم زدن): ۱۵ 
زدن (مشت در تاریکی زدن): ۱۰۵ 
زدن آتش زنه: 1۰ 
زدن بر: Y1 1V‏ 
زدن در: ۴۹۸ 
زدو د گی : ۵۱ 1۵۷ 
زدودن: 1۲ YY ¢۸ eA eA!‏ 
زدودن خاطر: ۱۹۰ 
زدودن خرد: ۳4 
زدودن زنگ: ۱۷۱ 
زدوده: V1‏ 
زدوده خواستن : ۱۹۷ 
زدوده شدن: ۳1۷ 
زر(به زر کردن): N‏ 
زراندود کرده: ۳۲ 
زر جسته: ۹۲ 
زر خالص: FY ۸Y‏ 
زرخالص زرد: ۰7 
زرد (دندان زرد): ۳۰١‏ 
زرد (زرخالص زرد): ٩‏ 
زرد (زرزرد): 1۸ 1۷۵ 
زرد آب: ۱۳۰ 
زرد شدن خرشید: . ۲۸ 
زرد و سپید: 4 
زرده: ۵۲ 
زردی: 1۸ Y۲ eA‏ 
زردی دندان: ۱۸۰ 
زردی زر: ۹ 
زررنگ (خمر زررنگ): ۵۷ 
زز ررد \VA c17 VA e1۸‏ 
زرکانی : 13 AV AE CAY‏ 
زرگری: ۳۹۷ 


زرگری کردن* a۰‏ 


واژه‌نامه 


زره کوتاه: 

زرین (موزة زرین): 
رشت : 

زشت (کار زشت): 
رشت باد: 

رشت بودن : 

رشت شمردن: 

زشت کناد: 

زشتی : 

زشتی (زشتی سیرت): 
زشتی باد: 

زشتی جها: 

زشتی کار: 

زعفران: 

زعفرانی (رنگ زعفرانی): 
زغنگ: 

زفان: 

زفی رکنندگان: 

زكوة: 

زلال (آب زلال): 
زلّٽ: 

زلف سیاه: 

زله (بادره زله): 
زماره: 

زمام (زمامهای بیان): 
زمام خواری: 

زمام کردن: 


زمان: 


زمان (ملامت کردن زمان): 


زمان دادن: 

زمان دیر: 

زمان زد: 

زمانه: 

زمانه (اهل این زمانه): 


1E AV 


YAY eT CYT 21۹° 


۳1۲ A^ 


PTY eVV 


1۹۸ 
1۲۱1 
PVV eT eFTY 
۳1۵ 


زمستانی (میوه زمستانی): 
زمن: 

زمين: 

زمین (در زمین زدن جوب): 
زمین (زمین مزد لفه): 
زمین خالی : 

زمین عراق : 

زنبیل: 

زن جوان: 

زن خواستن : 

زند: 

زن دادن: 

زندان (در زندان کردن): 
زندان کردن: 

زندگان: 


زندگانی (آرایش زندگانی): 


زند گانی (معظم زند گانی): 
زندگانی دنیا: 

زند گانی موافق: 

زند گی : 

زند گی (جامۀ زندگی): 
زنده (جایگاه زنده): 
زنده (نرم وزنده): 
زندۀ ابدی: 

زنده بادیا: 

زنده بیا: 

زنده شدن: 

زنده کردن: 

زنده کننده: 

زنده ماندن: 

رن دهنده: 

زن کاليو: 

زن کردن: 


.. . 2 
زنگ ردودل: 


£ 


c۵ 


1۲١ 


1۷1 


زنهار زنهار: 
زنهاری: 

زنی با جمال: 
زنیم : 

زود: 

زود آمدن ۰ 
زودا: 

زود بودن: 
زودتری: 
زود روان: 
زود زوتر: 
زود رود: 
زود ساخته: 
رود کرده: 
زود گدشتن : 
رودی: 


زوش: 


زه (اززه بشده): 


زه (درد زه): 


CAY (A! 


۹۸ 


cFeV CYA CIVA 


۳۸۰ 
rer 
۲۲۹ 
۳۸۰ 
۲۲۵ 
vr 
۳۹۱ 
4 

rar 
۱۰۵ 
۳۵ 
۲۳۱ 


مقامات حریری 

زهو (فازهو داشتن): ۸۰ 
زهو (کبر و زهو): Ve‏ 
زیادت: 1۵۳ 
زیادت آمده: ۲۰۵ 
ریادت بودن: rrr‏ 
زیادت خواستن: ITE‏ 
زیادت کردن: 1۳ 1۲۸ 
زیادت گرفتن: ۳۰۰ 
زیادت گو یی : TY‏ 
زیادت و نقصان: 4r‏ 
زیارت: YF eYYY e177 VY‏ 
زیارت (به زیارت درآمدن): ۳۷٦‏ 
زیارت کردن: ‏ ۰11۱۵ ۰۱۱۲ ۲۲۰ ۲۲۲» 
VY eT‏ 

زیازرت کرده (خانۀ زیارت کرده): ۳۳ 


زیارت کرد( گورستانهای زیارت کرده): ۳۷١‏ 


زیارت کننده: FV Y۹ FF‏ 
زیارت گاه: ۹۷ 
زیاں: 7 11۹ ۳۵1 
زیان (به زیان آوردن): 5 
زیان افتادن: ۳۵ 
زیان برزیان: ۹ 
زیا زده: ۲۹ 
زیان کار: ۳۸ 
زیان کارترینان: ٤‏ 
زیان کاری: ۲ YA* cFIY eYAA‏ 
زیان کاری (روززیان کاری): ۹۰ 
زیان کردن: 1۵۸ 
زیبا کردن: ۱۸4 
زیبایی : PAN CYS‏ 
زیبایی دل: ar‏ 
زیر بازو درآوردن: ۲۱۸ 
زیربازو گرفتن: ۳۲ 


زیر... بودن: ۹۷ 


واژه‌نامه 

زیر پوش : 2 
زیر خاک کرده: 1۲۷ 
زیردستان: ۳ 
زیر دست گرفته: Y6 A1۷‏ 
زیرک: TFT eTTI IAT CA Cf‏ 
زیرک (خردمند زیرک): 1٤١‏ 
زیرک (دانای زیرک): 1۷ 
زیرک (رهبر زیرک): ۵ 
زی رک (صحبت زیرک): ۵1 
زیرک (مرد زیرک): 4 
زیرکان: vr‏ 
زیرک شدن: 1 
زی رکی : FIV cT °° 1V V1‏ 
زیرکی کردن: 
زیر و زبرشدن: 
زیرین (پوست زیرین): ۳4 
زیستن : TAI cT‘ ECTEA AIAN 1Y‏ 
زیستن (بد زیستن): 2 
زیستن با: Yt FY‏ 
زیستن به فریب: 0 
ریشن: 17 ۹< FTA CYFA (1° V‏ 
زفت تازه: ۹۲ 
فن vr‏ 
زینت: ۳۳٦‏ 
زین کردن: 
زین کرده: 
. 

ر 

ژاله: A E1۳‏ 
زرف TTT C1۸‏ 
زرف (دریای ژرف): ۷۸ 
زرف (راه ژرف): vr‏ 
ژرفگاه: Te‏ 


A۵ 


ژرفگاه بیان: 11 
ژرفگاه دریا: ۷۸ 
ژرفی : 1 1 
زنگا : er‏ 
زو به: M۸‏ 
س 

سابق: ٤‏ 
ساحری کردن: 2 
ساختن : ¥ FAY cYAQ® (11° CA?‏ 
ساختن (در خواب ساختن): ۸ 
ساختن (ساختن دعوت): Vr‏ 
ساختن (کار... ساختن): ۱۳ 
ساختن (هزینه... ساختن): 4۳ 
ساختن با: ٠‏ 1۳ 
ساختن جواب: 1۱ 
ساختن درغم: Y۵‏ 
ساختن روزگار با: ۵۵ 
ساخته (مرد ساخته): ۳۷٦‏ 
ساختة سفر: ۷ 
ساخته شدن: ۹< YAA IAA A * F1‏ 
ساخته کردن: ۳۵ 
ساخط کردن: \AY «V4‏ 
شاز: PTE CTA ETYY IPY cf‏ 
ساز (ساز سیاح): ۷ 
ساز پرهیز: ۹۵ 
ساز جهان بری A۸‏ 
ساز سفر: ۱۸۹ 
ساز کشیدن: 3 
ساز گرفتن N o uuu‏ 
سا زگری: ۱۹۵ 
ساز گریختن 0 


MÎ 


سازنده (روزگار سازنده): 


سازوار کردن: 
سازوار کردنی : 
سازواری: 
ساسانیان: 


ساق (استخوان ساق): 
YET c°۵ 1V1 1°۹ VA‏ 


ساق دست: 


سایل: 


1۹٩ 


۱۲ 
۳14 
YA +7 
۲۸ 
۷ 
۲۷ 
1۳ 


AV 

۳۵۹ ۵ 
۱۰۷ 

۵٦ 

۳6 

۲۳ 

۹۳ 

۳٤ 

۹۳ 

1۸۵ ۴1 
۳٤ 


YT cTII c1۰ AV 1 


۳A c۹ CVA <1۹ 4 (1۵ ۵° ›£ ۱ سايە:‎ 


سایه (کشیده بودن سایه): 
سایه (گران بودن سایه. ..): 


سایه افگندن: 
سایه افگندن ابر: 
سایه افگندن بر: 


سایه افگندن تاریکی : 

سایه افگندن شب: 
ا 2 

سایه افگندن شبانگاه: 


سایه خیمه: 


سایه داشتن : 


1A4 
VY 


TYE C134 c17 CAY cE" 


171 
Y۳ 
۵ 
۹ 
FAV 
1۸۰° 
۵ 


ڪڪ ۰ ع ٤‏ 
سای روز ( گزاردن سایة رون): 


ساية فراخ: 
ساية نيزه: 
سایه وان کردن: 
ساییدن: 

ساییدن دندان بر: 


سیت 


سیر شد اران :2 


سبز (عیش تازه و سبز): 


YY (TIF 


۲4 

۱۷ 

۲ 

۲١ 

۳۸ 

TEV CAE eV 
۳٤ 

۹Y 

TEA ct! 
TT 

1۸٦ 

TE cTV 
1Y 

۳۳۹ 

۲۸٦ 

°° Af 
1Y 


1۹۹ CTIA (17171 +۹۹۷ 


۹4 
۹۵ 
r 
\YY oY 
۱۱۸ 


لت اف سلت): 
سه : 

سبیل کردن: 

سپاردن : 

سپاس : 

سپاس دار: 

سپاس داری: 

سپاس داشتن: ۰۸۰ 
سپاس داشتن بر: 

سپره 

سپردن : 1۳ 
سپردل به: 

سپردن جای: 

سپردك در: 

سپردن راه: 

چ 

سپرغ (سپرغهای بدی): 
سپرنده: 

سپری شدن: 

سپندان دانه: 


سپید (اشتران سپید): 


سپید (دست سپید قضا): 


سپید (روی سپید): 
سپید (سنگریزه سپید): 
سپید (کاغد سپید): 
سپید (مروارید سپید): 
سپید (نقطه سپید): 
سپیدان: 


سپید روی : 


۸ 

۲۵ 

۵۰ 

1۹۷ 

TV 

11 

ھ۵۵ 

TY 

۳۹ 

aT 

TVA! 

AY A۳۹ 1Y 1۲۲ 
PV eTE E cT 1Y 
1۰۵ 

YAV cTVV cI (VV 
V۹ cPTVY eV 1۲۲ 
1۳۵ 
۳۹٦ 

۱۱ 

۹۹ 

Av 

۱۷ 

TAY ° 
11۳ 

۹۸ 

۲٤ 

11۱ 

1۰ 

14۲ 

1A۲ 

1۲۵ 

YY 

\€۲ 

1A 


SAV 


سپید رو یی YAS ٠‏ 
سپید شدن: ۳۵ 
سپید شدن دو نیمه سر: ۳1۸ 
سپید شدن موی : Ve‏ 
سپید شدن موی سیاه: ۹۲ 
سپید کردن: ۷۸ 11 
سپید کردن آمید...: e۲‏ 
سپید کردن روی: ۸۱ 
سپید کردن موی : ۱٦‏ 
سپید کرده: ۷۹ 
سپید و روشن : ۳٦‏ 
سپیده دم ٠‏ 2 
سپیده دم (بینی سپیده دم): 11 
سپیده دم (گشاده شدن سپیده دم): VV‏ 
سپیدی: ۸ 
سپیدی دست و پای: ۳۸ 
سپیدی روز: ۳Y‏ 
سپیدی روی: ۸۹ 
ستارگان روشن : 4 
ستاره: . ° WAV CYA CIT‏ 
ستاره (ستارةٌ شب تاریک): rv‏ 
ستارة پرو ین: ۳۹ 
ستارۂ جوزا: ۲۵٦‏ 
ستارةٌ سها: ۳٤‏ 
ستاغ: ۹ 
ستاع شدن: 1۷1 
ستان: ۹۵ 
ستاندن: °٦‏ 
ستاندن (بکارت ستاندن): ۳V‏ 
ستاندن (ستدن): ۹ 
ستاننده: ٤‏ 
ستایش : YVE CTV e1۹ APY cf‏ 
ستایش جاودانی : 4 
ستاینده: “e‏ 


AA 


تبر ۹۸ 
ستبر (انگشت ستیں): ۲۹ 
ستبر (لفظ ستبں): ۳ 
ستبر کردن: rer‏ 
ستدن: YY VT c4۹‏ 
ستد و داد: ۹ ۲۹ 
ستد و داد کردن: PAN CYT‏ 
ستده شدن: Yr‏ 
ستر (دریدن ستر): 1۸ 
ستردن: ¢1 YAY‏ 
ستردن (ستردن موی): ۷ 
سترده شدن: ۳۹1 
سترنده: ¥۲ 
ستره گدایی : 1۰ 
ستفرول: ۱1۵۹ 
ستم (چرازار ستم): ۷ 
ستم خواه: e۳‏ 

تمکار: 1۸۵ 
ستمکاری: ۱1۱٩‏ 
ستم کردن: PA* c۹ cE ef‏ 
ستم کردن بر: ۵4< YAY‏ 

تم کشی : ۳ 
e‏ ۸۳ 

تم کننده: ۹۳ 
e‏ ۰ 
ستنبه: ۱ ۹6 
ستنبه (دیو ستنبه): ۳°1۹ 
ستنبه نهاد: ۵۹ 
ستودن: FY TEYA 1e‏ 
ستودن (به غایت ستودن): PY‏ 
ستوده: 1۲< PV TY‏ 
ستوده (دعای نیک ستوده): V4‏ 
ستوده اوصاف : Yar‏ 
ستوده بودن: Vé c۵۵‏ 


مقامات حریری 

شتوده کردن: :0 
ستوده گفتن: ۱۲۳ 
ستوده نام: 1۹4 
ستوده نعمت : ۱1۹4 
ستوده یافتن: VA‏ ۳1۵ 
ستور: Y1 A cE‏ 
ستور (سم ستور): ۲۷۹ 
ستوزده: ۲1١‏ 
ستون: ۳۳۵ 
ستون (بلند ستون): ۳V‏ 
ستون روزگار: VY‏ 
ستهیدن : ۱۳۰ 
ستیزه کش : ۱۸٩‏ 
ستیهدن: ۸ 117 ۵6 
ستیهدن (اتش ستیهدن): ۱۷ 
ستیهن د گی کردن: 6 
ستیهنده: YAY «1V‏ 
ستیهیدن: ۹ 1۹ 17° YY eYIY‏ 
ستیهیدن بر: ۳۰۸ 
سجده کردن: ۱۳۸ ۲۲۵ ۲۸۰ »۳٤۸‏ ۳۷۱ 
سجده کننده: ۲۲ 
سجع: ۳۲ 
سحلات : 1۵۵ 
سحل کردن £« TAY‏ 
سحود: TVVY‏ 
سجود (نشان سحود): ۳۷٦‏ 
سحابر بستن : ۸1 
سحر: 11۷ 
(نسیم سحر): ۱3۸ 
سحر شناختن : VY‏ 
شخرگاة YY‏ 1 
سخاوت: ۹۲ 
سخاوت (حوی سخاوت): 1۱٩‏ 
سخاوت کردن: ۵٤‏ 3۹ 


واژه‌نامه 

مت 1° VY cTEA‏ 
سخت (اواز سخت): er‏ 
سخت (باد سخت): ۲١‏ 
سخ (سنگ سخت): ۳۷٦‏ 
سخت ( کار سخت): ۰۱ 
سخت (کوه سخت): ۲1۸ 
سخت آفرینش: ۷۸ 
OA‏ ۳1۱ 
سخٽ رو یی : ۵ 
سخت شدن: ۵٤‏ 
سخت شد باد حنوب: ۲۷۸ 
سخت کردن: ۲۸۱ 
سخت گرفتن VITO AF‏ 
شخت گوش: ۳۷ 
سخت هراس : TAN‏ 
سختی : ۱1°1۱ 1£ TT AAT‏ 
سختی روی: ۹ 
سختی کردن: ۱164 
سختی کشیدن: 1۹۳ 
سختی معیشت 4 
سختی یافتن: ¥ 
سخریت کردن: ۵1 
سخن (به سخن اوردن): ۳٦‏ 
سخن (درسخن شدن): ۳1۸ 
سخن (درشت کردن سخن): ۱۰۵ 
سخن آرایی : ۲ 
سخن آرایی کردن: ۳۳۱ 
سخن انداختن: ٤۵‏ 
سخن برهنه کردن: ۹ 
سخن بکر: ۳٤‏ 
سخن به دروغ گفتن: 4r‏ 
فن پر : ۵۹ 
سخن چيدن: ٠‏ 


ITY ATI A۹ 1Y A۲ : سحن حين‎ 


۸4 


سخن جینی : PY ATTA‏ 
سخن چینی کردن: ۰۹۸ ۳۳۸۰۱۳۱۰۱۱۵۰۱۰۵ 
سخن شیرین : TTT e11 cA‏ 
سخن گفتن:  ٩۷‏ ۱۱۸ ۲۹۲ ۳۰۸ ۳۷۹ 
سخن گفتن خواستن : 4 
سخن گو: . ۲۵۱ 
سخن گوی: ۱۵۱ 
u‏ 2 
سخن نمکن: ۱۲٤‏ 
سخون: 1Y e‏ 
سخی : ١‏ 
سد“ ۲۵۹ 
سر (به سر بودن از. ..): ۹۷ 
سر (به سر درآمدن): ۳ 
سر (در گشتن کلاه از سر...): 3 
سر آ(سر توانگری): ۹ 
سرا VY‏ 4 
سراب : ۵ ¢0 \EY‏ 
سراب (جایهای سراب): 1۹۳ 
سراب بیابانٌ: ۲۷۹ 
سرار (در سرار شدن): ۲١‏ 
سرانجام: \EV CITT 1° CAF (VY‏ 
سرانگهت: AQ «AF‏ 


سرانگشت (فراگرفتن به سرانگشت): e‏ 
سرانگشت (کوفتن سرانگشت برسرانگشت): ۲۲۰ 


سرایت کردن: 0° YA AYA‏ 
سرایت کردن به: 111 
سرای سلامت: 1۹۷ 
سرای غر بت: 1۱ 
سرایک : 11۸1۹۴ 
سرایک (ماه سرایک): 1 
سراینده: ‘f‏ ۹ 
سرایه: ¥ 1€ 
سرای هحرت: Av‏ 


۹ 


سرایه ماه: ۳۱۷ 
سراییدن: E ATV‏ 
سر باری (به سر باری برنهادن): r‏ 
سر باز زدن: 4۹ TAY YEN CYT IAT‏ 
سر باز زدن از: ۱۰۹ 
سر باز زننده: ۳1۸ 
سر باز زنیا: VY‏ 
سر بالایی : 1 PT‏ 
سر بيسته ٠‏ 1۹۷ 
سر بند: ۷1 A۲‏ 
سربه سر گرفتن: ۱1۹۲ 
سر پږدن: ۹۰ 
سر جوب در زمین زدن: °1 ۵۹ 
سرخ (مرگ سرخ): ۹۲ 
سرخ رنگ: ۵۰ 
سرخ شدن چشم: ۱۷۸ 
سرخ شدن رخ: 1۹۷ 
سرخط : ۳۷۹ 
سرخ موی (اشتران سرخ موی): ۱۲۷ 
سرخ و سیاه: ۱۹4 
سر خی عقیق : ۱۹ 
سر... داشتن: ° 
سرد: ۵۹ 
سرد (باد سرد بردادن): 1۰۲ 
سرد (دم سرد و بلند): 4V‏ 
سرد (طمع خام و سرد): ۲4۸ 
سر... داشتن: ۰ ۹ 
سرد ٻودن هوا: ۳۱١‏ 
سرد دل بودن: ۱۲ 
سرد دل بودن از: ۲۷ 
سرد دل شدن: 1E YY eA‏ 
سرد دل شدن از: ۹۳ 
سرد دلی : ۳۳۱ 


سرد دلی نمودن از: ۱۵٦‏ 


مقامات حریری 


سردر پیش افگندن: ۰۲۸۸۲۳۳۰۲۰۱۰۳۸ ۳۳۱ 


سر درپیش اوگندن: PY AY‏ 
سردوش (سردوش غر بت): 1 
سرده کرده (گوشت سرده کرده): 4 
سردی: 4 
سرد یابنده: ۳۱٦‏ 
سرذیر: ۳ 
سر زدن: ۳ 
سرزنش: VE cE‏ 
سرشتن (بسر شد): ar‏ 
سرشته: t٤‏ 
سر صبح ٠‏ 1۷۲ 
سر فروافگندن: YY ANTM‏ 
سرق: ۲ 
سرکار: ۳ 
س رکش (مراد سرکش): ۸ 
سرکشی کردن: ۷ 
سرکه: ۵ Yé YA‏ 
سرگدار کردن: ۰ ۲۵ 
سرگردان: °۹ < YA IY FA‏ 
سرگردانی PVA ۸ FY‏ 
سرگشتگان: ۱۳۵ 
سرگشتگی : ۷ 
سرگشته : ۳*۵ 
س رگشته بودن : ay‏ 
سرگشته شدن: ۱۷1 
سرگین: ¥۹ YY YY‏ 
سرما: YAT AVA c1‏ 
سرما و گرما: ۷Y‏ 
سرمای دمنده: V6‏ 
سرمای سرد: 4 
سرمایه : 11 
سرمه ۵A ٠‏ 
سرمهتری : ۱۲۳ 


واژهنامه 

۵۱ E 
۳۹۹ ۵۵ a 
4 رمه کشیدن به:‎ 
سرمه گرفتن: ا‎ 
۵1 سرناهاری:‎ 
۳ سرنجام:‎ 
۳11 سرنهاری:‎ 
1r درو‎ 
۵ سرو (برآمدن سرو):‎ 
٤ سرو (میش بی سرو):‎ 
سر و تن شستن:‎ 
13۹ (۲Y سرود گفتن:‎ 
AV ت گو:‎ 
YAY VE 13۹ 1۸ سرود گوی:‎ 
سرود گو یان:‎ 
۳۵۹ ا‎ 
۲۵ و‎ 
1 سرون (مل بی سرون):‎ 
۳۲۹ د‎ 
110 171 ۵ سره کردن:‎ 
سریرت (دانای سریرت):‎ 
0 سریش: آ‎ 
YY سیر‎ 
a سرین (گران سرین):‎ 
۸۵ ا‎ 
PAY c1۹ AAV 6 سا بودن:‎ 
سزا بودن به:‎ 
۳۹۹ ۸ ا‎ 
4 : سزاتر به...‎ 
°4 CAY CYTE IAT cA° سزا شدن:‎ 
1۳ سزا شدن بر:‎ 
1۸۲ اة‎ 
۹۵ سزاوار بودن:‎ 
۸ 41۸ سزاوار شدن:‎ 


سزاوار. . . شدن: 

سزاواری: 

سزای... بودن: “4F‏ 
سزیدن: ۵۹+ °۸ 
سست : AY‏ 
سسشت آمدن: 

سست اندام: 

سست تر از خان عنکبوت: 

سست‌ رای (مرد سست رای): 

سست رایی : Tt‏ 
سست شدن: A۳1۹‏ 
سست شدن تن : 

سست شدن گرما: 

سیت شده* 

سست کردن: ۵4 
سست کرده: 

سست گداشتن 

سست و زار: 

سستی : ۸1 
سستی رای : 

سستی کردن: ‏ ۲۲۲۰۱۹۳۲ »۳۷٤ ۲٤۷‏ 
سستی کننده: 

سستی نیرو: 

سطوت کردن: 

# (لشکر سعادت): 

سعادت بخت: ۸۵ 
سعادت يافتن: 

سعد: 

سعود: 

سعی : e1۸‏ 
سفاهت کردن: 

eT cAI c1 cA° سقر:‎ 


سقر (بر سقر بودن): 


۹1 


0° 
۱۲۳ 
۹ 
1۵۷ 
۳1۱ 
۲۵۸ 
۳۲۵ 


۸ 


۳۲٤ 
۳۹۷ 
۹1 
۹ 
۳۷ 
۱۹۰ 
۱۷۸ 
۳۵۱ 
۱۲۱ 
۳۸ 
۷۸ 
۳1۲ 
۳۷۹ 
۳۷۰ 
۹۳ 
۳۸ 
۱۲۷ 
0 

۸ 
۲۷ 
۸ 
۳۵ 

eV 
AV 
۳۷٦ 
۲۷۱ 


۹۴ 
سفر (تاریکی سفر): ۱۸۱ 
سفر (ساز سفر): ۱۸۹ 
سفر (کار و سفر): 9۹ 
سفر قیامت : ۹۵ 
سفر کردن: ¥< Y۵‏ 
سفر کردن (یار سفر کردن): ۳١‏ 
سفری (زن سفری): 1۰ 
سفریان نخستین : نا 
سفط : AV‏ 
سفیر: ۸۱ ۳۳۰ 
سفيه: ۲۳١‏ 
سفیه بودن: A‏ 
سقط الكلام: av‏ 
سکاب: 3 
سکباج: ۱۳۸ 
سکن : ۸۲ 
سکیزنده: ۳۲٢‏ 
سگالش: PV YY YY 01° AY‏ 
سگانی (رودهای سگانی): ۱۵۱ 
سلاب: ۲۲۸ 
سلاح: Pv‏ 
سلاح پوشیدن: 1۷۰ 
سلام: ۱1۳ 
سلام (سرای سلام): 1۹۷ 
سلامت: 1۸ IPY AY YY‏ 13 
سلامت تن 2 
سلامت دهنده 1۹۷ 
سلامت يافتن ۳ 
سلام کردن: Y7 TTA Y۹ 1£ ۹Y‏ 
سلام کردن بر 1۳ 
سلام کننده: 16۷۹ 
سلام گفتن: °۸ 
سلسبیل : 1۳ 
سلطان: VY AY‏ 


سلف:' 

سلمان: 

سلوا (منَ و سلوا): 
سلوت: 

سلوت دادن: 
سلوٽت داشتن: 
سلوت دهنده: 
سلوت گرفتن از: 
سلیطه : 

سمارغ: 

سماط : 

سماط (حلوای سماط): 


سما , 


سمر: 

. 
سمر گفتن با: 
سم رگوی: 


سنجیل : 

سنداك: 

سندس بهشت: 

سنگ: 

سنگ (افگندن سنگ): 


سنجیدن (با هم سنجیدن): 


مقامات حریری 


۳۵۵ 

۲4 

۹۷ 

11٦ 

T1۹ e1۲ 
۱4۹ 

1۳ 

۲۹ 

1۹۲ 


TAV TVA «¢ 
PVT cYF™ c\VV c11 FY 


11۷ 


1V1 41۸ 


IT ct 
Y1 er 


۲۰۵ ۲ 


VV 
۹۳ 


واژهنامه 

سنگ (به سنگ کردن...): ۴۳۱ 
سنگ (به سنگ کوفته): 4+ 
سنگ آتش زنه : ۰ 
سنگا: Vr‏ 
سنگ انداختن به... : ۳۹ 
انگ اندازنده: ۳۹1 
سنگ تیز: ۳4 
رزه PVs CFA Fe AV e4‏ 
سشگ رز (خوی دادن سنگ ریزه. ..): \Er‏ 
سنگ ریزه سپید: 14۲ 
سنگ زدن: ۳٤‏ 
سنگستان شدن: ۱۷ 
سنگ سپید: ۳۸ 
نیگن ت V1 VY‏ 
سنگ قصه: ۳۹ 
سک سوه ۱A۷‏ 
سنگ نسو (نم دادن‌سنگ‌نسوی...): ۱٤۳‏ 
سنگهای گور: ۱۲۹ 
سو (به یکسو شدن): 4 
سوار: YAY IAA CIA cE‏ 
سواران جدل: av‏ 
سواران قلم : ۳v‏ 
سوار بودن بر: e‏ 
سوان ودن : ۱۵۵ 
سوارگان آب: 1٤‏ 
سواع (ود وسواع): ۴۳ 
سواک : ۲۸۵ 
سوال : € 11° PVE CTIA Y1‏ 
سوال (فریشتۀ سوال): ۱۹۵ 
سوال کننده: 14۳ 
سوال و جواب: ۱ 16 
سوختگی : 7 
سوختن : 17 FeV CFIA C1°V VT‏ 
سوختن به: 3 


سوختن گرسنگی : 3 
سوخته درون: 1۸ 
سوخته شدن: ۷ 
سودا گفتن: ۵4 
سود خود در. .. دیدن: ۲۳١‏ 
سود داشتن: YY CTIA CIEV 14A‏ 
سود کردن: PVE eYIA eV CAY ¢V‏ 
سود کشیدن: 1۸۳ 
سود گرفتن: ۷۵ 
سو د گی : 1۸ FA AA FY‏ 
سود گی (نزار سود گی ): ۸4 
سودمند: £۵" 1A‏ ۳1۹ 
سودمندتر: A۰۸‏ 
سودمند کردن: ۲ 
سودن: ۸۰ 
سودن (دندان برهم سودن): VY‏ 
سودن حای: ۳۹ 
سوده (نیک سوده): ۵۱ 
ورا (سواځ کو ): ۹ 
سوراخ تیر: :1 
سوراخ سوزك: 4 
سورٽت: ۳6 
سورة فت : ۳۲ 
ا سوزان): ۱۰١‏ 
سوزاندن 01۹4۹ 
سوزش: 14۲ 
سوز فراق : 4V‏ 
سوز گرفتن از: a۲‏ 
سوز معده: ۳1۵ 
سوزن (سوراخ سوزن): ۷٦‏ 
سوزك روزی: Av‏ 
سوسمار: ۹7 
سوفه : ۵٤‏ 


4 


سوگ (جامۂ سوگ پشیمانی): ۹۰ 
سوگند: 1A‏ 
سوگند (سیل سوگند) ۱۹ 
سوگند بردادن: ۷° TV‏ 
سوگند خوردن A‏ 
سوگند دادن YY‏ ۹۸ 
سوگند دادن بر ۱۰ 
سوگند غموس ۱۹۸ 
سوگندیاد کردن: ۸ 1۹1 YE CTY‏ 
سوگند ناد کردن به: 1۹۷ VV‏ 
سول : PVP CPV FV eV‏ 
سها: ۲۵٦‏ 
سه طلاق دادن: ° PYA‏ 
سهل (کارسهل): ۳۵ 
سهل بودن: 114 
سهل کردن: ۲۰ 
سھو: eV‏ 111 
سهو(گمهای سهو): AY‏ 
سھو کردن: € 
سهيل و سها: 1٦‏ 
سیاح (سازسیاح): ۷ 
سیاوه چشم : 1۹ 
سیاوۀ دیده: ۵4 
سیاه: ۳1٦‏ 
سیاه (اشتر سیاه): ۱۵4 
سياه (روز سیاه): 1۸۰ 
سياه (سیاه خاییدن): ۱۵ 
سیاه بام لب: 11۲ 
سیاه بام لہا: 1۹۳ 
سياه بودن روی: ۹٤‏ 
سياه بودن موی سر: Vr‏ 
سياه پوست: ۳ 
سياه چادر (شب سياه چادر): ٤‏ 
سياه سپید: 1A۲‏ 


مقامات حریری 

سياه شد روز... : ۹۲ 
سياه شد روز سپید... : ۹۲ 
سياه کردن: ۵٤‏ 
سياه کردن نامه: . VY‏ 
سياه کننده: - ۹ 
سياه کنندة روی: ۸۹ 
سیاه و سپیدی: ۸ 
سیاهی : TEA CATA‏ 
سیاهی (رنگ سیاهی): ۳ 
سیاهی و سپیدی: a‏ 
سيراب : 1۲ 1° 
سیراب جایی : 3 
سيراب شدن: ۲۹۹ 
سيراب شدن از: ۰ 
سيراب کردن: PFE cTAOT AY cf e‏ 
سیرابی : ۹7ء ۷ 
سیرابی (خداوند سیرابی): ۱۵٦‏ 
سیرابی (سیرابی منظر): ۲ 
سیرت: ۲۳١‏ 
سیرت (زشتی سیرت): ۷ 
سیر کردن: F10 YAY‏ 
سیر کردن شکم گرسنه: ۲٤۵‏ 
سیری: 1۰1 
سیری کردن: ۱۳۹ 
سیری یافتن: 3 
سیزی: 3 
سیل : AA‏ 1° 111 


سیل (شاید: سیله که کار برد دیگری ازکلمه فسیله 
است به معنی : گله» ورمه را گو ند ازاسبان وآهوان 


باشد): ۸۵ 
سیل ریزان: 1۹۱ 
سیل سوگند: 1۲۹ 


سیل وادی: 


TEA TE" 


او 


efa cTYY 


cYVA <Q cA «۵| شاخ:‎ 


شاد (دل شاد): 
شادان: 


cT. CTV CIVA CAY 


c1۰ 
c۵ شاد شدن:‎ 
A HiSÎ 


شادروان: 


شاد شد به: 
شادکام: 

شا دکامی کردن په: 
شاد کردن: CYAV YAT 1۹ VY‏ 
شاد کردن به: 
شاد کننده: 
شادمانان: 
شادی: 
شادی خلق: 
شادی دل: 


YAY #1۸1 


TA 
۷۹ 

1۵ 

۳V" 
10۰ 
11٤ 
TAA 
۳۰۸ 
۳۰ 


°۲ 
۲۳۹ 
1۹ 
11۸ 
vr 
Yar 
۳۸ 
V۵ 
1Y 
۸۰ 
۲١١ 
TVA 
ar 
1۸ 
۲۵ 
۳۵ 
1۲۱ 
۰۰ 
۳۹ 
V۵ 
YY 
1 


4۹۵ 


شادی کردن: ۹ 
شادی کردن به YA‏ 
شادی کننده: ۱۷۲ 
شادی نمودن: NAS CA cf‏ 
شارنده: ۲۹۹ 
شافع : ۲۸ 
شافعی : ۲۳۵ 
شاگرد: AY AY AYA‏ 
شام خوردن: ۳١‏ 
شامل: ۲۷۹ 
شامیدن: ۸۵< A^‏ 
شانه (دندانهای شانه): ۳ 
شانه (گوشت پس شانه): ۲۰۵ 
شانه (گوشت شانه): ۳۹٦‏ 
شانه (گوشت ميان دو شانه): 2 
شانه (لرزیدن گوشت پس شانه): ۲۰۵ 
شاه: 1۲ 
شاه تخت : ۲۷۹ 
شاهد (نماز شاهد): ۲۲۹ 
شاهراه: ۲۰۹ 
شایب: ۲۰ 
شایبه: 1۹۰ 
شاید بود: ۲۲١‏ 
شاید بود مگر باشد: ۱۱ 
شایستن : T1 e۹1 1Y‏ 
شایسته ترین ۳ 
شایع: ۹۳ 
شب (باز شدن شب از روز): ۳٤‏ 
شب (به شب آمدن): ۱۰۵ 
شب (شب نیک جوان سياه پوست): ۲۳ 
شب (همرارشب): ۷ 
شب اینده: tP‏ 
شبا: ٤۱‏ 
شبان: A:‏ 


۹ 


شبانگاه: FAV cY °° AFA NYE c۵۹‏ 
شبانگاه (جامۀ‌شبانگاه): ۹ 
شبانگاه کردن: 4۰ ۳۷٤٤۳۰٤٤۲٤۵۰۱۰٩۰‏ 
شبانگاه کردن جای: ۲۳۱ 
شبانگاهی (شراب شبانگاهی): ۸۷ 
شبانه: ۷ 
شب بخت: 14 
شب بیدار دارنده: ۹٤‏ 
شا نی rr‏ 
شب تاریک : 1 IV AA e‏ 
شب تاریک رنگ: Vé‏ 
شب جنگ: ۰ 
شب حره: ۳۳ 
شب خصومت : ۸۹ 
شب رو: TIT e*4‏ 
شب روان: ۹۳ 
شب روشن: ۳۵۸ 
شب روشن ماه: AY‏ 
شب روی: eI e‏ 
شب روی (جرازار شب روی): ۳۲ 
شب روی (گروه شب روی): ۳٦‏ 
شب روی (مرکب شب روی): 1۵۹ 
شب سياه جادر: ۱۰€ 
شب کور (اشتر شب کور): 1٤‏ 


شب کور کردن: ۳١‏ 
2 


EV cf شبگاه:‎ 

شبگاه (باشبگاه شدن): rar‏ 

شبگاه کردن: ۳۳ 

شبگاه کننده: ١‏ 
ع 

شب گداشتن: ‏ ۰۱۸ ۰۱۰۹ ۰۱۳۱ ۰۲۰۸ ۳۵۹ 
3 

شب گدراندن: ۳۷7 

شب کدزه e1۸‏ ۲ 

PV cT YI Af شب گیر کردن:‎ 

شب گیر کننده: ° ° 


مقامات حریری 
شب نشاط : ۸۹ 
شنهات: YO e MY‏ 
شبهتها: ۱ 
شب یکرنگ: ۳٠‏ 
شپش بسیار خوار: 1۲ 
شپیلنده (مرغ شپیلنده): ۲۸٦‏ 
شپیلیدن لب: ۲۹1 
شتاب: FAV <A‏ 
شتاب (به شتاب بودن): ۹۸ 
شتاب (به شتاب رفتن): ۲۵ 
شتاباندن: ۷ 
شتابانیدن: 1۷ 
شتابانیده: ۳۱ 
شتاب ز د گی : AV‏ 
شتاب ز د گی کردن: ۳ 
شتاب کردن: ۲۹ 
شتاب کرد به: e1۵V‏ 17۸ 
شتابندگان: 1۳۵ 
شتابنده: 1۹ Y۲‏ 
شتافتن : PVE cT eYY* c11 CA‏ 
شتافتن بره ۲۰ 
شتافتن به: ¥« 10« A^‏ 
شتافتن در: ¥< YE‏ 
شتافته: ۳11 
شتافتة مهمانی : ۵۰ 
شتاوانیدن: 42 
شتر سوار: FV eV cA‏ 
شجار: ۰ 
شجاری ۳1 
شجاع: ۹ V۷‏ 
شحنه: ۵۹ء A۲‏ 
شخص : ۲۹۹ 
شخص فرزند ۲۸۱ 
شدن: ۹ FAA CTV cTY* 11V‏ 


وازه‌نامە 


شدن (بر پی ... شدن): 
شدن از: 

شدن ازپی : 

شد از جایی به جایی : 
شدن از دنيا: 
شدن ازمال: 
شدن با: 
شدن به: 
شدن پر 
شدن در: 


.& 


مره 
د اب شبانگاهی : 


شاره“ 
سراره: 


شرر: 

شرره (ز بانۀ شرره): 
شرط : 

شرط دين : 

شرط کردن: 


ری و ا 
شرف (برادر شرف): 


شرف (بر شرف... شدن): 


۸1 

۲۹۹ 

A‘ cf 

PVA CIVA ۹£ 
Er 

AA 

۲4 

1٩۸ 


YAS cTTT CYA CV YF 


VV 


PI°* IE CAY CACY 


1A 

AV 

4 

۲۵ 

171 4 
۲۹ 

۲۵۹ ۵ 
frY 

1۸۹ 

۱۹ 
TEA 
۲۹ 

۰۰ 

4 

۲۹٦ 

YOAV AAC 1 
A۰ 

A 1 
0° 

AT 1° 1۰° 
VY 

11۵ 

۹¥ 


4۹۷ 


شرف داشتن بر ۳4۹ 
شرفهای بیدار: 1۸4 
شرق : ۲۳٢‏ 
شرق و غرب: ۱۸۳ 
شرم : £۲ PII eTEV‏ 
شرم (پردة شرم): ۸٦‏ 
شرم داشتن: ۹7 141 AI c1‏ 
شرم داشتن از: ۱۲۹ 
شرهشازی: ۳۳۱ 
شرمگن: PA FAV cF\ ° TY‏ 
شرم و شکوه دار: ۱۰۵ 
شروع کردن: A‏ 
شریف: 1° Ed‏ 
شریک: YY TN eé‏ 
شستن : ۹ YAS CTIA‏ 
شستن (سر و تن شستن): ۱۹۳ 
شستن اندیشه: V4‏ 
شستن شوخ: ۲۳۹ 
شسته: ٤‏ 
شطاطی (خداوند شطاطی ): ۳۲۱ 
شطر: rar‏ 
شطرنج: ۷۹ 
شطرنج (پیادۀ شطرنج): e‏ 
شعار: Ve AAEM‏ 
شعار کردن: PV‏ 
شعار گرفتن: ۱ ۵۹ ۳۷ 
شعب: ۲۸٩‏ 
شعر: FY VA c11 ۵ CY‏ 
شعرا: ۹۱ 
شعر بافته ۹ 
شعر برخوانده: ۲۹۵ 
شعر خواننده: ۳۹۱ 
شعله (افروختن شعله): 4\ 
شعلة تیزفهمی : 1۷۱ 


6۹۸ 


شغب (شور و شغب): 1۵٤‏ 
شغْب کردن: ۱A۲‏ 
شغب کننده: 11٩‏ 
شغل: ۲۷۹ 
شفا: PV‏ 
شفا خواستن 11۵ 
شفا خواستن به: ۲۵٦‏ 
شفا دادن: FTV eT OI°A CAT cf‏ 
شما دادن بر: ۲¥ 
شما دهنده: ۲۷۹ 
شفاعت: Ed AYY‏ 
شفاعت دادن: 1۲۲ 
شفاعت داده: ۲ 
شفاعت کردن: ۸ 
شفاعت کننده: cYYA‏ 1° 
شما يافتن : rv‏ 
شفعه: ۲۹ 
شفق: ۱۵ 
شفق (وقت شفق): ۸٤‏ 
شفقت: ۵۰ 


شفیع : ۹۷ 


شفیع آوردن به: ۹ 
0 ۱۲۸ 
شفیع گرفتن: 1۲۸ 
شقت: \E‏ 
شقشقه کننده: 1۰ 
شک: ۱۰۵ 


شک (به شک شدن): elf‏ 
شک (دروغ وشک): 4۳ 
شکار: ۱۵۱ 
شکاف: 


۲۵٦ 
TAF cT’ cYTAT IE Nf 


شکافتن (بند شکافتن): ۲۹١‏ 
شکافته: rrr‏ 


شکاف دهان: 
شکافنده: 


شکافنده (آواز شکافنده): 


شکایت: 
شکایت کردن: 
شکایت کردن به: 
شکایت کننده: 
2 شکر): 
شکر قند: 

شکر کردن: 


شک کردن: 


شکم: 
شکم (اندیشة شکم): 


شکم (بجه درشکم مادر مرده): 
شکم (کو دک درشکم): 


شکم پر: 
شکم پ رکردن: 
شکم پری: 
کک 


: 
lL شکن‎ 

شکوفه : 

شکوفه (باغ شکوفه): 
شکوفة بستان: 


مقامات حریری 


۲۹١ 

۳ 

۳۹ 

۵° 

TA’ c1۵ 
E 

1۵۹ 

PVA CY 4 
V€ 

1۹۳ 

۳۵ ۳۵ 


PTA ef‘ cE c1۹0 1 


YA c1 1۹۳ 1۹۱1 


ALI! 


۲۵ 

E۳ 

۹ء ۴۳۹ 

۳۵ 

A1 c°*1 11A ۹۱ 
Y۰ 

۳۳۹ 


واژەنامه 


شکوه: 

شکوه (بردارندۀ شکوه): 
شکوه دار (شرم و شکوه دار): 
شکوه داشتن: 


PV: 
A14 
f: 
۰۵ 
1Y 
141 
۳۵۱ 


۳1۹ ° ۹۰ 


شکیبا بر. ar‏ 
شکیبا بودن بر ۳۷ 
شکیبایی : 1۵ PV FT AY‏ 
شگفت: PVA ۹° YA A0 FY‏ 
شگفت (اینت شگفت): ۳۰۰ 
شکفت (بةشگقت آرنده): ۳۲۵ 
شگفت (به شگفت آوردن): ۳*1۳ 
شگفت (حدیث شگفت): ا 
شگفت آمدن از: ۳۹ 
شگفتا (ای شگفتا): ۱٤‏ 
شگفت بودن : 1Y‏ 
شگفت کردن ۵۰ 
شگفتی : ۱۰ 
شگفتی (به شگفتی آوردن) PY‏ 
شگفتی آرنده: ۳V‏ 
شفگتی بودن 11۰ 
شگفتی کردن Pet FY‏ 
شگفتی کردن ار 4¥ PVY‏ 
شگفتی نمودن ۱۹۷ 
شل مباد: ۳۸ 
شلوار (پیراهن و شلوار): ۸ 
شلوار برکشیدن: 4۳ 
شمار: FV NAE NIE AY‏ 
شمار داشتن : ۹۳ 
شما رکردن: ۷۰ 
شمار کردن با: 5۹ 


۹۹ 

شمار کننده: ۱۵۰ 
شمارگری: ۱۵۵ 
شمارگیر (قلم شمارگی): 1۵۵ 
شمردن: TV* TAC CYTA\ cI CV‏ 
شمردن (ان دک شمردن): ۲۵ 
شمردن (خوش شمردن): ۱۸ 
شمردن (دیر شمردن): 1۸ 
شمردن (شیرین شمردن): 1٤‏ 
شمردن (ضعيیف شمردن): ۸1١‏ 
شمردن (عالی شمردن): ۱۹ 
شمردن (فر به شمردن): 1٤‏ 
شمردن (ملیح شمردن): ۳ 
شمردن (نرم شمردن): 1۸ 
شمردن (وطی شمردن): 1۸ 
شمردن روز: ۲۷۹ 
شمرده: 1۲ 
شمس (صورت شمس): VA‏ 
شمشیر زدوده: YA‏ 
شمشیر زنگ گرفته : ۲۶۵ 
شمشیر نشانه شده: 4V‏ 
شمغند (گندۀ شمغند): ۲۸۵ 
شمغندی : ۵١‏ 
شمل: rrr‏ 
شناخحت: 1° PVT AVY‏ 
شناخت (خداوند شناخحت): ۷۰ 
شناختگان: A1‏ 
شناختن: 1 VY e۹۹ ° NEF‏ 
شناختن پیش خود ازپس خود: ۱4۵ 
شناختن خو: ۹۷ 
شناخته (علم شناخته): VY‏ 
شناساتر: ۴۳۹ 
شناسا کردن: ٤‏ ۰۱۷۸1۷ ۲۲۳۹۰۲۱۰ ۰۲۹۹ ۳۷۲ 
شناسای حو ینده: 1۰ 


r! : شناسایی‎ 


A۰۰ 
5 شناسایی دادن:‎ 
۲۹ شناسنده:‎ 
۱۲۳ شنعت:‎ 
۲۰١ شنوا:‎ 
۱۹۵ شنواننده:‎ 
FA’ CEA eTIY CTIA «Vf شنوانیدن:‎ 
PIA eI! eV شنوایی‎ 
۱۳ : شنو د گی‎ 
PV cCFAE CTV (0° ¢۵ شنودن:‎ 
YAY «¥ شنودن از:‎ 
۲۵۵ شنودن حای:‎ 
YAY «۲۲ شنودن کردن:‎ 
1۹۵ 13۸ AY : شنونده:‎ 
۲۹۱ شنيدك:‎ 
E شنیدل خبر:‎ 
۷۸ شنیدن ملامت:‎ 
VV «YY : شنیع‎ 
۸۹ ابی‎ 
۳۵ شوایب:‎ 
3 : شوایب تنھایی‎ 
PIA NAV E CBE ¢۸ شوخ:‎ 
1۲ شوخ (خداوند روی شوخ):‎ 
۳١ : شوخ شستن‎ 
۲۷ : شوخ گرفته‎ 
1۵ شوخگن (برادر شوخگن):‎ 
۲۳۹ شوخ گناه:‎ 
۳۷۱ شوخگن شدن:‎ 


شوخگن کردن: ۰ 
شوخگنی : 1۸۳ 


شوخحی : ۹ 
شور: ۵6\< AY‏ 
شور (آب شور): 4۹ 
شور بختی : ۵٦‏ 
شور دل : ۱۹۱ 


مقامات حریری 
شورش : 3 
شورش (برانگیختن شورش): ۷ 
شورش (شورش روزگاں): a‏ 
شور کردن: 14 
شور و شغب: 1۵٤‏ 
شوره (تخم پرگندن در شوره): ۲۸۵ 
شوری د گی : YT <1۵° CAA YY YY‏ 
شورید گی (لباس شوریدگی): ۸ 
شوریده: Pes YAY CTI C۵‏ 
شوریده (خواب شوریده): ۳۹۵ 
شوریده کردن: ۵۸« °< ۵1< A^‏ 
شوریدی: ۴۳ 
شوم : ۱1٤‏ 
شوم تر ازقاشر: ۲۸٦‏ 
شوم شمردن: ۳۷1 
شومی : ff‏ 
شونده به : VY‏ 
شوهر: c1۲‏ ° 
شوی (در شوى داشته): 1۲ 
شوی داشته: , ۳1١‏ 
شوی دوستان: ۳۲۵ 
شوی کردن: ۳٤‏ 
شوى نداشته : ۳1۰ 
شهد: 7 ۳۹ 
شهدا: ۳۵۵ 
شهره کرده: ۳۷1 
شیب : :2 
شیب شدن: i:‏ 
شیث: ۳4 
شیخ: ۷° PYA EPI eYIY cA‏ 
شیخ ابومره: r.‏ 
شیدا (آواز شیدا): VY‏ 
شیدا (ز بان شیدا): YY‏ 
شیدا زیان: Av‏ 


واژەنامە 

شیدا زبانی PAV 16۹ FV‏ 
شا سخلی : ۳۲۹ 
شیدا گفتن: ۱۳۱ 
شیدایی : ۱۲۲ 
شیر ابر 1V‏ 
شیراز حماعت : 1 11٩‏ 
شیران محامات: ۹۳ 
شیر بجه : To CATV APY c<1 CAV‏ 
شیر بیان : 0 
شیر بیشه : ۳11۹1 
شیرترش : 1٤‏ 
شیرخوارگی : ۱11۰ 
شیرخواری (پستان شیرخواری): 1۸4 
شیر خوردن: \A€ 1V1 YF‏ 
شیر خوردن از پستانهای خلاف : ۵ 
شیر دادن: °( IV e NY‏ 
شیر داده: ۳۵ Y1‏ 
شیر دوشنده: ۳۰۸ 
شیر دوشیدن: £ 
شیرفکرت: ۹۱ 
شیر گاو: ۳1۸ 
شیرمرد: FAA Af‏ 
شیر مردانگی : ۷ 
شیر و خیر: Yet‏ 
شیره: 20 
شيره (خمر و شیره): ۲ 
شیرهای موافقت: ۳ 
شيره دان: AA‏ ۹° 
شيره کردن: ۳۹ 
شیری کردن: ۱۹۱ 
شیرین : 1 VA TAA IF AYA‏ 
شیرین (بیان شیرین): ۳۹ 
شیرین (دروغ شیرین): ۳۹ 
شیرین (سخن شیرین):  ۳۲۹۰۱۷۷۰۱۱۳۰۸١۲‏ 


شیرین (شیرین شمردن): 
شیرین (نشاط شیرین): 
شیرین امدن: 

شیرین ادب: 

شیرین بودن: 

شیرین ترین : 

شیرین خوار: 

شیرین دوتا شدن: 
شیرین شدن: 

شیرین شمردن: 

شیرین شمرده: 

شيرين لفظ : 

شیرین وتلخ: 

شیرینی : 

شیرینی استعارت: 
شیرینی برچیدك: 


۵۰1 


1٤ 

۳٤ 

۹Y 

24 

۳۵7 ۹ 

YI EYe AV 
۳¥ 

1۹۲ 

۷٦ 

TIE 
1۰۳ 

۵۵ 

3 1 
1Y <1۵ +0۷ 
۹۲ 

۲۹ 

YA (1AF 
FAN 
۹۲ 
۳11 ۲ €4 


Y۵ 

۱۳۲ 

\T 1۲۲ 
11۷ 

YA eTYY 
۷1 

Fee CTVACE 
Y۷ 

۱1۷ 

A" 
TIA CF * 1۹ 


ضافی مشرب: 

صبح (هو يدا شدن صبح): 
صبح اول : 
صبح صادق : 
صبر: 

صبر بلیه: 

بر رذن 
صبر کردن بر: 
صبوحی خوردن: 
صبور: 


نٿ 


صحبت (جو ینده صحبت): 


صحبت داشتن : 
صحبت داشتن با : 
صحبت داشتن با هم : 
صحبت زیرکان: 
صحبت کردن: 
صحبت کردن با: 
صحبت گرفتن: 


صبحسا , 


صحرا (به صحرا شدن): 


صحرا (به صحرا شوندگان): 


صحرا (صحرای هامون): 
صحرای خالی : 
صحرای قیامت: 
صخرجنی : 

صدر: 

صدر (صاحب صدر): 
صدر گیرنده: 

صدف: 

صدق (حامة صدق): 
صدقه (پروردن صدقه): 


A۵ 

۲۵ 

۳1۵ 

۹۸ 

۷۰ 

VY 

FAA <1۹ <° 
° 

۳۹ ٦ 


YT AA C111 1۵ 
YT TCIVYT CAV 


1Y 
۲۹۹ 14° CV 
ta 
3 
Yer 
۲۰۵ 
۳۵٦ 


Y4 <4 cA 


۱۸1 
۹۲ 
11۱ 
۲۷٦ 
۳Y 
VY 

1٦ 
4^ 

۹٩ 

۹۱ 

1۳۳ 
4 
۲1۵ 
av 
۹١ 


صدقه دادن: 

صدقه دهنده: 

صدقه ستاننده: 
صراحی : 

صراط : 

صراف: 

صراف (نقد صراف): 
صراف نقد کننده: 
صرخ (نیم صرخ): 
صرف (صرف کردن): 


صریح (دروغ صریح): 
صعب : 

صعب ( کار صعب): 

صعب بودن: 

صعب داشته : 

صعوبت: 

صف : 

صف (بیرون شدن از صف): 
صفت: 

صفت کردن: 

صفرا: 

صفقه: 

صف کشیدن: 

صفوت: 

صفوت برزنده: 

صفوت رحیق: 

صفه (اهل صفه): 

صفی : 

صلاح (به صلاح آوردن): 
ضلاح (نگرستن درصلاح...): 


مقامات حریری 


Y۷ 
V1 
YYA eV 
1۸۹ 
1۹1 
۰۵ 

۳۹ 

٤ 


۲۹ 

TTY cA 1۹ 
۳۳٦ 

1۲ 

۳۸ 

۲٤۵ 

۳11 

14١ 

۸۱ 

۳V1 1۳ 
۳۵۹ 

PVF c1۵V 
1Y eA 
۹4: 

۲۹ 

۰۲ 

۹۹ 

۹۹ 

٠١١ 

1۲ 

۹ ° 
۳۳٦ 

111 


1 


CA\OLTTIY 1! 


صواب (جستن راه صواب): 


صواب (خطا و صواب): 
صواب (راه صواب): 
صواب دیدن: 
صواب کار: 
صواب کاری: 
صواب کردن: 

ے. 
صواب گفتن: 

ى 
صواب گو یی : 
صوابی (صوابی کار): 
صوت: 
صوت داود: 
صورت : 


cYYY 
cPIY cT1° c°ل‎ 
3 


Vt 


44 


A۴ 


صورت شمس: Y۸‏ 
ضورتِ کار: 4۸ 
صورت کردن: YEA CIA 14V‏ 
صورت کردن و هم: ۱۹۵ 
صورت کننده: ۹4 
صورت گردانیدن: 1۰ 
صورتگری (خداوند صورتگری): ۹۰ 
ضصورت معین : ۰۹ 
صولت (خداوندان صولت): ۳۲۹ 
صولت کردن: ۲٤‏ 
صوله کردن: ۳۸ 
صوم: ۲۲۵ 
صومعه: YAXA‏ 
صومعه دار: ۳1۲ 
صومعه راهب : ۳٦‏ 
صومعه گرفتن : ۳٤۵‏ 
صیانت: ° ۹۵ 
صیانت (پردۀ صیانت): ۳۳۱ 
صیانت كردن عرض : 3 
صیت: ۲۸۰ 
صیحت غالبه: ۱۹١‏ 
صيد: Vc‏ 
صید (دام صید): ۲۵ 
صید (صاحب صید): 11۷ 
صيد حرمین : ۳4۸ 
صید شکسته: ۹V‏ 
صید کردن: 1۹< YY cYAA C1۹۸ CAR‏ 
صید کننده: PVN N°‏ 
صید نهانی : ۳۹ 
صیفی : ۲۲۸ 
صيقل: ۳4 


ضارب: 
ضاله: 

ضامن بودن: 
ضامن شدن: 
ضايع کردن: 
ضايع گداشتن: 
ضايع گداشته: 
ضحک: 


ضد: 


ضرب (به ضرب آرنده): 
ضرر: 

ضرورت : 

ضرورت (به حکم ضرورت): 


ضرورت (خداوندان ضرورتها): 


ضرورت (در حال ضرورت): 
ضره: 

ضریر (آب ضریر): 
ضعيف : 

ضعیف استواری: 
صعيیف بودن : 
ضعيیف شمردن: 
ضمان شدن: 

ضم خواستن : 

ضم کردن: 

ضنت کردن: 
ضوء: 

ضيا (جادرضيا): 
ضياع : 


ضياع (خداوند ضیاع): 


PAI cF\A CYEA CEV eA 
TAA eTVT CAAA CIYA c18 


۳۹ 4V 


AQ 


TAA <AA 
1۷ 


ط 


طابخ: 

طاعت ابلیس: 

طاغون (درخت طاغون): 
طاغی شدن: 

طاقت (تنگ شدن طاقت): 
طاقت (ز برطاقت): 
طالب: 

طالع: 

طالع نحس: 

طالق: 

طاهر (آب طاهر): 

طايفه: 

طباع: 

طبع: 
طبع ( کرم طیع): 
طبع ( گشتن طبع): 
طیع آفسرده: 

طيبع گیرنده: 

طبع نکوهیده: 


طرب (آسایش طرب): 
طرب (به طرب آرنده): 
طرب (به طرب آوردن): 


مقامات حریری 


۱۲۷ 
۲۲۹ 
11۹ 
۱۹ 


واژه‌نامه 

طرب (دامن طرب): ۳۹ 
طرب کردن: TEY TIT‏ 
طرب نمودن: ۳1۳ 
طرفه : TA° c¥1° C1۵۹ CTY ۱V‏ 
طرفه آوردن: ۳۹ 
طرفه داشتن : 1۵ 
طرفة روزگار: . ۸۹ 
طرق: ۲۹ 
طره: eA‏ ۷° 
طریق : FYA cYAV‏ 
طخت 1۳۸ 
طعام: 1۷1 
طعام خواستن: ۱1۵ 
طعام خواستن از ۸ 
طعام دادن: ۵ء ۲۵ 
طعامهای دعوت ۳۱۷ 
طعم: ۳۵ 
طغیان آوردن: ۱۸ 
طفيل: 11۳ 
طل: ۳Y‏ 
طلاق: ۹4 YA e1‏ 
طلاق بریده: rr‏ 
طلاق دادن: 1۲ °1 PTY‏ 
طلب: ۹۹ PTE IV‏ 
طلب (به طلب... شدن): ۱۹۹ 
طلب (جمازگان طلب): ۱۱ 
طلب (درطلب...): 1٦‏ 
طلب کردن: ۰۱۲۲ ۱٤۲‏ ۰۱۸۸ ۳۰۳ ۳۰۷ 
طلب... کردن: ۱۰۹ 
طلب کردن وام : ۲۰١‏ 
طلبیدن: ۳٦‏ 
طلخ: GG:‏ 
طلخ (درخت طلخ): 1۷ 
طلخ کردن: a:‏ 


طلخی: 
طع: 

طبع (موضع طمع): 
طمع خام وسزده 
طمع دادن: 

طمع داشتن: 

طمع کردن: 

طمع کردن در: 


طناب (کشیدن طناب): 


طواف : 

طواف کردن: 
طواف کننده: 

طواف گاه: 
طوایف: 

طوبی: 

طوف : 

طوفان (روز طوفان): 
طوق : 

طوق دادن کبوتر: 
طوق گرفتن وام: 
طوق و تاج: 

طومار: 

طو یله: 

طیار (ترازوی طیار): 
طیب: 

طيب (سرمة طيب): 


طیلسان (کوتاه طیلسان): 


طیلسان برافگندن: 


ظ 


۵°۰۵ 


A TTA 
TV eTET eT 
۷1 

۲۸ 

۹۹ 

AY <۵4 
YAT 1°¥ 
111 

۰۲ 

A1 cA ¢" 
V1 °۹ 
°۹ ۵° 
۸ 

FAV 

۳ 

۲۲4 

VY 

۳1۰ 

YA۵ 

1۸۲ 

۲۷۹ 

۱۵۵ 

۸۰ 

۲ 

۲۰۸ 

۵1 

1۵۹ 
Vee 


Y1 ۵1 
YTV eY1° \VE 
14۸ 


۵۰۹ 


ظاهر آسمان: a۲‏ 
ظاهر بودن: YVA cYYV eV‏ 
ظاهر شدن: 1 
ظاه رکردن: FE CYA: TTA TAA‏ 
ظاهر کردن بر: 1 
ظاهر گرداندن: 4۷ 
ظرافت: FFA \FY‏ 
ظریف : 11۵ 
ظریف (جوان ظریف): 1۸4 
ظريف (رفيق ظريف): ۹۷ 
ظریف سبک : YAY‏ 
ظریفی : 1۹۹ 
ظفر: eA‏ 1 
ظفر دادن: \YA ¢1°۵ AY‏ 
ظفر داده: er‏ 
ظفر دیدن: £3 
ظفر یافتن : AF‏ °1 
ظفریافتن بر: ۱۰۸ 
ظلم : ۳۹ 
ظلم کردن: ۴۹ 
ظن (حکم ظن): 
عابد: PVT eYPY‏ 
عاحز آمدن: ۲۹۵ 
عاج ز آمدن از: ۹۸ 
عاجز آوردن: 1V1 4V‏ 
عاحز شده: ar‏ 
عاجز کرد: ۱۳۱ 
عاج زکردن: ۳۸ ۵۵ ۷۸ ۹6 1٤۲‏ ۱۷۱ 
عادت: ٤‏ 
عادت داشتن: ۵۵ 
عادت کردن: VA‏ 


عالم: 


عالم (آفاق عالم): 


عالی شمردن: 
عالی قدر: 
عالی کردن: 
عام: 


عام بودن: 

عام شدن: 

عام کردن: 
عامل : 

عامه: 

عانه: 
عبادتگاه: 
عبارت پیراسته: 
عبرت: 


عبرت (مادر عبرت): 


عبرت کردن: 
عبرت گرفتن: 
عبرت گیردا: " 
عبس و تولی : 
عبقر: 


عام (نیکوی عام): 


مقامات حریری 


۱۸۰ 

Yr 

۲۹ 

۲۹ 

YF (11 cf 
۱۵ 

YY e1 

۷1 

AY 
AEG 
VA 

PeY \V 
PVY eT! 

۱۲ 

۱٦ 

۱۷۵ 

۸ 


NIE CIYA CVV CVE 


٤ 
Ye 
۲۰١ 
۲٤ 


\V° AAACIEAN CEY 


۳۷1 
۲۲۵ 
۳۷٦ 

۳۸ 

YAY VY 
€ 
r 
۲4۹ VF 
۱۷٦ 
4۸ 
۱۵٩ 


وازه‌نامه 

عبهر A۵‏ 
عبیرة 1۸1 
عتاب: ۲۷۹ 
عتاب کردن: A".‏ 
عثرت: 48 
عحاب: ۳٤‏ 
عحایب اتفاق : ۳٤‏ 
عجایب روزگار: ar‏ 
عحب : ۹ YFI VV c13 1V‏ 
عحبا: 1۱٩‏ 
عحب بودن : ۹۸ ۲۲۵ 
عحب تر 1 ۳۷۹ 
عجز آمدن از: ۷۲ 
عحور: ۸ ۵< Y۹‏ 
عجوز (ایام عجوز): ۷۵ 
عجوز پیر: ۷ 
عجوره : ۳1۸ 
عحیبه : ۸۹ 
عڌت: ۱۲۱ 
عدد: ۳۹ 
عدل (گواه عدل): ۲۹۸ 
عدوان: «V۷‏ ۲*1 
عدة طلاق : A‏ 
عذاب اليم: ۲۷٦‏ 
عذاب خوا رکننده: ۲۸۱ 
عذاب کردن: TEAC YCYAA ANT ITA‏ 
عذاب کرده: ۳1۰ 
عذار: ۷٦‏ 
عذب: YY FY‏ 
عذب آمدن: ۹۳ 
عذب شمرده: ۳۸ 
عذب وتلخ: ۹۳ 
عذر: YAY cYVYF < cA" AA eV‏ 
عذر (خداوند عذر): VEY ett‏ 


۵۰¥ 


عذرآوردن: ۷1 ¥ 
عذر خواستن : °۵ 1< FAI TAY‏ 
عذرنمودن: ۹۸ 
عذره: ۲۲۵ 
عرات: Ve‏ 
عرابده: 3 
عر ڼده کننده ۵4 
عربی (زبان عر بی): 1۸۷ 
عرصه: AFT ATA eY‏ 
عرض: 4 PAN YE e‏ 
عرض (صیانت کردن عرض): ۲٦‏ 
عرض (نگاه داشتن عرض): 4D‏ 
عرض ... بردن: ۲۸٦‏ 
غرض دادن: ۱۲۸ 
عرض کردن: ۷3 ۲۸ 
عرضه: ۲۸ 
عرضه خواستن : 4 
عرضه کردن: 1۵ ¢۹ TA* AVY CEA‏ 
عرضه.. . کردن: ۷۸ 
عرضه کردن خواستن : ۰۷ 
عرفه: ۲1۸ 
عرق : ° ۳ 
عروس ٠‏ ل TAA TAN cT c1۵‏ 
عروس بی نقط : ۹۷ 
عروس دار: وو 
عروس کرده: ۳٦‏ 
غز بی : A4‏ 
عرزت : 1۸۹« YVA‏ 
عزت (خداوند عزت): ۷٦‏ 
عزت نفس : 1A۳‏ 
عزم: YVA AI‏ 
عزم (تیزی عزم): ۲ 
عزم کردن: ° TAY e NY‏ 
عزم كردن به: FV e‏ 


عصاک: 

عصای خلاف: 
عصای رحیل: 

عصر زندگانی : 
عصیده: 

عصیده (خاییدن عصیده): 
عضوبت: 

عطا: 

عطا (چشمة عطا): 
عطا (خداوند عطا): 
عطا (عطای جزیل): 
عطا خواستن : 

عطا خواستن از: 
عطاخواه: 

عطا دادن: 

عطا دهدا: 

عطا دهنده: 

عطار: 

عطای روان: 

عطسه (موضع عطسه): 
عطسه زدن: 


عطسه زدن بینی سپیده دم : 


عطسه شدن: 
عطف کردن: 
یت٠‏ 


c7 


۵ 


14 


°1 


۳1۰ 
YA 
۹Y 
YAV 
YA 
1۳ 
۵۵ 
1 
۳۰۸ 
۳۵ 
۳ 

1١ 
۹۸ 
۳\4 


FY 


¢۸ 
eTVY 
eV 
e1۵ 4۹ VA 


۱1۰ 
YY 


عقاب: 


عقد (بستن عقد): 
عقد (جای عقد): 
عقد (عقدهای دینی): 


عقد (عقدهای زحمت): 


۹ 


وازه‌نامه 

علامت: Te‏ 
علامت گاه: 1۹۵ V1 1A‏ 
علایق (افگندن علایق): 1۹ 
علایق استقامت : ۳۹ 
علت: ۱۲« ۲A۹‏ 
علت بدوس: ۹۵ 
علت‌ناک کردن: ۵ء 11۵ 
علف : 0 
علقه: ۲۹۹ 
عَلَّم: ° 1° CAV AVI‏ ۳1۹ 
علم اعلام ۳4۵ 
علم شناخته vr‏ 
علم نحو: VY‏ 
عليم: ھ4ا 
عليین : ۲ 
عماره: ۲۹ 
عمامه 1V A۷‏ 
عمامه (پوشیدن عمامه) 422 
عمامه بستن: ۳ 
عمامة زرد: ۵٤‏ 
عمر: ۲۵1 
عمر (شاخ عمر): VY‏ 
عمره: ۲۷ 
عمل انشا: ٤‏ 
عمل کردن ۱۷۰ 
عمید: ۷Y‏ 
عمیدان ۲۸1 
عنا: ۲۹ 
عنان: 1۸1 
عنان (روش عنان): ۱۷۲ 
عنان بازگردانیدن: ۹٩‏ 
عنان گردانیدن: ۸ 
عنان گشادن: ۳۹۷ 
عنوان: 1۲۲ TAV eYTI‏ 


۵۹ 


عنوان مهتری : 1۳۴۸ 
عنوان نامه: ۱۰۵ 
عوارف : ۲٤‏ 
عوانان: ۱۸ 
عوایق (دستگاه عوایق ): ۸۲ 
عود: PY eTTE O‏ 
عوذ: A٤‏ 
عورت : \V4‏ 
عض : ۵٤‏ 
عوض دادن: ۹11۵ ۹ 
عوض ستدن: ۷١‏ 
عوض گرفتن : i:‏ 
عوض گرفتن از: ۳۹ 
عوض گرفتن مروارید از موره: 4r‏ 
عول : ۳1۸ 
عون : ۱۲۲ 
عون کردن: ۲۹۸ 
عهد (بیعت عهد): ۳۵۸ 
عهد (عهد... را گشتن): ۳۰١‏ 
عهد ذمت: ۲ 
عهد کردن: 11۷ 
عهد کردن‌با: ° YEV AAV AYA A‏ 
عهد کردن با هم: ۱۵۸ 
عهدگاه: VV‏ 
عهدنگهدار (خداوندعهدنگهدار): ۳۰ 
عیاری: ۳۹V‏ 
عیال: 1۸ YAY cA c1 c۳۹‏ 
عیال بودن بر: ev‏ 
عیب: MY VE‏ 
عیب (یوشیدن عیب): TAY eA“‏ 
عیب (خداوند عیب): ۸۹ 
عیب کردن: ‏ ۰۱۲۲ ۰۲۱۹ ۲۳۰ ۳۰۲ ٣۳۷۲‏ 
عیب کرد بر: ۸ 
عیب کننده: ¢1 FIV AYA‏ 


عيش تازه و سبز: 
عيش فراخ 
عين: 

غار: 

غارت: 


غارت (سال غارت): 


غارت آوردن بر: 
غارت کردن: 
غارت کرده: 

غارت کننده: 
غاشيه: 

غافل بودن: 

غافل شدن: 

غالب شدن: 

غانيه: 

غایب (نمازغایب): 


TAF eTAT eT TE 1V 
\AV (IEA ۵ 
۱7A 

3 

AF c<1۸A1 <(10۵0۵ 
۸۰ 

3 

٦ 

TE c1۷ 

1۳٤ 

۰۹ 

۹۲ 

Tar 

۲۸1 

4 


ET ۹1¥ 
1۲۹۹ 
۳٤ 

۹۰ 

۲۹ 

۹۰ 

AY 

Ar 

1۵۰ 

۳۷۹ 
E۹ 
Yar 

۲١ 

FEN e 


غایٽت: TA VA CF‏ 
غایٽت (به غایت رسیدن): ۳۰۹ 


مقامات حریری 
غایت (پیر بغایت): 3 
غای ت * ۳٦1‏ 
غایت بلا: \VE‏ 
غایت فهم: ۰ 
غايط : ۲۲۵ 
غایله: AY‏ 
غبطت بردن: A*‏ 
غبن: 1۵3 ۱۹< YAY cYVYT‏ 
غبن (دامن غبن): i3‏ 
غبن افگندن: ۳٦‏ 
غبوقی خوردن: ۹ 
غبيرا: ۳۲١‏ 
غدر: ar‏ 
غدر کردن: ۱۷V‏ 
غذا: ° TIA‏ 
غذا دادن: ۵٤‏ 
غذا گرفتن: ۱۸ 
غرامت : YY ° YY ° 1° C0‏ 
غرامت کردن: ۳۲٦‏ 
غرامت کشی : ۹۰ 
غرب: YE‏ 
غربال: ۱۲۸ 
غربت: YY eYVI cI f° CAF cA‏ 
غر بت (برادر غر بت): 4 
غر بت (به غر بت شونده): i:‏ 
غر بت (خيمة غر بت): ۸۰ 
غر بت (سردوش غر بت): 1 
غربت گزیدن: rr‏ 
غر بل: ۲ 
غر بله کردن: ۳١‏ 
غرض: ۵٤‏ 
غرفه: ۳۲ 
غرق شدن: 3 


غرق شدن در: 1۸ 


واژه‌نامه 


غرق شدن در آب: 
غرق شده: 
غرما: 


عریب: 
غريب (شهرغريب): 
غریب (مرد غریب): 
غریب (مردة غريب): 
غریب ارنده: 

غریب آوردن: 

غریباك: 

غریبان (چراغ غریبان): 
غریب داشتن : 

غریبی : 

غریدن (غریدن رعد): 
عرق 

غریم : 

غریم (بازداشتن غریم): 
غزاله: 

غزل گفتن: 


عرو 


e 
1۳۹ 
TAV 
۲٤ 


FAA TEA TTT 11۵ oY 


۵۹ 

۹۷ 

14۲ 
1A۳ 
TVA <11 1۵ 
۲۵ 

1۰ 

EA «A7 
2 

YVA 
F1 cA IEA e" 
1A۵ 
۲۲۹ 

۸۵ 

NYê 

۵۷ c۵٦ 
4 
34 
۵V ۸۱ 
4 

۹۹ 


۷۹ 
YAY CYTAE AF 


غلبه دادن: 

غلبه کردن: 

غلبه کردن بر: 
غلبه کردن به: 
غلبه کردن به حجت: 
غلبه کردن خون: 
غلبه. کردن در: 
غلبه کرده شادن: 
غلبه کنندگان: 
غلبه کننده: 

غلبه گرفتن: 

غاط : 

غلو: 

غلوا: 

غلو کردن: 

غلو کردن در: 

غلو کردنی : 

غلول (ملازم غلول): 


۰ 
Er 


غم: 
غم (باز بردن غم): 


eV A 
cYV4 IAF CAD (f° 
۱٦ 


cYA° IAG 1A 


c2٤ 


eT CTR 


1۲۹ ۲ 


c۲ 


۵11 


۲۲ 
rar 
14 
1a۳ 
۳۱۹ 
۵° 
A 

۱۹ 
Ar 


۵1۲ 


غنج کننده: ۳٦‏ 
غنودن چشم : VV‏ 
غنوده شدن: °4 
غنونده (چشم غنونده): FA‏ 
غنیت: ۱۲ 
غنیمت: ¢0 1°0۵ < A CTE CIA‏ 
غنیمت (غنیمت جمع کردن): ۱۳٤‏ 
غنیمت بودن: ۳ 
غنیمت داشتن : 1٤‏ 
غنیمت شمردن: YY c1۵‏ 
غنیمت گرفتن : TYV AA“ AEP‏ 
غواصی : ۸ 
غور: ۵۱ 
غور (نشیب غور): ۷٦‏ 
غور داشتن : ۳1٤‏ 
غوره (دختر غوره): va‏ 
غورة خحرما: ۳۱ 
غوغا: 1۵+ VI e‏ 
غوغا (آرامیدن غوغا): ۱ 
غول : A‏ 
غول ماده: ٦‏ 
غیبٽ: PAV e * «AY‏ 
ف 

فا: av‏ 
فابس گفتن: ٤‏ 
فاپیش: ۱۳۸ 
فاتحه: AY‏ ۳3۹ 
فاخر (جامة فاخر): av‏ 
فاخواستن: ۵۱ 
فاداشتن: س 
فادو یدن آمدن: ۲۹۷ 


فاضل : 
فاضل ترین: 


فاضله (عطاهای فاضله): 


فاگداشتن: 

فا گریه داشتن: 
فال: 

فال بد گرفتن: 
فال گرفتن: 
فال گیرنده به مرغ: 
فالوده: 

فاما: 

فانمودن: 

فاوا افتنده: 
فاوا افگندن: 
فاوا انداختن: 
فاوا شدن: 

فاوا کردن: 
فاوا گشتن: 
فاوا نهادن: 
فایده: 

فاده دادن: 


فایده دادنی 3 


مقامات حریری 


T۹1 
YY 
1۹۷ 
TAY of 
07 
۲۷١ 
VEC 
۸۹ 


YA* c۷1 


PV* cYAI cI AF 


۳1۸ 


PF CTAI AVAN‘ Tc 


۵ 


وازه‌نامه 

فایده دهنده: ۱۰۱ 
فایده کردن: A^‏ ۱۲۸ 
فایده گرفتن: ۱1۳ 
فایق: ۱۸۵ 
فایق بودن: ۹۸ 
فتان (حوان فتان): ۳۳۹ 
فتح: 141 
فترت: 10۳ 
فتنه : ۵۵< YY° CAAF‏ 
فتنه (در فتنه اندازنده): va‏ 
فتنه (در فتنه اوگندن): ۳۳۹ 
فتنه شدن: TA‏ 
فتوا: ۳ 
فتوی: ۱۰۸ 
فتوی خواستن : ۳۵۸ 
فتوی خواستن از: ۱۵٦‏ 
فتوی دادن: ey‏ 
فتوی کردن: ۸ 
فتوی گرفتن: 11٩‏ 
فتیله : ۹۹ 
فحال: YY‏ 
فحش : 1۵۸ 13< TEA cT‏ 
فحش سخن ٣۹۱‏ 
فحل: YY 1A6‏ 
فخذ: ۲۲۵ 
فخر: VY eA cA c17 AF‏ 
فخر کردن به: |1۵ 6 
فخ رکننده: TE IV‏ 
فدا: ۱٤‏ 
فدا کردن: PEY MEN AY‏ 
فدای...: Ye‏ 
فدای... بادما 1۰ 
فدای. .. بادندا YY‏ 
فراآمدن: ۷ 


۵1۴ 


فرااستادن: ۹ 
فرا انداختن سخن: ۱1 
فرا اوفتا د گان: ۹۸ 
فرا اوفتادن: 1° 1 
فرا اوفتیده: ۱۲٤‏ 
فرا بافتن (دروغ فرا بافتن): 34 
فرا پدیرفتن : VA e1‏ 
فرا پیش شدن: ۳۹ 
فرا تراشنده: 0 
فرا تراشیدن: ۱۷۵ 
فراخ: FVII AVA NEI cE‏ 
فراخ (بیابان فراخ): ۳۸ 
فراخ (خداوند بخششی فراخ): ۱۷۵ 
فراخ (خداوند راههای فراخ): AY‏ 
فراخ (خيمة فراخ): ۹۷ 
فراخ (دامن فراخ): ar‏ 
فراخ (راه فراخ): 1۷ 
فراخ (عیش فراخ): ۸1 
فراخ (گمان فراخ): 14 
فراخ بار: ۲4 
فراخ بریدن از: 4 
فراخ تر: 2 
فراخ جو د وگواز: ۳۹ 
فراخ دادن: ۲ 
فراخ دستی : WEA MAY‏ 
فراخ دستی (خداوندان فراخ دستی): ۱۷٦‏ 
فراخ رو (اشتر فراخ رو): 
فراخ سالی : ۳٤‏ 
فراخ سرای : ۳1۹ 
فراخ شدن: Vt‏ 
فراخ عرصه: ۳۹ 
فراخ عطا: ۱۹4 
فراخ عیشی : AY‏ 


فراخ فرارسیدن: 464 1۹۵ 


۵14 


فراخ کردن: 
فراخ کردن عملا : 
فراخ گدرانیده: 
فرا خواستن: 
قراخی : 

فراحی (مرغزارهای فراخی ): 
فراخحی دادن: 

فراخی دل: 

فراخحی رحال: 

فراخی عیش: 

فراخی قوت : 

فرانخحی کردن: 

فراخی کردن با: 

فرانحی کردن در: 

فراخی مال : 

فراخی منزل: 

فراحی مهر بانی : 

فراخی یافتن: 

فرا دادن: 


فرا داشتن ( گوش فراداشتن): 


فرا داشتن خواست: 
فرادل امدن: 

فرادل دادن: 

فرادل دهاد: 

فرا راه افتاده: 
فرارسیدن: 

فراز پدیرفتن : 
فرازدن: 

فراز شدن: 


فراز شدن (از پی فراز شدن): 


فراز کردن (چشم فراز کردن بر): 
فراز کردن (روی فراز کردن): 
FE CYA’ \f* CET EV‏ 


فرا زگرفتن: 
فراز گرفتن قلم : 


c1۸ 


١ 


CEA cE 
۹ 


TIA CTV CTVEcCTAT <C 


e 
۳۵ 
1۳۷ 


PA‘ AAA I\V EYI 1۲ 


Yar 
11٦ 
۱۲۲ 
۸1 
1۳4 
٩۸ 
۲۷ 
€ 
1A۲ 
۳۹ 
۹4 
۱۸۵ 
۱1۳ 
11۸ 
۵ 
۳1۸ 
1۸۲ 
۱۹۷ 
٤ 
۹۲ 
۱۹4 
1۵۹ 
۳۵ 
٤ 
YY 
۲۹٦ 
4 


۳۸ 


مقامات حریزی 


فرا زگیرنده: 1۸ Fe FTN‏ 
فراساختن: ۷ 
فرا ساختن در: 3 
فراست: PAY eFIV eT °° CAY cA°‏ 
فراست (امت فراست): AY‏ 
فراست (جوب فراست): ۵° 
فراستاندن: ۹٦‏ 
فراست بردن: ۳۵ 
فراستدن ازهم: 11۳ 
فراش: ۹ 4 
فراشتافتن : 14 
فراشدن: 1 


فراشدن (از پی فراشدن):۰۳ ۰۱۷۸۹۷ ° Ec‏ 


فراشدن ازپس: 

فراشدن به: 

فراشدن پی : 

فراش کردن: 

فراش گرفتن: 

فراش گیرنده: 

فراشونده (ازپی فراشونده): 
فراق: 

فراق (افگندنی های فراق): 
فراق (بیم فراق): 

فراق (پریدن کلاغ فراق): 
فراق (ترس فراق): 

فراق (رنج فراق): 

فراق (سوز فراق): 

فراق (مدت فراق): 

فراق (م رکب فراق و فصل): 
فراق (نالیدن از فراق): 
فراکردن: 

فراکردن (چشم فراکردن): 
فراکردن (روی فراکردن): 
فراکردن پلک : 


YAY <۹ 
۵۰ 

11۷ 

1۸1 

۹4 

۹4 

PA‘ cVA 
13۹ AE c¥° <1۵ 
۹۷ 

۱1۳ 

E cT10۵ 
۱۳۹ 

۹ 

YY 

EV 


واژه‌نامه 

فرا کردن روی به: ۷۹ 
فرا گدراننده (به سخن فرا گدراننده): ۳۱ 
فراگرفتن : A YPN AYE eV‏ 17 
e‏ 

فرا گرفتن از: ۳۱ 13۹ 
فراگرفتن به سرا گ Tf‏ 
A.‏ 

فرا گرفتن دست : ۷۰ 
فراگرفتن ممل : ۷ 
و 

فراگرفته: ۵۹ء ۳7 
فراگیرنده: ۷۱ 
فراگیرنده (دست فراگیرنده): AY‏ 
فراموش سازنده: E3‏ 
فراموش شدن: ۸ 6۹ 
فراموش کردن: ‏ ۱۸ء ۷۵ ۱۳۹ ۰۲۳۹۸ ۳۹٣٤‏ 
فراموش کردن عهد: 7 
فراموش کرده: ۹۱ ۳V۵‏ 
فراموش کننده: e‏ 
فراموش گرداندن: 1° ۹4۹ FA‏ 
فراموش گردانیدن: \YV AYY cA‏ 
EZ2‏ 

فراموش گداشتن: ۲۹٩‏ 
. ع 

فراموش گداشتن عهد: ۳ 
. ۾ 2 . 

فراموشی گزیدن: 4 
فراوا گشتن : PIV YF‏ 
فراهم آرنده: ۸ 
فراهم آمدن: V٤‏ 


فراهم آمده (خداوند حلقۀ فراهم آمده): ‏ ۲۹۳ 


فراهم آوردن: YEY AVY IVA AVF‏ 
فراهم اوردن دامن: ۵7 ° 
فراهم دارنده: ¥۲ 
فراهم دوسانیدن: ۷٠‏ 
فراهم رسیدن: FVII cT TONITE‏ 
فراهم کشنده: ۳۸ 
فراهم گرفتن: ۷Y‏ 
فراهم گرفتن (خو یشتن فراهم گرفتن): ۹ 


فراهم گرفتن دامن: ۳۰۵ 


فراهم گرفتن کف: ا 
فراهمی : ۷۸ 
فراید ۷ 
فر به: “۲۵ 
فر به (اشتر فر به): e‏ 
فر به شمردن: 1٤‏ 
فر بھی : ۲۵۹ 
فرج: YA* AVA MET CITA e8‏ 
فرج دادن: AT‏ 
فرج در: ۹۵ 
فرختن: A:‏ 
فرختن رطب به خحطب: 164 
فردا: 1۹° 
فرزند: 1۰° FAQ FFI CYA YEN‏ 
فرزند آدم : 4۳ 
فرزند آوردن: ۱1۵ 
فرزندا: ۳۹۹ 
فرزندان سام : ۱۵۱ 
فرزند (شخص فرزند): ۲۸۱ 
فرزند گم کنندگان: vr‏ 
فرستاده: ۵۱ ۲۰۰ 
فرستنده: ۹°( PPT OYY‏ 
فرستندة باد: ۲۸۵ 
فرش : 1۵۸ 
فرشت کریم: tf‏ 
فرصت : Te e1 1V7 A۹‏ 
فرصت شادی : ۱۹۸ 
فرصت یافتن: ۳۸ 
فرق: ۲۲۹ 
فرقا: , TY‏ 
فرق بودن : ° ۵۵ 
فرقت: ۹° ۸ 
فرقت تلخ: 
فرود اشیانه: YY‏ 


۵۹ 


فرقد آسمان: ۱4 
فرقدان: 0٠‏ 
فرمانبرتر: ۷۸ 
فرمان بردار: VY eT eTA® cE c1۲‏ 
فرمان برداری: ۵+ c<1‏ ° 
فرمان بردن: PV cA’ Mo TcA* NN‏ 
فرمان بردن هوا: PVE e4‏ 
فرمان برده: ¢ FA cE c10 C1۵‏ 
فرماینده آ: ۱۹ 
فرمودن: 1V1 e1‏ 
فرمودن ( کار فرمودن): ۸٠‏ 
فرواراد: ۱۹۷ 
فروآرامی د گی : YAN‏ 
فروآرامیدن: av‏ 
فروامدن: FYE CFA e1۹ 0 VY‏ 
فروآمدن از: PVA YY ° °۹ A۸‏ 
فروآمدن از دل : ۳۲۸ 
فروآمدن به : FVII Te\TY e‏ 
فروآمدن خواستن : PAV TVA 1A‏ 
فروآمدن در: 1114۹1۱ 
فروآمدن هول : ۱۹۵ 
فروآمده: ۱۷ 
فروآوردن: FAQ YAT YY NDF‏ 
فرواده: 1۹ FAQ CYAN c7۹ eTVT‏ 
فرواده (بارفرواده): ۲۹ 
فروادة آرزو: ٤‏ 
فروادة احسان: ۲۵ 
فرواده نشاندن جوب: ۳4۸ 
فرواستادن: PVY eT IY VY‏ 
فروافگندن: 1۰۲ CAV‏ 1 
فروافگندن (سر فروافگندن): ۵ ۱۲۲۰۱۰۹ 
فروافگندن چشم : 4 
فروایستادن: ۲۵۹ 
فرو بردن: A° IY ° T1۵‏ 


فرو برد در: 
فرو بردن E‏ 
فروبرنده: 


فرو بستگی : 


فرو بستگی ز بان: 


فرو بستن : 

فرو بستن جواب: 
فرو بستن زربان: 

فرو بستن سخن : 


فرو بسته: 


فرو بسته شدن ز بان: 


فرو بندانیدن: 


. 


فروتن (مرد فروتن): 


مقامات حریری 


٩۹ 
ar 
۱۵ 
۸ 
1۷ 
1٩1 ۸1 
13۹ 
1۰۲ 
1۹٦ 
۹ 
۱1۹۰ 
۳۰١ 
۲11 


فروتنی : TVA eFVV FT‏ 
فروتنی کردن: ۹+ VA AY‏ 
فروتنی کننده: AY‏ 
فروختن: FAA eFYA YAN cT e‏ 
فروختن زن د گانی : e‏ 
فروختن نسيه: 11۸ 
فروختن نقد را به وام: ۳4۸ 
فروخسېنده: ۳1۲ 
فروخفتن: 1۸1۹ 
فروخفتن حای: WV eYY‏ 
فروخواباندن: %۷ 
فروخوابانیدن: ‏ ۱۰۹۲ 1٤۰ ۱۳٤‏ ۲۱۷ ۳۲۵ 
فروخوابانیدن جای: ۳۱٤٤۲۲۲۰۱۱۸۳۳۰۲۲‏ 
فروخواندن: ۳Y‏ 
فروخوراندن: 0 
فروخوراندن آب دهان: ۱۰۵ 
فروخور د گی : 6 
فروخوردن خحشم: ۰ 
فروخوفتن جای: ۳۵۹ 
فرود: TIYA!‏ 


فرود آراد: 


0 


واژه‌نامە 

فرود آمدن از: YY «VV‏ 
فرود آمدن به: 11 
فرود اوردن: 1۹ FTA CYTO NYY e1‏ 
فرود آوردن پلک چشم حسود: ٠‏ 
فرود اوردن چشم: 1۳ 
فرود اینده: VY‏ 
فرود دادن: 1۹ 
فرودارند گان چشم : 1٤‏ 
فروداشتن : TAY cYV ۹P <A!‏ 
فروداشتن (چشم فروداشتن): ¥1 ۳V1‏ 
فروداشته: ۳1۰ 
فروداشته چشم : ۳٦‏ 
فرودداشتن بال: 1۱ 
فروریختن: 1۵ 77< TAA TAY cTY‏ 
فروریختن (اشک فروریختن): ۲۵ 
فروریختن بر: 1۹۲ YAV‏ 
فروریختن خواب در پلک : ۳v‏ 
فروریختن در: ۷ 
فروریختن کال روز : ۲۸ 
فروریهیدن: ۷۱ 
فروز امدن: a:‏ 
فروشدن: YAT AAI (112۵ 1° AY‏ 
فروشدن بدر: ۴۳ 
فروشدن بر: ۳۹ 
فروشدن به: ۷٦‏ 
فروشدن خرشید: ۰۲٤۸ ۰۱۸۸ ۰۱۳۸ ۰۱۰٦‏ ۳۵۷ 
فروشدن در: | ۵< 14 
فروشدن ماه: PY e‏ 
فروشده (به آب فروشده): ٠۰‏ 
فروشسته: ۳1۵ 
فروشکستن: PVT N6 e۸۹‏ 
فروشنده: PI cf‏ 
فروفرستادن: 13۵ 171 
فروفرستادن باران از ابر: ۹ 


فروکردن (میل فروکردن به): ۴ 
فر وکشوفتن : ۰ 
فروکشیدن: vs‏ 
فروگداختن: ۰۲۰۹۰۹۱ ۳۰۹ ۳٤۸‏ ۳۸۱ 
فروگداختن از: ۱۲۵ 
فروگداختن کید: ۳۹۲ 
فروگداخته: 1۸۲ 
فروگدارنده: ۳ 
فر وگداشت: ۵۸ 
فروگداشتن : YANA MET‏ 
فروگداشتن پرده: 1 
فروگداشتن دامن : ۱۹۸ 
فر وگذراندن: WV‏ 
فروگردیدن: AY‏ 
فر وگرفتن : 4 
فروگشتن: ۷٦‏ 
فروگلو کردن: آک 
فروماندن در راه: ۹۸ 
فرومانده: ۲۷۹ 
فرومایگان: FAY V۸‏ 
فرومایگی : °۷4 AR‏ 14° 
فرومایه: 1۵+ TIA TIT ¢1۹° CV‏ 
فرومایه (خوی فرومایه): 2 
فرومایه (دنیای فرومایه): 1۰ 
فرومردن: ۲۵ 
فرومردن اتش : ۹ 
فرومردن انگشت: ۳4 
فرومردن چراغ: 4۷ 
فرومرده: ۳ 
فرونشاندن: PV“ CFIA CTIA CEA CEA‏ 
فرونشاندن آتش: AE oV‏ 
فرونشاندن تف. .. : 11٤‏ 
فرونشستن : 14 FTE CTAV CTIT‏ 


فرونشستن جای: ۱۲۹ 


۵1۸ 


فرونشستن چراغ: 

فرونشسته: 

فرونهادن: 

فرونهادن (بار فرونهادن): 

فرونهادن از: 

فرونهادن جای: 7 
فرو وارنده (فیل فرو وارنده): ۰ 
فروه: 

فروهشته : 

فرهنگ: °° AVI NAY AYY‏ 
فرهنگ (جایگاه فرهنگ): 

فرهنگ برگزیده: 

فریاد خواستن: 

فریاد خواهنده: 

فریاد رس: 

فریاد رسی : 

فریاد رسیدن: c١‏ 
فریاد کردن: ۷° FY‏ 
فریب : ۹ ۵ 1°۹4 TEA‏ 
فریب (تیرفریب): 

فریب (تیغ فریب): 

فریب (دامهای فریب): 

فریب (زیستن به فریب): 


فریباندن: 


AIA (1°7۷ AA | 


فریبنده: 17 TT ATT CFA‏ 
فریبنده (برق فریبنده): 

قفریبنده (گفتار فریبنده): 

فریشتة سوال : 
فر رضه: NIV ATA NACE‏ 


فریضه کردن: 


مقامات حریری 
فریفتگی : ۵° FAY VE CFYTY‏ 
فریفتن:  ۰۲٤١ ۰۱۱٦4۱۰‏ ۲۵۲ ۳۳۲ ۳۷۹ 
فریفته : ۵< 11۲ VY‏ 
فربفته شدن: ° e11۹ VV‏ 1 
فزاری: ۳۹ 
فساد: Y1 A‏ 
فساد کردن: 4V‏ 
فساد کننده: 1۵1 
فسرد گی : ۹۲ 
فسق: ۳۹۷ 
فصاحت: YEG NVY cf‏ 
فصل (م رکب فراق و فصل ): ۵۵ 
فصل الخطاب: ۲۵۱ 
فصل کردن: ۵٦‏ 
فصیح : YA AY‏ 
فضاله: ٤‏ 
فضل : 1 PEG ef \ eYVY TIA‏ 
فضل ( کار وانیان فضل): ۲۷ 
فضلت: ۱164 
فضل گرفتن : ۱۲۳ 
فضل نهادن: SLE‏ 
فضول : °° VA‏ 
فضول (نمط فضول): ۲۹۸ 
فضیلت: ۱۱٩ ٠‏ 
فعل ثلا ٹی : 3 
فقار: ۳۰ 
فقیه: 1°۸8 YT N11‏ 
فقیه گشتن: ۳4 
فکرت: ۳۷٦‏ 
فکرت (شیر فکرت): ۹۱ 
فکرت باریک : ۲۵۹ 
فکرت کردن ۹۹° YAV‏ 
فلان: YAN TYNE‏ 
فلک گرگن: ۲۳ 


فواحش: 
فواید: 

فوت : 

فوت دیدار: 
فوت شدن: 
فوت شدن از: 
فوت کردن: 
فوت نماز: 
فوطگک : 
ھم 

فهم (خداوندان فهم): 
فیل: 


قاری : 

قاشر (شوم تر از قاشر): 
قاصر آمدن از: 
قاضى : 

قاعد: 

قافله: 

قافله (مردمان قافله): 

قالب (قالب خوبی): 

قالب (گردانیدن.. . درقالب...): 


قامت: 


13 

1°۹4 1° 
۱۰۹ 

٦ 
TI e1۵ 
PEV 

۸۹ 

۳۳۹ 

TEV VE 
1۳۵ 


FAY TAY CTTY 1۹° FA 


۲۵۵ 
۲۸ 
VA 


۰ 
YY 
۳۲ 
A٦ 
۵۵ 


TY cYTAQ® cTIA cA 1A۲ 


۲۲۹ 
AY! 
1۲۵ 

1۷ 

4 
YE1۵ 


TY <۰۹ قبله:‎ 


CTA IEA قبه:‎ 
TT cCTIY CEY AY 


قحط سال شوند گان : 

قدبلند: 

IA 1V1 (1¥ CAD 
قاح (قدح حدایی):‎ 

قدح (قدح محادثت): 

قدح (گرداندن قدح): 


قدح: 
ےچ 


فدر: c۹۳‏ 
قدر(قدرت وقدر): 

قدرشدن: 

TAT cv! قدم:‎ 
قدید:‎ 

فدیم: 


قديم واجب الوجود: 


قرآن: ۳۹ 
قرأت ۳۷ 
قرابت 1۲ 
قرارة ‏ ٍ 1۷ 1۹1 
قرار (موضع قرار): PVA‏ 
قرارگاه: 14۲ 
قرا رگرفتن : VY‏ 
قرب: ۱۲ 
قر بان: ۲۹ 
قر بان (خون قر بان ریختن): ۲۲ 
قر بان کردن: ۲۹ 
قر بان کنندگان: ۵۵ 
قربت: ۹1 YY e1۹ AYY‏ 
قرص: PVY NE cA‏ 
قرظ : er‏ 
قرعه: ۳۷۱ 
قرعه زدن : ۸۲ 
قروه: ۲۵ 
قرین (کار قرینان): ۱۱ 
قرین بودن: ۳۹ 
قرین بودن با: ۱۹ 
قرین شدن با: ۱۳ 
قرین کردن: YAY AY 1Y c۹‏ 
قرین کردن با: 1 ITA AEA‏ 
قرین کردن با هم : ۱۹۵ 
قرینه: cdf‏ 11 
قریه: ۲۳ 
قس: ۲A۸‏ 
قسمت کردن: rar‏ 
قصاص: PVP YAY A‏ 
قصاص خواستن ۱۵ 
قصد: PV YAY eV‏ 
قصد رحیل : PAY‏ 
قصد کردن: PY cY\° NAE VT cA‏ 


قصد... کردن: 
قصد كردن به : 
قصد کرده: 
قصدگاه: 

قصر کردن: 


قضه: 


قصه (سنگ قصه): 


قضا: 


قضا خواستن 
قضا شدن مرگ : 
قضای ایزدی: 
قطاة: 

ا 3 کے 
قطایف گوزینه: 
قطرة ابر: 
قعر: 
ل 
قعود گرفتن : 
قما: 


ّ (روان 
قلم انشا: 


قلم تراشیدن: 


مقامات حریری 


۵۰ 


PVE CYA CTT IEA CV 


۳۷۱ 

1 YA +۸1 
171۹ 

YY eYAV <4۹ 
۳۹ 

6 


PY eTIE CITE 1° 

1۹° cYAT YY C1۵ TY 
قضا (دست سپید قضا):‎ 
قضا (روز حکم و قضا):‎ 


111 

1۹۰ 
۹1۱ 
۱1۹٩ 

۳۷۹ 

YY 

۹ 

11۰ 

۳۸۰ 

€ e 
۳4 

1۰ 

Yar 

r 
FIA AAA Té 
۲۰ 

FA 

۲۰۹ 

V7 +۵0۵ 
YA* YF 
14 

1۵٤ 

1۵٤ 

iı 


وازه‌نامه 

قلم تراشیده: ۸۰ 
قلم شمار: ۱۵٦‏ 
قلم شمارگیر: 1۵۵ 
قلوص : ۳۲۵ 
قلیب: ۲۵ 
قمار: ۲۳۹ 
قمار (دست قمار) : 11۷ 
قمری نر: ۲۲۷ 
قمیص: ۳۲۹ 
قناع دار: ۲۲۵ 
قند (حلوای قند): 1۴۳۱ 
قنوت: ۰ Av‏ 
قنیه گرفتن: FIT NEV EN‏ 
قوت FV C1۹ YTV 1° FY ٠‏ 
قوت (خحداوند قوتها): YY‏ 
قوٽ تن و جان: ۳V‏ 
قوت دلی : ۲۱١‏ 
قوت گرفتن : 7 ۵ 
قوت گرفتن به... : ۵ 
قوت گرفته: ۱۲۹ 
قوت مردی: ¥ 
قول : Y۸ FY‏ 
قول (خداوندان قولها): 1A۷‏ 
قوی : PAD e4‏ 
قوی (اشتر قوی): ۸۰ 
قوی (دیو قوی): 1٤‏ 
قوی بودن: 1 3 
قوی بودن پشت: ۵۹ 
قوی سرد کردن: ۱۷۸ 
قوی کردن: TT IV AT‏ 
قهر کردن: ۹4 FFA cT‏ 
قهر کننده: ۱ 
قی: ۲۹ 
قياس : ۱۵۵ 


۵۲1 


قياس (به قیاس): ۳۸۰ 
قیامت (روزقیامت): ۷ 
قیامت (صحرای قیامت): ۷۵ 
قیامت آمدن جای: ۱۹1 
قیام کردن: ۵1+ E‏ 
قیراط : Yr‏ 
قیظ و قاظواگو یی : e‏ 
قیلوله (وقت قیلوله): ۱۷ 
قیلوله کردن: CAA ۱V‏ 1۹° 
قیمت: AV Ad <F‏ ۳\0 
قیمت (تقاوت کردن قیمت): ۲۳ 
قیمت کردن: ۷1 ۳ 
قیمت گرفتن به. ۳۹۵ 
کک 

کابین: FF e1۲‏ 
کاتبان: ۳۹ 
کاتب انث 1۵4 
کاجین: ۱۰۱ 
کار (به کار داشتن): ۳۲ 
کار با کسان گدارنده: ۳7 
کار بزرگ: ۷7 1۳۹ 
کارد: ۵+ YF TAT‏ 
کارد (تیز کرده کارد): ۳۷ 
کارد (داس کارد): 1۲۱ 
کاردار: AV c1aF‏ 
کار داشتن: ۱۲۲ 
کاردان: ۳11 
کاردو: 1£ YT eA‏ 
کاردون: 1A۳‏ 
کاردینه: ۱۹1 
کارزار (مرد کارزار): e8‏ 


کارزشت: 


TAY eT CTI 21۹° 


AA 
۳۱۱ کارساز:‎ 
144 AY کارسازی:‎ 
۹1 کارسخت:‎ 
۳۵ کارسھل:‎ 
۲4۵ کارصعب:‎ 
PFA A* YF کار فرمودن:‎ 
P\Y eYFY کار فرموده:‎ 
VV ATE کار کردن:‎ 
Vr کار کنندا:‎ 
۷Y کار کنندگان:‎ 
1۰ کارگاه:‎ 
1A۳ کارگردان:‎ 
۷ کارگری:‎ 
Ti, کارگزار:‎ 
4 کارگزاردن:‎ 
۳۲۱ کارنده گاورس:‎ 
۲۰ : کار نیک‎ 
۸1 کاروان:‎ 
۱۸۹ کاروانسرا:‎ 
i کاروانسرای:‎ 
۷ : کاروانیان فضل‎ 
۰۹ کار و سفر:‎ 
1۵٦ کارو یژه:‎ 
۳۳۱ کاره:‎ 
1۷ کاری (مرکبان کاری):‎ 
۴۷ کاژوار:‎ 
۳۰١ : کاژوار نگرستن‎ 
FV cf CYA NAV c7 کاستن:‎ 
۷ کاستن حال:‎ 
A۳ کاستن حق:‎ 
1 کاستن وزن:‎ 
AF 1V کاسته:‎ 
1۹۹ کاسته (بهرۀ کاسته):‎ 


کاسته حق: e‏ 


مقامات حریری 


کاسد شدن: ۷۵ ۳1۵ 
کاسدی (بازار کاسدی): 3 
کاس و طاس: ۵٤‏ 
کاسه: ۷7 ۲ 
کاسه (حدیث کاسه‌ها): ۳1۵ 
کاسه (کاسه های پهن) ۸ 
کاسة بزرگ: ۳۵٦‏ 
کاسة پهن: 1 YT e1۵‏ 

سۀ خلنگ: 4 
کاسة سيمین: ۱۳۴ 
کاشک : ۳۹ 
کاشکی: . YA TIE APY EV‏ 
کاشکی (ای کاشکی): ۰ ۷r‏ 
کاظمه: ۲۰ 
کاغد: YF e\°A CVI eV* cE eA‏ 
کاغد (پارة کاغد): 1۰۷ 
کاغد زر eV‏ 
کاغد سپید: ۱۸۲ 
کافر: ۲۹ 
کافور: fA e۵\‏ 
کافه: ۱۷٩‏ 
کافهای زمستانی : ۱۸ 
کالا: AY‏ 
کالاهای نفیس: ۳6۹ 
کالہد: 11« PAY e1‏ 
کال روز: ۲۸ 
کاله: ۰° ۱۹ 
کال حیض: Va‏ 
کالیو (زن کالیو): ۱11۲ 
کالیو کار: ۳1۱ 
کام تن: \4V‏ 


ATT EIT CTT eA CEE YA کامستن:‎ 
IAA IVA 417۹ ¢137 1 EA 
PI CTA CTA* CTIA 


واژه‌نامه 

کامستی که کال روز در ریهیدن ۲۸ 
کام و کد (= کام و کر): ۲۹ 
کامه: ۳1٤‏ 
کانی (زرکانی): ۱۹ 
کاو ین: FTV AYY ctl‏ 
کاو ین (گرانی کردن کاو ین): ۸ 
کاو ین دادن: ۳٦‏ 
کاو ین کردن: TT e\‏ 
کاو ین کننده: °۳ 
کاهل ساختن: ۱۰۵ 
کاهلی : ۳۹7٦‏ 
کاهن: ۷۹< VY‏ 
کر ¥« ۹ YY‏ 
کبر (بار کبر): ۹۱ 
کبر (به کبر آوردن): rar‏ 
کبر و زهو: Vé‏ 
کبیره: 14 
کتاب: ۱۵٤‏ 
کتاب (دانش کتاب): ۳٤‏ 
کتاب (کتاب مسطور): ۲ 
کتابت: 1۵٤‏ 
کتابخانه: ۳ 
کتاب ھو يدا 1۱ 
کچل پای: 4r‏ 
کد (کام و کد)=(کام و کر): ۲١‏ 
کدیه: 4 
کدیه کردن: ' av‏ 
کذاب ۸۵ 
کر (مارکر): VY‏ 
کراز: ۲٤‏ 
کراع: ۲۲۵ 
کرامات: ۲۵٦‏ 
کرامت: ۹۸۹ T۹ eA‏ 
کران: AY‏ 


کران (کران آسماں): ؟ 
کران زمین: ۳۹۷ 
کرانه: PVY CPV CFI N FV‏ 
کرانه (به کرانه رسیدن): ۳1۸ 
کرانة بیابان: 4 
كران دریا: 11۸ 
کرانة ردا: ۷۹ 
کرانه زمین: ۱۲۶ 
کراهت داشتن: 0° YF 11۹ NAE‏ 
کراهیت آمدن: 1۲ 
کراهیت داشتن: 1۹۷ 
کرایه: ۳۹۷ 
کربت: A 1F AV‏ 
کرزت: ۷١‏ 
کرد: ۲ 
کردن: « YAA «43 AY‏ 
کردن (سایه وان کردن): Ye:‏ 
کرسان: ۳۲ 
کر شدن: V4‏ 
کرفت: ۲۲۵ 
کر کردن: ۲۱۹ 
کرم (باران کرم): ۲ 
کرم (بستر کرم): ۳۱ 
کرم (کرم لحد) Vr‏ 
کرم طبع : ۲۹۸ 
1٤ 8‏ 
کریم: 11° 
کریم (جان کریم): ۳ 
کزدم: ۲۹ 
کڑ شدن: ۵۵ 
کڑ شدن قد راست: VE‏ 
کڑ غرده: ۲۹ 
کڑ فرونگرندگان: ٤‏ 
کڑی: ۹۵ ۹ 


afr 


۵4 


کڑی (راست کردن کژی): ۳۹ 
کڑی رخ: VY‏ 
کس ` ۵۹ 1° YY‏ 
کت 2 
کسب (خداوندان کسب): ۹V‏ 
کسب کردن: | Y4 ° AT eT‏ 
کسب کردن مال: YAY‏ 
کسب کنند گان : ۹۲ 
کسریان: ۱1 
کسوت: ۱٦‏ 
کشاکش: ۳۵۱ 
کشت: ۲۵٦‏ 
کشتزار: : ۳1 
ٍ کشت کردن: ۱ 
کشت و برز: ۳1۵ 
کشن: VY CYYV 1۹ CT AV‏ 
کشته ( کشت محبٽت): ۱۵ 
کشته شدن: ۹۳ 


کشتی خرد: YAT‏ 
کشتی روان: ۲۷٦‏ 


کشتی سياه جوانی : \ar‏ 
کشش کردن : ۱۵ 
کشش گرفتن: ۵ A6‏ 
کشف: ۲ 
کشف کردن: ۲ E1‏ 
کشف کرد پرده: ٤‏ 
کشنده: FIT PIV CYA cE‏ 
کشنده (اب کشنده): اوا 
کشندۀ علم : ۸ 
کشندة ناقه: ۱۲۹ 
کشید: ۷Y‏ 
کشی د گی : ۳۹٦‏ 
کشید گی اجل: ۱۳۹ 
کشیدن: PVT CYA CYA CY eA‏ 


مقامات حریری 


کشیدن (تمام کشیدن کمان تعدى): E‏ 


کشیدن آستین : 14۲ YA‏ 
کشیدن اشک : ٦‏ 
کشیدن برروی: ۰۵ 
کشیدن به خو یش : ا 
کشیدن جا: . ۳ 
کشیدن جای: ۸ 
کشیدن خواب از چشم: ۲4 
کشیدن دام: A۸‏ 
کشیدن دامن: Y1 c۸‏ 
کشیدن دامن... : AQ «YF‏ 
کشیدن دل: ۱۲ 
کشیدن دل از سینه: 11۸ 
کشیدن دو برد: 3 
کشیدن دو سوی گردن: ۱۲4 
کشیدن طناب: ۰۲ 
کشیدن قصد: ۱۷۸ 
کشیدن ماهار: ۱۹۱ 
کشیدن مرکب: Y۷‏ 
کشیدن نیمه: 3 
کشیده (روش کشیده): 1۸1 
کشیده بودن سایه: ۱۸4 
کشیده خواب: ۹۲ 
کشیده شدن: YA AY‏ 
کعبه: °۲ ۵° 1۹ 
کف: FTA CVT ATV AF cT‏ 
کف (پاک تر از کف دست): 1 
کف (خاییدن کف): ۱۵۰ 
کف (فراهم گرفتن کف): ۹ 
کف ( کف دهان): ۹ 
کفارت: «TAA‏ 1 
کفارت کردن ۳۲ 
کف اشترمست: ۰ 


کف انداختن : | ۷ 


وأژه‌نامە 


کی انداز: 

کفایت: 

کفایت (میوه کفایت): 
کفایت بودن: 
کفایت خواستن به: 
کفایت شدن: 
کفایت شدن از: 
کفایت کردن: 
کفایت کردن از: 
کفایت نمودن: 
کفایت یافتن: 
کف پای: 

کفتار: 

کف دریا: 

کف دست: 

کفر (تاریکی کفر): 


کلاہ (در گشتن کلاہ ازسر.. 


کلاہ نهادن: 

کلب: 

کلمه: 

کلمه (یک کلمه گفتن): 


کلنب ( کوت و کلنب شده): 


20 
۱۹ 

1 

1٤ 

۱ 

17۹ ء٦‎ 
۲۵ 

TAQ <¥° 
110۵ AY «Y۲ 
1۷ 

Î 

1۲ 

۳ 

1۲ 

۲۸۰ 


PIT EPIV CYVY cE e\V 


۲11 

E 1€ 
۲۳ 

\VA Af 
1۸1 

Té c1۵ 


1٦ :(. 


14٦ 
۲۵ 

FV eYAA 11۳ 
۲۵۱ 

Yar 

PY 1° 

۳٤ 


کم (کم کردن...): ٩‏ 
کم از: ia:‏ 
کمال: ۰ 
کمان (انداختن از کمان): ۳۲ 
کمان (جون کمان شدن): ۱14۹ 
کمان (کمان عقیده): ۳۲ 
کمان (گدشتن تیر از کمان): ۱۲۸ 
کمان تعدی: ۱٤۹‏ 
کمان دادن: 6 
کمان کردن: ۲٤‏ 
کمان مراد: ۸۰ 
کم شدن: ۳4۹۱ 
کم شدن شیر: ۱۷۵ 
کم کاستی : ۳< 
کم کردن: TAI TAA CTY‏ 
کم کردن موی : ۲1۸ 
کم و کاست: 11۹ 
کمی: ۷۸ 
کمی آب: ۳۷۱ 
کمیت: AA <1۸ e"‏ 
کمیت (بیع کمیت): ۸ 
کمیت (خمر کمیت): 1۹1٦‏ 
کمیژه موی : 1۵ 
کمین گاه: ۳é «A^‏ 
کمینه: \۵؟e‏ ۳ 
کمینه (انگشت کمینه): 4۳\ 
کن :2 
کتا: ۸۹ 
کنار (در کنار گرفتن): ۳۳٦‏ 
کناره: 1۸< YY eA AY‏ 
کنارة ران: rrr‏ 
کنارۂ روز: 14 
کنارة سم: ۲۷٦‏ 
کنارة کوه: ٤‏ 


کنیت دادن به: 
کنیت کردن: 
کنیزک: 
کنیزک زاده: 
کنیف: 

کواته گاه: 
کوب: 

کوب رنج : 

کو بنده: 

کو بیدن (کوفتن): 
کو پلۀ آب: 
کوتاه: 

کوتاه شدن شب: 
کوتاه طیلسان: 
کوتاه کردن: 
کوتاه گفتن: 


۵۰ 

P0 

TTA EV 
۳۲ 

۳۹ 

۳1۸ 

VE 1V 
٤ 
EV ¥۹ 
Yar 

1۷ 17 
1۰۵ 
2۹ 
1۳۸ 

AF 1¥ 
1۵1 ۳ 
۳۰١ 

۵۹ 
YF‘ tP 
۳۸ 


مقامات حریری 
کوتاهی شب: VA‏ 
کوت و کلنب شده: rar‏ 
کودک: TYE C1۵ 1۵۹ A۹‏ 
کو دک (مشورت کو د ک): ۳\۳ 
کو دک درشکم: ۸۹ 
کود ک ساری: ۹۲ 
کو د کی : ۹۳ 
کو د کی (دامن کو دکی): ۸۵ 
کور (راه کور): ۵° 
کور ساختن: ۵۸ 
کور کردن: ۷١‏ 
کوس کردن: ۳۰۵ 
کوشش : PIE CIAA eIAV Fé‏ 
کوشش کردن: FA‏ 
کوشک : YAY e7۹ eA‏ 
کوشنده 1۹۷ 
کوشیدن: 1¥ PVV eYVA‏ 
کوشیدن به: ۷ 
کوشیدن در: ۸ A0‏ 
کوفتن : Y۹ YE APA 1۹ «V‏ 
کوفتن (ره کوفتن): ۳۲۹ 
کوفتن بر: ۵4 
کوفتن به: ۳٤‏ 
کوفتن در: PI N° EAN e1‏ 
کوفتن سرانگشت بر سرانگشت: ۲۰ 
كۈفتە : ۷ 
کوفته (به سنگ کوفته): a4‏ 
کوفته (جگر کوفته): ۳٤‏ 
کوکب: r‏ 
کولیدن: ۵° 
کوه آهن: AV‏ 
کوهان: VY FA CYA ۹Y e‏ 
کوهان انصاف: ۲1۸ 
کوهان نشاط : ٤‏ 


واژه‌نامه 
کوه بلند: ١‏ 
کو ححامی ar‏ 
کوه مهتری: 1٤‏ 
ی ۳۵۵ 
کو یله: £1۳ 
کهانت FeTTo MAY AYY‏ 
کهبدان: ۳۸ 
کھتر داری: ۳ 
کھل: ۲V‏ 
کھن (خمر کهن): ۱۸ 
کھنگی : ۱۵۸ 
کهنه: YAY IAS AV CVAV CEA AV‏ 
کهنه (پیراهن کهنه): ۹۳ 
کهنه (حامۂ کهنه): ۰۲۵٦۰۲٤۲۱‏ ۰۲۹۷ ۳۲۹ 
کهنه ها (خداوند کهنه‌ها): ۲a‏ 
کھنه (گلیم کهنه): 
کهنه بودن: ۳۱۸ 
کهنه پیراهن: 1۵4 
کهنه جامه: ۵۹ء VF‏ 
کهنه درو يشانه: VY‏ 
کهنه شده: ۲۷ 
کهنه کردن: 1 
کهنه و نو: ۳۷۹ 
کید: YEA FY AI e۱‏ 
کید (فروگداختن کید): ۳۹۲ 
کید غماز: 1۵۵ 
کیسه: YA cA <1۷7۹ CAV oV‏ 
کیسه (پر کردن کیسه) ۵۵ ۹۵ 
کیش حق: 1۹4 
کیک : ۲۸٢‏ 
کیل: ۲۹ 
کیمخت: PYA FA‏ 
کینه: TT YY AY AY CEY‏ 
کینه (به کینه آوردن): ۳1۲ 


کینه خورده (سینۀ کینه خورده): 
کینه دار: 

کینه داری : 

کینه زده: 


کینه وری: 
گ 


گام خحرد: 

گام زدن: 

گام زننده: 

گام گران: 

گام نهادن: ¥« e34 AV AY‏ 
گام نهادن بر: ۵۰ 
گام نهادن در: 

گاو برزه: 

گاورس: 

گاورس (کارندة گاورس): 

کاه: ۵۹ 


TFA CEY CTA € 


گداخحتة زر 

گدار شونده (تیر گدار شونده): 

گداره: 

گدارہ (گام گدارہ): ‏ 

گداره کردن: 

گدازانیدن: 

گداشتن: ۵ °۹ Ye YY‏ 
گداشتن (به چرا گداشتن): 

گداشتن (شب گداشتن): 


۵4¥ 


۲٤ 
1۳۰ 
۰۹ 
۲۵ 
۲۹۵ 
14 


PTVY 
۲۲ 
1۸ 


۵۸ 


گداشتن کت گداشتن): ۳ 
گداشتن.. . AY‏ 
گداشتن آن جهان: ۱۵۰ 
گداشتن با: ۸ 
گداشۃ ۲ 
گدایی PY TIT eé‏ 
گدراندن... بردل: wi‏ 
گدراندن روزگار: ¢ 
گدراندن زندگانی : A‏ 
گدراندن شب: 2 
گدرانیدن: 1۸° 1۹ PIT YEN‏ 
گدرانیدن (روزگار گدرانیدن): ۱۱ 
گدرانیدن (فراخ غ گدرانیدن): ۳۵ 
گدرانیدن روز: م 
گدرانیدن روزگار: ۹ 
گدرانیده: ا4 
گدشتگان: ۳۸ 
گدشتن: YVT YAY CAV ANYA EF‏ 
گدشتن (به دل... گدشتن): ۹ 
ا ¥۲ ۳۹1 
گدشتن از اندازه: ۱۲۲ 
گدشتن ازحد: 1۸ 
گدشتن به: V۵‏ 
گدشتن به دل: ۳۲ 
گدشتن تیر از کمان: ۱۸ 
گدشتن گیتی : ۹۲ 
گدشته : ¢۵ ۷۸ 
گذاشتن: ۱1۷ 
ک °۵ PV eA‏ 
گر (داروی گر) ۷ 
گرامی: ۱۸ 
گرامی تر 1 
گرامی ترین ۹۳ 7۹ 
گرامی داشتن TAV AME‏ 


مقامات حریری 
گرامی کردن: Pe AAV NANE‏ 
گرامی کرده: VY‏ 
گرامی کناد: ۱۹4 
گرامی یافتن: 6 
گران: Per c۵‏ 
گران (تب گران): ۲۲۹ 
گران (گام گران): 4 
گران آمدن: ۱۱ 
گران بار: 1۸۲ 
گران بار شدن: ۳٤‏ 
گران باری: ۲ 
گران بودن سایة... : ۷۷ 
گران جانی کردن: ۳۹۷ 
گران داشتن : 1۷1 YY EV‏ 
گران داشتن سایه. .. : 1۵4 
گران سرین: a‏ 
گران شدن آستین : ۳٤‏ 
گران شدن پشت ۳۹ 
گران شرطها ۵° 
گران کردن: ‏ ۱۰۹ ۰۱۸۲ ۲۲۲ ۳٢۲ ۲٤۵‏ 
گران کردن پشت: Yar‏ 
گران کننده: PEY AV FV‏ 
گران مباد شنوایی : ۳۳۹ 
گران نهادن: 4 
گرانی 1۹ 1۷° 
گرانی (به گرانی برخاستن): ١‏ 
گرانی افگندن: HY FV‏ 
گرانی کردن: EV‏ 
گرانی کردن (گرانی کردن کاو ین): ۸ 
e‏ ۹۳ 
گر بزی: PII eYAV YE‏ 
گربه چشم (دشمن گر به چشم): ۹۲ 
گرد . AY‏ 
گرد.. ۸۵ 


وازه‌نامه 

گرد (گرد نشاندن): ٩‏ 

گرد آزمایش : ۳۹ 
: گرد آمدن: ۰۲ 


V4 گرداگرد:‎ 


Fe ACTA TEY گرداندن:‎ 


گرداندن از: ۲ 
گرداندن از راه: 1۸۳ 
گرداندن تیر: ۱۷۲ 
گرداندن در: 16٤‏ 
گرداندن دیده: Ar‏ 
گرداندن سخن: ۳٤‏ 
گردانستن بر: ۱۹۸ 
گرداننده: 17 
گردانندۀ اندازه‌ها: ۰ 
گردانی حال : ۱۲ 
ى 

گردانیدن: 17 PY eI TAT:‏ 
گردانیدن (چشم گردانیدن): ۸۱ 
گردانیدن (خوار گردانیدن): ۳۹ 
گردانیدن (گردانیدن. .. درقالب...): ۳٣۷‏ 
گردانیدن (گردانیدن گامها): ۱ 
ے ٤‏ 

گردانیدن از: ۲۳۵ 
2 

گردانیدن از رو یی به رو یی : ۳ 
م e‏ 

گردانیدن اندیشه: VY‏ 
گردانیدن بصر: ۳۹۱ 
e‏ 

گردانیدن تیر: YY TAT‏ 
گردانیدن جانب: ۱۷۲ 
: 

گردانیدن چشم : TVA AV AFT‏ 
گردانیدن حیلت: 4 
گردانیدن دل: a۲‏ 
گردانیدن گردن: ۲۹١‏ 
گردانیدن لون: 1۲۱ 
گردانیدن هوش : ۳۰۵ 
گرد برآمدن: Y¥‏ 
گرد. .. برآمدن: 1 a‏ 


گرد براینده ا 
گرد برانگیختن : 
گرد... بودك: 
گرد درآمدن: 
گرد... درآمدن: 
گرد درآمدن بر: 
گزد درگرفتن: 
گرد درگرفته: 
گرد درگیرندگان: 


CTV EYTIV C111 CV 


CYTE CY CAA 1° : گردش‎ 
گرد شدن:‎ 

ے 2 

گردش روزگار: ۹۳ ۰۱۷٦١ ۱٤۷‏ ۳۸ 
ع ® ۳ ۰ 

گردش قدح: 

گردش کار: 


گرد عالم : 
گرد کردن: 
گرد کردنٍ... : 
گرد کردن دو دست: 
کر کی 


c۷1 
AED AIA N° T1۰ ° 


گرد گن : ۳١‏ 
گرد گن (حوادث گرد گن): 

گردن: 0° CY AIV‏ 
گردن (افگندن در گردن.. .»: 

گردن (جانب گردن): 


گردن (دست به گردن درکردن): 
گردن (دست در گردن کردن): 
گردن (دوتا کردن گردن): 
گردن (کشیدن دو سوی گردن): 
گردن (گردانیدن گردن): 

گردن انصاف: 

گردن اوراشتن: 

گردن دراز کردن: 

گردنده: 

گردنده (باد گردنده): 


۵۹ 


Afo 


گردنده (دل گردنده): ۲۰۸ 
گردن شعر: e‏ 
گرد نشسته: ۱۵۹ 
گردن کش : AY of‏ 
گردن کش کردن: 14 
ا 

گردن نعمت: 1۲۷ 
گردن نهادن: ‏ ۱۷۱ ۲۲۲ ۳۰۳ ۳۰۵ ۳۵۰ 
2 ي 

گردن نهنده: ۷۹ 
گردن یازیدن: ۷۳ 
ع ê‏ .۰ 

گرد و رنج سفر: ` ۹۳ 
ص . 

گرد و سپری شدن: ۱1۹۳ 
گرد و میغ: ۲٢‏ 
ى 

گرده: YN cA FY‏ 
گردی: ۳۱۷ 
گردیدن: PIV YE ATE MA F۹‏ 
گردیدن از: 1۰۷ 
گردیدن به 16 
گردیدن چشم به خواب: ۳4 
گردیدن خرشید: 4۸ 
ا 

گر ۱۵۰ 
ے 

رز دروشنده: ۲۷ 
گرسنگان: 4 


گرسنگی : 1۸ 1° PE TV ATV‏ 
گرسنگی (آتش گرسنگی): 6Y‏ 
گرسنگی (تف گرسنگی): ۱1٤‏ 


ا 2 
ص 2 ص 2 

گرسنگی (سوختن گرسنگی): ۱۰7 
گرسنه: 16 VY‏ 
ے م 

گرسنه (مرد گرسنه): ۳۲۵ 
ص 5 

گرسنه بودن: ۳1۵ 
گرسنه شدن: ۱۹ 
گرسنه گداشتن: ۳ 
گرفتار کناد: ‏ ` ۸ 


گرفتگی : 


YAS c؟*‎ 1V 


مقامات حریری 
گرفتگی کردن: ۳4۹ 
گرفتن : VI eT ATT NV AA‏ 
گرفتن (امام گرفتن): ۵۹ 
گرفتن (حقیقت گرفتن): ۷r‏ 
گرفتن (در بغل گرفتن): ۹ 
گرفتن گریبانٍ... : ۱۵۹ 
گرفته : 1A۱ Vf‏ 
گرفته کردن دل: 1۵۷ 
گرفته کف : ۵۸ 
گرگ (درد گرگ): ۱۰۷ 
گرگن (فلک گرگن): ۲۲۳ 
گرگنان: ۹۷ 
گرم: ۰۹ 
گرم (آتش گرم): ۳۵ 
گرم (به گرم آمده): er‏ 
گرم (به گرم آوردن): AA‏ ۳1۸ 
گرم (تب گرم): ۳۵ 
گرم (دوست گرم): ۳۰ 
گرما: ۷ ۲6۹ 
گرما (پختن از گرما): 1۴۷ 
گرما (سرما و گرما): ۷Y‏ 
گرمابه: ۸ CV‏ ۹ 
گرما رساننده (به گرما رساننده): ۲۰۵ 
گرمای انده: ۸ 
گرمای تابستان ۹۷ 1۹۰ 
گرمای روز: ۸۸ 
گرم دار: ۲۸۵ 
گرم دل کردن f CAY‏ ° 
گرم دل ۲١‏ 
گرم کی کرد : ۸ 
گرم دلی نمودن: ۷۱ 
گرم شدن PIV YY MVE AV EV‏ 
گرم شدن از خشم: ۷۳ 


گرم شدن به: ۱V۵‏ 


وازه‌نامه 
2 
گرم شده از اندوه: 14V‏ 
گرم شونده: ۳۴۸ 
گرم کردن: 1۷۹ 
گرمی : ۸۹ 3° 
é‏ 
گرمی (هنگام گرمی): ۹ 
ص 
گرمی خمر: ۱۲۷ 
گرو: ۵ ۳\4 
گرو (اسب به گرو): a٤‏ 
گروک (بز گروک): ۳۱٦‏ 
گرو کردن: ۵٤‏ 
گرو کرده: ۵٦‏ 
گرو گبرنده: ۵۵ 
گرونهادن: ۵۵ء ۳1۵ 
ص 
گروه: ¥1 °1 VA °۹ ATE‏ 
گروهان: P0۹ FV FEV eV‏ 
گروه گروه: ۱۹۳ 
گروه گلۀ اشتر: ۳٤‏ 
گرو يده (بندۀ گرو یده): rr‏ 
گره: ۰۲ 
ص 
گره بستن : 1۲۲ 
گره بند و گشای: ۳a۹‏ 
گره بند و گشای خواهنده: ۳1۱ 
ا 2 
ا ۰ 
گریان: c۸‏ 1۹۲ 
گریاندن: ۱۹۱ 
گریاننده: ANY cf‏ 
گریان نماینده: ar‏ 
گریانیدن: 4۷ 
گریبان: VA E‏ 
گریبان (غش گریبان): Vv‏ 
گریبان (گریبان دریدن): ۳۵ 
گریبان جوانی : 1۵۹ 
گریبان... گرفتن : ۳۰۸ 


گریبان ميغ : ۳۹٦‏ 


۵1 


£ 
گریختن: FEV CV CTA NAN e1‏ 
ع ا 
گریختن (ساز گریختن): ۷ 
ے 
گریختن از: ۵ TAY cT 1A۸‏ 
ع ۴ 
گریخته: a۲‏ 
گریز: ۷° ۷۸ 
ع 
گریزجا: ‏ . ۸ 
ع ے 
گریزگاه: ۲۸ 
£ 
گریزنده Nt e۱‏ 
£ 
گریزنده از: ۵° 
ع 
گریستن PAN TA TIEN «E‏ 
ع E.‏ 
گریستن (خون گریستن): ۹۳ 
گرد شن به حنک : ۹۰ 
£ 
گریستن دوست : EY‏ 
گرینده: -.0 
2 

يه 1°۷7 < 7۹ 
گریه (به گریه آمدن) ۸ 
7 . 

يه ریزان: ۳۸۱ 
٤ 2‏ .. 
گریۂ یعقوب: ۳۸۱ 
ا . 
گزاردن: 1° PEL OTYY NT AV‏ 
ع 
کزاردن... : ۲۸ 
گزاردن حاحت A۵۹ TAA ‘A A\‏ 
ع ۴ 
گزاردن حکم: AV‏ 
٤ ٠ ۶‏ ۰ 
گزاردن سایة روز: ۲۲ 
a‏ 
گزاردن فرص TAV ٠:‏ 
ا ا 
گزاردن نذر: f.‏ 
م 
گزاردن وام: 1۸۵(« YAV‏ 
گزارده شدن: ۹۸ 
ع 
گزارنده: At eft‏ 13۹ 
کا 
گزاف کاری: 1۲+ AA‏ 
گزاف کردن: ۳1۳ 
گزدم: ۲۹۷ 
۶ 
كزقد؛ TAA YAR cA AV eVA‏ 
گزند (گزند دیدن): ۳١‏ 
£ . 2 ع 
گزند (نهان گزند): ۹۷ 


ary 


گزند درآوردن: ۳۵٦‏ 
گزند کردن: YT TI‏ 7۹ 
گزند کننده تر: ۱۰۸ 
گزنده (زهر گزنده): ۳۹۵ 
گزندی: 1V ۹ c۵7‏ 
گزیدگان: ۳141 
ب 

گزیدن: 17 1 IY YA AY‏ 
گزیدن (به دندان گزیدن): 1A4‏ 
گزیدن (سبکی گزیدن): rv‏ 
گزیدن (غربت گزیدن): rr‏ 
گزیدن (فراموشی گزیدن): ۸ 
چ 

گزید بر: 1١‏ 
گزیدن به: ۵ 
گزیدن ز بان: 4 


2 
۳11۳۰ 1۲۳11۸11 £111۲ گزيدە:‎ 
FAV c7۹ YA C11 A ۵ 


گزیده (خبرهای گزیده): 4v‏ 
گزیده (سخن گزیده): YT el‏ 
گزیده (مال گزیده): ۳۹۰ 
گزیده (نکتۀ گزیده): ar‏ 
گزیدة اخبار: E‏ 
گزیدۂ بی عیب: ۱۹۷ 
گزیدهتر: ۸ 
گزیده عطا: ۱۲۲ 
گزین: Af‏ 7۹ 
گزینان: ۷V‏ 


1° ° CAA CIV ۱۹ 


مقامات حریری 


گسیل کردن: ۸۹ 
گشاد: 


: ۱۲۹ 
گشا د گی : 1+ PYV PYF FITA‏ 
گشا د گی بشره: ۱۲۲ 
گشا د گی دادن: 11 
گشا د گی دندان: 1۸ 
گشا د گی سره 171 
گشا د گی کردن: Y6‏ 
گشا د گی نمودن: ۵1 PEY e1۹‏ 
گشادن: TINY CTA CEA A‏ ۳ 
گشادن بند: Vr‏ 
گشادن حبوه: ۱۲٤‏ 
گشادن خواستن : rrr‏ 
گشادن در ۰۵ 
گشاد و بند: ۳۸ 
گشاده: 1۵7 7۸ 
گشاده (خوی گشاده): ۳۲ 
گشاده (ز بان گشاده): ۲۵۱ 
گشاده (زبان گشاده بی بند): ۳۹ 
گشاده (ز بان گشاده و تیز): ۱۹۲ 
گشاده ابروپیر: ۹ 
گشاده اربند: 1 
گشاده بودن روی: 11۸ 
گشاده خو: ۱۸٤‏ 
گشاده دل: ۳۰۹ 
گشاده روی: 1۲ 
گشاده رو یی : 0V eFF‏ 
گشاده رو یی نمودن: ra‏ 
گشاده ز بان: ۲۳ 
گشاده شدن: FA TVA YE e۲‏ 
گشاده شدن بامداد: ۸ 
گشاده شدن پرده: Va‏ 
گشاده شدن سپیده دم : VY‏ 


گشاده شدن گره: ۹۸ 


واژه‌نامه 


گشاده عنان: 

گشاده کردن دست: 

٤ : گشتگی‎ 
e7۹ YA IAA FV گشتن:‎ 
کی‎ 
کت‎ 

CYA Mf AYY CFA ا‎ 


A۹0۵ 1۵0 CTT 1V 
CART ۱ در‎ 


° 
گشنده: 4 


گشودن: 
گشی (جامۀ گشی): 


cE! c۵۵ 


o 
1۰ 
0 
Tar 
۷ 


arr 
VA VY گشیدن:‎ 
A! گشی کردن‎ 
PFI FYI EYIV e10 AY cé گفت:‎ 
YA“ cYAV cf گفتار:‎ 
. . 
۱ گفتار (صوابی گفتار):‎ 
ع‎ £ 
. £ 
۵۰ گفتار فریبنده:‎ 
۳۷٦ : گفتن‎ 
ے‎ . 
3 گفتن (بگو یدا):‎ 
۵ گفتن (به ابتدا گفتن)‎ 
1۰٤ گفتن (در دل گفتن)‎ 
£ 
1° ATV ۹ ن و گوی:‎ 
٦ گفته:‎ 
£ 
۵٤ گل‎ 
۱۵ گل (آب دادن گل):‎ 
YTV گل آزاد گی‎ 
۸۰ گلاب پاک:‎ 
۱۲٤ گلانیدن:‎ 
۳۳٦ و‎ 
1۷ گلو برخحفیدن:‎ 
PTI AMIE ef گلو بند:‎ 
۹ گلو بند (باز کردن گلوبند):‎ 
۳a گلو بند اصلاح:‎ 
۸۸ گلو بند گرفته:‎ 
۵۰ گلوبند گیرنده:‎ 
۵۹ «۳ گلوگیر کردن:‎ 
ئ‎ 
YAY TASE AAV MIE گله:‎ 
ے2 ع‎ 2 
۳ گلة اشتر ( گروه گل اشتر):‎ 
ر‎ 
1۵۱ گل جرنده:‎ 
Fav گلۀ سواران جدل:‎ 
۲۰ گله کردن:‎ 
P۹ YA APY °۵ گله کردن از:‎ 
A 4 گله کردن به:‎ 


a4 
1۵۰ گله کرده:‎ 
۸ گله کننده:‎ 
۳۹ گلۀ ملخ:‎ 
FAY (+14۲41۷11۷1141 : گم‎ 
1۵۸ گلیم (خداوند دو گلیم کهنه):‎ 
۳۷ گلیم (خداوند گلیمهای پوسیده):‎ 
۳ گلیم توانگری:‎ 


گلیم خلق: ۱4۹ 
گلیم شرح: 11٩‏ 


ص 

گلیم کهنه: 1۰ 
گلیم معلم : ۳۰ 
گماردن بر: Ar‏ 
2 2 

گماشتگی : EA NERA‏ 
گماشتن بر: rrr‏ 
گماشته: ۵۸ ۳1 
گماشته شدن: ۳٤۵‏ 
ع َ 

گمان: PAT YAN NA cEN f‏ 
گمان (بدکردن گمان): ۱۰۵ 
گمان (به گمان شدن): ۳۷۵ 
گمان (ردای گمان): ۱٤‏ 
گمان بد: ۱۸۱ 
۰ 

PEY FTV cYTAV c1717 0 گمان بردن:‎ 
ص‎ 

گمان برده: ۱° AA‏ 
گمان بودن: ۳۷۱ 
گمان شدن: ` ۸۱ 
گمان فراخ: 1٤‏ 
گمانی بردن: IW‏ 
گم جوی: Î‏ 
گمراهی: ۷ 
گمراھی (خداوند گمراهی): 4۷\ 


TTI TQ CTI CANAN CVT cf 
TA cTY* ۹۹1۱ 
۳۹ EY 


گم کردن راه: ۳*٦‏ 


مقامات نحریری 


گم کنننه: Af‏ 1۹1 
گم کننده تن گم کنندة): A۸‏ 
گمهای سهو؟ | FAY‏ 
گم یافتن: YY AYTEN VY‏ 
گناه: PY off‏ 
گناه (آمرزیدن گناه): ۸۹ 
گناه (تعبیۀ گناه): r‏ 
گناهان سیاه: ۹٤4‏ 
گناهکار: YAY‏ 74 ` 
گناهکار (بندۀ گناهکار): ۳۸۱ 
گناه کردن: YY‏ 
گناه کننده: °۸ 
گناه نهادن: 1۹۲ 
گنبد: ۳۲۵ 
گنج: ۲ 
گنج (در گنج نهادن): ۳۹۳ 
گنجینه: ا۵ 
گندا ۲۸٦‏ 
دای 1۲ 
گندپیر: TAI cAY eA cEANCET‏ 
گند کننده: E‏ 
گندم گون: a‏ 
گنده شمغند: ۲۸۵ 
گنگ: 4 
گنگ (باقل گنگ): 11١‏ 
گنگان: 11۱ 
گنگ شدن: ۱۷ 
گنگ کردن: AY‏ 
گنگی : 1۷ 1 
گو: YAV AV‏ 
گواراندن: ۱۲۲ 
گوارانیدن: YY.‏ 
گوار د گی : ۳۹۸ 
گوارنده: FY eV‏ 16۹ 


واژه‌نامه 

گوارنده (خوردنی گوارنده): ۹۱ 
ع 

YA* eYVA CYA AE eFY گوارنده باد:‎ 
ى‎ 

PY cE گواریدن:‎ 
5 ' گواز:‎ 


ا ص 
گواز (فراخ جود و گواز): ۳1٦‏ 
گوازایی کردن: PV c4‏ 
گوازای کردن: 1 1 
گواه: Y1 e۲‏ 
گواه بودن: VV‏ 
گواه راست: ۲۹٦‏ 
گواه شدن: ۲ 
گواه عدل: ۲۹۸ 
گواهی : ۳۲ 
ى ټ 
گواهی دادن:  ٣٣۲ ۲۹۱ ۰۲۰۹ ۱٦۹٤۰۱۳‏ 
گوخرما: 1۸۲ ۹۸ 
گوذر: ۳۸ 
گوذرد: r‏ 
گور: V1 eV‏ 
ے .2 
گور (باز کردن گور): ۹4 
گور (خداوندان گورها): ۳۰ 
گور (در گور کردن): VY VY‏ 
ص 
گور اب: ۵ 
گورخر: e۵‏ 16 
گوردشتی : ۲۰ 
گورستان: VY‏ 
گورستان (ساکن گورستان): 1۷ 
گورستانهای زیارت کرده: VY‏ 
گوزان ماده: ra‏ 
گوزماده: ۳۱ 
ك 
گوزینه (قطایف گوزینه): ۱۹ 
م 
گوزیشت : YY e1‏ 
گوڑ شدن: 41 
گوژ شده: ۱۷٦‏ 
گوسپند: ¥ 


گوسپند گوشتی : 

گوسرد: 

گوش (گوش تیز کردن): 

گوش بودن : 

گوشت (بر گوشت چشم آوردن): 
گوشت (شکستن گوشت): 
گوشت ( گوشت میان دوشانه): 
گوشت (لرزیدن گوشت پس شانه): 
گوشت اشتر: 

گوشت بره: 

گوشت تازه: 

گوشت سرده کرده: 

گوشت شانه: 

گوشتی (گوسپند گوشتی ): 

گوش داشتن : 
گوش فاداشتن : 
گوش فراداشتن : 
گوش مال دادن: 
گوش مالیدن: 
گوشة اضافت: 
گوشۀ چشم: AV FY‏ 
گوشۀ چشم (رفتن خواب به گوشۀ چشم): 
گوفتن : 


cT Ve IEA CE 


¢1V۷°* +۵۵ 


گونه: cA 1۵° 01°٩۹ ۳٦‏ 
گونه (از گونه گشته): 

گونهارنگها: 

گونة بلاغت: 


گونه گون ۰ 
گونه گونه آوردن: 


۵۳۵ 


۵۳۹ 


گونه گونه بودن : 7 
گونه گونه خواستن : rv‏ 
گونه گونه کردن ۳۹۵ 
گوهر: 14۹ 
گوهر ( گوهرهای لفظ ) ٤‏ 
گوهر آرایش : ۲۰ 
گوهر آزاد گان: ۳ 
گوهر وفا: ۳ 
گو رمند ۲۵ 
گو یرمندی 1۳۲ 
گو ینده: F44 FT TIN NAE f‏ 
گهواره: ar‏ 
گیا: ۳Y‏ 
گیاه (به گیاه رسیدن): ۲ 
گیاه تلخ وار 4 
گیاه دار شدن: VY‏ 
گیاه گرفتن : ۲۹۵ 
گیراندن (استخوان د ر گل وگیراندن): 4 
گیرنده: ۱۲۹ 
یسو ۳۱۹ 
گیشن: ۳۹۹ 
کش (خداوند موی روی گیشن): ۳ 
ل 

لآلی : t4‏ 
لتیم: 1۲۸ 
لئيمان: ۲۹۸ 
لیم تر ازمادر ۲۸٦‏ 
نمی : £ PTT CTT CIA CY‏ 
لاجرم: To YEY oY°‏ 
لاحق شد به: ۷۰ 
لاجول گفتن: YENA‏ 
لازم آمدن: YY YTV e7‏ 


مقامات حریری 
لازم بودن : 1A c41‏ 
لازم کردن: ۹۰ 
لازم گرفتن: ‏ ۵۰ ٩1۹‏ ۸۵ء ۱۲۲ ۱٩٩‏ ۱۸۲ 
لاط: ۲۳١‏ 
لاغر: ۲۵٦‏ 
لاف: ۷۲ 
لاف (برکشیدن لاف): ۳1۸ 
لب (به پری دولب): 1 
لب (به لب خورده آب): ۷ 
لباس بلندی: 1۸۰ 
لباس بی شرمی : 4 
لباس شوری دگی : YM‏ 
لباس مستی : ۳۵۸ 
لباس نگرسته: 1۸۰ 
لب .حنبانیدن : ۳۰۸ 
لبس: V1‏ 
لب و دندان 1۰ 
لبیک کردن: ۰۲ 
لبیک گفتن: TTA YA 1° CV «F‏ 
لتو: ° YA CVI‏ 
لجاج: AY «A4 1V‏ 
لجاج کننده: ۲۹١‏ 
لحد: TA* <۹0 VT FE‏ 
لحد (در لحد کردن): VY‏ 
لحد (در لحد کرده): ۲۷ 
لحد ( کرم لحد): vr‏ 
لحم (بيغ لحم): ۲۸ 
لحمه: ۳ 
لحمه دادن: VY‏ 
لحمه کردن: ۳۹ 
لذت (بار لذت): N۰‏ 
لذت گرفتن: ۱۸ 
لذت گرفتن از: ۳۹١‏ 
لذت نفس : ê‏ 


وازه‌نامه 


لذت يافتن : 

لرزانیدن: 

۷٩ لرزنده:‎ 
VV - لرزه:‎ 
CAF cYV* TEYA لرزیدن:‎ 
لرزیدن از:‎ 

لرزیدن گوشت پس شانه: 

لشکر: 

لشکر اندوه: 

لشکر حام (در سپردن لشکر حام): 

لشکر خرما: 

لشکرخواه: 

لشکرخواهنده: 

لشکر در لشکر: 

لشکر زنگ: 

لشکر سعادت: 

لشکر فله: 

لشکر مسافر: 

لطافت: 

لعلف : 

لطف ایزدی: 

لطف برزنده (بال لطف برزنده): 

لعلف کردن: 

لعليف : c1۵‏ 
لطيف ( د كان لطيف): 

لطیف (سنگ لطیف): 

أطيفه : ۳« cA‏ 
لطيفة ادبى : 

لعب: 

لعنة الله: 

لعنت کردن بر: 

لغت: 

لغز: 


لغز اوردن: 


لغزاننده (شهوت لغزاننده): 


لغز گفتن: 

لغز گو ینده: 

لغز گو ینده درقلم: 
لغز گو ینده درمیل: 
لغز نحوی: 

لغزیدن: 

لغزیدن (لغزیدن قدم): 
لغو: 

لغو کردن: 

لغو گفتن: 

لغونهادن: 

أفظ : 

لفظ (خوشى لفظ): 
لفظ (گوهرهای لفظ): 
لفظ (مرواريد لفظ): 
لفظک: 

لقمه: 

لقمه زدن: 

لقوه: 


لقوه (باد لقوه): 


لوح محفوظ : 

لون (گردانیدن لون): 
لون به لون گشتن: 
لون شادی: 


Afv 


AA 
۹۸ 
1 CTA C۹۸ 


PAI <A VY 
۷ 

PAY 

11۹ 

14۹ 

۲۵ 

A ۹۳ 
۳١ 

۷ 

1۵ 

A 

۳1۵ 
"1۵0-۱ 
3 

YY 

۳١ 

PTI YY e 
۹۷ 

YAA 

۲١ 

er 

۱۷ 

YAV eYT\ VY 
YAY 

TAY 

1۲۱ 

YA 

۲ 


A۳۸ 


لو یشه (در لو یشه آوردن): 


لهو: 

(با لهو داشتن): 
لهو (به لهو آرنده): 
لهو (به لهو آوردن): 
لھو (زمان لھو): 
لهو كردن : 
ایسد 
لیف: 
لين: 


2 ٤ 
ماوی گرفتن:‎ 
ماتم (هزینۀ ماتم):‎ 
مادام:‎ 
مار (لئیم تر ازماور):‎ 
مادردیها:‎ 
مادرعبرت:‎ 
ماده:‎ 
ج‎ 
ماده ( گوزان ماده):‎ 
ماده اشتر:‎ 
ماده خر‎ 
ے‎ 
ماده کش‎ 
مادینه:‎ 
: مار افعی‎ 
مار بحه:‎ 


مارکر: 


1۵۵ 
1\1 V€ 


۳۲۹ 
۷۸ 
V۲ 1۸ 
1۳ 
۸٦ 
YY 


۳۵۵ 
YVV 
a 
ar 
۳1 
۲4۹ 
۵۳ 
۳ 
1V۲ 
۲A٦ 
Y1 eT 
4 
۳1۹ 
a 
PTV eT e° 
۲۲۹ 
۲۸٦ 
YY e1۲ 
4 
۲۹۸ 

44 


مقامات حریری 
ماست؛ ۳١‏ 
مال باخطر: Yr‏ 
مالدار: PEA TIE NEV‏ 
مالدار (مردم مالدار): ۷۸ 
مالش: Av‏ 
مالک: ۰ 
مالک ملک : VY‏ 
ماليدن: Pr Y4‏ 
مالیدن (روی مالیدن درخاک): ۲۸۰ 
مالیدن پستان: ۳Y‏ 
مالیدن سبلت: ۲۹۱ 
مالیده: VY‏ 
مالیده (در خاک مالیده): ۱4۹ 
ماندگی : PV TENN‏ 
ماندن: PPI FV CYFA N° eF*‏ 
ماندن (بی اتش ماندن): ۱۷ 
ماندن از: A‏ 
ماندن با: ۵۵ 
ماندن در: 8V‏ 
مانده: AY‏ 
مانده کردن: VEY AMT‏ 
مانستگی : ۳۷۱ 
مانسته: ۲۸۱ 
مانسته (بهم مانسته): ۳۹ 
مانسته شدن: ۳۵ 
مانگیزاناد: ۳۱۳ 
مانند: 1۲+ Ar‏ 
مانندان: 10۳ 
مانند... بودن: ۵٦‏ 
ماتن د گی (خداوند مانن د گی): av‏ 
ماننده: 1۵ °۲ 1A PT YOAV‏ 
ماننده (به هم ماننده): ۳۰۲ 
ماه: ۲۵٦‏ 


ماه (با ماه شدن): °4 


وازه‌نامه 


ماه (برآمدن ماه): 
ماه (فروشدن ماه): 
ماه ادب٠‏ 

ماهار: 

ماهار (افگندن ماهاں): 
ماهار ب رکردن: 

ماهار کردن: 

ماه بز رگوار: 

ماه پیری: 

ماهتاب: 


VV 


ماهتاب (در ماهتاب شده): 


ماه تمام: 

ماه تموز: 

ماه رمضان: 

ماه سرایک : 

ماه شعر: 

ماهک: 

ماه نو: 

ماه نو (برآمدن ماه نو): 
ماه نو (دیدن ماه نو): 


ماههای انجمنها: 


6۹ ۹ 


TY cf oI eA 


cF°V AAV 


AA 


۷ 


۱۹ 
0 
Vr 


TIA c1 YY 1۹۱ ۵۹ 


1۹۱ 
VY 
۲۱١ 
VY 
۱٦ 

1۷V 
۳۹7 
۱۲۸ 
۲۸۹ 
۲۲۹ 
۳۹ 
۳۲ 

۳۳۹ 
۱1۲ 
۳ 
۳ 
۹۷ 
۲ 
1۲ 


۹۱ 


۳۷۹ 
1۹ 
۵٤ 
۲۸ 
4g 


مبارزت (روزمبارزت): 


مبارزت کردن: 
مبارزت کردن به: 
مبارک ترین: 
مبارک شمردن: 
مبارک شمرده: 
مبارک کردن: 
ارک کرفن: 
مبالغت: 


مبالغت (ز بان مبالغت): 


مبالغت کردن: 
مبالغت کردن در: 
مبالغت نماینده: 
مباهات کردن: 
مباهات کردن به: 
مباهات کننده: 
مبتلا شدن: 
مبتلا شده به: 
مبتلا کردن: 
مبرت: 

بغ: 

مبهم کردن: 


م 


جل 


۹۷ ۹ 
eA 


CTA +4۹ 


ATE ۹۲1 


cT 4۵ 


04 


متناسب بودن اجزڙاء 2 


متهم: 


متهم (مردم متهم): 


متهم داشتن: 
مثال: 


مغقال: 


مجروح : 
مجلس : : 
مجلس حکم: 
ج 
مجمیع: 


مجوس (آتش مجوس): 


مجوس صرافی : 
مجهول: 

محاباة کننده: 
محابا کردن: 
محاحات کردن: 


محادتت (قدح محادئت): 
محاضرت کردن: 


محاف: 
محا کمات: 
محال : 
محال شدن: 


CTA! cT 1 e۵ 


CTV eA 


۲۵٦ 
۲ 
۳۰٦ 
14 
rr 


مقامات حریری 
محامات (شیران محامات): A۳‏ 
محامات کردن: ۲ 
محاورت: ۱1۳ 
محاوره: 1۸۰ 
محبت (کشتة محبت): ۱۵ 
محبوب نمکن: 8 
محبو به : ۱۵ 
محتاج: ۸۹ 
محتاج شدل به: EV‏ 
محتاج کردن به: ۳۰۸ 
محتاجی (حلۀ محتاجی): ۱۸۰ 
محراب: c۸‏ ۳۷7 
محراب (امام محراب): ۲۸٦‏ 
محروم : cA‏ ۲11 
محروم شدن: 41۹+ ۲A‏ 
محروم شدن از: ۲۹ 
محروم کردن: ۱ YTVV ATE E1‏ 
محروم کردن از: ۳ 
محرومی : 4۲ 
محروم ماندن: ۳۵۸ 
محشر: ۷ 
محفوظ (لوح محفوظ): PAY‏ 
محفه: 1۸ 
محفة بی سایه وان : ۳۲١‏ 


نحکم: 
محکم (اشتر محکم): ۳۳ 
محکم رای: ۱ 
محکم کردن: IY eTA YT AE cf‏ 
محکم کردن دوال: ۹۸ 
محکم کردن رای: ۲4۸ 
محکم کرده: A 0V‏ 
محکم کننده: ۰۲ 
محکم وزن: ۳۰۸ 
محل: 


YAY 


وازهنامە 


محلت: 

محلت دور: 
محله: 

محل مرد گان: 
محمل: 

محمل (فراگرفتن محمل): 
محنت : : 
محو کردن: 
مخاصمت : 
مخاصمت کننده: 
مخالف بودن: 
مختصر: 

مختصر کردن: 
مختفی: 

مختلف : 

مختون : 

مخراق: 

مخرج نفس: 
مخرقه نمودن: 
مخاد: 

مدارات: 

مدارات کردن: 


مدارج: 


مدارس (نشانه های مدارس): 


مدافعت: 


مدأفعه کردن: 


AAV 


۹۵ ۸ 


۹۸ 


۳۵۵ 
vr 
ua 
Vr 

۹۳ 

۷ 
۱16 
44 
۵۹ 

۹۱ 

۳۵٦ 
1۵ 

1Y 
rr 
۵۵ 
YY 
۰ 
0 

۸۵ 
r۵ 
۱۲۲ 
۹٤ 
۱۵۵ 
۱۷ 
۱۸ 
1۸ 
e 
۲4V 
و‎ 
۲١ 

۳\۵ 
rr 
r 
Tav 


۵4١ 


مدد کردن: TVA cYAv‏ 
مدد کرده: ۰ fo‏ 
مدرع: a‏ 
مدروس شدن: ۱۷۵ 
مدروس کردن: ۱۵4 
مدهوش کردن: A٤‏ 
مدهوش گشتن: ۲۹4 
مذهب: PY e‏ 
مذهب ابلیس: ۲۳۵ 
مذهب پسر ادریس : ۵ 
مراتب: ۱۷۰ 
مراحل: ۲٤‏ 
مراد: TFA CYTY AFY 1°۱1 AY‏ 
مراد (به مراد رسانیدن): ۸ 
مراد (مرید و مراد): 4V‏ 
مراد (یافتن مراد): ۹ 
مراد حو ینده: ۲۷1 
مراد يافتن : 1۸ 
مراسلت کردن: ۱۲ 
مراکب: ۲ 
مرای: ۱۲۰ 
مرتبت (اندازۀ مرتبت): ۳۹ 
مرتبه: ®< YAR‏ 
مرتیت ۲۸١‏ 
مرحان: ۳۰ 
مرحبا گفتن: PIV FV 1V e1‏ 
مرحبا گو ینده: ۳۱۹ 
مرحله: 1۸° PVE‏ 
مرحله (بریدن مرحله): ۱۷ 
مرحوم: ۲۱۷ 
مرد: 4 
مُرد: A۵‏ ۹۸ 
مرد (دوستی مردان): 1Y‏ 
مرد (مرد کارزار): o‏ 


۵4۲ 


مردار: TAT c۲۹ 1Y‏ ۳1۹ 
مردار (بیع مردار): ۲۸ 
مردانگی : ۹۷ 
مردانگی (شیر مردانگی): rv‏ 
مردان یگانه: ۴۸۱ 
مرد با نام وننگ: ۰۷ 
مرد پرهیزکار: 3 
مرد حوانمرد : V4‏ 
مردراد: ١‏ 
مرد روزگار: 40+ 
مرد زیرک: ۱۲۲ 
مرد فروتن : ۹۱ 
مرد گرسنه: ۳۵ 
مردلیم : ۱۲۸ 
مردمان قافله: \Y۵‏ 
مردمک چشم : 4 YF‏ 
مردم مال دار: VA‏ 
مردم متهم : ۳° 
مردم هشیار : Vr‏ 
مردن: €۸ 
مردن از: ۹۲ 
مرده: ¥ 11° AA YA YANA‏ 
مرده (جنازه مرده): اا 
مرده (سال مرده): ۳٤‏ 
مرد دیرینه شده: ۱۷A‏ 
مردۂ غريب: 14۲ 
مرده گریندگان: Vr‏ 
مردی (قوت مردی): ووا 
مرصع کردن: 1۲ 
مرغزار: FV eYAY eI FY cE‏ 
مرغزار کردن: NY‏ 
مرغزارهای فراخی : ar‏ 
مرغ شکاری: ۳۹ 
مرغوب: 1۸ 


مقامات حریری 
مرغو بات : VY‏ 
مرکب: ۹۱ ۲۸۵ 
م رکب (کشیدن م رکب): ۱۷ 
م رکب رفتن : ۷۸ 
م رکب فراق و فصل : ۲۵۵ 
م رکب کردن: ۳۵۵ 
م رکب گرفتن: FAA CTIA‏ 
م رکب گرفته: 1Y‏ 
رکز “ ۹ ۳۷۰ 
م رکزهای عقل: ۲۹۹ 
م رکوب: ۱۰۸ 
مرگ: TATA Vé‏ 
مرگ (باد مرگ): Wr‏ 
مرگ (تقدیر مرگ): 1۸ 
مرگ (تلخی مرگ): ۹۷ 
مرگ (چنگال مرگ): ۳۵ 
مرگ (خبر مرگ): vr‏ 
مرگ (مرگ... را آرزو کردن): ۲۵ 
مرگ سرخ: ۹۲ 
مرگ و گور: 1 
مروارید: 1۵( TIE YAY‏ 
مروارید تر: ۱٤‏ 
مروارید سپید: ۱۲۵ 
مروارید سخن: ۱۵ 
مروارید لفظ : ۲۵ 
مروارید نهاد : 1۹ 
مرۆت: VY e4‏ 
مروت (آب مرَوت): WV‏ 
مرت (آراستگی مرۆت): ۱۲۳ 
مروی (خبر مروی): ۱۹۳ 
مره گوی: ۹۰ 
مریب : ۳1 
مرید: ۱۳۱ 


مرید و مراد: 4V‏ 


واژه‌نامە 

مریزاد: PE‏ 
مزاح : YAA 17A A‏ 
مزاح (اینه مزاحها): ۲4۸ 
مزاح (در مزاح بودن): ۲۵۱ 
مزاح کننده: 1۱ 
مزانیدن: es‏ 
مزد: VV e1۹ YA c1۲‏ 
مزدستدن: ۸ 
مزد گشادن: 1۸۵ 
مزدلفه: ۵۵ 
مزدلفه (زمین مزدلفه): Ak‏ 
مزرعه: \ar‏ 
مزمار: ۹۱ 
مزه: VT‏ 1°11 
مزه د ارتر: ۱۲۹ 
مزه‌داری: 11۵ 
مزه عيش : ۱۹ 
مزه یافتن از: ۸۰ 
مزباد: ۷۰ 
مژدگان: YYV FV‏ 
مژده‌بران: ۲۸۰ 
مژه پدیرفتن : YA’ eY‘Y IPY PF‏ 
مزده دادن: ۹۸ 
مژده دهنده: 1۵۵ 1۷ 
مساعد: ۲۸ 
مساعدت : ۷ 13۵ 
مساعدت کردن:  ٣٣۰١ ٤٣۳٤۹ ۱۱۹1 )1۲ ٤۳‏ 
مساعدت کردن با: VV‏ 
مسافٽ : ۵۹ 1۸ 
مسافت (دوری دسافت): ۳١‏ 
مسافر: ۲۹ 
مسافر (لشکر مسافر): VY:‏ 
مسافرت : A۵‏ 
مسامحت کردن: ۳۹ 


a4۴ 


مسامحت کردن با : ۵۵ 
مسامحت کننده: ۱ 
مساهلت : 1۸۲ 
مساهلت کردن: ۸ 
مسبحه (انگشت مسبحه): ۳۷٦‏ 
مست (اشتر مست): Po oY YF‏ 
مست (حرص مست): ۳۹ 
مستا : ۱۹ 
مستخلص کردن: ۱۵۵ 
مست شونده: ۵۰ 
مستشیر: ° 
مستعان: ۲۰١‏ 
مستقیم بودن ایام : ٤‏ 
مست کننده: ۳۲١‏ 
مستنحی : ۳۲۵ 
مستوحش کردن: ۸4 
مستوفی : ۵4 ۵۵ 
مستولی شدن: YEA FYV‏ 
مستولی شدن در: ۰۲ 
مستی : ۲۰ 
مستی (لباس مستی): AA‏ 
مسحد: 1۵ 1۱۳( TAV YAT cYTV‏ 
مسجد جامع : FV AF‏ 
مسجد مغرب : ۱1۳ 
مسحد مفلسان: ۳V‏ 
مسحد منا: ۹۷ 

کردن: ٍ ۲4 
a‏ (خداوند مسخ رگی): ۵v‏ 
مسنتین ۳1۹ 
سند : ۲۱١‏ 
مسند (اثر مسند): :2 
مسند (اهل مسند): ۷۰ 
مسرور کردن در: ۳۲٦‏ 


مسطور (کتاب مسطور) : °۲ 


۵4٤ 


مسکه: YFI ATV‏ 
مسلمان: 1۷1 
مسلمان (برادر مسلمان آزاد): ۰۸ 
مسلم داشتن: 1۵ + «YAY‏ ۳1۵ 
مسله: ۹۷1 1A۸‏ 
مسله (جواب مسله) 11۰ 
مسول : 1Y e‏ 
مشاعره کردن: ۹۲ 
مشاورت کردن: 1۲ 
مشاهد: ۳۵۵ 
مشاهدی (خداوند مشاهدی): ۴۷۱ 
مشتاق (بلای مشتاق): AY‏ 
مشتاق بودن: ۲< A۵‏ 
مشت در تاریکی زدن: ۱۰۵ 
مشت زدن: ۰ ۲4۸ 
مشتکی : Yé‏ 
مشتمل : TTI «YF‏ 
مشتمل بر... : ٦‏ 
مشرب: ۳۵ 
مشرف بر: ۱1۵ 
مشرف شدن پیری: ۹۲ 
مشرق و مغرب : vr‏ 
مشغول : ev‏ 
مشغول تر از: ۱۰۹ 
مشغول ساختن به: ۵۱ 
مشغول شدن از: 14۷ 
مشغول کردن: ‏ ۱۰۷ ۳۵۷۰۳۵۱۳۳۱۰۱۸۸ 
مشغول کننده: ۲۷۹ 
مشغولی : ra‏ 
مشفق (يار مشفق): ۲٤‏ 
مشقت: ۳ 
مشک : ۸ YEA‏ 
مشک (بوی مشک ): Vé‏ 


مشک (خداوند دو مشک آبکش): EV‏ 


مشوب (مشیب و مشوب): 
مشورت: 

مشورت خواستن: 

مشورت کردن: 

مشورت کود ک: 

مشهود: . 

مشهور کردن: 


AE 


CAVA IY ¥1 


۰۱ 


مطلوب : 

مطلوب بودن: 

مطلوب دادن: 
مطلوب گاه: 

مطهره (نایژه مطهره) : 
مطيع شدن: 

مطيه: 


مظالم: 

مظاهرت کردن: 
مظلمه: 

مظلوم : 

معاد: 

معاذ الله: 
معارضه : 
معارضه کردن: 
معارف : 

معاشر: 

معاشرت کردن: 
معافات (عفو و معافات): 
معالم: 

معاملات : 

معاملت کردن: 

معانقه: 


cYAA 


e۲ 
3۹ 


CIAI AACE! 


1۸ 


1۸ 


cT TTI AOE! 


°4 
°۲ 


۹١ 
۵° 
PAY 
۷۰ 
۹۹ 
۱ 
۱۷۱ 
۳۲ 
۸۰ 
۳۷ 
۱۷۱ 
۷Y 
1۱ 
۱۷1 
۸ 
۳۰١ 
1۳ 
۳۰۸ 
۱۸۲ 
1۸4 
er 
۳۵۵ 
۷ 


معانی (تهذیب معانی): 


معاهد: 
معاینه : 
معاینه (خبر معاینه): 


۵٤۵ 


۳۵٦ 
AY 
1۲ ۹٦ 
YY 


VE 

٤ 

۵۱ 

۳۱۵ 
AAA 
۳1۸ 

YAY 


FAV YAY cYA° V1 ¢۲ 


PY YEN TET N° 
Y1 E۸ 

r 

PVT TV YF AT 
۳۹ 

۲۹ 

۱۸ 

1۵۳ 


۵٤٦ 


معلوم کردن: 
معما پرسیدن : 
معنی : eA‏ 
معنی (یوسف معنی): 
معنی دار: 

معنی شعر: 

معونٽ : 

معیار: 


ماس : 

قلسی (بازار مفلسی): 
مغلوج شدن: ` 

مفلوج نمودن: 

مشهوم شدن: 

مقار بودن: 


1 


c۹4 


1A 


c14 


cI ۹1۳ 


Tar 
11۰ 
۲7 
۲4۸ 
4 
11۹ 
۳11 
۳ 
۲1٦ 


مقامات حریری 


مقاسات ۳Y‏ 
مقام: 1۵ 
مقام ابراهیم ۳۹١‏ 
مقامات: ٣۷۱‏ 
مقام ننگن کننده ۲۳۸ 
مقدار: 1۸۲ 
مقدمۂ بینی : rrr‏ 
مقرب : 1٦‏ 
مقرب (بنده مقرب) 11 
مقصد: AIT AYE CAY o‏ ۹ 
مقصود: ۹۸ ۳۲۹ 
مقصود (دریافت مقصود) : ۱۷ 
مقصودی : 1۹۰ 
مقصور کردن: 1۵۹ 
مقنع: ۲۲۵ 
مقيم: Y4 1A0 <F‏ 
مقیم بودں: YAY «TAQ‏ 
مقیم شدن AV YA YAS CAY 1V‏ 
مقیم شدن بر 1۹ 
مقیم شدن به AF EV eA"‏ 
مقیمی: ۲۹ 
مکاس: Yr‏ 
مکافات: 11 ۳ 
مکافات کردن ٤‏ 
مکانت: ۲ 
مکتوب : ۲۹ ۸1 
مکر: YEA AACE‏ 
(جبیرۀ مکر): ۷۸ 

مکر (روایی مکر): ۳۹ 
مکراور: 3 
مکر کردن: ۵۹< AR‏ 
مکروه: 3 
مکروه (ابر مکروه): ۱۳۸ 
مکسب: ۳۹۵ 


واژه‌نامه 

مکسب (تمام مکسب): ۳۹۵ 
مکیدن YA IY E1 AA‏ 
مَل ۳4 
ملاح: V1 e1۵۸‏ 
ملاحت: ۰۵ 
ملازم: AF ATA‏ 
ملازم... بودل: 1۵۱ 
ملازہت : Ie!‏ 
ملازمت کردن: ۷< AN‏ 
ملازمت کننده: Er‏ 
ملازمٽ نمودن: ۱۲۹ 
ملازم شدن با: ۰ 
ملازم طرب : ۳۲۱ 
ملازم غلول: ۳۹ 
ملازم گرفتن: ۹۹< er‏ 
ملازم گشتن: ۹۷ 
ملاقات (جمازگان ملاقات): ev‏ 
ملال: ۱۲۲ 
ملال دادن: ۱۳۷ 
ملال داشتن از: ۱۷۱ 
ملال گرفتن: 41۸+ AY‏ ۳11 
ملال گرفتن از: V1 e‏ 
ملال نمودن: 114 
ملامت: TA° CYT oY 1A EF‏ 
ملامت (تیرهای ملامت): ۲۹۹ 
ملامت (داروی ملامت): ۰۵ 
ملامت (راه ملامت): ۰ 
ملامت (زهر داروی ملامت): ۱۰۵ 
ملامت (سنان ملامت): ۹۸ 
ملامت شنيدن: V۸‏ 
ملامت کردن: ‏ ۲۲ ۱۱۹ ۳۵٤ ۳۳۱ ۲٤۱‏ 
ملامت کردن به: ۹٦‏ 
ملامت کردن زمان: ۳۵ 
ملامت کناد: ۲٤۵‏ 


ملامت کننده: 
ملبؤوس: 

مل بی سروك: 
ملت (اهل ملت اسلام): 
ملت (دين وملّت): 
ملتزم شدن: 

ل + 

ملحا شد به: 

ملح : 

ملحق کردل به: 

ملحمه: 


ملمس: 


cTI\VeYIT CO\AVY cf 


۷1 


«TYV e۵۲ 


c1 


۳ 


3 


مندیدل: 


مندیدن حای: 


مندیدن دندان صبح : 


AA 


c1¥ 


cAY 


c1V 
“IA 7 


c۵ 
c4 


CTV AAI N° ANE 


مندیدد دندان ر وشنایی درر وی هوا: 


مندیدن صبح : 


°۲ 
Yr 
۳۸ 
۲۲۲ 
1۲۰ 
۹۸ 
YA 
۰ 
4 
1۹٤ 
1A۵ 
YY 
Vê 
14۲ 
۲ 
1۵٤ 
YA 
۳۰۹ 
۳۹ 
۰۹ 
۳۹ 
VY 
1۲۵ 
1۰ 
۱11۰ 
۹۳ 
VY 
۳٢ 
۲۲ 
1Y 
۱٤ 
VY 
۱۹۰ 
۸4 


مقامات حریری 


منزل: 1¥ eYIV CTAY AF‏ ۹ 
منزل (خحداوند منزل): 1۳۱ 
منزل توانگری: ۲ 
منزل لھو: ۳ 
منسوب بودن به: ۸ AA‏ 
منسوب شدن: ۱۲۱ 
منسوب کردن: TTT oY‏ 
منسوب کرد به: ۱ ۲۹۰ 
منسوخ شونده: ۳۹۵ 
منسوخ کردن: 1۵ 1° YII‏ 
منشی؟ 1a۳‏ 
منشیناد بخت تو: ۱۹ 
منصرف کردن: ۱۷۰ 
منظر (سیرابی منظر) : ۲ 
منغص : 4 
منفعت دیدن: YY‏ 
منفعت کردن: VV‏ 
منقاد: ۵٤‏ 
منقاد بودك: 4۹ Y1‏ 
منقاد شدن: ۸ VA‏ 14 
منقاد گشتن: 1ES‏ 
منقار در اب زدن: ۱1۳ 
منقوط : 1۸۲ FPV‏ 
نکر گشتن: ۷ 
من و سلوا: ۲۹۸ 
منهل: ۳ 
منیع : ۳ 
منیع تر AV‏ 
مو (سپید شدن موی سیاه): ۹۲ 
مومن: EV‏ 
مؤنت: ۵ ۳11 
مؤنت کشنده: ۳۲ 
مؤنت کشیدن: ۱۹۵ 
موارد آب: ۲۷٦‏ 


وأزه‌نامه 

مواسات : ۲۵ 
مواسات برزیدن: ۲۰۹ 
مواسات کردن: T1۸ VV <A‏ 
مواسات کننده: V۸‏ 
مواسا کردن: 11 1 
مواضع : ۱۳۱ 
مواضع اشک : 1۳ 
مواضع رضا: 14۷ 
موافق : TAFT TT ONVI NE oY‏ 
موافق (جواب موافق): ۱۹۲ 
موافق (زند گانی موافق): ۱۹۹ 
موافق آمدن با: ۳٤‏ 
موافق آمدن تقدیر با...: V۲‏ 
موافق بودن : ۸ A4‏ 
موافق. .. بودن: 1۰ 
موافق بودن با هم : 1۹۲ 
موافقت : YEY CAF cA*‏ 
موافقت (شیرهای موافقت): ۳ 
موافقت تقدیر: ۱۲۲ 
موافقت کردن: Yé TY AY‏ 
موافقت نما: 1۹4 
موافق شدن: 1۵+ EA‏ 
موالات : ۱۲۳ 
موبد: A‏ 
موج: VA «AV‏ 
موج اندیشه: VV‏ 
موحب : ۳1۸ 
موج دریا: 7 VT‏ 
موجز: Av‏ 
موحش : ۲ 
مَوذْن: VY CAV‏ 
مؤذن (آواز مۇذن): rv‏ 
مور بزرگ: Yr‏ 


مورش یمانی : r‏ 


مور ود (حوض مور ود): 


موره: 
مور زرین: 


موز حنين : 
موزه نمدین : 
موسم : 

موسم مزاح : 
موسوم شدن: 
موصوف : 
موضصع : 

موضع الف: 
موضع خبر: 
موضع خروج: 
موضع خندیدك: 
موضع راز: 


a 
VA 
A14 
۷1 


CTYTY eI oV 


cYA° 144 AV 


CTT CTA CFE 
1۲ 


cY°*°* ANT CYTE 


۵۹ 


۳۵٦ 
4 
۳۹ 
۲۷ 
۱۸1 
۳۲۵ 
EV 
4¥ 
۳4۵ 
۳۷٦ 
۳۹ 
YAY 
4 
11۲ 
A 

Av 
۲۵۵ 
۷١ 

VY 
PVA 
ar 
۳ 
1۵۷ 
TY 
1۳ 
0 
1۵۲ 
۸۰ 
١ 

1۵۰ 
1۵ 
3 
1۹۹ 
۲۵ 


۵۵٠ 


مهتر: 1° YVA CY AAT‏ 
مهتر کردن: ۳٦‏ 
مهتر کرده: ۳۵۹ 
مهتری: VY eT YT N YF‏ 
مهتری (کوه مهتری): ak‏ 
مُهر: AY‏ 
مهر آرزو: ۸۰ 
مهر ا وگندن: ۱۷۸ 
مهر بان: ۲° 
مهر بان (خدای مهر بان): ۷ 
مهر بان کردن: rar‏ 
مهر بانی : ۳ 
مهر بانی خواستن : ۸ 
مهر بانی کردن: «V‏ 1 
مهر برزنده: 1 
مهر شکستن : ۱۸۱ 
مهر کردن: «VY‏ 1۸ 16 
مهر کردن به: ۲ 
مهر کرده: ۷° A CAE‏ 
مهر کرده بر: ar‏ 
مهر گشادن: ۱۹۹ 
مھر نهان: 1۸1 
مهلت: ۲۸ 
مهلت دادن: ۰۱۰۵ ۰۱۲۱ ۰۱۳۹ ۲۵۹ ۳٤۸‏ 
مهلت دوشیدن: ۲۸۱ 
مهلکه: vr‏ 
مهم: ¢۸ V€‏ 
مهمان: 1۸ YTV c1 cP FA‏ 
مهمان دارنده: ۳۵٦‏ 
مهماں عزیز: 1 
مهمان کردن: Yé cT cfl‏ 
مهمان ناگاه: ۱۰۵ 
مهمانی : 1A۵ c1۸ FY e1‏ 
مهمانی (آتش مهمانی): . EY eV‏ 


مقامات حریری 
مهمانی (خداوند مهمانی): ۱۷ 
مهمانی (شتافتۂ مهمانی ): ۵۰ 
مهمانی کردن: 1V۵ YF‏ 
مهمل: 1 
مهمل گدارنده: 1۳ 
مهمل گداشته: ۲ 
مهيا : 1۰ 
مهینه: ۸ A‏ 
مهينه مهینه: ۹۸ 
ميان (در ميان افتادن): ۳ 
ميان (در ميان شدن): ۳۵۵ 
ميان (میان پشت اشتر بجه): ۱1۳ 
ميان بند: 1۹۲ 
میان تھی : FY e1‏ 
میا روز: 3 
ميان زاد: ۳1۰ 
میت (برادر میت): 1۰۸ 
ميته : ۲۲۹ 
ميخ آسیا: ۵۵< ۹ 
می خالص: ۳۵۰ 
ميخ حقوق: ۲۵ 
میدان: ۳1 
میدان بازی ۳V۸‏ 
میده (نان میده) 1V‏ 
میراث: °۸ VET‏ 
میراث (به میراثٹ بردن): ۲۲۸ 
میز بان: PIV AYY FE eT eF\‏ 
میزوان: Yv‏ 
میسر بودن: ۱۳۲ 
میسر شدن: ۲۸۱ 
میش بی سرو: ۲4 
میشوم : TTA‏ 
ميغ : TITONIA LEY AFG IY‏ 


ميغ (گرد وميغ): 


۲۹ 


واژه‌نامە 

میغ (گریبان میغ) ۳۱۹ 
میغ ناکی : VE AA‏ 
ميقّاٽت ححفه 1۷ 
می گون: ۲۵٦‏ 
میل: ۵ء 11 
ميل (میل فروکردن به): ۳ 
ميل به... : 1٤‏ 
ميل کردن: Wee VV NAE NEA‏ 
ميل کرد به: FA AT e YFNY‏ 
میل کننده: Tee YOAAECNEAV‏ 
میل نیستی : ۳4 
میوه: VY cYIV YAT CAY‏ 


میوه (پختن میوه): 


میوه (درخحت میوه): 


میوه آوردن: 
میوة تلبيه: 
میوه جيدن: 
ميو چیدنی : 
میوه دار: 

میوه داری : 
میوه رسیده: 
میوة زمستانی : 
میوة کفایت : 


٤ 

۲۹٦ 
<14 
1 
K3 
\A* A ۲° 
Y۷ 

1۵ 

11 

1¥ 

1١ 

۳ 


1۹۰ 
۵۱ 
2 
IY 
1 11¥ 


Ta 


TNA CTT eV cE ۹ 


ناپیدا شده: 

فاپیدا شونده: 

ناپیدا کرده: 

ناجاره: 

ناجریده: 

ناحق: 

ناحق گزاردن: 
ناحق گزار شدن: 
ناحق گزاری: 
ناحق گزاری کردن: 
ناخن: 

ناخن (بریدة ناخن): 
انوپ (کارناغتوب): 


cA ۲ 


AY 


ناخو بی : 

ناخوش : 

ناخون: 

نادان: ۷٦‏ 
نادان (کود ک نادان): 

نادان پنداشتن : 
نادان ساختن: 
نادان ساری: 
نادان شدن: 
نادان شمرنده: 
نادانی : cTAFT c¥° CYVA CAV‏ 
نادانی دل: 

نادر: 4 YA‏ 
نادره: ۳ 
ناروآتر: 

ناروایی : 
ناروی: 

ناز (به ناز بودن): 
نازاین د گی : 
نازاینده: 


نا زکی : 


° 


۵۵1 


1۰%۷ 
Ar 

٤ 

42 
1۰ 
۳۲ 
5 
1۷۸ 
۳a۰ 
۳۵۰ 
۳۰١ 
۲۸٦ 
1۷ 


¥ 
۲۵ 
11۵ 
A 


۵۵۲ 


ناز و غنج : 
ناریدن: 
ناسازی داشتن: 
ناسپاس شدن: 
ناسپاسی : 
ناسپاسی کردن: 
ناشناختگی : 
ناشناخته: 
ناشناخته بودن: 
زاشزاخته کردن: 
ناشناسا کردن: 


ناصیه: 


ناصيه (پادشاه ناصیه): 


ناف: 

ناف بریده!آ: 
نافرمان: 
نافرمان‌شدن: 
نافرمان شدن در: 
نافرمانی : 

نافله : 

ناقص شدن: 
ناقص کرده: 


ناقه (کشندۀٌ ناقه): 


ناکردنی : 
ناگاه: 


ناگاه (مهمان ناگاه): 


ناگاه آینده: 
ناگاه شدن: 
ناگاه فروآمدن: 
ناگاه گرفتن : 
ناگاه گیر: 
ناگاه گیرنده: 
ناگرو یده: 
ناگواردی: 


1۵۰ 

۳۹ 

YAR 

۳t 

14 

PVA <£ 
A4 

Y°Q CAG VY 
۸ 

۸۹ 

۲۹ 

۵۵ ٤ 
۷ 

۳ 

۳۰1١ 


YT cTTE c۲ ° (1۵۵ 
TTY CYC EVEVA 


۱۸ 


TVET CYAQ (AV 


۵4٩ 
1۷1 
۲1۹ 
1۲۹ 
€۷ 


TAF cTA* c11 cA^A 


۵ 

111 
۲۸1 

4 

۳7۹ 1۹ 
۹۵ 

1A۸ 

۲۲۹ 

1A 11 


مقامات حریری 
ناگواری: ۱۲۸ 
ناگواریدن: ۱1۱ 
ناله بر بط : ۱۸ 
نالهسوزنده (خداوند ناله سوزنده): ۰ 
ناليدن: . ۹ ۹ 1۹1< TAY cTY1‏ 
نالیدن از: 1 1 
نالیدن از فراق: ۸¥ 
نالیدنی : ۰ 
نامبتلا بودن: ۱۵۵ 
نامعرفه : ۳ 
نامعروف : ۳ 
نامنصرف : ۱۷۰ 
نامنقوط : PPV «1A۲‏ 
ناموس : ۱۹۸ 
نام و نبرد کردن: 1 
نام وننگ: ۳1۸ 
نام و ننگ (مرد با نام و ننگ): ۰۷ 
نامه: 1۸1 
نامه (سیاه کردن نامه): VY‏ 
نان: ۲۷۹ 
نان تنک : ۹۳ 
نان سفید : ٩‏ 
نان میده: 1۳۷ 
ناودان: ۲٤‏ 
ناهمتا: ۹۹ 
ناهمتاان: ۲۵ 
ناهنجار شدن: ۷۸ 
نای: Vr‏ 
نايافت ۱ ۵ ۲۱ 
نایافت شدن: ۲۰۱ 
نایافتن : ۱۹٩‏ 
نایبه: 6 1۵< IAA IAF‏ ۹°+ 
نایبه رسانیدن: ۲ 
نای زدن: ۱۲۷ 


واژه‌نامه 

نایژه مطهره: | 
نبات: 1V‏ 
بات جیننده: ۹۱ 
بست : V۹ F1۹ 1V eV * eA‏ 
نبشته: PAY cE TYY NAE cEV‏ 
نبیدارزن ۳۲١‏ 
نبید گاورس ۳۲۱ 
نبيذ (خم نبيذ) i‏ 
نبيذ فروش : ۹۰ 
نبیسنده: VY‏ 
نبیل ترین : 1۵٤‏ 
نبیله: ۳۹۹ 
نبیلی (خداوندان نبیلی): ۳۹ 
نتاج خواستن : 11٤4‏ 
نتاج دادل: ۲۱١‏ 
نتاج گرفتن: ۲۸1 
نايج : 1۰۲ 
نتایج فکرت : ۱1۰ 
نتیجه: Av‏ 
نغار: ۲1۲ 
نثار کردن ۵1 
نشاره: ۳1۵ 
نثر: ۳1۵ 
نجو: ۲۲۵ 
نجوع کردن: € 
نجوم: ۹۲ 
نحیب: ۵ ۳۹ 16 
نجیبان: 3 
نحس (طالع نحس): 1۷ 
نحو: 1۷۱ 
نحوست : AA‏ 1 
نحوی (لغز نحوی): ۳ 
نخاس: ۳ 
نخستین : ۲° 


نذر: 


نذر (گزاردن نذں): 


نذر کردن: 

نر (ازدهای ن): 
نر (برخاستن نر): 
نردوان: 
نرگدا: 
.€ . 
نرگس: 


نرم (باد نرم): 


نرم (شاخ نرم تازه): 


نرم اندام: 

نرم بودن: 

نرم خو: 

نرم خو یی 

نرم دل: 

نرم دل شدن: 
نرم شدن: 

نرم شمردك 

نرم کردن: 

نرم کردن پهلو: 
نرم کردن سنگ: 
نرم کردن گفتار: 
نرم گو ینده: 

نرم وزنده: 

نرم بینی 


۵۵۳ 


۲۷۹ 

PAY c1 
11۰ 

YA۹ (1۸۹ 1V (\Af 
1۰ 

۱3۸ 

A^ «AA 
Y۳ 47 
۲۷۹ 

f 

۲۷۹ 

1۱ 

۴1۱ 

1۷۵ 

۹ 

۲1۲ 

۱۵ 

۲١ 

Yar 
Y4 11 
۳1۱ 

۲4۷ 

YAA CAY ¥ 
۲١1 

11۵ 

۱۹۱1 ۹ 

۱۸ 

TV cT 10۵۹ £ 
1Y 

1 

۳1۸ 

1 

r 

٤ 


۵۵4 
نرمی : PYY AAF ef‏ 
نرمی کردن 4« VY‏ 
نریدن: ۲۸۵ 
نرینگان: 32 
نرینه: ۹۲ 
نزار: ۹11 VY cY°‏ 
نزار (اشتر نزار): 0‘ eV‏ 
نزارتر از دوک : ۹۱ 
نزار سود گی : A4‏ 
نزار کرد گان: ۱1۹۰ 
نزار کردن: ۱1 PVE YAR TT cA*‏ 
نزار کننده: A11‏ 
نزار گشتن : ۱۷۵ 
نزاری: YEA ATA AYE NYE cA‏ 
نزال (آواز نزال): ۱۷۰ 
نزدیک : ۵< VV‏ 
نزدیک (خو یش نزدیک): ۹۷ 
نزدیک... : Av‏ 
نزدیک آمدن:  ۳۹٤٤۳۵۳۳۳۷ ۳۳۹۰۱۲١‏ 
نزدیک آوردن: 1۰۵ 
نزدیک استادن: ۹۸ 
نزدیک پیری: ۰ 
نزدیک جستن: ۱ 
نزدیک جو ینده: ۳۱ 
نزدیک خواستن: ۱۳۸ 


Yt TIA 3۹ °۹ نزدیک شدن:‎ 


نزدیک شدن به: PATE‏ 
نزدیک شدن موش به خانه: ۱۵ 
نزدیک شونده: ۳۰۸ 
نزدیک کردن: ‏ ۵۵ ۲۵۸۳۰۲۰۳۰۱۰۲۷۵۰۱ 
نزدیک کردن به: ۳۵ 
نزدیکی : ۹11 TIT CTE YEY CTI‏ 
نزدیک یافتن: ۱۷ 
نزدیکی جستن: YATeYTETYTIANTTY‏ 


مقامات حریری 

نزهت: ۹۵ 
نزهتگاه: ٤۳‏ 
نژاد: 1۹1 PY CTI‏ 
نژاد گرفتن: 1۲ 
نساخی : 1٤‏ 
نسب : 1۰° FTA CAY oV‏ 
لبت <V* Af ٠:‏ 4\۵ ۳۹+ 
نسبت باز بردن 11 e NATE‏ 
نسبت باز برنده |آ: ۳۹۹ 
نسبت کردن: ۳ 
نسب و حسب: 1 1A4‏ 
نسخه کردن: ۱1۵٤‏ 
نسق: ۹۳ 
نسل: ۰ 
نسو(سنگ نسو): ۱A۷‏ 
نسو پشت: ۳۵۱ 
نسیم: ۸ PV CTYPE N° cA‏ 
نسیم سحر: ۱۸ 
نسیم شکر: ۷4 
ست نکن ۲۱٤4‏ 
نسیه (فروختن نسیه): 1۸ 
نشاط: ۱۸1 
نشاط (برخاستن به نشاط): ٩۸‏ 
نشاط (برخورداری به نشاط): ۲۹ 
نشاط (به نشاط آوردن): ٤‏ 
نشاط (دامن نشاط): A۵‏ 
نشاط (شب نشاط ): ۸۹ 
نشاط (کوهان نشاط): 6 
نشاط جوانان: 1۷ 
نشاط دادن: ۲۲ 
نشاط شیزین: rt‏ 
نشاط کردن: ۴۱۷ 
نشان: ۷ 1° 1 PEV eT‏ 
نشان (داغ ونشان): ar‏ 


واژه‌نامە 

نشاك...: °۸ ۳۰۹ 
نشان آوردن: 3 
نشان اجابت: va‏ 
نشال تیر: Yar‏ 
نشان دادن: E‏ 
نشاندن: ۵< 1V‏ 
نشاندن (در صدر نشاندن): ۱۳۱ 
نشاندن (نشاندن گرد): ۹ 
نشاندن تشنگی : ۱۳۹ 
زشاندن جای: 1۸ 
نشال سحود: ٍ ۳۷٦‏ 
نشان کردن: FAAP TVA‏ 
شان کرده: ۹ 
نشانگاه: ۲۷۹ 
نشان گرفتن از: MN‏ 
نشانگی (تیر نشانگی): r‏ 
نشانه: 4 r‏ 
نشانه (تیر برنشانه آمدن): rar‏ 
انشانة اسلام: ۳ 
نشانه بودن: i:‏ 
نشانه شده (شمشیر نشانه شده): 3 
نشانه کردن: FAY eV‏ 
نشانه گاه: ۳۵٦‏ 
نشانه های مدارس : 1۰۷ 
نشای جای: E‏ 
نشخوار: 1 
نشر: ۵° 
نشر کردن: ۷ 1۵ 47< CAY‏ 1° 
نشستن : 1۳ 11 TTA CFA I17‏ 
نشستن بخت... : ۱14۹ 
نشستن بر: ۷ 
نشستن جای ۸۹ء ۳ 
نشستن در آفتاب: ۱۷۵ 


نشستگان: ۳ 


۵۵۵ 


نشیب: ۹۳ .44< TYA YAY‏ 
نشیب غور: 1۷٦‏ 
نشیب و بالا: AY‏ 
شين ۸۰ 
نشیننده: . TYA e1‏ 
نص: ۲ 
نصاب: ۳۵ 
نصتب شدل: ۱ 
نصب کردن: . YAV NEY‏ 
نص: ۵V «V۵‏ 
نصح پیری: Vg‏ ` 
نصح خواستن: ۲١‏ 
ف rr‏ 
نصرت : ۳۵A ٨۵4‏ 
نصرت آوردن: ۵“ 
نصرت کردن eA‏ 1۲ 
نص کردن: 1 
نصیب: TA‏ 1£ 1 
نصیب گرفتن: ۱۳4 
نصیحت: TY FAV CYA* TEA AEA‏ 
نصیحت (قدح نصیحت): ۲۹۵ 
نصیحت کردن: YAY eYVV YEA YF‏ 
نصیحت کننده: ۸۰ 
نصیحت گرفتن : 11۸ 
نضار: ۲۳ 
زطفه: r‏ 
نظاره: ۰ 1۲° A‏ 
نظاره گاه: ۵۵ 
نظام: : 
نظام کارگری: 5 
نظر (تیز کردن نظر): ۱۹ 
ذظر رحمت : Vé‏ 
نظر کردن: ۸۲ °۵ 


نظر کردن (نیکو نظر کردن): ۷۲ 


نظم: 1۹4 
نظم کردن 3Y «F‏ 
نظم کننده ۲۰ 
نظم و نثر E‏ 
نظیر: er‏ 
نعال: ۲۵ 
نعام و نعم : ۳۹ 
نعت: 1A۳‏ 
نعل: 1۸۹ PVA FA CYVA YY E‏ 
نعل (دوال نعل): ۹۸ 
نعلین: ٩‏ 
نعم (نعام ونعم): ۳۰۹ 
نعمت: ۳٤‏ 
نعمٽ (به نعمت آمدن): ۲۸۵ 
نعمٽ بودن: 1۰۵ 
نعیم: ۲4V‏ 
نغزاور: ا 
نغزکاری: ۳V‏ 
نفری د گی : Vr‏ 
نفريدك: 4٤‏ 
نفریده: A۵‏ ۱۳۰ 
نفس : ۲ 
نفس (بازگردانیدن نفس): ۸۰ 
نفس (مخرج نفس): 1 
نفس (هوای نفس): ۷۱ 
نفس بردادن: ۹۰ 
نفس دادن: VY‏ 
نفس زدن: VY c۹‏ 
نفقّت : ۲۵۰ 
نفقه: ۹ 
.نفقه کردن: ° Y1 YAD C1‏ 
نفقه کردن بر: E2‏ 
نفقه کندا: ۱۷٦‏ 
نفیس: AF‏ 11 


مقامات حریری 

نفیس (کالای نفیس): ۳۹ 
نفی کردن: YT MY AN AY‏ 
نقاب (برداشتن نقاب): ۹۵ 
نقاب (راه نقاب): 11۷ 
نقد: ۵ ۵ 1° ۵71( YAV YY‏ 
نقد بودن: ۳۲ 
نقد خواستن : A4‏ 
نقد دادن: ۱۰۹ 
نقد شدن: ۹ IY 1A۹ 1A‏ 
نقد شدن از: 4r‏ 
نقد صراف : اا 
نقد کردن: ۹ °1 YA YEA AYY‏ 
نقد کننده (صراف نقد کننده): 4 
نقس: ۳۳۹ 
نقش : 1۵V VA‏ 
نقش (بافتن به نقش): 1۴۲ 
نقش کردن: 4٤‏ 
. تقش کرده: ۲4۸ 
نقصان: ۸A c4F‏ 
نقصان (بازار نقصان): 1 
نقصان افتادن: € 
نقصان حستن : ۲۵ 
نقصان کردن: 1€ CTA TIA‏ 1° 
نقض کردن: ۲۹۸ 
نقط (بی نقط ): ۳۵ 
نقط (عروس بی نقط): 1۹۷ 
نقط زدن: 
نقط و اعجام: € 
زقطه: ۳۹۸ 
نقطه سپید: rr‏ 
نقل: VY‏ 
نقل کردن: TAF YAS IAT APY o‏ 
نقل کردن از زبان...: 4۷ 
نقل کرده: VY‏ 


تقل کرده (خبر نقل کرده) ۱۳۷ 
نقل کننده: ۵۵< VT‏ 
نکارت: 114۹ 
نکاح: °< YY‏ 

ته: ۲۵۹ 
نکته گز يده ar‏ 
نکرده: 4 
نکره: ۳ 
نکول کردن 11۰ 
نکوهش : Te CVE CTVY IY c1‏ 
نکوهیدن: ° CTI IVA V۹‏ ۹° 
نکوهیدن دهر ۱٦1‏ 
نکوهیده: AY VY‏ ۹° 
نکوهیده (طبع نکوهیده) ۱۹ 
نگار: ۲ ۳1° 
نگار کردن: ۹۳ 
نگاریدن: ۹ 
نگارین (جامۀ نگارین): ۳۵ 
نگاشتن: 14V eA‏ 
نگاه داشتن: Ve AACE‏ 
کا داشتن عرض : ۳1۰ 
نگاه مداراد : ۱۹۷ 
نگرستن : TAY PY YY NA eA‏ 
نگرستن (اند ک نگرستن): ۱۵۱ 
نگرشقن (تیز نگرستن): ۲۸ 
نگرستن از یهنابه...: V4‏ 
نگرستن از دو چشم: f:‏ 
نگرستن به: ۹۲ 1۹2 1° 
نگرستن به آینده: ۱۸۸ 
نگرستن به اعراض : 1 
نگرستن به پینش : YY‏ 
نگرستن به چشم: :۸ 
نگرستن جشم: ۲۸ 
نگرستن در: °۲ 


۵۵۷ 


نگرستن در تاریکی : ۳٤۵‏ 


نگرستن در صلاح... : 1۱ 
نگرسته: 1 ٦‏ 
2é 2‏ 

نگرسته (لباس نگرسته): 1۸۰ 
2 

YEY TAA <13۵ AV 4۲ نگرنده:‎ 
ع‎ ۶ 

نگرنده (حشم نگرنده): ۲۰ 
ر ٥‏ (چشم نکر 

ATF : نگریستن‎ 
2 2 

نگریستن (تیز نگریستن): ۹ 
نگوساری: 4۲ 


2 
TTI eV c4۹ نگوساری باد:‎ 


نگون کردن: ۱۱٩‏ 


نگه‌بان: 6 
نگه‌دار: ۲۰۸ 
نگه داراد: ۳Y1 147٦‏ 
نگه دارندگان (نیکونگه دارندگان): 21 


2 
PEY eYVY CNVV CAA eV نگه دارنده:‎ 
AY نگه دارنده ار‎ 


نگه‌داشت: Ve ATF 114 111 AF‏ 
نگه داشتن: ۳۰ ۱۱۱ ۲۱۹ ۲۸۲ ۲۹۹ 
نگه داشتن از: IVEY NV‏ 
نگه داشتن دامن : YY‏ 
نگه داشتن راز: ۱۳۲ 
نگه داشتن گردن انصاف: ۱۵٦‏ 
نگه-د اشته: A4‏ 
نگه داشته بیا: VY (f‏ 
نگه داشته بید: ۹۸ 
نگه داشته بیداز: AA.‏ 
نگه‌وان: ۱ ۱۵۵ 
نگه وانی : ۳ 1۵۰ 
نگه وانی کردن: ۰۲۵۷۰۲۳۷۰۱۷٤۰۱٤۷‏ ۳۵۰ 
نگه وانی کننده: ۲ 
نگین: 1۵ 


نم: 1۵ 
نم (جکاندن نم): ۳۹۹ 


۵۵۸ 


نماز بردارنده: ۲۵ 
نماز پیشین: EA APY AV‏ 
نماز خوفتن: VY‏ 
نمازدیگر: ۱۳۷ 
نمازشام: 1۳ ۹° 
نماز شاهد: ۲۲۹ 
نماز غایب: ۲١‏ 
نماز فریضه: ۸۸ 
نما زکردن: PAN eFVVET Ie TYA‏ 
نماز کرد بر: ۲۲۵ 
نماز کردن در: ۳۷ 
نماز کننده: ۲۲۵ 
نمازگاه: VV cf"‏ 
نمازگزاردن: rv‏ 
نمایش: 4 
نماینده: ۲۹ 
نم دادن سنگ سخت: Av‏ 
نم دادن سنگ نسوی... : 14۳ 
نمدار (خاک نمداں): FAQ AV NEV‏ 
نمدین (موزة نمدين): ۳٦‏ 
نمط : ۱۵ 
نمط فضول : ۹۸ 
نمک: 1۸ 171 
نمکن (سخن نمکن): ۱۲4 
نمکن (محبوب نمکن): M۸‏ 
نم گرفتن: 1۵ 
نمگن (چرازار نمگن): ۷ 
نمگن (نسیم نمگن): 1٤‏ 
نمگن دست: ۵۸ 
نمگن شدن دست: a٤‏ 
نمودن: YE CYVY ° EF TT‏ 
نمودن په: ¥ AY EV‏ 
نمونه کردن: ۲۱ 
ننگ: 1 YAY CYAV YY NYY‏ 


مقامات حریری 
ننگ (بارکش ننگ): ۷۹ 
ننگ (بزه وننگ): ۱۹ 
ننگ (حلة ننگ): ۱۸۹ 
ننگ بودن بر: TORE‏ 
ننگ دارنده: AY‏ 
ننگ داشتن: YA™ eA" 1V‏ 
ننگن: 14۸ 
ننگن کردن: 1۱ WEA CVA cT «f°‏ 
ننگن کننده (مقام ننگن کننده): ۳۸ 
ننگ وعار: ۷۹4 
ننگی: a4‏ 
نو PVE AV1 1°۱1 FV‏ 
نو (جامة نو): 3 
نو (کهنه و نو): ۳۷٦‏ 
نو (ماه نو): ا 
نو (نوصنعت): ۳ 
نوارنده: <1 
نوآرنده (ز بان نوآرنده): rrr‏ 
نوآفریدن: ۱۹ 
نوآمده: 14۲ 
نوآوردن: PVA cFVY c11 «Af cf‏ 
نوآورده: MAF‏ 1° 
نوء: i:‏ 
نواحی : ۳۵۱ 
نوادر: ۳۸ 
نوار: ٦‏ 
نوال: 1۱ 
نوایب: . 
نوایب روزگار: YFA <4۹ <F‏ 
نوباوه: PAY cT eTIV 14A‏ 
نوبت : Va‏ 
نوبت (به نوبت آمدن): ٣۸۱‏ 
نوبت (رسیدن نوبت): ۱1۵ 


نوبت داشتن: ۱1۵ 


واژه‌نامه 


نو پدید آوردن: 

نوجوان: 

نوحه کردن: 

نوحه کرد پر: 

نوحه گاه: 

نوحه گر (نالۀ نوحه گر): 
نورد : 

نورد کردن: 

نوردن: 


نوردیدن: 


نوشتن: 
نوشتن بر: 
نوشته (نوشته های دین): 
نوشدن: 

نوشدن خحشم: 

نوصفت : 

نوعهد: 

نوعهد (آب نوعهد): 
نوک : 

نو کردن: 


دو مته: 


نومیدی: 
نونهاد (خطبة نونهاد): 
نوی : 

نو یسنده: 


TVY eT1Y 
1۵۹ 

YA‘ ATA 
VY 

VT 

۷ 

\AYT e11 1۵ 
1۸۵ 
t۹! 
Y۲ c1۵ 1۵ 
T1 

1٤1 


TTA cFFV CIAY c17 <A 


۸٩ 

۸ 

۳۳۸ ء۵٦‎ 

1۳ 

1۹۲ 

4 

۳۲۵ 

۳۰١ 

YT E c1F CAY e1Y 
۵۱ 

2 

TAY AA! CEY cP 
4 

VY 

r€ 

1۳۰ A! 

EA ۹° 


TYTV cT°V cTV! cA +11۹ 


i: 
۵٤ 
1۵۵ 


۵۵۹ 


نهاد: 1۵ 1۲7 PIV eTEE 1V‏ 
نهاد... ۸1 
نهاد آواز: ۸ 
نهاد رضا: ۲1۸ 
نهادن: 1° VY YEY AY‏ 
نهادن (به امانت نهادن): ۱۹ 
نهادن (دارو نهادن): ۲۷۱ 
نهادن در: ٤‏ 
نهاد نهادن: 1۹٤‏ 
نهادنی .(خداوند نهادنی): ۲۹ 
نهاده: VY‏ 
نهان: ۵۵< YET‏ 
نهان (در نهان یافتن): ۱۸ 
نهان پوشیده: AV‏ 
نهان جای: ۸۲ 
نهان حال : 1۷۵ 
نهان خاموشی : YY‏ 
نهان‌خانه: ۰ ۵۱ 
نهان دانستن: ۳۵ 
نهان گزند: ۹۷ 
نهان گفتن: ۱۹ 
نهان نهادن: ۱۸ 
نهانی : PI Yt ATTAIN‏ 
نهایت : °۵ TAT‏ 
نهایت (به نهایت رسیدن): VA eA‏ 
نهایت (به نهایت... رسیدن): ۷ 
نهفتگی : 1۸۳ 
نهفته: ٤‏ 
نهمار: FATE TVACTYACYYTIEYY EEA‏ 
نھی : A‏ 
نھی کردن: 0 
نيابت خواستن: ۹۸ 
نیاز: FAY CYAN IVE TE C1۸‏ 
نیاز (خداوندان نیاز): ۵۹ 


۵ 
نیاز (شرح نیار): e‏ 
نیازمند: 1۹ PIE cTVY‏ 
نیازمند بودن به: 11V eV‏ 
نیازمندی : ۵۵ ۵7 
نیام: A‏ 1۵۸ 
نیام (در نیام کردن): Av‏ 
نيام (در نیام کردن تیغ تیز): ۲1 
نیّٽت: ۷۹ 
نیت (بستن نیت): ۳۹ 
نیت (دعای بی نیت): ۱۱ 
نیت (صافی کردن نیت): ۲۵ 
بت (و گی یت ۱۲۲ 
نیت عقیده: ۳۵۸ 
نیت کردن: FAT eYAQCT EI \TEY‏ 
نیرو: ۳۵ 
نیرو (خداوند نیرو): ۱۵۹ 
نیرو دادن: ۵۱ ۱۳۹ 
نیرو دهاد: ۳V1 cTA®‏ 
نیرو کرده: ۱ 
نیرو گرفتن 111۵۹ 
نیرومند داراد: ۵۹ 
نیرومند کناد: «AF‏ ۲1۵ 
نیزه: PV TA‏ 
فیزه (تیر نیزه): ۰۵ 
نیزه (دو نیزه): 11۷ 
نیزه بالا : ۲ 
نیز رأاست : 14 
نیزه زدن: PINE A‏ 
نیز سمهری: ۳٤‏ 
نیزه مکر: ۹Y‏ 
نیست شدن 1۸ 41۹ PV IY ATA‏ 
نیست کردن: TPE CTI NET CEY eV‏ 
نیست کننده: 11 VEY CYeV OTT‏ 
نیستی (میل نیستی ) ۳4 


مقامات حریری 


نیستی باد: V1 AVY AV‏ 
شن ar‏ 
نیشتر: 4۹ 1۵1 AV‏ 
نیشتر (دندان نیشتر): 4۷\ 
نیش زدن: ۳4۹ 
نیش زننده: 1۲ 
نیک : IY CYTO e1‏ 
نیک (نیک آوردن): 1۳ ۹ 
نیک بخت : CYVY C1۹۵ A VV‏ 1۵ 
نیک بخت شدن: 1۸ 
نیک بخت شدن به 1۵۰ 
نیک بخت کردن: A۲‏ 1۹1 
نیک بخت گرداندن ۲ 
نیک بختی : ۱۲۲ 
نیک خواه: \AV 1V AY VA «AF‏ 
نیک خواها ۲۸۱ 
نیک خواهی : ۹< ۵۹« FAA FAV‏ 
نیک رو (اسب نیک رو): N°‏ 14۵ 
نیک سوده: ۵۱ 
نیک شدن: ۳1۲ 
نیک شدن ریش : ۱۲ 
نیک شیر: ۷ ۹ 
نیک فال : ۷۰ 
نیک گفتن : ۱۳ 
نیکو: ۳۹١‏ 
نیکو آمدن ۳ ۸° 
نیکو آمدن به حشہ 1۰۲ 
نیک و آوردن TTT eYVE YY‏ 
نیکوتر ۳۷۱ 
نیکوتر قد: ar‏ 
نیکو جماعت ۳۰۸ 
نیکو داشتن ۲۷۱ 
نیکو روش ۳۰۷ 


n Ngee: ® 


واژه‌نامه 


نیکو شدن: °۲ 
نیکو شمردن: 7< TT FT‏ 
نیکو شمرده: ۵٤‏ 
نیکوکار: FV YY AMAL VA of‏ 
نیک وکاری: 1T «Af FA‏ 
نیکوکاری (عفت نیکوکاری): ۸۳ 
نیکو کردن: TAA TAT ATA cf‏ 
نیکو کردن گمان: 1۵ 
. نیکو مکافات: 3 
نیکو نهاد: ۵۱ 
نیکوی ادا: 72 


نیکوی حال: ۱۸۵ 
نیکوی عام: E:‏ 
نیکوی قضا: 1۱ 
نیکوی کرد: ‏ ۰۱۷۸.۱۰۹۸ ۳۵۲۰۳۰۰۰۲۷۲ 
نیکوی کناد: A۵‏ 


نیکو یی : ۹٤‏ 
نیکو یی کردن: ۹۳ 


نیکی : TAA «AV‏ 
نیکی (پیک نیکی): ۲۷۱ 
نیکی (خداوندان نیکی): 1۲۵ 
نیکی دادل: 1V‏ 
نیکی باد : :1 
نیلک کندن: 0 
نیم بریان: ۹ 
نیم پخت : ۲۳1 
نیم پخت (خرمای نیم پخت): PY \<é‏ 
نیمروز: ۱۹۰ 
نیم روز خفتن: ۳V‏ 
نیمه: ۲ 
نیمه کردن روز: ۹۱ 
تی نی : ۱۲ 
نیوشه: ۸۱ 


TAT CTI AETV TNE 


نیوشیدن : 


۵۹1 


نیوشیدن از ` YTV‏ 

نیوشیدن قصه: ۳۵۹ 

نیوشیدن نصیحت : ۳۷۹ 

وډ 

وا: PIE CTAT NE NYP‏ 
واپژوهیدن: ۷۱ ۳1۵ 
واپیجیدن در: ۹ 
واثبورأه: ۳۰ 

YY oYYE IY E واحب آمدن:‎ 

واجب الوجود (قديم واجب الوجود): 4 

PEA CYVY oTYV TAI <| واحب بودن:‎ 

واحب دارنده: ۲٢‏ 

واجب داشتن: VT‏ 

واجب شدڭ: ۱۱۵ ۱۳۷ ۰۲۲٤‏ ۲۲۹ ۳۷۷ 
واحب شد بر: ۱۲۱ 

واحب کردن: WeNETADYYEIVIIYY‏ 
واحب کردن حق: ۲۳۵ 
واجحب گرداندن: ۱1۰ 

واحب گزاردن: ۱۲۳ 

واحبی : ۲۳ 

TAV YEY A ATT وادی:‎ 

وادی (سیل وادی): ۳4 
وأدیه وهم : ۳ 
وارث : YAY YEN IA ET‏ 
وارن: ۹۲ 

YY ۹۳ : وازان:‎ 

واشگفتا: ۱۲۱ 

وافر: ۲ 

وأقعه: 1۲۹ 

واقف شدن: 1٤‏ 

واقف شدن بر: ۹7 11۹ 

واقف شد به: 11٦‏ 


41 


واگذاشتن کار خود ھا ۸ 
واگردانیدن: ۸1 
واگشتن: 1۸ 
والله: ۳1٤‏ 
والی : YVT 1۵۹ \YY cf‏ 
والی جرم: 1A۲‏ 
.والی شدن: ۱A4‏ 
وام: YY AVE AFV‏ 
وام (گزا اردن وام): AV‏ 
وامانده: ۳1۱ 
وام نحواه: : 1۸۲ 
وام خواهی : 1۸۵ 
وام ستدن از: ۰۰ 
وام کردن: 1۸۲ 
وام گزاردن: ۹ء ۱۸۵ 
. واهی شدن عمر: ۷٦‏ 
وایست: ۸۹۱ 
وجه: VY‏ 
وجه (بروجه): ۱۸ 
وحدان: ۱۷۰ 
وحش : ۳۲۵ 
وحشت يافتن: ۱۹۱ 
وداع: YE eA‏ 
وداع کردن: 4< VV YAY e1۹۸ eT‏ 
وذ و سواع: ۹۳ 
ودیعت دادن: TEV APY‏ 
ودیعت گاه: 1۹۵ 
ودیعت نهادن: TAY eV Te\YA1Y‏ 
ودیعت نهادن در: ITA‏ 
وره 444 
ورای...: e۸‏ ۳1 
ورد 1° PV ETF IEA‏ 
ورطه (در ورطه افگندن): 6۸ 
ورع (صلاح و ورع): ا 


مقامات حریری 
ورق: ۷ 
ورگشتن؛ EE‏ 
ورواره: ۱۸۹ 
وزان: ۱۷۱ 
وزن: ۹۱ 
وزیدن: ¥° 1 110 ITA AY*‏ 
وزیدن جای جنوب: ۷۹ 
وزیدن جای شمال: ۷۹ 
وزیدن نسیم: ۱۳۱ 
وزیر: ۳۵ 
وزین جای: 1۳ 
وسایل: 1۲۹ 
وسح ۵٤ ٠‏ 
وسواس: ۱۹ 
وسوسه 1۵014 
. وسیلت : ۷Y‏ 
وشاح گرفتن: 1۸۵ 
وصاف: ۲۷۹ 
وصال: ۳۹ 
وصف : YPY YY \NYV cf‏ 
وصف... شنیدن: ۳۱ 
وصف کردن: ¢ PA cYAY eA‏ 
وصف کنن دگان: r‏ 
وصل : F1 ANT CAN c۷‏ 
وصل دادك: ۱۹ 
وصیت TV eT < 11۹ ٠‏ 
وصیت (استماع وصیت): ۹۵ 
وصیت کردن: PAY eé‏ 
وصیت کردن به: ۷۸ 
وصیت کنندگان: ۹۵ 
وصیت گرفتن: ۳4 
وضع کرده: 1۳ 
وطن : TTT EYAY €4 c1 ° eA‏ 
وطن دادن: FEA 1A۷‏ 


وا (ذ روا کردن): 

وعدهء 

وعده (خلاف کردن وعده): 
وعده (درست کردن وعده): 
وعده (راست کردن وعده): 
وعده (وفا کردن وعده): 
وعده دادن: 

وعدة عرقوب : 

وعده کردن: 

وعده‌گاه: 

وعظ : 

وعيد: 

وعید جنگ: 

وفا: 

وفات : 

وفا کردن: 

وفا کردن به 

وفا کردن وا: 

وفا کردن وعده.: 

وفی : 


وقار: 


1۹۹ 1۸ 

1۸ 

۵۵ 

Er cTYY 
TY 

۸ 

YF AAI CAY 
FEN IFET 
11۰ 

AV 

۹ 

۰۲ 

1°۲۳ 

1° 

1۹۷ <47 ¥ 
۲۸٦ 

۲۵ 

1۸ 

ITE ITT e4 
۲۵ 

1۷ 1۹ 

TEA eTYY 

۲٤ 

3 

۲° 

FAR (17 

1A ¥ 

۹۰ 

1° 

TV۹ 1AN (¥° 
۲۱۵ 

€ 

PVT o1€ 
\V4 


ولی عهد: 
وھہ: 


١ 


وهم (خداوند وهم): 


وهم بی راهی : 
و یژکار شدن: 
گی ت 

و یژه: 

و یژه (کار و یژه): 
و یره کردن: 

و يزه کردن تو به: 
و یحک: 

و یل: 

و یل باد: 

و یل بادا: 

و یلک: 

و يل و واٹبوراه: 
وی مو یی : 
وی‌نیازر: 


۵۹۳ 


۲۰١ 

3: 

Y4 0 

۲۰ 

۳14 

۲1۹ TEA VY 
Vr 

۲ 

۳7۹ 

۲۲ 

TY °۸ 

۱۵٦ 

PAN YEY o1۷ 
۹4 

FEV T11 cTAQ 
۱۹۲ 

A 

۸۵ 

TTI cYAQA CYTIV AFT £ 
۳۰ 

۸ 

۲۸1 


۲۷۹ 
1۳ 


۵6 


هام کاسه: °4“ 
هام نشینی کردن: 1۵۳ 
هامون (زمين هامون): ۱4۲ 
هامون (صحرای هامون): VY‏ 
هامونی : 1۷ 1 
هباء: ۱۲۵ 
هجای افعال: ا۳ 
هحرت (سرای هحرت): av‏ 
هجو: 41 YA‏ 
هجو کزدن: ۲۹ 
هدایت: ۲ 
هدایت خواستن : ۸ 
هدر بودن: ۲4۸ 
هدر شدك: er‏ 
هدر کرده: ۱۵٦‏ 
هدف شدن: ۳۹ 
هده خواستن : ۳۲ 
هدیه دادن: MATT NE‏ 
هدیه دهنده ۱۳۲ 
هدیه گرفتن ۸ 
هذر: TTI «cé‏ 
هر: ۵ 
هر آنه € < YAY‏ 
هراسنده: TAY‏ 
هراسیدن: °۵ YEV oY‏ 
هردوا: 1۰۹ 
هردوان: VA‏ 
هری : 1۰ 
هر يسه ۱۳۸ 
هزل: ۵۸ 
هزل (حد و هزل): VA A‏ 
هزل کردن: ۲١‏ 
هزل کننده: ۳1۲ 
هزيمت کردن: ۱۹ 


مقامات حریری 
هزيمت مباد: ۹ 
هزینه ساختن: 4۳ 
هزينة ماتم : 1۳ 
هستی (حکم هستی): ۷ 
هست يافتن : ۷۵ 
هشاشت نمودن: V۵‏ 
هشت یک : ۱1۰ 
هشیار: AVY e‏ 1 
هشیار (مردم هشیار): v۳‏ 
هشیار تیزفهم : 4 
هشیاری: 17+ FV FTE CFIA TAA‏ 
هفتگانی (عقد هفتگانی): ۱۱۵ 
هالاک: 1۸ eA AAT 11¥ AA‏ 
هلاک (صاعقه هلدک): ۷۱ 
هلاک (قدح هلاک): ۲۰۷ 
هلاک باد: ۷ IT‏ 
هلاک جای: ۲۱۲ 
هلاک شدن: ۲۹٤۰۲۵۰۱۹۰۱۵1۱۰۰‏ 
هلاک شدن در: ° 
هلاک شده: IY eT FA‏ 
هلاک کردن: EA MEV ATA 1Y‏ 
هلاک کرده: ۳۵ 
هلاک کنندگان: AY‏ 
هلاک کننده: TACDO TANITA‏ 
هلک (راههای هلک): vv‏ 
هم آمدن V4‏ 
هم انس ۱۲۹ 
هم بازی: 1۲ 
ھم ہو یی کردن ۲۷۹ 
هم جنگ: ۳1۲ 
همجو هم بودل 1۳ 
هم خواب: ۳11 
هم دشمنی : ۱۵۵ 
هم دوستی : ۱۵۵ 


واژهنامە 

همراز: AA AF Tf‏ 
همرازشب: ۷ 
همرازی: IV‏ 16° 
همراه: 1۲۵ 1V‏ 
همراهی : ۳۰٦‏ 
همراهی کردن: ° YEY eYPV‏ 
همراهی کردن با: £31 
هم رفیق: 6 
هم رفیقی : 1۵4 
همرو: ۲۵۸ 
همزاد: VY e1‏ 
همسایگی : ۱۲۹ 
همسایگی کردن: ۲٣٢‏ 
همسایه: ۳ 4۹ TIA cA c1۲‏ 
هم سخن: ۱۵٤‏ 
هم سخنی : ۱۲۹ 
همسرایگان: AV NYE Y6‏ 
همسرایگی : AY‏ 
همسرایه : FAV I۹ Nf ATV YE‏ 
هم سرو هم ‌شاخ: rt‏ 
همسفر: ۱6۹4۹ 
هم سفریان: ۹ 
هم سفری کردن: 42 
هم سمر: TANI cI te‏ 
هم سمری: 1۰۵ 
هم سنگ: ۲۵ 
هم سوگند: YA‏ 
هم شاخ (برادر هم شاخ): ۰ 
هم‌شق: ۲٤‏ 
هم طعام شدن: ۱۲۹ 
هم عهد: I1 1° Te‏ 
همگان: ا4 
همگنان: A‏ ۳۹۵ 


هم مادری و پدری: ۱1۰ 


eA" FE 


c\FV eA! 


هول : ۹ eV e1۹۵ IVT‏ 
هول (فروآمدن هول): 

هول آمدن: 

هولناک: 

هولیده لب: 

هومست : 

هوی (تخم هوی): 

هو یدا: CYA eTTE CAY c1VY‏ 
هو يدا (کتاب هو یدا): 

هو يدا دیدن: 


هو يدا سبب: 


۵۵ 


۳۲١ 


۵7۹ 


هو يدا سخنی : TA AFT‏ 
هو یداشدت: 4۸ 1۸ ۱۲۱ ۳۲۹٣ ٤۳۱۲ ۲۵٦‏ 
هو يدا شدن صبح : ۷ 
هو يدا کاری: 1A4‏ 
هو يدا کردن: IRLHMGEG‏ 
هو يدا کننده: 1۳ ۲۵۹ 
هو يدا کننده (ز بان هو يدا کننده): ۹۳ 
هو یدایی : 1۲< TIE CTA cTY c1‏ 
هيأت: PEV AY‏ 
هيجیز: ۱17۰ 
هیزم: 1۵ PY TY‏ 
هیزم بهم کننده: ۱1۵٤‏ 
هیزم کننده: ۳< ۳11 
هیزم کننده (چوب هیزم کننده): 8 
هیضه: 411 ۸3 
هیوانیدن: ۳۲١‏ 
هيو يدن: ar‏ 
ی 

يأینده: eYVV‏ ۳4۹ 
یاختن (یازیدن): ٍ 1۸ 
ياد...: ۸۰ 
یاد (ازیاد کننده): ۱۳۸ 
یاد (با یاد آمدن): ۷ 
یاد آارزومندی: . ۲۹١‏ 
یاد آمدن: ۱۵٦‏ 
یاد دادن: 4 
یاد داشتن : 1E e۹‏ 
یاد کرد: PAV CTVY EV‏ 
یاد کردن: VY CYA NV 1° VA‏ 
یاد کردن مرگ: ۱۹۵ 
یاد کننده: ` ۷۲ 
یاد گرفتن PEYE NEV ef A‏ 


مقامات حریری 
یاد گیرنده: 4 
يار ۱۳۵ 
یار (یار مشفق): ۲٤‏ 
ياران بهشت : ۳۲ 
ياران دوزخ: ۲ 
يار حامه: 1 
یار شدن با : ۳ 
یار کردن: ۳ 
یار گرفتن: ۸° ۲۷ 
ياری: ° TAA CT‏ 
یاری (میوة ياری): WW.‏ 
یاری خدا: ۹۷ 
یاری خواستن : ۵ ۳ c۵1‏ ۲۲1 
یاری خواستن به: ۰ 3 
یاری خواهنده' ۵ 
یاری دادن: TY FIA CAA ¢۲ «Af‏ 
یاری دادن بر: ۲ 
ياری داده: ۱۵1 
یاری ده: 1۹° 
یاری دهنده: A6۵‏ 
یاری کردن: ۲۴۹ 
یاری کردن با: ۲۵ 
یاری کردن بر: ۰% 
یاری کردن به: ۲ 
یاری کننده: A c4۹‏ 
یاری گرفتن: ¥ 
يازيدڭ: ‏ ۳۵4۳9۱610141۹0 
یازیدن (یاختن): ۲1۸ 
یازیده شدن: ۳۲۸ 
یاسمین بیابانی : ٤‏ 
يافت: 1 ۴ 
يأافته: E CYA* Af‏ 
یافته (خداوند یافته): ۳۰۸ 


PY CTAY CV EVV ۹ يافتن:‎ 


و ارہ نامه 


یافتن (به صله یافتن): 


یافتن (=وجدان): 
یافتن مراد: 
ياودن: 

ياو يدن: 


یخنی : 
یخنی نهادن: 
یخنی نهاده: 


MY 
1۹۹ 1Y 
۳۵۸ 

۳1۰ 

۹۹ 

0 

14١ 

AY +1۵ 
۷ 

۳1۵ 

۲۷٦ 

FE A۵ 


e 
یک رنگ (شب یکرنگ)‎ 


یک روزه (قوت یک روزه): 


یگانه: 
یگانه (مردان یگانه): 
يله: 

n 
یله گداشتن:‎ 


م 
یوسف معنی : 


۵4۹۷ 


11۳ 
1۲١ 
۳1۵ ل‎ 


۳ 

1۹4 

YA ۹6 
۲۵۱ 

1۹۵ 

°۵ IAT 1۹ 
۳۸1 

۳۵۹ 

۱ 

۸ 

YA 


فهرست ما خذ 


چ چ م وچ کے کہ چ چ7 هفھفھے 


سے 
. م 


المصادرزوزف: تتی بینش» انتشارات کتابفروشی باستان» مشهد» سال .۱۳٤١‏ 

برهان قاطع: محمد معین» انتشارات امیرکبیر» تهران» سال ۱۳۹۱ . 

تاج المصادربہتق: هادی عال زاده» پایان‌نامۀ دکتری» دانشکدۀ المیات. 

ترچۀ تفسبر طبری: حبیب یغمایی » انتشارات دانشگاه تهران» سال .۱۳٤۲١‏ 

ترجۀ قرآن موز بارس: على رواق» انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» تپران» سال ۱۴۵۵ . 

ترجه وقصه های قرآن: یحیی مهدوی» مهدی بیانی» انتشارات دانشگاه تپران» سال ۱۳۳۸. 
تفسر شنقشی: حمدجعفریاحتی» انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» تپران» سال ۱۳۵۵. 
تفسیرقرآن جید (کمبریج): جلال متینی» انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» تهران» سال .۱۳٤۹‏ 
تفسیری برعشری ازقرآن مجید: جلال متینی» انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» تہران» سال ۱۳۵۲. 
داستانای بیدپای: پرویزناتل خانلری» محمد روشن»› انتشارات خوارزمی » تهران» سال ۱۳۹۱ . 
دیوان ابوالفرج روف خمود مهدوی دامغانی» انتشارات کتابفروشی باستان» مشهد» سال 
EV‏ 

دیوان انوری: مدرس رضوی» انتشارات بنگاه ترجه ونش ر کتاب» تپران» سال ۱۳۳۷. 

دیوان عنصری: عمد دبیرسیاق› انتشارات سنایی » تہران» سال ۱۳٤۲‏ . 

دیوان منوچهری: عمد دبیرسیاق»› انتشارات زوارء تهرانء سال ۱۳۵۰ . 

دیوان ناصرخسرو: جتی مینوی» مهدی عقق » انتشارات دانشگاه تهران» سال ۱۳۵۳. 

روضة المذنبین وجنة المشتاقین: على فاضل» انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» تهران» سال ۱۳۵۵. 
سبک شناسی ہار: ملک الشعراء بہارء انتشارات امیرکبی تہرانء سال ۱۳۳۷. 

سفرنامة ناصرخسرو: عمد دبیرسیای» انتشارات زوارء تہران» سال ۱۳۵۹. 

شاهنامۀ فردوسی: چاپ انستیتوشرق شناسی » مسکو. 

ضمیمه دربارۀ تفسر معروف به سورآبادی: يجیی مهدوی» تہران» سال ۱۳۵۹. 

طبقات الصوفیه: عمد سرورمولایی » انتشارات توس» تران» سال ۱۳۹۲. 

فرهنگ رشیدی: حمد عباسی» کتابفروشی بارانی» تهران. 


۳ 
۲ 
۲٤ 


۲۵ 
۲۹ 
۲۷ 
۲۸ 
۳۹ 
۳٠ 
۳١ 
۳۲ 


۲۳ 
۳4 


فرهنگ مصادراللغه: عزیزاله‌جوینی» مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی» تران» سال 


فهرست السامی ف‌الاسامی: عمد دبیرسیاق» انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» تران» سال 
۵ 

قانون ادب: غلامرضا طاهرء انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» تپران» سال ۳۵۰ ' 

قرآن قدس: عل رواق» انتشارات مؤسسه فرهنگی شهید رواق» تپران» سال ۰.۱۳۹6 

قصص قرآن جید: یحیی مهدوی» انتشارات دانشگاه تران» سال ۱۳٤۷‏ 

گرشاسب ‌نامه: حبیب یغمایی » انتشارات کتارخانه بروخم» تهران» سال ۱۳۱۷. 

مجمع الفرس سرورى: محمد دبیرسیای» انتشارات علمی » تہران» سال ۱۳۳۸. 

حيط زند گی واحوال واشعار رود کی: سعید نفیسی » انتشارات ابن سیغاء تپران» سال ۰۱۳٤۱‏ 
مفتاح النجات: على فاضل» انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» تپران» سال ۰۱۳٤۷‏ 

ملخص اللغات: سید محمد دبیرسیاق» غلاعسین یوسنی» مرکز انتشارات علمی و فرهنگی» 
تہران» سال ۱۳۹۳ . 

مهذ ب الاساء: حمدحسین مصطفوی» شرکت انتشارات علمی وفرهنگی » تران» سال ۰۱۳۹٤‏ 
تقض: میرجلال الدین محدث» انتشارات انجمن آثارملّی » تپران» سال ۱۳۵۸. 


